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تضویر: تصویری کمابیشن واقعی از واژه را نشان می‌دهد. 


اقسام دستوری واژه‌های فارسی 

هر واژه‌ی فارسی وقتی در کنار بقیه‌ی واژه‌ها قرار می‌گیرد تا جمله را به وجود بیاورد؛ با عنوان نحاصی 
شناخته می‌شود. به هر یک از این عنوان‌ها قسم دستورۍ واژه می گویند. 
افسام دستوری واژه در فارسی عبار نند. از: 

اسم: واژه‌ای است که نام یک شخص, جانور یا چیزی را اطلاع می‌دهد: نانوا از این‌جا رفت. بعضی از 
دایناسورها گیاه خوارند. هیچ وقت خویی او را فراموش نمی‌کنم. 

فعل : واژه‌ای است که نشان می‌دهد چه کاری در چه زمانی. و توسط چه کسی انجام می‌شود. واژ‌ی 
رف مر جمله‌ی« دیروز به پارک وفتیم» نشال می‌دهد که عمل «رفتن» در زمان گذشته (و نه در حال یا 
آینده) توسط «ما» انجام شده است. 

صفت: واژه‌اۍ است که درباره‌ی اسم اطلاعات بیشتر می‌دهد. صفت: خصوصیتی از اسم را پان میکند 
واژه‌های مهربان: بزرگه خردسال صفت هستند: دختر مهرپان کتاب بزرگ را از دسټ خواهر خردسال 
جود گرفت: 

قید: واژه‌ای است که درباره‌ی فعل اطلاعات بیشتر می‌دهد. قید نشان می‌دهد قعل چگونه يا چه موقعی 
انجام می‌شود. واژه‌های زود و تند قید هستند. ژود به مدرسه رسیلم. مشقم را تند نوشتم. 

حرف ربط بین واژه‌ها یا جمله‌ها ارتباط برقرار می‌کند. واژه‌ی اما حرف ربط اسست: شستر مرغ پرواز 
نمی‌کند اما پا سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت می‌دود. 

صوت: واژه‌ای است که پر ای نشان دادن درد ناراعتی: یچس صداهای محیط صدای حیوانات او . 
به کار می‌رود. واژه‌ی گرّپ صوت است: از گرپ گرپ پای پسر همسایه‌مان بیدار شدم. 


زبان فارسی خود را بشناسید 

فارسی زبان مردم ایران اسست. ایرانیان در طول سه هزار سال گذشته به این زبان سخن گفته‌اند. در طول این 
مدت» معنا و تلفظ بسیاری از واژه‌های فارسی تغییر کرده است. بعضی از واژه‌ها به طور کامل از بین رفته‌اند و دیگر 
به کار نمی‌روند. حتی بسیاری از واژه‌ها را دیگر ثمی‌شناسیم. اما بعضی از واژه‌ها به تدریج ساخته شده و وارد زبان 
امروز ما شده‌اند. به علاوه واژه‌های زیادی از زبان‌های دیگر وارد زبان فارسی شده‌اند. همه‌ی این اتفاق‌ها باعث 
شده است که بین زبان امروز ما با زبان پدرانمان در سه هزار سال گذشته تفاوت‌های زیادی وجود داشته باشد. 


فارسی پاستان 
فارسی باستان ژبانی است که از حدود سه هزار 


سال پیش حتی قبل ان تشکیل دولت‌های ایرانی مادی | پشر ٣‏ پوس 
و هخامنشی در مناطقی از ايرا رایج بوده اسست. با برّرگ وزری 
حمله‌ی اسکندر مقدونی در خدود ۰ سال پیش به ده ۱ تهیو 
اسراف این زبان کقریا از نین رفته یعضی از واژههای دروغ ذراوگ 
یرال این زبان نقریبا از بین یعضی 


امروزی فارسی در فارسی باستان نیز وجود داشته‌انده اسب استٍ 


اما تلفظ آن‌ها تغییر کرده است. 
فارسی باستان» زبان کورش: دارسوش و بقیه‌ی پادشاهان هخامنشی بوده است. آن‌ها نوشته‌های خود را به 
زبان فارسی باستان و با استفاده از خط میخی روی کوه‌ها و لوح‌های گلی می‌نوشتند. 


فارسی میانه به مدت بیش از ۱۰۰۰ سال از پس از هخامنشیان تا حدود ۲۰۶ سال پس از دولت ساسانی در ایران 
رایج برده است. بسیاری از واژه‌های فارسی میانه با تغییر اتی در فار سی امورو ز وجو د دارد. 


فارسی میانه در این دوره‌ی هزار ساله در تقاط مختلف ایران با لهجه‌های گوناگون به کار می‌رفت. گاهی این لهجه‌ها 
تفاوت‌های بسیار زیادی با هم داشتند» به طرری که ممکن بود مردمی که این لهجه‌ها را به کار می‌برند, سخنان هم‌دیگر 
را نفهمند. ۱ 

درخت آسوریک از آثار زیبایی است که به فارسی میانه است: این اثر شرح گفت‌و گوی یک بز و یک درخت با 
هم دیگر است. 


فارسی جدید زبانی است که از حدود ۱۰۰۰ سال پیش تا امروز به کار می‌رود. این زبان از زمان روی کار آمدن 
صفاریان در ایران رسمیت پیدا کرد. شاعران بزرگی همچون رودکی؛ فردوسی و ناصرخسرو به این زبان ارزش, اعتبار و 
بزرگی بخشیدند. این ارزش موجب شده است که زبان قارسی زبان مشت رک همه‌ی ایرانیان شود و همه به یک ميزان به 
آن افتخار کنند. 
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واژه‌های بیگانه در زبان فارسی 

دور تا دور ایران اقوامی زندگی می کنند که زبان و فرهنگی متفاوت با زبان و فرهنگ ایرانی دارند. روابط 
تجاری؛ قرهنگی و علمی ایرانیان و مردم این سرزمین‌ها با یکدیگر: و گاهی جنگ و ستیز آن‌ها با هم موجب رواج 
بعضی از واژه‌های آن‌ها در زبان فارسی شده است, بسیاری از واژه‌های کتونی فارسی مانند مسافر: قضهء چاخان 
قلدر آقاء خانمء قرقی؛ اجداده مؤسسهء کتاب. آلاچیق.و ۰.۰ در زبان‌هایی مانند عربی» ترکی و مغولی ریشه دارند. 

همچنین در یک صد سال گذشته واژه‌های انگلیسی و فرانسوی زیادی به فارسی اضاقه شده است. واژه‌هایی 
مانند تلفن» وانت» آسفالت؛ مویایل» لامپه اتویان؛ آنتن: تی‌شرت» کامیون و . ۰ یلاق اروپایی دارند. 

سیاری از این اھا جن جز نیشفا که «یگر کب یساس تب آن‌ها بیگانه‌اند. 


فارسی در دنیای امروز 

فارسی زان مشترک پیش از ۲4 میلیون بای است. یک یلوج و یک آذری ایرانی با استفاده از زبان فارسی 
می‌توانند با هم سخن بگویند. فارسسی با اغلب زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی مانند بلوچی؛ مشسهدی: کردی» لری؛ 
گپلکی و ... رابطه‌ی بسیار نزدیکی ذارة. از این رو با توجه به پشتوانه‌ی تاریخی و ادبی خود توانسته است زبان 
رسمی همه‌ی مردم ایران شنانیته شود. 

بیش ار هفت میلیون تفر از جمعیت کشور افغالستان که در مرز شرقی اران و اقم شده استبه زبان فارسی 
ستخن می‌گویند. فارسی افغانستان» دری ام دارد. زبان دری به فارسی امروز ایران شباهت خبلی ژیادی دارد و 
سخن‌گوپان هر دو زبان, گفته‌های هم را به خوبی می‌فهمند. 

تاجیکی زبان رسمی حدود هفت میلیون تفر مردم کشور تاجیکستان اسست. فارسی تاجیکستال با نام تاجیکی 
مشهور است و با فارسی ایران و فارسی دری از یک حانواده است. بعضی از واژه‌های فارسی تاجیکی با فارسی 
امروز ایران تفاوت دارند. 


گربه پیشک 
سرفه سولفه 
سوسک تان خورک 


فارسیزبان‌های مهاجز 
حندود پنج میلون ایرانی مهاجر در سسرزمی‌های گوناگون مخصوصاً در آمریکاو کانادا به سر می‌برند که 
توانسته‌اند اجتماعات بزرگ فارسی زبان را پدبد آورند. این گروه بزرگ در گسترش زبان فازسی دز دنیای امروز 


تعدادی از واژه‌های فارسی به زیان‌های مهم دیا راه بیدا کرده اة واژه‌هایی مانن شکر پستهه بازار: خاوبازء 
مات» کاروان و جادر به زد بان‌های 0 و فرانسو ی راه بیدا کرده است. 


آن‌چه در اين فرهنگ می بینید 
۱ سیر الا که آمر فطل فرهنگ زا نشان می ذه و در حاشیه‌ی هر صفحه درج شلهاست: 
۲ ولامی راهنما که اولین و آخرین مدل درصقحهی زوبه‌رو را نشان می فد و بالا صفحهها درج شده است. 
۴ حرف درشتی که در کادر‌سیاه آغاژ هر فصل را نشان می دهد 
# رازه ی تیاه عنوان مدخل را مشخص می‌کند. 
۵ - زیر و زبر ها که تلفظ واژه را طلاخ می دسا 
۶ ویژگی دستوری واژه در پرانتز ۽ اده عله اشد 


N ا ا اه کو ا ا‎ bo: 
+ریش نراش جلذاب می کرحت چنار زیشسه‌ی‎ ۹ 
(اسم) بزرگی‌دارد.‎ ._ 

س * هرچیسوی با بای کوچک‌تر از وسیله‌ای براق تتوامیدن موهای . ۲.بخشی از دندان که در لله قرو رفته 
انلدازه‌ی ععمولسی,آمورچه جانورریزی. صورت. است. 
اكه که چغ جرا ات شت اتح ۳ 
می‌شود. »ر بشخند EL‏ یگ 
(اسم) (اسم) 
دیدن به کسی به منظوز تحقپر او سنگ‌های‌بسیار کوچک که ازشن 
س‌وونزش علی‌با رد یخن دوستش اتسنا بز رگیی وماسه درشت ترزد. حا ک این باغنچه پر 
اسیج سے می‌کرد. از ریک است. 
فرو 5 آصدن چیزی‌ازبالا شفعل) 
به طرف پایین؛ ر برش ماران ریزشن ریش خند کلردن: چرا دوستتان را 
مر کر ریشخندمی‌کند؟ 
ا 7 مشر اد فسا سره کرد 
«ریزنفش 
هر کس که جله و اندامی کوچک‌تر (صفت) 
از اندازه‌همای عادی و سعمولی دارد. ریش 
راهین جوان ریزنقشی استه. 
مربشو 
ود بسک (صفت) 
(اسم) هر کس که ریششی را نتراشیده است ۱ 
خنطر احتمالي. تغواضی از شنغل‌هایی. وصورتی پر هو دازد. چند تا مد زیتسی 
اسیت که ریک آل زیاداست. سرچهار راهایستاده‌اند. 
(فعل 


ریسسک کردن: سعید به کوس تش »ریه 
توضیه کر دکه رسک لکناد وربه تنهایی (اسچ) 4 
واردجنکال نشوف ِ | .پخ شی از گیاه که زیر خاک است > 
و آب و مواد مورد نیاز گیاه رااز زمین ۱ 


ریسمان 


(اسم) 
تخ‌های بائ به هسم بافته شدای که 


رای بسن ات 


(اسم) 
موهای روییده بر صورت مرس 


+زیشیر 
(اسم) 
که با اعذاد ۱ تا ٩‏ نشسان داده‌می‌شود. 
زعینلرزه‌ی به قدرت ۷۲۳ ریت ر_شهر 
قوچ نازان 


۳۳ 
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۷ تعریف معنایی واژه. 

۸ منال که با قلم ایرانیک ارائه شده است. کاریرد واه را در جمله با عبارت می دهد. 
٩‏ . واژه‌های مترادف یا متضاد پس از مثال اهده است: ۱ 
۰ توضیح, اطلاعی اضافی درباره‌ی تلفظ. نگارش یا کاربرد واژه است. 
۱ تصویر برای کمک به فهمیدن معنای واژه داده است. 

۲ ترکیب فعلی که بر پایه‌ی واژه‌ی مدخل شکل گرفته است. 

۳. اطا اضافه کا در بر تالب جدهو ل آمله است و می‌تواند به کنجکاوی علمی و غبرزبانی خواننده پاسخ رات لد 


u Aer RAK II FF mpg a «+ زاو به‎ oT agg se CRW FEA w 
«ریواس * زادگاه «ەزاغەنشین‎ 
(اسم) ۳ (اسم) (اسم)‎ 


گیاهی‌باساقه‌ی خوراکی معمولا چایی که در آن جاه دیا آمده‌ايم. کسی کا در زاغه‌زندگی م ی کنداغلب 
ترش مزه که غالبا برای نهیه‌ی خورش محل تولدآقای‌میلانیپ س|ژهدت‌ها. . ازافه‌نشین نآدم‌های‌مهاجرهستند. 


استفاده‌می‌ شود زن د گن در حارج به زادگاهش با زگشت. ا نت 
توضیجین کش ترزبن‌ریسی «زالزالک 0 
وريه و ادبیات به کار می رود (اسم) ِ 
(اسع) * میوهی کوچک و ۳ به رنگرزرد ا 
۳ «زاد و ولد 5 __ونازتجی که طعمی ترش و شیرین دارد 
(أسم) a‏ زالرالک در فصل پاییر ای تا و 
«ربیس تولید ملي اززلو ها بار ب ا 
(اسم) ۲ زیاداست ,نها هر ۵ نا هفتهیک‌بار مزالو یس تا 
کسی که می توانك به گروهی از آدم‌ها _ یچه‌حازمی‌شوند. الاسم “> 
دستور دهد و آن‌هاباید به حرف او گوشن (فعل) جان وری نږم تیش بيه کرم که 
کنند .کارمندها به خواسست یی سادارة زاد وود گردن!موشی‌ها خياي زد بادکشی‌هابحش به پ رست بدن‌انسانو 
درثالار جمع شاد I)‏ جاتو ران می چس يدو حون بدن آن‌ها را 
چحج:رژسا می مکد 
e‏ ویس به مورت »زار ع 
ارئیس توشته‌هی‌شوه _.. . ا اسم ۳ س 
کسی که زر اعت می کند. شک سالی ا 
« ریس جمهور پار سال بیش ت زا زعان راا زکار بی‌کار 
(اسم) کرد. 
کسی که برای مد تی معسیبرای اداره‌ی متر ادف :کشا و رز رد هقان . «زانو 
کشور و تشکیل دولت اتخاب سی‌شود (اسم) ڈ ےک 
د رکشوردا رییس‌جمهور به مدت چهار زازی بنخسبی از پا که بین ران و ساق استه ۳ 
سا لانتتحاب می‌شود. (اسم) و پا از آل جخا خم می شوک ی 
گریه کر دن باصدای بل مجید بعد کی ی 
ا زآن هس هگریه وزاری دنبال پدرش راه هت 
افتادو رفت. 
«زاغ 
(اسم) ب 
کلام ماه 
(صفت) 
5 هررچیزی که‌رنگ آبی بسیاز تندداشته. »زانویند _ 
باشد. از چشم‌های زاش می‌ترسم. ‏ اسم 
۳ جیزی که دور رانو می‌بندند تا از زاتو 
«زاپاس در رایز ضربه محافظت کند. 
تن 
رخ اضافهای ی که معمولا در اتومبیل ۳ #زاوبة 
ا دارتد.اگر چرخعانسین پتچر | « ۳ (اسم) 
ETE‏ ال استغادف مي‌کنيم: (استم) شکلی هنددسی که از بر حورد دو حط 
(صفت) تعانهی کوچک و محقوق که خوپ راست با یکدیگر در یک نقطة تشکیل 
هر قطعه‌ی اضافی مرب وط یه آتو مبیل با و سحکم ساخته نشدهو قحل زند گی می‌شود. 
دستگاه‌های تایگر, برای ذوچرححه‌ام بک ادم‌های فقیر ای هه سپللاب: زاخه‌های مترادف: گوشه. 


لغمه‌ی ترعز زاپاس خر یاد م حارج از شه روا خراب کرد جمع:ژوایا. 


۳ 


فرهنگ فارسی خود را بشناسید 

در این فرهنگ شما می‌توانید به معنای حدود ۸۰۰۰ واژه‌ی فارسی مراجعه کنید. به کمک این فرهنگ املا 
تلفظ ویژگی دستوری و معنای مهم‌ترین واژه‌های فارسی در اختیار شماست. به علاوه» واژه‌های مترادف يا 
متضاد بعضی از واژه‌های فارسی در این فرهنگ مشخص شده است. برای بعضی از واژه‌ها تصویری داده شده 
است که به شفاف شدن معنای آن واژه کمک می‌کند. 


روش یافتن یک واژه 

واژه‌های این فرهنگ بر پایه‌ی نظم حروف الفبای فارسی مرتب شدهاند. اولین حرف الفبای فارسی آو 
آخرین حرف ی اسست. جای هر واژه بنا بر نظم و ترتیب حروف اولیه‌ی هر واژه مشخص می‌شود. بنابراین 
واژه‌ی نان زودتر از واژه‌ی نانواء و نانوا زودتر از نانوایی در فرهنگ ظاهر می‌شود. 


بخش‌های کمکی برای یافتن واژه 

به کمک بخش راهنمای حروف در حاشیه‌ی صفحه‌های فرهنگ, می‌توانید فصل‌های مربوط به حروف 
الفبای فارسی را پیدا کنید. به کمک واژه‌های راهنمای بالای هر صفحه اولین و آخرین واژه‌ی معنا شده در 
هر دو صفحه‌ی روبه‌روی هم را پیدا می‌کنید. این دو واژه مشخص می‌کنند که واژه‌ی مورد نظرتان را در کدام 
صفحه می‌توانید پیدا کنید. 


مدخل 
به هر واژه‌ی فرهنگ که درباره‌ی آن اطلاعاتی داده می‌شود. به‌علاوه‌ی همه‌ی اطلاعات مربوط به آن واژه 
که در فرهنگ آورده می‌شود. مدحل می گویند. 


آب 
(اسم) 
مایم بی‌رنگ بی‌بو و شفاف جاری در 
روده او دریاها که به صورت باران از ابر 
می‌بارد. 


ه آباد 
(صفت) 
هر جایی که آب و درخت کافی 
هست و برای زندگی مناسب است.آن‌ها 
بعد از چند روز به یک روستای اباد 
رسیلند. 
آبادی 
(اسم) 
جایی آباد که محل زندگی گروهی 
از آدم‌ها است. تا نزدیک‌تری نآبادی پنج 
ساعت راه است. 
مترادف: ده روستا. 


آباژور 
(سم)ٍ 
پوششی پارچه‌ای با کاغذی که برای 
زیبایی و کم کردن مقدار نور» روی لامپ 
می‌گذارند. 


آبان 

(اسم) 
هشتمین ماه سال و دومین ماه از فصل 
پاییز که۳۰ روز دارد. ماه‌های مهر وآذر 


ماه‌های پیش و پ س ا زآبان هستند. 
۰ آب انبار 
(اسم) 


جایی در زیرزمین مخصوص نگه 


داشتن ن آب. د رگذشته بیشتر 
ات تن 


۰آبپاش 
(اسم) 


ظرفی مخصوص آب دادن به گل‌ها 
و گیاهان با لوله‌ی بلند که ر پهن و 


سوراخ سوراخ است. 


۰ آب پز 
(صفت) ۱ 
همرچیزی که دراب جوش پخته 
شده است؛ تخم مر غاب‌پز» سیب‌زمینی 
اب‌پز. 


۰ آب‌تنی 
(اسم) ٍ 
بازی و شنا کردن در اب. 


هر چیزی که آب زیادی دارد .دیشب 
پدرم انارها یآبداری خرید. 


ه آبدار خانه 
(اسم) , 
اتاقی در اداره‌ها که مستخدم دران چای 
وشربت درست می کند یاغذای کارمندها 
ا 


تر حانه‌ها یک آب دزدک 


(اسم) 
حشره‌ی کوچکی که زیر خاک باغچه 
می‌رود و ریشه‌ی گیاهان رامی‌خورد. 


آب دوغ 
(اسم) 
غذایی که با دوغ نان سبزی خوردن» 
ی 7 
آب‌د وخ غذای یآیران یاست و معمولا آن 


راد ر فص لگرمامی‌حورند. 


» آبراهه 
(اسم) 
جریان آبی که انسان برای متصل کردن 
دو رودخانه يادو دریا به هم‌دیگر به‌وجود 
می اورد. د رابراه هکشتی‌هارفت‌وامد 
می کناب 
مترادف: کانال ترعه. 


۰ آبرزفت 
(اسم) 
مسوادی شامل ماسه وشن که همراه 
جریان اب رودخانه حرکت می‌کنند و سر- 
انجام درزمین‌های کم ارتفاع باقی می‌مانند. 


آپزنگ 
(اسم) 
ماده‌ای رنگی که در نقاشی برای 
رنگ‌آمیزی استفاده می‌شود. نوک 
قلم‌موی خحیس را روی یک ی از رنگ‌های 
ِِ می‌ماليم؛ سپس محل مورد نظر را 
نگ می‌کنيم. 


۰ آپرو 
(اسم) 
احترام ونام نیکی که انسان سعی 
می‌کند آن رانزد دیگران حفظ کند. 
هیچ‌وقت نباید به دیگران تهمت بزنیم وبا 
آبرو یآن‌هاباز یکنیم. 


۰ آپرومند 
(صفت) 
هرکس که محترم است و آبرو دارد. 
على پدر و حانواده ی ابرومندی‌دارد. 


ه آبریزگاه 
(اسم) 


آبزی 
(صفت) , 
هر گیاه یا جانوری که در آب زندگی 
می‌کند. ماهی» کوسه» میگو و مارماهی 
(اسم) ۱ 
ماهی سرخحوا زابزیان حلیج‌فارس 


شنت 


۰ آب زیرکاه 
(صفت) 
هرکس که زیرک اسست و می‌تواند 
دیگران رافریب دهد.نسرین خیل یاب 
زی رکاه است»هی جک س نفهمید ا وکار 
اشتباه یکرده‌است. 


آبستن 
(صفت) 8 
باردار,حامله. ۰ ابشش 
چیه مه (سم) ۱ 
اب‌سردکن عضوی در بدن ماهی که با آن 
دستگاهی برقی که آب راسردمی‌کند . ماهی‌هاء کوسه‌ها و اسب ماهی‌ها با 


تا برای نوشیدن گوارا باشد. آبششن تنفس م ی کنند. 
ه آپسه 7 رت 
(اسم) 
ورمی که بر اثر چرک و عفونت زیر پوست ۳ 
بدن به دمي ‌اید 
بدن بهوجود میا په ۲ 
ر 
٭اب‌غوره 
(اسم) 


مایعی که از گرفتن آب انگور نرسیده 
به دست می آید. اب غوره ترش مزه است 


سالادهااستفاده می‌شود. 
هآب‌قند 
آب زیادی که درطبیعیت از جایی (اسم) 
بلند به پایین می‌ريزد. معمولا آبشارها در آبی که در آن قند حل کرده‌اند و شیرین 
مناطق کوهستانی یا کوهپایه‌هابیشتردیده است. یک استکان اب قند به بچه دادند تا 
می‌شوند. حالش جابیاید. 


و به‌عنوان چجاشنی در بعض ی از غذاها و 


آب کش 
(اسم) ۱ ۲ 
ظرفی درآشپزی که ته ان سوراخ 
سوراخ اسست و برای گرفتن آب برنج و 
بعضی از غذاهای دیگر استفاده می‌شود. 
آنکی 
(صفت) .۰ ۲ 
۱ ۱.هر چیزی که اب ان زیاد و شل است؛ 
آ شآبکی. 
۲.هرچیز بی‌محتواء توخالی‌وبی‌ارزش. 
بیشت رکارتون‌های تابستان ابکی بودند. 


ه آب‌گرم‌کن 
(اسم) ۱ 
خانه را گرم می‌کند. 


غذایی ایرانی که با گوشت» نخود» 
لوبیا و سیب زمینی درست می‌شود. 


آبگیر 
(اسم) 
گودالی با عمق کمتر از دریاچه که در 
ان اب جمع می‌شود. 
ه آب لمبو 
(صفت) 
هر میوه‌ای که براثر فش اردادن زياد 
داخحل آن آب انداخته وشل شده است. 
حواهرم انا ر آب‌لمبو را بیشتر دوست دارد. 


(اسم) 

بیماری خطرناکی که بر اثر ان روی 
پوست بیمار دانه‌هایی مانند تاول ظاهر 
می‌شود. دانه‌های آبله چرکی وهمراه 
زخحم است. آبله واگیردا راست و ممکن 
است به دیگران سرایت کند. 


ە آبله رو 


(صفت) 


هر کس که روی صورتش جای 
تاول‌ها وزخم‌های ابله باقی مانده است. 


سس 


اس 


ەآبلەمُرغان 
(اسم) 
بیماری‌واگیرداری که بر اثر آن‌دانه‌های 
قرمز رنگی روی پوست صورت و بدن 
در می‌آید وبیمار کمی تب می‌کند. 


آب‌لیمو 
(اسم) 
مایعی که با فشار دادن لیموترش 
به دست می‌آید. مزه یآب‌لیم و ترش 
است و به‌عنوان چاشنی در غذا و سالاد 
استفاده می‌شود. 


۰ آبمَعدّنی 
(اسم) 
آبی که از چشمه‌های طبیعی به دست 
مي‌آید و مواد معدنی محلول در آن بیشتر 
از آب لوله‌کشی شهر است. 


» آب میوه 
(اسم) 
آبی که از فشاردادن: یاله کردن هر 


نوع میوه به‌دست می‌آید؛ آب انگو ره آب 
پرتفال واب انا را زانوا عاب میوه هستند. 


ه آب‌میوه‌گیری 
(اسم) 
دستگاهی که با استفاده از آن 


آب میوه‌ها را می‌گیریم. 


۰ آب‌تبات 
(اسم) 
نوعی شیرینی مکیدنی که از شکر آب 
شده مواد رد و معطر درست می‌شود. 
ه آب‌نبات‌چوبی 
(اسم) 
اب نباتی که دسته‌ای جوبی یا 
پلاستیکی‌دارد. 


آبله‌مرغان 


ه آب‌نبات قیچی 
(اسم) 
آب نباتی که به صورت لوله‌ی دراز و 
نا زک است. 
« آب‌نْمک 
(اسم) ٍ 
ابی که دران نمک حل کرده‌اند و 
شور مزه است.مادرم‌برنج را دراب‌نمک 
»آبونمان 
(اسم) 
پولی که از قبل می دهي 
در طول یک مدت معیسن؛ بریم. زهرا 
ابونمان یک سال مجله‌اش را داده است. 
مترادف: ح ق‌اشت راک. 
» آب و هوا 
(اسم) 
سردی او کا #9 ووزش 
باد.یزدآب وهوا یگرم و حشسکی 
دارد. 
۳ 
(اسم) 
ابراست. 
(صفت) _ , 
از جل دآبی دفترت خوش مآمده 
است. 
۰ آبی 
(صفت) 


هر چیزی که به آب مربوط می‌شود یا 
با آب ارتباط دارد؛ کول رآبی» اس بآبی» 
انرژ یآبی. 


»آبیاری 
(اسم) ۱ 
رساندن اب به‌باغ‌ه او زمین‌های 
کشاورزی. 
(فعل) 
آییاری کسردن :فراراسست امروز 


بعدا زظهر باغ راآبیار یکنیم. 


آپارتمان 
(اسم) 
خانه یا واحد مستقل در یک ساختمان. 
سانعتمان است. 
ف آپاند یس 
(اسم) 
زانده‌ی کوچکی در انتهای روده‌ی 
آتش 
(اسم) 
به رنگ سرخ يا زرد دیده می‌شسود.آنش 
گرما دارد و چیزهای دیگر را می‌سوزاند. 
ء آتش‌بازی 
(اسم) ۱ 
رون کردن اتش برای تفریج و 
سر درمی. 
۰ آتش‌پُس 
(اسم) 
متوقف کردن جنگ و دستور قطع 
کردن تیران دازی به دشمن. پس از 
۰ آتش پر ست 
(اسم) 
کسی که به آتش احترام می‌گذارد و آن 
را می‌پر ستد. 
»آتش‌سوزی 
(اسم) 
روشن شدن آ" تش در جایی که باعث 
سوزاندن چیزها و حسارت به آدم‌ها 
می‌شود.آتش‌سوزی در جنگل باعث 


شد صدها درحت بسوزد و از بین برود. 
۰ آتش‌فشان 
(اسم) 
سوراخی روی زمین یا کوه که 9 


است ازآن خاکسترء سنگ‌های آتشین 
مواد مذاب بیرون بیاید. 


واتشکده 


(اسم) ٍ 
۱ محل عبادت زرتشتیان که در ان از 


۰ آتش‌نشان 
(اسم) ۱ 
کسی که شغلش خاموش کردن آتش 
و نجات دیگران از خطر است. 


(اسم) ۱ ۱ 
اداره‌ای که اتش‌نشان‌هادر آن کار 
می‌کنند. 


۰ آتلیه 
(اسم) ۱ 
جایی که در ان کارهای هنری مثل 
مجسمه‌سازی نقاشی» عکاسی و... 


۳ 

۳ 

انب 
2 


(اسم)_ ۱ 
اینده. ادم عاقل به آتیه‌اش هم فک ر می‌کند. 


۰آثار 
(اسم) ۱ 
جمع اثر اثرها. برای دیدن اثار 
تاریخی می‌توانید به موزه بروید. 


آج 
(اسم) 
برجستگی‌ها و دندانه‌هایی که باعث 
توضیسح: وازه‌ی اج رابا واژه‌ی عاج 
اشتباه نکنید. 


»آجر 
(اسم) , 
گل پخته ش-ده در کوره که از ان 
برای ساختن بناها و ساختمان‌ها استفاده 


می‌شود. 


آدامس 


آخرنما 
(صفت) ۱ 
آجر است.خانه‌ی پلاک ۱۰ د رای نکوچه 
اجرنما است. 


۳ 
»احیل 
0 


(اسم) 
مخلوط دانه‌ها و میوه‌های خشک 
شده مثل بادام فندق» پسته» تخمه و... 


۰ آجیل‌خوری 
(اسم) ۱ 


۰ آچار 
(اسم) 
وسیله‌ای برای بازکردن و بستن پیج 
و مهره. 


٭اچار پیچ گوشتی 
(اسم) , 
آچاری که میله‌ای با سر تقریبًنازک 
وپهن دارد و برای بازکردن وبستن 
پیچ‌هایی با سرشیاردار استفاده می‌شود. 


۰آچار فرانسه 
(اسم) 
اچاری برای باز کردن و بستن 
پیچ‌هایی با سر چند گوشه. آچار فرانسه 
پیچی دارد که با باز و بسته کردن ان 
دهانه‌اش کوچک و بزرگ می‌شود. 


و آخ 
(صوت) , 
صدایی که ادم هنگام درد یا ناراحتی 
تولید می کند. آخ! انگشتم لای در ماند. 
مترادف:ای. 


۰آخر 
(اسم) ۱ 
انتهای چیزی یا جایی. من تا اح راین 
کتاب را حوانده‌ام. 
مترادف:پایان, سرانجام. 


ه آخزّت 
(اسم) , 
در باور ادیان آسمانی, جهان دیگری 
که آدم‌ها پس از مرگ دوباره‌زندگی 
خود رادر ان شروع می‌کنند. 


»آخور 


(اسم) 
جایی در طویله یا اصطبل برای غذا 
خوردن الا گاو یا است. 


آخوند 
(اسم) 
روحانی یا معلم مسلمانی که در 
مسجد یا مدرسه‌های دینی مسئله‌های 
مربوط به اس لام ریاد می‌دهد و به 
پرسش‌های دینی مردم جواب می‌دهد. 


(اسم) 

حشره‌ای با سر مثلئی شکل و به رنگ 
سبزیازرد که گاهی اوقات ماده‌ی آن پس 
از جفت گیری نر خود را می‌خورد. 


۰ آداب 
(اسم) ۱ 
قبول دارند و مخصوصا هنگام ارتباط 
بساهم‌دیگر آن‌هارابرای احترام به کار 
می‌برند. مر ماداب پذیرای یکردن از 
مهمان‌ها ر حوب می‌داند. 


ه آداپتور 
(اسم) 
وسیله‌ای‌الکتریکی که‌می‌تواند جریان 
برق را تغییر دهد و نیروی آن رانیز کم 
کند. 


۰ آدامس 
(اسم) 
ماده‌ای که هنگام جویدن به حالت 


لاستیکی‌درمی‌آید. 


ا 


آدرس 
(اسم) ۱ 
نشانی جایی یا کسی. اگ رادرس 
حانه‌تان را بدانم با برادرم به دیدنت 


(اسم) 
موجوددوپایی که می‌تواند فکر کند و 


آدرس 


پاییز که ۰روز دارد. ماه‌ها یآبان ودی 
ماه‌های پیش و پ س ا زآذ رهستند. 


ت 


۰ آذزخش 
(اسم) 
جرقه‌ی نورانی حیلی بزرگی 
که گاهی در اسمان ابری دیده 
می‌شود. 
مترادف:برق, صاعقه. 


۳ 
r 


با همنوعان خود گفت وگو کند.مرروز ۶آذری 


آدم‌های زیادی را در حیابان می‌بینیم. 
مترادف: انسان» بشر. 


۰ آذم آهنی 
(اسم) 
مات شين که می‌تواند ر بعضي از کارهای 
انسان راانجام دهد. 
مترادف: روبات روبوت. 


۰ آذم‌برفی 
(اسم) ۱ 
برف درست می‌کنند. 


۰ آذمیزاد 
(اسم) ِ 
مترادف:انسان» بشر. 


و آد بنه 
(اسم) 
اخرین روزهفته. 
مترادف:جمعه. 
۰ آذر 


(اسم) 
نهمین ماه سال و سومین ماه از فصل 


(اسم) ۱ 
۱. کسی که اهل آذربایجان است. 
۲. زبان مردم آذربایجان. 


ه آذوقه 
(اسم) 
خوراکی‌هایی که در جایی نگه‌داری 
می‌شود تادر اینده به موقع استفاده شود. 
مترادف:توشه. 


جیزهایی مانند کل بادکنک و 
کاغذهای رنگی که برای زیبا کردن جایی 
۱ ستفاده می‌شود. معمولاً در جشن‌هااز 
آذی ناستفاده می‌شود. 

مترادف: آرایش» زینت. 
(فعل) 

اذین د بسستن:رو ز عروسی‌شاهزاده» 


(اسم) 
واحدی برای اندازه‌گیری مساحت 
برابر با ۱۰۰متر مریع. 
۰آرا 
(اسم) £ 3 ۳۳ 
بچه‌ها» مبص رکلاس معلو م‌شد. 


آراستن 
(فعل) 
آرایش کردن و مرتب کردن کسی یا 


جایی برای این که زیباتر به نظر برسد. 


نوه‌ها به مناسبت جشنتولد هفتاد سالگی 
پدر بزرگ, خانه‌ یاو را آراستند.  .‏ 


»آراسته 
(صفت) 
_ هر چیزی‌یاهرجایی که نظم و ترتیب 
و آرایشی دل‌پذیر دارد. عید نوروزبیشتر 
مردم‌باظاه راراسته به عید دیدنی 
می‌روند. 


۰ آرام 
(صفت) ۳ 
بدون سر و صدا کوچه‌ی‌ما خحیل ی ارام 
است. 
(قید) ِ 
آهسته و یواش. پدر زهرا ارام به طرف 
اتاق رفت. 


۰ آرام‌بخش 
(صفت) ۲ 
هرچیزی که ناراحتی یادرد ادم را 
کم کند؛ مثل سخنان آرام بخش یا داروی 


« آرام‌پز 
(اسم) 
ظرفی برقی که غذا را با حرارت کم 
به ارامی می‌پزد. مادرم شام شب را در 
روشن می‌کند و غذاتاساعت هشت 
شب اماده می‌شود. 
متضاد: زودیز. 


»آرامش 
(اسم) 
آرام بودن» بی سرو صدابودن. شب‌ها 
که همه حواب هستند» آ رامش برقرار 


نت 


»آرامگاه 
(اسم) 
۱. جای به خاک سپردن کسی که از دنیا 
رفته است. 
۲.ساختمان روی قبر. پارسالا زآرامگاه 
فردوسی در شه ر توس بازدید کردیم. 
مترادف: گور قبر. 


»آرامیدن 
(فعل) 
خوابیدن و استراحت کردن. مرد 
مسافر به کنار چشمه رسید آبی حورد 
واندک یآرامید. 
»آرایش 
(اسم) 


تغییر دادن کی یاجیزی 
برای زیباتر کردن آن. هیچ کس 


ارایسش صورت او را دوست 
نلارد 
(فعل) 
آرایش کسردن: مینا با ماژیک» 
عروسکش را آرایش کرد. 
۰ آراد بشگاه 
(اسم) ۱ 
۱ محل ارايش موی سر و صورت 
ادم. ۱ 
توضیح: به آرایشگاه مردان» سلمانی 
» آرایشگر 
(اسم) , 
۱ کسی که موی سر و صورت ادم را 
ارایش‌می‌کند. 
* آرتیست 
(اسم) 
بازیگر فیلم هنرپيشه. 
* آرد 
(اسم) 
هر چیزی مانند گندم» برنج یا جو که 
به‌صورت پودر اسیا شده است. 
* ارزو 
(اسم) 


تمایل انسان برای انجام دادن کاری 
یا داشتن چیزی. ارزوی همه‌ی آدم‌ها 
دست یافتن به موففیت و پیروزی 
است. 
(فعل) , 

آرزو کسردن:خانم معل مآرز وکر د که 


یا 
ا 


امسال درس‌هایمان رابه نحوبی بخوانيم. 


۰ آرزومند 
(اسم) ۱ 
کسی که تمایل و ارزویی دارد. 
(صفت) ۱ 
مادربزرگ مآرزومند بو دکه 
روزی دوباره بینایی خود را به دست 
اورد. 


آرشه 
(اسم) 


جوب باریکی که از آن برای نواختن 
ویولون‌استفاده‌می‌شود. 
آرشیتکت 
(اسم) 
کسی که کارش کشیدن‌طرح ونقشه‌ی 
خانه‌ها وبناهاست.گاهی! رشیتکت 
مسئولیت ساختن بناها را می‌پذیرد. 
مترادف: معمان» مهندس معمار. 


آرشیو 
(اسم) 
بایگانی. 


آرم 
(اسم) ۱ 
نشانه یا علامتی که با آن یک سازمان 


آرمان 
(اسم) ۱ 
هدف بزرگ و مهمی که معمولا در 
فکر آدم‌هاست و آدم‌ها دوست دارند آن 
رابه واقعیت تبدیل کنند.نابودی فقرو 
بی‌سواد یا زآرمان‌های بز رگ بشریت 


است. 


۰ میدن 
(فعل) 
از کار و کوشش دست کشیدن و 
با خیال راحت و آسوده در جایی قرار 
گرفتن و خوابیدن .کودک با آسودگی در 
آغوش مادر شآرمید. 


آرنج 
(اسم) 
جایی پایین‌تر از بازو که دست از 
وسط تا می‌شود. 


ه آرواره 
(اسم) 
هر یک از دو استخوانی که در دهان 
هستند و دندان‌ها در آن‌ها جا می‌گيرند. 
مترادف:فک. 


۰آروغ 
(اسم) 
می‌سود. 
هعل) ۱ 
اروغ زدن: همیس نکه علی اروغ زد » 
مادر با احم به او نگاه کرد. 


آره 

(صوت) 

بل ۱ 

توضیح: معمولا در گفت‌وگوهای 
عادی‌بادوستان وهمکلاسی‌هااز کلمه‌ی 
«آره» استفاده می‌شود. هنگا مگفت وگو 
با بزرگ‌ترها مث ل آموزگار یا پدر و مادر 
به جای اره ا زکلمه‌ی «بله» استفاده 


می‌کنيم. 


۰ آری 
(صوت) 
بله. 
توضیح: این کلمه بیشتر در نوشتار به 
کار می‌رود. 


ه آریایی 
(اسم) 
زب ان مردمی سفیدپوست در 
زمان‌های گذشته (حدود ۳ هزارسال 
پیش) که در ایران هند و اروپا زندگی 
می کر دند . 


۰ آز 
(اسم) 
بیشتر از نیاز خود خواستن. 
مترادف:حر 3 طمَع. 


ا 
اس 


آزاد 
(صفت) 
۱.هرکس که زندانی نیست. فرهاد 
کبوتر را از قفس د رآورد تا آزاد باشد. 
۲.هرکس که مجبور نیست مطابق 
میل دیگری کاری را بکند. از فردا ما 


ازاد هستیم» چون مدرسه‌ها تعطیل 


(قید) 

به طور آزاد. در پارک‌های‌حیلی بزرگ 
حیوانات می‌توانن دآزادانه بگردند» چون 
د رففس نیستند. 


۰ آزادراه 


(اسم) 
بزرگراه» اتوبان. 


»آزاد‌مهنش 
(صفت) 
هرکس که آزاد بودن را دوست 
دارد و در رفتار خود نشان می‌دهد که 
آزادی را برای همه‌ی ادم‌ها می خواهد. 


۰آزادی 
(اسم) 
حقی که هر موجود زن‌ده‌ای دارد و 
براساس این حق می‌تواند هر طور که‌دلش 
می‌خواهد زندگی کند. هرطور که دلش 
می‌خواهد فکر بکند و هرطور که دوست 
دارد رفتار کند. 


۰ آزادی‌خواه 

(اسم) ۱ 

کے که آزادی را دوست دارد 
و طرف‌دار آن است و برای به دست 
آوردن آن تلاش می‌کند .آزادی‌خواهان 
در براب ر زو رگویی‌ه ای دیکتاتو راین 
سرزمین قیام کردند. 
(صفت) 

انسان‌ها یآزادیحواه به فکر و 
اندیشه‌ی دیگران احترام می‌گذارند. 


ازاد 


ەآزار 
(اسم) 
ناراحتی و اذیتی که یک نفر از کسی 
یا چیزی احساس می کند. همسایه‌ها از 
سر وصدا وآزار بچه‌های محل خحسته 
شده‌انك. 


(فعل) 

آزار دادن:او براد رکوچکش را حیلی 
آزار می‌دهد. 
(فعل) 

آزار داشستن: مگ را وآزار دار دکه باد 


(صفت) ۲ 
هر کسی که از چیزی یا کسی ازاردیده 


است. 


»آزمایش 

(اسم) 

بیماری یاسلامتی ادم‌ها. دکتر 
می‌خحواهد نتیجه ی آزمایش خونم را 
نمی‌شناسیم یا فکری که درباره‌ی 
درستی آن چیزی نمی‌دانیسم.با یک 
آزمایش دیگر می‌فهمیم ای نکالا از چه 
موادی درست شده است. 


(اسم) 

جایی که‌با استفاده‌از دستگاه‌هاو 
وسایل علمی می‌توانند چیزهای مختلف 
را آزمایش کنند آزمایشگاه پزشکی» 
آزمايشگاەشيمى. 


آزمودن 
(فعل) 
بررسی و امتحان کردن خوبی و 
بدی یا توانایی کسی يا چیزی. آموزگار 
اطلاعات عمومی دانش|موزانش را 
ازمودتا بداند آن‌ها در مسابقه موفق 
شوند يا نه. ۲ 
مترادف: امتحان کردن آزمایش 
کردن» سنجیدن. 


»آزمون 
(اسم) ۲ 
امتحان» آزمایش.دو نف راز 
همکلاسی‌های من د رازمون مدرسه‌ی 
تیزهوشان قبول شدند. 


آژانس 
(اسم) ۲ 
۱ تاکسی تلفنی. دیشب با اژانس به 
نحانه‌ی‌عمومصطفی‌رفتيم.__ 
۲ دفتر یا مغازه‌ای که در ان به مردم 
۰ می‌شود؛ آژانس هواپیمایی» 
آژانس حرید و فروش مسکن,» انس 


مآژیر 
(اسم) 
صدای بوق کشیده‌ای که به مردم 
اعلام می‌کند خطری پیش امده است؛ 
آژی رآمبولانس»آژی رماشین پلیس» زیر 
دزدگی رماشین. 


»آسان 
(صفت) 
راحت و ساده بدون دردسر. به نظر 
علی ریاضی در سآسان یاست, ولی به 
نظر من خحیلی تخت اسبت: 


متضاد:سخت,دشوار. 


» آسانسور 
(اسم) 
اتاق کوچکی که برای بالا و پایین 
بردن ادم‌ها یا اشيا استفاده می‌شود. ما با 


آسانسور به طبقه‌ی هفتم رفتیم. 
» آسایش 
(اسم) 
راحت بودن و مشکل نداشتن.ما در 
حانه‌ی روستایی‌مان د رآسایش زندگی 


ی انیم 
متضاد: عذاب» سختی. 


» آسایش طلب 
(صفت) 
۱ هرکس که‌بیشتربه فک رراحتی و 
آسایش خودش است و دلش می‌خواهد 


نداشتهباشد. 
مترادف:راحت طلب.عافیت طلب. 


۰ آسا د یشگاه 
(اسم) 


محل آسایش و اسسترات؛ 
آسایشگاه‌سربازان,آسایشگاه‌سالمندان. 


»آسپیرین 
(اسم) 
نام دارویی که معمولابه‌صورت قرص 
برای کم کردن ب‌ااز بین بردن درد و تب 
استفاده می‌شود. 


٥‏ آستر 
(اسم) 
پارچه‌ای که به‌عنوان پوشش داخلی 


آستین 
(اسم) 
قسمتی از لباس که دست رااز شانه به 
پایین می‌پوشاند؛ پیراه نآستی نکوتاه» 
بلو زآستین بلند. 


» آسفالت 
(اسم) 
ماده‌ی سياه رنگی که کف خیابان‌ها 
و جاده‌ها می‌ریزند. اسفالت مخلوط یاز 


»آسکاریس 
(اسم) 
کرمی که به عنوان انگل دریدن 
درروده‌ی وک وگاه یانسان پیدا 
می‌شود. 


ه آسم 
(اسم) 
نام نوعی بیم‌اری مربوط به ریه‌ها که 
بیمار مبتلابه آن گاهی به سختم نفس 
می کشد و سینه‌اش خس خس می کند. 


كت 
(اسم) 
صاف و آفتاب ی است. 


۰ آسمان‌خراش 
(اسم) 

ساختمان خحیلی بزرگ و بلند که 
طبقه‌های بسیارژیادی دار ومد 
زیادی دران کار یا زندگی می کنند. 


۳ 
ا س 
مه | عیرس | | 
تست | هیمس |[ 
rer‏ رس | 
|[ 

وی 
یر 


شانگهای(«چین) 


صدایی که از ابرهای آسمان پس از 
دیدن برف» شسنیده می‌شود. .دیشب از 
صدا یآسمان غرنبه بیدار شدیم. 
مترادف: رعد. تندر. 


۰ آسمان نما 

(اسم) 

ساختمانی که سقفی گنبدی شکل 
دارد و به کمک دستگاه‌هایی که در 
آن نصب شده است» شکل حرکت 
خورشید» سیاره‌ها و ستاره‌هارا 
نشان می دهد .آسمان‌نما محلی برای 
یادگیری ستاره‌شناسی است. 


۰ آسمانی 
(صفت) 


مربوط به آسمان؛ سنگ‌ها یآسمانی. 


اس 


»آسودگی 
(اسم) 
راحت بودن و مشکل نداشستن. تو 
می‌توانی با آسودگی با معلمت صحبت 
کنی» چون او حیلی مهربان است. 
مترادف:اسایش, راحتی. 


آسوده 

(صفت) 
هرکس که اسایش داردوراحت است. 
ناهید در حانه‌ی پد ربز رگ شآسودهاست. 


۰ آسوده خاطر 
(صفت) 

هرکس که دلواپس و نگران نیست. 
هرکس که خیالش راحت است. پدر 
شهرام برای ای نکه از دست دزدها 
س روی ماشینش یک 


دزدگی رگذاشت 


۰ آسیا 

2 
a‏ قهوه» زعفران» تبات و. .وا 
به صورت آرد یا گرد درمی‌آورد. 

۲ ساختمانی که در آن دانه‌هایی مانند 
گندم را آرد می‌کنند. 
(فعل) 

اسيا کردن: وقتی مادرم دانه‌های 
فلفل را آسیام یکند» همه‌ی ما به عطسه 
می‌افتیم. 
می‌گویند. 


۰ آسیاب 
(اسم) 
آسیا 
۰ آسیابان 


(اسم) 
کسی که در آسیا کار می‌کند یا صاحب 
آسیا است. 


آسود گی 


آسیب 
(اسم) 
خرابسی ی اصدمه‌ای که به کسی يا 
د ر امان نیست. 


مترادف:زیان» صدمه خرابی» آفت. 
(فعل) 
(فعل) 

اسیب رساندن: سیل به خانه‌ی چند 


® آسیب پذ بر 
(صفت) 
هر کسی یا هر چیزی که زود صدمه 
می‌بیند و أسیب می خو ر د.اگرمی حواهید 
در برابر بیماری‌ها اسسیب پذیر نباشید» 
بايد ورز شکنید و به قد رکافی میوه و 
لبنیات بخحورید. 


ای اتر اکتا سح نات 
(نخود. لوبیه عدس» ماش) و گاهی 
eT‏ 


آشامیدن 
(فعل) 
خسوردن چیزی که حالت مایع دارد. 
آن‌هابه قدری ت تشنه بودن دکه یک پارچ 
آ بآشامیدند. 
مترادف: نوشیدن. 


۲ 0 شغلش پختن غذا برای 
دیگران استت: 
۰ آشپزخانه 
(اسم) 


۰ اشپزی 
(اسم) 
غذا پختن» مهارت درست کردن غذا. همه 
م‌گوین دک هآشپزی زه را خانم عالی است. 


آشتی 
(اسم) 
دوباره دوست شدن و نجنگیدن. 
چون آن‌ها دوباره با هم قه رکردند. 
مترادف: دوستی صلح. 
متضاد: جنگ قهر. 
(فعل) 
اشتی دادن:نرگس بانسرین‌ولادن 
صحبت کرد وآن‌ها را با ه مآشتی داد. 
(فعل) 
شستی کردن: همه‌ی بچه‌ها دوست 
دارن دکه نسرین ولادن باه مآشت یکنند 


»آشغال 
(اسم) 


چیزهای دور ریختنی که از نظر آدم ها 
بی مصرف‌اند. ای نآشسغال‌ها ا 


کیسه‌یزباله‌بریزی. 
مترادف: زباله خاکروبه. 


»آشغال‌دانی 
(اسم) .. 
جای جمع‌آوری اشغال‌ها. 


۰ آشفتگی 
(اسم) 

۱ نگران و پریشان بودن. با شنیدن 
صدا ی ترم زماشین, ماد ر علی با آشفتگی 
بیرون را نگاه کرد. 

۲. خشمگین و عصبانی بودن. وقتی 
دروغ‌های برادرم راشنیدم با آشفتگی 
پیش مادرم شکایت کردم. 


۱. درهم و پریشان. دیشب خحواب 
آشفته‌ای دیدم. 
۲. خشمگین و عصبانی.ا زلج‌بازی‌های 


ا وآشفته شدم. 


» آشکار 
(صفت) 
هر چه به راحتی دیده‌می شود وبرای 
دیدنش نیازی به جست وجونباشد.وفتی 
خورشید د رآسما نآشکار می‌شود» مردم 
یکی‌یک یا زخواب بیدا رمی‌شوند. 
مترادف:پیدا نمایان. 


ه‌آشنا 
(صفت) 
۱. کسی که‌اورامی‌شناسیم ای نآقا 
آشناست, او پدر همکلاسی مناست. 
مترادف :دوست. 
متضاد :غریبه» بیگانه. 
۲ .صاحب آگاهی و اطلاع .من با 
زندگ ی اسکیموهاآشناهستې چون 
درباره‌ یآن‌ها کتابی خوانده‌ام. 


آشسنابودن» یک‌دیگر را شناختن و 
دوست بودن. آشنایی سعید و رامین از 


آشوب 
(اسم) 
به هم ریختن و بی‌نظمی کردن همراه 
با سروصدا و هیاهو. وقتی طرفدارهای 
دوتیم وسط میدا نآمدند, چنا نآشوبی 
شد که با زیکن‌ها نتوانستند به بازی حود 
ادامه بدهند. 


مترادف:فتنه» شورش. 
٥‏ آشوبگر 
(صفت) ِ 
هرکس که اشوب می‌کند. 
مترادف:شورش گر. 
»آش و لاش 
(صفت) 
به شدت زخمی و پاره‌پاره .گرگ سه تا 
ا زگوسفندها یگله را اش ولا شکرد. 


»آشیان 


(اسم) 
آشيانه. 


آفتابگردان 


آشیانه 

(اسم) 

خانه‌ای که پرندگان برای تخم گذاری 
درست می‌کنند تسادران‌جاروی 
تخم‌هایشان بخوابند و بعسد از بیرون 
امدن جوجه‌ها از تخم» > آن‌ها را بزرگ 
کنند. گنجشک‌ها روی شاخه‌های 
درخت حیاط مادربز رگم چند تا آشیانه 
ساحته‌اند. 

مترادفلانه. 


۰ آغاز 
(اسم) 
اول هر چیز. د رآغا ز سال» بعض یاز 
دانشآموزان هم دیگر را نمی‌شناسند. 
مترادف:شر وع»ابتدا. 
متضاد: پایان اخر. 


۰ آغا زگر 
(اسم) 
هرکس که کاری را برای اولین بار 
شروع می‌کند.برادران رای تآغازگر 
صنعت هواپیماسازی بودند. 


ه آغشته 
(صفت) 
هرچیزی که به ماده‌ای آبکی پاشل 
مالیده و آلوده شده است پارچەما ىفشت 
به روغن را جدا کردم وگوشه‌ا یگذاشتم 


هآ 
(اسم) 
محل نگه‌داری از گوسفند و بز. چوپان 
گله گوس فندها رابع داز چراب هآغل 


برگرداند. 


۰آغوش 
(اسم) , 
مادربزرگ برای نوه‌هایش هميشه با زاست. 
مترادف:بغل. 
۰ آفات 
(اسم) ِ , 
جمع آفت. آفت‌ها. ملخا زآفات بزرگ 
کشتزارهاست. 


۰ آفاق 
0 


آفت 
(اسم) 
ضرروزیان بزرگی که یک باره پیش 
می‌آید. بعض ییاز حش را تآفت بزرگی 
برای‌درختان‌هستند. 
جمع:افات. 
ه آفتاب 
(اسم) ۱ 
نورو گرمای خورشید.آفتاب پوستت 
رامی‌سوزاند» برو در سایه بایست. 


۰ آفتاب پزست 
(اسم) 
جانوری خزنده که به هر جایی برود 
رنسگ بدنش به راحتی عوض و به رذ 
حشرات مختلف مثل مگس, پشه و پروانه 


(اسم) 
۱ قرمزیاقهوه‌ای شسدن پوست زیر 
افتاب. 


» آفتاب‌گردان .چ 
(اسم) E‏ 


گیاهی باساقهی بل و گل‌های بزرگ 
زرد رنگ .گ لآفتا بگردان به‌سو یآفتاب 
م یگردد. 


اس 


»آفتاب گیر 
(صفت) 1 
هرجایی که افتاب در ان می‌تابد. 
پدربزرگم عادت داشت بعدازظهرهای 
زمستان د رایس نات اقافتا بگیر یک 
ساعت چرت بزند. 


۰ آفتاب مَهتاب 

(اسم) ۱ 

نوعی بازی دو نفری که در ان دو نفر 
پشست به هم می‌ایستند و در همان حال 
بازوهایشان را در هم قلاب می‌کنند. هر 
یسک از بازیکنان به نوبت» حم می‌شود 
و دیگری راطوری بالا می‌کشد که بر 
پشستش قرارمیگیرد. در این حال» به 
ترتیب می خوانند: 

-آفتاب مهتاب چند رنگه؟ 

-سرخ و سفید دورنگه. 


۰ آفتابه 
(اسم) 
نگه‌داری‌وریختن اب که‌برای‌شست‌وشو 
استفاده می‌شود. 


۰ آفتابه دزد 
(اسم) 
دزدی که چیزهای کوچکه» بی‌ارزش 
و کم‌اهمیت رامی‌دزدد .کی زافتابه 
دزدهای‌بیچاره نم یت رسد. 


۰ آفتابی 
(صفت) ۱ ۱ 
هر چیز مربوط به افتاب؛ رو زآفتابی» 


۰ آفر ید گار 

(اسم) ۱ 

۱ کسی که جهان را افریده است.ما 
آفریدگارمان را می‌ستاييم. 


»آفریدن 
(فعل) ۱ 

۰ ساختن» به‌وجود اوردن. حدا پ س از 
آفریدن جهان, انسان راآفرید. 


۰ آفتاب‌گیر 


آفرین 
(صوت) 
کلمه‌ای که‌برای تشویق و ابراز 
خوشحالی به دیگران, مخصوصا بچه‌ها 
گفته مي‌شود. عجب بچه‌ی با لیاقتی 
هستی.آفرین! ا زت و حوش مآمد. 


ه آفرینش 
(اسم) ۰ 
به وجود آوردن چیزی که قبلا وجود 
نداشته است. داسستا نآفرینش جهان در 
بیشت رکتاب‌های پیامبرا نآمده‌است. 


آفر یننده 
(اسم) 
کسی که چیزی آفریده است.فردوسی 
آفریننده‌ی شاهنامه است. 


آقا 
(اسم) 

۱. کلمه‌ای که برای احترام گذاشتن به 
دیرو زآقای جوادی عل یآقا را در خحیابان 
دید. 

۲.مرد. چن دآقا س رکوچه ایستاده 
بودند و باهم صحبت می‌کردند. 

متضاد: خانم. 

۰ آقا بالا سر 
(اسم) 
کسی که با دیگران مثل رییس رفتار 


می‌کند و دائما دستور می‌دهد. من 


۰ آقا زاده 
(اسم) 
عنوانی‌محترمانهبرای‌پسرایین 
افازاده‌ی شماست؟ 


۰آکاردئون (۱ © 
(اسم) 


نوعی ابزار موسیقی که وقتی آن 
رامی‌کشیم و برمی گردانیم و دکمه‌هایش 
رافشار می‌دهیم. موسیقی تولید می‌کند. 


م آکبند 

(صفت) 
هرکالایی که هنوز از بسته‌بندی 
بیرون تیامده و استفاده دشده است. رادیو 


ضبطم را آکبند حریدم. حتی چسب 
قوطی‌اش هم باز نشده است. 


»آکسون 
(اسم) 
زائده‌ی بلند سلول عصبی که پیام‌هارا 
از سلول عصبی می گیرد و به سلول‌های 
دیگر منتقل می‌کند. 


۰ آکواریوم 
(اسم) 
ظرف شیشه‌ای کوچک یابزرگی که‌برای 
محل زندگی ماهی‌ها و گیاهان ابی ساخته 
می‌شود. درباغ‌وح شآکواریوم‌بزرگی‌دیدم 
که د ران چندلاکپشت هم بود. 


آگاه 

(صفت) 

هرکس که درب اره‌ی موضوع یا 
موضوع‌ه ای گوناگون اطلاعات حوب 
و مفید دارد. پدر مگفت: «درباره‌ی قیمت 
حانه باید با ی کآد مآگاه مشور ر تکنم» 
(فعل) 

آگاه کردن: نوزاد با گریه‌های یکه سر 
می‌دهد, مادرش را از تشنگی حود آگاه 
می‌کند. 


آگاهانه 
(قید) 
انجام دادن کاری با آگاهی و اطلاعات 
کافی. مریم دوست دارد همیش هآگاهانه 
تصمیم بگیرد تا هیچ‌وقت به دردس رنیفتد. 


۰آگاهی 
(اسم) 
راهان مورا تم 
درباره یاستفاده ا زالکتریسیته چه‌فدر 
آگاهی‌داریا ید؟ 


آگهی 
(اسم) 
فیلم یا تصویر یا نوشته‌ای که از طریق 
تلویزیون, روزنامه یا رادیو در اختیار 
موضوعی آگاه کند یا به خریدن چیزی 
تشویق کند. 


۰ آل 

(اسم) 

وقتی مادری تازه بچه به دنیا اورده است» 
آل به سرا او می‌رود واو را عفه می‌کند. 


۰ آلاچیق 
(اسم) 


اتاقکی ساده شبیه کلبه که از چوب و 


شاخه و برگ گیاهان ساخته می‌شود وان 
رادر باغ و باغچه پا در جنگل می‌سازند. 
در سایه‌ ی الاچیق نشسته بودیم و شربت 
البالومی‌حوردیم. 


پاک نبسودن, آلودگی؛ ناپاکی و کثیف 
بودل. 


»آلبالو 
(اسم) 


میوه‌ای گرد و ریز به رنگ قرمز سیر 


باطعم ترش.البالویک هسته درد وبا 


آلی 


ساقه‌ای‌نا زک به شاحه‌ی درخ تآویزان 
است. 

آلبالو پو 
(اسم) 
نوعی غذای ایرانی که بابرنج و مربای 
البالودرست‌می‌شود. 


ه آلبوم 
(اسم) ٍ 
دفتری که در آن مجموعه‌ای از یک چیز 
مشخص مانند عکس» تمبن سکه برگ 
گیاهان و... نگه‌داری می‌شود. تابه حال 
سه تا لبوم‌تمب ر جم عکرده‌ام. 


۰ آلت 
(اسم) ۱ 
کاری انجام داد. اه و رنده ا زآلت‌های 
چوب‌پری هستن که در نجار ی استفاده 
می‌شوندر 

»الرژی 
(اسم) ۱ 

عکس العملی که بدن بعضی از آدم‌ها 

نسبت به بعضی از غذاها یا بعضی از 
مواد نشان می‌دهد و به صورت عطسه 
سرفه» خارش»... ظاهر می‌شود. وفتی 


ناهی دگوجه‌فرنگی می حورد پوسست 
بدنش می‌حارد چون ا و نسبت ب هگوجه 
فرنگی الرژی دارد. 
مترادف:حساسیت. 
»الرژی‌زا 
(صفت) 


هرجه باعث ایجاد آلرژی می‌شود. 
کیوی از میوه‌های الرژی‌زااست»به همین 
خاطر من نمیتوانم ان را بخورم. 

۰ آلمانی 
(اسم) ِ 
زبان مردم کشور المان و آتریش. 
(صفت) 


هر چیزی که به کشسور آلمان مربوط 


»آلو 
(اسم) ۱ 
میسوه‌ای گرد آب‌دارو گوشتی به 
رنگ‌های مختلف مانند زرد پا سیاه با 
پوستی نا زک و هسته‌ای در وسط. 


۰ آلودگی 
(اسم) 
حالست چرک و کثیف بودن. به علت 
آلودگ یآب رودخانه نمی‌توانیم د رآن 
متضاد: تمیزی پاکیزگی. 


۰ آلوده 
(صفت) 
هر چه پ راز چرک و کثیفی اسست. 
مترادف:ناپاک کثیف» چرک. 
متضاد: تمیز,‌پاک. 


آلومینیّم 

(اسم) 

فلزی سبک» به رنگ خاک‌ستری 
روشن و براق که از آن برای ساختن لوازم 
گوناگون مانند در پنجره و نیز لوازم 
اشپزخانه زياد استفاده می‌شود. پنجره‌ی 
اتاق من هیچ‌وقت زنگ نمی‌زند. چون از 
جنس الوه مینیم است. 


B= 


۰ آلونک 
(اسم) 
خانه‌ی کوچکی که به جای سیمان 
و تسیر اهن از جیزهای ساده و ارزانی 
مانند چوب و حلبی ساخته شده است. 
خحانسواده‌ی فقیری در ی کآلونک جنگلی 
زندگی می‌کنند. 


آلی 
(صفت) 
هر چیز مربوط به موجود زنده. 
توضیح:آلی رابا کلمه‌ی عالی اشستباه 


1 
e 


»آلیاژ 
(اسم) 
ماده‌ای که از ترکیب یک فلزبا چیز 
دیگری به دست می‌آید. فولا دآلیاژی 
اس ت که ا زت رکی بآهن وکربن درست 
می‌شود. 


*آماتور 
(صفت) 
هر کس که بنابر علاقه‌ی شسخصی 
خود در رشته‌ای کار و مطالعه می‌کند و 
دران زمینه تحصیل نکرده است.برادرم 
یک نقا شسآماتو راست,ولی‌تفاشی‌هایش 
حیل ی حوب است. 
متضاد: حرفه‌ای. 


۰ آمادگی 
(اسم) 
۱ نخستین دوره‌ی آموزشی برای 
دیستان برگزار می‌شسود. وقت یآمادگی 
۲ حاضر و آماده بودن برای انجام دادن 
کاری. چون درسم را حوب حوانده بودم» 
با آمادگ یکام لامتحان دادم. 


۰ آماده 
(صفت) 

۱ . هر چیزی که می‌توأنیم به راحتی 
از آن استفاده کنیم .غذاآماده است. بیایید 
سر سفره. 

۲ .هر کس که برای انجام دادن کاری 
حاضر است .م نآمادهام فردا صبح به 
کوه برویم. 


۰ آمار 
(اسم) ۱ 
اعدادی که به کمک آن‌ها وضع یا 
RE DI‏ ۳ 
درباره‌ی آن چیز بحث و گفت‌وگو کنیم. 
آمار بچه‌های یکه به حاطر بیماری به 
مدرسه نمی| ین دکم شده است. 


۰ آمارگیر 
(اسم) ر 
کسی که کارش به دست اوردن امار 
است. برا یآگاهی ا زتعداد تصادف 
اتومبیل‌ها ءآمارگیران در حال جم عآوری 
اطلاعات هستند. 


۰ آماس 
(اسم) 
ورم یابادکردگی که براثر ضربه یا 
چرک یاهربیمساری دیگری روی بدن 
دیده می‌شود. وقت یک هآما سکنار چشم 
دوستم را دیدم ترسیدم. 


۰ آمبو لانس 
(اسم) 
وسیله‌ای نقلیه مانند اتومبیل, 
هلیکوپتر یا قایق که بیماران ی مجروحان 
رابه بیمارستان می‌رساند. 


(اسم) ۱ 

شیشهی کوچکی که در آن 
مقداری داروی مایع ريخته شده است. 
معم ولا داروی داح ل امپول را ایا 
سرنگ تزریق می‌کنند. 


مدن 
(فعل) 
حرکت کردن به جایی یا پیش کسی 
رسیدن. علی با پدر و مادرض به حانهی 
مامی‌آید. 


» آمرزش 


(اسم) 
بخشیدن گناهان بنده توسط خدا. 


پ سزنماز» همه برا یآمرزش روح 


ه آمُرزیدن 
(فعل) 
بخشیدن گناه کسی توسط خداوند. 
نحص دا آن پیرمرد را بیامرزد هآدم حوبی 
بود. 


آمریکایی 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که به کشور آمریکامربوط 
می‌شود؛ هواپیما یامریکایی. 


آموختن 
(فعل) 

5 دادن‌دانش خودبه کس دیگری.نحانم 
معلم چیزهای زیادی به ما می‌آموزد. 

۲. گرفتن دانش از یک نفر دیگر یا 
از یک کتاب. نسرین با نحواند ن کتاب 
«زندگ ی دایناسورها» چیزهای زیادی 
درباره‌ ی این حیوانات ام وخحته است. 


٭اموزش 
(اسم) 
یاد دادن چیزی به دیگ ری .آمو زگاران 
مدرسه برا یآموزش درس‌ها به بچه‌ها 
تعیلی تلاش م یکنند. 
مترادف: ندریس» تعلیم. 


»آموزشگاه 
(اسم) ۱ 
جایی که دران یک یا چند چیز را 
یاد می‌دهند .برادرم برا ی ای نکه رانندگی 
یاد بگیرد» در ی کآموزشسگاه رانندگی 
ثبت نا مکرده است. 


۰ امو زگار 
(اسم) 
کسی که در دبستان به دانش‌آموزان 
درس می‌دهد. 


مترادف:معلم. 


۰ آموزنده 
(صفت) 
هرچه که بتوان ا زآن چیزی یاد گرفت. 
من به حرف‌ها یآموزنده‌ی ش ما گوش 
می‌دهم. 


آمونیاک 
(اسم) ۱ 
گازی بی‌رنگ و بدبو که اشک‌آور است. 


آمیب 
(اسم) 
۱ موجود زنده‌ی تک سلولی که در 
آب‌های آلوده زندگی می کند. 


» آمیختگی 
(اسم) 
قاطی شدن چند چیزباهم.شی رکاکائو 
ا زآمیختگی نی روشک ربا پود رکاکائو 


درست می‌شود. 


ریختن. برای درست کردن قاووت کافی 
است مقداری شک ر وارد نخودچی را 
بيلميزيم 

مترادف:قاطی کردن» مخلوط کردن. 
درهم کردن. 


® آمین 
(صوت) 
واژه‌ای که بعد از دعا می گوییم 
به معنای «بپذیر » (چنین باد». وقتی پدرم 


همه‌ی ما آمی نگفتیم. 


»آن 
(صفت) , ۱ 
صفت اشاره به دور. ان مر دکه ان 
طرف حیابان ایستاده است, پدر دوست 
من‌است. 
متضاد: این. 
(ضمیر) 
ضمیر اشاره به دور. مداد روی میز 
است» ان را بردار. 
متضاد: این. 


lie 


(قید) 


بدون هیچ فاصله‌ی زمانی» خیلی زود. 


اوارگی 


وقتی صدای ترمز اتومبیل را شنیدم. آنا 
رویم را برگرداندم. 
مترادف:فوری. 


ه آناکوندا 
(اسم) را 

ماربوای امریکای جنوبی که زهر 
ندارد و بخشی از ساعات روز رادراب 
به سر می‌برد. اناکوندا حدود ۱۰ متر طول 
دارد و برای شکار به دور طعمه حلقه 
می‌زند و آن را حرد می‌کند. 


۰ آناناس 
(اسم) ۱ 
میوه‌ی درشت اب‌دار با 
گوشت زرد شیرین و معطو 
که در مناطق گرم می‌روید. 


صوتی -تصویری را دریافت پا منتشر 
می‌کند. 


۰ آنتی‌بیو تیک 
(اسم) 
دارویی قوی که وقتی وارد بدن 
می‌شود. عفونت یا میکروب را از بین 
می‌برد. 


آنتیک 
(صفت) 
آن چه که به زمان گذشته تعلق دارد. 
ای نگلدا نآنتیک مال چهارصد سال 
پیش است. 
مترادف: قدیمی. عتیقه. 
متضاد: نو. 


۰آن‌جا 
(قید) 
کلمه‌ای برای اشاره به جایی دورتر. 
بروان‌جا بنشین 
متضاد:این‌جا. 


۰ آندوسکوپی 
(اسم) 
معاین ی پزشسکی بخش‌هایسی از 
داخل بدن مانند مسری» معده‌وروده 
بادوربیین مخصوصی که به داخل بدن 
می‌فرستند. 


۰ آنژ ین 
(اسم) 
بیماری گلو درد شدید که با دارو و 
استراحت معالجه می‌شود. 


۰ آنفلو انزا 
(اسم) 
بیماری ویروسی که باعث درد بدن و 
تب شدید می‌شود و با استراحت و دارو 
معالجه می‌شود. 


» آنوفل 
(اسم) 
پشه‌ای که باعث‌انتقال بیماری مالاریا 
به بدن انسان می‌شود. 


۰ آن‌ها 
(ضمیر) _ 
جمع ان» ضمیر اشاره به دور در مورد 
چند چیز یا ند نفر.آن‌ها در حیاط بازی 
می‌کر دند. 


آوار 
(اسم) 
فرو می‌ریزد. وفتی زمی نلرزه امد, اوار 
بر سر مردم فرو ریخت. 


آوارگی 
(اسم) 
بی جاو مکان بودن. بعد از مدت‌ها 
آوارگی در شهرهاء سرانجام به شهر 
نحودم برگشتتم. 
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۰آواره 
(اسم) 
۱ 
طرف وآن طرف برود .پ سا زشروع 
جن گآواره‌های زیادی به شهرهای دی 
هنت 

مرد اواره نمی دا ستتا خحان ودا شکجا 

زن دگی می‌کنند. 


۰آواز 
(اسم) 
صدای آهنگینی که آدم‌ها هنگام بازدم 
تولید می‌کنند. 


»آوازخوان 
(اسم) 
کسی که کارش خواندن آواز 
و نغمه‌های آهنگین است. محمدرضا 
شسجریان از مهم‌تریسن آوا زخوان‌های 
اران انبت: 


۰ آوردن 
(فعل) 
چیزی با کسی را از جایی به 
جایی رساندن. ساک مادرم را به اتاق 
اوردم. 


آویختن 
(فعل) 
آویزان کردن بین زمین و آسمان 
نگه داشتن. فرزانه لباسش را از 
روی زمین برداشست و به جا لباسسی 


اوت 


ه آویز ر 
(اسم) 
۱. هر چیسز زینتی که می‌توان آن 
را به دیوار يا سقف يا در آویزان 
کرد برای تولد نسوزاد برادرم یک 


آوی زگرفتم تا بالای تختش اویزان 
۳ 
۲. شیشه‌های کوچکی که به لوستر 


آواره 


۰آویزان 
(صفت) 
هرچیزی که‌به کمک چیزی مانندنخ یا 
طناب یایک دستگیرهبین زمین وهوامانده 
اسست.پالتو یآویزان روی‌بند رابرداشتم 
وتنمکردم. 


»آویشن 


(اسم) 

گیاهی خوش‌بو که در آشپزی استفاده 
می‌شود. می‌حواه مآویشن بیشتری روی 
پيتزايم‌بریزم. 

آه 

(صوت) 
1 
1 نمی‌دانم چه کنم. 


»آهسته 
(صفت) 
۱ وی ی 
ادف :آرام» کم سروصدا. 
۲.هر چه که برای انجام دادنش باید 
وقت زیادی صرف شود.باسرعتی/ هسته 
به‌ط رف شمال می‌رفتیم. 
۰آهک 
(اسم) 
ماده‌ای سفید رنگ که در بتایی استفاده 
می‌شود.دیوارها را با آهک سفی دکردیم. 


(اسم) 

فلزی خاکستری رنگ که وقتی داغ 
می‌شسود به راحتی شکل تازه می‌پذیرد 
و گرماراانتقال می‌دهد .چارچوب 
پنجره‌ی حانه‌مان ا زآهن است. 


۰ آهن‌زبا 
(اسم) 
جسمی آهنی که می‌تواند اجسام آهنی 
رخدت کد یربا اهنا سسوزن‌ها نی 
را که زمین ریخته بود. جم عکرد. 


یو 
»آهنگ 
(اسم) 
مجموعه‌ای از صداهای منظم و 
هماهنگ با هم دیگر. پدر مآهنگ‌های 
قدیمی را خحیلی دوست دارد. 


»آهنگر 
(اسم) 
کسی که با استفادهازآهن وسایل آهنی 
می‌سازد. برای ساختن در و پنجره پیش 
ی کآهنگررفتيم. 
آهنگ ساز 
(اسم) 
کسی که آهنگ‌می‌سازد .جوادمعروفی 
و مرتضی حنانه ا زآهنگ‌سازان معروف 
ایران هستند. 


هرچیزی که از آهن ساخته شده 
است. چ را کم دآهنی خانه‌تان راعوض 


آهو 
(اسم) 


ایو انار وغل ماخ وارد هاي 
موهای کوتاه‌زرد وقهوه‌ای آهوچشم‌هایی 
درشت دارد و به سرعت می‌دود. 


۰ آی 
(صوت) ۱ 
۱ واژه‌ای که‌هنگام دردبرزبان می آوریم. 
ای دندانم! 
توضیح: به جای آی» آخ هم گفته می‌شود. 


آی 
(قید) 
واژه‌ای که برای پرسش از دیگری به 
کار می‌رود و در پاسخ ان منتظر شنیدن بله 
یانه‌هستیم. ایا توب راد ر بزرگ‌ترداری؟ 


»یت الله 
(اسم) 
لقبی برای روحانیان برجسته‌ی 
شیعیان. ایت‌الله طالقانی د ر تابستان 
سال ۱۳۵۸ از دنیا رفت. 


»ای سی یو 
(اسم) ۱ 
بخشی دربیمارستان که در آن‌جااز 
بیم‌اران بدحال مراقبت می‌کنند. عمویم 
دورو زدربخش ای سی یو خوابیده 
بود. 


»آیش 
(اسم) ۱ 
زمین کشاورزی که مدتی در ان چیزی 
نمی‌کارند تا خاکش برای کشت دوباره 
اماده‌شود. 


آبنده 
(اسم) 
زمانی که هنوز نیامده است. به درستی 
نمی‌دانیمانسان د رآینده چگونه زندگی 
حواه دکرد. 
۰ آبنه 
(اسم) 
صفحه‌ای شیشه‌ای که صاف و شفاف 
است. نوررابرمی گرداند و تصویر چیزها 
رادر خودنشان می‌دهد. 


ابراز 


۰ آینه کاری 
(اسم) 
هنر تزیین کردن سقف و دیوارهای 
ساختمان با استفاده از اینه‌های ریز. حرم 
حضصرت شاه چراغ» این کاری بسیار 
زیبایی دارد. 


۰ آبه 
(اسم) ۱ 
هریک از جمله‌ها یا عبارت‌های قران 
که با علامتی از هم جدا شده‌اند و معمولا 
درپایان آن‌هاسکوت می‌کنيم و نفس 


عقایسد وباورهای دینی یاغیردینی.با 
پذیر ایی ناسلام زن دگ یایرانیان تغییر 
کرد. 


«ابتدا 
(اسم) 
درس پنجم را حوانده‌ام» هنوز بقیه‌اش 
را نخوانده‌ام. 
متضاد: اخر. 


ءابتدایی 
(صفت) 
آن چه که به اول و ابتدای کاری یا 
چیزی مربوط می‌شود.انسان نخستین با 
روش‌های ابتدایی اتش روشن می‌کرد. 
ما در مدرسهی ابتدایی درس 
می‌حوانیم. 


»ابتکار 
(اسم) ۱ 
نواوری در انجام کاری.به جای‌ این 
که بطری‌های بی‌فایده را دور بيندازيم 
با ابتکار برادرم با آن‌ها اسباب‌بازی‌های 
هید 
(اسم) 
اینده‌ی بدون پایان. تا ابد محبت‌های 


۳۹ 2 
, 
ءاندا 
ر 


(قید) 


هیچ وقت.ابدا ب کار ت وکاری‌ندارم. 


«ابداع 

(اسم) 

ساختن چیزی برای اولین بار. باابداع 
این دستگا هک وچک همیشه پاها یآدم 
د رکش حنک می‌ماند. مخصوصا در 
فصل تابستان. 
(فعل) 

ابداع کردن: سه مهند سآمریکایی 
در سال ۱۳۲۷ خورشید ی نخستین 
ترانزیستور را ابدا عکردند. 


ابّدی 
(صفت) 
هرچیزی که همیشه باقی می‌ماند؛ 
هر چیزی که هیچ وقت پایان نمی گیرد. 
دوستان ابدی هیچ وقت هم‌دیگر را 
فراموش نمی‌کنند. 
مترادف:همیشگی. دائمی. 


متضاد؛ موفتی. 


هابر 
(اسم) ۱ ۱ 
مجموع قطره‌های اب که در اسمان 
به هم پیوسته‌اند و ماآن‌ها رابه رنگ 
سفید يا خاکستری می‌بینيم. ابرهای 
سیاه را ببین» فکر می‌کنم به زودی باران 
می‌گیرد. 


(اسم) 

۱. گفتن نظر و عقیده‌ی خود به 
دیگران. چرا پس ا زابرا زنظرت درباره‌ی 
پرحرفی سعید» راه افتادی و رفتی؟ 

۲.نشان دادن حالست. وقتی ابراز 
خوشسحالی تو را دی دم خیلی تعجب 
کرد دم. 
(فعل) 

ابراز کردن:اجازه بدهید که نسسرین 
هم نظرش را ابرا زکند. 


ا 


»ابرام 
(اسم) 
اصرارو پافشاری کردن درباره‌ی 
خواسته‌ای. این همه ابرم برای نحوردن 
شکلات فایده‌ای ندارد. مادرت دیگر 
نمیگذارد شکلات بخوری. 
مترادف: اصران پافشاری. 


ابرو 
(اسم) 
موهایی که‌بالای چشسم و زیرپیشانی 
روییده است. پدربز رگم ابروهای پرپشتی 
دار« ۳ 


پوشیده از ابن پر از ابر .آسمان‌ابری 


(اسم) ۱ 

نوعی نخ بسیار ظریف که از پیله‌ی 
کرم ابریشم به دست می‌آید. پارچه‌ی 
پیراهن اقای جوادی ازن خحابریشم بافته 
شده است. 

هابریشمی 

(صفت) 

هر چه که از نخ ابریشم بافته شده 


*ابزار 

(اسم) 
مجموع وسایلی که‌برایانجام کارهای 
گوناگ ون مخصوصاکارهای دستی 
استفاده می‌کنيم.انبردست» پیچگوشتی و 
چک شابزارهای محتلفی هستن دکه در 


اپرام 


جعبه‌ی ابزار یافت می‌شوند. 
مترادف: الت الات وسایل. 


۰ ابعاد 
(اسم) 
جمع بعد بُعدها. به یک می زد رابعاد دو 
در یک مت راحتياج‌داريم. 
هابله 
(صفت) 
هرکس که هوش کمی دارد و مسائل 


را خوب نمی فهمد. منیژه آن‌قدر ابله 
نیس ت که فرق مورجه و زنبور را 
نداند. 

مترادف: احمق نادان. 

متضاد:دانا. 


»ابلیس 
(اسم) , 
شیطان درقرآن‌ه ناف مانیابلیساشاوه 
شده است. 


هآبنیه 
(اسم) 
جمع بناء بناها. همهی ما موطفی ماز 


ابهام 
(اسم) 
روشن و واضح نبسودن. حرف‌های 
مجید ابهام دارد. معلوم‌نیس تاودلش 
می‌خحواهد باحس ر واشت یکند یانه. 


(اسم) 

بزرگی و عظمتی که باعث احترام و 
تحسین از طرف دیگران می‌شود.معلم‌ما 
نحیل یآبهت دارد. وقتی چیزی م یگوید 
همه به حرف شگوش می‌کنند. 

مترادف: بز ر گی» شکوه عظمت. 


»بل 
(اسم) 
لایهای پارچه‌ای یا اسفنجی که زیر 
سرشانه‌ی پیراهن, کت يا مانتو می‌دوزند 


اتاق 

(اسم) 
بخشی از خانه که محل نشستن يا 
استراحت کردن اسست و از طریق درو 
دیوار از بقیه‌ی بخش‌های خانه جدا 


می‌سود. 


»اتاقک 
(اسم) 
اتاق بسیار کوچک. نگهبان سانعتمان 
شب‌ها در اتاقک حود می‌نشیند و مراقب 
اطراف است. 


ءاتحاد 
(اسم) 
همراهی و یکی شسدن دو یا چند نفر 
یا چند گروه برای این که قدرتشان بیشتر 
شود.اگ رانحاد ما از بین‌نروده هیچ‌وقت 
شکست‌نمی‌حوريم. 


۰ اتصا ل 
(اسم) 
به‌هم پیوستن و مرتبط کردن دو چیز 
به یک‌دیگر.بااتصال ویدئوبه‌تلویزیون 
می‌توانید فیلم‌های ویدئویی را ببینید یا 
بعض از برنامه‌های جالب تلویزیون را 


E 
«اتفاق‎ 
(اسم)‎ 
هر چیزی که پیش می‌آید. زندگی پر‎ 
ا زاتفاق‌های حوب و بد است.‎ 
متر ادف: حادثه» پیشامد.‎ 


هانفاقا 
(قید) 
بیسرون برو مکه اتفاقا تشن زنی زدو 
مجبور شدم در خانه بمانم. 
ەاتکا 
(اسم) 
امید داشتن به کسی یا چیزی» تکیه 


کردن و پشت گرمی داشتن به کسی یا 
چیزی. شمافقط بااتکابه صبر و حوصله 


ونیروی خحود می‌توانید موفق شوید. 


(فعل) »اثبات 
یا د گرفته است که فقط به حود شاتکا روشن کردن درستی يا نادرستی 
داشته باشد. یک موضوع طوری که همه آن راقبول 
اتکا کردن: نسرین دوست ندارد ‏ , است» چون او حیلی دروغ می‌گوید. 
درانجا مکاره ای‌مربوط به خودش‌به هاتوماتیک (فعل) 
دیگران اتکاکند. (صفت) اثبات کردن: نیوتن نحستی نکسی 
۳ هرچیزی که خودش کار می‌کند. . بو دکه وجودنیروی جاذبه‌ی زمین را 
۰اتم ماشینلباس‌شویی اتوماتیک لباس‌هارا ‏ ابا تکرد. 
کو چک ‌ترین بخش هر عنصر مترادف:خودکار. ٭اثر 
a ۳‏ (اسم) 
*انمام *تومبیل ۱. نشانه‌ای که از چیزی باقی می‌ماند. 
(اسم) (اسم) , هنوزاثر زحم‌هفته‌ی گذشته روی دستت 
به پایان رسیدن, تمام شدن, به پایان وسیله‌ی‌نقلیه‌ای کەمعمولاچهار چرخ باقی‌مانده‌است. 
رساندن تمام کردن. برادرم پ سا زاتمام ‏ داردوبانیروی موتو ر حرکت می‌کند. ۲. آن‌چه که‌به‌صورت کتاب مجسمه 
درس‌هایش به سربازی رفت. ررر نقاشی یا صنعت دستی از یک نویسنده 
ا ۱ یا هنرمند باقی مانده است. پین وکی واثر 
۰ ر نویسنده‌یایتالیای یکارل ولود یاست. 
(اسم) جمع:آثار. 
جو. 1 (فعل) 
۳7 »اتهام اثر گذاشتن: این دار و حیلی‌زودروی 
(صفت) گناهی رابه کسی نسبت دادن. پلیس 


استفاده از نیروی اتم حرکت می‌کنند. 
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کرد. (صفت) 


آن‌چه مقید و تأثیرگذار است.دارویی 


ابید که دیشب خورد مآثربخش بود تبم زود 
(اسم) (اسم) فطع شد. 
وسسیله‌ای بایک صفحه‌ی فلزی که برچسب: مترادف: مؤش اث رگذاں نتیجه‌بخش. 
با نیروی برق داغ می‌شود و برای صافا ر 
کردن جروک لباس‌های پارچه‌ای استفاده ٭اثاث «اجاره 
می‌شود. دستم را با ان و سوزاندم. (اسم) (اسم) 


(فعل) 
اتو کردن:مادرم پیراهنم را ات وکرد. 


لوازم خانه شامل میز» صندلی. کمد» مقدار تعیین شده‌ای پول برای استفاده 
مبل»اجاق گازو../اث خانه‌ی‌ماخیلی ‏ از چیزی در مدت زمانی معین.اجاره‌ی 


۱ زیاد نیست» همه‌اش در یسک وانت جا این اتاق شبی ده هزار تومان است. 
۰آتوبان می‌شود. (فعل) 
(اسم) ا اجاره کسردن: پدر ناهید نزدیک 
ی رگراه آزاد راه. »اثاث‌کشی حانه‌شان دفت رکاری اجاره کرده است. 
۱ (اسم) 
*اتوبوس اسباب‌کشی. »اجاره نامه 
(اسم) ۳ (اسم) ۱ 
اتومبیل بزرگی که تعداد زیاد از ۰اثاثیه قرارداد بین صاحب‌خانه و مستأجر که 
مسافران می‌توانند در آن بنشینند وبا آن (اسم) روی کاغذی نوشته می‌شودو دو طر ف آن 
جابه‌جا شوند. اثاث. را امضا می‌کنند. 


اجاره‌نشین 
(اسم) ِ 
کسی که خانه یا آپارتمانی را اجاره 
کرده است و در آن‌جازندگی می‌کند. تا 
پار پارسالما اهم‌مئل یل یاز اجاره‌نشین‌ها 
مترا ادف: ا 
متضاد: صاحب‌خانه. 


اجازه 
(اسم) 
حق انجام دادن کاری که از طرف 
کسی به کس دیگری داده‌می‌شود .زهرا 
بدون اجازه‌ی مادر شکلید صندوقچه را 
برداشت و د ران رابا زکرد. 
(فعل) 
احازه دادن:اجازه می‌دهید به 


به دست‌شویی بروم. 


می‌توان روی آن غذاپخت.مادرم یادش 
رفتاجاق راخحامو شکندبه همین حاطر 
غذای رو ی أن سوحت. 


هاجاق گاز 
(اسم) 


*»اجبار 
(اسم) 
بازورو فش اروبر خلاف میل خود 
به انجام دادن کاری پرداختن. بعض ی از 
شب‌ها بااجبار پدر و مادرم ساعت lo‏ 
شب باید بخوایم. 


»اجتماع 


(اسم) ۲ 

در یک جا جمع شدن.اجتماعادم 
بزرگ‌ها در زمین بازی بچه‌ها باعث شده 
بو دکه بعض یاز بچه‌ها نتوانند به راحتی 
بدوند و باز ی کنند. 


اجاره‌نشین 


»اجتماعی 
(صفت) 

۱ .هر کسی که به هم‌نشینی و گفت‌وگو 
با دیگران علاقه دارد.لیلا دعتر ی اجتماعی 
کک حاطر دوستان زیادی دارد. 
می‌شود. .آیادوست دارید د ر فعالیت‌های 
اجتماعی مث لکم ککردن ب هآدم‌های پیر 
جمع‌آوری پول برای ففیران و نمی زکردن 
کوچه‌ها و حیابان‌هاش رک تکنید؟ 


*اجداد 
(اسم) 
جد جدها. اجداد ما به 
سرزمین خود علاقه داشتند ‏ وآن را برای 
فرزندانشان حفظ کردند. 


»اجر 
۳ج 
کی کی ۳9 
کا رنیک یانجام می‌دهم منتظ رنمی‌مانم تا 
ی ۳ 


مترادف:مزد. پاداش. 


هاجرا 

(اسم) 

کاری رابر اساس نقشه یا برنامه‌ی 
مشسخصی انجام دادن با زیگران پ ساز 
اجرای‌نمایش, پیش مرد مآمدند و باآن‌ها 
حرف زدند. 
(فعل) 

اجرا کر دن:شمانمایش خوب یاجرا 
کردید. 


»اجرت 
(اسم) 
پولی که آدم پس از انجام دادن کاری 
م ی گیرد. اجرت تمی زکردن راه‌پله‌ها 
حیلی زیاد نیست. 


مترادف:دستمزد. 


۰ اجز ۱ 
(اسم) 
جزء جزء‌ها. بیسا می‌حواهم 
اجزا ی این ماشی نک وکی رانشانت بدهم. 


»اجحساد 
(اسم) 
جمع جس د» جسدها. پس از سم‌پاشی 
خحیابان‌هاءاجساد موشرهاد ر جوی‌های 
اب افتاده بود. 


»اجسام 
ِ 
د 


شده انبنتت: 


ءاجل 
(اسم) 
زمان مردن» هنگام م ر گ. هی چک ساز 
اج ل خحود حب رندارد. 
»اجناس 
(اسم) 
نی جنس‌هااجنا س‌این 


وت 
فروشگاه حیل یگران است. بهت راست از 
این‌جاخحرید نکنید. 


کسی که از دیگران پول می‌گیرد 
تابرایشان کار انجام دهد.ای ناقااجیر 
همسایه‌تا ن است‌تاهررو ز صبح بچه‌شان 
رابه مدرسه ببرد رازا ا 
مترادف: مزدبگیر. 


هاحتراز 
(اسم) 
دوری کردن, فاصله گرفتن.برای 
احترا زا ز تصادف رانندگی بهت راست با 
(فعل) 
احتراز کسردن: ما ا زگفت وکوبا 


احترام 
(اسم) 
احساس و رفتاری که ما در مقابل یک 
شخص بزرگ‌تریا مهم تر از خود نشان 
می‌دهیم. در بازی فوتبال» احترام به داور 
وظیفه‌ی همه‌ی بازیکنان است. 


(فعل) 
احترا گذاشتن 


«احتر اما 
(قید) ۱ 
بسااحتراماحتراماازش ما خواهش 
می‌کنم با تقاضای‌من‌موافق تکنید. 


»احتکار 

(اسم) 

جمع کردن و نگه‌داری کالایی به مقدار 
زب ادبهمنظور گسوان فروخت ن آن پس از 
مدتی.مأموران صاحب این مغازه رابه 
خاطر احتکا رشکر دستگی رکرده‌اند. 
(فعل) 

احتکار کردن: صاحب این مغازه 
شکر زیادی احتکا رکرده‌است. 


»احتمال 

(اسم) 

حدس و گمان درباره‌ی روي دادن 
اتفاقی.به احتمال زیاد فرداباران میاید. 
(فعل) 

احتمال دادن:احتمال می‌ده مکه 
فردا باران بیاید. 
(فعل) 

احتمال داشتن:اگر باران نمی‌بارید 
احتمال داشت ما هم با شما بیاییم. 


«إحتمالاً 
(قد) 


ید ممکن است تما عمویم 
امش ما ا می‌آید. 


»احتیاج 
(اسم) ۱ 
حالتی که در ان چیزی رالازم داریم تا 
مشکلمان بر طرف شو د. برای حرید نان به 
پولاحتياج‌داريم. 


ه«احتیاط 
(اسم) 
آن چه که آدم برای جلوگیری از خطر 
انجام می‌دهد. د راین جعبه چیزهای 
شکستن یگذاشته‌اي »آن رابا احتیاط ببرید. 


حوال پرسی 


مترادف: دورا آندیشی. 
(فعل) 

احتاط کرد نهگا عبر از جها ره 
ورانند ند قرمزباشد. 


احداث 
(اسم) 
بناکردن جایی برای اولین بار. پس 
ا زاحداث بیمارستان در محله‌ی 
ما خحیابان‌های اطراف کمی شلوغ و پر 


رفت و امد شده است. 


»احرام 
(اسم) 
پوشش س سید دوعته نشده‌ای که 


»احزاب 
(اسم) 
جمع حزب, حزب‌ها .هنگا انتخعابات 
ریاست جمهور یاحزا بگوناکون برای 
معرفی‌فردموردنظ رحودتبلیغ‌می‌کنند. 


»احساس 
(سم) 55 
آن چه که آدم آن راحس می‌کند؛ 
مثل سرماو گرماء ترس بدبختی, لذت» 
خوشایندی:نفرت گرسنگی. 
(فعل) 
اخساس کردن: ب سآزاین همه بازی 


»احساسات 
(اسم) 
حسی که موجب دوست داشتن» 
بد امدن» عشسق ورزیدن یا کینه داشتن 
نسبت به کسی می‌شود.تواحساسات 
بشردوستانه‌ات راد رنقاشی‌هایت نشان 
داده‌ای. 


*احساساتی 
(اسم) 
هرکس که خیای زود خوش حال با 
ناراحت می‌شود.: نگاه کن این بچه‌ی 
احساساتی چه جوری دار دگریه م یکندا 


»احضار 

(اسم) 

کسی رانزد خود خواستن تن. حانم مدير 
پس سا زاحضاردان شآمسوزب هآرامی بالو 
سحن 
(فعل) 

احضار کسردن: حانم مدیر یکی از 
دان شآموزان کلاس چهارم را به دفتر 
احضارکرد. 


ءاحکام 
(اسم) 
جمع خکم حکم‌ها. پی روان ه ردین یاز 
احکام‌دین حود پیروی‌می‌کنند. 
»احمّق 
(صفت) 
ه رکس که به خوبی نمی‌فهمد.نعیلی 
ب یاهمیت یای _قدرناراحت‌می‌شوی. 
مترادف: ابلهء نادان, کودن, کم‌هوش. 
متضاد: دانه باهوش. 


هاحمقانه 
(قید) 
از روی نادانی کاری را انجام دادن. این 
قد راحمقانه حرف نزن. 
مترادف: ابلهانه. 
متضاد: خر دمندانه عاقلانه. 
(صفت) 


به حرف‌های احمقان هی او 


جمع حال, حال‌ها. احوال شما چطور 


است؟ 


»احوال پرسی 

(اسم) 

سژال کردن درباره‌ی حال و سلامتی 
دیگران. همراه پدر ومادرم‌بسرای 
احوالپره سی‌عمویم به حانه‌ی او رفتیم. 
(فعل) 

احوال پرسی کردن:وقتی‌بزرگ‌ترهابه 
هم می رسند» از ه ماحوال پرسی می‌کنند. 


8 < 


اس 


هاحیانا 
(قید) 
به طور اتفاقی.اگ راحیاناً علی را 
دیدی» بگو به من تلفن بکند. 
مترادف:اتفاقاٌ 


اخبار 
(اسم) 
جمع خبر خب رها پد ر ومادرم‌هميشه 
انعبار روز را در روزنامه می‌خوانند. 


چیزی تازه رابرای اولین بار سساختن. 
ادیسون با احتراع‌ها یگوناگون حود 
حدمت بزرگی به همه‌ی مردم جهان کرد. 
(فعل) 

اختراع کردن:برادران رایت هواپیما را 
احترا عکردند. 


٭إختصار 
(اسم) 
کوتاه و گزیده سخن گفتن یا نوشتن. 
بهتر است مطالب خودمان را به انحتصار 
بیان کي 
»اختصاص 
(اسم) 
در نظر گرفتن چیزی برای یک کار با 
شخص معین. همه از انعتصا ص این مبلغ 
برا یکمک به افراد ففیر حوشحال بودند. 


*اختصاصا 
(قید) 

به صورت اختصاصی. اي نکتاب را 
انحتصاصا برا یت وآورده‌ام. 


#»اختصاصی 
(صفت) 
هر چیزی که مخصوص کسی یا 
کاری معین باشد؛اتا قاخحتصاصیءماشین 
انحتصاصی: 
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برادران رایت مرد 


مترادف: میخصوص. ویژه. 
متضاد: همگانی. 


اختلاف 

(اسم) 

ان چه باعث می‌شود دو چیز يادو 
نفر مثل هم نباشند. بین شمال و جنوب 
ایا اتلد یآ ب و هرای زیادی وجود 
دارد. 

مترادف: فرق تفاوت. 

متضاد: شباهت. 
(فعل) 

اختلاف داشتن: جواد وناص با 
همدیگر حیل ی انحتلاف دارند ا زاين رو 
هر روزء با هم دعوا می‌کنند. 


هاختلال 
(اسم) 
به هم ريخته بودن و وجود بی‌نظمی 
در جایی یادر چیزی.اختلال تلفن 
اعصاب مادرم را حراب کرده است» 
دائما شماره‌ها اشتیاه می‌افتد. 
مترادف:آشفتگی» نابسامانی. 
متضاد:نظم. 
»اختیار 
(اسم) 
توانایی انتخاب کردن به ميل خود. 
پسر عموی م اصرار می‌کند من با او به 


اسستخ ر بروم ول یانحتیسا رای نکار بامن 
ليست . پدر و مادرم باید اجازه بدهند. 


»اخراج 
(اسم) 
بیرون کردن کسی از جایسی. مناز 
اخحراج دوستانم از کلاس خیلی ناراحت 
شم 


هن 
اخراج کردن: خانم معلم زهرا و 
ملیحه راا ز کلا سانحرا جکرد چون آن‌ها 
با هم دع وا کردند و حرف‌های بدی زدند. 
»اخطار 
(اسم) 


یادآوری اتفاق يا خطری که ممکن 
است پیش بیاید.به‌عنوا نانعطار به همه‌ی 


ادامه 


ما 
(فعل) 

اخطار دادن:داور مسابقه به دونف راز 
بازیکن‌ها احطا رداد. 


»اخلاق 
(اسم) 

۱ جمم غُلق, خلق‌ه ا از احلاق 
بهداد اصلا خوشم نم ی‌آید, همه چیز 
را مال حودش می‌داند. 

۲. آن چه که به ما کمک می‌کند تا 
ا ا 


۰اخلال 

(اسم) 

خراب کاری یا ایجاد بیانضباطی و 
پریشانی در کارها. برف سنگین باعث 
احلال در رفت و امد مردم شد. 
(فعل) 

اخلال کردن: بچه‌ها با دستکاری 
ساعت مدرسه در برنامه‌های روز جشن 
احلا لکردند. 


از ناراحتی یا عصبانیت ابروهارادر 
هم فرو بردن. همه‌ی بچه‌ها یکوچه‌ی 
ما ازاحم‌مای آقای اخباری می‌ترسند. 
(فعل) 2 


»آخمو 
(صفت) 
هرکس که هميشه عصبانی است و 
ابروهایش رادر هم فرو برده است coll.‏ 
چ هآدم انحموی بداحلاقی! انگار همیشه 
دعوادارد. 


هاخیر 
(صفت) 
هرچیزی که مدت کمی است 
از آن می گذرد. این ساختمان را 
در همین ماه‌های احير ساخته‌اند» 
پارسال این ساعتمان ساحته نشده 
بود 


خير 
(قید) ۱ 
به‌تا زگی. انحیرا او را دیده‌ام» شاید 
پریروز بود. 


ادا 
(اسم) 
تغییر دادن حالت جهره. صورت 
ولب‌هابه طوری که بتوان دیگران را 
خنداند یا ترساند. من ا زاین اداهای تو 
اصلا حوشم نمی/ید. 
(فعل) 
ادا درآوردن: از ای نکه ادای من را 
در می‌آوری چه منظوری داری؟ 
»اداره 
(اسم) 
م ی کنند. پدر و مادرم هرد وکارمند 
اداره هستند و ساعت ۷ از خانه بیرون 
می‌روند. 
(فعل) , 
اداره کر دن:اقای جوادی هفده سال 
است که این مغازه را اداره می‌کند. 


«ادامه 
(اسم) 
بخشی از چیزی که پس از دیگری 
قراردارد.مابا هم‌ادامه‌ی فیلم راتماشا 
می تنب 
(فعل) 
ادامه دادن: بعدا زظهر به بازی‌هایمان 


هوا اشاس ار یم پایان‌هفته ادامه 
دارد. 
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(اسم) ۱ 

اصولی که با رعایست ان‌ها رفتارمان 
خوب و پسندیده می‌شود.سلا م کردل» 
تشک رکردن واحترا مگذاشتن به دیگران 
نشانه‌ی ادب است. 


اذیا 
(اسم) 
جمع ادیب» ادیب‌ها. حافظ ور سعدی 
ا زادبای بز رگ ایرآنی هستند. 


ادبیّات 
ا 
مجموعهی آثارنویسندگان اش 
شاهنامه‌ی فردوسی و مثنوی مولو ی از 
مهم‌تری نآ رادبیات فارسی هستند. 


۰ ادر ار 

(اسم) ۱ 
مایع زردرنگی که پس ازنوشیدن اب یا 

هضم غذاازانسان یا حیوان دفع می‌شود. 
مترادف: پیشاب» شاش. 

(فعل) 
ادرار کردن:بچه‌ی‌بیاد بگوشهی 

خحیابان ادرا رکرد. 


۰اذعا 

(اسم) 
سخنی که‌معلوم نیست را است است با 
در وغ.ادعای مجید ای ناست که میت اند 
نفسش را دو دقیقه نگه دارد. م نکه باور 

(فعل) 
ادعا کردن: یوسف ادعا می‌کند 
می‌تواند پنجاه‌تاروپایی بزند»امروز باید 
در زمین مسابقه ادعایش راثابت کند. 


*ادغام 

(اسم) 

درهم شدن ویکی شدن دو یا چند 
چیز.اين مدرسهی بزرگ ا زادغام سه تا 
مدرسه یک و چک به وجود امده است. 
(فعل) ۱ 

ادغام کردن:پارسال‌دان شاموزان‌این 
سه تا مدرسه را در همادغام کردند. 


اد کلن 
(اسم) 
مایم خوش‌بویی که‌د رکارخانه‌درست 
می‌شسود و وقتی آن رابه بدن یالباس 
می‌زنند» بوی آن تاچند ساعت 
ا 


٭ادوار 
(اسم) 
جمع دوره» دوره‌ها. در ادوا رگذشته» 
شاعرآن بزرگی همچون فردوسی» 
سعدی و مولوی شعرهای بسیار زیبایی 
سروده‌اند. 


(اسم) ۲ 

موادی معمولا گیاهی مانند دارچین» 
زردجوبه» زعفران» فلفل. سماق. گلپرو 
زیره که به عنوان دارو يا خوش‌بو کننده‌ی 
مواد غذایی مورداستفاده قرارمی گيرند. 
مادریزرگم در غذاهایش ا زادویه زياد 
استفاده می‌کند. 


«ادیان 


(اسم) 
ea‏ دیسن» دین‌ها. اسلام و 


می‌روند. 
«آدیب 
(اسم) 


جمع:ادبا. 


(اسم) 
جمله‌هایی به زبان عربی که نشانه‌ی 
رسیدن وقت نماز است.صدای‌اذان 
می‌اید.برویم‌نمازمان رازودتربخوانيم. 
۰ آذهان 


(اسم) 


ده 
a‏ 
واذیت 


(اسم) 

شدم به نحانم معل م شکای تکردم. 
مترادف:رنج ازار. 

(فعل) 

۱ اذیست کردن:پرنده‌هارااذیت نکنید» 

آن‌ها هم‌جان دارند. 


۰ ازابه 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ی چرخ‌داری که از 
چوب ساخته می‌شد و با نیروی اسب» 
الاغ یا قاطر حرکت می‌کرد. 


۰|راده 
(اسم) 
توانایی دست یافتن به هدف با تلاش 
و پشستکار شخصی.علی با اراده‌ی قوی 
حودتوانسته‌بوددرمیان ۳۵۰ دانش‌اموز 
بهتری ن انشا را بنویسد. 
(فعل) ۱ 
اراده کردن:اگر مجید اراد هکند حتما 
در مسابقه یکتاب‌خحوانی برنده‌می‌شود. 


»[رادی 
(قید) 
بنابر خحواستهی‌خود با اراده‌ی 
نمی‌زند,قلب حودش هحود ي خو دکار 
می‌کند؛ اما باز یکردن اراد ی است» چون 
می‌توانی متصمیم بگیریم با زي‌نکنيم. 
مترادف:داوطلبانه. 
متضاد: غیرارادی اجباری. 


»ارامنه 
(اسم) 
جمع آرمنی» ارمنی‌ها. بیشت رارامنه‌ی 
دنیاد رکشو رارمنستال زندگی می‌کنند. 


»ارائه 
(اسم) 
نشان دادن. شما می‌توانید هفته‌ای 
یک روز ساارائه ی کارت دان شاموزی 
مجانی د راستخر شنا کنید. 


(فعل) 
ارائه کردن: برای ثبت‌نام در مدرسه 
باید همه‌ی مدا رک مورد نیا ز راارائه کنید. 


»ارباب 

(اسم) 
کسی که صاحب زمین‌های 
زیاده کارگران» نوکرها و کلفت‌های زیاد 


است. 


۰ رتباط 

(اسم) 

پیوستگی ومربوط بودن دو چیزبا 
یک‌دیگر. بعد از ای نکه مدرسه‌ام عوض 
شد. 
(فعل) 

ارتباط داشتن: از وقت یکه مدرسه‌ام 
راعو ضصکردهام دیگ با دوستان 
قدیمی ام ارتباط ندارم. 


مجموع‌سربازان یک کشور که‌هميشه 
اماده‌ی مراقبت و دفاع از سرزمین خود 
هستند. 
٭ارټشی 
(اسم) 
کسی که در ارتش است. معمولا 
هستنل. 
(صفت) 
هر چیزی که به ارتش مربوط می شو د. 
پدر على لباس ارتشی می‌پوشد. 


»ار تعاش 
(اسم) 
حرکت و صدای چیزی که می‌لرزد. 


۰ارتفاع 
(اسم) 
فاصله‌ی هر چیز از بلندی تازمین. در 
قله‌ ی اورست, یعنی د رارتفاع ۸۸۰۰متری 


آن چه از کسی که مرده است باقی 
می‌ماند. 
«فعل) , 

ارث پردن: او چشم‌ها یآبی‌رنگش را 
از مادرش به ارث برده است. 
(فعل) 

ارث گذاشتن: همسایه‌ی‌ثروتمند ما 
یک باغ و سه تا خانه برای فرزندان شارث 
گذاشته است. 


»ارثیه 
(اسم) 
ارث.این خانه‌ی بزرگ ارئیه‌ی پدری 


اوست. 


ءارج 
(اسم) 
ارزش غیرمادی» قدر و احترام. همه‌ی 


(فعل) ۱ 
ارج نهادن: ما تلاش‌ها یآمو زگارمان 
ر ارج می‌نهيم. 
۵ ار حمند 
(صفت) 


هرکس که ارزش واهمیت دارد. 
۳ خ 3 
مترادف: باارزش» گرامی. عزیز. 
»اردک 
(اسم) 
پرنده‌ای‌بامنقارپهن و پاهایی با 


انگشتان پرده‌دا رکه به کمک آن‌هابه راحتی 
در آب شنامی‌کند. 


*اردنگی 

(اسم) 

ضربه‌ای که با پابه پشت کسی می‌زنند. 
صاحب مغازه دزد ناشی را با اردنگی به 
پلی ستحویلداد. 
(فعل) 

اردنگی زدن: ناصر به مجیداردنگی 
زد. 


آردو 
(اسم) ۱ 
۲ گروهی از ادم‌ها که به طور موقت در 
اردوگاه و درنزدیکی هم‌دیگر زندگی 
م ی کنند. مادو هفته در شسمال به اردو 


رفتیم 


٭اردوگاه 
(اسم) ۱ 
جایی که گروهی از ادم‌هابه طور 
موقت‌زند گی می‌کنند درارد اه وظایفت 
تکتک دان شآموزان مشخحص شده‌بود. 


»ارز 
(اسم) 
پول هر کشور خارجی.دلار و یورواز 
مهم‌نرین ار زهای بی نلمللی‌هستند. 


دومین ماه سال و دومین ماه از فصل 
بهار که ۱ روز دارد. فروردین پیش 
ا زاردیبهشست و حرداد ماه پ س ا زان 


است. 


ارزان 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که قیمتش کم‌تر از ان است 
که باید باشد. این پا ککن خیل یارزان 
است 
سس 


متضاد: گر ان. 


*ارزش 

(اسم) 

.قیمت وبهایی که برای خریدن 
چیزی می‌پردازيم. ارز این دفتر ۱۰۰۰ 
نوماناست. 

۲. اهمیت و فایده‌ای که چیزی دارد. 
مس نارزش‌هدیه‌ای راکه به من دادید 
می‌دانم. 


ه‌آرزشمند 
هر چیزی که دارای ارزش و اهمیت 
است .از دو ستم هدیه‌ ارز زشمندی 


فتم 


»ارزن 
(اسم) 
دانه‌های ریز و زردی که از گیاهی به 


»ارژنده 
(صفت) 
هر جیزی که باارزش و مهم 
مراقبت و نگه‌داری کند. قول می‌دهم 
تا آخر عم راز هدیه‌ی ارزندها ی که به 
من دادی» نگه‌داری کنم. 


هآرزیابی 
(اسم) 

۱. بررسی کردن خوبی و بدی چیزی 
یا کاری. حانم معلم پس ا زارزیابی شعر 
زهرا ا زاو حواست شعرش را برای 
بچه‌ها بخواند. 
(فعل) 

ارزیاپی کردن: خانم معلم شعر زهرا 
را ارزیاب ی کرد. 

۲.تعیین کردن ارزش و قیمت چیزی 
یاکاری.قالی‌فروش پس زار زیابی‌قیمت 
قال ی نظر حود راب هآقا یاحمد یگفت. 
(فعل) 

ارزیابی کسردن: قالی‌فروش قیمت 
قالی راارزیاب یکرد. 


آرزیذن 
(فعل) 
می‌ارزد؟ 


»ارسال 
(اسم) 
رساندن چیزی به دست دیگران 
(مثلا از طریق پسست). از ارسال نامه 
(فعل) 
ارس‌ال کسردن: تافرداصبح 
ای نکتاب‌ها رابرای شسماارسال 
م 


مترادف:فرستادن. 


ارزن 


آن تخت و محکم است و معمولا مردها 


راهنمایی کردن دیگران برای انجام 
دادن کارهای درست. 
(فعل) 

ارشاد کردن:پدربزرگ همیشه مارا 
ارشاد م یکر د تا راست بگوییم و درستکار 


بز رگ‌تر. برادر ارشد من به دبیرستان 
می رود. 


»ارغوان 
(اسم) 
گل سرخ رنگ درختی به همین نام. 


*آرغوانی 
(اسم) 
رنگ سرخ مایل به بنفش. 


«إرفاق 
(اسم) 
ات کی راف ت 
راحت‌تر او. با ارفاق معلمم یک نمره‌ی 
دیگ رگرفتم و قبول شدم. 
(فعل) 
ارفاق کردن:عانممعلم یک‌نمره‌به 
همه ارفا قکرد. 
»ارقام 
(اسم) 
جمع رقم رقم‌ها.ارقام‌زوج‌رادر 
ستون سمت راست نوشتیم. 
»ارکان 
(اسم) 


جمع رکن» رکن‌ها, توحید و معاد از 
ارکان دی ناسلام‌هستند. 


»ارکستر 
(اسم) 
گروهی از نوازندگان که همراه یک 
دیگر سازهایی رامی‌نوازند. 


»ارگ 
(اسم) 
حفاظت از شاه یا حاکم شهر ساخته 
می‌شد و خانه‌ها و حیابان‌های شهر 
دورتا دور آن قرار داشت. 


ارگ 
(اسم) 
یکی از ابزار موسیقی با چند ردیف 
کلید که وقتی روی کلیدها فشار 
می دهیم» صدایی تولید می‌شود. 


ارم 
(اسم) 
جایی که مانند بهشت سرسبزو زیباو 
خوش آب و هواست. 


»ارمغان 
(اسم) 
هدیه‌ای که از سفربرای دیگری 
می‌آورند. از شیراز برای من چه ارمغانی 
اورده‌ای؟ 
مترادف:سوغات. 


»ارمنی 

(اسم) 
بافارسی وانگلیسی هم‌خانواده 
است. 

۲.کس که زبانش ارمنی است. 
#ات ی ازهو‌ها انجان اسر 
(صفت) 

همسایه‌ یارمنی‌ماء روزهای یک‌شنبه 
ب هکلیسا می‌رود. 


۰ ارواح 
(اسم) 
جمع روح» روح‌ها. پدرم هر هفته 
برای شأد یآرواح د رگذشته‌ی خانواده» 
صلوات می‌فرستد. 


۰ ازه 
(اسم) 
ابسزاری با دندانه‌های تیزفولادی که 
انواع گوناگون آن‌بسرای‌بریدن چوب یا 
اهن استفاده می‌شود. 


۰ازدحام 

(اسم) ۱ 

آنبوهی از ادم‌ها که در جایی جمع 
شده‌اند.ازدحام داخل سالن به قدری 
زياد بو دکه بعضی‌ها مجبور شدند بیرون 
(فعل) 

ازدحام کردن: جمعیت زیادی مفابل 
در مدرسه ازدحا مکرده بودند. 


*زدواج 

(اسم) 

مراسمی که پس از آن یک زن و یک 
مرد زن و شوهرهم می شوند. من سه سال 
پس ا زازدواج پدر و مادرم به دنیاآمدم. 
(فعل) 

ازدواج کر دن: وفت یکه مادرم با پدرم 
ازدوا جکرد هنوز دانشجو بود و داشت 


درس می‌خواند. 
*ازدیاد 
(اسم) 
زیاد شدن. با ازدیاد جمعیت شهرهاء 
آلودگی هواهم‌پیشترمی‌شود. 
۰ ازن 
(اسم) 
گاز بوداری که در جو زمین موجود 


است و از زمین در برابر نور خورشید 
محافظت می‌کند. 


:اسباب بازی 


میوه‌ی قهوه‌ای رنگ گوشتالوباطعم 
شیرین که در فصل پاییز می‌رسد. 


۰[زدها 


(اسم) 
جانوران خیالی بزرگ و نیرومندی که 


0 


اسا تید 

(اسم) 

اساتید دانشگاه به مدرسه‌مان م ی‌آیند تا با 
آمو زگاران ما گفت وگ وکنند. 
»اسازت 

(اسم) 


آزاد نبودن» ایر بودن .درباغ‌وحش-. 
ها یک و چک, حیوانات را در اسارت نگه 
می‌دارند. 

متضاد: آزادی. 


اساس 
(اسم) 
جزء اصلی و سازنده‌ی چیزی. اساس 
دوستی با دیگران راس تگوی یاست. 
مترادف:پایه» رکن» بنیان. 


اسامی 
(اسم) 
جمع اسم اسم‌ها. پیش از اي نکه 
آموزگارب ه کلاس بیاید» مبصراسامی 
غایبان را می‌تویسد. 


۰ اسانس 
(اسم) 


ماده‌ی‌معطرو خوش بویی که‌از گیاهان 
به دست می‌آید آدامس با اسانس نعناع را 


بیشت ر دوست داری یا بااسانس پرتقال؟ 


»اسب 


(اسم) 
جانور پسستاندار گیاه‌عواری که به 
سرعت می‌تازد و برای سواری یا بردن بار 


۰ اسب آبی 
(اسم) 
جانور پستاندار گیاهحواری که در 
آفریقا کنار دریاچه‌ه او رودها زندگی 
می‌کند. اسب آبی چهار پای کوتاه و 
دهانی بسیار بزرگ دارد. 


»اسیاب! 
(اسم) 
سبب» سبب‌ها. چرا اسباب 


ناراحتی پدر و مادرت را فراهم می‌کن ی؟ 
مترادف: علت. انگیزه 


»اسباب" 
(اسم) 
وسایل موردنیازب رای زندگی کار 
بازی و... چه قد راسباب زندگی دارید! 
مترادف:لوازم. وسایل اثاث. 


»اسباب بازی 
(اسم) 
وسایلی مثل ماشین کوکی عروسک» 
طناب و... که بچه‌ها با آن‌ها بازی 
می‌کنند. 


= 


اس 


»اسباب کشی 
(اسم) 
بردن وسایل زندگی از جایی به جای 


" مترادف: اثات‌کشی. 
(فعل) 

اسباب کشی کردن : هفته‌ یگذشته 
دوستم با حانواده‌اش‌به ان هی تازه 


اسبا بکش یکردند. 


»اسب ماهی 
(اسم) 
ماهی دریایی کوچکی باسری شبیه به 
اسب و دم بلند پیچ خورده که دراب دریا 


به صورت عمودی شنا می‌کند. 


د 


*اسپانیایی 

(اسم) 

ا ار تور ا رای 
دوستم اسپانیایی می‌داند. ‏ _ 

۲ کسی که در اسپانیا به دنیا امدهاست 
ها دریانوردان شجاعی داشتند. 
(صفت) 

هر چیزی که به کشور اسپانیا مربوط 
می‌شود؛ زیتون اسپانیایی. 


*ٍسیُرت 
(صفت) 
هرچیزی که متعلق به ورزش اسست 
و در یکی از رشته‌های ورزشی استفاده 
می شود. می‌تحواهی به کوه برو ی که 
لباس اسپرت پوشیده‌ای؟ 


اسباب کشی 


هاستاد 
(اسم) 
۱ کسی که کاری راخیلی خوب 
می‌تواند انجام دهد؛ استاد بناء استاد نجار. 
۲ کسی که در دانشگاه به دانشجویان 
درن ای ی 
جمع: اساتید 
«استان 
(اسم) 


مجموعه‌ای از چند شهر و روستا 
که توسط یک اسستاندار اداره می‌شود. 


است. 


»استانبولی 
(اسم) 
_ ظرفی‌به‌شکل لگن که دربنایی وبرای 
آماده کردن گچ و سیمان استفاده می‌شود. 


(اسم) 
غذایی که بابرنج» گوجه‌فرنگی و 
سیب زمینی درست می‌شود. 


»استاندار 
(اسم) 
مسئول اداره‌ی استان, به محض‌این 
که حب رآتش‌سوزی در جنگ لاعلام شد 
استاندا ربا چند نف راز همراهانش به محل 
آتش‌سوزی رفتند. 


»استانداری 
(اسم) ٍ 
اداره‌ی محل کار اسستاندار که در آن به 
مشکلات وامورشهرهای استان‌رسیدگی 
می‌شود.مردم‌جلوی‌استانداری‌جمع‌شده 
بودند ومی‌حواستند بااستأندار صحبت 


»[ستبداد 
(اسم) 
زور گفتن به دیگران و بی‌توجهی به 
آزادی آنان ,کی که با استبدادبا دیگران 
رفتار م ی‌کند» سرانجام از پا در می‌اید. 
مترادف: زورگویی. خودکامگی» 
خحودسری. 


۰استپ 
(اسم) 
دشت وسیع با آب و هوای خشک و 
علف‌زارهای اندک. 


»استثنا 
(اسم) 
کسی یاچیزی که در ویژگی 
با ویژگی‌هایی مثل بقیه نیست. وقتی 
ز نک خورد همهی بسچه‌ها ا زکلاس 
بیرون رفتند؛ به استثنای عل یکه همان جا 
سرجایش نشسته بود. 


هاستثنایی 
(صفت) 
هر کسی یاهر چیزی که کم است یا با 
بیشتر افراد فرق دارد.علی با دل‌سوزی‌ها 
ومهربانی‌هایش برای‌همه‌ی‌ما یک 
دوست استثنایی بود. 


»استحقاق 
(اسم) 
داشتن لیاقت وشایستگی برای گرفتن 
پاداش یا رسیدن به یک موقعیت خوب. 
(فعل) 
اسستحقاق داشتن:نسرین عمیدی به 
علت نوش تن بهت رین انشا استحقاق دارد 
جایزه‌ی مسابقه‌ی نویسندگی مدرسه را 
دریاف تکند. 


هاستخدام 
(اسم) 
کار کردن در جایی به طور دائمی در 
من د راستخدام اداره‌ی پست است. 
(فعل) 
استخدام کردن: مدیرشرکت به تازگی 
چند کارمند جدید استخدام کرده است. 


وه و ۵۴۶ 


9000و وگو ۲ 


۱ af gooo 


بچنورد 


حوض آب بزرگی که در آن آب‌تنی 


دو دفعه برای شنا به استخر می‌روند. 
»استخراج 
(اسم) 


بیرون کشیدن چیزی از جایی که 
در ان انباشسته شده است.کارگرها برای 
اسستخراج زغال سنگ» هر روز در معدن 
(فعل) 

استخراج کردن: از معدن نزدیک 


»استخوان 
(اسم) 

بخش سخت بدن انسان و بعضی از 
جانوران که روی هم اسکلت را تشکیل 
می‌دهند. وقتی ماهی می‌حوری» مراقب 
استخوان‌ها یکوچکش باش. 


*استخوان‌بُندی 
(اسم) 
جانوران مهره‌دار. "۳ 
مترادف:اسکلت. 


»استدلال 
(اسم) ر_ 
دلیل آوردن‌برای پذیرفتن یانپذیرفتن 
و ثابست کردن یا رد کردن موضوعی. 
قاضی دادگاه استدلال‌ها ی اقای وکیل 
رانبذیرفت. 
(فعل) , 
استدلال کردن: وکیل دائما استدلال 
می‌کرد» ول یقاضی هی چکدام از دلا یل 
او را قبول نم یکرد . 


ا 


انجام ندادن کاری به منظور رفع 
خستگی. پس از چند لحظه استراحت» 
دوباره شروع به کار می‌کنيم. 
(فعل) 
استراحت کردن:دلم می‌خواهد بعد 
ا زاین همه کار چند روز یاستراحت 
کم 
»استراختگاه 
(اسم) 
محل استراحت کردن. سربازها در 
استراحتگاه در حواب عمیقی فرو رفته 
بودند. 


استعداه 
(اسم) 
توانایی یادگیری یا انجام دادن 
بعضی از کارها. بیشتر بچه‌ها در درس 
خواندن استعداد حوبی دارند» ولی 
بعضی‌ها از این استعداد استفاده 
نمی‌کنند. 


»استفاده 
(اسم) 
_ به کاربردن چیزی برای بهره‌بردن از 
آن. عروسک پروانه با استفاده از د وتا 
باتر یک وچ ککار می‌کند. 
(فعل) ۱ 
استفاده کر دن:اگر برا یآب دادن به 
گلدان‌ه اا زآب‌پاشاستفاد هکن ی»آب 
کمتری هدر می‌رود. 


۰استفراغ 

(اسم) 

غذای خحورده‌ای که از راه دهان 
برگردانده شده است. از بوی استفراغ 
او حال همه‌ی مابد شد. 
(فعل) 

استفراع کردن: او چند ساعت بعد از 
حوردن غذای مانده استفرا غکرد. 


(اسم) 


محکم بودن برای از پای در نیامدن و 
پیر وز شدن. استقامت درحتچه یگز در 
رای رکم‌آیی جل ادات 

مترادف:پایداری» ایستادگی. 


»استقبال 
(اسم) 
مراسم دیدن مسافر هنگام ورود 
به شسهر یا خانه‌اش. وقتی عموی ماز 
مکه با زگشت, همه‌ی ما به استقبال او 
ر 
»استقلال 
(اسم) 
ازاد بودن درانجام کارها و اجرای 
تصمیم‌هاء وابسته نبو دن. همه به استقلال 
فکری مجید غبطه می‌حورند. 


»استکان 
(اسم) 
ظرف شیشه‌ای کوچک وباریک 
مخصوص نوشیدن چای. وقت یکه پدر 
بزرگ م امد یک استکان چای تازه دم 


استمداد 
(اسم) 
از کسی کمک خواستن. به محفضص 
ای نکه پلیس‌هاف ریاداستمداد زن بیچاره را 
شنیدند, به سرعت به طرف او دویدند. 


ءاستنباط 

(اسم) 

فهمیدن و نتیجه گرفتن از سسخنان و 
اعمال دیگری.استنباط شماا ز حرف‌های 
من‌درست‌نیست. 
(فعل) 

استنباط کردن:سهیلااز حرف‌هایم 
استنبا طکرده اس تکه من نمی خحواهم با او 
درس بخوانم ولی من منظورم‌این نبود. 


»استوا 
(اسم) 
دایره‌ی فرضی که زمین رابه دو 


یک اندازه است. 


»استوار 
(اسم) 
شخصی نظامی که دارای درجه‌ای 
بالاتر از گروهبانی و پایین‌تر از افسری 
است. 
»استوار 
(صفت) 


وبه راحتی خراب نمی‌شسود یا از پادر 

نمی‌آید.امیدوارم در راه رسیدن به هدف 

حود استوار باشید ‏ و شکست نخورید. 
مترادف:پایدار. 


هاستوانه 
(اسم) 
مانند دایره گرد است. 


ءاستهزا 
(اسم) 
به کسی خندی دن و اورامسخره 
کردن.جوادبا استهزا ی دوست شاحساس 


بزرگی می‌کرد. 
(فعل) 


دوستانش را استهزا می‌کرد و ب هآن‌ها 


»اسرا 
(اسم) 
تعداد زیادی از اسرا ازاد شدند. 


ی 
(اسم) 
را پیش خودتان نگه دارید ‏ وآن‌ها را به 


دیگران نگویید. 


اسرار آمیز 
(صفت) 
هر چیزی که مانند راز اسست و 
نمی‌توان آن را به راحتی فهمید. انه‌ی 
همسایه‌ی ما حیل یاسرارامی زاست» 
دلم می‌حواهد تویش را ببینم. 


هت اف 

(اسم) 

بیش از اندازه مصرف کردن.براثر 
اسراف در مصر ف اب» باک مابی روبه‌رو 
شده‌ايم. 
(فعل) 

اسراف کردن: جمشید شی رآب را 
یک سره باز می‌گذارد وبی‌جه ت آب 
اسراف م کت 


۳ 


»اسف 
(اسم) 
غم اندوه. 
«إسفناجح 
(اسم) 
گیاهی بابرگ‌های پهن سه گوش 
که به‌عنوان سبزی در خورش» اش و 
بورانی استفاده می‌شود. 


٥اسّفناک‏ 
(صفت) 
هر چیزی که موجب اسف می‌شود. 
وقت ی این داستان اسفناک را حواندم» تا 
چند روز غمکین بودم. 


اسم 


»اسفنج 
(اسم) 

۱. جانوری بی‌مهره که در آب دریا 
زندگی می‌کند و هیچ یک از اندام‌های 
جانوران عادی را ندارد. 

۲ ماده‌ی نرم پلاستیکی یا کاوچویی 
که آب رابه خود می گیرد و برای شست 
و شو استفاده می‌شود. 


*اسفند! 
(اسم) 
دوازدهمین ماه سال و سومین ماه از 
فصل زمستان که به طور عادی ۲٩‏ روز 
دارد. ماه اسفند آنحرین ماه سال است و 
پس از بهمن میآید. 


» اسفند۲ 
(اسم) 
دانه‌های گیاهی به همین نام که هنگام 
سوختن دود می کند و بوی خوبی تولید 
می کند. 
توضیح: گاهی «اسفند» به صورت 
«اسپند» نوشته و تلفظ می‌شود. 


*اسکلت 
(اسم) 
استخوان‌بندی. 
*اسکله 
(اسم) 
۲ جایی در کنار دریا که کشتی‌ها در کنار 
می‌کنند یا بارگیری می‌کنند . 


»اسکناس 
(اسم) ۲ 
قطعه‌ی کاغذ چاپ شده که ارزش ان 
رویش نوشته شده است و با ان می‌توان 
چیزی را خرید. پدربز رگم یک اسکناس 
دو هزار تومانی به من عیدی داد. 
مترادف: پول کاغذی. 


»اسکی 


(اسم) ِ 
۱ ورزشی که دران ورزشکار 
با بستن چوب‌ه ای مخصوصی به 


زیر پایش روی برف یا روی اب شر 
می خورد. پسر عمویم زمستان‌ها برای 
اسکی به پیست اسکی دیزین می‌رود. 

۲ چوبی که ورزشکار با استفاده از ان 
روی برف یا اب سر می‌خورد. 


(اسم) 

وسیله‌ی چرخ‌دار تفریحی یاورزشی 
که زیر پا قرار می‌دهند و به کمک آن با 
سرعت خیلی بیشتری حرکت می‌کنند. 
بخسرم» ولی چو نگران بود. از ریش 
تصرف شدم. 


مردم ساکن قطب شمال در آمریکای 
شمالی و جزیره‌ی گروئنلند. اسکیموها 
د رایگلو زندگی می‌کنند. 


ه اسلام 
(اسم) ۲ 
دین مسلمانان که پیامبر ان حضرت 
محمد(ص) و کتاب ان قران است. 


»اسلامی 
هرچیزی که به اسلام مربوط است. 
تمدن اسلام یا زتمدن‌های بسزرگ 


»اسلحه 
(اسم) 
وسیله‌ای که برای کشتن یا زخمی 
کردن دیگری ساخته و استفاده می‌شود. 
تفنگ, نارنجک و حنج ر از مهم‌ترین 
اسلحه‌های سربازهای امرو زاست. 


»اسم 
(اسم) , 
چیزی را صدا می‌کنیم يا می‌شناسیم. 
دوست منوچه راست. 


۳ 


»اسم‌نویسی 
(اسم) 
نوشتن نام خود در یک فهرست برای 
شرکت در کاری. کسان یکه می‌حواهند 
مبص رکلا ساولی‌ها شوند می‌توانند 
»اسناه 
(اسم) 
> تة سَنّدها. د راسبا بکشی» 
همه‌ ی آسنادمان راگ مکردیم؛ سند نحرید 
حانه» سند ماشین و شناسنامه‌های‌مان. 


اسهال 
(اسم) 
آبکی شدن مدفوع و دفع پشت سرهم 
آن. بچه‌ی همسایه‌مان ب راث ر اسهال چند 
کیلو لاغر شد. 
هل 
اسهال گر فتن:علی به نحاط رمیوه‌ی 
نشسته‌ا یکه حورده بود»اسها لگرفت و _ 
مجبو ر شد به دکتر برود. 


۳ 


(اسم) 
ناداش مات که تنل مکی ار 
مواد را بسوزاند و از بین ببرد. 


»اسیر 
(اسم) 
کسي که به دست دیگری گرفتار 
شده وازادیش را از دست داده است. 
سربازها اسیرانشان را در زندان حبس 
کرده‌اند. ۲ 
۱ جمع: اسرا. 
(فعل) 
اسیر کسردن: سربازهاگروهی‌از 


»اشاره 
(اسم) 
نشان دادن کسی یا چیزی با حرکت 
دست یا سر. با اشاره‌ی حانم معلم مجید 
پا ی تخته رفت. 
(فعل) 
اشاره کردن: زهره به بشقاب اشاره 


تسد اسم نود ۳ 


کرد از براد رکوچکش خحواس تآن را 
بردارد. 

هاشباح 

(اسم) 

۱ 
میگ ذرد و به داح لاتاق می‌افتد آدم 
فکر م یکند اشباح به سراغ شآمده‌اند. 


«اشتباه 
(صفت) 
هرچیزی که درست نیست. دوباره 
جمع بزن» حسابت اشتباه است. 
مترادف:خحطا غلط نادرست. 


شمان داشتن: : پدرم در اداره‌ی 
نش‌نشان یاشتغال دارد. 


(اسم) 

ميل بەخوردنغذا . اشتها ی تو 
چطو ر است؟ می‌توان ی این غذا را تا ته 
بخوری؟ 
(فعل) 

اشتها داشتن: به قدری اشتها دار م که 
می‌توانم ی کگوسفند هم بخورم! 


اشتیاق 
(اسم) 
علاقف هی خیلی زیاد برای انجام 
کاری. 
(فعل) 
اشتیاق داشتن: شهرام پس از سال‌ها 
دور یا زخانواده»اشتیاق دارد زودت پیش 
آن‌ها برگردد. 
»اشخاص 
(اسم) 


کدام زآشخاصی راکه به این جاآمدماند 


تقو ا 


ماشرار 
(اسم) 
شر شرها نعوشبختانه اشراری 
رابرای مردم سحت کرده 
بودند, به دست پلی س افتادند. 


که زند 


»اشراف 
کسانی که ثروت زیادی دارند و بیشتر 


»اشرّف 
(صفت) 

هرکس که ارزشمندتر و صاحب مقام 

بالاتر است.انسا ناشرف موجودات 


»اشعار 
(اسم) ۲ 
شعر شعرها. اموزگارمان 
دوست دارد مااشعا ر زیادی حف طکنیم 


«اشعه 
(اسم) 
باریکه‌هایی از نور. اشعه‌ی خحورشید 
ا زلابه لا یابرها می‌تابید وماراکمکم 
گرم می‌کرد. 


»اشغال 
(صفت) ۲ 

۱. هر جایی که در اختیار کسی درامده 
باشد.همه‌ی‌صندلی‌ها یاتوبو س اشغال 
است. 

۲ مشغول کار بودن.تلفن‌خانه‌ی 
عمواشغالاست,»نمی‌توانم ب هآن‌جازنگ 
بزنم. 


*اشغال گر 
(اسم) 

کسی که جایی رابه زور می گیرد و 
در اختیار خود در می‌آورد. اشغالگران 
عراقی خحانه‌های مردم را ویران کردند. 
(صفت) 

ارت ش/شغا لگ ر صدام حسین به حاک 
ایران حمل هکرد و در چند شه رایران 


»اشک 

(اسم) 
آبی که‌بر رب 
جاری می‌شود. وقتی حواهرم پیاز رنده 


»اشکاف 
(اسم) ۱ 
کمد بزرگی که در آن چیزهایی مانند 
لب اس ملافه و پارچه‌ه ای اضافی را 
می‌گذارند. 
مترادف:کمد دیواری. 
»اشکال 
(اسم) 


جمع شکل, شکل‌هاء حواهرم در دفتر 
نقاش یآ شاشکال مختلف یکشیده است. 


»اشکنه 
(اسم) 
غذایی که با تخم‌مرغ و سیب‌زمینی و 
سبزی در اب و روغن درست می‌شود. 
»اشیا 


(اسم) 
شی شیءها. در سمساری‌ها 


اشیای زیادی پیدامی‌شود. 
اصابّت 
(اسم) 
برخورد کسردن چیزی به چیز دیگر. 


مجروح‌شد. 


اصول 


(فعل) 
اصابت کردن:سنگ به شيشه اصابت 
کرد وآن ر کشت 


»اصالت 
(اسم) 
اصیل بودن.همه ا زاصال تآقای 
طباطبایی سخن م یگفتن د, چون او و 
خان واده‌اش در شهر حودمعروف و 
شنانحه شده بودند. 


۰ اصحاب 
(اسم) 
اصحاب پیامب ر اسلام بود. 


»اصرار 

(اسم) 

۱. چندین و چندبار درخواست کردن 
چیزی. 
(فعل) 

اصرار کردن:نادر به برادر بزرگش 
اصرارم یکر دکه‌بگذارد با ا وب هکوه 
برود. 

۲.روی حرف خود مان دن و ان را 
تکرار کردن. 
(فعل) 

اصرار کردن:برادر ادر همچنان 
اصرار م یکر دکه نادر حیل یکوچک 
است وهنوزنمیتواند ا زکوه بلا 
برود. 


»اصطبل 
(اسم) 
محل نگه‌داری از است. 
»اصطکاک 
(اسم) 


مالیده شان دو چیزبه هم‌دیگر. .چرخ 


ماشین‌هاب رث راصطکاک بازمی نگرم‌می‌شود. 


»اصطلاح 
(اسم) 


یک یا چند کلمه که در کنار هم معنای 
دزد بانک ب راث ر اصابت گلوله‌ی پلیس خاصی دارند. جاذبه‌ی زمین اصطلاحی 


اس ت که در علوم زیاد به کار می‌رود. 


»اصل 


(اسم) 

۱ ريشه و جای پیدایش هر چیز.زهر/ 
اصل فکر من راقبول ندارد. 

۲ . قانونی که ما در رفتار و زندگی خود 
آن را قبول داریم و از آن پیروی می‌کنيم. 
اص لول در باز ی اي ناست که تقلب 


نکنیم و ج رنزنيم. 


یچ وجه» هیچ وقت. .مااصلاًباهم 
HO‏ 


«اإاصلاح 


(اسم) 
درست کردن ان چه که اشتباه بوده 


است. 
(فعل) 

اصلاح کردن: اگر سعی نکنی 
رفتمارت را اصلاح کنیی به‌زودی 
دوستانت را از دست می‌دهی. 

»اصله 

(اسم) 

واحدشمارش درخت. پد ربز رگم چند 
اصله نها لگردو در باغ شکاشته بود. 


هر چیزی که نسبت به بقیه اهمیت 
بیشتری دارد. بازیگر معروفی نقش 
اصلی فیلم را به عهده داشت. 

متضاد : فرعی. 


ءاصوات 
(اسم) 
جمع صوت. صوت‌ها. در طول روز 
اصوات زیادی به گوش ما می‌رسد که 
بقضی از آن‌ها آزار دهده اتت, 
مترادف:صداها. 


»اصول 
(اسم) ۱ 
جمع اصل. اصل‌ها. دانشاموزان در 
مدرسه باید اصول زیادی را رعایت 
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کنند تا هم حودشان راحت باشند» هم 
مسئولان مدرسه. 


اصیل 
(صفت) 

هرکس که پدر و مادر و اجدادش 
همگی در شهر یا روستای خودشان 
شناخته شده هستند و با آبروزندگی 
کرده‌اند. حانم و آقای بهرامی شیرازی 


اصیل هستند. 


(اسم) , 

حالتی که آدم نمی‌داند چه اتفاقی 
قرار اسست بیفتد» از این رو نگران است 
و می‌ترسد.با این همه اضطراب بهتر 
استت یت قفومان تین 

مترادف: نگرانی» دلهره. 
(فعل) 

اضطراب داشستن: هميشه قب لاز 
شروعامتحان اضطراب دارم. 


اضلاع 
(اسم) 
: .ضلع‌ها.اضلاع مثلث 


»اطاعت 
(اسم) 
انجام دادن کارهایی که کسی دستور 
داده است.هنگام درس» با اطاعت از 
آمو زگار نظ مکلاس را رعایت می‌کنيم. 
(فعل) 
اطاعت کسردن: وفت یکه فرمانده به 
سربازها دستور حمله داد ان‌ها اطاعت 
کردند و به سرعت پیش رفتند. 
»اطراف 
(اسم) 
جمع طرف» طرف‌ها. تا به حال در 
اطراف شه رگرد شکرده‌اید؟ 
»اطفال 
(اسم) 


جمع طفل طفل‌ها. حواه رک وچکم 


را در بخ ش اطفال بیمارستان بستری 


اصیل 
کردند. 


۰اطلاع 
(اسم) 
اگاهعی, خبر.علی درباره‌ی‌غیبت 
احمد ا زکلاس هی چاطلاعی ندارد. 


»اطلاعات 
(اسم) 1ے 
درباره‌ی نصوه‌ی پیدایش نفت در زیر 
زمین چه اطلاعاتی دارید؟ 

۲ بخشی در هر سازمان يا مؤسسه 
که کارش راهنمایی مراجعه‌کنندگان 
است. پدر برای پیدا کردن شماره ی اتاق 
عمویم به اطلاعات بیمارستان مراجعه 
کرد. 


٭إطلاعيه 
(اسم) 
خبری که یک سازمان یا موسسه‌ی 
رسمی برای آگاه کردن مردم از طریق 
روزنامه‌ها یارادیو و تلویبزیون پبخش 
می‌کند.آموزش وپرورش‌اطلاعیه دا دکه 
به حاطر باریدن برف مدرسه‌ها تعطیل 


أشنت 


«اطلس 
(اسم) ۱ 

۱. کتایبی که در ان مجموعه‌ای از 
نقشه‌ها یا تصویره‌ای مربوط به یک 
موضوع جاپ شده است؛ اطلس 
نقشه‌های جغرافیایی. 

۲.نوعی پارچه‌ی ابریشمی 
براق. 


»اطمینان 
(اسم) 
یقین داشتن درباره‌ی درستی يا 
نادرستی یک موضوع يا خبر. دوستم به 
قدری درو غگفته است که اطمینانم را 
به حرف‌هایش از دست داده‌ام. 
(فعل) 
اطمینان داشتن:رضا اطمینان داشت 
که بهروز را در حیابان ندیده است. 
مترادف:یقین. 


ءاطوار 
(اسم) 
رفتار, طرز رفتار. حس روا زاطوار 
براد رکوچکش موقع نحوردن غذا 
ون وی ی 
ءاظهار 
(اسم) 


گفتن, بیان کردن. جواد از اظهار این 
که می‌حواهد با مجید دعو اکند» پشیمان 
شده است. 
(فعل) 

اظهار کردن:ه رکس بخواهد 
می‌تواند نظ رش را دریاره‌ی‌انشای ناهید 
اظها رکند. 


«اعانه 
(اسم) ِ 
پولی که آدم‌به‌عنوان کمک به‌نیازمندان 
می‌دهد و آن را پس نمی گیرد. چند نفر 
از بچه‌های مدرسهی ما برا یکمک به 
سیل‌زده‌ها اعانه جمع میک ردند. 


اعتبار 

(اسم) 

ارزش قابل قبول بودن. اعتبار پدرم 
در محله باعث شده تا همه به او احترام 
بگذارند. 
(فعل) 

اعتبار داشستن :کارت عضویتم فقط 
تا آخ راین ماه اعتبسار دارد از ماه دیگر 
نمی‌توانم ا زآن استفاده کنم. 


»اعتدال 
(اسم) 
در حد میانه بودن: نه سرد نه گرم؛ 


»اعتراض 

(اسم) 

نشان دادن مخالفت خود با حرف‌ها 
یا کارهای دیگری. حواه رکوچکم 
اعتراض خود را با جیغ وگریه نان 
می‌دهد. 
(فعل) 

اعتر اض کردن:تماشاچی‌هابا فریاد 


خحود به داور اعترا ضکردند. 


بیان فکر یا کار خطایی که آدم انجام 
داده است. من با اعتراف به دروغ یکه 
گفته بودم؛ از دوستم عذرخحواه یکردم. 
(فعل) 
اعتراف کردن:مجید پیش خانم 
آمو زگاراعترا فکر که شیشه‌ی‌پنجره‌ی 
کلاس را شکسته است. 


»اعتصاب 
(اسم) 
دست از کار کشیدن به‌منظور 
اعتراض به وضعی که پیش آمده است. 
پس از اعتصاب کارگرها مدی رکارخحانه 
به میا نآن‌ها آمد تا حرف‌هایشان را 
بشنود. 
(فعل) 
اعتصاب کردن: کارگرها اعتصاب 
کردند تا بتوانند با مدی رکا ر خحانه صحبت 


٭اعتقاد 

(اسم) 

قبول داشتن و پذیرفتن فکری. به 
اعتقاد تو عد د ۱۳ نحس‌است؟ من چنین 
اعتفادی را قبول ندارم. 

مترادف:عقیده باور. 

جمع: اعتقادات. 
(فعل) 

اعتقاد داشستن:مسلمان‌ها به حدای 
واحد اعتفاد دارند. 


»اعتماد 

(اسم) 

مي‌ شود کسی راستگو و درست کاراست 

وادم می‌تواندازاو چیزی بخواهد یا 

رازش رابه و بگویسد. توبااعتماد به 

یز شکت می توانی همه‌ی ناراحتی‌هایت 

رابه او بگویی. 

(فعل) , 
اعتماد داشستن: چون به عل ی کاملا 

اعتماد داشتم رازم را به ا وگفتم. 


اعمال 


(فعل) 
اعتماد کردن:ای کاش به مجید 
اعتماد نکر ده بودم. 


«إعتنا 
(اسم) 
توجه کردن» در نظر گرفتن. 
(فعل) 
اعتنا کردن: معلم حوب به همه‌ی 
دان شسآموزان به یک اندازه اعتنا می‌کند. 


»اعتیاد 
(اسم) 
عادت داشتن به انجام کاری به‌طور 
پیوسته. طوری که نتوان از انجام ان 
خودداری کرد. پدرم نمی‌تواند اعتیاد به 
روزنامه‌حوانی را ترک کند, او هر روز 
باید روزنامه بخواند. 


«اعداد 
(اسم) ۲ 
جمع عدد عددها. ایدین هنوزبه 
مدرسه نمی‌رود؛ ول ی اعداد یک تابیست 


اعدام 
(اسم) 
کشتن یک گناهکار به‌عنوان مجازات 
او. 
(فعل) ۱ 
اعدام کر دن:ماموران» مردی را که در 


۰اعر اب 
(اسم) 
جمع عرب. عرب‌ها. پس از حمله‌ی 
اغزاب به‌ایران :سای سافان ار 
رفت. 


»اعزام 
(اسم) 
فرستادن یک یا چند نفر به جایی, 
(فعل) 
اعزام کردن: مدير روزنامه یکی از 
خبرنگارهایسش را به جنوب کشو راعزام 
کرد. 


»اعشار 
(اسم) 
عددی که بعد از علامت ممیز(0 
می‌آید و کوچک‌تر از ۱ است. 


»اعصاب 
(اسم) 
۳ عصب. عصب‌ها.دستورهای‌مغز 
از طریق اعصاب به اعضای بدن می رسد. 


۰ اعضا 
(اسم) 


مهم د ل است. 


هر چیزی که در میان هم‌جنس‌های 
خودش بهتر و برتر باشد؛ زعفران اعلاء 
برنج اعلا. 
»اعلام 
(اسم) 


جع عم علم‌ها. در فرهنگ اعلام 


«اعلام 
(اسم) 
خبری رابه آگاهی همه رساندن. با 
اعلام نتیجه ی امتحان» بعض ی از بچه‌ها 
حیلی ناراحت شدند. 
(فعل) 
اعلام کر دن: وقتی‌نتیجه‌ ی امتحان را 
اعلا مکردند, بعض از بچه‌ها ناراحت 
شدنك. 


»اعماق 
(اسم) 
جمع عمق. عمق‌ها. دانشمندان به 
کمک سفینه‌ها و تلسکوپ‌های فضایی 
کرات دیگر می‌گردند. 
»اعمال 


(اسم) ۱ 
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ات 


انجام نمی‌دهد که موجب پشیمانی 
بشود. 


»اعیاد 


(اسم) 
جمع عید. عیدها. عید نورو زا زاعیاد 


بزرگ ملی و عید فط راز اعیاد بزرگ 


»اعبان 
(صفت) 
هر کسی که دارایی و ثروت زياد 
و زندگی با شکوه و پر تجملی دارد. 
دوست پدرم از حانواده‌ی اعیان ی است. 
مترادف: ثروتمند» متمول. 


إغتشاش 
(اسم) 
بی نظمی» آشفتگی» شلوغی همراه 
با هیاهو. پرسش‌های چند نف راز مرد م 
باعث به وجود امد ن اغتشاش در 


*اغذ به 

(اسم) 

گوناگون باید احتیاط کرد. 
»آغذیه فروشی 

(اسم) 


فروشگاهی که در آن انواع غذاها را به 
مردم می‌فروشند. پدرم از اغذیه‌فروشی 
یک ساندويچ‌همبرگر و یک پیتزا خرید. 


»اغراض 
(اسم) ۲ 
جمع غرّض. غ رض‌ها ت و هیچ وفت 
اغراضت رابیان نک رده‌ای, بنابراین نه من و 
نه هی چکس دیگری ا زآن اطلاع ندارد. 


اغراق 

(اسم) ۱ 
بزرگ جلوه دادن چیزی که در 
واقعیت این گونه نیست. من اغراق‌های 
جمشید درباره‌ی اعلاق و رفتار ناپسند 
برادرش را باور نمی‌کنم. 


اعیاه 


(فعل) 
اغراق کر دن:مجید درباره‌ی‌نمره‌های 
نحو بکلاس اشن اغراق می‌کند. 


»اغفال 

(اسم) 

گفتن مطالبی نادرست به شخصی 
ناآگاه به منظور فریب دادن و بهره‌برداری 
از او. میوه‌فروش بااغفال مشتری» میوه‌ی 
نامرغویش را به او فروحت. 
(فعل) 

اغفال کردن:میوه‌ف روش با تعریف 
از میوه‌هایش مرد ساده را اغفال کرد و 
همه‌ی میوه‌هایش را به او فرونحت. 


ا 
«اغلب 


(قید) , 
بیشتر وقت‌ها. آن‌ها اغلب در حاط 
مد رسه بازی می‌کنند. 
(صفت) 
اغلب بچه‌ها در حياط مدرسه بازی 
می‌کنند. 


ءافت 
(اسم) 
پایین آمدن» از ارزش یا میزان چیزی 
که دی 
(فعل) 
قت کردن: نمره‌های ملیکا نسبت به 
سال قبل افت کرده است. 


«افتادن 
(فعل) 
از بالا به پایین سقوط کردن. دستم به 
کتاب حورد وکتاب از روی میز به زمین 
افتاد. 


«إفتخار 
(اسم) 
که باعث می‌شود دیگران به او احترام 
زیادی بگذارند. آقای امینی پسرش را 
مایهی افتخار خحود می‌داند, چون او در 
کنکور شاگرد اول شده است. 
(فعل) ۱ 
افتخار کردن: افای امینی به پسرش 


ءافتضاح 
(صفت) 
هر کاری که نتیجه‌ی بدی دارد و 
باعث خجالت است. نحط خواهرم 
افتضاح‌است. 


هافراد 
(اسم) 
جمع فرد فردهاء همه‌ ی افرادگروه 
توانستند به قله‌ی دماوند برسند. 


ه»افروختن 
(فعل) ٠‏ 
۲ روشن کردن آتش.آن شب» هوشنگ 
آتشی برافروحت و به ستایش پروردگار 
توضیح: واژه‌ ی افروحتن بیشتر در 
ادبیات کاربرد دارد. 


ءآفزایش 
(اسم) 
زیاد شسدن مقدار یا تعداد جیزی. 
افزایسش بارندگ ی امس ال باعث نجات 
شه را زکمیود اب شد. 
متضاد: کاهش. 


»افزودن 
(فعل) 

۹ زیاد کردن مقدار چیزی.خانم‌معلم 
به تکالیف انح هفته‌مان کمی افزود تا 
کمتر باز یکنیم و بیشتر درس بخوانیم. 

۲. زیاد کردن چیزی‌به‌چیزدیگر.وقتی 
شیر جو شسآمد, یک قاش یکاکائو ب هآن 
افزودم تا شی رکاکائوی داغی بخورم. 


هافزودنی 
(اسم) 
ماده‌ای مانند ادویه و زب گوجه که به 
مواد غذایی دیگر اضافه می‌شود تا رنگ 
یا مزه‌ی بهتری به آن‌ها بدهد . 


e‏ افسار 


(اسم) 
نواری چرمی یا نخی که برای راندن یا 


متوقف کردن اسب به سرش می‌بندند و 
یک سرش را در دست نگه می‌دارند. 


افسانه 
(اسم) ۰ 
داستانی‌غیرواقعی که‌دران‌موجوداتی 
مانند دیی فرشته. ازدهاو جادوگر 


*افشر 
(اسم) 
شخصی نظامی که درجه‌ای بالا 
دارد و می‌تواند به سربازهادستور 
بدهد. 
*افشر ده 
(صفت) 
اندوه‌گین و نا امید. مجید بعد از 
فوت پدرش افسرده شد. 
متضاد: شاداب سر حال» با نشاط. 
ءآفسون 
(اسم) 


کاری که جادو گر انجام می‌دهد تا 
چیزی را جابه‌جا کند يا چیزی را به چیز 
دیگر تبدیل کند. با افسون جاد وگر این 
سنگ به قورباغه تبدیل شد. 
مترادف:جادو. 


افشا 
(اسم) 
موضوعی را که کسی از آن خبر ندارد 
به آگاهی همه رساندن. 
(فعل) 
افشا کردن: سرانسجام دزدی که 
دسنگیر شده بود نام همدستان نحودش 
را افشا کرد. 


افطار 

(اسم) 

خوردن آب و غذا ٍ پس از اذان مغرب 
کاشی که آنم زوزه گر یه برای 
افطار به حانه‌ی ما بيایید. 
(فعل) 

افطار کردن:تایک ربع دیگ رمی‌توانید 
افطا رکنید. 


افعی 
(اسم) 
که سَری مثلئی شکل دارد. 


»افغانی 
(اسم) 
کسی که اهل افغانستان است. 


فق 
(اسم) 
دورترین جایی که ادم با چشم 
می‌بیند. در دریا یا دشت» افق حط یاست 
که زمین و اسمان به هم می‌رسند. 
جمع: افاق. 
»افکار 
E aT‏ 


آفکندن 
(فعل) 
پایین انداختن» کمی دورتر انداختن. 
دخترک تکهای نان برای پرنده‌ها به 
داح لآب افکند. 
توضیح: اين واژه بیشتر در ادبیات 
کاربرد دارد. 


اقاقبا 
(اسم) 
درختسی بابرگ‌های کوچک و ریزو 
گل‌های سفید یا زرد. 


»اقامت 
(اسم) 
مدنتی در جایی ماندن» در جایی 
زندگی کردن.در طول اقامت د ر شیرا زاز 
آرامگاه حافظ و سعدی بازدید کردیم. 


(فعل) 
اقامت کر دن: تا کی د ر اصفهان اقامت 
می‌کنید؟ 
»اقامتگاه 
(اسم) 
محل زند گی»محل سکونت.اقامتگاه 


»اقتصاد 
(اسم) ۲ 
دانشی که دران درباره‌ی پول» 
گرانی. شغل» صنعت. کالاء منابع طبیعی 
و... بحث می‌شود. در حال حاضر علم 
اقتصاد بسیار پیشرفت کرده است. 


»اقتصاددان 
(اسم) 
کسی که در دانش اقتصاد تخصص 
دارد. از نظر اقتصاددان‌ها به کارگیری 
آدم‌های متخصص باعث افزایش تولید 
ثروت در جامعه می‌شود. 


قتصادی 
(صفت) 

۱. هر چیزی که مربوط به اقتصاد 
باشد؛ کتاب‌های اقتصادی, فعالیت‌های 
افتصادی. 

۲. هرچیزی که باعث کم شدن هزینه 
و مخارج کمتر می‌شود. سفر با قطار 
اقتضاد ی ر از سرا هوایدانست, 

«اقسام 
ها . لها اقسام 
e yT‏ 
می‌توانید د رگل‌فروشی ببینید. 
اقلا 
(قید) 


دست کم. حالا که کاری نم یکنی» 
اقلا حواه رکوچکت ر انگه‌دار. 


اقلّت 
(اسم) 
گروهی از افراد که تعدادشان نسبت 


۲ 
اس 


به بقیه‌ی گروه‌ها کمتر است. طرفداران 
تیم ماد راقلیت بودند» پس نم ی‌توانستند 
ما را به حوبی تشوی قکنند. 

متضاد: اکثریت. 


هآقوام 

(اسم) 
جمع قوم. قوم‌هاکردهاءلرهاء 
فارس‌ها,آذری‌ها و سلوچ‌هاا زاقوام 


آب‌های شور بزرگی که قاره‌های دنیا 
را از هم دیگر جدا کرده‌اند. 


»اکتشاف 
(اسم) 
یانسن چیزی برای اولین بار. پ ساز 
اکتشاف نفت» شکل زندگی انسان به 
طو رکلی نغییر 2 


گروهی از افراد که تعدادشان از 
بقیه‌ی گروه‌ه ابیشتر است. اکثریت 
ایرائی‌ها مسلمان هستند. 


متضاد: اقلیّت. 
کسید 
(اسم) 
ماده‌ای که از تسرکیب با اک‌سیژن به 
دست می‌آید؛ اکسید اهن. 
»اکسیژن 
(اسم) ِ 
گازی‌بدون رنگ و بو که برای تنفس 
به ان نیاز داریم. 
«اکنون 
(قید) ۱ 
این لحظه که در ان هستیم.اکنون‌مادر 
اواح رقرن چهاردهم هجری حورشیدی 
برابر با قرن بیست و یکم میلادی زندگی 


می سیم 


اقوام 


ءاکیپ 


(اسم) 
گروهی از افراد که با هم کار می‌کنند 


(قید) ۲ 
بدون شک حتماً البته اگ ر شما 


#»البسه 
(اسم) 
لباس» لباس‌ه. د راين مغازه 
می‌توانیدالبسه یگوناگون ورنگارنگی 
مترادف: پوشاک. 


خواسته‌ی خود را با خواهش و اصرار 
بیان کردن. 
(فعل) 

التماس کردن: بهت راست به او 
التماس نکنی» چون به حرف‌هایت 


یاباهم ورزش می‌کنند. فرداقراراسست 
بااکیپ بچه‌های محله به کوهنوردی 
برویم. 
قر 
(حرف ربط) 
در صورتی که به شرطی که. اگر پول 
داشتم ای نکتاب را می‌حریدم. 
الان 
(قید) 
همین حالاء در این لحظه اکنون. الان 
۷ 
(قید) 
به‌جز. برای صبحانه همه چیز داشتیم کوش نمی‌کند. 
لانانا 
الاغ 
(اسم) 


جانور پستاندار اهلی با گوش‌های 
دراز که انسان از آن برای سواری و 
بارکشی استفاده می‌کند. 

مترادف:خر. 


(اسم) 
یکی ازوسایل‌بازی‌به‌صورت میله‌ای 
بلند که وسط آن به کمک تکیه گاهی به 


زمین وصل شده است. دونفر در دوسر ‏ بین شیر و توله‌ی سگ القت پدید 


آن میله می‌نشینند و به نوبت بالا و پایین 
روند. 


١ 
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«إلتهاب 
(اسم) 
سرخی و ورم بخشی از بدن بر اثر 
عفونت» سوختگی يا تب.دکت را زالتهاب 
گل وی مینا فهمی که او سرما خورده 
است. 
فبا 
(اسم) 
حروفی که برای نوشتن صداهای 
زبان استفاده می‌شوند. الفبای فارسی 
۳۲ حرف دارد. 
لت 
(اسم) 
به هم نزدیک بودن به خاطر دوستی 
و محبت. هیچ کس‌نمی‌دانست چگونه 
امده بود. 
القَصّه 
(قید) 


شهر عاشق شاهزاده خانم بودند. 


»الک 
(اسم) 
۱. ظرفی با سوراخ‌های ریز برای جدا 
کردن دانه‌های درشت. 
5 نام جوب کوتاه در بازی الی‌دولک. 


»الکترونیک 
(اسم) 
بخشی از علم فیزیک که ذرات بسیار 
ریز ماده را بررسی می کند. 


»الکترونیکی 
(صفت) 
هرچیزی که به ذرات بسیار ریز 
ماده مربوط می‌شود و به کمک آن‌ها 
فعالیست می کند .کامپیونر وتلویزیون 
دستگاه‌های یالکت رونیکی هستند. 
الکتر بسیته 
(اسم) 
برق. 
(صفت) 
هر چیزی که بابرق کار می کند؛ لوازم 
الکتریکی. 
مترادف:برقی. 
»الک دولک 
(اسم) 
نوعی بازی که با یک چوب کوتاه به 


نام الک و یک چوب بلند به نام دولک 
انجام می‌شسود. در این بازی با چوب 
دولک. چوب الک را پرتاب می کنند. 
حریف باید الک را در هوابگیرد. اگر 
نتوان د این کاررا بکند. از همان جایی 
که الک افتاده است. باید ان رابه طرف 
دولک که روی زمین اسست پرت بکند. 
اگر الک به دولک بخورد حریف برنده 
است. در غیر این‌صورت باخته است. 


زخم‌ها و ساختن بعضی از داروها استفاده 
می‌شود. 


امانت 


بی‌خودی» بیهوده و بی‌فایده. این قدر 
کارهای‌الکی‌نکن. 
»الماس 
(اسم) 
سنگ گران 
قیمت درخحشان ۷ 
و شفاف. شاهزاده 


بازی‌هایی ورزشی که قهرمانان 
سراسر دنیا در رشته‌های گوناگون در 
آن شر کت می کنند. بازی‌ها ی المپیک 
هر چها ر سال یک بار در یک یا زکشورها 
ب رگزار می‌شود. 


واژه‌ای که درابتدای گفت وگوی تلفنی 


الویه 
(اسم) 
سالادی که از سیب‌زمینی گوشت 
مرغ» تخم مرغ خیار شور و سس مایونز 
تهیه می‌شود. 


هام 
(اسم) 
پیدا شدن ناگهانی یک فکر در ذهن 
انسان. بعض ی از هنرمندان با الهام از 
طبیعت آثار زیبایی خلق م ی‌کنند. 


(فعل) ۲ 
که می‌خحواهد اتفاقی بیفتد. 
(فعل) 
الهام گرفتن: برای کشیدن این 
گرفته‌ام. 


اما 
(حرف ربط) ۱ 
واژه‌ای که نشان می‌دهد ان حه 
می‌خواهیم بگوييم» برعکس مطلب 
قبلی است. نادر بچه‌ی حوبی است. اما 
مترادف:ولی. 


«اماکن 
(اسم) 
در اماکن عمومی سیگار بکشد. 


«امام 
(اسم) 
هر یک از دوازده پیشوای مذهب 
تشیع. نخحستین امام شیعیان ایران 
حضرت علی(ع) است. 


٭امام زاده 
(اسم) 
۵ ارامگاه فرزند امام. نماز طهر و 
عصر را د رآمام زاده حواندم. 
امان 
(اسم) , 
را به اتاق آوردم تا از باد و توفان در امان 
مترادف: امنیت. 


٭اماتت 
(اسم) 
چیزی که برای مدتی پیش کسی 
می ماند تا بعداً آن رابر گر داند. ای نکتاب 
پیش من امانت است» بای د فردا ان را 
برگردانم. 


2 
ا 


»امپراتور 


1 (اسم) 
1 ا تعداد کشو 7 ا ۱ پادشاه‌چند کشو ر.کوروش‌هخامنشی 
تاربخ کشور ری امیر اتو ریز رگ ایران بو د. 
(میلادی) فة ااا ا :7 
۱۸۹۶ آتن پونان ۱ | ۰امپراتوری 
(اسم) 
یس وف تین 
0 : ۳۳ روم | یک امپراتور اداره می‌شود. اران در 
لوییس مر زمان ی 5 ا بزرگ‌ترین 
س | تست ار 
۱۹۲ استکهلم سوئد ۷ | ٠الت‏ 
۱۹۲ 1 ژیک ءوپ | (اسم) 
ِ جامعه‌ی پیروان یک دین و یک پیامبر. 
۱۹۳۴ پاریس فرانسه امت مسلمان در همه جای‌دنیا حدای 


واحد را می‌پرستند. 


€ 
> 
= 
€ 
8 
۰ 
۱ : 
> 
wv 
1: 
ا‎ 


۰امتحان 
(اسم) 
آزمایشی که میزان اطلاعات یا مهارت 
کسی رانشان می‌دهد.تا چند روزدیگر 
1۹۵۶ استرالیا (فعل) 
ملبو سیر 0 
ِ امتحان دادن: بچه‌ها یکلاس چهارم 
۲ (فعل) 
سین 
a I CARE EE‏ 
| مس 
E CK CET‏ 
۳ نا ۹ ۶۰۸ 
ر ل که ۲ ۳ نمره.اگ ر محمد دوامتیا زدیگ ره مگرفته 
را 
لس‌آنجلس آمریکا ۱۴۰ »امثال 
e‏ 
2 جمع مثل, مثل ها م نآمثال ای نکتاب 
را کم دیده‌ام. 
آتلانتا *امداد 
(اسم) 
برای کمک به دیگران تلاش کردن. 
مابرا ی امداد به شسماآمده‌ایم» شما 


:اتب دیده‌اید. 
مترادف:کمک. 


امدادگر 
(اسم) 
کسی که کارش کمک به دیگران 
است. به مح ض ای نکه خب رآتش‌سوزی 
به امدادگرا نآتش‌نشانی رسید, آن‌ها به 
سرعت راه افتادند. 


«امدادی 
(صفت) ۱ 
پلیس» اورژانس واتش‌تشانی مهم‌ترین 
نیروهایامدادی هستن د که هميشه 
آماده‌اند به مردم مداد برسانند. 


۳ 
(اسم) 

کاری که یک نفر به صورت دستور 

از دیگری می‌خواهد که انجام دهد. 


اگګرامری دارید» من انجام 
میم ر 
جم اوامر. 
»امراض 
(اسم) 
جمع مَرَض» مسرض‌ها امروزه از 
امراض حطرناکی مانند طاعون» خبری 
امروز 
(قید) 


روزی که در ان به سر می‌بریم.دیروز 
جمعه بود امروز چه روز ی است؟ 


»امروزه 
(قید) 
دوره و زمانه‌ای که اکنون در آن به سر 
می‌بریم. مسیر یکه د رگذشته اد هایک 
ماهه طی میک ردند, امروزه ما با هواپیماء» 
یک ساعته طی می‌کنيم. 


»امروزی 
(صفت) ۱ 
دائما لباس عوض م یکنند» فکر م یکنند 
لباسشان امروزی نیست. 
متضاد: قدیمی. 


امیر 


ا 
(قید) ۱ 
سالی که در ان هستیم. برادرم امسال 
به دبیرستان می‌رود. 


‌ 
»مشب 
ت ۰ 


(قید) ۱ 
می‌حوریم؟ 
«امضا 
(اسم) 
نام شسخصی که بادست خط و 
نشانه‌ی مخصوص خودش نوشته 
(فعل) 
امضاکردد: زی راین صفحه راامضا 
»امکان 
(اسم) ۲ 
(فعل) 
امکان داشستن:امکان دارد امشب به 
نحانه‌ی پدربز رگم برویم؟ 


املا 


(اسم) 
شکل درست نوشتن واژه‌ها .کتاب 
فرهنگ بهت وکمک می‌کند املای واژه‌ها 


را به راحتی یاد بگیری. 
٭املاح 
(اسم) , 
دارد. 
»آملاک 
(اسم) 
ملک ملک‌ها .آقای جمشیدی 
املاک زیادی در اطراف شهر دارد. 
ءاملت 
(اسم) 
تخم‌مرغ هم زده و پخته شده با 


گوجه‌فرنگی. معمولا به املت پیاز و 


جایی که امنیت و آسودگی دارد. 
زمینلرزهایقوی هم حراب نمی‌شود. 


اماك 
(اسم) 
نبودن خطر. در سرزمین یکه جنگ 


هست» امنیت وجود ندارد. 


«امواج 

(اسم) 
جمع موج. مو ج‌ها. از وقت یکه توفان 
شروع شده اسست. امواج محکم‌تر به 


جمع مال مال‌ها .دیشب که در نحانه 
نبودیسم دز دآمد و همه یاموالمان را 
برد. 


*امور 
(اسم) 
کارها .آقای ناظم د رکنا رآقای مدیر 
به امور مدرسه و دان شآموزان رسی دگی 
می‌کند. 


«أميد 
(اسم) ۱ 
ارزوی پیش امدن اتفاقی خوب و 
دل‌پذیر. همه‌ی ما با امید زندگی می‌کنيم. 
آمیدوار 
(صفت) 
هرکس که منتظر روی دادن اتفاق 
خوب است. زهراامیدواراست که 
گلدان پژمرده‌اش دوباره سبز شود. 
ءامیر 
(اسم) 
فرماندا حاکم. مرد روستایی پیش 
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امیر رفت و برایش یک گوسفند برد 
امین 
(صفت) 
هرکس که قابل اعتماد است و 


می‌توان چیزی را پیش او امانت گذاشت 

یادرباره‌ی مسئله‌ی مهم خود با او 

مشورت کرد. همه‌ی بچه‌ها ی کلاس 

با مشاو ر مد رسه درباره‌ی مشکلاتشان 

حرف می‌زن ند» چون او مشاو رامین 
مترادف: امانتدار. 


انار 
(اسم) ۱ 
میوه‌ای گرد که درون آن پر از دانه‌های 
قرمزاست. 


»انبار 
(اسم) 
جای ذخیره کردن و نگه‌داری کالا 
یا لوازم. فروشکاه‌های بزرگ معمولا 
انبارهای مناسبی برای نگه‌داری 
اجناسشان دارند. 


»اتباردار 
(اسم) 
کسی که مسئول مواظبت از انبار 
فروش‌گاه یا کارخانه اسست.انباردار 
جلوی د رآنبا رایستاده بود و جعبه ها را 
می‌شمرد. 


»انباری 
(اسم) 
اتاق کر چک ی در ع اراتا 
که به‌عنوان انبار استفاده می‌شود. وقتی 
زمستانتماممی‌شود,بخاري رادرانباری 
می‌گذاریم تاسال بعد,آن رادوباره 
بیاوریم و روش نکنیم. 


(فعل) 

پر کردن. روی هم جمع کردن. 
کرد وآن‌ها را د رگوشه‌ی حیاط انباشت 
تابه خانم ناظم‌نشان دهد. 


»انباشته 
(صفت) 
پر روی هم جمع شده. کیسه‌های 
انباشته از شکر د رگوشه‌ی انبار بود. 
ابر 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ی فلزی دو شاخه که با ان 
می‌توان چیزهای کوچک را برداشت یا 
جابه‌جا کرد. 


*انبردست 
(اسم) 
نوعی انبر که از آن برای بریدن سیم 
چیزهای مختلف استفاده می‌شود. از 
انبردست در سیمکشی» نجاری, لوله‌کشی 
و... استفاده می‌کنيم. 


»اتیساط 
(اسم) 
باز شدن یسک چیز و بزرگ شدن 
اندازه‌ی آن .گس رما باعث انبساط مواد 
می‌نود. 
متضاد: انقباض. 


۰ انبو o‏ 
(صفت) 
به مقدار یا تعداد زیاد.انبوه زباله 
جوی‌های حیابان راپ رک رده‌بود وبوی 
بدی‌می‌داد. 
مترادف: زياد متعدد فراوان. 
متضاد: کې ناجیز. 


«إنتټخاب 

(اسم) 

پسندیدن و جدا کردن کسی یا چیزی 
از میان بقیه. نسرین برا یانتخاب و حرید 
کفش با حواهرش مشورت می‌کند. 
(فعل) 

انتخضاب کر دن: دان شآموزان از بین 
چهار داوطلب یک نفر را به‌عنوان مبصر 
انتخاب کردند., 

مترادف: برگزیدن. 


»انتشار 
(اسم) 
پخش شدن در جاها و جهت‌های 
مختلف. با رعایت بهداشت م یتوانی ماز 
انتشار بیماری‌ها جلوگیری کنیم. 


انتظار 

(اسم) 

۱.امیدوار بودن به انجام گرفتن کاری. 
(فعل) 

انتظار داشستن:مرتض یاتظارداشت 
برادرش‌هنگام بیماری به او بيشت رتوج هکند. 
رسیدن کسی. 
(فعل) ۱ 
انتظار م یکشیدند تا معلم بياید و نمره‌ها 
ا 

مترادف:منتظربودن. 


انتظامات 
(اسم) 
گروهسی ازافراد که وظیفه‌ش ان نظم 
دادن به کارها و رفتار دیگران است.از 
مدرسه شده‌اند, در حياط مدرسه مراقب 
بچه‌ها یکلا ساولی هستند. 


:سسس آندازهگیری 


هانتقاه 

(اسم) 

پیدا کردن ایرادها و اشکالات دیگران 
وبیان آن‌ها.لادن انتقادهای دوستانش را 
به راحتی می پد پرد. 
(فعل) 

انتقاد کردن: چون مریم یل ی از 
کاره ای حواهرش را قبول ندارد. 
دائماً از او انتقاد می‌کند. ۱ 


تغییر دادن جای کسی یا چیزی ۔آقای 
مدیسر وال عل یاز کاان چهارم اف 
با چهارم ت الا بود 


آسسیب رساندن به کسی که قبلا به 
کی انت راه ات 
(فعل) 

انتفا م گرفتن :مین وکتاب ساراراپاره 
کرد سارهم همم ريخت نتاق میور 


«انتقام‌جو 


انتها 
(اسم) 
ته » پایان. پدرم تا انتهای مسیر 


«انجام 
(اسم) 
تمام کردن یک کار تا آخر. من پس از 
انجام تکالیفم در حیاط بازی می‌کنم. 
(فعل) 
انجام دادن:من‌تاپی ش از غروب 
آفتاب تکالیفم را انجام می‌دهم. 


»انجماد 


(اسم) ۱ 
از حالت مایم به حالت جامد درآمدن. 


آب در حالت انجماد, دیگر مایع نیست» 
به ماده‌ای جامد تبدیل می‌شود. 
امن 
(اسم) 
گروهی از افراد که برای رسیدن به 
هدفی مشسترک دور هم جمع شده‌اند و 
گاهی درباره‌ی مشکلات و مسائل بحث 
و گفت وگو می‌کنند. 


»انجیر 
(اسم) 
میوه‌ای شیرین به رنگ‌های زرد یا 
سياه که دانه‌های زیاد و بسیار ریز دارد. 


»انجراف 
(اسم) 

از راه 2 ۳ خارج شدن و به این 
پس از انحراف به طرف راست جاده به 
درعتی برخحورد کرد و متوقف شد. 


»انجطاط 
(اسم) 
از ارزش و اعتبار افتادن» رو به نابودی 
رفتن. ایران تا پی شا زانحطاط ساسانیان, 
کشور بزرگی بود 


انداختن 
(فعل) 
رهاکردن‌چیزی‌به‌طرف‌زمین. تکه‌ای 
نان برای مرغابی‌ها انداتم. 
مترادف: پرت کردن. 


آندازه 
(اسم) 
کمی یا زیادی و بزرگی یا کوچکی هر 
چیز. بچه‌ها نباید به اندازه‌ی بزرگ‌ترها 
غذا بخورند» وگرنه چاق می‌شوند. 
(فعل) 
اندازه گر فتن :دکت رقد حواه رکوچکم 


راانداز هگرفت. 


هاندازهگیری 
(اسم) 
حساب کردن کوچکی یا بزرگی و 
کمی یازیادی چیزها. تراز واز وسایل 
اندازه‌گیری وزن است. 


۰ سانتی مترمربع <۱دسی مترمربع 
۰ دسی مترمربع <۱مترمریع 


۰ مترمربع کار 


۰ وه امترمربع -۱ هکتار 


۰ هکتار-۱ کیلومترمربع 


۰ گرم -۱ کیلوگرم 


۴ ساعت ۱ شبانه روز 


۵شبانه روز ١=‏ سال 


۰ سال <۱ قرن 
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اسب 


هاندام 
(اسم) 
بدن یا بخشی از بدن انسان یا 
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بزرگ‌تر شده است. 


سسخنی که به کسی می گوییم تا او با 
توجه به آن» کارهایش را بهتر انجام دهد 
یسادر زندگی موفق‌تر باشد .از موقعی 
که پروین به اند رز مادربزرگش عمل 
کرده است» با مشکلی روبه‌ر و نشده 
است. 


مترادف:پند. نصیحت» سفارش. 


انندک 
کم. ادم‌با غذا یاندک هم سیر 
می‌شود. 
متضاد: زیاد. 


»اندوختن 
(فعل) 
کردن چیزی و استفاده نکردن 
از آن. ناهید با پول کم یکه اندوعته 
است می‌خواهد برای دوستش هدیه‌ای 
بحرد. نسرین زیا دکتاب می‌خواند تا 
دانش بیندوزد. 


«اندوه 
(اسم) 
ناراحتی و غم. کامران ا زآندوه مردن 
جوجه‌ا شگلو درد گرفت. 
مترادف: زغم غصه. 
متضاد: شادمان. 


اندوهگین 
(صفت) , 
هر کس که اندوه و غمی دارد..کامران 
تاچند روز پ سا ز مردن جوجه‌اش 
اندوهگین بود. 
مترادف: غمگین» غص ه‌دارء 


نار احت. 


اندام 


»اندوهناک 
(صفت) 
۱. هرکس که غم و اندوه دارد. 
مترادف: غمگین 
۱ ۲. هر چیزی که باعث غم و اندوه 
آدم می‌شود. دیروز داستان آندوهناکی 
خواندم. 


* آندیشمند 

(صفت) 

هرکس که سعی می کند به روشسی 
درست درباره‌ی جهان و زندگی آدم‌ها 
فکر کند و به نتایجی برسد. تمدن امروز 
به دست مردم‌اندیشمندی پایه‌گذاری 
شده است که د رگذشته زیسته‌اند. 
(اسم) 

خواندن کتاب فرصت یاست تا 
از تجربه‌ی دانشمندان و اندیشمندان 
بزرگ استفاده کنیم. 


۰ اند یشناک 
(صفت) 
هرکس که از چیزی نگران است و 
می تر سد اتفاق بدی بیفتد. اقا یامین یاز بد 


درس خواندن دخحترش اندیشناک بود. 
مترادف: مٌضطرب» نگران. 
۰ آند يشه 
(اسم) 
E,‏ ۱ 
انشا E‏ اندیشه‌ها يتان ر ا 
کاغذ بیاورید. 
مترادف: فکر. 
»اندیشیدن 
(فعل) 


فکر کردن. تا به حال به این موضوع 
اندیشیده‌ای که اسکیموها خحانه‌های 


یحی‌شان راچگون هگرم‌می‌کنند؟ 
»انرژی 
(اسم) 


. نیرویی که در طبیعت وجود دارد 
و انسان می‌تواند از آن استفاده کند.نفت 
مهم‌ترین منبع تولید انرز ی است. 


۲. نیرویی که موجب کارو حرکت 
می‌شود.با حوردن صبحانه انرژی زیادی 
برای درس خواندن و ورز شکردن 
حواهی داشت 


»انرژی زا 
(صفت) 
هرچیزی که نیرو و انرژی تولید 
می کند,نان وگوش تا زغذاها یانرژی زا 
هستند. 


انس 

(اسم) ۲ 

به وجود آمدن احساس مهر و محبت 
بین دو نفر طوری که فکر می‌کنند باید 
همیشه نزدیک هم باشند. 
(فعل) 

انس گرفتن: احساس م یکردم من و 
جوجهام به هم دی ان سگرفته‌ايم . 


»انسان 
(اسم) 
هر موجودزن مرد دختر یا پسر. 
انسان روی دو پا راه می رود و می‌تواند 
متر ادف:ادم بشر 


»انشا 
(اسم) ۰ 
آن چه که دانش‌آموزان هنگام تمرین 
بهتر نوشتن درباره‌ی یسک موضوع 
خاص باید بنویسند. فرهاد اناهای 
تحوبی می‌تویسد 
»انصاف 
(اسم) 
رفتار درست و عادلانه. اگ راز روی 
بچه را دعوا می‌کردید. 


»انصراف 
(اسم) 
تغییر عقیده درباره‌ی آن‌چه انسان قبلا 
می‌خواسته و کنار گذاشتن آن. 
(فعل) 
انصراف دادن: بهرام از قبصری 


کلا سآنصراف داد چون ای نکا راو را 
حسته کرده بود . 


*انضباط 
(اسم) 
قانون و قاعده‌ای که برای حفظ نج 
باید رعایت شود. اگ ر انضباط نداشته 
باشیم همه چی زبه هم می‌ریزد. 
*انعام 
(اسم) ٍ 
پولی که ادم به کسی می‌دهد که برایش 
کار کوچکی انجام داده اسست. پدرم به 


پس رک یکه غذای سفارش داده شده را 
آورده بود انعام داد. 


»انعکاس 
(اسم) 
برگشتن صدا یا نور چیزی. در اتاقی 
که فرش واسباب واثاثیه نیست»انعکاس 
صدا بهتر شنیده می‌شود. 
مترادف: بازتاب پژواک. 


»انفجار 
(اسم) 
ترکیدن با شدت و صدای زیاد. پس 
ا زانفجا ربشکه‌ی بنزین» مردم هراسان 
به حیابان ریختند. 


۰انفرادی 
(صفت) 
هر چیزی که فقط مربوط به یک فرد 
باشد؛ ورزش انفرادی, زندان انفرادی. 


»انقباض 
(اسم) 
کوچک شدن اندازه‌ی یک چیز. 
شیشه‌ی مربا رازی رآب سرد نگیرید» چون 
باعث انقباض د رآن می‌شود و نمی‌توانید 
به راحت یآن رابا زکنید. 
متضاد:انبساط. 


»انقراض 
(اسم) 
نابود شدن و از بین رفتن .هنوز دقیقا 
نمی‌دانیسم چه چیزی باعستنقراض 


انگور 


دایناسورها شد. 


«إنقلاب 
(اسم) 
تغییر بزرگ سیاسی که باعث از بین 
رفتن یک حکومت و روی کار آمدن 
یک حکومت دیگر میشود. با انقلاب 


مردم ایران» نظام شاهنشاهی این کشور 
از بین رفت. 
ءانکار 
(اسم) 
قبسول نکردن و رد کردن چیزی. توب 
انکار حرف‌های خحواهرت او را ناراحت 
کردی. 
(فعل) 
انکار کسردن: چراعوبی‌های 
خحواهرت را انکا ر می‌کنی.بهت راسست از 
او عذ رحواهی و با ا واشت یکنی. 
»انگار 
(قید) 
مثل این که گویی. انگارهمه 
رییس‌ها صحبت می‌کند. 
ه‌انگشت 
(اسم) 


هر یک از پنج عضو انتهای دست‌هاو 
ها. 


»انگشتانه 
(اسم) 

وسیله‌ای فلزی به شسکل استوانه که 

هنگام خیاطی در رم وی زن 


به دست آسیب نرساند. 


هانگشتر 
(اسم) 
حلقه‌ای تزیینی که در انگشت می کنند 
و گاه دارای نگین است. . ر 


(اسم) 

موجودی که در بدن موجود دیگری 
زندگی می‌کند یا به بدن موجود دیگری 
می‌چسبد تا غذای مورد نیاز خود را از 
طریق او به دست آورد. کر مکد و انگلی 
حیوانات پیدا می‌شود. 

مترادف: پارازیت. 


»انگلیسی 
(اسم) 
راتفر e U‏ 
کسی که اهل انگلستان ا 
از ۵ انگلیسی را 
می‌شناسم. 
(صفت) 
هر چیزی که به کشور انگلستان 
مربوط می‌شود. تاکسی‌های انگلیسی 


سیاه‌رنگ 


انگور 


(اسم) 


هستند. 


میوه‌ای‌شیرین‌دارای‌دانه‌های کو چک 
گرد یا کمی کشیده که به صورت خوشه 
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هانواع اورژانس 
(اسم) (اسم) 
جمع نوع نوع‌ها نان‌های‌ایرانی‌انواع ‏ مرکزی‌پزشکی که می تواندبه‌سرعت 
کواوی درد اند تک تافتون» به درمان بیماران یا مجروحانی بپردازد 
بربری ولواش که به مراقبت فوری پزشکی نیازمندند. 
چند آمبولانس مجروحان تصادف را به 
»[نهدام اورژانس بیمارستان منتف لکردند . 
(اسم) 
نابودی, خرابی. سیل‌سا لگذشته‌باعث »اوصاف 
انهدام دو تا از پل‌های روی رودنعانه شد. (اسم) 
7 وصف. وصف‌ها اوصاف 
«اواخر شسیطانی‌های مریم رابایدا زان برآدرش 
(اسم) ۱ ٍ بشنوید. 
جمع اخر آخرها. ما اوانصر سال 
گذشته, یعنی در ماه اسفند, به حانه‌ی «اوضاع 
جدیدمان امدیم. (اسم) 
2 ا 0 ج موقع یکه 
> وسط وسطها. حانه‌ی ماسر e‏ 
کوچه است. اما حانه‌ی دوستم دراواسط 
کوچه قرار دارد. »اوقات 
۲ (اسم) 
»اوامر جمع وقت. وقت‌ها. عل یا زاوقات 
(اسم) بیکاری‌اش به حوب ی استفاده می‌کند. 
جمع آم آمرها ب هآوام رمعلم‌هرچه _ ر 
هست» بای د گو شکنی. »اول 
مترادف:دستورها. (صفت) 
٣‏ یکم. ابتداء آغاز. وقتی حانم شروع به 
»اوایل حواندن اسم‌ها کرد» من نف ر اول بودم. 
(اسم) (اسم) 
جمع اول» اول‌ها.مطمئن‌هستم‌همین او لاین داستان حستهکنندهاست. 
که اوای لای نکتاب داستان رابخوانی» تا جمع:اوایل. 
احرش را می‌تحوانی. 
«اولاد 
اوج (اسم) 
(اسم) بچه‌هاء این پس ر سید و ا زاولاد امام 
بالاترین ارتفاع چیسزی. هواپیماهای . حسین(ع) است. 
جدید مسافری د راو جاسمان پرواز 
می‌کنناد »اولیا 
(اسم) 
»اوراق کسانی که مسئول و سرپرست 
(اسم) شخحص یا اشخاصی هستند. فر دا کارنامه 
جمع ورق» ورق‌ها. خانم معل ماوراق می‌دهند . بچه‌هاباید با اولیایشان به 
امتحان رابین بچه‌ها پخ شکرد. مدرسه بيایند تا بتوانند کارنامه‌شان را 


مترا ادف:بر که‌ها 


بگيرند. 


انواع ا سس 


اولین 
(صفت) 
کسی یا چیزی که پیش از بقیه است. 
اولي نکس یکه دستش را به دیوار بزند» 
برنده است. 
مترادف:یکمین نخستین 


متضاد: اخحرین. 


»اهالی 
(اسم) 
کس‌انی که متعلق به یک جا ی منطقه 
می‌شناسد. ۱ 


اهدا 

(اسم) 

چیزی را به عنوان هدیه به دیگران 
دادن. مر یک از بسچه‌ها با اهدای یک 
کتاب به کتابخانه‌ی مدرسه, کتابخانه‌ی 
حوبی تشکیل دادند. 
(فعل) 

اهدا کردن: خانممدی رآخرهفته 
جایسزهی دانشآموزان ممتاز رااهدا 
می‌کند. 


۰ اهداف 
(اسم) 


به اهداف خحود باید نحیل یتلاش بکنیم. 


»اهرام 
(اسم) 


ا ا ۱ 


«اهرم 
(اسم) ٍ 
میله‌ای که به کمک آن می‌توان 
چیزهای‌سنگین را جابه‌جایابلند کرد. 


تست ی 
هاهریمن دیگران در حالی که خود شخص به آن 
. (اسم) نیاز دارد. آتش‌نشان شجاع با ایثار جان 
کسی که آدم را به انجام کارهای بد ود افراد این عانواده راز میا ن آتش 
تشویق می کند. بیرول کشید . 
مترادف: شیطان. 
۰ »ایثارگر 
»اهل (صفت) 
(اسم) ۲ هر کس که از زندگی و آسایش خود 
کسی که در جایی به دنیا امده است و می‌گذرد تا دیگران راحت زندگی کنند. 
در آن جازند گی می‌کند. م ناه لکاشان ‏ پلیسس ایثارگر برای نجات جان یک 
هستم. ت واه لکجایی؟ کودک» جان نحود را از دست داد. 
٤ 1‏ مترادف:فداکار از خود گذشته از 
»اهلی جان گذشته. 
(صفت) ۱ 
جانوری که بدون آسیب رساندن به »ایجاد 


گربه حیواناتی اهلی هستند. 
مترادف:دست‌آموز. 
متضاد: وحشی. 


(اسم) 

مهسم بودن و ارزش داشتن چیزی. 
U‏ به حال به اهمیت اختراعلامپ فکر 
کرده‌ای؟ 


روزهاء روزگان زمان. تو در ایام 


تعطیل چه کار م یکن ر ؟ 


*ابتالیایی 
(اسم) 

. زبان مردم کشور ایتالی. کارلو 
لودی داستان پینوکیو را به ایتالیایی 
نوشته است. 

۲ کسی‌کهاهل‌ایتالیا است. 

(صفت) 

هر چیزی که به کشسور ایتالیا مربوط 
می‌شود. پدرم یک جارو برقی ایتالیایی 
حریده است. 


»ابثار 


(اسم) 
بخشیدن چیز مهم و با ارزشی به 


به وجود آوردن چیزی که قبلاً نبوده 
می‌توانی مکتاب‌های‌بیشتری‌بخوانيم. 
(فعل) ۲ 

ایجاد کردن: ماموران شهرداری در 
خحیابان نزدیک مدرسه مانع‌هایی ایجاد 
کرده‌اند تا اتومبیل‌هابااسرعت کمتری 


*یدز 
(اسم) 
بیماری ویروسی که بدن راضعیف 
می‌کند و به دنبال آن انسان به انواع 
بیماری‌های مسیکروبی مبتلا می‌شود تا 
سرانجام از پا در می‌آید. 


»اراد 
(اسم) 
خرابی یا اشکالی که در چیزی یا 
کاری و جود دارد. داستان یکه توتعریف 
کردی یک ایراد بزرگ دارد, چون یادت 
رفت بگویی شنل قرمزی به خحانه‌ی 
مادربز رگش می‌رفت. 
(فعل) 
ایراد گر فتن:از براد رکوچکت خیلی 
ایراد می‌گیری. 


کی کا اقل ایزان سارها 


ابل أ 


مردمی‌مهمان‌نوازند. 
(صفت) 

هر چیزی که به کشورایران مربوط 
می‌شود. اغلب کالاها ی ایران یا ز اجناس 


چینی بهترند. 


»ایستادگی 
(اسم) 
تحمل کردن قدرت با فشار چیزی و 
از پادرنیامدن.ایستادگی درب راب ر سختی‌ها 
مترادف: پایداری. 
(فعل) 
ایستادگی کر دن:سربازان با شجاعت 
دربراب ردشمن‌متجاو زایستادگ یکردند. 
»ابستادن 
(فعل) 
روی‌پابه حالست عمودبودن.حیلی 


ایستاد ی »کمی‌بنشین. 
متضاد: نشستن. 


هابستگاه 
(اسم) 
محل ایستادن تأکسی. اتوبوس» مترو 
یا قطار برای پیاده يا سوار کردن مسافرها. 
به ایسستگاهآتوبوس رفتیم تا بااتوبوس به 
عانه‌ی پدری زرگ‌برویم. 


ایگلو 
(اسم) 
خانه‌ی گرد اسکیموها که با قطعه‌های 
فشرده‌ی برف و يخ ساخته می‌شود. 


»ايل 
(اسم) 
گروهی از مردم که باهم زند گی 
می‌کنند و معمولا در زمستان و تابستان 
محل زند گی خودرا تغییر می‌دهند. 
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ءایمان 
(اسم) 


متضاد: آن جا. 


قبول داشتن یک عقیده یایک شخص این جاتب 


از صمیم دل. 
(فعل) 

ایمان آوردن:مردم‌بادیدن معجزه‌های 
موسی(ع) به خحدا ایمان اوردند. 
(فعل) 

ایمان داشستن: پیامبران از مردم 
می‌حواستن دکه به وجود خحداایمان داشته 


باشند . 
»ایمپالا 
7 
آهوی بزرگ آفریقایی که زیر شکمش 
سفیداست. 
»ایمن 
(اسم) 
هر چیزی که دارای امنیت اسست. 
مطمئن باشی این نحانه ایم ناست وبا 
هیچ زمی نلرزه‌ای حراب نمی‌شود. 
این 
(صفت) 


فت افارة به تزدیک این پنشستر 
همکلاسی من است. 

متضاد: ان. 
(ضمیر) ۱ 

ضمیر اشاره به نزدیسک. ان کتاب 
را سر جایش بگذار» من این را برایت 


امان ت گرفته‌ام : 
متضاد: آان. 
اینترنت 
(اسم) 
شبکه‌ی جهانی اطلاعات کامپیوتری 
که از طریق آن فراد گوناگون در سراسر 
جهان می‌توانند باهم ارتباط داشته باشند 


و درباره‌ی مسائل گوناگون اطلاعات 


به‌دست اورند. 


این جا 
(قید) 
کلمه‌ای برای اشاره به جای نزدیک. بیا 
این جا پیش من بنشین. 


i (ضمیر)‎ 


(قید) 
اینک قطا رتهران -بند رعباس به ایستگاه 
می‌رسد. 


»ایوان 

(اسم) 
بخشی از ساختمان که تاق دارد و 
جلوی آن بدون این که دیوار یا پنجره‌ای 
داشسته باشسد» رو به ساط یا باغ است. 
شب‌های تابستان د رایوان می‌نشستیم و 
به حاطرات پدربزر گگوش میکردیم. 


باب 
(اسم) 
عنوان خودمانی که فرزن د در مورد 
پدرش به کار می‌برد. 


ءبابا بُزرگ 
(اسم) 
عنوان خودمانی که نوه در مورد پدر 
بزرگش به کار می‌برد. 


بت 
(حرف اضافه) 
درباره‌ی» راجع به.بابت حرف بدی 
که دیروز زدم از تو معذرت می‌حواهم. 


وسیله‌ای که الکتریسیته‌ی مورد نیاز 
دستگاهی را ذخیره کرده است تاهنگام 
نیاز مورد استفاده قرار بگیرد. عروسکت 
نمی‌تواند راه برود»چون باتری ندارد . 

توضیح: گاهی باتری رابه صورت 
باطری می‌نویسند. 


باتلاق 
(اسم) و 
زمینی که دران اب فراوان جمع شده 
وباعث شل شدن خاک و به وجود آمدن 
توضیح: گاهی باتلاق را به صورت 


ءباتون 
(اسم) 
وسیله‌ای به صورت میله از جنس 
چوب يا لاستیک که پاسبان‌ها به کمر 
می‌بندند یا در دست می گیرند. 


«باج 
(اسم) 
پولی که کسی مجبور مي‌شود به 
دیگری بدهد تا او راراضی نگه دارد. 


#باجناق 
(اسم) 
نسبت خانوادگی شسوهرهای دو 
پاچند خواهر. عاله‌ی علی به تازگی 
ازدوا جکرده اسست. شوهر خاله‌ی علی 
باجناق پد ر على است. 


«باجه 

(اسم) 
محل فروش بلیت.برا ای نکه سوار 
انوبوس بشویم از باجه بلیت حریدیم. 


باختر 
(اسم) 
مغرب. 
متضاد: خاو ره 


۰ باختن 
(فعل) 
شکست خوردن در مسابقه یا بازی. 
در فوتبال دیرو زتیم‌مابه حریف بانعت. 
متضاد: بردن. 


بادا 
(اسم) 
حرکت هوا وقتی که جابه‌جا می‌شود. 
پنجره‌ها ب راثر وزش باد به هم خوردند. 


یادن ۲ 


(اسم) ۱ 

ورم و برآمدگی روی بدن بر اثر ضربه 
یا زخم. فکر می‌کنم باد روی مج دستم 
کمتر شده است. 
(فعل) 

باد کردن: جای ضربه‌ا ی که به دستت 
حورده با دکرده است. 


«بادام 
(اسم) 
دانه‌ی خوراکی با پوست قهوه‌ای رنگ 
که معمولا به عنوان یکی از مغزهای 
اجیل استفاده می‌شود. 


هبادام زمینی 
(اسم) ۲ 
دانه‌ی خوراکی و بیضی شکل که از آن 
روغن هم به دست می |ورند. 
مترادف:پسته‌شامی. 


هبادبادک 
(اسم) 
نوعی‌وسیله‌ی‌بازی کهاز کاغذ و گاهی 
حصیر ساخته می شود و آن را با استفاده 
از نخ به هوامی فرستند. کی می‌حواهی 
بادبآدکت راه واکنی ؟ 


ەبادبان 
(اسم) 
تکه پارچهی بزرگی که به دکل قایق 
می‌بندند تاباانرژی باد قایق سسریع‌تر 
حرکت کند. 


«بادپژن 
(اسم) ۲ 
وسیله‌ای که با تکان دادن آن باد به 
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هبادسنج 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ای که با ان سرعت حرکت باد 


را اندازه می گیرند. 


باد کش 
(اسم) 
بخشی از بدن بعضی از جانوران مثل 
زالو و هشت‌پا که به کمک آن به جایی 
می‌چسبند. 
بادکتک 
(اسم) ۱ 
کیسه‌ای لاستیکی که ان را پر از باد 
می‌کنند و بچه‌ها به عنوان اسباب بازی از 
آن استفاده می‌کنند. 


۰بادنجان 
(اسم) 
گیاهی که میوه‌ی آن به شکل گرد یا 
دراز با پوسستی سیاه یا بنفش است و در 
آشپزی به عنوان ماده‌ای غذایی استفاده 
می‌شود. 
توضیسح: بادن‌جان در زبان گفتاری 


۰ بادتما 

(اسم) 

وسیله‌ای که جهت وزش باد رانشان 
می‌دهد. 


هباد به 
(اسم) 
کاسه‌ی‌بز رگ.پدربزرگم دوست دارد 
در بادیه اش بخورد. 


»بار 


(اسم) 
ان جه که به کمک وسیله‌ای مانند 


ماشسین» چرخ‌دستی و گاری یا بدون 
هیچ وسیله‌ای جابه‌جامی‌شود.افاء به من 
کمک می‌کنید این بار را به طبقه‌ی دوم 


بیرم؟ 


ەباران 
(اسم) 
قطره‌های آپی که از آسمان‌به‌زمین 
می‌بارد. 
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«باران‌سنچ 
ام ان 
وسیله‌ای که با ان میزان بارش باران 
را اندازه‌گیری می‌کنند. 


*بارانی 
(اسم) 
نوعی لباس که هنگام بارش باران 
می‌پوشند و اب به داخل ان نفوذ نمی کند. 


هبارانی 
(صفت) 
_ هسرروزی که هواابری است‌واز 
اسمان باران می‌بارد. در هوای باران یاز 
نحانه بی رون نمی‌رويم. 


ءباربر 
(اسم) 
کسی که کارش جابه‌جا کردن بار مردم 


است. 


»باربند 
(اسم) 


باردار 
(صفت) 
هر انسان یا جانور ماده‌ای که بچه‌ای 
در شکم دارد. من به زودی یک پسرعمو 
حواهم داشست, چون زن عمویم باردار 
است. 


مترا ادف:آبستن» حامله. 


ءبارداری 
(اسم) 
دوره‌ای که انسان یا جانورماده‌فرزندی 
در شکم خود دارد. 
مترادف: ابستن حامله. 
«بارز 
(صفت) 
هر چیزی که روشن و مشخص است. 
مهمان‌دوستی و مهمان‌نوازی ویژگی‌بارز 
مردم‌ایران است. 


مترادف: آشکان نمایان. 


باران‌سنج 


کت 
۳ 
۳ 
۳-5 


۵ ماه 


o 
ج‎ 
< 


ع 


4 
0 


ا 
4 | ج 
1۹ 
۵ | اب 


باریدن باران یا برف. بس رآثر بارش 
سنگین برف» راه‌ها بسته شده است. 


»بارفیکس 
(اسم) 
وسیله‌ای ورزشی به شکل یک میله‌ی 
افقی که درارتفاع حدوددومتری از دو 


طرف محکم شده است و ورزشکار با 
گرفتن آن می‌تواند خود رابالا بکشد یا 
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٭بارندگی 
(اسم) 
باریدن برف یا باران. پس از بارندگی» 
هواصاف وتمیزبه نظ ر می‌رسد. 


»بارو 
(اسم) 
دیوار قلعه. دزدها و راهزن‌ها 
نمی‌توانستن داز باروهای‌قلعه بگذرند و 
وارد ان شوند. 


»باروت 
(اسم) ۱ 
گردی سیاه‌رنگ که به راحتی اتش 
می گیرد و در سلاح‌های جنگی استفاده 
می‌شود. 


ەبارور 
(صفت) 
هرچیزی که دارای میوه يا نتیجه 
است.همه‌ی درخت‌های باغ پدریزر رگم 
بارور هستند و میوه‌های درشت وآبداری 


مخصوص جابه‌جا کردن و بردن بار. 
اسباب و اثائیه‌مان را با یک ماشین باری 
به حانه‌ی جدید بردیم. 


۰باریدن 
(فعل) ۱ 
به مقدار زیاد از اسمان به طرف زمین 
فرو افتادن. وقتی نگرگ می‌بارده صدای 
۳7 ت قتق دانه‌ها یآ نآدم را می‌ترساند. 


»باریک 
(صفت) 
دارایپهنا ی قطر کم. این روبان حیلی 
پهن است. روبان باریک‌تری بگی رت اگل 
قشنگ‌تری درست کنیم. 
متضاد: پهن. 


باریک اندام 
(صفت) 


هرکس که اندامی لاغر دارد. 


۱ برعکس بسته. پنجره با زاست و 
هوا وارد اتا ق می‌شود. 

۲ در حال کار. فروشگاه از ساعت ۸ 

بح با زاست. 


متضاد: بسته. 


باز 
(اسم) 
پرنده‌ای بابال‌هاو چنگال‌هایی 
قوی که پرنده‌هاو حیوانات کوچک 
راشکار می‌کند. د رگذشته باز را برای 
شسکار حیوانات و پرندگان تربیت 
می‌کردند. 


»بازار 
(اسم) ۲ 
کوچه‌ای که دو طرف آن مغازه است 
وبالای آن سقف دارد. مادربزرگم 
همیشه به بازار می‌رود وا زآن جا حرید 
می‌کند. 


ه بازارچه 


(اسم) 
بازارکوچک. 


ءبازاری 
(اسم) 
فروشنده‌ای که در بسازار دکان 
دارد. معمولا بازاری‌ها ثروت زیادی 
دارند. 
(صفت) 


پدر دوستم بازاری است. 


هباز تاب 
(اسم) ۱ 
بر گشت نور. وقت یآینه‌ای را در مقابل 
نور حورشید می‌گیرید» می‌توانید با زتاب 
ان را روی دیوار یا سقف اتاق ببینید. 
مترادف:انعکاس. 


بازداشت 
(اسم) 
کسی رابه طور موقت زندانی کردن. 
(فعل) 
بازداشت کردن: پلیس مردمزاحم را 


بازداش تکرد. 


با زداشتگاه 
(اسم) 
محل نگه‌داشتن بعضی از زندانی‌ها 
برای مدتی کوتاه. 


«بازدم 
(اسم) 


می‌دهیم. 
متضاد: دم. 


بازدید 

(اسم) ۲ 
.رفتن به خانه‌ی کسی که قبلا به 

دیدن ما امده اسست.هفته‌ی پیش خحاله 

نرگس به دیدن ما آمده بود این هفته ما 

برای بازدید به حانه‌اش می‌رويم. 
۲.رفتن و دیدن جایی مانند موزه 

پارک. اثر تاریضی و... پ س از بازدی داز 

موز ي ایران اسان با تمد ن تاستان ابر 


بازدید کر دن:هفته یآینده می‌حواهیم 
از موزه‌ی تاریخ طبیعی بازدید کنیم. 


۰بازرس 
(اسم) 
ماموری که به کارهای کارمندان یک 
اداره یا سازمان س رکشی می‌کند تا بداند آیا 
آن‌ها کارهایشان رادرست‌انجام‌می‌دهندیا 
نه.هفته‌ یگذشته یک با ز رس به‌مدرسه‌ی 
ماآمد وا زکلاس مابازدید کرد. 


ەبازرگان 
(اسم) 
کسی که کارش خریدن کالایی 
به مقدارزیاد و فروختن آن به دیگران 
است 


مترادف: تاجر. 


«بازرگانی 
(اسم) 
عمل خرید و فروش کالا به مقدار 
زیاد. عمویم در یک شرکت بازرگان یکار 
می‌کند. 
مترادف: تجاری. 


ەبازگشت 
(اسم) 
دوب‌اره به جایی آمدن» برگشتن از 
جاسی.هنو ز مدت زیاد ی از بازگشت 
شمان م یگذرد که دوباره می‌حواهید 
برویكد. 


«با زگو 

(اسم) 
دوباره گفتن مطلبی که قبلا گفته شده 
است. 

(فعل) 
با زگو کردن:فرهاد نبایدمشسکل 


برادرش را پیش همه با زگ وم یکرد . 


بازنده 
(صفت) 
هرکس که دربازی یام ابقه باخته 
است.بازیکن‌های تیم بازنده حیلی 
متضاد: برنده. 


بازنشسته 

(اسم) 

کسی که پس از مدت زیادی 
کار کردن» دیگر کار نمی‌کند. اما 
حقوقش رامی گیرد. یکی ا زکارهای 
مهم دولت رسی دگی به امور بازنشسته‌ها 
است. 
(صفت) 

پد رناصر وقت یکه به شصت سالگی 
رسید» بازنشسته‌شد. 
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«بازو 
(اسم) ۱ 
قسمتی در دست بین ارنج و کتف. 


»بازوبند 
(اسم) 
چیزی که به منظور تزیین یا به‌عنوان 
علامت به بازو می‌بندند. بچه‌های ی که 
عضو انتظامات بودند» یک بازوبند 
انتظامات بسته بودند. 


*بازی 
(اسم) 

۱. سرگرمی لذت‌بخش. لاله از بازی 
باعروسک بیشت ر خحوشش می‌آید تا از 
بازی با طناب. 

۲ اجرای نقش نمایشسی در سینما یا 
تثاتر. از بازی این هنرپیشه در فیلم‌های 
کمدی حیلی حوشم میا ید. 

۳.اجرای مسابقه‌ی ورزشی. برادرم 
بازی تیم‌های قرمز و ابی را د راستادیوم 
اام کد 
(فعل) 

بازی کردن: بچه‌ها در حیاط بازی 
می کنن , 


بازیافت 
(اسم) ۱ 
به دست آوردن مواد مفید و قابل 
استفاده از چیزهای دور ریختنی. 
(فعل) ۲ 
بازیافست کردن:امروزه تقریً مر 
چیزی را می‌توانیم بازیافت کنیم. 


بازو 


ەبازيچە 
(اسم) 
وسیله‌ای که باان‌ بازی می‌کنند. 
فرانک از قوطی شامپو به عنوان بازیچه 
استفاده می‌کند. 
مترادف:اسباب بازی. 


«بازیکن 
(اسم) 7 
عضو تیم ورزشی.ارزویمایناست 
که یک روز بازیکن تیم ملی‌شوم. 


«بازیگر 
(اسم) 

کی کدوک بح یمان بای 
می کند.حواهرم دلش می‌حواهد بازیگر 


هرکس که داثماً بازی و شیطنت می‌کند. 

مینو عیلی بازیگو شاست. ه رلحظه با 

یک چیز ور می‌رود و با ان بازی می‌کند. 
#«باستان 

(صفت) 


خیلی قدیم» زمان‌های خیلی دور. با 
خحواندن تاریخ ایران باستان با پادشاهان 


هخامنشی وآشکان یآشنا می‌شویم. 


»باستان‌شناس 
(اسم) 
کسی که در علم باست‌ان‌شناسی 
تخصص دارد. 
»باستان‌شناسی 
(اسم) 


دانشی که به بررسی علمی آثار 
باقی‌مانده از زندگی انسان در زمان‌های 
بسیارقدیم مانندلوحه‌های گلی.نقاشی‌های 
دیواری» ظروف و ... می‌پردازد. 
۰باستانی 
(صفت) ۲ 
متعلق به زمان‌های قدیم. د رایران اثار 
باستانی زیادی وجوددارد. 


ەباسلق 
(اسم) 
نوعی شیرینی ایرانی که با نشاسته و 
شکر درست می‌شود. معمولا دانه‌هایی 
مانن دگردو پسته و بادام به باسل قاضافه 


»باسن 
(اسم) 
استخوان‌های‌زیرستون‌مهره‌هاتامحل 
اتصال استخوان‌های ران که به صورت 
برآمدگی در پایین کمر دیده‌می‌شود. 
مترا ادف: نشیمنگاه. 


»باسیل 
(اسم) 
نوعی‌باکتری‌به شکل درازو کشیده که 
باعث بیماری‌هایی مانند سل یادیفتری در 


»باشگاه 
(اسم) 
محلی برای جمع شدن عده‌ای‌از 
افرادباهدفی معین مثل مهمانی یا تمرین 
ورزشی. هفته‌ی بعد برای عروسی 
پسرحاله‌ام به باشگاه م ی رویم- 


#»باطل 
(صفت) 
بی‌فایده‌وبی‌ارزش بااین‌فکر 
ونحیال باط لنم ی توان یکا رد رست یانجام 
دهی.- 


باطن 
(اسم) ۱ 
درون آدم. نمی‌دانم راست می‌گویی 
يا نه» م نکه از باطن تو حبر ندارم. 
متضاد: ظاهر. ˆ 


باعث 
(اسم) ۱ 
ان چه که علت پیش آمدن اتفاق 
و حادثه‌ای اسست. ب دگویی‌های حمید 
باعث دعوای سسهراب و شسهرام با 
هم دیگر شد. ِ 
مترادف :سَبّب علت. 


ءباغ 
(اسم) ۱ 
زمینی که دران درخت با گل‌های 
زیاد کاشته شده‌باشد. پدربزرگ دربیرون 
شهر باغ میوه‌ی بزرگی خریده است. 


ەباغبان 
(اسم) 
کسی که کارش نگه‌داری و مراقبت از 
باغ است. 


ەباغبانى 
(اسم) 
عمل نگه‌داری و مراقبت از درخت‌ها 
وگل‌های‌باغ.من‌باغبانی رادوست‌دارم. 
چون عاش قگل‌ها وگیاهان هستم. 
ەباغچە 


(اسم) 

زمین کوچکی که در ان درخت و 
گل می‌کارن د. ما در بافچهی خانه‌مان 
یسک درنحت توت و یک درنحت سیب 
داریم. 


»«باغ وحش 
(اسم) 
پارکی که در آن جانورانی را از 
کرده‌اند و آن‌ها را برای مردم به تماشا 
گذاشته‌اند. جانو ران باغ‌وحش شه رما 
د ر قفس به سر می‌برند. 


بافئن 
(فعل) 
در هم پیچیدن رشته‌های نخ باشیوه‌ای 
خاص برای به دست اوردن جیزی مانند 
فرش» پار چه» گونی یالباس.خحواهربز رگم 
برای من یک شا لگردن بافته است. 


ەبافتنى 
(اسم) 
چیزی که بانخ کامواو به کمک میل یا 
ماشین بافته می شو د. زمستان‌ها زیر پالتو 
یک ژاکت بافتنی می‌پوشم. 


٭‌بافندگی 
(اسم) 
عمل‌بافتن.مادررضاازطریق‌بافندگی 
در حانه پو لکمی به دست می‌آورد. 


۰ بافنده 
(اسم) 
کسی که چیزی می‌بافد. 


باقالی 
(اسم) 
گیاهعی دارای دانه‌هایی خوراکی 
در غلاف‌های سبزو کشیده.غلاف و 
دانه‌های باقال یاز لوبیا بزرگ‌ت راست. 
متضاد: باقالی رابه صورت باقلا هم 
می‌نویسند. 


باقالییُو 
(اسم) 
نوی پلسوی ایرانی که با دانه‌های 
خوراکی باقالی و شوید پخته می‌شود. 
باق 
(اسم) 
باقالی. 
هباقلوا 
(اسم) 


نوعی شیرینی ایرانی که با آرد روغن» 
خاکه‌ی قند و مغز بادام وپسته درست 


می‌شود. 
ەباقىماندە 
(اسم) 
ان جه پس از استفاده از چیزی پایس 
ازانجام شدن کاری به جای می‌ماند. 
باقی‌مان ده ی غفارادر یخچال بگذا ر7 
فاسدنشود. 


«پاک! 
(اسم) 
نرس» وحشت. از دشمن دانا باکی 
نداریم از دوست نادان می‌نرسیم. 


»پاک ۲ 
(اسم) . 
بخشی از موتورسیکلت با اتومبیل که 
در آن بنزین می‌ریزند. پیش از سف رباک 


راباید پرکنيم. 
هباکتری 


(اسم) 

موجود زنده‌ی بسیار ریزی که فقط 
با میکروسکوپ دیده می‌شود. بعضی 
از باکتری‌ها برای سلامت یانسان حیلی 
حطرناکند . 


»باکتری‌شناسی 
(اسم) 
باکتری‌ها می‌پردازد. 


سم 
نوعی نان لوله‌ای شکل و دراز. 


ەبال 
(اسم) 
۱. بخشی از بدن پرندگان یا حشرات 
که برای پرواز به آن‌ها کمک می‌کند. 
۲. بضش ثابت و غير متحرک در دو 
طرف هواپیما که باعث می‌شود هواپیما 
در آسمان در حالت تعادل قرار بگیرد و 


به چپ و راست نگردد. 


هبالا 
(اسم) 
چیزی یا جایی که نسبت به بقیه ارتفاع 
بیشتری‌دارد.ان‌بالا رانگاه‌کنابرهاحیلی 
وخ ۰ 14 ۳ 


i 


۱ 


هبالاتنه 


(اسم) 
بالای تنه» از کمر به بالا. 


هبالاخره 


(قید) 
سرانجام عاقبت. بالاحره پا دوستت 


کیسه‌ای که هنگام خواب زیر سر 
می گذارند. معمولا دانعل بالش با پر یا 
پارچه يا پشم شیشه پر می‌شود. 

توضیح: به بالش, بالشت هم گفته 
می‌شود. 


بالغ 
(صفت) 
هرکس که به طور کامل رشد کرده و 
بز رگ شده است. 
ەبالکن 
(اسم) 
ایوان کوچکی که از دیوار بیرونی 
خانه کمی جلوتر آمده است و از طریق 


در یا پنجره‌ای می‌توان روی آن رفت. 


چند تا گلدان در بالک نگذاشته‌ام. 
بالن 
(اسم) 


بادکنک بسیار بزرگی که از آن به عنوان 
وسیله‌ای برای پرواز در آسمان استفاده 


می‌سود. 


۰بالن 
(اسم) 
نهنگ وال. 
«بالنگ 
(اسم) ۱ 
میسوه‌ای از نوع مرکبات که معمولا 
از ان برای درست کردن مربا استفاده 
می‌کنند. 


باله 


(اسم) 
بخشی از بدن ماهی‌ها برای نا در 


ات. 


۰بالیدن 
(فعل) 
احساس غرور و افتخار کردن.چو ناو 
تنها کسی بو دکه د رکلاس نمره‌ی بيست 
آورده بود» حیلی به حودش می‌بالید. 


«بالین 
(اسم) 
می‌گذارند. 
مترادف:بالش. ۲ 
توضیح: اين واژه معمولا در اثار ادبی 
استفاده‌می‌شود. 
»بام 


(اسم) 

۱ بيروني سقف خانه که رو به 
آسمان است. انتنتلویزیون حود رابر 
بام خانه نصب کنید تا تصویر بهتری 
داشته باشید . 


«بامبو 
(اسم) 
خیزران. 


هبامداد 


(اسم) 
صبح.زنگ مدرسه ساعت ۸بامداد 


می‌حورد. 


«بامیه 
(اسم) 
گیاهی با میوه‌ی سبز رنگ خوراکی 
که با آن غذا درست می‌کنند. 
»بامیه 
(اسم) ۱ 
نوعی شیرینی ایرانی که‌با آرده روغن» 
تخم‌مرغ و شکر درست می‌شود. 


باند 
(اسم) , 
.١‏ زمین مخصوص فرود آمدن يا 
برخاستن هواپیما. 
۲. نوار مخصوص بستن روی زخم.با 
گا زاستریل و باند» زنحم دستش رابستم. 


بانک 


(اسم) ۱ 
اداره‌ای که مردم پول خود را به آن‌جا 

می‌سپارند تااز آن نگه‌داری شود و 

همان او زا بسن گیوند 


بانکداری 
(اسم) 
دانش وتخصص اداره‌ی‌بانک‌و 
فعالیت‌های مربوط به آن. 
بانگ 
(اسم) 
صدای بلند. صبح‌ها بانگ قوقولی 
قوقوی حروس همسایه به خانه‌های 
اطراف می‌رسد. 
مترادف: فریاد. 
ه‌بانو 
(اسم) 


کلمه‌ای که برای احترام گذاشتن به 


بانی 
(اسم) 
کسی که باعث انجام کاری می‌شود. 
شما بانی این درمانگاه را می‌شناسید؟ 
مترادف: بنیان گذار. 


»باور 
(اسم) 
نظر یاعقیده‌ی یک یا چند نفر. به باور 
بعضی از مر دم سیزده عدد نحسی است. 
(فعل) 
باور کردن:می‌گویی من دروغ‌های 
تو راباو رکنم؟ 


«بايد 


(قید) 

واژه‌ای که برای نشان دادن اجبار 
در انجام کاری به کار می‌رود. ما باید 
ساعت هد هست در مدرسه باشیم, وگرنه 


زنگ می‌حورد و راهمان نمی‌دهند. 


»بایر 
(صفت) 
هر زمینی که مستعد کشاورزی است» 
اما در ان کار کشاورزی انجام نشده‌است. 
بیرون از شسهر زمین‌های بایر زیادی پیدا 
می‌شود. 


(اسم) 7 
بخشی از یک اداره که دران از 


پرونده‌هاء سندهاء کاغذهای مهم 
عکس‌ها و فیلم‌ها نگه‌داری می‌شود. 
(فعل) 
بایگانی کردن: حانم دفتردار 
پرونده‌های همه‌ی بچه‌ها را د رکمد 
بایگانی می‌کند. 
»بیر 
(اسم) 
جانور پستاندارو 


پوست راه‌راه زرد و 
سیاه. ببر جانوری‌درنده 
و قوی از خانواده‌ ی گربه‌سان‌هاست. 


«ببْعی 
(اسم) 
گوسفند در زبان کودکان . 


و 
0 


بت 
(اسم) 
مجسمه‌ای از انسان یا حیسوان يا 
هر چیز دیگر که به دست شخص با 
اشخاصی ساشخته شده و بعضی از 
ادم ها ان را به عنوان خ دا 
«٥‏ بتپَرّست 
(اسم) 
مسلمانان را از شهر حود بیسرون 
کردند. 
بت خانه 
(اسم) 
جای‌نگه‌داری ازبت‌هاو پرستیدن 
آن‌ها. 


«بتون 
(اسم) 5 
ساختمان سازی استفاده می‌شود و پس 
از خشک شدن بسیار سخت و محکم 
می‌شود. 


. کسی که هنوز به نوجوانی يا بلوغ 
نرسیده است. سعید هنوز بچه است و 
فقط شش سال دارد. ۳ 
جوادی بزرگ شده است و به دانشگاه 
م ی رود. 


ەبچەزا 
(صفت) 
موجودی که برای تولید مثل بچه 
می‌زاید و مثل خزندگان یا پرندگان تخم 
نمی گذارد .گاو موجودی بچه زاست. 


ت 


«بحث 
(اسم) 
گفت و گویی که در آن دو یا چند 
نفر نظر خود را درباره‌ی موضوعی بیان 
می‌کنند.شما هم مایلیسد در بحث ما 
شرکت کنید؟ 
(فعل) 
بحث کردن:مادرباره‌ی مزه‌ی‌اين 


بیسکویت خیلی‌بح ثکرديم. 


«بحران 
(اسم) 
وضعیت کاملا سخت و خطرناک 
که به رسیدگی فوری نیاز دارد. دود 
ماشین‌ها تنفس را سخحت کرده است, ما 
در بحران آلودگی هوا به سر می‌بریم. 
»بخار 
(اسم) 
گازی که براثر گرمااز ماده‌ای بلند 
می شود و به هوامی رود. وقت یک هآ بگرم 
می‌شود به بخا راب تبدیل می‌شود. 
«بخارپز 
(اسم) ٍ 
وسیله‌ای کهباان غذارابه کمک 
گرمای بخار آب می‌پزند. 


ەبخارى 
(اسم) 
وسیله‌ای که با استفاده ازنفت گان برق 
يا هیزم می‌تواند خانه یا مکان سرپوشیده‌ای 
را گرم کند. 


«بخت 
(اسم) 
مجموع اتفاق‌ه ای خوب یابد 
پیش‌بینی نشده‌ای که در زندگی یک 
شسخص پیش م ی‌آید. سندباد به دنبال 
بخت خود با کشتی به دریا رفت. 


i 


«بخش 


مترادف: شانس, اقبال. 
(اسم) 

قسمتی از یک چیز یا یک جا. من 
بخحش یا زتکالیفم را انجام داده‌ام هنوز 
بخحش دیگری ا زآن مانده اسست. شما 
هنوز بخ شاصلی موزه راندیده‌اند. 


ی ه ه 


ه بحسس 


(اسم) 
۱. دادن گوشه‌ای از دارایی خود به 
دیگری. هیچ وق ت ادم‌ها ب راث ر بخشش 
اوك 
۲. گذشتن از خطای دیگران و 
نادیده گرفتن آن. شما ہا بخشش حطای 
دیگران دوستی تان را با آن‌ها بسیشتر 


۱. هرکس که چیزی را به دیگری 
می‌بخشد .کسی نمي‌داند چرا پیر مرد 
خحسیس در سال‌ها یآخحر زندگی» ادم 
بخحشنده‌ای شده بود و همه‌ی اموالش 

متضاد: خسیس. 

۲.هرکس که گناه دیگری را ببخشد. 


حداوند بخحشنده‌ی مهربان از ماو 


(فعل) 
۱. دادن بخشی از مال خود به دیگری. 
کوروش جعبه‌ی مداد رنگی‌اش را به 
۲ نادیده گرفتسن گناه دیگری و 
از دست او ناراحت نشدن.ازای نکه 
حرف زشتی زدم معذرت می‌تحواهم و 
امیدوارم مرا ببحشی . 


«بخور 
(اسم) 
آب يا ماده‌ای دارویی راحرارت دادن 
و بخار آن را تنفس کردن. 


(اسم) 
۱. دوختن دو تکه پارچه با خطهای 
بلند به‌طوری که به راحتی بادست 
۲. دوختن بریدگی عمیق یا پارگی 
بخشی از بدن‌با وسایل پزشکی توسط 
پزشک متخصص. 


(صفت) 

هرچیزیاهرکس که خوب و خوشایند 
نیست.امرو زنمره‌ی بد یگرفتم. 
(قید) 

هر کاری که حوب انجام نشده است. 
على تاز هگواهی‌نامه گرفته است وید 
رانندگی م یکند. 

مترادف: ناشایست» زشت»ناپسند. 

متضاد: خحوب. 


ەبّداخلاق 
(صفت) 
هرکس که اخحلاق و رفتار خوبی ندارد 
و دیگران ا زکارهای اوراضی نیستند. 
متضاد: خوش‌اخلاق. 


س ت 


بدبخت 

اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ی ناخوشایند 
در زندگی‌اش فراوان بوده اسست.گربه‌ی 
بدبخت به مح ی نکه می‌حواسست از 
وس طکوچه رد شود ماشین همسایه‌مان 
رسید و ای چپش را له کرد 

مترادف: بیچاره» بدشانس. 

متضاد: خوشبخت. سعادتمند. 


۰بدبختی 
(اسم) 
در وضعیت بد وناگواری به سر 
بردن. پیرمر د که هی چکس رانداشت 
ور ریک بل تن وگن 


می‌کرد. 
ترادف: بیچارگی. 


متضاد: خوشبختی. 


۰ بدجنس 


(صفت) ۳ ۳ 
هرکس که دائما برای ادم‌هانقشه‌های 
بد می کشد و دوست دارد دی ان رااذیت 
کند. نگهبان بد جنس سر راه مردم‌نشسته 
بود وه رکس راکه به باغ‌نزدیک می‌شد» 
می‌گرفت ود رقلعه زندانی می‌کرد. 
مترادف:مهربان» خوب. 


بدرقه‌ی شما تا دم در می‌ایم. 
(فعل) 1 


بدرقه کردن:شسما راتسادم‌دربدرقه 


هر کس که به قول و گفته‌ی خود عمل 
وقت به موقع» س رقرارشنمیاید. 


«بدقولى 
(اسم) 
عمل نکردن به قول و گفته‌ی خود. 
(فعل) 
بدقولی کردن:ازای نکه بدقولی 
کردم بیخشید.کتابتان را بايد دو روز 
زودتر می‌اوردم. 


«بدلى 
(صفت) 
هر چیزی که شبیه چیز اصل و 
پرارزش ساخته شده است» ولی ارزش 
بسیار کمتری دارد. مگر مجبوری از 
جواهرات بدل یاستفاد هکنی؟ 


ESR‏ ی xe." NR‏ ات 


4 


۰بدمینتون 
(اسم) ِ 
ورزشی شبیه تنس که در ان 
بازیکنان باید با ضربه‌های راکت» توپ 
سبک مخصوص این بازی را از بالای 
تور رد کنند . 


(اسم) 
مجموع اندام یک موجود زنده شامل 
سر» گردن. ننه دست‌ها و پاها. 


بدنام 
(صفت) 
هرکس که در میان مردم به داشستن 
صفت بدی معروف شده | سست. 
دزدی‌اش خیلی بدنام شد . 
واا 
(اسم) ۱ 
معروف شدن به عنوان ادم بد در 
میان مردم. هی چکس از بدنامی حوشش 
نمی‌اید. 


ت 


ه بدنه 
(اسم) 
بخش ظاهری هر چیز که به راحتی 
دیده می‌شود. در تصادف دیروز بدنه‌ی 
اتومبیل پدرم به سخت یآسیب دید. 
«بدوی 
(صفت) 
بیابان گر د. در طول تاریخ اقوام بدوی 
تمدن‌های زیادی را از بین برده‌اند. 


بدهکار 
(صفت) 


هرکس که باید پولی رابه دیگری پس 


پبرادرزاده 


بدهد. زری پنجاه تومان از مین وگرفته 
است» او پنجاه تومان به مین و بدهکار 
اشتت: 


متضاد: طلبکار. 


بدهی 
(اسم) 
پولی که باید به دیگری پرداخته 
شود؛ مخصوصاً پولی که بدهکار باید 
به طلبکار پپردازد. بدهی زری به مینو 
پنجاه تومان است. 
(فعل) 
بدهی داشستن: زری به مینو پنجاه 
تومان بدهی دارد. 


«بدی 
(اسم) ۱ 
کار خطا و ازاردهنده‌ای که کسی در 
حق دیگری انجام می‌دهد. سعی می‌کنم 
بدی‌های او را فرامو شکنم. 
مترادف: زشتی. 
متضاد: خحوبی. 


»بذر 
(اسم) 
ود راک بافچهکاشتیم " 


«بّذرآفشانی 
(اسم) 
پاشیدن بذر در زمین زراعی. پیش از 
بذرافشانی زمین را شخم می‌زنند. 


ەبذلەگو 
(صفت) 
هرکس که حرف‌های خن ده‌آور 
می‌زند و دیگران رامی‌خنداند .دایی 
محمو د آدم بذل هگویی است» وقتی به 


9 
می‌حندند. 


بر 
(اسم) , 
خشکی: بیابان» قاره. اسیاء اروپاء 
آفریقا ,آمریکا واقیانوسیه پنج ب ر اصلی 
ژمین هستند . 


برجستگی. این برآمدگی‌های روی 


دستت مال چیست؟ 


«بر آوردن 
(فعل) 
ِ دادن درخواست کسی. .من 
EI‏ تورا بر رن 


ان 

(صفت) 

ین رش نود 
وزن . مقدار غذای من با توبراب راست» 
اما نمی‌دانم چراوزن من از ت و بیشتر 
است. 

مترادف: مساوی. 

متضاد: تابرابن نامساوی. 


#»برابری 

(اسم) 

یکسان و هم‌شکل و هم اندازه بودن 
برابر بودن. برابری امتیاز د وگروه نشان 
می‌دهد که هر دو به یک انداز هآمادگی 
داشته‌اند. 
(فعل) 

برابری داشستن:امتیاز هر د وگروه با 
هم برابری دارد. 


«برادر 
(اسم) 
پسری که با یک بچه‌ی دیگرء یک پدر 
و مادر دارد. سعید براد ر لیلا است.آن‌ها 
با پدر و مادرشان در خانه‌ی روبه‌روی 
خحانه‌ی ما زن دگی می‌کنند. 


۰ برادرانه 
(قید) 
مانند برادر. علي و مسعود دوستانی 
صمیمی هستند. انها برادرانه با هم 


۰ پرادرزاده 


(اسم) 
فرزند بر ادر. وقت یکه عم و و برادرزاده 
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۱ 


پیش‌هم‌می‌نشینند»معلوم‌می‌شود چقدر 
شبیه یک دیگرند. 


ءبرادری 
(اسم) 
دوستی و محبتی که در رفتار افراد 
دیده می‌شود. بیا مسع یکنیم هیچ وقت 
برادری‌مان را از دست ندهیم. 


#براده 
(اسم) 
تکه‌های ریز فلز پا چوب. بعد 
از دن اکن ت اوه اھات :راا 
آهن‌ربا جم عکردم. 


«پرازنده 
(صفت) 
برازنده‌ای باشید تا آمو زگارتان به شما 


افتخا رکند. 
»برافراشتن 
(فعل) 
بلند کردن. صبح هنگام یکه پرچم 
کشور را برمی‌افرازند بچه‌ها سرود ملی 
ایران را می‌تحوانند. 
ه برافروخته 
(صفت) ۱ 
صورتش سرخ شده است. چهره ی اواز 
گرما یانش برافروخته شده‌بود. 
هبراق 
(صفت) 
می‌درخشد. پروین به آویزهای براق 
لوستر حیره شده بود . 
مترادف:درخشان. 
بان 
(صفت) 
هرچیزی که به راحتی می‌بُرد. چاقوی 
بران رااز جلوی دست بچه دور نگه‌دار. 
مترادف: تیز. 
متضاد: کند. 


برادری 


بر انداختن 


(فعل) 

از قدرت انداختن و نابودکردن کسی 
یا کسانی .آقا محمدخان قاجار با کشتن 
لطف علی خان زند» سلسله‌ی زندیان را 
براندانعت. 


بر انکار 
(اسم) 
تخت مخصوص خواباندن و حمل 
بیماران و زخمی‌ها. زنحمی‌های تصادف 
رابابرانکار دانع لآمبولانس‌هاگذاشتند. 


برآنگیخت. 
(فعل) 
علاقه‌ی کسی رابرای انجام دادن کاری 
زیاد کردن. وزیر پادشاه را برالگیخت تا 
مردهای جوان رابه زندان بیندازد . 


٭بربری 
(اسم) 
نوعی‌نان‌ایرانی گردیادراز که خحمیرآن 
راباپارو کف تنوری در دیوارمی‌گذارند 
تابپزد. 
«برپا 
(صفت) 
به حالت ایستاده روی پا تاموقعی 
که عانم معلماجازه ی نشستن نداد برپا 


بهتر بالاتر. د رکلاس ماه رکس در 
دیکته نمره‌ی برتر را بيا ورد» دفعه‌ی بعد 
به بقیه دیکته می‌گوید. 


«بر 
(اسم) 
۱ ساختمان خیلی بلند. دایی من در 
طبقه‌ ی نو زدهم یک ب رج زن دگی مي‌کند. 
۲. ساختمانی‌باریک‌وبلند که‌ازان‌برای 
نگهبانی و دیدن فاصله‌های دور اسستفاده 
می‌شود.برادره م‌هنگام‌سربازی روزی‌شش 
ساعت بالایبرج نگهبانی می‌داد. 


هبرجا 
(صفت) 
به حالت ثابت در جای خود نشستن. 
هر وقت خانم معلم به کلاس م ی‌آید. به 
ما دستور برجا می‌دهد تا سر جای خحود 


=. 


بىس 
متضاد: برپا. 


در حالت بالاتر از سطح صاف قرار 
داشتن. رشت هکوه البرز برجستگی‌های 
شمال ی ایران را تشکیل می‌دهد. 


»بر حسته 
(صفت) ۱ 

۱. تکه‌ی بالا آمده از یک سطح صاف. 
این دیوا رکاملا صاف نیست, وسط آن 
کم برجسته است. 

مترادف: برامده. 

۲. بهتر از بقیه.لادن زمانی دان شآموز 

مترادف: ممتاز. 


کاغذ کوچکی که روی اجناس 
می جس بانند و مش خحصات کالا مانند 
نام قیمت» کارخانه‌ی سازنده و ... 
را روی آن می‌نویسند. ببخشید 
آقاء برچسب این قوط یکنده شده 
است 


مترادف: اتیکت. 


هر حسب 
(حرف اضافه) 
مطابق با فاصله‌ی خانه‌ی ما با نعانه‌ی 
ماد ر بزرگم ۲۵۰۰مت راس ت که بر حسب 
کیلومتر می‌شود ۲/۵ کیلومتر. 


*برخاستن 
(فعل) 
بلند شدن از جای خود و ایستادن. 
پروین به محض شنیدن صدای زنگ 
برنحاست و در را با زکرد. 


خوردن چیزی به چیزدیگر خوردن 
دویاچند چیزبه هم دیگر .براثر برخورد 
اتومبیلی با تیرچراغ بسرق, راننده‌ یآن 
مجروح شد. 
(فعل) 

برخورد کردن: وسط چهارراه دو 
اتومبیل باهم برخور دکردند. 


»بر خوردار 
(صفت) 
صاحب و دارای چیزی. پد را واز 
ثروت زیادی برحوردار بود. 
مترادف:بهره‌مند. 


»برخوردن 
(فعل) 
.روبهروشدن و دیدن.درخحیابان 
ناراحتی کردن. وقتی دوستم دست نحطم 
رامسخحر هکرد» به من برنحورد. 


هبرداشتن 
(فعل) 
چیزی رااز جای خود جدا کردن. 
ساعت من روی میز بود کی ان را 


هبُردبار 

(صفت) 
هرکس که صبر و حوصله‌ی زیادی 
دارد.نسرین دحعتربردبار ی اسست. او 
آذیت‌ه ای خواه رکوچکش رابه حوبی 


مترادف:صبون پرحوصله شکیبا. 


هبردگی 
(اسم) 
اسیر دیگری بودن و بدون پول برای او 
کار کردن.کارگرها کار م یکنند تا پول 
بگیرند» قرار نیس تآن‌ها بردگی شما 
را بکنند. 


«بردن 
(فعل) 
۱. چیزی رابرداشتن وبه‌جای 
دیگری رساندن. دایی جواد صندلی‌ها را 
به اشپزخانه برد. 


کردید ولی بازی را نب ردید. 


پرده 
(اسم) 
انسانی که توسط کس دیگری خریده‌یا 
فروخته می‌شد و فقط به دستور صاحبش 
می‌توانست کاری انجام بدهد. 
مترادف:بنده غلام. 


برده‌دار 


(اسم) 
کسی که دارای برده است. 


برر سی 
(اسم) 
مطالعه تحقیق و جست و جو 
درباره‌ی مسئله‌ای با دقت زیاد. پس از 
یک هفته بررسی» ما تصمی مگرفتیم یک 
روزنامه‌ی دیواری درس تکنیم. 
(فعل) 
بررسی کردن: شمامی‌توانید تغییر 
شکل ماه راد ر شب‌های مختلف بررسی 
کنید. 
برزگر 
(اسم) 
کسی که در مزرعه کار می کند. 
مترادف :کشاورزن دهقان. 


پارچه‌ی کت و محکمی که‌با 
آن چادر کوله‌پشستی. روکش کولر یا 
اتومبیل می‌دوزند. 


وسیله‌ای برای نظافت» آرایش و تمیز 
کردن که موها با دندانه‌های زياد دارد. 


برش 
(اسم) 
تکه‌ای از چیزی که بریده شده‌است. 
یک بر شکیک به علی بده. 


هرچیزی که زیاد حرارت دیده و به 
رنگ قهوه‌ای در آمده است. از نانوایی دو 


ءبرشمردن 
(فعل) 
یکی یکی‌نام بردن‌وبه حساب‌آوردن. 
وگ ما وتا انز مار خنهای انما 
با پستانداران را برشمارید. 


ترطف 
(اسم) 
ناپدید شدن و از بیسن رفتن چیزی. 
ا زآمروز صبح تب نسرین برطرف شده 
است. 
»برعکس 
(حرف اضافه) 
متضاد بر ضد. برخلاف. تو برعکس 
رف 
(اسم) 
دانه‌همای یخ‌زده‌ی بخار آب که در 


هوای خیلی ترذ از آسمان می‌بارد. 
زمستان زیاد برف می‌بارد. 
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»برف‌بازی 
(اسم) 
بازی با برف» مخصوصا گلوله کردن 
وپرت کردن آن به طرف دیگران. روی 
زمین حسابی برف نشسته است» برویم 
برف بازی. 


یرف پاک کن 
(اسم) 
وسیله‌ای روی شیشه‌ی جلو یا عقب 
اتومبیل برای پاک کردن باران یا برف و 
تمیز کردن آن. 


(اسم) ۲ 

۱. دانه‌های یخ‌زده‌ی بخار اب که در 
جایخی یخچال تشکیل می‌شود. 

۲ دانه‌های سفید با خاکستری که 
گامی روی صفحهی تلویزیون دیده 
مشود ومانع نماینش تصویر مات 
ان مي‌شود. تلویزیون پ راز برفک است؛ 
شاید آنتن درست تنظیم نشده باشد. 

۳ نوعی بیماری که به صورت 
دانه‌هایی سفید در دهان و روی زبان 
نوزادان دیده می‌شود. 


#برق 
ِِ 
GE Mv‏ 
مترادف: الكتريسيته. 
۲.نوری که براثربرخورد ابرهابه وجود 
می‌آید. وقتی رعد و برق می‌شود اول برق 
را می‌بینیم» بعد رعد را می‌شنویم. 
مترادف: اذرخش صاعقه. 


اس سل ر 
یک دقیق هآن رابه دست م ی‌آورد. 


»برقرار 
(صفت) ۲ 
تعیین شده قرار گرفته به وجود آمده 
پابرجا.باید امیدوار باشیم‌همه‌ی جنگ‌ها 
2 
ودوستیبرفرارشود. 


»برق کار 
(اسم) 
کسی که کارش تعمیر یا نصب وسایل 
برقی است. 


»برق‌گرفتگی 
(اسم) 
عبورجریان‌برق ازبدن‌انسان‌یاجانور. 
سی مکش ساختمان ب راثر بر قگرفتگی 
جان حود را از دست داد. 


« برق گیر 
(اسم) 
میله‌ای فلزی که بالای ساختمان‌های 
بلند نصب می‌شود تاهنگام رعد و برق» 
برق رابه زمین منتقل کند و به ساختمان 


برکت 
(اسم) ‏ _ ۱ 
زیادی ان جیزی که باعث اسایش 
زندگی و سعادت است.خدابه مال شما 


بر که 
(اسم) 
گودال کم عمق باوسعت کم که در آن 
آب جمع شده‌است. در ب رکه نیلوفرهای 
1 زیبایی روییده بود. 


می‌روید. در بھاں شاحه‌های د رحتان پ راز 


»بر گر داندن 
(فعل) ۱ 
۱.پس دادن. تا انحر هفت ه کتابت را 
برمی‌گردانم. 
۲.پشت‌ورو کردن.میناپیراهن را 
برگرداند ودید پش تآن یک لکه جوهر 


افتاده‌است. 


ەبرگزار 
(صفت) 
انجام شده اج راشده.دیرو زانتخابات 
نماینده‌ها یکلاس‌ها ب رگزار شد. 
(فعل) 1 
بر گزار کر دن:دانشآموزان مدرسه 
به کم کآقای ناظم انتخابات را برگزار 
کردند. 


»برگزاری 
(اسم) 
انجام شدن و به پایان رسیدن کاری. 
آقای مدیر پس از برگزار ی انتخابات نام 
نماینده‌ها یکلاس را اعلام کرد. 


برگزیدن 
(فعل) 
چیزی را از بین چیزهای دیگر 
پسندیدن و جدا کردن.امرو ز می‌حواهیم 
بهتری ن انشا یکلاس رابرگزينيم. 
مترادف: انتخاب کردن. 


« پر گزیده 
(صفت) 
هرکس یاهرچیزی که‌به‌عنوان‌بهترین 
انتخاب می‌شود؛ دانش]مو زب رگزیده. 


مترادف: منتخب. 


هبرگ a8‏ 
(فعل) 
دوباره به جای اول خود رفتن. وقتی 
على به س رکوچه رسید, یاد ش افتا دکه 
خودکارش رابرنداشته‌است»بنابراین 
به‌خحانه‌برگشت تاآن راد رکیفش 
بگذارد. 


«ب رگه 
(اسم) 
. کاغذ یامقوای کوچکی که روی آن 
یادداشت می کنند. 
۲. تکه‌هایی‌ازمیوه‌ی‌خشک شده‌مانند 
هلو و زردالو. 


»پر لیان 


(اسم) 
الماس تراشیده ودرخشان. 


ین 
(صفت) , 
جوان . نمی‌دانستیماقفای جوادی 


هبرنامه 
(اسم) 
فهرست کاره او وظیفه‌هایی که از 
قبل معلوم شده است و ادم باید ان‌هارا 
انجام دهسد. من از برنامه‌ یکلاسمان 
راضی نیستم؛ شنبه‌ها چهار ساعت 
ریاضی‌داریم. 


نت 
(اسم 

a 
درزمین‌های پرابی به نام شالیزار می‌روید‎ 
و دانه‌های آن از موادغذایی مهم است.‎ 
۲ 
(اسم)‎ 

فلزی معمولا زرد رنگ که از ترکیب 
دو فلز مس وروی به دست می‌آید و 
غالبا برای ساختن سماور و ظروف 
گوناگون استفاده می‌شود. 


یکی از تنقلات ایرانی ان به صورت 
برنج بو داده. 


۰ برنده 
(صفت) 
هرکس که در یک مسابقه یا مبارزه 
پیروز می شود.ه رکس به‌سوال من زودنر 
جواب بدهد, برنده است. 
متضاد: بازنده. 


۰ بزنده 
(صفت) 
هر چیسزی که به راحتی می‌برد؛تیغ 
برنده» جافوی پرنده. 
متضاد: کند. 


ەبژنز 
(اسم) 
فلزی که از ترکیب دو فلز مس وقلع به 
دست می‌آیدومعمولابرای‌ساختن‌وسایل 
زینتی یامجسمه‌هااستفاده‌می‌شود. 
مترادف:مفرغ. 


#پرودت 
(اسم) 
سرما؛ءسردی.امروزرادی واعلامکر دکه 


«بروز 

(اسم) 

پیدا شدن, ظاهر شدن. پس از بروز 
اعتسلاف بین من و بسرادرم مدتی با هم 
قهربودیم. 
(فعل) 

روز کسسردن:اجازه نده بین توو 
دوستان ت کینه و دشمنی برو زکند . 


»برومند 
(صفت) 
هرکس که خوب رشد کرده و بزرگ 
ووا قاس یی رن 
پرومندی شده است. 
مترادف:رشید. 


وه 
(اسم) ۱ 
بچه‌ی گوسفند. بچه‌ی آهو. 


ءپرهان 
(اسم) 
دلیلی که برای ثابت کردن درستی یا 
بره ان می‌گویی سال اینده باک مآبی 
شدیدی روبه‌رومی‌شویم. 


هبزهمایی 
(اسم) 
پیرودین هند و که از دین‌های قدیم 
سرزمین هند است. 


e‏ برهمن 
(اسم) 
روحانی ورهبردین برهمایی. 


ه بر هنه 
(صفت) 
هرکس که لباس به تن ندارد. 
مترادف: لخت. عریان. 
متضاد:پوشیده. 


e‏ برهو ت 
(صفت) 
هرجای بدون آب و گیاه و موجود 
جنبنده.یک با ر تک وتنها در بیابان‌برهوت 


*بری 
(صفت) 
هرکس که گناهی نکرده است.دوستم 
از هر حطایی بر ی است» شيشه رامن 
ن ت »نهاو 
مترادف:بی گنام پاک. 


«پریان 
(صفت) ۱ 
به طور مستقیم روی اتش پخته شده. 
سفارش دادم مرغ بریان بیاورند. 
مترادف: کباب برشته. 
(فعل) 
بریان کردن:چند تک هگوشت راروی 
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۱ 


آتش بریان کردیم. 


بریدن 
(فعل) 
جداکردن و فاصله انداختن با 
وسیله‌ای تیز.باغبان شاخه‌یاین درنحت 
را با اره برید. 


ەز 
(اسم) 
جانور پستاندار و علف‌خوار اهلی 
دارای شاخ وشم.معمولااز گوشت» 
شیر و موی بز استفاده می‌شود. 


ەبزدل 
(صفت) 
به مراد گفت: «من دوست بزدل 
نمی‌خواهم.» 
مترادف:ترسو. 
متضاد: شجاع» نترس.- 


بزرگ 
(صفت) 
۱. دارای اندازه‌های زياد هر جیزی 
که حجم زیادی دارد. ما در باغچه‌مان 


بریدن 


درنحت بزرگی داري ۱ 

۲ کسی که در کودک نیست. 
وقتی بزرگ شوی می‌خحواهی چ هکاره 
بشوی؟ 

.هر کسر که توانایی و خصوصیات 
بسیار خوب و مهمی دارد. فردوسی 
شار یز رگ ایران است: 


ه«بُزرگراه 
(اسم) 
خیابان یا جاده‌ی پهنی که از وسط به 
دو قسمت رفت و برگشت تقسیم شده 
و در هر طرف چند خط موازی کشیده 
شیله است تا اتر مل ها بتوانند دران 
این خط‌ها حرکت کنند. 
مترادف:ازادراه» اتوبان. 


«بزرگ سال 
(صفت) 
هر کس که دیگر کودک یا نوجوان 
نیسست . این بچه ففط چهار سال دارد» 
نبایدا زدارو- یآدم‌های‌بزر رگ‌سال‌استفاده 
کند. 


ەبزرگوار 
(صفت) 
e‏ 
رفتاری است. شما که این قدر بزرگوار 


هستید »گناه من را پیحسیك. 
«بزرگی 
(اسم) , 
بسزرگ بودن .آخ ر چراکیف به این 
بزرگی حریدی؟ 
ەبزغالە 
(اسم) 
بچه‌ی بزء بزی که هنوز بزرگ 
نشده‌است. 
هیک 
(اسم) ۱ 
با استفاده از چیزهای مختلف آرایش 
کردن. 
(فعل) 


یرک کردن: ناهید با چند تا خودکار 
و ماژیک عصروسکش راب زک کرده 
بود. 


کسی که عملی انجام داده است که 
جرم به حساب می‌آید اد 
زندان می‌اندازند . 

مترادف: مٌجرم . گناهکار. 


ەس 
(صفت) 
کاری بکنیم . 
وتساط 
(اسم) 
لوازم و چیزهای‌ریزودرشتی که‌برای 
انجا دادن کاریلازم است.بساط‌درست 
کرد نآبگوشت, از جمله گوشت 
را تهیه کردیم. 


مبساوایی 
(اسم) 
می تواند نرمی يا زبری گرما یا سرماو 
افیا تاصافی خیزها را بشتاسد. 
مترادف: لامسه. 


وت 
(اسم) 
جای خوابیدن و استراحت کردن. 
مترادف: رخت‌خواب. 


وپسنری 
(اسم) 
خحوابیدن در رخت‌خواب به علت 


بیماری. به علت سرماحورد کت دو روز 
بستری بودم. 


ء«بستگان 
(اسم) 
به سفر بااهمه‌ی بستگان حداحافظی 


سکیم 


ه«بستن 
(فعل) 
۱. گرفتن راه یا گذرگاه به کمک در. 
موقع رفتن در را بستم. 
متضاد: باز کردن. 
۲ باچیزی‌مانند طناب یانخ چیزی 
را گره زدن. عل یکتاب‌هاراروی هم 


۳ 
ت 
0 


سس ی 
(اسم) 
و تخم‌مرغ و شکر به‌صورت سرد و 
منجمد درست می‌شود.نسرین بستنی 
شکلاتی دوست دارد. 
نسته 
(اسم) 
یسک یا چند چیز که در یک قوطی یا 
جعبه قرار داده شده است. می‌حواهم 
یک بسته مداد رنگی به دوسستم هدیه 
کنم 
«بسته‌بندی 
(اسم) ۲ 
کالایی را به صورت بسته دراوردن. 
امروزه شما می‌توانیسد هرچیزی را به 
صورت بسته‌بندی بحرید. 
(فعل) 
پسته‌بندی کردن:فروشندهلوازمی را 
که خریده بودیم بسته‌بند ی کرد. 


»بسکتبال 
(اسم) 
ورزشی بین دو گروه پنج نفری که 
هر یک سعی می کند توپ رآبه دفعات 
بیشتر در سبد حریف بیندازد. 


بطری 


«بسی 
(قید) 
بسیار» خیلی زیاد. 
بسی رنج بردم د ر این سال سی 
عجم زند ه کردم بدین‌فارسی. 
«فردوسی» 
توضیح: این واژه در شعر و ادبیات 
به کار می‌رود. 
وبسیار 
(قید) 
خحیلی زیاد به مقدار زیاد. پیرمرد 
بسیا رکار دارد و وفت اندک. 


وبسیج 
(اسم) 
آماده کردن جمع کردن نیروها و 
لوازم. 
(فعل) 
بسیج کردن: برای تمي زکردن کوچه 
ودرودیوار محلسه, بچه‌ها یکوچه را 


۾ بشاش 
(صفت) 
هر کس که معمولا شاد و با نشاط 
هستی يا هميشه این قدر بشاشی؟ 
متضاد: ناراحت. 


ت 
a‏ 


هھ بىر 
(اسم) 


هبشردوست 
(صفت) 
هرکس که همه‌ی مردم را دوست 
دارد و بین هیچ یک از افراد بشر هیچ 
فرقی نمی گذارد. 
مترادف: نوع دوست. 


(اسم) 

نوع بشر نوع انسان.برای حفظ 
و سلامتی بشریت بايد جنگ, فقر و 
الودگی را از بین برد. 


بشقاب 
(اسم) 
ظرف غذاخوری کم عمق بالبه‌ی 
کنا 


بُشقاب پَرنده 
(اسم) 
ماشین پرنده‌ی بزرگی شبیه بشقاب 
که بعضی ها ادعا می‌کنند آن رادر آسمان 
دیده‌اند و به اعتقاد بعضی ها حامل 
موجودات غیر زمینی است. 
«بشکن 
(اسم) 
صدایی که بر اثر زدن انگشتان دست 
به هم‌دیگر تولید می‌شود. 


بشکه 
(اسم) ۲ 
غ ف رک اااي ا 
برای نگه‌داری و جابه‌جا کردن مواد 
مایع استفاده می‌شود. 


«بصیر 
(صفت) _ ٤‏ 
دارای | گاهی و دانش. فقط یک ادم 
تبصیر می‌تواند مشکلات تو را ح لکند. 
مترادف: خردمند. دانا. 


۰ بضاعت 
(اسم) 


ثروت و دارایی. این تاجر با بضاعت 
خود می‌تواند مشکلات چند حانواده را 


برطرف کند . 
ه‌بطالت 
(اسم) 
بی کاری و تنبلی.مامیکوشیم‌وقتمان 
را به بطالت نگذرانیم. 
۰بطری 
(اسم) 
ظرف استوانه‌ای شکل شیشه‌ای یا 
پلاستیکی با دهانه‌ی تنگ مخصوص 


نگه‌داری یا جابه‌جا کردن مایعات. یک 
بطری شیر حریدم. 
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«بطن 
(اسم) 
درون داخل هر چیز. دقیق‌تر نگاه 
کن تا از بطن ماجرا سر در بیاوری. 


«بعبع 
(صوت) 
واقعا داریسم بسه روستانزدیک 
می‌شویم. 


(اسم) 

برانگیخته شدن (به پیامبری» قیام 
۰ سال اس ت که از بعثت پیامب راسلام 
می‌گذرد. 

«بعد 

(قید) 

واژه‌ای که نشان می‌دهد میزی 
پا کی به دنال چیز یا د خض قبلی 
می‌آید. تابستان بعد از بهار میاید. بعد 
از بهار تابستان مي‌آید. 


۳ 


ه بعد 
(اسم) 
طول و عرض وارتفاح وق یکه 
به تصویرهای سه بعدی نگاه می‌کنيم 
احساس می‌کنی مکه نقش‌ها یآن‌ها 
طول و عرض و ارتفاع دارند. 


زمانی دیگر, پس از این آینده. بعد 
بعضی 
(اسم) 
تعدادی یا مقداری از چیزی. بعضی 
از بچه‌ها به جا یکیف ا زکلاش ر استفاده 
مترادف:برخحی. گروهی. قسمتی. 


ص 
۰ 
۰ 


(اسم) 

۱. کینه و دشسمنی.ازروی بتعضص 
حرف نزل. 

۲. گرفتگی گلو بر اثر ناراحتی و 
غصه. تا حواست حرف بزند. اگهان 
بغضش ت رکید ‏ وگریه کرد. 
(فعل) 

بُغض کردن: وقتی برادر بز رگم مرا 
دعوا کرد بغ کردم وگوشه‌ای نشستم. 
(اسم) 

بخش بالایسی بدن که زیر یا میان 
بازوها را شامل می‌شود. مادر فرزند 
بیمارش را در بغ لگرفته بود و به طرف 
مطب دکتر می‌دوید. 

مترادف: اغوش. 
(فعل) 

بغل کردن: مادر بچه‌اش را بغ کرد 


و بوسیا . 


مغل دستی 
(اسم) 
کسی که کنار کس دیگری نشسته 
اسست. ناهید یک ور ق از بغل‌دستی‌اش 
گرفت تاد رآن چیزی بنویسد . 
و 
(اسم) 
باقی‌ماندن, به زندگی ادامه دادن. 
دانش پزشکی به بقای عم ر بیمارا ن کمک 
زیاد یکرده است. 
«بقال 
(اسم) 
کسی که در مغازه‌اش مواد مورد نیاز 
خانه مانند مواد غذایی (برنج» گندم 
نخودو لوبیاء عدس»ماست» پنیر و...)» 
مواد شوینده (صابون» مایع ظرف‌شویی 
و...) و غیره را می‌فروشد. 
بای 
(اسم) ۱ 
مغازه‌ای که فروشنده‌اش بقال است. 
از بقالی یک شیشه مربا بخر. 


بقایا 
e‏ ۰ 


(اسم) ۱ 
بقیهی ان جه مانده است. بفایای 


زندگی مردم زمان‌ها یگذشته را در 


موزه‌ها نکه می‌دارند. 


(اسم) ۱ 
پارچه‌ای مربع شکل که در ان لباس 
یا چیزی دیگر می‌گذارند. 
هبل 
(اسم) 
خرابی‌هاوبیچارگی‌های زیادی‌می‌شود. 
زمی نلرزه بلای بزرگ یاس تک هک هگاه 


ەلال 


(اسم) 
ذرت رسیده و کباب شده روی 


(صفت) 
نها E‏ برد 


هبل 
(اسم) 
پرنده‌ای کو چک به‌اندازه‌ی گنجشک 
با پشست قهوه‌ای و شسکم خاکستری 
کم‌رنگ که صدای زیبایی دارد. 


ه لد 
(صفت) ۲ 
هر کسی که دارای | گاهی یا مهارت 
است. هنوز درس سسوم علوم را پلد 


۷ 1 4 ۰ 
مترا ادف: دانستن. 


بلدرچین 
(اسم) 
پرنده‌ای کوچک با دم کوتاه که در 


ەبلعيدن 
(فعل) 
فروبردن غذا از دهان به طرف معده. 
حسین به قدر یگرسنه بو دکه یک 
ساندویچ درسته را بلعید. 
مترادف:قورت دادن. 


ەبلغور 
(اسم) 
دانه‌های خرد شده‌ی گندم يا جو که 
درب پخت و پز استفاده می شو د.اگر بلغور 
جو بگیری» آش درست می‌کنم. 


۱. هر چیزی که به طرف بالا کشیده 
شده است. ما در باغچه‌مان درنحت 
بلندی داریم. 

۲. هر چیزی که طول زیادی دارد و 
دراز است. پدر چوب بلندی برداشت. 

۳هر صدای قوی که به‌خوبی به 
گوش بر سد. صدای مجید حیلی بلند 
است. 
(فعل) 

بلند شدن: پدر یکهوبلند شد واز 
حانه بیرون رفت. 

مترادف: برخاستن. 
(فعل) 

بلند کردن: مجید چمدان سنگین را 
به تنهایی بلن دکرد. نسسرین موهایش را 
بلند کرده است. 


ەبلندگو 
(اسم) 
وسیله‌ای برای بلند کردن صدا. 
صدای بلندگ و گوش همه راک رکرد. 
ءبلندی 
(اسم) ۲ 
جای بلند. از روی ان بلندی تمام 
روستا دیده می‌شود. 


لوا 
(اسم) 

آشفتگی و به هم ریختگی» هرج و 
مُرج. حدود پنجاه نفر در میدان شسهر 
بلوایی به راه اندانحته بودند. 


ەبلوچ 


(اسم) 
یکی از اقوام ایرانی که در بلوچستان 


ەبلور 


(اسم) 

۱ ظروف ث شیشهای مانند لیوان. 
استکان» گلدان و... 

۲ شیشه‌ی ظریف و درخشان که 
وقتی به آن می‌زنیم صدایی کشیده از 
آن بلند می‌شود. 

مترادف: کریستال. 


هبلوز 


(اسم) 
لباسی بدون دکمه و بدون زيپ که 
بالای بدن را می‌پوشاند. 


لوط 


(اسم) 
درختی بزرگ باچوب محکم که 
میوه‌ی آن به همین نام خوانده می‌شود. 


ءبلوغ 


(اسم) 
دوره‌ای از زندگی در حدود ۱۳ تا 
۸ سالگی که بین کودکی و بزرگ‌سالی 


است. 


بلیت 
(اسم) 

تکه کاغذی که برای سوار شدن په 
اتوبوس» مترو و هواپیما یا برای رفتن به 
سینما بايد خرید. پیش ا زای نکه وارد 
سالن سینما شویم» سه تا بلیت خریديم. 


لاغر است. اما صدای بمی دارد. 
متضاد: زیر. 


و 


و بمب 
(اسم) 
وسیله‌ای جنگی که وقتی به جایی 
بخو رد منفجر می شو د.بچه‌هاد ر حرابه‌ی 
شهر بمبی دیدند که از زمان جنگ باقی 
مانده بود» اما اتفاقاً منفج ر نشده‌بود. 


هواپیماهای دشمن» پس از بمباران شهر» 
(فعل) 

بمباران کردن: در زمان جنگ» 
هواپیماهای عراقی بعض ی از شهرهای ما 
زایسازان کرد 


«بّمب‌افکن 
(اسم) 
هواپیمایی که بمب‌های زیادی حمل 
وک هوبا آن‌ها هد فش رابماران 
چند دقیقه شهر را بمبارا نکردند. 
مین 
(اسم) ۲ 
تکه کاغذی که با دادن ان می‌توان 
کالایی رابه صورت مجانی یا با قیمت 
کم دریافت کرد. حواهر بهروز با بن 
کتابش سه تا کتاب خرید. 


نا 
(اسم) 
مدرس4 برس و کتابخانه که به دست 
انسان ساخته شود. برای دیدن بناهای 
اصفهان يا یزد بروید. 


بنا کردن: قرا راسست درنسزدیکی 
خانه‌مان یک کتابخانه بنا کنند. »بندپایان 
۲ (اسم) 
بنا جانورانی بی‌مهره که پاهایشان بندبند 
(اسم) است. 
کیره کے کار ساعن ام + 
مترادف:کارگر ساختمان . #بندر 
(اسم) 
جایی در کناردریابرای توقف کشتی‌ها 
وقایق‌ه اوبارگیری یا خالی کردن بار 
آن‌ها و پیاده یا سوار شدن مسافرها. 
جمع:بنادر. 
(اسم) 
اطاعت کردن و مانند بنده رفتار کردن. 
ءبنادر 
(اسم) بنده 
جمع بندر بندرها (اسم) 
کسی که در خحدمت کس دیگری است 
«بنایی ۋاز از مان مى وة 
(اسم) مترادف:غلام. نوکر برده. 
ساختن یا تعمیر کردن یک بنا. ّ 
بنده‌نوازی 
« بن بست (اسم) 
(اسم) بسه خوبی وبامهربانی رفتار کردن‌با 
کوچه‌ای که انتهای آن بسته است و به دیگران مخصوصاباافرادزیردست. 
جایی راه ندارد. (فعل) 
بنده‌نوازی کردن: بامحبت‌هایتان 
ءبنجل بنده‌نوازی م یکنید. 
(صفت) 
کالای کم ارزش و بی‌مصرف. بعضی بنزین 
ا زاجناس بفالی سس رکوچه‌مان بنجل (اسم) 1 
نفت به دست می‌اید. بنزین ماشین دارد 
وبند تمام می‌شود زودتر به یک پمپ‌بنزین 
(اسم) برویم. 
نخ یا طنابی که به چیزی یا جایی بسته ‏ (فعل) 


شده است.لباس‌هارا روی بند بیندازید. 


بنزین زدن: پیش‌ازای نکه‌ا زشه ر حارج 
شویم» بنزین بزنیم تا بین راه نمانیم. 


ءبندیاز 2 
(اسم) «پنشن 
کسی که با استفاده از بند یا طناب (اسم) 
حرکاتی نمایشی مانند راه رفتن روی ‏ دانه‌هایی خوراکی مانندنخود لوبیه 
بند. آویزان شدن یابالا رفتن از بندو... عدس‌وماش. 


۳ 
۰ 2 هه 


e‏ بىفىس 
(اسم) 
رنگی که از ترکیب رنگ‌های قرمزو 
ابی به دست می‌اید. 
(صفت) 
به هیچ وجه نمی‌خواهم د رای نلیوان 
بنف شاب بخورم. 
«بنفشه 
(اسم) 
گلی معم ولابه رنگ بنفش باپنج 
گلبرگ که به‌عنوان گیاه زینتی در پارک‌ها 
و باغچه‌ها کاشته می‌شود. 
«بنگاه 
(اسم) 
جایی به صورت یک دفتر که صاحب 


آن در برابر کاری که انجام می‌دهد» پولی 
دریافت می کند. ما عانه‌مان رابه کمک 


این بنگاه حریدیم. 
بنیاد 
(اسم) 
پایه و اساس»اصل .کار على ودوستش 


ءبنیادی 
(صفت) ۱ 
پایه‌ای» اساسی. تربیت ادم‌های 
متخصص از وظایف بنیادی هر جامعه 


استت: 


«بنیان 
(اسم) 
اصل و اسساس چیزی.بنیا نکتابخانه‌ی 
مدرسهی مااز پولی بو دکه د رآغاز سال» 
بچه‌ها یکلاس چهارم جمعا ور یکردند. 
مترادف: اصل. بنیاد. پایه. 


هبنیان گذار 
(اسم) 
۰ کسسسی که جایی رابرای اولین بار 
تاسیس می کند. دکتر عل یاکبر سیاسی 
از مهم‌ترین بنیا نگذاران دانشگاه تهران 
است. 


مترادف:بانی» مؤسس. 


مي کنیم. بوی نان تافتون بابوی نان 
سنگک خیلی فرق دارد. 


9 
(اسم) 
ماربزرگی به طول ۲ تا ۶متر که زهر 
نداردو طعمه‌ی ود را خفه می کند و 
می‌خحورد. 


ەبوتە 
(اسم) ۱ 
گیاهی با شاخه‌های نازک که قد آن 
کوتاه است.مریم سطل در دست به دنبال 
بوته‌ها ی تمشک می‌گردد. 


ەبوتیک 
(اسم) 
مغازه‌ی لباس‌فروشی. 


ه بود جه 
(اسم) ۱ 
خانوادهیایک سازمان یا یک کور چون 
بودجه‌ی مدرسهی ما اسست. خانم 
مدیر نمی‌تواند ی کآزمایشگا هکوچک 
درست کند ۲ 
بودجه‌ی مابرای سفر به اصفها ن کمت راز 
پانصد هزا رتومان است. 


بودن 
(فعل) 
۱.فعلی که وضع و حالت کسی 
خحوشحال بود. 
۲.در جایی قرار داشتن .کتابم روی میز بود. 


براد ر ثریا موهای بوری دارد. 


۰بوران 
(اسم) 
اا ت ی ا 


چطور جرئ ت کردی د ر این بوران از 


هبوزینه 
(اسم) 
میمود. 


»بوستان 
(اسم) 
اغ پراز کل و گیاه و درخت. 


ءبوسیدن 
(فعل) 
گذاشتن لب‌هابه نشانه‌ی احترام یا 
دوستی بر کسی یا جایی. ا 
علسی بر ار تحواندن نما مهرش را 
می‌بوسد . 


ەبوفە 
(اسم) 
محل فروش خوراکی در مکان‌های 
عمومی مثل پارک یا سینما. برویم از بوفه 
بستلی‌بحريم. 


(اسم) 

وسیله‌ای برای تولید صدا در اتومبیل» 
فار کی ر ر وسلا 
شنیدم ت رسیدم و به عقب برگشتم. 


«بوقلمون 
(اسم) 
پرنده‌ای بزرگ‌تر از مرغ و خروس که 
درباغ و مزرعه پرورش داده می‌شسود و 


»بوگیر 
(اسم) 
ماده‌ای خوش بو برای از بین بردن 
بوی بد و پراکنده کردن بوی خوب. برای 
دست‌شویی یک ب وگیربخر. 
مترادف:خوش‌بوکننده. 


ماشینی بزرگ با یک تیغه‌ی خمیده‌ی 
چهارگ وش در جلوبرای جمع کرن یا 
وخاک روی زمین. 


پخش کردن سنگ 


ءبولوار 
(اسم) 
خیابانی بسیار پهن که دو طرف و 
وسط آن درعت کاری شىك هات 


«بوم 
(اسم) ۲ ‌ 
سرزمین و جایی که ادم در ان به دنیا 
آمده‌است و زندگی می کند. 


«بومی 

(اسم) 

آنسان یا هر چیزی که متعلق به 
منطقه‌ای است و همه‌ی حصوصیات آن 
منطقه را دارد. در نتیجه با ویژگی‌های 
آن‌جا آشناو سا زگار است.پدرم‌درباره‌ی 
باغ‌های این اطراف. اطلاعات زیادی از 
بومیان این روستا به دست اورد. 
(صفت) , 

سرخ پوستان از اقوام بومی امریکا 
هستند. 


»بویایی 
(اسم) ۱ 
حسی که به کمک آن بوهای مختلف 


راتشخیص می‌دهیم. 


»بوییدن 
(فعل) 
به کمک بینی بویی راجست‌وجو 
کردن. 
مترادف:ب وکردن» بوکشیدن. 


«به 
(صوت) ۲ 
ای ا تارف ر 
کردن‌است؟ 
مترادف:عجب! 


(اسم) 
میوه‌ای زردرنگ» کرک‌داروشبیه‌سیب 


که بسیار خوش بو و اب‌دار است. 


و 
(اسم) 
مقدارارزشی که چیسزی دارد.بهای 
بیشت رکالاها روی برچسب آن‌هانوشته 
شده‌است. 


بهار 
(اسم) 
ا ی اي و د ال 


است. 


#بهار خواب 
(اسم) 
ایوان سرپوشیده‌ای که اطرافش باز 
ست. شب‌های تابستان در بها رحواب 
تشک پهن می‌کردیم و با برادر بزرگم 
رو یآ نکشتی‌می‌گرفتم. 


بهار نارنج 
(اسم) 
شکوفه‌ی درخت نارنج که با آن مربا 
درست می کنند. 


بهانه 
(اسم) 
ان جه که به عنوان علت انجام ندادن 
کاری بیان می شو د.علی به بهانه‌ی حواب 
ماندن» هميشه بدقولی می‌کند. 


(فعل) 
بهانه گرفتن: حواه رکوچکم شب‌ها 
بهانه م یگیرد وگریه‌می‌کند. 


«بهانه جو 
(صفت) 
هرکس که دائما به دنبال پیدا کردن 
بهانه‌ای است تا از کارها ایراد بگیرد یا 
برای دیگران مشکلی به و جود بیاورد. 
مترادف: بهانه گیر. 


»بهانه گیر 
(صفت) 


بهانه جو. 


ەپهبودى 

(اسم) 

بهتر شدن بیماری. شما پس از بهبودی 
کامل می‌توانید دوباره ورز شکنید. 
نت 

(اسم) 

حالت تعجب وړ شگفت زیاد داشتن 

به‌طوری که باعث می‌شود آدم به دور و 
بر خود تو جه نکند. چه اتفاق یافتاده‌است 
که این طور با بهت و حيرت به من نگاه 


می‌کن ی ؟ 
»بهتان 


(اسم) 

سخن نادرست وبدی که درباره‌ی 
کسی گفته می شو د. بچه‌هام یگویند مراد 
توپ رابرداشته است؛ اما این حرف بهتان 
است. چون مراد هیسچوقت ای نکار را 
نمی‌کند 

مترادف:تهمت. 
(فعل) 

هان زدن:بیژن حرف زشتی به 
فرزاد نزده است؛ به ا و بهتان نزنید. 


٭بهتر 
(صفت) 
وضع و حالتی که نسبت به دیگری 
گلناراست. 


ەنهتزده 


(صفت) 


به شدت حیرت‌زده» کاملا متعجب. 
از شسنیدن حبر بیماری دوست م بهت‌زده 


۾ بهداشت 

(اسم) ۰ 
روش‌های درست برای حفظ سلامتی 

و بیمار نشدن. شست وشو باصابون 
یک یز روشر‌های‌توجه به‌بهداشست 
است. 

«بهره 
(اسم) 


سود و منفعتی که از بابت انجام کاری 
به دست مي‌آید. توالان درس می‌حوانی» 
ولی بهره یآن راسال‌ها بعد می‌گیری. 

مترادف:سود. نفع . 

متضاد: ضرر. 


»بهره‌برداری 
(اسم) 
استفاده از جیزی یا جایی. امسال با 
بهره برداری از زمین‌های جدید, گندم 
بیشتری می‌کاريم. 


»بهرهکشی 

(اسم) 

استفاده از نتیجه‌ی کار کس دیگری. 
ا و تصمی مگرفتهاست با بهر هکش یاز 
دیگران پیشرفت کند. 
(فعل) 

بهره کشی کر دن: برده‌دارها از نیروی 
کاربرده‌هابه رهکشی‌میکردند. 
(صفت) 

برخوردار از چیسزی.مجید از هوش 
زیادی بهره‌مند انتتنگ: 


مترادف:بر خوردار. 
و تست 
(اسم) ۲ 
جایی بسیار زیباء راحت و خوش اب 
و همواکه بنابر اعتقاد همه‌ی دین‌های 
آسمانی انسان‌های پاک و بی گناه پس از 
مرگ به آن‌جا می‌روند. 


۰ یمن 
(اسم) 
یازدهمین ماه سال و دومین ماه از 
فصل زمستان که ۳۰ روز دارد.ماه‌های 
دی واسفند ماه‌های پیش و پ س از بهمن 
هسنند. 
OE O‏ 
e‏ بهمن 
(اسم) 
برف بسیار زیادی که از بالای کوه کنده 


»بهیار 
(اسم) 
کسی که با میزان قابل قبولی اطلاعات 
بهداشتی و پرستاری می تواند دردرمانگاه 
یا بیمارستان زیر نظر پرستار کار کند. 


»بیابان 
(اسم) ۲ 
زمین بی اب و علف که مکان مناسبی 
برای‌زند گی‌نیست. 


بیابان‌زدایی 
(اسم) 
عمل تبدیل کردن منطقه‌ی بیابانی 
به جایی که گل و گیاه و درخت در آن 


می‌روید. 


ه بیابان گرد 

(اسم) 

فردیاگروهی که‌به‌صورت‌چادرنشین 
در اطراف بیابان‌ها زندگی می کنند و غالبا 
از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر کوچ می‌کنند. 
بیابا نگ ردهاا زمحصولات زن دگی‌صنعتی 
استفاده‌ی زیادی نم ی‌کنند. 
(صفت) 

امروزه جمعیت اقوام بیابا نگ رد حیلی 
کم شده است. 


نان یا غذای مانده کتلت‌های یکه از 
دیروز مانده» بیات شده است. 


بیان 

(اسم) ۲ 
کلمه یا جمله‌ای که بر زبان آورده 

می‌شود. وقت یکه بیان خانم معلم تمام 

شد دستم را بلند کردم تا سوالی بکنم. 
مترادف: سخن. 

(فعل) 
بیان کسردن: حانسم مدیردرباره‌ی 

وظایف مبصرهامطالبی بیان کرد. 
مترادف: گفتن. 


بی‌باک 
(صفت) 
ه رکس که نمی ترسد. سریازان شجاع 
و بی‌باک» دشمن متجاوز را از حاک 
کشو ربیرو نکردند. 
مترادف:نترس, دلیر جسور,شجاع. 
متضاد: ترسو. 


*بی‌بی 
(اسم) 
. مادربزرگ. 
۲ خانم پیر. 


ەبیت 
(اسم) 
یک خط شعر که دارای دو مصراع 
است. فردوسی در بیتی درباره‌ی دانایی 
گفته است: 
توانابودهر که دانابود 
زدانش دل پیر برنا بود 


»بیچاره 


(صفت) 

۱.هرکس که درحل مش کا های 
زندگی ناتوان شده‌است و دیگر نمی تواند 
کاری بکن د. جوان بیچاره راا زکا رخانه 
بیرو لکردند. 

۲. کسی که به وضع بسیار بدی گرفتار 
شده‌است. ناگهان پنجره به هم حورد و 
شیشه‌هاروی‌سرمردبیچاره‌ای ریخ تکه 


داشت در پیاده‌رو راه می‌رفت. 


«بیخ 
(اسم) 
ربشه. چون درخحت باغچه‌مان حشک 
شده‌بود, پدر مآن را از بی خکند. 


ابید 


(اسم) 
درخحتی بدون میوه باب رگ‌های دراز و 
باریک. 


هدید 


(اسم) 
حشره‌ای کوچک که پارچه. پشم و 
خزرامی‌خورد. 


بیدار 
(صفت) 
هرکس که خواب نیست. مناز 
متضاد: خواب. 


»بيد مجنون 
(اسم) 
درختی با شاخه‌های بلند و باریک خم 
شده به طرف زمین و برگ‌های کوچک و 
باریک و نوک تیز. 


(اسم) 
خی ازانواعبید بسا گلهای زر 
پرر و معطر ۰ 


«بیرون 
(اسم) 
برعکس درون. به حياط بروید و 
بیرون ا زاتاق توپ باز یکنید. 
مترادف: خارج. 


بیزار 
(صفت) 
به شدت بی علاقه» گریزان و دل‌خور. 
چرااز دوستت بیزار شده‌ای؟ مگر چه 
کا رکرده است؟ 
مترادف: متتقر. 


مه 
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(اسم) 
از عددهای اصلی برابر با دو تاده تا که 
به صورت ۲۰ نوشته می‌شود. 


۾ بیسکویت 
(اسم) ۱ 
نوعی نان شیربنی خشک.ازبعالی یک 
بسته بیسکویت بخریم. 


۾« بی سواد 
(صفت) 
هرکس که نمی تواند بخواند و بنویسد 
ودانش خیلی کمی دارد. 
متضاد: باسواد. 


»بیشتر 
(صفت) 
دارای تعداد زیادتر.اگر بچه‌های 
بیشتر یکم ککنند,حیاط مد رسه را زودتر 
تمیزمی‌کنيم. 
متضاد: کمتر. 


و بيشه 


(اسم) 
جایی در طبیعت پر از بوته و درختچه 


که محل زندگی بعضی از انواع جانوران 


است. 
ه«بیضی 
(اسم) 
شکل هندسی به صورت حط منحنی 


هبیعانه 
(اسم) 
پول کمی که مشتری پیش فروشنده 
می‌گذارد تابعصدا برگردد کالایی را 
پانصد تومان بیعانه می‌گذاریم تا فردا 
بیاییم وای نکتاب رابخريم. 


جایی تنگ و خراب و نامناسب.آد 
نمی‌تواند د راین بیغوله زن دگ یکند. 


»بیگاری 


(اسم) ‌ 
کاری که دستمزد ان خیلی کم است. 
من حاض ر نیستم برای صد تومان این 


همه کا رکنم. ای نکار بیگاری است. 
(فعل) 
بیگاری کشیدن:ازای نکارگربیگاری 
«بیگانه 
(اسم) 


۱ کسی که متعلق به کشور دیگری 
است. هرسال بیگانگان زیادی به‌عنوان 
توریست به 9 یگوناگون جهان 

۲ ا در ميان یک جمعیت 
ناآشناست.آن‌ها هیچ بیگانه‌ای را به میان 
خحود راه نمی‌دهند. 
(صفت) 

هرچیزی که‌متعلق‌به‌سرزمین‌دیگری 
است. انگلیسی تنها زبان بیگانه‌ای است 
که او می‌داند. 


ءبیل 

(اسم) 

اش ای وان اقا 
فلزی نازک اما سخت و دارای دسته‌ای 
بلند برای زیر و رو کردن خاک. 
(فعل) , 

پیل زدن: اقای جوادی باغچه‌اش را 
بیل زده‌است تادر فصل بهار د ران 
گل‌های زیبایی بکارد. 


یم 
(اسم) 


کسی که از دردی رنج می‌برد و باید 
پیش دکتر درمان شو د. حال بیمار شما 
به سرعت حوب می‌شود. 
(صفت) 

وقتی زن بیمار وارد مطب دکت رشد. از 
حال‌رفت. 

مترادف:مریض. 


هبیمارستان 


(اسم) ٍ 
جایی که دران بیماران رابستری 
می کنن آن‌ها راعمل جراعی مر کنند 


تاحالشان خوب شود. 
»بیماری 
(اسم) 


آن چه موجب آسیب یابی‌نظمی در 
اندام‌های بدن انسان» حیوان یا حتی گیاه 
ابتلا به بیماری به مد رسه نیامده است. 


نیمه 
(اسم) ۱ 
قراردادی که ضسمن آن یک نفر یا 
یک سازمان می‌پذیرد در برابر پولی که 
می گیرد» ضرر و زیان‌های طرف دیگر را 
بپردازد. 


بی‌مهرگان 
(اسم) 
گروهی از جانوران مانند حشرات و 
نرم‌تنان که در بدنشان ستون مهره ندارند. 


(اسم) 


وسط دو چیز, ميان دو چیز. جوا دآمد 
و بین من وکامران ایستاد . 


تفت 
(صفت) 


ترس ووحشت.مادربزرگ مازبیم میب اطرافت رابه یر 


موتورسوارهااز حانه بیرون نمی‌اید. 


متضاد :کور نابینا. 


۳ 
۳ 
۰ لملا 
«بین| 
وم ۳ 


(صفت) 
۱.مربوط به چند کشور و سرزمین. 
تا چند وقت دیگر بازی‌های بی‌المللی 
فوتبال شروع‌می‌شود. 
e‏ 
» بینایی 
(اسم) 
حسی که به کمک آن اطراف خود رابا 
هبیننده 
(اسم) 
کسی وی رامیت با ا 
می‌کند .مابیننده یکارتون‌های 
نلویزیون هستیم. 
مترادف: تماشاگر. 
«بینوا 
(صفت) 


۱ هرکس که فقیر و بی‌چیز اسست. 
کاغذ پاره‌ای پیچیده بود. 

مترادف:تهیدست. 

بیچاره بدبخت. زن بینوا 
نمی‌دانست به کجا پناه ببرد. 


»بینی 
(اسم) 
1 


»بیوه 
(اسم) 
یی ای هن ییا دسا 


شده است. 


ه بیهوده 
بی‌فایده» بی‌نتیجه. مصطفی بیهو ده 
می دود به هیچ وجه به فرزاد نمی‌رسد. 


ءبی‌هوش 
(صفت) 
هرکس که از حال رفته و چیزی 
نمی‌فهمد. مجید داشت می‌دوید که یک 
دفعه سرش به دیوا ر سورد وبی‌هوش 
رو ی زمین افتاد. 


پا 


(اسم) 
اندامی که انسان و بیشتر جانوران 
روی آن می‌ایستند و به کمک آن راه 


می‌روند یا می‌دوند. 
ءپابرجا 
(صفت) 


واستوار پایدار.این‌قلعه 
هشال ی 0ا کون بای سا اا 


بدون کفش. پابرهنه به حیاط نیاء برو 


پایت‌بکن. 


مقدار پول‌بسیار کم.این‌سکه‌رابدهی 
یک پاپاسی هم به تونمی‌دهند. 


٥‏ پیروس 
(اسم) 
گیاهی که در ساحل رود نیل 
می‌رویید و مصریان باستان از ان کاغذی 
به همین نام درست می‌کردند و روی آن 


۱. کمد کوچکی که کار تخت‌خواب 
می‌گذارند. 

۲.مراسمی که روز بعد از عروسی 
برگزار می‌شسود و دوستان و آشنایان به 
دیدن عروس می‌روند. 


ەپاتوق 
(اسم) 
جایی که کسی وقت‌های بی‌کاری 
خحودش رادرآن‌جامی گذراند. 
کتابخانه‌ی محله پاتوق به رام بود. 


پاتیل 
(اسم) 
دیگ خیلی بزرگ. 
»پاچه 
(اسم) 

۱ .هریک از پاهای شلوا مخصوصاً 
قسمت پایین آن. پاچه‌ی شلوارت جر 
حورده است. 

۲. قسمت پایین پای گوسفند و گاو 
از زانو تا سم که با آن خوراکی به همین 
نام درست می‌کنند. 


e‏ پاداش 


(اسم) 
هدیه‌ای که به منظور تشکر یا تشویق به 


۱ 


کسی می‌دهند که وظیفه‌اش رابه درستی 
انجام داده است. چون د رکارهای خحانه 
کمک زیاد یکرده بودم به‌عنوان باداش 
مرابه سینمابردند. 

مترادف: جایزه. 

متضاد: مجازات. 


«پادری 
(اسم) 
فرش کوچکی که جلوی در 


ورودی‌می‌اندازند. 


ه پادزهر 
(اسم) 
دارو یاماده‌ای که اثر زهمررادر بدن 


موجود زنده از بین می‌برد. 


پادشاه 
(اسم) 
مردی کە‌بریککشورحکومتمی کند 
و همه از او فرمان‌برداری می‌کنند. 


ءپادگان 
(اسم) 
محلی که عده‌ای سرباز زیر فرمان 
افسران و فرماندهان خودبه سر می‌برند. 
برادرم در پادگانی در بیرو نا ز شه رحدمت 
می‌کند. 
مترادف:سربازخانه. 


هپادو 
(اسم) 
کارگری که کارهای ساده‌ای مثل جارو 
نمی‌تواند حتی یک دکمه بدوزد. 


»پارازیت 
(اسم) 

۱. صداهای اضافه‌ای که باعث می‌شود 
صدای اصلی به درستی شنیده نشود. 

۲. موجود زنده‌ای که به طور مستقیم 
از بدن موجود زنده‌ی دیگری تغذیه 
می‌کند. کنه پارازیتی است که لابهلای 
پش مگوسفند است و هنگا مگرسنگی 
دهانش رادر پوست حیوان فر و م یکند و 
حون ان را می‌مکد. 


مترادف: انگل. 


»پارافین 
(اسم) ۱ 
ماده‌ای که از نفت به دست می اید و 
هنگام سوختن نورو گرما تولید می‌کند. 


» پاراگراف 
(اسم) 
بخش کوتاه ی ازیک نوشته‌شامل یک 
یا چند جمله که مطلب تقریبا مستقلی از 
کل متن رابیان می کند. هر پا راگراف از سر 
حط شروع‌می‌شود. 


ەپارتى 
(اسم) 
آدمی که بتواند با استفاده از قدرت خود 
برای کس دیگری کاری مخصوص انجام 
بدهد. اگر على پارتي پیدا نکرده بود باید 
چند دفعه‌ی دیگر به آن اداره می‌رفت. 


»پارج 
(اسم) ۱ 
نوشیدنی دیگر. فقط یک پار چآب سر 
سفر هک ماست. 


ەپارچە 
(اسم) 
چیزی که از بافتن نخ به دست می اید 
قاتا عاشتین امس لش هاج کار 
پارچه‌ی پشمی درست شده‌اند, برای 
زان اسا 


ەپارس 
(اسم) 
سر و صداو داد و فریاد سگ. 
(فعل) 
پارس کردن:به مح ض ای نکه سگ 
نگهبان غریبه‌ای رامی‌بیند» پارس می‌کند. 
مترادف:عوعو کردن واق‌واق کردن. 


پارسا 
(صفت) 
هرکس که می‌کوشد کارهای بد 
ونادرست‌نکندودرزندگی سادهو 
پاک‌باشد.ادم‌پارساهیچوفت دروغ 
ا 


مترادف:پرهی زگا زاهد. 


»پارسال 
(قید) 
سال گذشته.پارسال‌هفته‌ای‌ی ککتاب 
می‌حواندم. 


»پارسی 
(اسم) 


»پارک 

(اسم) 
باغ سرسبزو درخت کاری شده که 
برای تفریح و گردش همه‌ی مردم ساخته 


شله است. 


»پا رکینگ 
(اسم) ۳ 
محل مخصوص توقف اتومبیل. 


ە پارو 
(اسم) 5 
وسیله‌ای معمولا چوبی با سر پهن و 
دسته‌ای بلند که برای جمع کردن برف یا 
راندن‌قایق دراب استفاده‌می‌شود. 
در بعضی نانوایی‌ها برای 
از تنور از پارو استفاده را 
می‌کنند. 


»پاره 
(اسم) 
تکه‌ای از جیزی.کاشی‌هارابا 
پاره‌های دستمال تمی زکردم. 
(صفت) 
دارای پارگی و شکافست. جواد با 
پیراهن و شلوار پاره به حانه برگشت. 


پاره خط 
(اسم) ۱ 


»پازل 
(اسم) 
نوعی بازی شامل قطعه‌های کوچک 
که‌بامرتب کردن آن‌ها در کنار یک دیگرء 
یک شکل کامل درست می‌شود. 


»پاس 
(اسم) 
نگهبانی و مراقبت کردن. 
(فعل) 
چهار صبح در میدان اصلی شهر پاس 
می‌داد. 


»پاس 
(اسم) ۲ 
فرستادن چیزی مخصوصا فرستادن 
توپ به طرف بازیکن دیگر. پاس جواد 
(فعل) 
اواج ره خنسین 
پاس داد. 


پاساژ 
(اسم) 
ساختمانی دارای یک يا چند طبقه با 
مغازه‌هایی دور تا دور ان. برای حرید به 
پاساژ رفتیم. 
#»پاسبان 
(اسم) 


O ee‏ رهز 


«پاستوریزه 


(صفت) 


هر غذایی که حرارت زیاد دیده 
وسپس یک دفعه سرد شده‌است تا 
میکروب‌هایش رااز دست بدهد.علی یا 
آب میوه‌ی نحانه‌ی حودشان را می‌نحورد 
یا اب‌میوه‌ی پاستوریزه. 
(فعل) 

پاس‌توریزه کردن: شیر را در 
کارخانه‌های لبنیات‌سازی پاستوریزه 


»پاسخ 
(اسم) 
آن چه که در برابر یک پرسش گفته یا 
نوشته می‌شود.د و تاا زپاسخ‌های‌نسرین 
مترادف: جواب. 
(فعل) 
۱ پاسسخ دادن: نسرین به پرسش‌های 
آمو زگار پاسخ داد. 


» پاسدار 
(اسم) 
کی کان وک مرک 
باید پاسدا راحترام حودش باشد. 
مترادف:نگهبان. 


*پاسگاه 
(اسم) 
بایان REE‏ 
پلیس در آن هستند واز محیط اطراف 
خود مراقبت می کنند. ماموران ایران در 
پاسگاه‌های مرزی از خاک کشورشان 
جا طت سس ادا 


» پاشنه 
(اسم) 
۱ انتهای کف پا. پاشنه‌ات رابه زمین 
نکوب. 
. انتهای ته کفش. پاشنه‌ ی کفش 


ناهید کنده شده است. 


پاشنه کش 
(اسم) ۲ 
وسیله‌ای که با استفاده از ان پابه 


راحتی داخل کفش می‌رود. 


«پاشوبه 
(اسم) ۱ 
شستن پای بیمار در اب. 


»پاشیدن 
(فعل) 
ریختن یا پبخش کردن چیزهایی 
که به شکل دانه يا قطره هستند. من و 
برادرم در زمستان برای پرنده‌ها دانه 
می‌باشیم. 


۾ پاک 

(صفت) 

هر چیزی که به خوبی شسته شده 
است و هیسچ اثری از کثیفی روی ان 
نیست. وقتی مدرب زرگ خیالش راحت 
شد که فرش پاک است» جانمازش را 
په نکرد. 

مترادف: تمیز. 


»پاکت 


(اسم) 
جعبه یا پوشش کاغذی که دران 


چیزی می گذارند. مادرم برای حانم 


معلم‌نامه‌ای نوشت وان را در پاکت 
گذاشت. 
پاک کن 

(اسم) 


قطعه‌ای پلاستیکی که باآن اثر 
مدادیاخ ودکارراازروی کاغذ پاک 


شی کم 


۰»پاک‌نویس 
(اسم) 
آن‌چه از روی چرک‌نویس به صورت 
منظم و بدون خط خوردگی نوشته شده 
انتتنت: 


متضاد: چرک‌نویس. 


پاکيزگی 
(اسم) 
پاک و تمیسز بودن. وقتی حانم معلم 
می‌حواهد نمره‌ی انضیاط بدهد, به 


پاکیزگی دست و صورت ولباس ما 
توجه می‌کند. 


«پاکیزه 


(صفت) 


تمیز پاک. پروانه با لب اس پاکیزه به 
مهمانی‌می‌رود. 
متضاد: کثیف. 
#پالان 
(اسم) 


نوعی پوشش کلفت که بر پشت 
حیوانات بارکش مانندالاغ می‌گذارند و 


روی ان می‌نشینند. 


ەپالايش 
(اسم) 
عملی که از طریق آن ماده‌ای رااز مواد 


اضافه‌اش جدا می‌کنند. بنزین از پالایش 


نفت حام به دست می‌اید. 
مترادف:تصفیه. 

(فعل) 
پالایسش کردن: نفت را در پالایشگاه 


پالاد بشگاه 


(اسم) ۱ 
کارخانه‌ای که در ان ماده یا موادی را 


پالایش می کنند. پالا یشگاه نف تآباداناز 


مهم‌ترین پالایشگاه‌های ایران است. 


پالتو 
(اسم) 

لباس گرم و بلندی که از روی شانه‌ها 

تا زانوی ادم را می‌پوشاند. پالتو را روی 


لباس‌های دب می‌پوشند. 
»پالوده 
(اسم) 


۱ خوراکی خنک ایرانی که به صورت 
رشته‌های نازک نشاسته در شربت قند و 


۴ کیره 


گلاب استفاده‌می‌شود. 

۲.میوه‌ی‌ریزیارنده‌شده که‌به آن‌قند یا 
شکر و گلاب افزوده می‌شود وبه صورت 
خنک یا سرد مصرف می‌شود؛ پالوده‌ی 
سیب 


مترادف:فالوده. 


»پامچال 
(اسم) ۱ 
گلی که انواع آن» رنگ‌های مختلف 
مخصوصازرد و صورتی دارد و در ابتدای 
بهار در دشت می‌روید. 


» پاندا 

(اسم) 
جانور پستاندارگیاه‌عوار شبیه تعرس 
بابدنی سیاه و سفید که در شرق آسیا 
زندگی می کند. طول بدن پاندانزدیک به 


(اسم) 
عدد اصلی که حاصل ده به علاوه‌ی 
پنج است وبلافاصله بعد از چهارده قرار 
۲۳ 
»پانسمان 
(اسم) ۴ 
بستن زخم به منظسور جلوگیری از 
عفونت‌آن. 
(فعل) 
مجید را پانسما نکرد. 
٭ پانصد 
(اسم) 


عدد اصلی که حاصل صد ضرب در 


»پانکراس 
(اسم) 
لوزالمعده. 


»پاورچین 
(قید) 
اهسته و بی سرو صدا قدم برداشتن. 
برا ی ای نکه برادرم بیدا ر نشود پاورچین 
*پاورقی 
(اسم) 
توضیحی در کتاب یاهر نوع نوشته که 
در پایین صفحه داده می‌شود. 


»پایاپای 

(صفت) 

عوضص کردن دو جنس با یک‌دیگر 
بدون این که کسی از دیگری پولی بگیرد 
یابه او پولی بدهد. پدربزرگم از طریق 
معامله‌ی پایاپای یک ماشین خحرید: او 
باغ نعار جاز شسهرش را با یک ماشسین 
عوض کرد. 


۰پایان 
(اسم) 
پایسان فیلمس یکه دیدیم حیل ی غمناک 
بود. 
مترادف: آخر انتها 
متضاد: آغان اول. 


(اسم) ۱ 

شهری که دولت یک کشور در آن قرار 
دارد. پاریس پایتخح تکشو ر فرانسه است. 
نهران پایتحتایران است. 


»پایدار 

(صفت) 
هرچیسزی که تغییر نمی کند و 
همیشه باقی می‌ماند. همه‌ی مردم ارزو 
کنن د که در صلح پایدار زندگی 


مترادف: ثابت استوان همیشگی. 


متضاد: سُست. موقتی» زودگذر. 


»پابداری 

(اسم) 

ایستادگی و از پای در نیامدن. 
پایداری شما در برابر سختی‌هاقابل 
ستای شش است. 
(فعل) 

پایداری کردن: حسین می‌تواند در 
پایداری کند . 


ءپایکوبی 
(اسم) 
رقص ‌همراه‌باشادمانی.شب‌عروسی 
برادرم» جشن و پایکوبی برقرار بود. 


e‏ پایگاه 
(اسم) 
محل قرار گرفتن عده‌ای از افراد 
نظامی همراه با لوازم و تجهیزات مورد 
نیازشان. در پایگاه نیروی هوایی بیرون 
شهره هر روز چند فروند هواپیمای 
جنگنده می‌نشیند یا بلند می‌شود . 


پایمردی 
(اسم) 
مقاومست همراه با شسجاعت و 
دلاوری. سربازان ایرانی با پایمردی 
توانستند دشمن را از سرزمین حودشان 


هپاینده 

(صفت) 
وی مان ای رز 
می‌ماند. سعادتی پاینده برایتان ارزو 


ری 
مترادف:پایدار همیشگی. 


متضاد: موقتی» زودگذر. 


»پایه 
(اسم) 
بخش پایینی چیزی که تکیه‌گاه 
اصلی آن چیز است .این میز سه تا پایه 
دارد. 


پدال 


ص 


ەپايەگذارى 

(اسم) ۱ 

به وجود اوردن جایی یا چیزی برای 
نخستین بار. ۲ 

مترادف: بنیان گذاری» تأسیس ۰ 
(فعل) 

پایه گذاری کر دن.امی رکبیرمدرسه‌ی 
دارالفنون را پایه‌گذار ی کرد . 


زیر نظر داشتن و نگهبانی کردن از 
کسی یاچیزی. پلیس‌هادزدرامی‌پا ییدند 


هپاییز 
(اسم) 

فصلی که پس از تابستان و پیش از 
می‌شود . 


»پایین 
(اسم) 
جایی که کم ترین ارتفاع رادارد. .وقتی 
که از بالای کوه پایین رانگاه می‌کنيم, 
ادم‌ها به آندازه‌ی مورچه به نظر می‌ایند. 
پایین لباست خاکی شده است. 
متضاد: بالا. 


بتک 
(اسم) 
مانند آهن پا سنگ‌های بزرگ استفاده 


می‌شود. 


(اسم) 
نوعی روانداز که برای گرم نگه‌داشتن 
و خواب یادراز کن قاد 


می‌شود. 


e‏ پچ 


(اسم) 
صدای آهسته‌ی گفت و گو. 


می‌شنید 


۰پختن 
(فعل) 
حرارت دادن غذای خام در داخل 
یباروی منبع حرارت به نحوی که برای 
خوردن نرم و پخته شود. وفت یکه 
سیب زمینی‌ها راد راب جوش پختيم 
پوستشان را کندیم. 


ه پخته 
(صفت) ۶ 2 
رسیده که برای مصرف کردن و خوردن 
آماده شده است. هویج‌های پخته راتوی 
سواپ م ىريزم 
متضاد: خام. 
پخش 
(اسم) 
پراکنده کردن چیزی یا چیزهایی در 
جاهای مختلف. 
(فعل) 
پخش کسردن: انم معلم ب رگه‌های 
امتحان را بین ما پنحش می‌کند. 
»پخش و پلا 
(قید) 
نامنظم و به هم ریخته. لباس‌های 
بو د. 
ه پخمه 
(صفت) 
هر کس که به قدری ساده و نادان است 
که به راحتی فریب می خحورد و نمی تواند 
۰ پدال 
(اسم) 
لھا ةرماع تفای کب 
فشاردادن پاروی ان وسیله را کنترل 
می‌کنیسم ار 
مشود 


(اسم) 
ناص رکارگ رکارخانه است. 


e‏ پدرانه 
(قید) 
مانند یا به شیوه‌ی پدر. آقای مدیر با 
دان شآموزان پدرانه رفتار می‌کند. 
(صفت)_ : 
دانشاموزان از رفتار پدرانه‌ ی اقای 
مدیر حوششان می‌آید. 


وه 


ه پدربزرگ 


(اسم) 
پدر پدر یا پدر مادر. 
۰ پد رخوانده 


(اسم) 

مردی که بچه‌ای را به عنوان فرزند 
خودش پذیرفته است. جمشید با پدر 
حوانده‌اشش زندگی می‌کند. 

مترادف: ناپدری. 


۰پدرزن 


(اسم) 
پدر همسر یک مرد . 


م پدرشوهر 
(اسم) 
پدر همسر یک زن . 
بد ید 
(اسم) 
به وجود آمدن آن‌چه که قبل" وجود 
نداشت» ولی حالا هست و دیده 
می‌شود. 


(فعل) 


پدید آمدن: کوه دماوند صدها هزار 


سال پیش پدی دآمد. 

مترادف: اشکار شدن, پیدا شدن. 
(فعل) _ 

پدید آوردن: نحداوند جهان را پدید 
آورده است. 

مترادف:به وجود آوردن. 


e‏ بد یده 
(اسم) 
هر چیزی که بتوان مشاهده کرد. 
باران و برف پدیده‌هایی طبیعی 
هستند. 


ه پذیرایی 


(اسم) 

خدمت کردن به مهمان. از پذیرایی 
شما نعیلی متشکرم. 
(فعل) 

پذیرایی کسردن: زهرا و مادرضش 
از مهمانان حود به نحوبی پذیرایی 
کردند. 


َذیزفتن 

(فعل) 

۱. جواب مثبت دادن به فکر با 
پذیرفت. 

.جازه دادن به کسی برای این که 
بتواند به جایی بیاید. دکتر از ساعت 
چهارتا هنشت بعد از ظهر بیماران را 
می‌بذ برد. 

مترادف: قبول کردن. 


#پر 
(اسم) ۱ 
هر یک از ساقه‌های نرمی که به‌ان‌ها 
کرک‌های ریزی آویزان است وبدن 
پرندگان را می‌پوشانند. 


پر 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که در آن چیزی جا گرفته 
و دیگر جانداشته باشد. لیوان حسین پر 
ا زآب است. 


متضاد: خالی. 


پراکندن 
(فعل) 
ریختن چیزی‌بهاطراف.کوه 
آتشررفشان عاکسترهایش رات کیلومترها 
پراکند. 
مترادف: پبخش کردن پاشیدن. 
پراکنده کردن. 


« پراکنده 
(صفت) 
پخش شده. زهره اسیاب‌بازی‌های 
پراکن ده را جم عکرد و در یک جعبه 


ریحت ۰ 


»پرانتز 


(اسم) 

نشانه‌ای به شکل دو کمان ( ) که 
در انشا یا حساب استفاده می‌شود. 
سیاره‌ی ناهید ( زهره) هوایی بسیا رگرم 
و غیرقابل زن دگی دارد . 


»پراندن 
(اسم) 
پرتات کرد کی ارت که شک 
بچه‌هابه طرف حیوانات پرآندند, به چشم 
نحرگوشی خورد واو را مجرو حکرد. 


»پربار 
(صفت) 
هر چیزی که نتیجه‌ه او فایده‌های 
زیادی داش باشد؛ درنحت پربار» 
سخنان پربار. 


»پربر 
(صفت) 
هر گلی که گلبرگ‌های آن از هم جدا 
یا کنده شده است. لیلا با دید نگل‌های 
پرپر روی زمین ناراحت شد. 
(فعل) 
پرپسر کردن:لیلان می‌دانست چه 


کس یگل‌هایش را پرپ رکرده است. 


(صفت) 
هرچیزی مثل مو یا چمن که به مقدار 
زیاد روییده باشد. 
مترادف: انبوه 8 
تت اد کم پش 5 


پرت 
(صفت) 
۱ .هر جای دور و کم رفت و آمد که 
به سختی و با زحمت زياد می‌توان به ان 
جارسید. دوست ندارم در جایی پرت 


زندگ یکنم. 

مترادف:دور افتاده . 

متضاد: نزدیک و شلوغ. 

۲ هر حرفی که بی‌جاو نامربوط 
باشد. همه از حرف‌های پسرت حسن 
کلافه شده بودند . 


و برت 
(اسم) 
ا 
(فعل) 
پسرت کردن: جواد توپ را به طرف 


ەپرتاب 

(اسم) 

با نیسرو چیزی رابه طرف پایین یا 
جلو انداختن. جواد پس از پرتاب توپ 
به دانعل سبد به سرعت دوید. 
(فعل) 

پرتساب کسردن: مراد بابی‌رحمی 
تمام» سنگی را به طرف لانه یگنجشک 
پرتاب کرد. 


میوه‌ی گرد به رنگ زرد یا نارنجی 
و مزه‌ی ترش یاشیرین که از درخت 
پرتقال در مناطق معتدل یا گرم به دست 
»پر تگاه 
(اسم) , 
جابی بلند که احتمال پرت شدن آدم 
از ان جا وجود دارد. کوهنوردان لبه‌ی 
پرتگاه ایسستادند و به منظره‌ی زیبای 
طلوع نحورشید چشم دوحتند. 
رتو 
(اسم) 
روشنایی» نور. 
۰پرچم! 


(اسم) 


می‌دهد. 


بخشی از گیاه که دانه‌های گرده را 
تولید می کند. 
م پرچین 
(اسم) 
دیسواری از چوب و ساقه‌های بلند 
گیاهان که به دور باغ درست می کنند. 


پرخاش 
(اسم) 
با لحن عصبانی و غیر دوستانه حرف 
زدن. چرا حرف‌هایت را با پرخاش 
می‌گویی؟ 
(فعل) ۲ 
پرخاش کسردن: ناصر دائما به همه 


ه پرداختن 
(فعل) 

۱. پرداخت کردن دادن پول چیزی. 
پدرم دوچرخه‌ای خحرید و پو لآن را 
پردانحت کرد . 
شش بعد از ظهر به کارها و درس‌هایم 


پرده 
(اسم) 
پارچه‌ای که جلوی پنجره یا در خانه 
اویزان می کنند. مادرم‌هر روز صبح پرده 
را کنارمی‌زند تا نور نحورشسید نعانه را 
روش نکند . 


پر رو 
(صفت) 
مت ی اد 
صحبت و رفتار کند. این بچه‌ی پررو به 
پرز 
(اسم) 
برجستگی‌های ریز یا بسیار کوتاهی 
که روی پارچه یا بعضی از اندام‌های 


انسان یا حیوانات و گیاهان دیده‌می‌شود. 
حرمال و پرزهای زبانم راگ سکرده‌است. 
روی هلو و به پ راز پر زاست. 


(اسم) 

کسی که در بیمارستان از بیماران 

پرزستش 

(اسم) 

عبادت کردن و انجام دادن وظایف 
محصوص خحداست. 
(فعل) 

پرستش کردن: مسلمانان فقط حدا 
را پرستش می‌کنند. 

مترادف:پرستیدن عبادت کردن. 


(اسم) 

محل عبادت و پرستیدن. مسجد 
پرستشگاه مسلمانان است و کلیسا 
پرستشگاه مسیحیان. 

هپرستو 

(اسم) 

پرنده‌ی کوچکی با بال‌های باریک 
و دم دو شاخه که غدای اصلی‌اش 
حشرات است. 

مترادف:جلچله. 


انجام دادن اعمال دینی به منظورنشان 
دادن احترام و بندگی خود در برابر خدا. 
بت‌پرستان با پرستیدن بت‌ها به حدایان 


E 


م 


٭پرسش 
(اسم) 
جمله‌ای که درآن سژالی همست و 
گور ننده منتظر جوا اب می ماند. 
مترادف: سؤال. 
متضاد: پاسخ» جواب. 
۰ پر سه 
اسم) 
بدون هدف در خیابان قدم زدن. 
(فعل) 
پرسه‌زدن: وقتی به حانه برمی‌گشتم 
چند تااز بچه‌های‌بزرگ‌تر رادید مکه 


در خیابان پرسه می زدند. 
»پرسیدن 
(فعل) 
درباره‌ی چیزی یا کسی آگاهی 
خواستن؛سوال کردن و منتظر جواب 
بودن.ا ز چ هکس ی بپر سم حیوانات هم 
»برش 
(اسم) 
پریدن. 
»پر کلاغی 
(اسم) 
رنگ سسیاه براق مانند رنگ پرهای 
(صفت) 
نمی‌اید. 
»پرگار 
(اسم) 
وسیله‌ای با دو شاخه‌ی به هم متصل 


که برای کشیدن دایره استفاده می‌شود. 


پزنده 
(اسم) 
جانوری که‌می تواندبه کمک بال‌هایش 
بپردیاپروا زکند.مرغ کبوتروعقاب 
پرنده‌اند. 


»پرنیان 
(اسم) 
پارچه‌یابریشمی گل‌دار. 


»پرو 
(اسم) 
پوشیدن و امتحان کردن لباس برای 
اندازه‌گیری وتشخیصص‌مناسب یا 
می‌شود ای یکت به دردتان می‌حورد يا 
نه. 
(فعل) 
کنید. 


«پروا 
(اسم) 
ترس. وحشت. جواد پروایی ندارد 
که به تنهایی به حان هی پدربزرگش 
بسرود» چون خانه‌ ی ان‌هانزدیک خانه‌ی 
پدریز رگ شاست. 


پروار 
(صفت) 
چاق و سالم.درای نگل هگوسفندهای 
پرواری می‌بینم. 


»پرواز 

(اسم) 

حرکت کردن و پیش رفتن در آسمان. 
جواد از پرواز با هواپیما می‌ترسد. 
(فعل) 

پسرواز کسردن: در فصل پاییز 
پرستوهابه سوی مناط قگرم زمین پرواز 
مر کت 


» پروانه 
(اسم) 
حشره‌ای با چهار بال رنگارنگ و دو 
اجک یلد کدنا نمام ادر 


»پروتئین 
(اسم) 
ماده‌ی ضروری برای بدن موجود 
زنده که در گوشت یا دانه‌هایی مانند لوبیا 


و عدس موجود است. 


ه پروردگار 
(اسم) 
خحداء خحداوند. 


پُرورش 

(اسم) 

بزرگ کردن یک مو جود زنده مانند 
کودک گل» حیوان بادرنظر گرفتن 
خحصوصیات ان مو جود مانند توانایی‌هاء 
زیبایی‌هاء دانش و... برای پرور شگل باید 
درباره‌ی نحاک, نور وآبیار یگل چیزهای 
زیادی‌بدانیم. 
(فعل) 

پسرورش دادن:آقا و حانماکبری 
بچه‌های حوبی پ رورش داده‌اند. 
(فعل) 

پرورش یافتن:اين حواه رو برادر در 
حانواده ی ثروتمندی پرورش یافته‌اند. 


» پرورشگاه 
(اسم) 


محل بزرگ کردن و پرورش بچه‌های 


پروژکتور 
(اسم) 
دستگاهی که می‌تواند نور زیادی 
تولید کند. 
مترادف: نورافکن. 


کاغذهاو مدرک‌هایی که به یک 
موضوع معین مربوط می‌شود و در یک 


جا-مثلاٌدر یک پوشه - جمع‌آوری 
شده است. شسمادر مدرسه‌تان یک 
پرونده داری د که وضع درسیء انضباطی 


استفاده نکردن آگانه از بعضی چیزها 
انجام ندادن بعضی از کارها. 
فعل) 


(فعل 
پرهیز کردن: پد ر ژاله مجبو راست از 
ه پرهی زکار 
(صفت) 
کسی که از انجام گناه پرهیز می کند. 
در همسایگی ما مردی پرهی زکار زندگی 
مترادف:باتقوه پارسا. 


موجودی خیالی که در داستان‌ها 
و افسانه‌ها به صورت زنی معمولا زیبا 
است. د رافسانه‌های ایرانی بعض ی از 
پری‌ها حوب و مهربانند و بعض یا زآن‌ها 


NEN‏ پژوه 4 چ 


موجود خیالی که از سر تا کمر شبیه 
انسان و از کمر تا پایین به شکل ماهی 
است و در دریاها و اقیانوس‌ها زندگی 
می کند. 


هپریدن 

(فعل) 

۱. از بالا به پایین جست زدن. زهرااز 
بالای میز پرید پایین. 

۲.از جایی به جای دیگر جست 
زدن. پر ش نسرین خحیلی حوب است» 
او می‌تواند از روی پنجتساموزاییک 
بپرد. 


»پریروز 
(قید) 
یک روز پیش ازدیروز.امرو زسه‌شنبه 
است. پریروز یک‌شنبه بوده است. 


ه پریز 
(اسم) 
وسیله‌ای متصل به جریان برق که 
روی دیوار نصب می‌شودوبرای استفاده 
از برق می‌توان دوشاخه‌ی وسایل برقی 
را داخل سوراخ‌های آن فرو برد. 


«پریشان 
(صفت) 
نامنظم و به‌هم ریخته.هاله چه‌موهای 
پریشانی داردا 
مترادف:اشفته. 


متضاد: منظم. 


ه پریشب 

(قید) 

دوشنبه است. پریشب شنبه بوده است. 
ه پرینتر 


(اسم) 
چاپ‌گر. 


«یز 
اسم) 
خودنمایی کردن و برتری خود را به 
خاطر داشتن چیزی نشان دادن. 


(فعل) 


پز دادن: با ساعت یکه به دستش بسته 


است» چقدر پز می‌دهد. 


کسی که بیماران را معالجه می کند. 
مترادف: دکتر. 


پزشکی 
(اسم) 
دانش شتاختن بیماری‌ها و معالجه‌ی 
آن‌ها. حواهرم دانشجوی رشته‌ی 


پژمرده 
(صفت) 
هرچیز چروکیده و بی‌حال که در 
حال از بین رفتن است .گل‌ها یگلدان 
پژمرده شدهاند» چون هوشنگ یادش 
رفته است به آن‌هاآب بدهد. 


»پژواک 

(اسم) 

(مثل دیوار یا کوه). حسرو د رکوه فریاد 
کشید تا محمد پژواکش رابشنود. 


پژوهش 
(اسم) 

۱. جست و جو تحقیق و بررسی. 
موضوع پژوهش درس علوم تأثی رگرما 
روی مواد است. 
دانشمندان انجام می‌دهند تا دانش انسان 
درباره‌ی جهان بیشتر شود. 
(فعل) 

پژوهش کر دن: دانشمندان برای 
کشف داروهای جدید» به‌طور 
شبانه‌روزی پژوهش می‌کنند. 


ه پژوهشگر 
(اسم) 
کسی که کارش پژوهش و تحقیق 
است. به تا زگی پژوهشگران اطلاعات 
بسیا ر تازه‌ای درباره‌ی طرز زندگی 


انسان‌ها ی اولیه به دس تآورده‌اند. 
مترادف: محقق . 


اق 
حرف ربط) 

۱. کلمه‌ای که برای بیان دلیل یاعلت 
انجام کاری به کار می‌رود.زهره‌منظورمن 
رانفهمید» پس من توضیح‌بیشتری دادم. 

مترادف:بنابراین. 

۲ مربوط به زمان یا نوبت بعدی. تو 
برو من هم پس ا زت و میایم. 

مترادف: بعد. 


| 
ا‎ 
(فعل)‎ 
e ET 


نخ پستی بافته شده‌است. 
کمی دارد. زمین‌ها یکنار دریای حلیج 
فارس در منطقه‌ای پست واقع شده‌اند. 


پست 
(اسم) ۳ 
اداره‌ای که نامه‌هاو بسته‌های ادم‌ها را 
تحویل می‌گیرد تابه گیرنده تحویل بدهد. 
(فعل) 
پست کردن:دیروز برای عمویم 
نامه‌ای نوشتم وان را پس تکردم. 


ه پستان 


(اسم) 
عضوی در بدن پستانداران که در 


جنس ماده از آن شیر خارج می‌شود. 
» پستانداران 


(اسم) 
جانوران مهره‌دار بچه‌زا که روی 


پس 


بدنشان مو یا پشم دیده می‌شود وبا 
پستان به بچه‌هایشان شیر می‌دهند. 


ه پستاتک 
(اسم) 
وسیله‌ای لامستیکی که ن وزادان با 


ه پستچی 
(اسم) 
مأمور اداره‌ی پست که نامه‌ی مردم را 
به دستشان می‌رساند. 
مترادف:نامه‌رسان. 


ه پست‌خانه 
(اسم) 
اداره‌ای که نامه‌ها و بسته‌های پستی را 


تحویل می گیرد. 


٥‏ پستو 
(اسم) 
اتاق کوچکی درپشت اتاق یا 
دکان.هروقت از حسنآقادستمال 
کاغذی می خحواستیم» می‌رفت و از پستو 
می‌اورد. 


(اسم) 

میوه‌ی کوچک سبزرنگ و بیضی 
شکلی که در مناطق گرم بر درختی به 
و مغزی خوراکی دارد. 


پس‌دوزی 
(اسم) 
دوختن قسمت‌های داحلی و زیرین 


لباس به طوری که اثری از نخ روی لباس 
دیده نشود. 
(فعل) 

پس‌دوزی کردن: مادر پایین دامنم را 
پس‌دوز ی کرد . 


نی 
وپسر 


(اسم) ۲ 
بچه‌ای که قرار است در اینده مرد 


سود. 


ەپىتىرانە 
لباس پسرانه پوشیده‌است؟ 


(اسم) 
شوه رنحاله وپس رنحالهامبه حانه‌مان‌م یآیند. 


٥‏ پسردایی 
(اسم) 
پسربرادر مادر. وقتی‌با پسردای یم فهر 
کردم دای یآمد و ما را باه مآشتی داد. 


+ پشرعمو 
(اسم) 
پسربرادرپدر. نام انوادگی من و 
پسرعمویم یک ی است. 


ه پشرعمه 
(اسم) 
پس رخواهر پدر. دو سال اس تکه پسر 
عمه‌ام را ندیدهام» چون او باعمه و شوهر 
عمه‌ام به سف حارج رفته است. 


۰ پس فر دا 
(قید) 
روز بعد از فرداءامرو ز یک‌شنبه است. 
پس فردا سه‌شنبه است. 


هپس گردنی 
(اسم) 
ضربه‌ای که با کف دست به پشست 


گردن کسی زده می‌شود. 


۰ پس مانده 
(اسم) 
باقی مانده‌ی غذای کسی. بگذار پس 
مانده‌ی‌برنج‌ها را برا یکبوترها بریزم. 


ه پشندیدن 
(فعل) 
چیزی یا کسی را خوب و مناسب 
دانستن و ان را پذیرفتن. من سفر با قطار 
رابیشتر می‌پسندم تاسفر با آنویوس. 


* هه مه 


۵ کشت 
(اسم) 
. عقب.یک نف رپشت‌س رکاوه‌داردمی/ بد. 
۲.بالای کمر. پشتم می‌خارد. 


٥‏ پشت بام 
(اسم) 
بلندترین جای ساختمان که رو به 
آسمان است ماآنتن‌تلوی زیونمان راروی 
پشت بام نص ب کرده‌ايم. 


e 
(اسم)‎ 
ضربه‌ای که به عنوان تنبیه پشت دست‎ 


(اسم) 
پرش به طرف جلو در حالی که یک 
یا چند لحظه‌ی بسیار کوتاه سر به طرف 
پایین و پاها رو به بالا قرار گیرد. 
مترادف :مُعَلق. 
(فعل) 
پشتک زدن:ه روقت به پارک می‌رفتیم» 
روی زمین چمن پشتک می‌زدم. 


» پشتکار 
(اسم) 
اصرار به انجام کار و رسیدن به هدف 
بدون ناامیدی و ترس از مشکلات. 
(فعل) 
پشتکار داشتن: چون ن رگس پشتکار 


دارد» مطمئن م که نویسنده‌ی حوبی ی ی ار ای ی 


می‌شود. 


(اسم) 

اطمین‌ان به حمایت‌های کسی که 
کمک می کند آدم راحت‌تر به هدف خود 
برسد. ناد ر با پش تگرمی خواه ر بز رگش 
توانست زبان حارجی یاد بگیرد. 


۰ E n 
پشتوانه‎ * 


می آ 
می ادم 
می‌شود. E‏ 
مهم‌نرین پشتوانه یاو در دوران 

مترادف:کمک. پشتیبان. 


(اسم) 

بالش بزرگی که کنار دیوار می‌گذاریم 
وهنگام نشستن روی زمین به آن تکیه 
می‌دهیم. 

»پشتیبان 

(اسم) 
روی کمک‌های او حساب مي‌کنيم. 
معلم ما مهم‌ترین پشتیبان ما در پیشرفت 
درس‌هایمان است. 

مترادف:پشتوانه» کمک. 


»پشکل 
(اسم) 
مدنوخ ار ای مانند کومتفتل وی 
که به صورت گلوله‌های تقریبا گرد بر 
زمین می‌افتد. 
» پشم 
(اسم) 
موهای نرمی که روی بدن جانورانی 


مانند گوسفند و شتر را پوشانده است. 


پشمالو 
(صفت) ۱ 
حیوان یا ادمی که بدنی پر از مو دارد. 


به جو جه‌ها نحیره : نگاه می‌کرد. 


(اسم) 

رشیته‌های نخی از جنس شیشه که 
معمولابرای حفظ حرارت استفاده 
وپشمک 
(اسم) 

نوعی شیرینی از شکرو روغن که به 
شکا رشته‌هایی مانند نخ درست می‌شود. 


هر چیزی که از جنس پشم باشد؛ 
« پشه 
(اسم) 
حشره‌ای بالدار که در جاهای گرم و 


مرطوب زندگی می‌کند و نوع ماده‌ی آن 
از حون ادم تغذیه می‌کند. 


اتاقکی که برای در امان بودن از نیش 
پشه» سقف ودیوارهای ان را از پارچه‌ی 
توری می‌دوزند و در آن می‌خوابند. 
تابستان‌ها در حياط پشه‌بند می‌زنيم و در 
آن می‌تحوابیم. 
نی » پشیز 
(اسم) 
سکه‌ی فلزی بسیار بی‌ارزش. این 
پشیمان 


هرکس که کاری انجام داده و احساس 


می کند نباید به آن کار دست می‌زده است. 
عل یا زاي نکه به دوستش حرف زشتی 
زده‌است» پشیمان است. 

مترادف: نادم. 


»پشیمانی 
(اسم) 
احساس ناراحتی و تأسف از کار خوبی 
که انجام نداده‌ایم پا کار بدی که مُرتکب 
شده‌ايم. از ای نکه احساس پشیمانی 
می‌کنی» حوشحالم چون ادم پشیمان 
م یکوشد رفتارش رادرس ت کند. 


(اسم) 

چیزی یا جایی از بدن که از داخل 
کمی بزرگ شده و به نظر می‌اید برامده 
شده است. از بف چشم‌های جمشید 
معلسوم بو دکه تازه از حواب بلند شده 
است. 

مترادف: ورم باد. 
(فعل) 

پف کسردن: زیر چشم‌های جمشید 
بف کرده است. 

»یفک 

(اسم) 

انسواع گوناگونی از سوراکی که از 
سفیده‌ی تخم‌صرغ یا فرت یا آرد 
سیب‌زمینی همراه نمک یا شکر درست 
می‌شود و کم وزن و پوک است. 

مترادف: پفک نمکی. 


کی 
هر چیزی یا کسی که ضعیف است و 
مقاومت زیادی ندارد. عروسک نسرین 
به قدری پفک یاس تکه ادم می ترسد به 
(صفت)_ 
هر ادمی که پس از روی دادن اتفاقی 
افسرده و ناراحت شده اسست. چرا از 
حرف من این قدر پکر شد بای ؟ 
مترادف: ناراحت» افسرده. 


ەپگاە 


(اسم) 
اول صبح که گوشه‌ی افق کمی‌روشن 
شده‌است. 


مترا ادف:صبح زود. 


(اسم) ٍ 

ان چه که دو طرف رودخانه, راه‌اهن. 
جاده یا خیابان رابه هم وصل می‌کند و با 
استفاده از ان می‌توانیم از روی رودخانه, 
راه‌آهن» جاده یا حیابان بگذريم. 


فلزی گران بها به رنگ سفید مایل به 


ی | مهم تم سس 
کددیت ا سیر کرت[ اا 

کارت مک ا ب 
a‏ ۳ 
| 


۱۹۳۷ 


۱۹۳ 
۱۹۶۴ 
۱۹۶۶ 


ءپلاژ 
(اسم) 
منطقه‌ای از کنار دریا با زمین پوشیده 
ازماسه که آب دریادرنزدیکی آن 
عمق زیادی ندارد و برای شنامناسب 
است. 
»ءپلاستیک 
(اسم) 
ماده‌ای مصنوعی که از نفت به دست 
می‌آید و با اندکی حرارت به راحتی شکل 
می گیرد.من وبراد رکوچکم یک میزودو 
تا صندلی پلاستیک ی محصوص خودمان 
داریم. 
«پلاسی دگی 
(اسم) , 
حالتی که براثر آن گیاه یاسبزی تازگی 
خود را از دست می‌دهد و می‌پژمرد. 


»پلاسیدن 


(فعل) 
از دست دادن تازگی گیاه يا سبزی. 


خاکستری که در جواهرسازی استفاده‌ی سبزی خوردن یکه بیرون یخچال مانده 


زیادی دارد. 
مترادف: طلای سفید. 


بود» پلاسید. 
مترادف: پژمردن. 


ه پلاسیده 


(صفت) 


هر نوع میوه» سبزی یا گیاهی که 


تازگی خود را از دست داده و کم آب 
شده است. مادر سبزی‌های پلاسیده را 


در حاک باغچه اندانعت تا کود شود. 
ه پلاک 
(اسم) ۲ 
صفحه‌ای فلزی که روی ان چیزی 
نوشته وبه جایی نصب شده یا اویزان 
است. شماره‌ی هر ماشینی روی پلاک ان 
نوشته شده است. فریبا یک پلاک طلا به 
شکل ماهی ب هگردن شانداخته است. 


(اسم) 

پوست‌نا زک ی که‌روی چشم‌رامی گیرد 
و باز و بسته می‌شود. علی پلک‌هایش را 
بسته تا نشان بده د که حوابیده است. 


پله‌های بین طبقه‌های مختلف یک 
ساختمان. 


فعل) 
بی‌هدف جایی رفتن برای 
بو دکه همین طوراین طرف وان طرف 
می‌پلکید تا شب بشود و زودتر بخوابد. 
۳ 5 3 ۶ 
(اسم) 
جانور ی ستاندار و گوشست‌خوار 
سرزمین‌های گرم باپوست زرد 
و خال‌های سياه یا قهوه‌ای. پلنگ 
جانوری درنده و قوی از خانواده‌ی 


وه 
(اسم) ۲ 

برنج پخته که معمولا با چیز دیگری 
خورده می‌شود؛ عدس پل سبزی پلوء 
لوبیا پل و و پلوحورش. 
ه پلوپز 
(اسم) 

دستگاهی برقی مخصوص پختن 
پله 
(اسم) 

E‏ کی لگ یرای 


رسیدن به ج‌ایی درارتفاع بالا یا پایین» 
یکی یکی روی آن‌ها پا می گذاريم و بالا 
يا پایین می‌رویم. برای اي نکه به طبقه‌ی 
دوم بروی باید از ۳٢‏ تا پله بالا بروی. 


(اسم) ۱ 
وسیله‌ای برقی شبیه پله که مردم را 
از یک طبقه‌ی ساختمان به طبقه‌ی دیگر 
می‌برد. 
ه بلید 
(صفت) 


هرچیزی که به چیزی بد و آزاردهنده 
آلوده شده است. هوشنگ باید این فکر 


پلید را از سرش بیرو نکند. 


»پلیس 
(اسم) ۲ 
۱ کسی که امور ر قرارئ نظو 
اسا ا که کشک اورا 


ه پلیسه 

(صفت) 
هر چیزی مانند پارچه که به صورت 
چین‌دار دوخته شده است. زهرابرای عید 


پرنده‌ی درشت اندام و ماهی خوار 
کنار آب‌های مناطق گرم که پاهای 
پرده‌دار و منقار بلند کیسه‌دار دارد. پلیکان 
ماهی‌هایی را که صید م یکند د رکیسه‌ی 
زی رگلویشنگه می‌دارد. 


۾ پماد 
(اسم) 
دارویی چرب که روی پوست بیمار 


۳ 


ھپ 4 


(اسم) 

وسیله‌ای که با آن مواد مایم یا گاز را 
از اش کت ند با در شا ای 
ی کر 
مترادف: تلمبه. 


(اسم) 
جایی که بنزین می‌فروشند. 
اة 
(اسم) 
هر چیزی یاهر کسی که باعث دوری 


از خطر می‌شود. حدا پناه همه‌ی بنده‌ها و 


پناه آوردن:پیرمر دگریه‌کنا نگفت: 
«خحدایا به تو پناه می‌آورم» 
(فعل) 
پناه دادن: پیرزن مهربان به سرباز 
فراری در نحانه‌اش پناه داد. 
(فعل) 
پناه گرفتن: احم دگوشه‌ی دیوار پناه 
گرفت تا زیر باران حیس‌نشود. 
پناهگاه 
(اسم) ۲ 
جایی که ادم می تواند از باد وبارندگی 
و سرما یا هر بلای دیگری در امان باشد. 


ه پناهنده 

(اسم) 

کسی که برای دوری از خطر و حفظ 
زندگی خود مجبور می‌شود به جای 
دیگری یا پیش کس دیگری برود تا 
در امست زندگی کند. سربازها چند 
نف راز پناهندگان راد راردوگاه جا 
دادند. 


« پنبه 
(اسم) 
تارهای سفیدی که از دانه‌های گیاهی 
به همین نام به دست می‌آید. پنب هگیاه 
یکره معا 
«پنج 
(اسم) 
از اعداد اصلی که پس از چهار و پیش 
از شش قرار دارد. 


» پنجاه 
(اسم) 
عدداصلی که حاصل ده ضرب در 


پنجره 
(اسم) 
چهارچوبی در دیوار که‌برای‌روشنایی 
داخل ساختمان یاورودهوای تازه ساخته 


می‌شود. پنجره سعمولا دری شیشه‌ای 
دارد که باز يا بسته می‌شود. 

« پنج‌شنبه 
اسم) 


ششمین روز هفته که یک روز پس 
از چهارشنبه و یک روز پیش از جمعه 


۱ پنج انگشت دست. 
۲. ناخن‌ها یا چنگال حیوانات. 
e‏ پنچ 
(صفت) 
ر تیک سوراخ یا شکافته شده‌ی 
چرخ ماشین یاموتور و دوچرخه. 
دوچرحه یامیر پنچ ر شده است. 


»پنچرگیری 
(اسم) 
درست کردن لاستیکی که پنچر 
شده‌است.بعد از پنچ رگیری حاضرم با 
تومسایقه بدهم. 


ند 
(اسم) 
راهنمایی یا نظری که به کسی گفته 
می‌ش ود تا با استفاده از ان کمتر دچار 
اشتباه شود. پندهای پدر و مادرم همیشه 
راهنمای من بوده است. 
(فعل) 
پند دادن: پدر و مادرم‌همیشه به من 
پند می‌دهند. 
(فعل) 
پند گرفتن:ا ز صحبت‌های پدرو 
»پندار 


(اسم) 
فکری که درباره‌ی کسی یا چیزی در 


ذهن داریم.به پندار من یک یا زنشانه‌های 
نادانی» زود عصبانی شدن است. 


»بنداری 
(قید) 
مق این که ار ررقت برف 
زو زین م ی تتجی اه باب ملاربه هار 


» پنداشتن 
(فعل) 
در خیال خحود درباره‌ی چیزی فکر 
کردن بدون توجه به درستی يا نادرستی 
آن. نسرین می‌پندارد که برادرش چیزی 
راا زاو پنهان می‌کند. 
مترادف: گمان کردن. 
»پنس 
(اسم) 
وسیله‌ای دو شاخه که با نزدیک 
کردن آن‌ها به هم‌دیگر می‌توان چیزی را 


»پنکه 
(اسم) ۲ 
وسیله‌ای‌برقی که‌بابه حرکت درامدن 
پره‌هایش هوا به حرکت در می‌اید. 
مترادف: بادبزن برقی. 


۰ ۳ 
»پنگوئن 


(اسم) 


پرنده‌ای بدون پرواز با شسکم مسفید 
رنگ و بال‌ها و پشت سياه که در کنار 
آب‌های قطب جنوب زندگی می کند. 


پنهان 
(صفت) 
کسی یا چیزی که دیده نمی‌شود .کجا 
پنهان شده بودی؟ 
مترادف: مخفی قایم. 
متضاد: اشکار. 
(فعل) 
پنهان کر دن: کتاست راک‌جا پنهان 
کرده بودی؟ 


+پنهانی 
(قید) 
بدون این که کسی بفهمد. درست 
نیس تکه د رکلاس, پنهانی» چیزی 
بخوری. 
مترا ادف: یواشکی , مخفيانه. 
متضاد: اشکاراء غلنی. 


و پني 
(اسم) 
نوعی خوراکی جامد و سفید یا 
زردرنگ که از شیر دلمه بسته به دست 


»پنی‌سیلین 
(اسم) 
آنتی‌بیوتیکی که به دستورپزشک برای 
از بین بردن بعضی از عفونت‌های بدن 
استفاده می‌شود و می‌تواند با بعضی از 
بیماری‌هامبارزه کند. 


ه پوپک 
(اسم) 
پرنده‌ای که روی سرش کاکل دارد. 
مترادف: شانه به سر هدهد. 


»پوتین 
(اسم) 
نوعی کفش محکم که ساق‌هایش 
تابالای قوزک را می‌پوش‌اند و برای 
کوهنوردی بسیار مناسب است. 


هپوچ 
(صفت) 
هرچیزبدون هدف وارزش و فایده. 


ادم نباید سرش را به کارهای هیچ و پوچ 


گر مکند. 


پود 
(اسم) 
نخی که در فرش يا پارچه به صورت 
آفقی بافته می شود. 
متضاد: تار. 


هپودر 
(اسم) ۱ 
ماده‌ای مثل ارد به صورت دانه‌های 
بسیاربسیار ریزو نرم.مامان سوپ امشب 
رابا پودر برنج درس تکرده است. 
مترادف: گرد ارد. 


پوزه 

(اسم) 
ماده‌ای غذایی که از سیب زمینی» 
هویج لوبیا یاعدس کوبیده» شیر و کره 


درست شده است. 


۾ پوزخند 

(اسم) 

لبخندی که نشانه‌ی مسخره کردن و 
تحقیر دیگری است.دوست‌ندارم‌جوابم 
(فعل) 

پوزخند زدد: نسرین به جای ای نکه 
جواب ناهید را بدهد به او پوزحند زد 
ورفت. 


پوزش خواستن: زهرابه حاطر رفتار 
ناپسند شا زلیلا پوزش خحواست. 
مترادف: عذرخواهی کردن. 


«پوزه 
(اسم) 
بخشی از کله‌ی جان‌وران که کمی 
جلوتر آمده و دهان و بینی آن‌ها روی آن 
قرار گرفته اسست .کر گگرسنه پوزه‌اش 
رازیر برف‌هاکرده بود تا چیزی برای 
خحوردن پیداکند. 


ه پوزه بند 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ای نوار مانند که با ان پوزه‌ی 
جانوران را می‌بندند تا نتوانند دهانشان 
راباز کنند. 


e‏ پوست 
آسم) 

۱. پوشش بیرونی بدن انسان و 
جانوران. افتاب پوست > ین را سياه 
کرده‌است. 

۲.پوشش بیرونی گیاهان و میوه‌ها. ما 
پوس تکیوی رانمی‌خوريم. 


ه پوست کلفت 
(صفت) 

۱ هر چیسزی که پوست ضخیم و 
کلفتی داشته باشد. تنه‌ی این درنحت 
چەقدر پوس تکلفت است. 

۲. هر کسی که قدرت و تحمل‌زیادی 
در برابر سختی‌ها و مشکلات از خود 
نشان می دهد. جواد بچه‌ی پو ست کلف 
است. او به این راحتی - ۷ نمی‌شود. 

۾ پوستر 
(اسم) 

تصویری که روی کاغذی بزرگ 
چاپ شده است و معمولا از ان برای 
تبلیغات استفاده‌می‌شود. 


و پوسته 
اسم) 

۱. پوست نازک و هر چیزی که مانند 
آن انچ دا ز کرت بویتهی ور حت 
را با نوکش سوراخ می‌کند تا حشرات 
ریزلابه‌لا ی آن را بخورد. 

۲ پوست مرده‌ی نازکی که از بقیه‌ی 
پوست بدن جدا می‌شود. 

۳بیرونی‌ترین لایه‌ی کره‌ی زمین که 
قاره‌ها؛ اقیانوس‌هاو دریا روی ان قرار 
دارند. 


پوستین 
(اسم) 
کتی که ازیوست پشم‌دار درست شده 


است. 


حالت جداشدن و ازبین رفتن 
اجزای یک ماده ان سآورد مکه پیش 
از عمیق شدن پوسیدگی دندانم» پیش 
دندان‌پزشک رفتم. 


»پوسیذدن 
(فعل) 
جداشدن و از بین رفتن اجزای یک 
ماده. کاغذ بعضصم از مجله‌های قدیمی 
پدرم پوسیده است. 


»پوسیده 
(صفت) 
هرچیزی که اجزایش یااز هم باز 
شده یا در حال باز شدن است. حوله‌ی 
پوسیده‌ام رادو رانداعتم و یک حوله‌ی 
دیگ ر حریدم. 


پوشاک 
(اسم) 
ازسرما Eg‏ 
شلوارء پیراهن» دامن» بلوز و جوراب 
مترادف:لباس. 


»پوشال 
(اسم) 
نوارهای باریک چوب. کاغذ و مقوا. 
در بستهەبندی اجناس» محصوصا 
ظرف‌های چینی از پوشال استفاده 
می‌شود. 


»پوشالی 
(صفت) 
بدون ارزش و اعتبار ضعیف و 
سستت. بعض ی زادم‌ها با هیاهوی زیاد. 
قدرت پوشالی خود رابه رخ دیگران 
»پوشش 
(اسم) 
چیری ار 


و پوشک 
(اسم) 
نوعی پوشش مخصوص نوزادان و 
بچه‌های خیلی کوچک که می تواند ادرار 
و مدفوع آن‌ها را جذب کند تالباس‌های 
آن‌ها کثیف نشود. 


ورقهی مقوایی یاپلاستیکی 


تاشده که برای ی از کاغذهاو 
نوشته‌ها استفاده می‌شود. بچه‌ها ورفه‌ی 
امتحانی‌شان رالای پوشه می‌گذارند. 


پوشیدن 
(فعل) 
زمستانی‌اش را پوشید تا برای برف‌بازی 
به کوچه برود. 

. هپوک 

(صفت) 


توخالی. چندتاگردو د كبن 


همه‌شان پ وک بودند. 


»پول 

(اسم) 
اسکناس یاسکه‌ای که برای خرید و 
فروش اجناس استفاده می‌شود. نسرین 
به جا ی ای نکه با پول‌هایش چیزی بخرد 


»پول پرست 
(صفت) 
هر کس که علاقه‌ی بسیار زیادی به 
پول دارد و هر چه پول جمع می‌کند باز 
هم ایک ایت 


»پول توجیبی 
(اسم) 
پولی که هر روز یا هر هفته به کسی 


که ن رگ سکوچک‌تربود»روزی ۱۰تومان 
پول ت وجیبی م یگرفت. 


ه پولدار 
(صفت) 

هر کس که زیاد پول دارد. 

» پولک 
(اسم) 

۱. هر یک از صفحه‌های کوچکی که 
سسطح بدن بعضی از ماهی‌ها را پوشانده 
است. 

مترادف: فلس. 

۲ متمخه‌های ریزو تازک رنگارنگن 
که‌برای تزیین روی لباس یا پارچه 
می‌دوزند. 


»پولکی 
(صفت) ۲ 
هرکس که دائما از دیگران پول 
می‌خواهد. جرا جمشید ای‌قدر پولکی 
شده است؟ 
»پولکی 
(اسم) ٍ 
نوعی آب‌نبات به شکل صفحه‌های 
نازک. 


ه پونز 
(اسم) 
نوعی ميخ فلزی نازک و کوتاه که 
سری پهن دارد وبا آن چیزهای نازک 
وسبک مانند برگه‌ی کاغذ رابه دیوار 


ه پونه 

(اسم) 
نوعی سبزی خوراکی و مُعطْر که 
برگ‌های بیضی شکل دارد و در مناطق 
مرطوب می‌روید.برگ‌های‌نوعی پونه 
به نام پونه‌ی وحشی نسبتا بلند ‏ و کشیده 


است. 


٠‏ پویا 


(صفت) 


با انرژی و پرخرکت. مریم در طول 


رو زکارم ای زیاد یانجام می‌دهد, او 


«پهلو 

(اسم) 
چیزی. در مهمانی» ناهید معمولا پهلوی 
ماو ی تاد 

مترادف: کنار. 

۲. فاصله‌ی بین پشت و شکم 
و سینه. على عادت دارد شب‌ها به پهلو 
بخوابد. 


» یست 


»پهلوان 
(اسم) 
کسی که قدرت زیادی دارد و می تواند 
به خوبی بجنگد یا کشستی بگیرد. رستم 
(صفت) 


رستم پهلوان‌ترین سردا رایران بود. 


» پهلوان پنبه 
(اسم) ۱ : 
کسی که ظاهرا قوی است. اما واقعا 
زوری نداردو از دیگران می ترسد.عموی 
جطوری؟» 


دستی‌تانل نگاه نکنید. 
پهن 
(صفت) 
۱.دارای عرض زیاد. در انتهای این 
مترادف:غریض. گشاد. 
۲.باز گسترده ولو شده.وقتی 
رسیدیم سفره پهن شده بود. 
۾ پهن 
(اسم) 


مدفوع جانوران علف‌خحواری مثل 
الاغ گاو و اسب. 


پیاله 


یهن 
(اسم) 
وسیعی از جنگل‌های استوایی هنوز 
ناشنانحته مانده است. 

۲ فاصله‌ی ميان دو خط موازی. 
پهنای ای ن کرچه ان‌قدر همست که 
کامیون بتواند وارد شود؟ 

متضاد: درازا. 

ه پهناور 
(صفت) 

بسیار بزر گ» وسیع. دریای مازندران 
پهناورترین دریاچه‌ی دنیاست. 

۱ 

پىی 
(اسم) 

پایه‌ی سساختمان در زیر زمین که 
با سیمان و سنگ شده اتتتکا 
اش 

ای 
(اسم) 

«بی 
(قید) 
(قید) 


پی در پی» پشت سرهم. برای اي ن که 


تلفن می‌کرد. 


ءپیاده 
(قید) 
بدون استفاده از وسیله‌ی نقلیه و با 
پای خود راه رفتن. من ودوستم پیاده به 
مدرسه می‌رویم. 
(صفت) 
سره تاه ییازان میس 
متضاد: سواره. 


»پیاده‌رو 
(اسم) 
محل عبور افراد پیاده در کنار خیابان 
يا کوچه. 


ء پیاده‌روی 

(اسم) 

پیاده قدم زدن برای گردش و ورزش 
ساده. با روزی نیم ساعت پیاده‌روی» 
می‌توان سالم و سرحال بود. 
(فعل) 

پیاده‌روی کردن: پدربزرگم روزی 
یک ساعت در پارک پیاده‌روی می‌کند. 


»پیاز 
(اسم) 
غده‌ی خوراکی گیاهی با لایه‌های تو 
در تسوبا طعم و بوی تند که خام يا پخته 
استفاده می‌شود. 


»پیاز ترشی 
(اسم) ۲ 
نوعی نرشی که با پیاز و س رکه درست 
می‌شود. 


ه پیازچه 
(اسم) ۱ 
پیاز خوراکی که هنوز پیاز ان کوک 
و سفید رنگ است و در سبزی خوردن 
استفاده می‌شود. 


ه پیاز داغ 
(اسم) 
پیازهای حرد شده‌ای که در روغن 
سرخ شله‌است. 


» پیاله 


(اسم) 
کاسهی کو چک به اندازه‌ی فنجان یا 


خبر یا اطلاعی که کسی به کس دیگر 
می‌رساند. نماینده ی کلاس پیام حانم 
E‏ 

مترادف: پیغام خبر 


هپیامبر 
(اسم) 
کسی که پیام خدارابرای مردم 
می‌اورد . محمد (ص) پیامیر مسلمانان 


است. 


هپیانو 
(اسم) 
سازی به شکل صندوقی بزرگ که 
نوازنده‌جلوی آن می‌نشیند وبافشار دادن 
هر یک از شستی‌هایی که در مقابلش قرار 
دارد. صدای موسیقی تولید می‌شود. 


وسیله‌ای که یک سر آن گود است و 
در ان توتون می‌ریزند و می‌سوزانند و 
سر دیگر آن لوله‌ای است که از طریق آن 
دود توتون رااز راه دهان به داخل حلق 
قر کشت 


e‏ پیت 
(اسم) 
بشکه‌ی فلزی مخصوص نکه‌داری 


پیتزا 
(اسم) 
غذایی به صسورت ورقه‌ای نان که 
بر آن چیزهایی مانند قارچ» گوشت» 
گو جه‌فرنگی» پنیر مخصوص و چیزهای 
دیگر ریخته شده‌است. 


«پیتون 
(اسم) 
ماربزر گ بدون سمی که به دورشکار 


پیام 


خود می‌پیجد و آن را خفه می‌کند. 


» پیجامه 

(اسم) 7 
۱. شلوار گشاد وراحتی که‌مخصوصا 

مردهاو پسرهادر خانه می‌پوشند. 
باس گت اد و راجت شامل یک 

نیمتنه و یک شلوا رکه در خانه مخصوصا 

هنگام حواب می‌پوشند. 

ax 

(اسم) 


e‏ ن فرو 
می‌رود. هر یک از طبقه‌های کتابحانه را 


با چ ھار با بیج نصب کرد م 
۲. جایی در خیابان پا جاده که مسیر 
به طور مستقیم ادامه نمی‌یابد و باید به 
پیچاندن 
(فعل) 
چیزی را چرخاندن. فقط با پیچ شتی 
می‌توان یاین پیچ رابپیچانی 
»پیچک 
(اسم) 
گیاهی که به دور گیاهان دیگر 
ات پیچد و بالا می‌رود. 
»پیج گوشتی 
(اسم) ٍ ٍ 
باز کرد یا بست. 
٭ پیچیدگی 
(اسم) 
سختی و دشسواری جیزی به علت 
ناشناخته بودن اجزای ان. 
»پیچیدن 
(فعل) 
۱. تغییر دادن جهت حرکت. وقتی 
به چهار راه رسيديم به جای ای نکه 


مستفیم برویم» به سمت راست پیچیدیم. 
۰ ۲.جمع‌اوری‌وبسته‌بندی کردن. 
حرده‌های نان را در سفره پیچا پیچیدم تا به 
حیاط ببرم و برای پرنده‌ها بریزم. 

ه بیچیده 

(صفت) 


هر جیزی که شناختن و فهمیدن ان 
سخت و دشوار است.این موضوع‌خیلی 
پیچیده است» من از ان سر در نمیآورم. 
متضاد: ساده راحت. 


هپیدا 
(صفت) 
هرچیزی که به خوبی دیده می‌شود. 
جای انگشت‌های او روی شیشه پیداست. 
مترادف: آشکارء معلوم. 


پیدایش 
29 
به وجود آمدن چیزی که قبلاوجود 
نداشته است. از پیدایش جهان میلیاردها 
سال م یگذرد. 
مترادف:ظهور خحلقت 


ەە پیر 
(صفت) 
کسی که عمر زیادی کرده و سال‌های 
زیادی از سنش گذشته است. پدریزرگ 
نسرین مرد پیر ی است.او حدودنودسال 
دارد. 


» پیرارسال 
(قید) 
کال ا ا اسان 
علی ۱۴ شال ری اا ار ال 


داشت 


»پیراستن 
(فعل) 
زیباکردن چیزی از طریق از بین 
برای 
پیراستن باغچه» بهتر است شانحه‌های 
اضافی درخت‌ها را ببریم و علف‌های 
هرز را بکنیم 


آن کرم یا سیب‌زمینی یا گوشت گذاشته 


شده‌است. 


»پیرامون 
(اسم) 
دور وبن اطراف دور تا دور. باغ‌های 
زیادی پیرامون شهر ما هست. 


۱ وع لاش کو شاه با ا که 
وق پوش الاو دازای بقهو آستین است 
و جلوی آن با دکمه بسته می‌شود. 

۲. لباس زنانه‌ی بلندی که از شانه‌ها تا 
قارا ا 


»پیرکس 
(اسم) 
ظرف شیشه‌ای که در برابر گرمامقاوم 
| ست و نمی شکند. مادرم ‏ شير رادر 
شیر جوش پی رکس می‌جوشاند. 


٥‏ پیرو 
(اسم) 
طرفدار و دنباله‌رو یک شخص يا 
گروه‌یادین. پیروان دی ناسلام» سالی 
یک ماه روزه می‌گیرند. 


۰ پیروز 
(صفت) ۲ 
کسی که پیروزی به دست اورده 
است. همه برای تیم پیروز دست زدند. 
مترادف: برنده. 


»پیروزی 
(اسم) 
موفقیت درراه رسیدن به هدفی 
بزرگ مانند شکست دادن دشمن در 
جنگ بُردن در مُسابقه و به دست آوردن 
نمره‌های خوب در امتحان. پیروزی شما 
رادر مسابقه‌ی علمی بین مدارس تبریک 


می‌گویيم. 


« پیروی 
(اسم) 
از دستورهای یک شخص یا گروه یا 
دین اطاعت کر دن. پیرو ی از دستورات 
پیامبران باععث رستگاری د رآخحرت 
می‌شود. 
(فعل) 
پیر وی کردن:همه‌ی راننده‌ها باید از 
قوانین راهنمایی و رانندگی پیروی 


»پیری 
(اسم) ۲ 
آحرین دوره‌ی زندگی که طی آن 
قدرت بدن نسبتا کم می‌شود. پدربزرگ 
ومادربز رگم دوران پیری حوب وراحتی 
دارند. 
مترادف:کهن‌سالی. 


متضاد: جوانی. 


۰ پیژامه 
(اسم) 
پیجامه. 


و پیست 
(اسم) ر 
زمین اماده‌شده‌برای بازی‌های 
ورزشی. روز جمعه با برادرم به پیست 
دوچرخه‌سواری‌رفتیم. 


هپیستون 
(اسم) 
استوانه‌ی فلزی توپری که دسته‌ای 
دارد و داخل محفظه‌ای به حالت رفت 
یب پیستون ماشینشر راعو ض‌کند. 


® 
® 
په 


(قید) 

جلوترازدیگران در زمان یا مکان. 
حس رو پیش از حمید شروع به صحبت 
کرد. من پیش ازثریا در صف ایستادم. 


» پیشاب 
(اسم) 
ادرار» شاش. 


ازقبل» جلوترازدیگران پیش پیش به 


« پیشامد 
(اسم) 
آن‌چه که به طور پیش‌بینی نشده‌ای 
اتفاق می‌افند. براثر پیشامدی نتوانستیم 
به نحانه‌ی عم و علی برویم. 
مترادف: اتفاقی حادثه واقعه. 


e 


ابرو تاموی سر.موهای بلندهوشنگ 


»پیش‌باز 
(اسم) 
اناد شون یا از کی که 
می‌خواهد بياید. 
(فعل) 
پیش باز رفتن:ایرانی‌هاهر سال با 
حانه تکانی به پیش‌باز نوروز می‌روند. 
پیش ازز یدن کسی به دیدن او 
رفتن واو را به خانه آوردن. 


(فعل) 

پیش بساز رفتن: وفتی عمویم 
می‌حواست از سفربیاید. مابرای پیش‌باز 
او به فرودگاه رفتیم 

مترادف:پیشوان استقبال. 


> پې ب بند 
(اسم) 
پارچه‌ای که روی لباس می‌بندند تا 
هنگام کار کردن یاغذا خوردن, لباس 
پیش‌بینی 
(اسم) ۱ 
براساس بعضی از نشانه‌هاو | گاهی‌ها 
حدس زدن درباره‌ی آن‌چه که ممکن 
اداره‌ی هواشناسی هفته یآ ینده هوا 
بارانی حواهد بود. 
(فعل) 
پیش بینی کسردد: پیش‌بینی می‌کنی 


پیش پا آفتاده 
(صفت) 
بی‌آهمیت. ب بی آرزش» نازل. . بعضصی 
ا زلوازم حارجی واقعا نازل و پیش پا 
افتاده‌اند. 


یش تاز 
(صفت) 
کسی که جلوترازهمه‌به سرعت‌حرکت 
م یکند. بچه‌ها یکلاس ما در جمم‌آوری 
کمک برای فقرا پیش‌تاز هستند. 


٭ پیب خان 
(اسم) 
میزی که فروشنده ی سنیٹ ال ھن نشد 
و چیزمی‌فروشد موی ام 
ایستادم تا پول فروشنده را بدهم. 


بش خدمت 
(اسم) 

کسی که در یک رستوران یا مهمانی 
بزرگ وظیفه‌ی پذیرایی از مهمان‌هامانند 


بردن و آوردن غذاء نظافت» جمع‌آوری یا 


مترادف:خدمتکار. 


حریدن کال یی که‌هنو زآماد‌ی‌تحویل 
دادن به مشتری نشده‌است. 
(فعل) 

پیش خرید کردن:می خواهم چا جدید 
این داثرةالمعارف را پیش خرید کنم. 
» پیش‌دبستانی 

 )مسا(‎ 

آموزش‌گاه یاب رنامه‌ای درسی که 
مخصوص کودکان‌سن پیش از هفت‌سال 
است . سا لآینده فرانک به پیش دبستانی 
می‌رود . 


(اسم) 
بشقاب کو چک برای گذاشتن میوه. 


مترادف: زیردستی. 

شرفت 
(اسم) 

۱. تغییر وضعیت به سوی وضع بهتر و 
مناسب‌تر. e‏ فرزانه در درس‌هایش 
پیشرفت بيد بیشتری‌داشته‌است. 

ر ت به طرف جلو. بايد هر 
جه زودتر جلوی پیشرفت بیابان‌ها را 
بگیریم ‏ , 

مترادف: ترقی. گسترش. 
(فعل) 

پیشسرفت کردن:اگربچه‌ها حوب 
درس بخوانند و زیاد مطالعه کنند» حتما 
وران یش فت م کا 


# بیس دفته 
(صفت) 

۱ هرچیزی که در حدی جلوتر و 
بالاتر قرار دارد. وقت یکه به دبیرستان 
برویسم. درس ریاضی را در حدی 
پیشرفته یاد م یگیریم. 

a متضاد:‎ 

۲ .رز میتی که ناخب علم و دانتن 
زیاد است ومردم آن در اسودگی 


بیشتری زندگی می کنند. در کشورهای 
پیشرفته بسیار یا زکارها یکا رخانه‌ها را 
مترادف: مترقی. 
متضاد: عقب‌مانده. 


روی 

(اسم) 

حر کت کردن به جلو. غارنوردان 
شجاع با پیشروی در دل غارهای بزرگ 
و تاریک» می‌کوشند انتها یآن‌ها را 
(فعل) 

پیشروی کر دن:آب‌دریا تابخش‌هایی 
از سال پروی گردهانست: 


۳ 
۳ 


» پیش‌قدم 
(صفت) 
کسی که پیش از دیگران انجام دادن 
کاری راشروع می کند. زهرا برای تزیین 
کلاس پیش _قدم‌شد. 
» پی شگو 
(اسم) 
کسی که می تواند حوادث و اتفاق‌های 


آینده رااز قبل بگوید. 
ی شگوبی 


٤ ۱ (اسم)‎ 

2 SET 
e 
(فعل)‎ 

پیش گویی کردن: عل ی ادعام ی‌کند 
که می‌تواند درباره‌ی بعضی از چیزها 


»پیشگیری 
(اسم) 
جلوگیری از آنچه که قرار است 
اتفاق بیفتد . 
(فعل) 
پیش گیری کردن:با رعایت بهداشت 
و پوشیدن لباس‌های مناسب می‌توان 
از سس رمانحور دگی د رفصل زمستان 
پیشگیر یکرد. 


» پیش‌نماز 
(اسم) 
کسی که جلو تر از دیگران می‌ایستد و 
ما می‌مواند و دیگران در خواندن نما 
از او پیروی می‌کنند. 
« پیشنهاد 
(اسم) 
نظری که به عنوان راه حلي یک مسئله 
گفته می‌شود تا شنونده آن را بررسی 
کند. پیشنهاد حانم معلم درباره‌ی تهیه‌ی 
روزنامه‌ی دیواری برای بچه‌ها جالب 
بو د. 
(فعل) 
پیشنهاد کردن: دیروز به دوستانم 
پیشنهاد کرد مکه با هم یک روزنامه‌ی 
دیواری درس ت کنیم. 


یشوا 
(اسم) 
کسی که از سوی عده‌ای به عنوان 


رهبر و هدایت کننده پذیرفته شده‌است. 
علی(ع) نخستین پیشوای شیعیان است. 
» پیشواز 
(اسم) 
پیش باز. 
« پيشه 
(اسم) 


فعالیتی که آدم انجام می‌دهد تا از آن 
راه پول در بیاورد و زندگی کند. قلم‌زنی 
ی ی 
هستند که امرو زآدم‌ها یکمی به سراغ 
یادگیر یآن‌ها می‌روند. 


مترادف:شغل. 


ب‌ ux‏ 
گذشته قبل سابق. در روزگار پيشین 
شاهزاده‌ای بود... 


*پیغام 
(اسم) 


خبری که کسی به کس دیگرمی رساند. 
شکوفه‌های‌درحت‌ها پیغام رسیدن‌فصل 


۰ 5 اج ۰ ۹ 3 
چه ۰۰ ی« 


گرما را به مردم می رسانند. 
مترادف: پیام» خبر 
(اسم) 
پیامبر. 


»پیف 
(صوت) 
2 
می‌شود. پیف» چه بوی بدی! 


مترادفاه! 


« بیک 
بر 


(اسم) 
کسی که نامه یا امانتی رابه‌دیگری 
می‌رساند. منتظرم پیک بیاید وکتاب را از 


ا و تحویل بگیرم 
« پیکار 


(اسم) 
جنگ »مبارزه .در سسخواندن‌مهم‌ترین 
پیکار دان شآموزان L‏ با نادانی است. 


(اسم) 
بدن موجود زن ده مانند اسان با 
حیوان. پیک ر شیربزرگی را به صورت 
مجسمه ساحته بودند و جلوی دروازه 
مترادف: کالبد. 
« پیک‌نیک 
(اسم) 
گردش و غذا خوردن در طبیعت. روز 
« پیله 


(اسم) 
کیسه‌ای که نوزاد بعضی از حشرات 


قرار گذاشتن و قول دادن دو یا چند نفر 
برای انجام دادن کاری معین. ما همیشه به 
پیمان دوستی‌مان وفادار می‌مانيم. 

مترادف: عهد. 
(فعل) 

پیمان بسستن: بچه‌های تیم پیما 
بستندباتمام‌نیر وتلا شکنند تا در مسابقه 
پیروزشوند. 


» پیمان‌کار 
(اسم) 
کسی که می‌پذیرد در برابر گرفتن 
پولسی, کاری رادرمدت معینسی انجام 
بدهد. پیما ن‌کار به نماینده‌ی شهرداری 
قول داده اس تکه ان پل را در مدت 
E‏ 


(اسم) 

وسیله‌ای برای اندازه‌گیری حجم 
ا مسر 
و آرد. مادر برای ناهار سه پیمانه برنج 
درست م یکند. 


ه پیمودن 
(فعل) 
در مسیری پیش رفتن و آن را پشت 
سر گذاشتن. برای رسیدن به آرامگاه 
کوروش باید مسیر شیرا زتامرودشت را 


ورزشی دو يا چهار نفره که در آن 
بازیکن‌ها توپ سبکی رابا راکت از 
روگ هیر طرف خود به شوئ حرفت 
می‌فرستند. وسط میز مانعی به صورت 
تور کوتاه قرار دارد. 


«پینه 
(اسم) 
پوست سفتی که بر اثر کار زياد در 
کف دست يا پا به وجود می‌اید. این 
قد رکا ر نکن از پینه‌ی دست‌هایت حون 
می‌اید. 
(فعل) 
پینه‌بستن: کشاورز به قدری زمین را 
بیل زده بود که دست‌هایش پینه بسته 
بود. 


پینه دوز 
(اسم) 
۱. کسی که کفش‌های پاره را تعمیر 


*پیوره 
(اسم) 
بیماری لثه که بر اثر آن لثه چرک می کند. 


»پیوستگی 
(اسم) 
وجود ارتباط بين چند چیز يا چند 
نفر. امیدوارم دوستی و پیوستگی شما 


ءپیوستن 
(فعل) 

۱. نزدیک شدن دو چیز به هم‌دیگر 
وبه‌وجودآمدن چیزی تازه.ازبه هم 
پیوستن چند نهر با هم‌دیگر یک رود پدید 
می‌آید. 
با هم‌دیگر متحد شدن. مابه هم‌دیگر 
می‌پیوندیم تا کسی نتواند به ما سیب 
پرساند. 

ه پیوسته 


(قید) 


پشت سر هم به طور دائم. این مرد 
مهربان پیوسته به دیگرا ن کمک می‌کند. 


ه پیوند 
(اسم) 


یک‌دیگر. 


»پیه 


(اسم) 
ماده‌ی جرب و سفیدی که زیر 


و اواز می‌خحواند. 
(فعل) 

تاب دادن: نرگس دوست داشت 
مادرش او را محکمت ر تاب بدهد. 


پوسست جانوران ذخیره می‌شود و منبع » تاب 


نیروی آن‌ها شمرده می‌شود. 


»پیه سوز 
(اسم) ٍ 
چربی حیوانات بود. 


le 
(اسم)‎ 

بخشی از یک کاغذ يا پارچه که روی 
خودش بر گشته است. تای پارچه را باز 
کن. 
(فعل) 

تا خو ر دن: این کاغذ تا حوردهء, یک 
کاغذ دیگر بده. 
(فعل) 

تا کردن:لباس‌ها راتسا کردم و در 
کم دگذاشتم. 


۾ تاب 

(اسم) 

وسیله‌ی بازی و سرگرمی شامل 
جایی برای نشستن که با دو بند به جایی 
اویزان شده و وقتی روی آن می‌نشینیم 
در فضایی بالاتر از سطح زمین به جلو و 
عقب حرکت می کنیم. 
(فعل) 

تاب خو ر دن: نرگس تاب می‌حورد 


(اسم) 

نیروی مقاومت در برابر سختی. پد رم 
تاب شنیدن این موضوع راندارد. 

مترادف: توانایی» قدرت. تحمل. 
(فعل) _ 

تاب اوردن: مادر از شنیدن حبر 
زعمی شان رضاتاب نیاورد و زد زیر 


هر چیزی که نور روشن و درخشانی 
دارد؛ خحورشید تابان» ماه تابان. 
مترادف:تابناک» درحشان. 


تاب‌بازی 
(اسم) 
روی تاب نشستن و بازی کردن. 
بعضی از بچه‌ها از تاب‌بازی می‌ن رسند. 
(فعل) 
تاب بازی کردن: حیلی دوست دارم 
در پارک تاب‌باز ی کنم. 


فصلی که پس از بهار و پیش از پاییز 
می‌اید. میوه‌های تابستان حوشسمزه و 
ابدارند. 


0 تابش 
(اسم) 
تأبیدن.تایش‌تو رحورشیددرروزهای 


تابع 
(اسم) 
کسی که از دیگری اطاعت می کند. 
من تابع بزرگ‌ترهای خودم هستم. 
مترادف:مُطیم. 
۲ کسی که در کشوری زندگی 


شمار می‌رود. پروین و حانواده‌اش تابع 
ایران هستند. 


ډ تابلو 

(اسم) 
. صفحهی بزرگی که نام اداره یا 
مغزه ی جایی عمومی (مثل پا رکه سین 
مطب پزشکی...) روی ان 


نوشته شده است. 


مدرسه موزه» 


۲.علامت‌هاو تصویرهایی که در 
خیابان‌ه او جاده‌ها به منظور راهنمایی 
راننده‌ها وعابران نصب شده است. 

۴ محل چسباندن لادی چاو 
نظرهادر مدرسه‌هاء ساختمان‌های بزرگ 
و اداره‌ها.روی تابل و زده‌اند: نظافت را 
رعای تکنید. 


«تابناک 
(صفت) 

هرچیزی که‌نوروروشنایی می‌پراکند. 

ورد یز اک همه خا را روش کر 


بود. 
مترادف:تاباندرحشان. 


ە تابوت 
(اسم) 
صندوق چوبی یا فلزی درازو باریکی 
که مُرده را در آن می گذارند وبه گورستان 
می‌برند. 


e‏ تابه 
(اسم) 
ماهی‌تابه. 


« تابیدن 
(فعل) 
پخش شدن و رسیدن نور به جایی. 
در فصل زمستان حورشید چند ساعت 
دیرت را زتابستان به زمین می‌تابد, د رنتیجه 
آسمان دیرتر روشن می‌شود. 


تأتی 
(اسم) 
راه رفتن کودکانی که تازه شروع به راه 
رفتن کرده‌اند. 


(اسم) 
احساس ناراحتی و عغصه‌ای که به 
دنبال حادثه‌ای غم‌انگیز در آدم به وجود 
می‌آید. عوض شدن معل مکلاس چهارم 
باعث تأثر همه‌ی دان رآموزان شد. 
مترادف:غم ناراحتی اندوه. 


تأثیر 
(اسم) ۱ 
حالتی که باعث به وجود آمدن تغییر 
در وضع کسی یا چیزی می‌شود. 
۱ مترادف: اثر. 
(فعل) 
تأثیر گذاشتن:نغییردمای‌هوابر 


»تاج 
(اسم) 
۱. ک لاه گران‌قیمت وپرازطلاو 
جواهری که پادشاهان بر سر می گذارند. 
۲. قطعه گوشت قرمزی که روی‌سر 
خروس و بعضی از پرندگان دیگراست. 
۳.حلقه یا گلاهی که عروس در مراسم 
عروسی بر سرش می‌گذارد. 


» تاجر 
(اسم) 
کسی که کارش خرید و فروش 
کالاست تاج ر فرش تمام‌ثروتش رادر 
آتش‌سوزی از دست داد. 
مترادف: باز رگان. 


۰ تاج‌گذاری 
(اسم) ۱ 

مراس‌می که در ان شاه جدید تاج بر 
نمی ا دو اوی و و عم 


.با سرعت زیاد دویدن. سوا رکارها 


به سوی هدف می‌تازند. 

۲ حمله کردن. محر ازا برا ی از 
بین بردن سنگر دشمنان به سو یآنان 
تاحتنل. 


» تخیر 

(اسم) 
عقب انداختن کاری.ا زای نکه با نیم 
ساعت تاخحیر رسیدم. معذرت می‌تحواهم. 


» تار 

(اسم) 

وی شا را ا شیم 
دارد و وقتی با زخمه به هر یک از سیم‌ها 
می‌زننده موسیقی تولید می‌شود. 

۲ نخی که درفرش یاپارچه‌به صورت 
عمودی بافته می‌شود. 

متضاد: بود. 


هر چیزی که زیاد شفاف نیست و نوربه 
خوبی از آن عبور نمی کند. شیشه تاراست» 
نمی‌توان مآن طرفش را حوب ببینم. 

مترادف: تیره» کدر. 

متضاد: شفاف» روشن. 


۾ تاربخ 
(اسم) 

۱ جریان اتفاق‌هایی که در طول 
سال‌هاو قرن‌هابرای مردم کشورهای 
مختلف پیش امده اسست. ه رکس باید 

۲ زمانسی که به صورت روزوماه و 

۶۳۱ به ایران حمله کرد. 


# تاریخ‌دان 
(اسم) 
دارد و به بررسی ان می‌پردازد. 
مترادف: مورخ. 


® تار بخی 
(صفت) 


۱. هر شخص یااثری که در گذشته 


وجودداشته است.شاه‌عباس صفوی 
شخحصییت ی ناریح یاست. 


در تاریخ مانده است. تخت جمشید از 
مهم‌ترین بناهای تاریخ یایران و جهان 
است. 
» تاربک 
(صفت) 
0 
استت: 
مترادف: تیره. 
۳ متضاد: روشن. 
تاریکی 
(اسم) 
تاریک بودن. جواد. دیگ را زتاریکی 
متضاد:روشنایی. 
« تازه 
(صفت) 


.١‏ هر چیزی که مانده یا بیات نیست. 
محسن د و تا نان تازه حریده است. 

۲ هر چیزی که جانشین چیز دیگری 
شده است. لیلا عروسک تازه‌ای دارد. 

مترادف:نو جدید. 

متضاد: کهنه قدیمی 
(قید) 

مدت کمی است که؛ زمان زیادی 
نگذشته است که. یوسف تازه به مدرسه 
رفته است. 


مترادف:به تا زگی. 


ه تازه‌دم 
(صفت) ۱ 
چایی که تازه‌بااب جوش و بخار 
درست شده اسست. ماد ر چند تافنجان 
چای تازه دم آورد. 
نازه‌کار 
(صفت) 
هر کس که مدت کمی است کاری 


راشروع کرده و هنوز آن رابه خوبی یاد 
نگرفته است. یک شاگرد تاز هکار پیش 


مترادف:مبتدی. 
متضاد: ماهر مجَرّب. با تجربه. 


۰ تازه‌نفس 
(صفت) 

هر کس که به اندازه‌ی کافی 
استراحت کرده است و بانیروی زیاد 
کارش راشروع می کند. در نیمه‌ی دوم 
یسک بازیکن تازه نفس به جای بازیکن 
حسته وارد زمین شد . 


متضاد:خسته. 


+ تازه‌وارد 

(صفت)" 

هر کس که مدت کمی است به جایی 
آمده و هنوز با خیلی چیزها اشنا نیست. 
این حانواده تازه وارد هستند و با شهر ما 
اشنا نیستند. 


(اسم) 

وسیله‌ای برای بازی به شکل مکعب 
که هر یک از شش رویه‌ی آن از یک تا 
شش نقطه دارد و هنگام بازی وقتی آن را 
ھی انیا معط اف اندها تخد تابن 
چه عددی رانشان می‌دهد. 


(فعل) 
تاس انداختن: در بازی منچباید ناس 
بیندازیسم تا بتوانیم مهره‌ص ان راحرکت 
دهیم. 

تسف 
(اسم) 


ناراحت وپشیمانی از انجام دادن 
يا انجام ندادن کاری. تسف من به این 
علت است که حرف مادرم را گوش 
۳« ردم و همین باعث شد که سرما 
حوردم. 
(فعل) 

تسف خوردن:ازای نکه‌ نسرین 
از مدرسهی مارفت, حیلی تاسقف 


عورديم. 


۳ 
e 


» تاس ف آور 


۱ کک . در این حادثه‌ی 


8 


# تَأسّف‌انگیز 
(صفت) ۱ ِ 
هر جیزی که باعست تأسف آدم 
می‌شود. در مجله ماجرای تأسف‌انگیز 
بچه‌ها یگرسنه یآفریقایی را 
مترادف: تأسف‌بار. 


غذایی ایرانی که با گوشست. سیب 
زمینسی هویج به و پیاز پخته 


به وجود آوردن جایی» ساختن جایی. 
بیشت راز ۷۰ سال اس تکه ا زتأسیس 
دانشگاه تهران می گذرد. 

مترادف: ایجاد. بنه بنیان, 
(فعل) 

تاسیس کردن: امی رکبیر مدرسه‌ی 
دارالفنون را در سال ۱۳۲۱ خحورشیدی 
تأسی سکرد. 


(اسم) 

لوازم و تجهیزات ساختمان مثل 
لو ا آب. کانال کول ِ 
سیم کشی برق و تلفن» کابینت‌ها و... 
ERTS‏ 
می‌شود. از ده روز دیگ رکا ر تأسیسات 
سانحتمان شروعمی‌شود و تا دو ماه دیگر 


® تافتون 
(اسم) ۱ 
نوعی نان ایرانی گرد که ان رابه 
دیواره‌ی تنور می‌چسبانند تابپزد. 


+ تافی 
(اسم) 
نوعی شیرینی کوچک که از سیر 
شسکر روغن» کره و ماده‌ای طعم‌دهنده 
مثل کاکائی قهوه یاعصاره‌ی میوه درست 
می‌شود. 


8 تاق 
(اسم) 


er 


» تاقچه 
(اسم) 
eS‏ 
ا 
٭ تاکتیک 
(اسم) ۱ 
روش‌هایی که ادم به کار می‌برد تا به 
هدف موردنظر خودبرسد.فوتبالیست‌ها 
کردند. 


مترادف: روش» شیوه. 


پراز درخحت انگور است. 


(اسم) 
می رساند. مایا تاکسم به ای یستگاه راه‌اهن 


رفتیم. 


(اسم) 
دستگاهی در تاکسی که مبلغ کرایه‌ای 


بپردازد. 
«تأکید 
(اسم) 


E REE 

(فعل) 
تأکید کر دن:معلممان چندبا رتاکید 

کر دکه هفته‌ی بسعد, از ماامتحان 

می‌گیرد. 

ەتالار 

(اسم) 

زیبا دعوت شده بودیم. 
مترادف:سالن. 


وی 
ا و 
هوشنگ مراد یک رمان ی است. 
مترادف:نوشته»اثر. 
(فعل) 
تألسف كردن :آیامی‌دانی رولد دال 
چند عنوان رمان تألب ف کرده است؟ 


مترادف:نوشتن. 


ءتأمّل 
(اسم) 
کمی صبر و حوصله کردن برای فکر 
کردن. یک دفعه تصمیم نگیرید» با کمی 
تأمل به نتیجه‌ی بهتری می رسید. 
(فعل), 
تأمل كردن :پدربزرگ چند لحظه 
تام لکرد» سپس ب هآرامی پاسخ‌نوه‌اش 
راداد. 


فراهم کردن و به دست آوردن چیزی 
که مورد نیاز است.انسان نخحستین برای 
امین غذا دائماً به کار می‌رفت. 
(فعل), 

تامیسن کسردن:دام‌داران پیش از 
رسیدن فصل سرما علوفه‌ی مورد نیاز 
دامشان راتأمین می‌کنند. 


» تانک 

(اسم) 
ماشسین جنگی زرهی که توپ و 
مُسَلسّل دارد و با چرخ‌هآی زنجیردارش 
( 


(اسم) 

برآمدگی د پراز آب که براثر سوختگی 
اند گی زر دوست بدو وی |د 
(فعل) 


سوحتگی با آب جوش تاول زد. 
ء تأبید 
(اسم) 

گفتن یانشان دادن این که عمل یا 
سخنی درست است . پدرم به نشانه‌ی 
تأیید حرف‌هایم سری تکان داد. 
(فعل) 


سل | 
»تب 
(اسم) 
زیاد شدن غیرعادی دمای بدن. حال 
نسرین تایب بود .از تب داشت 
(فعل) 
تب داشستن:نسرین ۳۹ درجه تب 
داشت. 
(فعل) 
تپ کردن:نسرین تب کرده است» 
باید او را به دکتر ببرند. 


(اسم) 

همه‌ی کسانی که در گذشته زند گی 
می کردند وهریک ازماو افراد خانواده‌مان 
فرزندان آن‌هاهستیم.دو. تم م یگو ی دکه 
ازتبار شاهزادگان قا جار است. 


مترادف: نسل» دودمان. 


(اسم) 

فاسد» خراب» نابود و ازبین رفته. 
زندگی این آدم فقط به علت تنبلی تباه 
شد. 


۰ تب‌پُر 
(صفت) 

دارویسی که تب رأاز بین می‌برد. تب 

برادزم یک اعت نن از خو ردن رین 


(اسم) 

بیماری پوستی واگیردار به شکل 
تاول‌های ریز در اطراف لب. 
فل ۱ 

تپ خسال زدن: چند رو زاست که 
تب‌حال زده‌ای؟ 


(اسم) :۲ 
از حالت مایع به حالت گاز درآمدن» 
بخار شدن .آب داح لکتر یآن قدر 
متضاد:میعان. 


ازشکل یا حالتی به کل وحالت 
دیگر درآمدن. 
(فعل) 

تبدیل کردن:امروزه می‌توانیمانرژی 
خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل 


یم 


(اسم) 
وسیله‌ای باسر تيز و دسته‌ی بلند که با 


(اسم) 

اراز شادی کردن به کسی به 
خاطر اتفاق خوبی که برایش افتاده با 
موفقیتی که به دست اورده است.ما 


برای تبریک سال نو به حانه‌ی مادربزرگ 
رفتیم. 
فعل) 

تبرسک گفتسن:موفقیت تسورادر 
مسابقه‌ی‌شط رن جتبریک م یگویم. 
(اسم) 

خندیدن يا لبخند زدن بدون صدا . مادر 
با تبسم‌به بچه‌هایش نگاه کرد. 
(فعل) 

کر دن:مریمابتداتبس مکرد»ولی 

ET aT 


۳ 
۰ 


» تبعید 
(اسم) 
زندگی و اقامت او در جایی دیگر. وکیل 
با تبعید متهم مخالف تکرد. 
(فعل) 
تبعید کسردن: زندانی رابه جایی 
دورافتاده و بد اب و هوا تبعی د کردند. 


« تبعیض 
(اسم) ۲ 
سو ءا ستفاده از تفاوت بين ادم‌ه 


غیرعادلانه با آنها. 

 )لعف(‎ 

افراد یک جامعه rE‏ 
(اسم) 


۱ . معرفی کالایی به مسردم به منظور 
تشویق آن‌هابه خریدن و استفاده کردن 
از آن. 
(فعل) 

تبلیغ کردن:شسامپوهای زیادی رادر 
روزنامه‌ها وتلویزیون تبلیغ‌می‌کنند. 

۲.فعالیتی برای گسترش و اثر گذاری 
یک فکر در میان مردم. 
(فعل) 

تبلیغ کردن :دیده‌ام د رتلویزیون 
درباره‌ی صرفه‌جویی در مصرف برق 


تبلیغ‌می‌کنند. 


(صفت) 


هر کتتکی تیه رید کی ق 


مرد د تبهکاری رادم" یرکنند. 
(اسم) 
تبهکاران ی که شب‌ها به خحانه‌ی مردم 


دستبرد می زدند» د دستگیرشدند. 


تبانچه 
(اسم) 
سل ۳ 


هتېپش 
(اسم) 
لرزش بسا حرکت کسردن چیزی در 
جای خود؛ تپش قلب. 


(اسم) 

تلفظ بد یانادرست کلمه‌ها که براثر 
گرفتن زبان پیش می‌آید. 
(فعل) 

تېق زدن:موقع روخوانی درس علوم 
براث ر حستگی خیل ی تپق زدم. 
(صفت) 

چاق و گوشتالو. برادر تپل فرامرز, 
زمستان‌ه ا اصلا سردش نمی‌شود. 


۾ لبه 


(اسم) 
قسمتی از سطح زمین با ارتفاع کمتر 
از کوه‌هاو بلندتر از زمین‌های صاف 
اطراف. 
تپیدن 
(فعل) 
لرزیدن و حرکت کردن چیزی در 
جای خود.قلب ادم‌ها حلود ۷۰١‏ باردر 


(اسم) 
در جایی ثابت و بدون تغییر ماندن. 
(فعل) 
تثبیت کر دن:نسرین جای حودش 
را بین دانش‌|موزان حوب کلاس تثبیت 
کرده‌است.دیگ ر همه او رادان شآموز 
حوبی‌می‌دانند. 
« تجار 
(اسم) 
تاج تاجرها. پد رفرامرزاز 
تجاربز رگ فرش است. 


۰ تجازب 
(اسم) 
جمع تجربه» تجربه‌ها. 


۰ تجازت 
(اسم) 
مترادف:بازرگانی. معامله داد و ستد. 
(فعل) 
تجارت کردن:عموی‌نسرین دربازار 


»تجاری 
(صفت) 
مربوط به تجارت. برادر بزرگم به 
کارهای علمی بیشتر از فعالیت‌های 
تجاری علافه دارد. 


» تجاوز 
(اسم) 
خارج شدن از حدود خود و واردشدن 
به محدوده‌ی دیگری بدون اجازه‌ی او. 
(فعل) 
تجاوز کردن: ارتش عراق در سال 
۹ به مرزها ی کشور ما تجاو زکرد. 
۰ تجدید 
(اسم) 
نمره‌ی درسی که برای قبولی کافی 
نیست ولازم است دانش‌اموز ان درس 


را دوباره بخواند و امتحان دهد. جواد در 
درس علوم تجدید شد. 
(فعل) ِ 

تجدیسد اوردن: جواد دوتانجدید 
آورده‌ است. 


٥‏ تجربه 
(اسم) 
آگاهی و شناختی که انسان از 
اتفاق‌هایسی که در زندگی برایش پیش 
آمده است به دست می‌آورد. .لسرین بر 
اساس تجربه فهمیده است که اگ ر تخحمه 
رابا پوست بخورد»ممک ناست شکم‌درد 
(فعل) 
تجربه کردن:نسرین مایل‌نیست 
اشتباهنحواهرش را دوباره تجربه کند. 


(اسم) 

جمع تجربه تجربه‌ها بسسیار ی از 
پیشرفت‌های بشر بر اساس تجربیات 
گذشتگان بوده‌است. 


۰ تجزبه 
(اسم) 
جدا کردن بخش‌ها یا قطعه‌های 
مختلف یک چیز از چیز دیگر. 
(فعل) 
تجزیه کردن: متحصص‌های 
آزمایشگاه پزشکی» حون وادرار بیماران 
راتجزیه می‌کنند. 


دنبال چیزی گشتن؛ جست و جو 
کردن. 
(فعل) 

تجسس کر دن: ماموران پلیس محل 
پنهان شدن دزدها را تجس سکردند. 
(اسم) 

خیال یا خاطره‌ای رابه طور زنده در 
پیش چشم خود دیدن. 


(فعل) 


تجسم کردن :میتوان ی تجس مکن یکه 
رز 
ان پرواز می‌کنند؟ 


مر 
۳ 


(اسم) 
شسدن عده‌ای در یک جا. 
پس از تجمع والدین دان شآموزان در 
حياط مدرسه حانم ناظم شرو عکرد به 
سخنرانی. 
(فعل) 
تجمع کر دن:والدین دانشآموزان در 
حیاط مدرسه تجم عکردند. 
تجَمّل 
(اسم) 
چیزهای گران‌قيمت اما غیرضروری 
برای زندگی که بعضی‌ها دوست دارند 
در خانه و زند گی‌شان باشد ,فکرنمی‌کنم 
این همه تجمل در زندگیلازم باشد. 


و > تحمّلات 
(اسم) 


تلات خحسته نشده‌ای؟ 


هر کس که به تجَمّلات علاقه دارد و 
دورو بر خود را از چیزهای تجملی پر 
می کند. دوست مادرم زن تجمل‌پرستی 


اتسار 


(صفت) 
هرچیزی که به تَجَمّلات مربوط 
اسست؛ ظرف‌های تجملی, حانههای 


(اسم) 
آماده کردن همه‌ی لوازم و چیزهای 
مورد نیاز برای انجام دادن کاری. 
جمع:تجهیزات. 


(فعل) 

E aa, 

مدرسه را با کامپیوتر تجهی زکند. 
مترادف:مجهز کردن. 


(اسم) 
واداشستن کسی به انجام دادن کاری ي یا 
تشویق کردن اوبه انجام دادن آن کار. 


» تحصیل کرده 

(اسم) 

کسی که درس خوانده و اطلاعات علمی 
خوبی دازد. عواهرم تحصی لکرده‌ی 


دانشگا 


واست. 
(صفت) 

از آدم‌های تحصیل کرده بعید است که 
در خیابان اشغال بریزند. 


مه 


ه تحفه 


(اسم) 


آورده‌اید؟ 


سرانجا مکوروش ب راث ر تحریک‌های م تحقیر 


مجید اغفال شد. 
(فعل) 

تحریک کر دن: مجید کوروش را 
کر یک کرد تا با ساضان ده وا کد 


تحسین 
(اسم) 
بیان خوبی‌ها و شایستگی‌های کسی 
پا کار کسی .ناهی از تحسیر های‌خانم 
آموزگا رلذت می‌برد. 
(فعل) 
تحسین کر دن: خان مآموزگار ناهید 


رابه حاط رنوشتن‌انشای حوب شتحسین 
کرد. 


۰ تحصیل 
(اسم) ۲ 
فراگیری» آموزش.برادرم پس ساز 


(اسم) 

خوار کردن و کوچک دانستن کسی. 
(فعل) 

تحقیر کر دن:این قدر براد رکوچکت 
راتحفیرنکن 


۰»تحقیق 


(اسم) 

مطالعه و بررسی درباره‌ی موضوعی 
به منظور شناختن بهتر آن. تحفیق هفته‌ی 
آینده درباره‌ی تأثی رد رعتان ب رکم شدن 
آلودگی‌هوا است. 

مترادف:پژوهش. 
(فعل) 

تحقیق کر دن: خان مآموزگا راز ما 

تجو اة انت دز رهی مان دز ان 


ب رکم شد نآلودگی هوا تحقی قکنیم. 


تحصیل‌دررشته‌یجغرافیامعل م جغرافی ه تحلیل 


شد. 

جمع: تحصیلات. 
(فعل) 

تحصیل کردن: پسرعمویم در 
دانشگاه تحصیل می ده 

« ت 

(اسم) 

مقدار درسی که یک نفر در سال‌های 
مختلف خوانده است. تحصیلات شما 
چه‌قد راست؟ 


(اسم) 

۱ بررسی دقیق یک موضوع به منظور 
آگاهی یافتن از جزئیات ان. 
(فعل) 

تحلیل کردن:اگ ر بازی حریفتان رابه 
حوب ی تحلی لکنید, دفعه‌ی بعد ب رآن‌ها 
پیروزمی‌شوید. 

۲ .به تدریج کم شدن و از بین رفتن. 
(فعل) 

تحلیل رفتن :اگ رآن‌ها به قدر 
کافی فعالیت نکنند»ه نیرویشان تحلیل 
م ی رود. 


(اسم) 

کردن. تحتل ملیسکا در برابر درد حیلی 

زیاد است. وقتی دستش را با چافو بريد 

(فعل) ۲ 
تحمّل کردن:من‌نمی‌توانم‌در دامپول 

راتحم لکنم. 


در آمدن از یک وضع به وضع دیگر 
بدون تغییر کامل و اساسی. 

مترادف:د گر گونی. 
(فعل) 

تحول یافتن:رفتار فریبا پ سا زگرفتن 
نمره‌ یتک وافعا تحول یافت.ا و حیلی 
جدی‌ت را زگذشته درس می‌خحواند. 


۰ تحو بل 
(اسم) 
گذاشتن چیزی پیش کسی. 
(فعل) 
تحویل دادن :امانتی على را به او 
تحویل دادم. 
(فعل) 
تحویل گرفتن: رامین دفت رکلاس را 
ا زآقای ناظم تحوی لگرفت. 


هتخت 
(اسم) 
اسبابی چوبی یافلزی به صورت 
صفحه‌ی پهن و معمولا مستطیل شکل 
که روی پایه‌های کوتاه نصب می‌شود و 
روی‌آن می‌نشینند یا دراز می کشند. 
مترادف: تخت‌خواب. 


۳ 
(صفت) 
هر جایی که سطحی صاف و هموار و 


۰ تختخواب 
(اسم) 
وسیله‌ای چوبی یا فلزی در اتاق 


(اسم) 
۱. تخته سیاه يا تخته‌ی وایت برد. 
۲ قطعه‌ی‌چوب‌صاف و پهن یانسبتا پهن. 


۰ تخته پاک کن 
(اسم) 
فطاع س اف ا نما با 
پارچه‌ی مخصوص پاک کردن تخته‌سیاه 
یاوایت برد. 


» تخته سیاه 
(اسم) 
صفحه‌ی چوبی صاف و سیاه‌رنگ که 
در کلاس درس روی دیوارنصب می‌شود 
و معلم با گچ روی آن می‌نویسد. 


ه تخریب 

(اسم) 

خراب و ویران کردن جایی یا چیزی. 
(فعل) 

تخریب کردن:سربازهابه طور شبانه 
به دشمن حمله و سنگرها یآن‌ها را 
تخری بکردند. 

مترادف:از بین بردن. 


(اسم) 

۱. کاری که یک نفر می‌تواند بسیار 
خوب و عالی انجام دهد؛ تعصص در 
آشپزی» تخصص د رنجاری. 
در یسک زمینه؛؟ تحصص در پزشسکی» 
تحصص در جغرافیا. 


۳ 
‌ 


م2 


(اسم) 

مقدار پولی که فروش شئده از ق فیمت 
فروش یک کالا کم می‌کند و از مشتری 
نمی گیرد. 
(فعل) ۲ 

تخفیف دادن: آق]اگر بحواهیم این 
کیسف راا ز شمابخریم» چه‌ف در به ما 
تخفیف می‌دهید؟ 


ندبیر 


(فعل) 
2 خف ۰ گسرفتن:ا زف رو ده 
۰ تومان تخفی فگرفتم. 


۰ تخلیه 
(اسم) 
خارج کردن کسی یا چیزی از جایی. 
(فعل) 
تخلیه کردن: راننده با رکامیون را 
تخلیهکرد. 


متخ 
(اسم) 
۱. بذریادانه‌ی گیاهی که زیر خاک رشد 
می‌کند و به گیاه تازه‌ای تبدیل می‌شود. 
۲. چیز گرد یا بیضی شکلی که بچه‌ی 
پرند گان.خزند گان»دوزیستان وحشرات 


در آن رشد می کنند و از داخل آن بیرون 
می‌آیند. 
(فعل) 
< پاشیدن: پدردرخحاک باغچه 
تخ مگ لآفتابگردان پاشید. 
(فعل) 
تخم گذاشتن:مرغ‌ما روزی یک تخم 
می‌گذارد. 
تخمدان 
(اسم) 


ا بخشو ازاندام‌ماده‌ی گل که ت تخمک 
در آن تولید می‌شود و بعدابه میوه تبدیل 
می‌شود. ۳ 

۲. هر یک از دو غده‌ی جنس ماده در 
انسان با جانوران که وظیفه‌ی تولید مثل 
رابر عهده دارد. 

5 
(اسم) 

۱. بخشی از تخمدان بعضی از گیاهان 
که به دانه تبدیل می‌شود. 

۲ سول جنسی ماده که در تخمدان 
تشکیل می‌ شسود و در تولید مثل نقش 
مهمی دارد. 


۰ تخم گذار 
(صفت) 


هر جانوری که از طریق تخم گذاشتن 


۰ تخم گذار ی 

(اسم) 

عمل تخم گذاشتن جانورانی مثل 

پرندگان و دوزی‌ستان به منظور تولید 
۳ 
(فعل) 

تخم گذاری کر دن:بسیار یاز پرندگان 
در فصل بها ر تخ مگذاری می‌کنند. 


۰ تخم‌مرغ 
(اسم) 
تنخمي که مرغ خانگی می‌گذارد و 
ممکن است بعدآبه جوجه تبدیل شود یا 
به مصرف خوراک انسان برسد. 


هتخمه 
(اسم) 
تخم یا هسته‌ی بعضی از گیاهان و میوه‌ها 
که پو ست نازک و خشکی دارد و درون 
ان مغزی خوراکی است. 


(اسم) 

پیدا شدن تصویریافکر چیزی در 
ذهن. زهرا قدرت تخیل خوبی دارد. 
مترادف:خیال» پندار. 


خیالی»غیرو آقعی ؛فیلمتخیلیءداستان 
تحیلی 


e‏ تدابیر 
(اسم) 
جمع تدبیرء تدبیرها. 


۾ ددبیر 
(اسم) 
فکر واندیشه‌ای که برای حل کردن 
یابرطرف کردن یک مشکل مورد 
استفاده قرار می گیر د. با تدبیر حانم معلم 
توانستیم روزنامه‌ی دیسواری حوبی 
درست‌کنیم. 


تر 
(صفت) ِ 
هر چیزی که کمی اب و رطوبت دارد. 
مترادف:خیس. 
متضاد: عشک. 


* ترازو 
(اسم) 
دستگاهی برای اندازه‌گیری وزن 
کالاها یا اجسام. 


»تراژدی 
(اسم) , 
نوعی نمایش‌نامه که قهرمانان ان 
سرنوشتی غم‌انگیز و دردناک دارند. 


تراس 

۶ (اسم) 
بخشی از خانه پا ساختمان که بیرون 
پنجره يا در قرار گرفته و از دو یاسه طرف 


باز است. 


« تراش 
(اسم) 
وسیله یا تیغه‌ی تیزی که با آن نوک 
داد رامی تراشتند. 


کشیدن وسیله‌ای روی چیزی به 
* منظور برداشستن یا کندن چیزهایی که 
روی آن همست .تفا شابتدا سطح دیوار 


ری گرا شاه آن‌رارنگ 
هی سرا سپس اب را ر 
» ترافیک 
(اسم) ۱ 
رفت و امد اتومبیل‌هاوسایروسایل 
نقلیه در خیابان‌ها. 
» تراکتور 
1 
ماشینی با چرخ‌های 
1 عقب بزرگ که برای شخم 
62 زدن,خرمنکوبی یاکشیدن 


کک ال واگن استفاده می‌شود. 


وراک 
(اسم) 
انبوه یا حجم زیادی از چیزی یا کسی 
در جایی .راکم جمعیت به قدری بو د که 
نمی‌توانستیمتکان‌بخوريم. 
مترادف:فشردگی. 


« ترانزبستور 
(اسم) 
قطعه‌ی الکترونیکی کوچکی در لوازم 
برقی مانند رادیو یا تلویزیون که برای 
کنترل جریان برق استفاده می‌شود. 


» ترانه 
(اسم) ۱ 
شعری که با اواز يا موسیقی خوانده 
می‌شود. 


ترانه‌خوان 
(اسم) 
انز 


»تب 
(اسم) 

ریشه‌ی خوراکی گیاهی به همین 
نام که سفید یا سیاه رنگ است و مغز 
سفید و نسبتا تند دارد. بعضی از ترب‌ها 
گرد و بعضی دیگر دراز و شبیه به هویج 
هستند. 


» تبچه 
(اسم) 
تیه ی جوز ي گیاهی به همین نام 
با پوستی به رنگ قرمز که درون آن سفید 
است و معمولا با سبزی خوردن استفاده 
می‌شود. تربچه از ترب کوچک‌تر است 


اموزش رفتار مورد قبول و مناسب. 
(فعل) 

تربیت کردن: هر پدرو مادری 
می کوشد فرزندش را به خوبی تربیت 
کند. 


ه ترتیب 

(اسم) 

قرار گرفتن هر چیز در جای خود از 
روی نظم و قاعده.د ره رفرهنگ کلمه‌ها 
بناب رت رتیب الفبایی منظم می‌شوند. 
(فعل) 

تر تیب دادن: همه‌ی کارها را ترتیب 
می‌دهیم تا بتوانیم انحر ماه به سفر برویم. 


e 
(اسم)‎ 

۱. گفته یا نوشته‌ای که از یک زبان 
به زبان دیگر برگشسته اسست. من‌هنوز 
ترجمه‌ی فارس یکتاب پینوکیو را 
نخوانده‌ام. 

۲.برگردان‌دن گفته یا نوشته‌ای از 
یک زبان به زبان دیگر. صادق چویک 
باترجمه‌ی داستان پین وکی وکار یکرد 
که بچه‌های ایرانی بتوانند ای نکتاب را 
بخوانند. 
(فعل) 

ترجمه کر دن: محمد قاضی داستان 
شازد هکوچولو رااز زبان فرانسه به زبان 
فارس ی ترجمه کرده است. 


۰ ترجیح 
(اسم) 
چیزی يا کسی رابه دیگری برتری 
دادن. 
(فعل) 
ترجیسح دادن: ترجیح می‌دهی میوه 
بسخوری یسااب میود؟ 


« ترد 
(صفت) 
خوراکی که به خاطرتازگی نازکی 
یا خشک بودن به راحتي خرد شکسته 
یابُریده‌می‌شود؛ هویج‌ُرد»بیسکویت 
ترد. 


» تردید 
(اسم) 
مطمئن نبودن» ن 
(فعل) 
تردید داشت 
تیم ما باز یکند. 


شک» دودلی. 


شتن:علی نردید دارد که در 


: درس 
(اسم) 

احساس ناخوشایندی که‌هنگام خطر 
ی سای را و 
می‌اید. 

مترادف: هراس وحشت بیم. 


» ترساندن 
(فعل) ۱ 
به وجود اوردن احساس ترس در 
یک نفر دیگر. زهرا با د رآوردن شکلک» 
براد رکوچکش را ترساند. 


» ترسناک 
(صفت) 
ترسناک. 
مترادف: ترس آور» وحشتناک. 
۶ ترسو 
(صفت) 
هر کسی که از چیزی یا چیزهایی 
می ری 
مترادف: تزدل. 
متضاد: شجاع نترس. 


« ترسیدن 
(فعل) 
پیدا کردن احساس ترس از کسی یا 
مترادف: وحشت کردن. 


»ترسیم 
(اسم) 
کشیدن و نشان دادن شکل هر 
(فعل) 
ترسیم کردن: امروز یک دایره و یک 
معا ری ک ردنر 


* ترش 
(صفت) ۱ 
مزه‌ی بعضی از خوردنی‌هامثل آبلیم 
لواشک و تمبر هندی. 


ES 


٥‏ رشح 
(اسم) 

بیرون زدن با پاشیده شدن مواد مایع از 
چیزی به چیز دیگر. 
(فعل) 

ترشح کردن :وقت یآدم به لواشک 
Sa‏ > اب دهانش بیشت رترشح 


هر کسی که انحمو است و با دیگران با 
عصبانیت روبه‌رو می‌شود. 


۰ تزشروبی 
(اسم) 
نشان دادن ناراحتی و ناخوشایندی از 
خود. 
(فعل) 
ترشرویی کردن:چراهروقت‌نسرین 
رامی‌بینی با او ترشرویی می‌کنی؟ 


ه ترشی 
(اسم) 
۱. یکی از چهارمزه‌ی اصلی که توسط 
کناره‌های زبان حس می‌شود. 
۲ خوراکی که‌ازنگه‌داری‌انواع میوه‌ها 
و سبزیجات در سرکه به دست می اید و 
گاهی همراه غذا خورده می‌شود. 


« ترشیده 
بر اثر ماند گی ترش شده؛ شیر ترشیده. 


® د عه 
(اسم) 


ترفند 
(اسم) ۲ 
کاری که آدم با زیرکی یا نیرنگ انجام 
دهد تابه هدف خود سد. یا 
می ۱ بر ۲ 
ترفندها یگوناگون توانست پدرو 
مادرش راراض یکند, تابا بقیه‌ی بچه‌ها 
ب هگردش برود. 


٥‏ ترق 
(صوت) 
صدایی که از برخورد دو چیز با هم به 
وجود می‌اید. 


ماده‌ای قابل انفجار که بر اثر ضربه 
منفجر می‌شود و صدا تولیدمی‌کند. 


مه 


e‏ ترقی 
(اسم) 
پیشرفت. 
(فعل) 
ترقی کسردن:بهرام درطولدومفت‌ی 
گذشته در درس‌هایش خیلی ترق یکرده 
است. 
ترک 
(اسم) 
کسی که به قوم ترک یا کشور ترکیه 
تعلق دارد. ترک‌های زیادی به کشور 
المان مهاجر تکرده‌اند. 
۰ تر کک 
(اسم) 
فاصله گرفتن و دور شدن از چیزی 
یاجایی. 
(فعل) 
تر ک کردن:ماساعت ۱۲ مدرسه را 
ترک‌می‌کنيم. 
٭ ترک 
(اسم) 
شکاف باریک و درازی که در سطح 
چیزی ایجاد می‌ شو د. ترک روی دیوار 
بیشتر شده است. 
(فعل) 
تر ک خوردن: دیوار حانه‌مان ب راثر 
زمین‌لرزه ترک حورده است. 
ند 
(اسم) 
جایی در عقب موتور یا دوچرخه 
مخصوص گذاشتن با 


ظ 


ت رکه 


(اسم) 
شاخه‌ی باریک درخت یا درختچه. 


ترکی 
(اسم) ۱ 
زبان مردمی که اذری پاترک 


هستند.آذری‌های ایران ترکی صحبت 
ترکیب 
(اسم) 
قاطی کردن یا قاطی شدن دو یا چند 
چیز با یک دیگر. 
(فعل) 
۲ ریب هنارای زو 
آبی رابا هم ت رکی بکنیم» رنگ سب زبه 
هتزکیدن 
(فعل) 
سوراخ یا پاره شدن چیزی به طوری 


که هوای داخل آن یک دفعه بااصدای 
بلند خارج شود. وقتی نوک سوزن به 
بادکنک علی خورد, یک دفعه بادکنک 


(اسم) 

وسیله‌ای در دوچرخه. موتوراتومبیل 
وبقیه‌ی وسایل نقلیه که راننده به کمک 
آن, حر کت وسیله را کند می کند یا آن را 
نگه می‌دارد. 
(فعل) 

ترمسز کسردن: وقت ی اتومبیل‌ها به 
چراغ‌قرم زمیرسند ترم زم یکنند تا 
بایستند. 


و ترمه 
(اسم) 
نوعی پارچه‌ی دست‌بافت با ارزش 
که از ان برای درست کردن بقچه يا 
جانماز استفاده می کنند. 
»ترمینال 
(اسم) 


ت رکه 


جایی در ابتدای مسیر وسایل نقلیه‌ی 
مسافربری‌ماننداتوبوس‌هاو تاکسی‌هاکه 
آن جا مسافرها به راحتی می‌توانند سوار 
اتوبوس یا تاکسی مورد نظر خود شوند یا 
از ان پیاده شوند. 

مترادف:پایانه. 


ترویج 
(اسم) 
گسترش دادن در میان مردم. 
(فعل) ۳ 
ترویج کردن:اموزگاران علم‌ودانش 
را در مدرسه‌ها ترویج می‌کنند 


ەتره 
(اسم) 
گیاهی با برگ‌های سبز رنگ» نواری 
شکل و طعم کمی تند که به‌عنوان سبزی 
استفاده می‌شود. 


سبزی‌ها و میوه‌های گوناگون. 
»تریکو 
(اسم) 
لباس کشباف که بانخ پشمی با 
مصنوعی بافته شده است. 


تریلی 
(اسم) 
کامیونی دارای کفه‌ی دراز در پشت که 
مخصوص حمل بارهای زیاد یا گام 


است. 


»۰ تزریق 
(اسم) 
وارد کرد ایی مانا دارو اسر م وه 
بدن با استفاده از سرنگ. 
(فعل) 
تزریق کردن:وقتی مریض بودم باید 
روزی یک امپول تزریق می‌کردم. 


۰ تزربقات 


(اسم) 
بخشی از درمانگاه که محل تزریق 


۾ تزویر 
(اسم) 
گول زدن دیگران. 
مترادف: فریب ریا. 


۳ 


تزیین 

(اسم) 

زیبا کردن جایی یا چیزی با استفاده از 
وسایل گوناگون مانند روبان کاغذهای 
(فعل) 

تزیین کردن: مهتاب با چند تاعکس 
وبادکت کو وکاغذ رنکی اتی حارش 
راتزیی نکرد. 


» تساوی 
(اسم) 


ه تسبیح 
(اسم) ۲ 
دانه‌هایی ریز یا درشت که از میان آن‌ها 
نخی رد شده است و از آن برای دعاو 
عبادت استفاده می‌شود. 
۰ نست 
(اسم) ۱ 
بايد از ميان چند پاسخ داده شده انتخاب 
کرد. 
(فعل) 
تسست کسردن: پد ر بعد ازای نکه 
میکروفون را وص لکرد» چند بار ان را 
تست کرد. 
e‏ تشلط 
(اسم) 
قدرت بیشتر و برتر بر کسی یا جایی 
به طوری که بتوان ر بر آن کس يا آن مکان 
فرمان‌روایی کرد. 
(فعل) 
تسلط داشتن: مغول‌ها ده‌ها سال بر 


»تسلیت 
(اسم) 
آرامش دادن و هم‌دردی کردن با کسی 
که عزیزش رااز دست داده است. 
(فعل) 
تسلیت گفتن: این غم بزرگ را به 
شماتسلیت می‌گويم. 


ه تسلیم 
(اسم) 

دست کشیدن از جنگ و پذیرفتن 
(فعل) 

و شدن: سرانجام سربازان 
دشمن دست از تیراندازی برداشتند و 
تسلیم شدند. 

ه تسمه 
(اسم) 

نواری بسیار باریک برای بستن دو یا 
چند چیز به یک دیگر 
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٭«تسشنن 
(اسم) 
یکی از مذهب‌های اسلامی که 


پیروانش خود را پیرو پیامبر اسلام و 
چهار خلیفه می‌دانند. 


۰ تشائه 
(اسم) 
شباهت داشتن به هم دیگر. از تشابه 
اد هم پی می‌بسری مک هآن‌ها 
برادر هم‌دیگرند 


ه تشخیص 
(اسم) 
دیدن شنیدن يا شناختن دقیق 
چیزها. 
(فعل) 
تشخیص دادن: دیروز صدای تو را 
در تلفن تشخیص ندادم. 
ه تشریح 


(اسم) 
گفتن یانشان دادن جزییات اطلاعات 


مربوط به چیزی. 
(فعل) 
بازی را برای همه تشری حکرد. 


۰تشریف آوردن 
فس) ۱ 
امدن. چرا دی ر نشریف اوردید؟ 
توضیح: و 
با احترام درباره‌ی آمدن کے سس خر 
ا 


لاب پشم یا اسفنج بو شا 


بیان حوشحالی و رضایت خود از 
انجام کاری که کسی برای ادم انجام 
می‌دهد. 

مترادف: سپاسگزاری. 
(فعل) ر 

تشکر کردن:وفت که نسر ین 
میوه‌اش رابه من تعار ف کرد ازا وتشکر 
کردم. 


و 4 کیا 
(اسم) ۱ 
به وجود امدن. درست کردن. 
(فعل) 
تشکیل شسدن: ه تیم فوتبال از ۱ ۱ 
بازیکن تشکیل می‌شود. 


8 بت نگ 
(اسم) ٍ , 
احساس نیاز به اب بر اثر کمبود ان 
در بدن. 


۹ ۰ 
(صفت) ۱ 
هر موجود زنده‌ای که اب کافی به 


د ست نیاورده | ست. 


+ تشویق 
(اسم) 
ایجاد شوق و علاقه در کسی برای 
انجام دادن کاری. 
(فعل 
تسشویق کردن:زهرابرادرش را 
وین مر کنذ تادیکتهافن رابادقت 


یکی از مذهب‌های اسلامی که 


پیروانش خود را پیرو پیامبر اسلام و ۱۲ 


٠‏ تصادف 


تصادف کردن: اتومبیلی را ديدم 
که با یک تیر چراغ برق تصادف کرده 
بود. 
»تصاذفی 
(صفت) 
هر کسی باه رچیزی که‌دچار تصادف 
شده ست مجروحان تصادفی» ماشین 


به طور اتفاقی.از حیابان می‌گذشستم 
که تصادفی دوستم را دیدم. 


تصحیح 
(اسم) ۲ 


۲ درست کردن خطا یا اشتباه. مریم 
اس مکتاب داستان رااشتباهگفت, اما زود 
حرف حود را تصحی حکرد. 


(: 


تصرف 
(اسم) ۱ ۱ 
به دست اوردن جیزی و صاحب ان 
شدن. 
(فعل) 
تصرف کردن:من وشماحق‌نداریم 
کتاب‌ها یکتابخانه را تصرف کنیم. 


« تصفیبه 


(اسم) 
جدا کردن اجزای زاید و بی‌فایده از 


(فعل) 
تصفیه کردن:در بلا یشگاه نفت نحام 


(اسم) 

انتخاب انجام دادن کاری پس از فکر 
و اندیشه‌ی کافی درباره‌ی آن. تصمیم تو 
چیست؟ می‌تواهی در نعانه بمانی یاب 
بفیه به مهمانی بروی؟ 
(فعل) ۱ 

تصمیم گرفتن:علی باید تا آحرهفته 


» تصور 

(اسم) 

فکر یا شناختی که کسی از چیزی در 
ذهن خود دارد. نسرین از طرز زندگی 
بچه‌ها در قطب نش مال هیچ تصوری 
ندارد. 
(فعل) 

تصور کردن: شک مم درد می‌کند. 
تصو رم ی‌کنم پرنحور یکرده‌ام. 

مترادف: گمان کردن. 


ه تصویب 

(اسم) 

رأی موافق گروهی از مسئولان یک 
سازمان یا اداره برای انجام گرفتن کاری. 
(فعل) 

تصویب کسردن: نمایندگان مجلس 
تصویب کردند که رانندگان حلا فکار 
بیشت را زگذشته جریمه شوند. 


۰ تصویر 
(اسم) 
شکل یا صورت کسی یا چیزی روی 


» تصوبرساز 
(اسم) 
تصویرگر‌نقاش. 


۰ تصویرسازی 
(اسم) 
تصویرگری. 


۰ تصویرگر 
(اسم) 
کسی که کل یا وهای 
مختلف رامی‌کشد. رودابه حائف» 


» تصویرگری 
(اسم) 
ساختن تصویر یا شکل چیزها. تو از 
تصوی رگری ای نکتاب خوشت می‌اید؟ 


» تضاد 
(اسم) 
در جهت عکس بودن؛ مخالف هم 
بو دن. این دو برادر همیشه د ر تضاد با هم 
دیگرند. 
ضوع 
(اسم) ۱ 
گریه و زاری کردن و همراه آن چیزی 
را درخواست کردن. 
(فعل) 
تضرع کر دن: ادم قوی تضرع نم ی‌کند» 
۹ و 1 ۲ 
(اسم) 
نیروو توان دیگری را کم کردن, ناتوان 
کردن. 
(فعل) 
تضعیف کردن:با این حرف‌هاء 
روحیه‌ی براد ر بیمارت را تضعیف نکن. 


تعاذل 
(اسم) 
می‌شود آدم نیفتد. وقتی سر مگیج رفت» 
تعادلم را از دست دادم و زمین حوردم. 
(فعل) 

تعادل داشتن: چون تعادل نداشتم 

روی زمین‌افتادم. 

» تعازف 
(اسم) 


با اصرار و احترام از کسی خواستن که 
دعوت یا هدیه‌ای را بپذیرد. دایی جواد 
تعارف مارا قبول نکرد و به خانه‌مان 
نیامد. 
(فعل) 
تعارف کردن: به دوستم تعارف 
کردم تا چند تا از بیسسکویت‌های من را 
بردارد. 
تعافی 
(صفت) 
هر کس که زیاد تعارف می کند.شسما 
چه‌قد رتعارف م ی‌کنید» مث لای نکه حیلی 
تعارفی‌هستید. 
٠‏ تعالیم 
(اسم) 
جمع تعلیم. تعليم‌ها, با عم لکردن به 
داشته باشیم. 


(اسم) 

شرکتی که با کمک و همکاری 
چند عضو به وجود می‌اید و فعالیت 
می‌کند. 


(اسم) 

فهمیدن موضوعی و توضیح دادن 
درباره‌ی آن. 
(فعل) 

تعبیر کردن: حرف‌های‌من رادرست 
تعبیس رن کردید, بگذارید خودم توضیح 
بدهم. 


(اسم) 

حالتی که بر اشر روی دادن تفاقتی 
غیرمنتظره در انسان پدید می‌آید.از 
تعجب دهانم باز مانده بود. 
(فعل) 

تعجب کر دن:ا زای نکه پیشنهاد مرا 
پدیرفتی» تعج بکردم. 


هر چیزی كە موجب تعجب آدم 
تعجب‌اور بود. 
ه تعداد 
(اسم) 
مقدار شمار. تعداد بچه‌های یکه در 
حياط جمع شده‌اند» زیاد نیست. 


٥‏ تعریف 
(اسم) 
۱. جملهای که معنای کلمه‌ای را 
ویروس را نمی‌داند. 
(فعل) ۱ 
تعریف کردن: ایا می‌توانید ویروس 
را تعری فک کنید؟ 
۲ گفتن» شرح دادن. 
(فعل) 
تعریف کردن: حلاصه‌ی داستان را 
برای دوستم تعریف کردم. 
(فعل) ۱ 
تعریف کردن: ان مآموزگا خیل یاز 
درس و ادب علی تعریف کرد. 
مترادف:تحسین کردن. 


ه تعزیه 
(اسم) ۱ 
نمایشی که بازیگران آن حوادث 
غم‌انگیزی را که برای امام < ین(ع) 
ویارانش روی داده اسست. نشان 
می‌دهند. 


طوری که هیچ سخن دیگری رادرست 
ندانیم. 


۰ تعطیل 
(اسم) 
هر روز بدون کار و فعالیت. جمعه‌ها 


تعطی لاست. 


۰ تعطیلات 
(اسم) 
روزهای تعطیل و مخصو ص 
استراحت.-عطیلات وروز معمولاًبه 
دید و بازدید می‌گذرد. 
ه تعظیم 
(اسم) 
شدن به نشانه‌ی احترام و برای 
نشان دادن کو چکي خود. 
(فعل) 
تعظیم رداص می‌گوید که فقط 


در برابر خدا تعظیم می‌کند. 


تفن 
(اسم) 
گندید گی و خراب‌شدن.ازبوی‌تعفن 
زباله‌ها حالم به هم نحورد. 


۳ 
مه 


تعقیب 

(اسم) 

۱. گشتن به دنبال کسی که پنهان شده 
است. 
(فعل) 

تعقیب کر دن:مأموران پلیس» صاحب 
این عکس را تعفیب می‌کنند. 

.به دنبال کسی رفتن. مأمور پا 
با تعفیب تعقیب یکی از دزدها حانە یآن‌ها را 
1 کرد. 


۰ تعلیم 


(اسم) 
چیزی را به کسی یاد دادن. 


جمع: تعلیمات. تعالیم. 
(فعل) ۲ 

تعلیم دادن:اقای‌مرادی رانندگی 
تعلیم می‌دهد. 


.چ تعلیمات 
(اسم) 


جمع تعليم تعليم‌ها .بسچه‌ها در 
مدرسه با تعلیمات دینی واجتماع یآشنا 
می‌شوند. 
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(اسم) 

انجام دادن کاری با تصمیم و آراده‌ی 
قبلی 
(فعل) 

تعمد داشستن: من تعمد نداشت مکه 
توپ رابه شیشه بکویم. توپ اتفاقی به 
شیشه حورد. 


از روی فکروتصمیسم قبلی. 
مرجان تعم دا دفتر خحواهرش را زمین 
اندانعت. 


(اسم) 
درست کردن چیزی که خراب شده 
است.اقای راننده پس ا زتعمی راتومبیلش 
به حرکت حو د ادامه داد. 
(فعل) ۲ 
تعمیر کر دن:تعمی رکا ر به عانه‌ما نآمد 
تا یخحچال راتعمی رکند. 


» تعمی رکار 
(اسم) 
کسی که کارش تعمیر اتومبیل» لوازم 
برقی یا هر وسیله‌ی دیگری است. 


ه تعمیرگاه 
(اسم) 
محل تعمیر ابزار و وسایل مختلف؛ 
تعمیرگاه اتومبیل» تعمی رگاه لوازم 
برقی. 


تعویض 
(اسم) 
عَوّض کردن چیزی با چیز دیگر. 
(فعل) 
تعویض کردن: دفتر ۴۰ برگی را که 
دیشب خحریده‌بودم؛با یک دفتر ۱۰۰ برگ 
تعوی فص کردم 
٥‏ نهد 
(اسم) 
مسئولیت انجام دادن کاری را قبول 
کردن. 
(فعل) 
تعهد دادن: نسرین به دوستش تعهد 
داده‌اس تکتاب او رانا انح رهفته تحویلش 
بدهد, 
(فعل) ۰ 
تعهد گرفتن: آقای مدیر از برادرم تعهد 
گرفته اس تکه دیگ ر در حياط مد رسه ندود. 
ه تعَهُدنامه 
(اسم) 


برگه‌ای که روی آن متن تعهد کسی 
برای انجام دادن کاری نوشته و امضاشده 


است. 


۰ تعیین 
(اسم) 
معلوم کردن چیزی یا کاری با دقت زیاد. 
(فعل) ۱ 
تعیین کردن: امروز حان م آمو زگار 
روز ب رگزاری امتحان علوم را تعیی نکرد. 


ص 
مه و 


۰ تغذ به 

(اسم) 

۱.روش غذا خوردن. بسیاری از 
بیماری‌ها بسر اثر تغذیه‌ی نادرست به 
وجودمی] یند. 

۲.دانشی که درباره‌ی مواد مورد 
نیاز بدن انسان (مانند میوه‌ها و گیاهان» 
لبنیات» گوشی بت و..) و خاصیت آن‌ها 
مطالعه‌می کند. 
(فعل) 

تغذیه کردن:نوزادانسان در چند 
ماه ابتدای زندگی فقط از شیر ماد ر تغذیه 
می‌کند. 


۰ تغییر 
(اسم) 
عوض شدن شکل یا حالت چیزی با 


مترادف:دگرگونی. 
(فعل) 

تغییر کردن:د رفصل پاییز رنگ برگ 
درنعت‌ها تغیی رمی‌کند. 


۰ َف 
(اسم) 
اب دهان. 


۰ تفاسیر 
(اسم) 
جمع تفسیر» تفسیرها, 


تفاله 
(اسم) 


باقی مانده‌ی چیزهایی مثل میوه‌ها یا 
چای که آب یاشیره‌ی آن گرفته‌شده‌است. 


ەتفاۇت 
(اسم) 
چیسزی که موجب می شود دو چیز 
يادو نفر مانند هم نباشند. تو بین شترو 
شترمرغ چه تفاوت بز رگی می‌بینی؟ 
(فعل) 
تفاوت داشتن: شتر و شترمرغ با هم 
تفاوت دارند. 
(فعل) 
تفاوت گذاشتن:ت و چرابین بچه‌ها و 
بزرگ‌ترهاتفاوت نم یگذاری؟ 


تفرقه 
(اسم) 
فاصله گرفتن و دور شدن از هم‌دیگر. 
(فعل) 
تفرقه انداختن:اگربه دوستت 
اطمینا ن کامل داشته باشی» کسی 
نمی‌تواند بین تو واو تفرفه بیندازد. 


ه تفریح 
(اسم) ۲ 
کار فلس ا ار کر 


(فعل) 
تفریسح کردن:روز جمعه در پارک 


ه تفریق 
(اسم) ۲ 
مقداری یا تعدادی از چیزی کم می‌کنیم 
و آن رابه صورت علامت -نشان 


مرا 


» تفسیر 
(اسم) 
توضیح دادن جزییات چیزی یا نوشته‌ای. 
جمع: تفاسیر. 
(فعل) 
تفسیر کردن:علی نمی‌توانست شعر 
حافظ رابه حوب یتفسی رکند. 
(اسم) 
فک اندیشه. بهت راست بعد ا زکمی 
تفکربه من پاسخ بدهید. 
۰تفنگ 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ای که با آن می‌توان گلوله‌ی 
کوچکی را شلیک کرد. 


ه تقاضا 
(اسم) 
خواهش کردن از کسی برای انجام 
دادن کاری یا گرفتن چیزی. 
(فعل) 
تقاضا کردن:ا ز شما تقاضا می‌کنم 
کمی به حرف‌های مگو کنید. 
ه تقاضانامه 
(اسم) ۱ 
برگه‌ای که در آن تقاضا یا درخواستی 
تزا کی ر ته و اشا فده است: 


ه تقدیر! 
(اسم) 
سپاس گزاری و تشکر کردن از کسی 
که ارزش و احترام دارد. 
مترادف:قدردانی. 
(فعل) 
تقدیرکردن: مدير مدرسه از 


۰ تقد بر" 
(اسم) 
اتفاق‌ها و حادثه‌هایی كەبدوندخالت 
بو دکه من و خانواده‌ام به شهرستان 
۰ تقدبرنامه 
(اسم) ۱ 
نامه یا نوشته‌ای که در ان از کسی یا 
کسانی تشکر و قدردانی شده است. 


تقریبً 
(قید) ۲ 
کک حدود. فیلم نقریبا دو 


۳ 
موه 


۰ نفسیم 
(اسم) ِ 
۱. یکی از چهار عمل اصلی که دران 
مقداری یا تعدادی از چیزی را چند بار کم 
می‌کنیم و آن رابه صورت علامت: نشان 
می‌دهیم.پانز ده تفسیم ب ر سه می‌شود پنج. 
۲.قسمت کردن به بخش‌های 


تقسیم کردن: باهشه تسیز با 
چهار قسمت 7 تقسیم کرد تا آن را با 


دوستانش بخحورد. 
تقصیر 
(اسم) 
انجام ندادن وظیفهی خود یا انجام 
دادن کاری نادرست به طوری که موجب 
ضرر و زیان می‌شود. تقصیر حودت 
بو دکه جلوی پایست راندیدی و زمین 


حوردی. 


سے سے ت 
موم 


۰ 

(اسم) 

تلاش و کوشش برای رسیدن‌به‌هدف 
یا نجات پیدا کردن از وضعیت بد. 
(فعل) 

تقلا کر دن:بچه‌هاهنگا م‌باز یگ رگم 
به هوا خیلی تقلاام‌کنند تا لس تک رک 
ب هآن‌هان رسد. 


(اسم) 

استفاده از دروغ و حیله برای رسیدن 
به هدف. دانش و اطلاعات هیچ 
دان شآموزی با تقلب زیاد نمی‌شود. 
(فعل) ۱ 

تقلب کردن: وقت یآقای معلم فهمید 
که جواد د رامتحان تقل بکرده اسست» 
برای او صف رگذاشت 
ت 

«تقلبی 

(صفت) 

هر چیز بی‌ارزش و ساختگی که به 
جای چیز اصلی نشان داده می‌شود؛ 


اسکتاس تقلبی, داروی تقلبی. 


(اسم) 
رفتار یا صدای کسی یاحیوانی رامانند 
او تکرار کردن.آدم‌هابا تقلید از پرنده‌ها 
توانستند د رآسمان پروا زکنند. 
(فعل) 
تقلید کر دن:نسرین صدای خیلی 
از بازیگرهای معروف سینما رابه خوبی 


توان‌اونیرومند کردن خودیا 
دک 
(فعل) 

تقویت کردن: تو می‌نوانی با حوردن 
غذاهای حوب و ورز شکافی‌بدنت را 


« تقوبتی 
(صفت) 
هرچی زی که می‌تواند باعث افزایش 
نیرو یا توانایی‌ها شود؛ کلاس تفویتی, 
شربت‌تقویتی. 


٠‏ تقویم 
(اسم) 
دفترچه یاورقه‌ای که روزهای هفته و 
ماه‌های سال را نشان می‌دهد. 
مترادف: سال‌نامه. 


تک 
(صفت) 
هر چیزی که فقط یکی است و مانند 
ندارد. ناهید در بازی زو تک است. 


تکاپو 
(اسم) 
کارو کوشش 
(فعل) 
تکاپو کردن: بچه‌ها تکاپومی‌کنند تا 
ه رکدام نمره‌ی بهتری بياورند. 


و فعالیت زیاد. 


» تکالیف 
(اسم) 
حمع تکلیف تکلیف‌ها حوشبختانه 
امسال تکالیف عیدمان زیاد نیست. 


ءتکاقل 
(اسم) 
رفا کز مخ و ل منطو 
کامل تر شدن و پیشرفت کردن. 
(فعل) 
تکامل یافتن: روش‌های پزشکان 
برای مداوای بیماران تکامل یافته است. 


تکان 
(اسم) 
حرکت و لرزش در جای خود. 
(فعل) 
تکان خوردن: اگر تکان بحوری» 
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(فعل) 
تکان دادن: بادب رگ درعت‌هاراتکان 
می‌دهد. 


تکاندن 

(فعل) 

حرکت دادن چیزی با سرعت زیاد 
برای ریختن چیزهایی از آن.ماد رلباس‌ها 
رام یتکاند تا آن‌ها را روی بند په نکند. 
ام 
(اسم) 

رفتار کسی که خود را از دیگران بهتر 
وبالاترمی‌داند و این حس خودرابه 
همه نشان می‌دهد. همه از تکب رزیاد‌مریم 
نحسته شده‌اند. 

مترادف:خودپسندیافاده. 
(فعل) 

تکبر داشتن: مریم حیلی تکبر دارد. 


»تکثیر 
(اسم) 
افزایش»زیادی. 
(فعل) 
تکشر کسردن:بعضیا زگیاهان رااز 
طریق قلمه زدن تکثیر می‌کنند. 
مترادف:زیاد کردن. 
(فعل) 
تکثیسر شدن:اگر رایه 
دقت تمی ز نکنی» میکروب‌ها د رآن جا 
مترادف:زیاد شدن. 


تکذیب 

(اسم) 

خبریاسخن کسی رادروغ‌یانادرست 
معرفی کردن. 
(فعل) 

تکذیب ب کردن: :حا نسم معلم حبر 
OE‏ 
روز بعد از همه امتحا نکتبی می‌گیرد. 


٭تکرار 
(اسم) 
کاری را چند بار انجام دادن یا سخنی 


راچند بار با زگو کردن. من ا زتکراراین 
ج رکټ وررشۍ جيل تحسته می وم 
(فعل) 

تکرار کردن: یک جمله راسه چهار 
بازد رانقایت تکرا رکرده‌ای. 


»تکراری 


(صفت) 


هر چیزی که مرتب تکرار می‌شود؛ 


` کارتکراری»فیلم تکراری. 


۰ تکلية 
(اسم) 

۱. کاری که بر عهده ی کسی است و 
او باید ان را انجام بدهد. تکلیف پروانه 
روشن بود بايد همه‌ی ظرف‌ها را به 
تنهایی می‌شست. ۲ 
انجام می‌دهصد. جواد تکلیف شبش 
را انجام ندادهاست ونمی‌خواهد به 
مدرسه برود. 

مترادف و 


تکمیل کردن: وقت یکار نیمه تمامت 
راتکمی لکردی» می‌توانی باز یکنی. 
تکنولژی 
(اسم) 


بررسی روش‌هایی که در کارگاه‌ها و 
کارخانه‌ها به کمک دستگاه‌های گوناگون 


ساده یا پیچیده‌برای تغییر شکل مواد و تبدیل 
آن‌ها به کالاهای جدید به کار برده می‌شود. 


(اسم) 
کسی که دریک تکنیک یارشته‌ی 
صنعتی مهارت دارد. 
ەە تکنیک 
(اسم) 
روش‌هایی که برای انجام دادن کاری 


یا حرفه‌ای مورد استفاده قرار می گیرد؛ 


پزشکی: 


(اسم) 


بخش کو چکی از یک چیز. پنیرت را 
لای یک تکه نان بگذار. 


(اسم) 

۱. قرار دادن بخشی از سنگینی چیزی 
بر چیز دیگر. تکیه‌ی عروسکم ب ردیوار 
است. 
(فعل) 

تکیه دادن:عروسکم رابه دیوا رتکیه 
داده‌ام 

۲ امیدواری به مورد حمایت قرار 
گرفت. 
(فعل) 

تکیه کردن:علی درحواندن 
درس‌هایش به برادرش تکیه می‌کند. 

0 به‌گاه 
(اسم) ٍ 
جایی که کسی یا چیزی به ان تکیه 


داده است. 


نوج 


تگرگ 
(اسم) 
قطره‌های کو چک باران که بر اثر سرد شدن 
ناگهانی هوایخ می‌زنند و به زمین می‌بارند. 


تل 
(اسم) 
وسیله‌ای تقریبسآدایره‌ای شسکل با 
نیم‌دای ره که دخترها و زن‌ها با اسستفاده 
از آن موهایشان را مرتب نگه می‌دارند. 


» تلاش 


سعی و کوش ش آدم‌ها برای رسیدن 
به هدف. بچه‌ها با تلاش زیاد تواستند با 
بطری‌های خحالی یک خانه بسا زند. 
(فعل) 

تلاش کردن:بهروز حیلی‌تلا کرد 


تا جدول رابه طو رکامل ح لکند. 
تلاطم 


(اسم) 

تکان و حرکت زیاد چیزی مانند 
امواج آب. بر اث ر تلاطم دریا حال بعضی 
از مسافرا ن کشتی بد شد. 


ه تلافی 
(اسم) 
پاسخ دادن به رفتار حوب یا بد کسی 
به منظور جبران همان رفتار. عباس به 
تلافی ای نکه خحواهر شکتابش را پاره 
کرد» موها ی او را کشید. 
(فعل) 
تلافی کردن: مسعی م یکن مکمک 
دوستم را تلاف یکنم. 
۰ تلخ 
(صفت) 
مزه‌ی بعضی از خوردنی‌ها مثل چای 
و قهوه. 


* تلخی 
(اسم) 
یکی از مزه‌های اصلی که با عقب زبان 
حس می‌شود. 


_ وسیله‌ی علمی برای مشاهده‌ی اجرام 
اسمانی مانند ستاره‌هاء سیاره‌ها؛ قمرهاء 
ستاره‌های دنباله‌دار و.. 
ه تلف 

(اسم) 

نابودی» از بین رفتن. 
(فعل) 

تلف شدن: ب ر اثر ریختن زباله‌ها به 
داحل رودخانه, ماهی‌های زیادی تلف 
شدند. 


تماس 


(فعل) 

تلف کردن:مادرم به م نگفت:«این 
قدروقنت را جلو ی تلویزی ون تلف 
نکن» 


e»‏ تلفات 
(اسم) 
افراد یا چیزهای نابود شده. بحش 
زیاد یا زتلفات مالی و جانی مردم به 
علت استفاده‌ی نادرست از ماشین‌ها و 
تکنولژی‌است. 
تلفظ 
(اسم) 
چگونگی ادا کردن و به زبان آوردن 
یک صدا یا یک کلمه. تلفظ کلمه‌ی 
قسطنطنیه سخحت است يا نه! 
(فعل) 
تلفظ کر دن: معلم از بچه‌ها حواست 
کلمه‌ها را بعد ا زاو تلف کنند. 


٥‏ تلقن 
(اسم) 
دستگاهی که بااستفاده از آن می‌توانیم 
با کسی که در فاصله‌ای دورتر از ماست 
(فعل) 
تلفن کردن: می‌حواهم به عمویم تلفن 


مترادف:زنگ زدن. 


۰ تلفنچی 
(اسم) 
کسی که کارش جواب دادن به تلفن‌ها 
و برقراری ارتباط تلفنی در یک اداره یا 
سازمان است. 


نخان 
(اسم) 

بح از یک ادازه که کار شن بر فزازی 
ارتباط تلفتی از بیرون اداره با بخش‌های 
اف ادا ای 


e 
(اسم)‎ 
ا‎ 
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کس دیگری. 
(فعل) 
تلقین کردن:چطو رتوانستی به این 


تلقی نکن یکه خوابش میآید؟ 


» تلگراف 
(اسم) 
سیستم ارتباط از راه دور که از طریق 
فرستادن علامت‌های الکتریکی يا 
رادیویی کار می‌کند. 
(فعل) 
تلگراف کردن: د رگذشته حبرهای 
مهم و فوری را تلگراف می‌کردند. 
۰ تلمبه 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ای که با آن مواد مایع یا گازهارا 
جابه‌جا می‌کنند. 
مترادف: پمپ. 


هتلنگر 
(اسم) 
ضربه‌ای که با نوک انگشت به چیزی 
می‌زننسد. مجید با یک تلنگ راز جایش 
پرید. 
(فعل) 
تلنگر زدن: وقتی به ظرف شیش ه 
تلنگر زدم ا زآن صدایی بلند شد. 


»تلویزیون 
(اسم) 
دستگاهی الکترونیکی که بعضی از 
امواج‌رامی‌گیردو به صداو تصویر تبدیل 
می کند تابتوانیم ان‌هاراببینيم. 
ه تله 
(اسم) 


ی 
زنده. 


مترادف: دام. 


»تماس 
(اسم) 

۱ .قرار گرفتن دو یا چند چیز در 
کنار یک دیگر به طوری که با هم ارتباط 
داشته باشند. برای جل وگیری از تماس 


(۰ 


dW 


دست‌هایت بااین س مقو یا ز دستکش 
استفاد هکن. 
(فعل) 

تماس پیدا کردن: مراقب باش باسیم 
برق تماس پیدا نکنی. 

۲. وجود رابطه از طریق دید و بازدید 
گفت وگوی تلفنی نوشتن نامه و... پس 
درس بخوانيم. 


تماس گرفتن: تا آنحر هفته. با دوستم 
تماس‌می‌گیرم. 


ەتماشا 
(اسم) 
با دقت به چیزی یا جایی نگاه کردن. 
(فعل) 
تماشا کردن: ناهید عکس‌های 
کتابش را تماشا می‌کند. 
۰ تماشا چی 
(اسم) 
کسی کے کلم فاتر تا شای 


به آخر رسیده پایان یافته. مشق‌هایم 
تمام‌شد. 
(فعل) 
(اسم) 


دوست داشتن رغبت داشتن به جیزی 
يا انجام دادن کاری. 
(فعل) 
تمایل داشتن:بابا تمایل‌داشت‌مارابه 
پارک ببرد» ولی ماشینش خحراب شد. 


تماشا 


کاغذ کوچک چهارگوش و بهاداری 
که روی پاکت نامه یابسسته‌ی پستی 
می‌چسبانند. 

» تمجید 

(اسم) 

تعریف و تحسین خوبی»شایستگی و 
لیاقتی که کسی از خود نشان داده است. 
(فعل) ۱ 


(اسم) 
همه‌ی چیزهایی که‌مردم یک کشوراز 
گذشته‌های دور تابه امروز ساخته‌اند. 


۰ تمدید 
(اسم) 
اضافه کردن زمان انجام کاری. 
(فعل) ۱ 
تمدید کر دن:عانم‌ناظم‌مهلت! وردن 
رضایت‌نامه‌ها را سه رو زتمدی دکرد. 


در یسک جا ناظم با متساهده‌ی تمرکز 
دان شآموزان د رگوشه‌ی حياط به سوی 
آن‌ها رفت. 
یک موضوع یایک کار.امیدباتم رک زبیشتر 
در درس‌هایش نمره‌ی حوب یگرفت. 
(فعل) 
تمرکز کردن: اگر هنگام رانندگی 
هل ۱ 
تمر کز داشتن:مجید اصلاتمرکز 
ندارد. سوال‌ها رااشتباهی جواب می‌دهد. 


۰تمرین 


(اسم) 


چیزی رایاد بگیریم يا در کارها مهارت 
پیدا کنیم. 


تمرین کر دن :اگ رنسری نکمی‌بیشتر 
تمری نکند» نقاشی‌هایش بهتر و زیباتر 
می‌شود. 


تمساح 
(اسم) 
جانور دوزیست گوشست‌خوار و 
بزرگی که دمی درازء پاهایی کوتاه‌و 
ارواره‌ای بسیار نیرومند دارد. تمساح 
حزنده‌ا یاس تک هکنار رودخانه‌ها و 
دریاچه‌های مناط قگرم زن دگ یکند. 


به کسی خندیدن و اورامسخره کردن. 
هل ۱ 

مورد تمسخر فرار دادن:برادرم‌دائما 
مرا مورد تمسخ رقرار می‌دهد. چون من 
ا زتاریکی می‌ترسم. 


ەتمشک 
(اسم) 
میوه‌ای ریز» سرخ و سیاه با طعم 
ترش وشیرین که پر ازدانه‌های ریز 
انث هتکن میوه‌ای آب‌دا ر است و 
برشاحهی درصتچهی‌تمشک 
می‌روید. 


«تملق 
(اسم) 
تعریف و تمجید از دیگری به منظور 
گول زدن او. 
مترادف: چرب زبانی. 
فعل) 
تملق گفتن:نسرین دوست ندارد 


تفل کت اگوی 
٠‏ تمَّنا 


(اسم) 
وان و تفاضا کردن همرا ا شان 


دادن افتادگی و فروتنی خود. 
(فعل) 

تمتا کردن:ازشماتمنامی‌کنم چند 
روز دیگر هم صب رکنید. 


تمیز 
(صفت) 
جیزی که جرک نیست و لکه ندارد. 
مترادف: پاک پاکیزه. 
متضاد: کثیف. 


تن 
(اسم) 
تنه دست‌ها ویاهای انسان و هر 


جانوردیگر. 


مترادف: بدن. 


واحد اندازه‌گیری وزن برابر با \o00‏ 
کیلوگرم. 
تناشب 
(اسم) 
نسبت وهماهنگی ميان دو چیزیا چند 


چیزیاچند نفر. رنگ مبل‌ها با پرده‌های 


تناقض 
(اسم) 
مخالف بودن دو یا چند چیز. در 
صحبت‌های مجید تناقض‌های زیادی 
هست. میگوی د که برادرش چها رساله 
است» برادرش از مد رسه برنگشته است. 
برادرش به او دیکته می‌گوید. برادرش 
سال دیگر به مدرسه می‌رود... 
#تنباکو 
(اسم) 
نوعی توتون که در قلیان استفاده می‌شود. 
یل 
(صفت) 
هر کس که کار کردن رادوست ندارد 


مسولا کار تھی کد بت کارهایکی را 


اص 
تنگ 


مترادف: کاهل. سُست. تن‌پرور. ۰ تنش‌زدایی 
متضاد: زرنگ. (اسم) 
۲ از بین بردن تنش‌هاءایران و عراق پس 
تنبیه از جنگ برا یآشتی و تنش‌زدای یاسیران 
(اسم) یکدیگر را آزادکردند. 
مجازات کسی که کار نادرستی 
کرده اسست تا بداند دیگر نباید آن کار ه تنظیم 
را انجام دهد. (اسم) 
(فعل) مرتب و قانونمند کردن. 
تنبیه کردن:ماد رلیلادخترش‌راتنبیه (فعل) 
کرد تا دیگ ر دروغ‌نگوید. تنظیم کردن:بهرام ساعت خحوابش را 
1 طوری تنظی مکرده اس تکه هر روز صبح 
۰ تن‌پرور ساعت شش بیدارباشد. 
(صفت) ۳ 
تنبل. « تنفس 
۳ (اسم) 
ەە نند وارد کردن هوابه داخحل شش‌هاو 
(قید) خارج کردن آن. تفس در هوا یالوده 
باسرعت زیاد. پروی زمشق‌هایش را مضراست. 
2 (فعل) 
متضاد: کند. تنفشس کسردن:ماهی‌ها ب کمک 
۱ شش ر‌هانشان ف مي کت 
تند مت 
(صفت) ه تنقلات 
مزه‌ی بعضی از خوردنی‌ها مثل فلفل (اسم) 


و پیاز. مزه‌ی تند زیان رامی‌سوزاند. 


۰ تندیاد 


(اسم) ۱ 
بادی که سرعت ان زیاد باشد. 


ی ۳ 
۶ تندرست 


(صفت) 


ندارد. 
متضاد:بیمار. 


۰تندی 
(اسم) 
مزه‌ای که زبان را می‌سوزاند. 


(اسم) 


تیرگی یا پیچیدگی در روابط بین 


قان اها ررمي ود 


خوراکی‌هایی مل اجیل» نقلء 
بیسکویت و... که وسط روز یا بعدازظهر 
می‌خوریم. 
هتنگ 
(اسم) ۲ 
ظرفی با شکم نسبتا بزرگ و گردن 
باریک مخحصوص نگه داشتن مواد مایعی 
ەتنگ 
(صفت) 
هر چیز یا چیزهایی که کوچک است 
وفضای کمی دارد؛ که ش‌تنگ اتاق 
تنگ. : 


1 


تنگذست 
(صفت) ۲ 
هرکس که درامد کمی‌داردوبه»‌سختی 
زندگی می کند. 
مترادف: فقیر. 
متضاد: مُرفْه. 


۳ ۳ 
۰ مه 


2 
ضع کسی که تنگ دنت است .اودر 
ا ر 
مترادف:فقر. 
متضاد: رفاه. 


تنور 
(اسم) 
جایی که در ان اتش درست می کنند 


تنوری 
(صفت) 
هر چیز پخته شده در تنور؛ بادنجان 
ننوری. 
4 
٭ەتنوع 
(اسم) 
گوناگون‌بودن و داشتن انواع مختلف. 
با وجود چنیسن تنوعی در از ءآدم 
را پیدا کند. 


»تنومند 
(صفت) 
تمساح نیل ا زتنومندترین تمساح‌های 
مترادف: غول پیکر تناور. 


۰ تنوین 
(اسم) 
ی 
در حط عربی که به صسورت آن, ان» 
تلفظ می‌شود. 
توضیح: :تنوین در بعضی ازواژه‌های 
فارسی مانند اصله ابد غالبا وجود 


دارد. 


۰ تنه 
(اسم) 

۱. بخ شر اصلی بدن انسان و اغلب 
جانوران که سرو دست‌هاو پاهابه آن 
متصل است. 

۲.بخش اصلی درخت‌ها که شاخه‌ها 
و ریشه‌هابه ان متصل هستند. 


تنها 
(صفت) 
تک وبدون همراه. زهره تنها دنحتر 
حانواده اش‌است. 


م تنهایی 
(اسم) 
تنها بودن. تنهایی در حانه چه‌کار 


م یکنی؟ 


ني 
(اسم) 
ورزشی با دویا چهار بازیکن که دران 
بازیکن‌هاباراکت‌هایشان توپ‌راازروی 


توربرای‌هم دیگر می‌فرستند. 


ه تو 
(ضمیر) 
واژه ای برای نشان دادن کسی که با او 
سخن گفته می‌شود. 


e‏ تو (ي) 
(اسم) 
داخل .کتابت را تو یکش وگذاشته 


تواضع 
(اسم) 
رفتاری که در آن غرور و خودستایی 
وجود ندارد. همه از تواضع‌این دانشمند 
حیرت کرده بودند. 


پیدا کردن نظر یکسان ميان دو یا چند 


نفر. 
(فعل) 

توافسق کردن: من و برادرم‌با هم 
تواف قکردیم هر شب به نوبت کیسه‌ی 


زباله را بیرون بگذاریم. 


۰ توالت 
(اسم) 
اتاق کوچکی مجهز به چاه مخصوص 
و شیر آب که مسحل دفع ادرار و مدفوع 
است. 


مترادف: دست شویی. 


e‏ توانا 

(صفت) 

هرکس که کارهای سخت و دشوار 
راب قدرت ومهارت انجام می‌دهد.فکر 
نم یکن مآن قد رتواناباش یکه‌ای نکیسه‌ی 
جاه کیلوزنی زا باجك کی 

مترادف: نیرومند. قادر. 

متضاد: ناتوان. 


توانایی 
(اسم) 
توانا بسودن. پدربزرگ بیمار شسهرام 
هر رو زتوانایی حود رابیشت را زدست 
می‌داد. 


تواز نستن 
(فعل) 
داشتن نیروی انجام کار. و 
کتاب‌ها یگوناگون رابخوانی 


۰ توانمند 
(صفت) 
هر کس که نیروی انجام دادن کار دارد. 
مترادف: توانا. 


کیسهی غذایی که به گردن اسب و 
الاغ آویزان می‌کنند. 


هنوپ 
(اسم) 

. وسیله‌ی کرای شکل و پُرازباد که 
با آن در مسابقه‌هایی مانند فوتبال» والیبال 
وبستکبال‌بازی‌می‌کنند. 

۲.وسیله‌ای جنگی که‌با آن گلوله‌های 
بزرگ آتشین را پرتاب می‌کنند. 


تو پخانه 
(اسم) 
یکی از واحدهای ارتش که وظیفه‌اش 


حمل و به کارگیری توپ‌های جنگی 
اننتتاء 


(اسم) 
هه یی فک 
توت می‌روید. توت میوه‌ی فصل بهار 


اشتا: 


توت فرنگی 
(اسم) ۱ 
میوه‌ای قرمزرنگ و آبدار باطعم ترش 
وشیرین که‌بربوته ی توت فرنگی 


می روید. توت فرنگی میسوه ی اوانحر 


فصل بهاراست. 


* و تون 
(اسم) 
سیگار یا پیپ دود می‌کنند و می کشند. 


(اسم) 

بادقت و به خوبی گوش کردن, دیدن 
وفکر کردن. 
(فعل) 

توخه کردن: اگر به حرف‌های حانم 
معلم توجه کرده بودی» یادت نمی‌رفت 
که امرو زامتحان داشتیم. 


رفتارهمراه با حشونت و بی‌رحمی. 
خحانه‌های مردم را حرا بکردند. 
مترادف خی کر 


۰ توحید 
(اسم) 
یگانه دانستن خدا.مسلمانان به توحید 
اعتفاد دارند. 


نوده 
(اسم) 
مقدار زیادی از چیزی که در یک جا 
شده باشد. نوده‌ای از برگ وحاک 
پای دیوار ريخته بود. 


۰ تور 
(اسم) 
نخ یا طناب بافته شده‌ای که 
سوراخ‌هایی با فاصله هاو اندازه های 
نظم و یکسان دارد. توپ وارد دروازه 
شد اما به تور برحوردنکرد. 


۰ توربین 
(اسم) 
دستگاهی که به کمک نیروی آب» 
بخار گاز یا باد می چرخد تابرق تولید 
کند. 


۰ توری 
(اسم) 

بافته ای از جنس نخ بسا فلز دارای 
E a‏ 
شوند. 
نوربست 
(اسم) 

کسی که به منظور استراحت یا تفریح 
به سرزمین‌های دیگر سفر می کند. 


مترادف: گردشگر. 


توزیع 

(اسم) 

پخش کردن چیزی در میان افراد. پس 
ا زتوزیع‌برگه‌ها ی امتحان می‌توانید به 
سوال ها پاسخ دهید. 
(فعل) 

توزیع کردن: عانم معلم برگه های 
مان مان انش رن توزی عکرد. 


ه توسری 
(اسم) 
ضربه‌ای که بادست به سر کسی 


ه توسعه 
(اسم) 
حطرها یآلوده شدن هوا وآب‌های 
زیر زمینی را افزایش داده است. 
(فعل) 
توسعه دادن: مرد کشاور ز تصمیم 
گرفته است کشتزارهایش را توسعه 
دهد. 


ه توشه 
(اسم) 
غذایی که برای مدت کوتاهی - مثلا 
در طول سفر - همراه خود دارند. 
۰ توصیف 
(اسم) 
بیان خصوصیات و ویژگی‌های 
چیزی یا کسی. 
(فعل) 
توصیف کر دن: زنگ انشاقرار شد 
کلاسمان زا ترص کی 


۰ توصیه 
(اسم) ۱ 
سفارش کردن همراه با تاکید. 
(فعل) 
توصیسه کردن: دکت ر توصیه کرد 
کپسول هایم را سر وقت بخورم. 


۰توضیح 
(اسم) 
بیان همه‌ی اطلاعات و جزئیات 
چیزی برای این که موضوع کاملا روشن 
شود. 
(فعل) 
توضیح دادن:لادن دلیل قه رکردن با 


دوستش را برای مادرش توضیح داد. 


توفان 
(اسم) 
باد بسیار تند و شدیدی که گاهی با 
رعد و برق و باران همراه است. 
توضیح :گاهی توفان را به‌صورت 
طوفان می‌نویسند. 


(۰ 


ك 


(اسم) 
خاصّی دارد. تنها توقع مادرم این بود که 
درس‌هایم را حوب بخوانم. 
(فعل) 

توقع داشتن: مادر بزرگم توقع دارد 
که هفته‌ای یک بار به دیدنش برویم. 


ا 


مس مه و 


توقف 
(اسم) 

ار ستادن و کار نکردن. پس ا زتوقف 
اتوبوس» چند تا از مسافرها پیاده شدند. 
(فعل) 
است. چرا توق فکرده‌اید؟ 


(اسم) ۱ 
مترادف: پارکینگ. 


توقیسف کسردن:مأموران پلیس مرد 
موتورسواری را همراه موتورش توقیف 


کردند. 


(اسم) ٤‏ ۲ 
به دنیاامدن. از تولد این نوزاد فقط 
سه هفته می‌گذرد. 


توله 
(اسم) 
بچه‌ی شیرخوار بعضی از جانوران 
پستاندار مانند خرس شیر گرگ روباه 
و 


ه تولید 


(اسم) ۱ 
به وجود آوردن. در چند سا لگذشته, 


ص ت 


چم س مه 
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تولی دگندم افزایش يافته است. 
(فعل) 

تولید کسردن: امسال باغداران 
میوه‌های خوب ی تولید کرده اند. 


ەتومان 
(اسم) 
واحد غیررسمی پول ایران برابر با »۱ 
ریال. 


۰تون 
(اسم) 
نوعی ماهی دریایی خوراکی به طول 
یک تاسه‌متر که به خوبی شنامی‌کند. 
تو ضیسح:گاه ی تون رابه صورت تن 


ەتوهین 

(اسم) 

سخن پارفتاری که موجب بی احترامی 
به دیگری می‌شود. 
(فعل) 

توهین کردن: اصر با حرف‌های 
زشست یکه زد به دوست توهی نکرده 
است. 


ت 
۰ 


ده 
(اسم) 
پایین‌ترین بخش هر چیز. ته بطری 
سوراخ است. 


تهاجم 
(اسم) 
حمله کردن به کسی یا جایی.بسیاری 
از مردم بسر از تهاجم دشمر اواره 
شدند. 


ەتەچین 
(اسم) 
ماست. زعفران و گوشت. 


ه هدید 
(اسم) 
ترساندن کسی از اتفاق بدی که ممکن 
است به زودی برایش بیفتد. 


(فعل) 

تهدید کر دن:دزدها تهدی دکردنداگر 
صاحب مغازه پو لش راب هآن‌ها ندهد. 
مغازه را اتش مي‌زنند. 


ه تەد ېگ 
(اسم) 
ورقه‌ای از نان» برنج یاسیب‌زمینی 
برشته شده در ته قابلمه یا دیگ غذا. 


۰ تهمت 
(اسم) ۱ 
نسبت دادن گناهی به کسی بدون این 
که درستی آن ثابت شده باشد. 
(فعل) 
تهمت زدن:اوبینعودی به من نهمت 
می‌زن دکه مداد رنگی‌اش را برداشته‌ام. 


ه ته ز نشین 
(اسم) 
پایین رفتن و جمع شدن مواد جام 
موجود در مواد مایع. پیش از استفاده 
از شربتت» آن راوب تسکان بده 
چون دانه‌های حاکشیر در أن نه‌نشین 
شده‌اند. 


4 
۰ بهوع 
(اسم) 


احساس تمایل به بالا آوردن و بیرون 

ریختن ان چه که در معده است. 
تھوعآ 

۰ بهوع اور 
(صفت) 
هر چیزی که باعث نهوع شود ؛ بوی 
نهوعاور. 

ه تهویه 
(اسم) 


۱. جابه‌جاکردن هوابه نحوی که 
هوای تازه به جایی رس‌انده شود. در 
بیشتر حانه‌ها تهویه از راه پنسجره‌ها 
نت 

۲. دستگاهی که هوای داخل اتاق یا 
جایگزین ان می‌نماید. تهویه‌ی این 
ساخحتمان حراب است. 


مترادف: تهوبه ی مطبوع. 


تهیدست 
(صفت) 
هر کس که بدون دارایی 
پول بسیار ناچیزی برای ادامه‌ی زند گی 
دارد. بچه‌های مرد تهیدست با نان حالی 
شکمشان را سیر می‌کنند. 
(اسم) 
دولت باید تهیدستان را کاملاً بیمه 
کند. 
مترادف: فقیر تنگدست. 


است و 


۰ تهیه 
(اسم) 
اماده کردن» فراهم کردن. برای تهیه‌ی 
(فعل) 
تهیه کسردن: دلم می‌خحواهد لیوانی 
شبیه به لیوان ت و تهیه کنم. 


۰ تیر 
(اسم) 
۱. گلوله‌ای که از اسلحه شلیک 


= 


۱3 
۲.میله‌ی باریکی که در کمان 
می گذارند و پس از هدف گرفتن پرتاب 

می‌کنند. 
۳.چوب اهن یا سیمان دراز و بلندی 

که در ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. 


تیر 
(اسم) 
چهارمین ماه سال و اولین ماه از 
فصل تابسستان که ۳۱روز دارد.ماه‌های 
خرداد و مرداد, ماه‌های پیش و پس از 


شلیک تیر از اسلحه. دزدها پ ساز 
تیراندازی فرا رکردند. 
(فعل) ۲ 
تیسراندازی کردن: مامور پلیس 
وا یه ط رب مردم ری 
کند. 


۱. وسیله‌ی کوچکی که از یک چوب 
دو شاخه به شکل ¥ یک قطعه چرم و 
دو تکه کش ساخته شده است و با آن 
نگ پر مات مد کل 

۲. وسیله‌ای قدیمی‌برای تیراندازی که 
ES‏ 


نبودن نور و روشنایی. وقتی شسب 
می‌شود. جر د رتیرگی فرو می‌رود. 
مترادف:سیاهی,تاریکی. 


» تیروئید 
(اسم) 
غده‌ای که در گردن جلوی حنجره 
است و موجب رشد بدن می‌شود. 


و تبره 
(صفت) 
هررنگی که کمی به سیاهی نزدیک‌تر 
شده باشد؛ سب زتیره» قهوه‌ای تیره. 
متضاد:روشن. 


۰ نیز 
(صفت) 


هر چیزی که بتواند چیزهای دیگر را 


بثرد یا سوراخ کند؛ چاقوی تین لبه‌ی تیز 


هھ مد ۲ 
مترادف: برنده. 
متضاد: کند. 


۰ تی‌شرت 
(اسم) 
بلوز تابستانی بدون يقه» جلوبسته 
ومعمولا آستین کوتاه... 


مه و 
e‏ ئېسە 


(اسم) 
وسیله‌ای مانند چکش با لبه‌ی تيز که 


استفاده می‌شود. 


۱ قطعه فلزی که تخت و صاف است 
ولبه‌ی تیز و بزنده‌ای دارد. 

۲.زائده‌های کوچک و نوک تیز روی 
ساقه يا شاخه‌ی بعضی از گیاهان. 

مترادف:خار. 


» تیفوس 
(اسم) 
با 
شدید. سردرد و جوش‌های پوستی 


همراه است. 
ه تیقویید 
(اسم) 
حصبه. 
م تیک تاک 
(صوت) 
صدای منظم و یکنواخت ساعت 
و نب 
(اسم) 
گلوله‌ی کوچک شیشه‌ای یاسفالی که 
به‌عنوان بازیچه استفاده می‌شود. 
۰ تیم 
(اسم) 
نام میدهند؛یمورزشی تیم پزشکی. 
مترادف:گروه. 
ه تینر 
(اسم) ۱ 
مایعی که برای رقیق کردن رنگ به آن 


(: 


پرنده‌ای با پرهای خاکستری مایل به 
زرد که به حاطر گوشت لذیذش شکار 
می‌شود. 


تئاتر 
(اسم) 
۱ هنر اجرای آثری ادبی به صورت 
بازی نمایشی در برابر مردم. 
۲.ساعتمان یا سالنی شامل یک 
سن به‌عنوان محل بازی و جایگاهی 
مخصوص نشستن تماشاچی‌ها. 


هر کسی یاهر چیزی که بدون حرکت 
درجای خو د قرار دار د.ستاره‌هاد راسمان 
ثابت به‌نظر می‌آیند. 

مترادف: بی‌حرکت. 

متضاد: متحرک. 


*ثابت‌قدم 
(صفت) ۱ 
هر کس که در کار خود جدی اسست 
و با اراده‌ی قوی می کوشد به هدف خود 
برسد. 
مترادف: قاطع. مصم استوار. 


۰ انیا 
(قید) ۲ 
دوم این که در وهله‌ی دوم. اولا باید 
غذایت را بخوری» انیا به درس‌هایت 


برسی. 


۰ ثانیه 
(اسم) 
کوچک‌ترین واحداندازه گیری‌زمان. 


8 انیه‌شمار 
(اسم) 
عقربه‌ای در ساعت که گذشت زمان را 


8 
(اسم) 
نوشتن. 
(فعل) 
ثبت کر دن: خحانم معلم‌نمره‌های ما را 
در دفترش‌ثبت کرد. 
(فعل) 
ثبت‌نام کردن: سال دیگر بايد در یک 
مدرسه‌ی راهنماییثبت‌نا مکنیم. 


ه ثروت 
(اسم) 
پول و اموال هر کس. 
مترادف:مال دارایی. 
توضیح: ثروت به‌صورت ثروت هم 
« ثروتمند 
(صفت) 
هر کس که پول و اموال زیادی دارد. 


مترادف:توانگی دارا. 
متضاد: فقیر ندار» تهیدست. 


۶ َة 
(صفت) 
سنگین. حرف مجید برای م خحیل ی تقل 
بود» ولی سعی م یکنم فراموش شکنم. 


»لت 
(اسم) 
تقسی مکردیم» ثلثش را من برداشتم. 
۰ مرب" بخش 
(صفت) 
هرچیزی که نتیجه‌ای مفید و سودمند 


دارد. داروهایس یکه حوردم ثمربخش 
بودند» چون از وقت یکه ان‌ها راحوردم 
روز به روز بهتر شدم. 

مترادف: مور سودمند. 


(اسم) 

۱ نتیجه‌ی کارهای هر کس.وقتی 
کارنامه می‌گیری» ثمر تلاش‌هایت را در 
آن‌می‌بینی. 

۲.میوه‌ی یک درخت. درحت 
باغچه‌ی ما هیس چثمری ندارد» چون 
ریشه‌اش ضعیف است. 

جمع: تمرات. 

«ثمرات 
(اسم) 

جمع ثم مرها ازثمرات مطالعه, 

زیاد شدن اطلاعات عموم ی است. 


» تواب 
(اسم) ۱ ٍ 
پساداش کار خوبی که ادم در اخرت 
می‌گیسرد.عل ی نمازش رابه‌موقع 
می‌خواند. او ثوابش را از حدا می‌گيرد. 


وجا 


(اسم) 
گوشهای از یک مکان که برای 


جیزی استفاده می‌شود. 
(فعل) 

جادادن: هر طورشده لیوانم را در 
کیفم جا می‌دهم. 


(فعل) 
حا گذاشتن :کتابم را نیاورده‌ام و 


را در خانه جا گذاشته شته‌ام. 
(فعل) 

جاگرفتسن:اي نکتاب خیل ی بزرگ 
است» د رکیفم جا نمی‌گیرد. 


۰ جادار 
(صفت) 

دارای جای زیاد. چه کیف جاداری 

حر یده‌ای؟ همه‌ی دفترها ‏ وکتاب‌هایت 


د رآن جامی‌گیرند. 


جادو 
(اسم) 
انجام دادن کارهایی حیرت‌اور 
وغیرقابل باورمثئل تبدیل کردن 
آدم‌ه ابه سنگه پرواز کردن با جارو 
و... 
مترادف: سحر» افسون. 
(فعل) 
حادو کسردن: جادوگر با تکان دادن 
چوبش شاهزاده را جاد وکرد.ا زآن 
به بعد شاهزاده نمیتوانست حرف 
بزند. 


»جادوگر 
(اسم) 
کسی که جادو می‌کند. 
مترادف: افسون‌گر» ساحر. 


»جادویی 
(صفت) 
هر چیزی که حاصیت جادو دارد؛ 
عصای جادویی:قلم جادویی. 


»جاذه 
(اسم) 
راه‌های بیرون از شهر و روستا 
جاده شسهرها و روستاها رابه هم وصل 
شر کت 


جاذبه 
(اسم) 
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خودش ب 


جالیزبان 


»جارختی 
(اسم) 
جالباسی. 


»جارو 

(اسم) 

وسیله‌ای برای تمیز کردن کف زمین 
یا فرش که دسته‌ای بلند یا کوتاه و سری 
پهن دارد. 
(فعل) 

جارو کردن: بعضی وقت‌هامن جارو 
را برمی‌دارم و اتاق‌ها را جارو می‌کنم. 


»جارو برقی 
(اسم) 
دستگاهی برقی که گرد و خاک و 
اشغال‌های روی زمین را به داخحل یک 
کیسه یاسطل می کشد. 


» جار وکش 
(اسم) 
کسی که کارش جارو کردن است. 


ەجارى 
(اسم) 
رابطه‌ی خویشاوندی همسرهای 
دو یا چند برادر با هم‌دیگر. عموی 
جمشید به تازگ ی ازدوا جکرده است .زنل 
عموی جمشید جاری ماد ر جمشید شده 


انیت 


هر چیزی که در حال حرکت است و 
جریان دارد؛ اب چاری. 


جاسوس 

(اسم) 

کسی یا جایی را جمع‌اوری می‌کند و 
آن‌ها را به طور مخفیانه در اختیار دیگری 


می‌گذارد. 


جاسوسى 
(اسم) 


.به طور پنهانی مراقب رفتار و 
حر کات کسی بودن. 
(فعل) 

جاسوسی کردن: مهرداد متوجه شد 
که پسر همسایه‌شان جاسوس یاو را 
مر 


جاسيگارى 
(اسم) 
۲ رفن که شهاک غرو انی 
سیگار را در آن می‌ریزند. 


هجاشو 
(اسم) 


کا ر گر کشتی. 
ه جاگیر 


(صفت) 
هر جیزی که فضای زیادی اشغال 
می کند و جای حرکت ساکنان را تنگ 


است. 


هر چیزی یاهر کسی که می‌تواند 
مورد توجه ادم باشد. دیشب داستان 


جالبی حواندم. 


e‏ جالباسى 
(اسم) 
وسیله‌ای مخصوص آویزان کردن 
لباس. 
مترادف: حا رشختی. 


»جاليز 
(اسم) 
زمینی که در ان میوه‌هایی مثل 
خیار. خحربزه هندوانه» بادنجان» کدو و 
گوجه‌فرنگی می کارند. 
مترادف:صیفی. 


»جالیزبان 
(اسم) ۱ 
کسی که در جالیز کار می‌کند و از ان 


»جالی ز کاری 
(اسم) 
کاشتن و پرورش میوه‌های جالیزی. 


ەجام 
(اسم) 
ظرف فلزی گود که در آن آب یا 


« جامد 
(اسم) 
جسمی که شکل معینی دارد» سخت 


و محکم است و به راحتی تغییر شکل 


جالیز کاری 


جامەدان 
متر تائف e‏ 


»جان 
(اسم) 

۱. چیزی که باعث زنده بودن موجود 
زنده است. 

۲ زندگی. او تاموقع یکه جان دارد 
کار م یکند. /به مح ض ای نکه یک لیوان 
آب خوردم. احسا سکردم جان تازه‌ای 
پیدا کردم. 


هجانب 


نمی‌دهمد آهن. سنگ و چوب ‏ زانواع (اسم) 


جامدات هستند. 


جامدادی 
(اسم) ۱ 
کی ف کوچکی که در آن لوازمی مثل 
خودکار, مداد» تراش, پاک کن و خط کش 
می ا ارند. 


»جامعه 


(اسم) 
مجموعه‌ی افرادی که در یک سرزمین 
زندگی وازقوانین یکسانی پیروی 


کسی که در دانش جامعه‌شناسی 
تخصص دارد. 


جامعەشناسى 


(اسم) 
دانشی که گروه‌هاو جامعه‌های‌انسانی 


رامطالعه و بررسی می کند. 


و حامه 
(اسم) ۱ 
آن چه که به تن می کنند و بدن رابا آن 


می‌پوشانند. 
مترادف:لباس»پوشاک. 


طرف. سمت. در پایان روز به جانب 
غرب نگاه کنید تا نحورشید را در حال 
غروب ببینید. 


»حاندار 
(صفت) 
هر موجودی که زنده است و تنفس 
می کند. همه‌ی موجودات جاندار به هواء 
اب و غذا نیاز دارند. 


»ءجانشین 
(اسم) 
کسی که جای کس د دیگری‌رامی گیرد 
و کارهاو وظایف او راانجام می‌دهد. 
وقتی اقای ناظم حواست به سفر برود» 
جانشین حودش را به همه معرفی 
کر 


(اسم) ۱ 
پارچهای که دران مهر و تسبي 
جلوی خود باز می‌کنند. 


موجود زنده‌ای که نه اسان است و 
نه گیاه. حزندگان جزء جانوران شسناحته 
می‌شوند. 

مترادف: حیوان. 


»جانورشناس 
(اسم) 
کسی که متخصصس دانش 
جانورشناسی است. 


»جانورشناسی 
(اسم) 
دانشی که درباره‌ی زندگی جانوران 


ه جاوید 
(صفت) 


جاویدان همیشگی. 


»جاویدان 
(صفت) 
هر چیزی که عمربی پایان دارد و هیچ 
وقت از بین نمی‌رود. فردوسی» سعدی 
و مولوی شاعران جاویدان سرزمین ما 
ایران هستند. 


ءجاهل 
(صفت) 
بخوانید تا کسی شما را جاهل 
نداند. 


بخشی از یخچال که دمای نسبتاً 
سردتری دارد و از آن برای نگه‌داری 
کوتاه‌مدت مواد غذایی وسبزیجات ۳ 
درست کردن یخ استفاده می‌کنند. 


»جایزه 

(اسم) 

هدیهای که به‌عنوان پاداش در برابر 
ا دادن کار خوب کسی به او داده 
می‌شود. ST‏ 
(فعل) 

جایزه دادن: مادر به زهره یک بسته 
مداد رنگی جایزه داد. 
(فعل) 

جایزه گرفتن: زهره یک بسته مداد 
رنگی جایزه گرفت. 


حایگاه 
(اسم) 
جای مخصوصی که یک شخص یا 
یک چیز در میان دیگران دارد. شساهنامه 
در میا نکتاب‌ها یادبیات فارسی جایگاه 


مهمی‌دارد. 


جایگزین 

(اسم) 

قرار گرفتن کسی یا چیزی در جای 
نفر یا چیز قبلی. به نظر من در بازی فردا 
مسعود جایگزین خوبی برای شسهرام 
است. چون شهرام مریض شده است و 
نمی‌تواند باز یکند. 
(فعل) 

جایگزین کردن: آقای مربی مسعود 
راجایگزین شهرا مکرد. 


۰ جبر ان 
(اسم) 
از بین بردن اثر ضرر و زیان یا عمل 
بد یک نفر. 
(فعل) 
جبران کردن: علی می‌حواهد نمره‌ی 
تک ریاضی‌اش را جبرا نکند. 


» جبهه 
(اسم) 
۱. محل جنگیدن سربازان دو کشور 
در مقابل یک دیگر. 
۲. محل برخوردهوای‌سردو گرم‌با 


(اسم) 

هواپیمایی که با موتور جت پرواز 
می کن 
(صفت) 

هر نوع موتوری که از طریق به داخل 
کشیدن‌هواو بیرون دادن گاز در پشت سر 
کارمی کندوبه‌این ترتیب.موجب‌حرکت 
وسیله‌ی نقلیه به طرف جلو می‌شود. 


ه حثه 


(اسم) 
مجموع بدن» سره دست‌هاو پاها. 


ص 
۶ 
آت 


جر 


مترادف:هیکل. 
۵ خد 
(اسم) 
پدربزرگ یا پدر بزرگ پدر یا مادر. 
مترادف: پدربزرگ نیا. 
جع : اجداد. 


هرچیزی یاهر کسی که بادیگری 
فاصله دارد و با آن بدون ارتباط است. 
نسرین ونرگس خواهرهایس ی ناتنی 
هستند, ان‌ها از مادر حدا هستند. 
(فعل) 

جدا کردن: پروی ز برای حودش و 
بسرادرش چند تا گیسلاس جداکرد و در 
بشقاب یگذاشت. 

مترادف: سوا کردن. 


»جدول 
(اسم) 

۱. خط‌هایی که از بالا به پایین و از 
راست به چپ کشیده و در میان آن‌ها 
چیزهایی نوشته شده است. 

۲ دیواره‌ی کوتاه نگ پابتونی که 
کنار خیابان یا جوی آب گذاشته‌اند. 


۱.هسرکس که کارش رامهم می‌داند 
و با تلاش و کوشش ان را دنبال می‌کند. 
مریم درس‌هایش را به حوبی می‌خواند. 
او دان شاموزی جدی است. 

۲ هر جیزی که اهعمیت دارد و 
نمی‌تسوان آن را نادیسده گرفت.پیماری 
محسن خیلی جد ی است. حتما بای به 
بیمارستان‌برود. 


_ . همرچیزی که زمان زیادی از پیدایش 
آن نگذشته است. هنو زکتاب جدیدی 
نخوانده‌ام. 

مترادف: تازه نو. 

متضاد: قدیمی» کهنه. 


وحد بدا 
(قید) ۱ 
به تازگی. جدیدابیشت ربه حانه ی عمو 


علی می‌رويم. 


خذاب 
(صفت) 
هر کس یاه رچیزی که به خاطرزیبایی 
يا دل‌نشین بودنش می‌تواند دیگران 
رابه سوی خود بکشد. فیلسم جذابی 
بود. 
مترادف: دل‌نشین . دل‌پذیر» 
دوست‌داشتنی. 
جذب 
(اسم) 
چیزی رابه سوی خود کشیدن. چند 
دفيقه پس از جذب کرم» شرحی پوستم 
کمترمی‌شود. 
(فعل) ۱ 
جذب کردن: اسفن جآب زیادی به 
نحود جذب می‌کند. 
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٠‏ جر 
آسم) 
بی‌انصافی کردن در بازی و بازی رابه 
(فعل) 
جر زدن:مجید خیلی جر می‌زند» من 
با او بازی نمی‌کنم. 


ەجر" 


آسم) 

کشید گی چیزی از دو طرف» به‌طوری 
که مو جت باذ شن آن بشرد: 
(فعل) 

جر خوردن: چرادفت رنسرین جر 
حورده است؟ 
(فعل) 

جر دادن:براد رکوچکم ورقه‌ی 
امتحانم راج ر داد. 


«جُرأت 
(اسم) 


دادن کاری يا گفتن جیزی. 
مترادف: شهامت» جسارت. 
توضیح: گاهی جرأت رابه‌صورت 
جرئت‌می‌نویسند. 
(فعل) 
جرأت داشتن :على جرأت ندارد به 
کوچه برود و با بچه‌ها باز یکند. چون 
فل) , ۱ 
جرأت کردن: پروین جرا ت کرد و 
به قفس شیرها نزدیک‌تر شد. 


»جراح 

(اسم) 
شک که تیار ان خر اسان 
راجراحی میکند. پد ر دوستم جراج 


»«جراخحت 
(اسم) 
بریدگی. پارگی یا ضربه‌ای که روی 
بدن وارد می‌شود. پرستار محل جراحت 
را ضدعفون یکرد. 
مترادف: زخم. 


ءجراحی 

(اسم) 
" باز کردن و درمان بخش بیمارو 
آسیب‌دیده‌ی بدن بیمار به دست پزشک 
متخصصی به نام جراح. جراحی قلب 
پدرم سه ساعت طول کشید. 
(فعل) 

جراحی کردن: جراح‌ماهری قلب 
پدرم را جراح یکرد. 


»جرایم 
(اسم) 
شنیدن نظ ر قاضی درباره‌ی جرایماین 
مرد حطرناک هستند. 


جرثقیل 


(اسم) 


ابزاری ماشینی برای بلند کردن و 
جابه‌جا کردن وسایل سنگین. 
هحرعه 
(اسم) ۲ 
می‌توان قورت داد. تشسنه‌ام» بگذار چند 
جرع هآب بنوشم! 


(اسم) 


جرم 
(اسم) ۱ 
مجازات در نظر گرفته شده است. دزدی 
جمع: جرایم 


هجریان 

(اسم) 

۱.روان شدن و حرکست آب در 
جایی. قای قآن‌ها با جریا نآب رودخحانه 
پیش می‌رفت. 
(فعل) ۱ 

جریان داشتن: آب زلال ‏ وگوارایی 
در جویبار جریان داشت 


هنشو(ژاپن) 
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۲. روی دادن ماجرایی در طول زمان. 
در جریا نآتش‌سوزی سال گذشته در 
جنگل‌های اطراف شهر چند رُس 


گوزن از بین رفتند. 


۾ جریمه 

(اسم) ٍ 

مجازات یک ادم خطاکار که ممکن 
دادن کاری اضافی باشد. جریمه‌ی شما 
Yosooo‏ تومان می‌شود. 
(فعل) 

جر یمه کردن: پلیس راننده‌ی مقصر 
را ۲۰۰۰۰ تومان جریمه کرد. 


ەجز 
(حرف اضافه) 
بسه غیر از. همه‌ی بچه‌ها در مسابقه 
شرکت کردند جز پروانه و نرگس. 


»جزایر 
(اسم) 
ج جزیره» جزیره‌ها. 
»جزر 
(اسم) ۱ 
پایین رفتن سطح اب دری‌ابراثر 
نیروی جاذبه‌ی ماه یا حورشید. 
متضاد: مد. 


حزغاله 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که به شدت سوخته واب 
خود رااز دست داده است. نان از دست 


جزوه 

(اسم) ۱ 

یادداشت‌های دانش اموزان‌در کلاس 
از درس‌های معلم. جزوه‌ی ریاضی مریم 
جزوهام راکام لکنم. 
(فعل) 

جزوه برداشتن ن: برادرم از حرف‌های 
معلمشان جزوه برمی‌دارد. 


»جزیره 
(اسم) 
۱ هر یک از - خشکو هایی که دورتادور 
آن‌ها را آب دریا گرفته است.قشم وکیش 
از جزیره‌ها یایرانی هستند. 
جمع:جزایر. 


*حزئیات 
(اسم) 
مسئله‌ها و موضوع‌های کوچک و 
کم‌اهمیت. درباره‌ی جزئیات بعدا 
متضاد: کلیات. 
(اسم) 
عضو یا بخشی از چیزی یا جایی. چند 
تأا ز بچه‌هابه دفت راقای مدير رفتند»امامن 
جز ءآن‌هانبودم. 
حسارت 
(اسم) 
۱. داشتن توانایی روحی برای انجام 
دادن کارهای خطرناک و مشکل. همه 
جسارت ای نکوهنورد شجاع را تحسین 


مترادف: جر أت» شهامت. 

۲. عملی که دران نوعی بی‌احترامی و 
بی‌ادبی دیده می‌شود.نباید روی صندلی 
شما می‌نشستم» جسارت مرا ببخشید. 
(فعل) 

جسارت کردن: امیر جسارت کرد و 
دستشر را بالا برد تا جواب سوال خانم 


معلم رابدهد. 


جستجو 
(اسم) 
تلاش و کوشش برای پیدا کردن 
جیزی. پس از چند ساعت جستجو 
نتوانستم مدادم را پيداکنم. 
(فعل) 
جستجو کردن:مداد مگم‌شده بود» 
همه جا را جستج کردم تاآن راپیدا کنم. 
اما پیدانشد. 
ر ۰ 
e‏ 


(فعل) 
پریدن از جایی به یک جای دیگر با 
یک پرش بلند و سریع.قورباغه از روی 
صخحره جست و به داح لأب پرید. 
مترادف: جست زدن. 


(فعل) 

به دنبال چیزی گشتن, تلاش و 
کو شش برای پیدا کردن چیزی. زگهواره 
تاگور دانش بجوی. 

توضیسح: در گفت‌وگوی روزانه از 
فعل «جستن» کمتر استفاده می‌شود. 


سے 


« حسد 
(اسم) 


بدن انسان یاحیوان مرده .رفتگر 


کوچه‌مان جس دگربه‌ای رااز جو یآب 
درآورد وآن را در باغچه‌ی پیاده‌رو حاک 
کرد. 

مترادف: جنازه. 

جمع. اجساد. 


وجسم 
(اسم) 
بعش مادی و پیدای انسان با حیوان. 
مترادف: بدن» تن. 


»جسور 
(صفت) 
هر کین که نوی نمی تسه 
سربازهای جسورایرانی» دشمن رااز 
خاک سی رون کرد 
مترادف:دلین شجاع. نترس» بی‌باک. 
متضاد: ترسو. 
«جشن 
(اسم) 
مراسمو که در ان عده‌ای جمع 
نورو ز از جشن‌های بزرگ ایران یاست. 
(فعل) 
جشن گرفتن: روز تولد خواهرم را 
»جعبه 
(اسم) 
ظرفی مقوایی فلزی یا چوبی که‌برای 
نگه‌داری یا جابه جایی اجناس استفاده 
می‌شود؛ جعبه‌ی دستمال کاغذی 
جعبه‌ی کمک‌ه ای اولیه, جعبه‌ی 


مداد رنگی. 


(اسم) 
کتاه معط کە از سات اکن 
به‌عنوان سسسزیی در غذاها استفاده 


می‌شود. 


» حخجغه 


(اسم) 
اسباب‌بازی‌مخصوص نوزاد که‌وقتی 
آن راتکان می‌دهند. صدا تولید می کند. 


حعد 
«جغد زده می‌شود. 
(اسم) (فعل) 
پرنده‌ای گوشست‌خوار با صورت و جفتک زدن: بچه بر وکنارء ممکن 
چشم‌هایی درشت و منقاری خمیده که به است حیوان به تو جفتک بزند. 


۲. پرش با جفت کردن هر دو پا. 


۳ 


خگر 


آسم) 

اندامی در سمت راست بالای شکم 
که صفرا ترشح می‌کند و نقش مهمی در 
سوخت و ساز غذا دارد. 


خوردن جوندگان علاقه‌مند است. جغد 


۳ 


(اسم) هجگری 


مطالعه و بررسی سطح کره‌ی زمین» اسم) 
کوه‌هاو دریاهاء روده او بیابان‌ها آب رنگ سرخ مایل به قهوه‌ای. 


وهواء کشورهاو پراکندگی آدم‌هاء (صفت) 


حیوانات و گیاهان. مریس ماز پیراهن جگسری برادرش 
۱ حوشش نمی‌آید. 
»جغرافی‌دان ر 
(اسم) ه حلاد 
دانشمندی که درباره‌ی علم جغرافیا (اسم) 
می‌کشد. 
ه جغوربغور و 
(اسم) کسی که خیلی ظالم است و دیگران 
غذایی که با دل و جگر و قلوه‌ی خرد از دست او راحت نیستند. چه بابای 
شده‌ی گوسفند درست می‌شود. جلادی داردا چه‌قدر به بچه‌هایش زور 
می‌گوید. : 
e‏ حفا 
(اسم) »جلبک 
آزار و بی‌عدالتی ز بنسبت به دوست و (اسم) 
آشنا. گیاه بدون برگ بدون گل وبدون 
(فعل) ريشه که در دریاهایا در اب‌های شیرین 
جفا کردن:مجید با این سخنان‌غیر می‌روید. 
محبت‌امیز به دوستانش جفا کرد. 
هجلد 
وجفت (اسم) 
(اسم) رویهی کاغذی یامقوایی کتاب و 
۱. هر دو چیزمانند هم که‌باهم مجله. 
استفاده می‌شوند؛ یک جفت جوراب. 
شریاماد‌ی جانوری ام او اة 
هستند. قناری شهرام جفت نداشت. (اسم) 
عمل جمع شدن چند نفر به دور هم 
هوحفتک برای بحث و گفتگو در باره‌ی موضوعی. 
(اسم) امروز جلسهیاولیا و مربیان در مدرسه 
۱.ضربه‌ی الاغ یا اسب که با هر دو پا برگزارمی‌شود. 


هرکس که رفتسارو گفتاری لوس و 
سبک و غير جدی دارد. دید ی ان ادم 
جمله‌ی جدّی و درست هم نگفت. 


جخلگه 
(اسم) ۱ 
زمین صاف و پهناوری که ارتقاع ان 
کم و معمولابرای کشاورزی مناسب 


است. 


(اسم) 
جایاجهتی که در روبه‌رو قرار دارد. 
جلوی خحانه باغچه درس ت کرده‌ايم. 
متضاد: عقب. 
فعل) _ 
چیزی بگوید. 
(فعل) 
جلو زدن: مسعود همتگسام 


دوچرخه‌سواری از همه جلو زد. 


»جلوگیری 
(اسم) 
که مانع روی دادن حادثه یا 
اتفاقی می‌شود. به منظور جلوگیری از 
غذاء د و تا سه دفیقه مسواک کنید. 
(فعل) 
جلوگیری کردن: نگهبانان پارک از 
ورود بچه‌هابه باغچه‌ها یگل جلوگیری 


ه حلیقه 
(اسم) ۲ 
لباس بدون استین که روی لباس‌های 


۳ 


و جحمیوجحت 


(اسم) " 
هواپیمای مس‌افربری بزرگی که‌با 
موتور جت کار می کند. 


۳ ز 


۵ حمجمه 
(اسم) 
مجموع استخوان‌هایی که سر را 
تشکیل‌می‌دهند. 
»جمع 
اسم) 
1 ۱. یکی از چهار عمل اصلی که در 
ان مقداری يا تعدادی رابه مقدار یا تعداد 
۲. مجموعه‌ای از چند نفریا چند چیز. 
جمع بازیکنان در میدان ایستاده‌اند. 
(فعل) 
جمع کردن: ناهید مدادهایش را 
جم عکرد ود رکی فگذاشت. 


»جمع آوری 
(اسم) 
دادن‌همه‌ی آن‌هادر یک جاا زجمع‌آوری 
هعل _ 
جمع‌اوری کسردن: نادرعکس 
بسیار ی از هواپیماهای دنیارا 
جمع‌اوری کرده اسنت: 


و 


۰ حمعه 
(اسم) 
اخرین و هفتمین روز هفته که پس از 
مترادف: آدینه. 
٥‏ حمعیّت 
(اسم) ۱ 
گروهی از آدم‌ها یا حیوانات که در 
یک منطقه‌ی کوچک یا بزرگ در کنار 
.خمله 


(اسم) 
یک یا چند کلمه که روی هم معنای 


۰ 
۵ 
ص 


کاملی دارند. اپرویز به مدرسه می‌رود.» 
یک جمله است. 


۰ جمهوری 
(اسم) ۱ 
حکومتی که در آن» قدرت از طریق 
انتخابات عمومی به طور موقت دراختیار 
رئیس حکومت گذاشته می‌شود. 


ه جناب 
(اسم) 
کلمه‌ای که برای احترام گذاشتن پیش 
از اسم مردها به کار می‌رود؛ جناب اقای 
احمدی. 


جنازه 
(اسم) 
بدن بدون جان. 
مترادف: حسد. 


»حناغ 

(اسم) 
استخوان پهن و درازی که در جلوی 
قفسهی سینه قرار دارد و دنده‌ها از دو 


طرف به آن متصل هستند. 


»جنایات 
(اسم) 


تور توان جات این رو اسف 


»جنایت 
(لسم) . _ 
کشتن اگاهانه‌ی یک یا چند نفر. 
مجرم به جنایست خحود اعتراف کرده 


است. 
۰ جنا ایت‌کار 
(اسم) 


کسی که جنایت کر ده است. پلیس 
جنای تکار رادستگی رکرد. 


»خنباندن 
هل ۱ 
تکان دادن. نادی دائماسرش را 
می‌جنباند. 


اھ 


4 
۰ 


(اسم) 

به‌حرکت درآمدن, تغییر جادادن. 
کوه‌ه‌اب راثر جنیشلایه‌ه ای زمین به 
وجود آمده‌اند. 


هر موجودزنده‌ای که حرکت می کند. 
بسیار یاز موجودات جنبنده زیر خاک 
(اسم) 

د راعماق تاریک افیانوس‌نیز 
جنبن دگانی یافت می‌شوند. 

»جنبیدن 
(فعل) 

۱ حرکت کردن و تکان خوردن در 
جای خود. بچه, چقدر می‌جنبی! 

۲ عجله کردن. بجنب تادیرنشده 


«جَنجال 
(اسم) 
بحث و گفتگو همراه‌باسر و 
جنجال همسایه‌ها نگذاشت دیشب 
(فعل) 
جنجال به پا کردن: این بچه همیشه 
جنجال به پا می‌کند. 


»جنجالی 
(صفت) 
هر کس یاهر چیزی که مي‌تواند 
جنجال به پا کند. بعضی از خبرنگارها 
به دنبال اخبار جنجالی می‌گردند. 


.جنس 
(اسم) 
"۰ ۱.ذات هر چیز؛ همانی که هر چیز از 
ان ساخته شده است. جنس قیچی ما از 
فولاد است. 
۲.همرکالای قابل خرید و فروش. 
سویری محل» جنس تازه اورده است. 


(اسم) 

, زد و خورد سختی که ميان دو گروه از 

ادم‌ها یا بین دو کشور پیش می اید و در 

تانک بمب و هواپیما استفاده می کنند. 
مترادف: نبرد. 


متضاد: صلح. 
«جنگجو 


(اسم) 


جنگزده 

(صفت) 

هر کس که بر اثر جنگ آسیب دیده 

یا از شسهرش اواره شده است. مردم 

جنگزده در شسهرهای مختاف کشور 

ساکن شدند. 

اسم) 

۱ بخشی از خشکی‌های زمین که سطح 
انها از درخت‌هاو گیاهمان مختلف 
پوشیده است. 


(اسم) 

دانشی که‌به مطالعه و بررسی 
جنگل‌ها نجوه‌ی نگه‌داری و استفاده از 
آن‌ها می‌پردازد. 


»جنگ لکاری 
(اسم) ۱ 
به وجود آوردن جنگل از طریق 
کاشتن درخت‌های جنگلی در سطح 
گسترده 


«جنگیدن 
(فعل) 
زد و خوردو مبارزه کردن‌بایک‌دیگر. 


سریازان ایرانی هشت سال باارتش 
عراق جنگیدند . 
*جنوب 
(اسم) ۲ 
یکی از چهار جهت اصلی که دقیقا 
دریای عمان در جنو بکشورمان قرار 
دارند . 
ی 
اسم) 
مخلوطی از گازهای گوناگون که در 
اطراف کره‌ی زمین و بعضی از سیاره‌ها 
وجود دارد. 
مترادف: اتمسفر. 
2 
اسم) 
گیاهی بادانه‌های خوراکی جزء 
غلات که خوشه‌های آن برگ‌های دراز 
و باریک دارند. از ارد دانه‌های جو برای 
نهیه‌ی نان استفاده می‌شود. 


»جواب 
(اسم) 


متضاد: سژال. پرسش. 


جواز 
(اسم) 

ر ای وس وآدار اسا 
می دهد نکی بتزاند کاری انسام ددا 
الک رف اد ف انا کت 
را اد تک انوا را ستازد. 
(فعل) 

جواز گرفتن: همسایه‌مان جواز 
تأسیس نانوایی‌اش را گرفت. 


»جوامع 
(اسم) 
جمع جامعه» جامعه‌ها. در اغلب 


جوام عامروز یکار برا یکودکان ممنوع 


شده است. 


*جوان 
(صفت) 
هر کس که سن خیلی زیادی ندارد و 
به تازگی نوجوانی راپشست سر گذاشته 
است. خاله‌ی جوان نسرین ۲۵ ساله 


است. 
(اسم) 

جوان‌ها ی امروز به درس خواندن در 
دانشگاه‌علاقه‌مندند. 

متضاد: پیر. 


ه جوانمرد 
(صفت) 
هر کس که ویژگی‌های خوب مانند 
کمک به مردم ضعیف و ناتوان شجاعت» 
بخشش خطاهای دیگران و... در او زیاد 
دیده می‌شود. 


۰ جوانه 
(اسم) 
اندام کوچکی روی ساقه یا شاخه‌ی 
گیاه که رشد می کند و از آن برگ یا گل 
در می‌اید. 


»جواهر 
(اسم) 

۱ مریک از سنگ‌های قیمتی و 
برای ساختن دست‌بند» گردن‌بند و... به 
کار می‌رود. 

و ياقوت ساخته می‌شوند. دزد امد و 
جواهرات مادرم را دزدید. 


»جواهرساز 
(اسم) 
کسی که کارش ساختن لوازم زینتی 
با استفاده از سنگ‌های گران‌قيمت 


است. 
ه جوجه 
(اسم 
بچه‌ی پرنده که تازه از تخم بیرون 


آمده است و هنوز بزرگ نشده است. 


٭جوجه تیغی 
(اسم) 


جانور پستاندار و کوچک که بدنش 
از خار پوشیده است. 
مترا ادف:خاری ت 


»جودو 
(اسم) 
ورزش رزمی ژاپنی» کشتی‌ای که در 
ان حریف می کوشد تعادل حریف را به 
هم بزند و أو را به زمین بیندازد. 


جوراب 
(اسم) 

نوعی پوشش که از پنجه و کف پا تا 

اقا بلا ر راخ نوش ان 


٭ جوش 
(اسم) 
ای یز a‏ 
قرمز روی پوست دیده می‌شود. 


»جوشاندن 
(فعل) 
ی 
به وجود آید و غُل‌غل کند. نیم‌ساعت 
آب را جوش‌اندیم تا میکروب‌های ش از 
بین بروند. 


۰ جوش شیرین 
(اسم) 
گردی سفید رنگ با طعم کمی شور 
که در پزش کی صنعت و گاهی آشپزی 
استفاده می‌شود. 


جوشیدن 
(فعل) ۱ ۱ 
داغ شدن اب تاحدی که در ان 
حباب‌های ریز و درشت به وجود آید 
وازبین برود. ا بکتری دارد می‌جوشد. 
شعله‌ی زی رآن راک مکن 


« جوک 
(اسم) 
داستان کوتاهی که به نیت خنداندن 
مترادف: لطیفه. 


جخونده 
(اسم) 
جانوران پستانداری مانند موش 
و خرگوش که دندان‌های نیش بلندی 
دارند و دائما در حال جویدن هستند. 


جمع: جوندگان. 


۾ جوهر 
(اسم) 
مایع رنگی که دارای انواع خوراکی و 
غیرخوراکی است و در موارد گوناگون 
مانند نوشتن» آشپزی و رنگرزی استفاده 
می‌شود. 


ءجوی 
(اسم) ٍ 
.١‏ راہ باریک مخصوص عبور اب 
که کنار خیابان‌هاء کوچه‌ها و پیاده‌روها 
۲. جریان‌های بسیار کوچک آب که 
پس از بارش برف و باران در دامنه‌ها و 


کوهپایه‌ها تشکیل می‌شود. 


» جویبار 
(اسم) ۱ 
جریان ابی که از به هم پیوستن چند 
جوی تشکیل می‌شود. 


»جویدن 
(فعل) 
خرد کردن, تکه‌تکه کردن و له کردن 
چیزی در دهان به کمک دندان‌ها.غذایت 
را حوب بجو. 


جهالت 
(اسم) 
نادانی. 
.«جهان 
(اسم) 
همهی چیزهایی که در زمین و فضا 
وجوددارد شامل همه‌ی ستاره‌ها و 
سیاره‌ها. 
مترادف:هستیدنیا 
ه خهانگرد 
(اسم) 
کسی که در کشوری دیگر گردش 
می کند. پارسال چند تا جهانگرد حار جی 
راد رتحت‌جمشید دیدم. 
مترداف: توریست. گردشگر 
جهانی 
(صفت) 
هرچیزی که به همه‌ی جهان مربوط 
است. 
هوجهت 
(اسم) 
طرف قرار گرفتن هر چیزی؛ جهت 
مشرق» جهت مغرب. 
مترادف: سو طرف. 
۰«جهش 
(اسم) 
حرکست یسک دفعه از روی زمین 
همزم‌ان به طرف جلو و بالاء رگوش 
اا جهن از دست روا قرا ر کرد 
.جهل 
(اسم) 


نادانی. فروشنده یکلاه‌بردا راز جهل 
مشتر ی استفاد هکرد وکالا یش رادو برابر 
فیمت به او فرونحت. 


(اسم) 
آن جا آزار می‌بینند. 
متضاد: بهشت. 


حهود 
اسم) 
بهودی 
»جهیدن 
(فعل) 
پرش ناگه‌انی به طرف جلو. 
کانگوروی مادر در حال یکه می‌جهید به 
سوی چمنزارمی‌رفت. 
۰ جهیزبه 
(اسم) 
اموالی که عروس با خود به خانه‌ی 
همسرش می‌برد. 
جیب 
(اسم) 
پارچهی کوچکی زیریاروی لباس 
که مانند کیسه است و در ان جیزهای 
کوچکی مانند پول, کلید یا کیف پول 
می‌گذارند. مدادم را در جیب مگذاشسته 
بودم. 
»جیب پر 
(اسم) 
دزدی که اموال داخل جیب مردم را 
می‌دزدد. 


»جیرجیرک 
(اسم) 


حشره‌ای سیاه رنگ با شاخک‌های 
دراز و پاهای عقبی بلند که در دشت‌ها 
ومزارع دالان‌هایی زیر زمین درست 
می‌کند. جیرجیرک نر صدای بلندی مثل 
«جیر ... جیر) تولید می کند. 


جهود 
#حیره 
(اسم) 
مقدارمعینی از غذایا کالای مورد 
نیاز که در زمان‌های مشخص به کسی 
می‌دهند. با پایان جنگ» جیره یاسیران 
ءجیش 
(اسم) 
واژه‌ی خودمانی برای ادرار. 
ەچاێک 
ەجيغ (صفت) 
اسم) هر کس که تند و سریع حرکت می کند 
صدای خیلی بلند. اما نازک آدم‌ها. و کارهای‌بدنی رابه راحتی انجام می‌دهد. 
(فعل) شهرام به قدری چاب کاس تکه ظ رف یک 
جیغ کشسیدن: چنان جي غکشید که دقیقه می‌تواند بالای درنحت برود. 
نزدیک بو دگوش مکر شود. مترادف:وّرزیده زرنگ فرز چالاک. 
«جیخ‌جیغو چاپ 
(صفت) (اسم) 
هر کس که دائماً جیغ می‌کشد.. عملی که از طریق آن نوشته‌هاه 
هی چکس از دست این بچه‌ی جیغ‌جیغو عکس‌هاو تصویرهابه‌وسیله‌ی 
راحت‌نیست. ماشین‌های مخصوص روی کاغذ. مقوا 
با پارچه منتقل می‌شود. 
«حیک‌حیک (فعل) 
(صوت) چاپ کردن: د رکشورهای پیشرفته 
صدای پرنده‌هایی مانند گنجشک و هر روز میلیون‌ها نسخه کتاب و مجله 
جوجه‌ی مرغ. چاپ می‌شود. 
(فعل) 
جیک‌جیک کردن :گنجشک‌هاروی »چابچی 
درحت جیک‌جیک می‌کنند. (اسم) 
کسی که در چاپخانه کار چاپ انجام 
واحد شمارش کالابرابر باشش عدد. 
در هر جعبه پنج جین‌شامپواست. ‏ «چاپخانه 
(اسم) 
*جین جایی که با استفاده از دستگاه‌هاو 
(اسم) وسایل چاپ. کتاب و روزنامه چاپ 
پارچه‌ی ضخیم از جنس کتان که می‌کنند. 
برای دوختن لباس استفاده می‌شود. ۳ 
»چاپگر 
٭ جیوه (اسم) 
اسم) دستگاهی که‌اطلاعات یامتن‌های 


فلز نقره‌ای رنگ که در دمای معمولی موجوددر کامپیوترراروی کاغذ چاپ می‌کند. 


»چاپلوس 
(صفت) 
هرکس که به حاطر حفظ منفعت 
شخصی خودرانزددیگران‌عزیزمی کند. 
مترادف:مَتمَلق. 


تعری ف و تمجید از دیگران یا کمک 
کردن به آن‌ها به قصد جلب توجه و عزیز 
شدن پیش آن‌ها. 

مترادف: تملق. 
(فعل) 

چاپلوسی کسردن: آن قدر پیش 
رئیس چاپلوس یکرد تا بالاحره یک روز 
مرحص یگرفت. 


ەچاخان 

(صفت) 

هر کس که زیاد دروغ می‌گوید. 
دوست برادرم حیلی چاحا ن است. 
(اسم) 

سخن دروغ دیگ رکسی‌به‌چانعان‌های 
نسرینتوجه‌نمی‌کند. 
(فعل) 

جاخان کردن:ا زبس جاحان‌می‌کند. 
هی چکس حرف‌هایش راباو رنمی‌کند. 


»چاذر 
(اسم) 

۱ پارجهای که زنان مسسممان 
شش ارو بای عا ت و 
م وشا 
کوچکی که معمولا در بیرون شهر 


ەچاذرشب 
(اسم) 
پارچه‌ای چهارگوش وی 
را در آن می‌گذارند و می‌پیچند > 


چاذرنشین 
(صفت) 


مردمی که به جای زندگی در خانه. 


چاک 


کر افر رند گی می کد را اسرد 
و گرم شدن هوا کوچ می کنند و چادر 
خود رادر جای مناسسب‌تر برپامی‌کنند. 
زن‌ها و دحترهای چادرنشین علاوه بر 
انجا مکارهای روزانه »گبه یا گلیم هم 
می‌بافند. 
(اسم) 

اور EE‏ مر ؟ 


شتر جابه جا 


»چاذرنشینی 
(اسم) 
روش زندگی کردن در چادر.امروزه» 
بسیار ی از عشای رایران» دیگر به صورت 
چادرنشین ی زن دگ ینم یکنند. 
٭چاذر نماز 
(اسم) 
نماز بر سر می‌کنند. 


ءچارک 
(اسم) 

۱. واحد اندازه‌گیری وزن برابر ۷۵۰ 
گرم. برای پختن نان‌ها یک چار ک آرد 
کاف ی است. 

۲. واحد اندازه‌گیری طول برابر با یک 
چهارم متر ی ۲۵ سانتی‌متر. یک چارک از 
این پارچه را قیچ یکن. 


»چاره 

(اسم) 

تدبیریاراه حلی که از طریق 
آن بتوانیم مشکلی را برطرف ي 
مسئله‌ای راحل کنیم . ادرس را اشتیاه 
داده‌اند چاره‌ای : سسست باید به حانه 
برگرديم. 
فعل) 

چاره اندیشیدن: چند روز بیشتر به 
مسابقه نمانده» چاره‌ای بیندیشید» وگرنه 
در مسابقه می‌بازيم. 


»چاره‌جو 
(اسم) 
کسی که در فکر پیدا کردن چاره 


است. چاره‌جوی ما تویی» راهی پیدا کن 


مترادف: چاره‌اندیش. 


ەچاشنى 

(اسم) 

ماده‌ی‌خوراکی طعم‌دار مانند زعفران» 
آبلیمی رب و... که به غذا اضافه می کنند 
(فعل) 

جاشنی زدن: غذا بی‌مزه است» مثل 
ای نکه مامان یادش رفته به غذا چاشنی 
بزند. 


هر کسی که وزن زیادی دارد و بدنش 
پراز گوشت و چربی است.برادر چاقم 
باید وز نک مکند. 

مترادف: فربه. 

متضاد: لاغر. 


چاقو 
(اسم) 
وسیله‌ی برنده‌ای که یک دسته و 
تیغه‌ی فلزی تیزی دارد و برای بُریدن یا 
خرد کردن چیزی به کار می‌رود. 


»چاقو تیز کن 
(اسم) ۱ 


»چاقی 
(اسم) 
ذخیره‌ی بیش از اندازه‌ی چربی در 
بدن. پژوهشسگران م یگوین دکه چاقی 
عامل بیمار ی است. 
مترادف:فربهی. 


چاک 
اس 
ایجادمی کنند. 
(فعل) 
جاک دادن: حياط پایین دامن مریم 
راچاک داد. 


ەچالاک 
(صفت) 
چابک. حمید عجب بچه‌ی چالاکی 
است!مثل خ رگوش می‌دود. 
مترادف: فرز» ورزیده زرد 
» چاله 
(اسم) 
فرورفتگی تقريباً کم‌عمق . مجید 
چالەی سر راهش راندید و یکھو د رآن 
افتاد. 
مترادف: گودال. 
هچانه 
(اسم) 
بخشی از صورت که در زیر دهان 
قرار دارد. 
چاه 
(اسم) 
گسودال بزرگی که در زمین کنده 


می‌شود. چا هآ بگودالی است که 
برای بسرو نکشید نآب ا ززی رزمین 


(اسم) 

۱.برگ‌های خشک شده‌ی گیاهی 
که درایران و بعضی از کشورهای 
آسیایی مانند هند سیلان و بنگلادش 
می‌روید. 

۲ .نوشیدنی معطری که با دم کردن 
برگ چای در آب جوش درست 
می‌شود. 


* چایخانه 
(اسم) ۱ 

مکانی که در آن می‌توانند چای 
مترادف:قهوه‌خانه. 


»چای صاف‌کن 


(اسم) 
صافی کوچکی برای جدا کردن 
تفاله‌ی چای. 


چاییدن 


e ¥ 


(فعل) 
سرد ش است کم ابریزش بینی دارد» 
شاید چاییده باشد. 
مترادف: سرماخوردن. 
ەچپ 
(صفت) 
طرف قرارداشتن قلب در بدن انسان؛ 
طرف قرار داشستن فرم ان در اتومبیل. 
خواهرم برحلاف من و بیشتر بچه‌ها با 
متضاد: راست. 


٭چپاندن 
(فعل) 
جاکردن چیزی در جایی شلوغ. 
برادرم رخت‌خواب‌ها راچپاند تو یکمد 
و در رابه‌زور بست. 


»چپاول 
(اسم) 
مترادف: غارت» تاراج. 
(فعل) 
چپاول کردن: سربازها بی‌رحمانه 
اموال مردم را چپاول م یکردند. 
»چپاولگر 
(صفت) 
دشم چپاولگر به هی چکس رحم نکرد 
و اموال همه را به اتش کشید. 
(اسم) 
مردم به مبارزه باچپاولگران 
مترادف:غارتگر. 
٭ چپ دست 
(صفت) 
هر کس که برعکس بیشتر آدم‌ها با 
متضاد: راست دست. 


وسیله‌ای برای دود کردن توتون‌با 
لوله‌ی‌بلندچویی یافلزی‌وسرفنجان‌مانند 
و سوراخ‌دار. 


چپق کشیدن: پیرمر د کار دیوار 
چمباتمه زده وارام چپق می‌کشید. 


»«چپیدن 
(فعل) 
به زور یا با فشار جا باز کردن برای 
خود در جایی شلوغ و به هم فشرده. به 
هر زحمت یکه شده چپیدم تو ی اتوبوس 
و خودم را به حانه رساندم. 


۳ 
3 


چىر 
(اسم) 
وسیله‌ای با پارچه یا پلاستیک 5ار 
برای حفاظت از سر و بدن در برابر باران 
وبرف استفاده می‌شود. 


کس که با استفاده از چتر نجات از 
هواپیما یاهلیکوپتربیرون می‌پردو آهسته 


«چتر نجات 
(اسم) 
وسیله‌ی محکم وسَبّکی که چتربازها 
برای بیرون پریدن از هواپیما یا هلیکوپتر 
استفاده می‌کنند. 


ءچضماق 
(اسم) 


چرا 
(قید) ۱ 
کلمه‌ای که با کاربرد ان علت یا دلیل 
انجام کاری رامی پرسند. چرا کتاب را 
روی می زآشپزخانه گذاشته‌ای؟ 
مترادف: برای چه. 


ا 

(اسم) 

عمل علف خوردن جانورانی مثل 
گاو» گوسفند والاغ در کوه ودشت و 
(فعل) 

جرا کردن :گاوها وگوسغندها در 
دامنه‌ی سرسب زکوه چرام ی‌کنند. 

مترادف: چریدن. 


٭چراغ 
(اسم) 
ونای کا اناو او ھت ای 


روشن می‌شود و نور می‌دهد. 


» چراغانی 
(اسم) 
ارایش و زیباسازی جایی با استفاده از 
چراغ‌های روشن. 
(فعل) 
چراغانی کردن: برای جشن عروسی 


»چراغ راهنمایی و رانندگی 
(اسم) 
چراغ‌هایی بانور مسبز زرد و قرمز 
در چهارراه‌ها و خیابان‌ها برای راهنمایی 
عابران و رانندگان هنگام توقف یا 
کن 


ەچراغ قوه 
(اسم) 
چراغ دستی کوچکی که با باتری کار 
می‌کند وبا آن می‌توان فضای کمی به 
اندازه‌ی جلوی پا را روشن کرد. 


»جراگاه 
(اسم) 7 
جای پر اب و علفی که چهارپایان در 
آن چرامی کنند. 
مترادف: مرتع. 


»چرب 
(صفت) ۱ ۱ 
هر چیزی که در ان یاروی ان مقداری 
روغن یا چربی باشد. نرگس از غذاهای 
چرب حوشش نمی ید. 


»چرب زبان 
(صفت) 
تا اشوین گر 
حرف‌های خوشایند و فریبنده می‌زند. 
مسعو دآدم چرب‌زبان ی است» بالاخحره 
رفن را زاضی کرذ تا براش یک توب 
نوبخرد. 


۰ چربی 
(اسم) 
۱.لایه‌ی جامد و سفید رنگی که روی 
گوشت می بینیم. 
۲.روغنی که در بعضی مواد غذایی 
مانند شیر ماست.نارگیل و... وجوددارد. 


چرت 
(اسم) 
خواب بسیار کوتاه و سبک. 
(فعل) ۳ 
چرت زدن: مادرب زرگ در قطار دائما 
چرت می‌زد. 
»«چرنکه 
(اسم) 
وسیله‌ای به شکل یک چارچوب با 
میله‌هایی در میان آن که از هر کدام چند 


مهره گذشته است و از آن برای حساب 
کردن استفاده می‌شود. 


وسیله‌ی گردی که با چرخیدن آن, 
وسایلی ماننداتومبیل دوچرخه کالسکه 
یافرغون حرکت می کند. 


۰ چرخاندن 
(فعل) 
حرکت دادن چجیزی یا کسی در یک 
مسیر دایره‌ای شکل.باباکلید راد رقفل 
چرححاند, اما نمی‌دانم چرا در با زنشد. 


»چرخ خیاطی 
(اسم) 
دستگاهی که‌با آن می‌توان پارچه‌هارا 
دوخت و خیاطی کرد. 


« چرخ دستی 
(اسم) 

۱. وسیله‌ای با دویاچهار چرخ که 
هن‌گام حرید. بار و وسایلمان رادر آن 
می گذاریم و جا به جا می‌کنيم. 

۲ وسیله‌ای باچهار چرخ که کاسب‌ها 
یا فروشنده‌های دوره‌گرد اجناس خود را 
در آن می گذارند و جابه جا می‌کنند. 


(اسم) ۱ 
دستگاهی که با آن می‌توانیم گوشت 
را خرد یاله کنیم. 
٭ چرخ وفلک 
(اسم) 
وسیله‌ی تفریحی دایره‌ای شکل در 


۱ حرکت کردن با جابه جاشدن در 
مسیری دایره‌ای شکل.بچه‌ها دور باغچه 
به دنبال هم میچ رحند. 

۲.بدون همدف راه رفتن و جابه 
جاشدن. ما در حیابان می‌چرخحيدیم و 


مترادف:یرسه زدن. 
٭چرک 
(صفت) 


هر چیزی که آلوده و کثیف باشد. 
پیراهنت چ رک شده است» ان را زودتر 


نوشته‌ی اولیه‌ای که بدخط است ودر 
آن حط خوردگی و غلط وجود دارد. 
متضاد: پاک‌نویس. 
چرم 
(اسم) 
پوست حیواناتی مانند گاو.بزو اسب که 
تمیز شده و از آن برای درست کردن کیف» 
کفش, کمربند و کاپشن استفاده‌می کنند. 


»چرندگان 
(اسم) 
جمع چرنده. چرنده‌ها.گاو» سفند 


وب زا زانواع چرندگان اهلی هستند. 


۰ چرنده 
(صفت) 
هر جانوری مانند گاو, گوسفند و بز 
که در چراگاه می چر د. 


۰ چروک 
(صفت) 
هر چیزی که تا خورده یا مچاله شده 
است. بابا لباس چر وکش را ات و می‌کند. 
(اسم) 
روی پیشانی مادربزرگ پ راز چروک 


است. 


(فعل) 
جروک داشتن:لباس فاطمه چروک 
دارد» بهتر بود ان رااتو می‌کرد. 
چروکیده 
(صفت) 
هرچیزی که روک دارد. صورت 
چر وکیسده‌ی پدربزرگ, مجید را به فکر 
فرو برد. 
»چریدن 
(فعل) 
غذاخوردن‌بعضی از جانوران 
گیاهحوار مانند گاں گوسفند. گوزن. 
اهو و... در مراتع و علف‌زارها. چوپان 
گله یگوسفندها رابه دشت و صحرابرد 
تا بچرند. 
مترادف: چرا کردن. 
»چریک 
(آسم) 


رسسمی یک کشور نیست. ولی در زمان 


جنگ و نبرد به طور مخفیانه به دشمن 
حمله و او را غافلگیر می‌کند. 
هوجچسب 
(اسم) 
ماده‌ای که می‌تواند چیزها رابه هم 
بچسباند. 
»*چسباندن 
(فعل) 
وصل کردن دو چیز به یک دیگر به 
کمک چسب. شهین تمبر را روی پاکت 
چسباند. 
هجسیناک 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که به چسب اغشته شده 
است. زری دست‌های چسبناکش رازیر 
اب شست. 
»چسبیدن 
فعل) 


۱ وصل شدن دو یا چند چیز 


به یکدیگر به کمک چسب طوری 
که به راحتی از هم جدانشوند. چه 
چسب خوبی! کاغذها محکم به هم 
چسییده‌اند, 

۲. قرار گرفتن در کنار کسی یا چیزی 
ظوزی که فامستهای ین آن‌ها باشد 
بچه‌ها از تر سگوشهی اتاق به هم 
جسییده‌بودند. 


»چشایی 
(اسم) 
ان می توانیم مزه‌ی چیزها را تشخیص 
بدهیم. مهم‌ترین عضو حس چشایی» 
زبان است. 


۰ جسم 
(قید) ۱ 
کلمهای محترمانه که با گفتن آن 
نشان می‌دهیم حرف یا خواهش کسی 
خواهرت را کر مکن» فور یگفتم: 
«چشم مامان» 


ھ 


e‏ جسم 
(اسم) 
حیوانات که به کمک آن دور وبر خودرا 
(فعل) 
چشم پوشیدن: این مرتبه‌ازای نکارت 
چشم می‌پوشم و چیزی نم یگویم. 
(فعل) 
چشم دوختن: پیرزن به در چشسم 
دوحته بود و منتظر بچه‌هایش بود. 
مترادف:خیره‌شدن. 
(فعل) 
چشم گذاشتن:حالا نوبت بابک است 


»چشم انتظار 
(صفت) 
هر کسی که منتظر کسی یا چیزی 
ابا اوه ار 
مترادف: منتظر چشم به راه. 


گوشه‌ای از محیط دور وبر که باچشم 
دیده می‌شود. من از چشم‌اندا زاین جا 
خی مراب 

مترادف:منظره‌دورنما. 


«چشم‌بند 
(اسم) 
وسیله‌ای که‌باآن چشم‌هارا 
می‌پوش‌انيم و دیگر نمی توانیم جایی یا 
جیزی را بمینیم. 


ه چشم پزشک 
(اسم) 
معالجه‌ی‌چشم‌هاست. 


*چشم‌پزشکی 
(اسم) : 
۱.شاخه‌ای از دانش پزشکی که دران 
ساختمان و کار چشم. بیماری‌های چشم 
وراه‌های درمان آن مطالعه‌وبررسی 


می‌شود. _ . _ 


هدیه‌ای که به خاطر اتفاق خوب و 
خوشایندی (مثل عروسی» خریدن خانه, 
بچه‌دارشدن)برای کسی می‌برند تاشادی 
و خوش‌حالی خود رابه او نشان بدهند. 

هوچشمک 
(اسم) 

بستن وبا ز کردن‌سریع یکی از چشم‌ها. 
(فعل) 

چشمک زدن:وقتی جوادبه‌من 
چشمک ژد فهمیدم الا باید توپ رااز 
محمد بگیرم و بدوم. 


كھ 


۾ حسمه 


(اسم) 

محل بیرون زدن آب صاف و زلال زیر 
زمین.آب نحنک وگوارای یاز چشمه‌ی 
نزدیک روستا نوشیدیم. 


(فعل) 

۱. خوردن مقدار کمی از چیزی تا 
مزه‌ی ان را بدانیم. مامان غذا را چشید تا 
بداند نمکش اندازه است یا نه. 

۲ .پی بردن به نتیجه‌ی انجام کاری. 

یت شکست» دردش راهم چشیدی. 
بیشتر مراقب نحودت 
باش. 

مترادف: احساس کردن» فهمیدن» 
تجربه کردن. 

۰ جغاله 
(اسم) : 

میوه‌ی سبز و کال بادام زردالو و هلو 
که سفت و ترش مزه است. 
(اسم) 

خبری که از روی شیطنت یا بدجنسی 
درباره‌ی کار بد کسی به دیگران می گوییم. 
(فعل) 

چغلی کردن:بچهاین قدر چغلی 
نکن» خودمان می‌دانیم چه کسی رادیو 
را تحراب کرده است. 


(اسم) 
ریشه‌ی معمولا قرمز رنگ گیاهی که 
از آن قند به دست میا ند. 
.جک 
(اسم) 
ضربه‌ای که با کف دست به صورت 
کسی می‌زنند. 
مترادف: سیلی. 
(فعل) 
چک زدن: مجید از روی عصبانیت 
به صورت جواد چک زد» ولی حیلی زود 
ا زکارش پشیمان شد. 
مترادف: سیلی زدن. 
ەچک 
(اسم) 1 
کاغذی که بانک صادر می کند و از ان 
برای پرداخت مقداری معین پول به کسی 


استفاده می‌کنند. 
(فعل) 

چک کشیدن: پدر پول نقد نداشت 
بنابراین به نام فروشنده ی تلویزیون چک 
کشید 


«چکاندن 
(فعل) 
مایعی رابه‌صورت قطره‌قطره‌ریختن. 
ماد ر دارو را با قطره‌چکان در دهان برادرم 
چکاند. 
»جکاوک 
(اسم) ۱ 
پرنده‌ی خوش اواز کوچکی با پرهای 
خاکستری پا قهوه‌ای که معمولا در 
دشت. جلگه و بیابان زندگی می کند. 
.جک‌جک 


(صوت) ٌ 
صدای حکیدن قطره‌های آب.صدای 
چک چ کآب ا زکجا م یآید؟ 


ص 
٭چکش 
(اسم) 
وسیله‌ای با مسر فلزی پهن و دارای 
دسته که برای ضربه زدن روی چیزی يا 
کوبیدن میخ استفاده می‌شود. 
و جکمه 
(اسم) ۱ 
نوعی کفش با ساقه‌ی بلند که در آب و 
گل یا در روزهای بارانی استفاده می‌شود. 
(اسم) 
یک قطره از آب یا هر مایع دیگری. 
(فعل) ۱ 
چکه کردن: شی راب را سفت کن» 
دارد چکه می‌کند. 


»چکیدن 
(فعل) ۱ 
افتادن یا فروریختن قطره‌قطره‌ی اب 


یاهر نوع مایعی از جایی . وقتی باران 
می‌ایدء اب از سقف می‌جکد. 


(اسم) 
خلاصه‌ی نوشته یا گفته‌ای که شامل 
که چکیده‌ی داستان نارنج و ترنج را در 
د و صفحه بنویسیم. 
(صفت) 1 
ماده‌ی خوراکی ابداری که اب ان 
رفته و سفت و غلیظ شده است .اعظم 
ماست جکیده دوست ندارد. 
»چلاق 
(صفت) 
هرکسی که دست یا پایش طوری 
اسیب دیده که نمی‌تواند از ان به درستی 
استفاده کند. 
(فعل) 
جلاق شدن: بنا از بالای ساختمان 
سقوط کرد و دستش چلاق شد. 
جلاندن 
(فعل) 
فشار دادن چیزی مثل پارچه. کاغذ یا 


میوه طوری که آب آن خارج شود.مادر 
ملافه‌ها را چلاند و روی بند په نکرد. 


»چلچراغ 


(اسم) 
وسیله‌ی‌روشنایی که تعدادی لامپ و 


آویز دارد و آن رااز سقف آویزان می‌کنند. 
مترادف :لوستر. 


(اسم) 
پر توء 


ەچلو 
(اسم) 
خورش هی خورند. 


»چلوار 
(اسم) 
پارچبه‌ی پنبه‌ای زمحت و آهاردار 
که معمولاٌ با آن ملافه درست می‌کنند. 


جکیده 


ی مه 
۳ 


»چلو کباب 
(اسم) 

غذایی ایرانی که شامل پلوی دم کرده 
و کباب روی آن است. 

» چلوکبابی 
(اسم) ۱ 

رسستورانی که در ان با جل و کباب از 
مشتری‌ها پذیرایی می کنند. پدربزرگم 
چل وکبابی دارد. 

»چله 
(اسم) 

۱. چهلمین روز پس از مرگ کسی 
بر گزار می‌شود. فردا شب مراسم شب 
(فعل) 

چلسه گرفتن:برای پدربزرگ چله 


نمی‌گيريم. 
۲. چهلمیسن روز فصل تابستان یا 
زمستان که در آن گرما یا سرما شدید 
است.ب راد رم در چله‌ی زمستان هم‌بستنی 
می‌حورد. 
ەچماق 
(اسم) 
چوب کلفتی که سر آن گرد اسست 
وب عنوان سلاح از آن اس تفاده 
می‌کنند. 
هجمباتمه 
(اسم) 
نشسستن روی دو پا طوری که پاها 
به طرف شکم جمع می‌شود و زانوها 
نزدیک سینه و کف پاها کاملا روی 
زمین قرار می گیرد. 
(فعل) 
جمباتمه زدن: بچه‌ها چمباتمه زده‌اند 
ومورچه‌هارانماشامی‌کنند. 


i TT 


ص 


e 


(اسم) ٤‏ 
گیاه سبزرنگ کوتاهی که به و 
زیبایی در باغچه‌ها کاشته می‌شود. 


»چمن‌زار 
(اسم) 
زمینی که سرتاسر پوشیده از چمن 


است. 


ەچموش 
(صفت) 
جانوری که ناآرام است و از صاحبش 
اطاعت نمی کند. اسب چموش بر زمین 
سم م یکوبید و شیهه م یکشید. 


درخت بلند و قطوری که برگ‌های 
پنجه‌ای پهن دارد. برگ‌های چنار در 
فصل پاییز زرد می‌شود و می‌ریزد. 


۰ 
¥ 


(اسم) 
به شکل حلقه يا دایره جمع شدن. 
(فعل) 
جنبر زدن:حسین ماری راکه زیر 
بونه چنبر زده بود» ندیك. 
ه چنته 
(اسم) 
کیسه یا کیفی از جنس قالی که لوازم 
شخصی کوچک رادر آن می‌گذارند و آن 
راروی دوش می‌اندازند. 
»چندش 
(اسم) , 
احساسی ازاردهنده براثر دیدن 
منظره‌ای ناخوشسایند که باعث لرزش 
(فعل) 
جندش شدلن: مادر از دیدن 
دست‌های و نآلود بازیگر چندشش 
شده بود. 


ه چند شآور 
(صفت) 

هرچیزی که چندش ایجاد کند.ا زاین 
فیلم حوشم‌نیامد.صحنه‌های چند شور 
زیادی داشت. 

مترادف:نفرت‌انگیز. 

جنگ 
(اسم) 

۱. بخشی از دست انسان و بعضی از 
جانوران که مجموع انگشت‌هارا تشکیل 
می‌دهند. 
(فعل) 

چنگ انداختن .گربه روی‌ صورت 
خواهرم چنگ اندانحت. 
(فعل) 

چنگ زدن :گربه صورت مریم را 
چنگ زد. 


۲. ساز بزرگی با بدنه‌ی تقریبا مثلثی 
شکل از جنس چوب و سیم‌هایی کشیده 
شده روی آن که با انگشتان دست به صدا 
درمی‌آید. 
(فعل) 

چنگ زدن: سعی دآن قدر با مهارت 
چنگ می‌ز دکه همه خیره مانده بودند. 


»جنگال 
(اسم) ۱ 

۱ وسیله‌ای معمولا فلزی دارای یک 
دسته و چهار میله‌ی کوک و کوتاه 
که هن‌گام خوردن غذا یا میوه! ستفاده 
می‌شود. 

و ا ی 


چوب 

(اسم) 
ماده‌ی سخت و محکمی که از تنه و 
شاخه‌ی درختان به دست می‌اید. چوب 


به راحت یآتش م ی‌گیرد و می‌سوزد. 
ه چوب پنبه 


(اسم) 
چوب نرم و سبکی که برای بستن 


در بطری‌ها استفاده می‌شود. 


هچوب شور 
(اسم) 
نوعی بیسکویت نمک‌دار به شکل 
تکه‌های باریک و نسبتابلند 


»چوپان 
(اسم) 
کسی که شغلش نگه‌داری از گله‌ی 
بزها و گوسفندها و به چرابردن آن‌ها 
است. 


مترادف:شبان. 


ەچوگان 
(اسم) : 
ورزشی گروهی که دران دو 
تیم اسب‌سوار سعی می‌کنند با چوبی 
سرکج, توپی راوارد دروازه‌ی هم دی 
کنند. بسازی چوگان از ورزش‌های 
ایرانی‌ها فراموش شده است. 


هچهار 
(اسم) 
عدد اصلی که حاصل سه به علاوه‌ی 
یک است و بلافاصله پس از سه قرار 


می گیرد. 
ەچھاردە 
(اسم) 
عدد اصلی که حاصل ده به علاوه‌ی 
چهار است و بلافاصله بعد از سیزده قرار 
می گیرد. 
ه چهارراه 
(اسم) 
جایی که دو خیابان هم دیگر را قطع 
» چهارزانو 
(اسم) 
حالتی در نشستن که زانوها در دو 
طرف 3 1 و را . قرار می گیرند. 


دای یام دوست دارد روی زمین چهارزانو 


21 نا 4 


»چهارشنبه 
(اسم) 
پنجمین روز هفته که یک روز پس از 
سه‌شنبه و یک روز پیش ازپنج شنبه است. 


عدد اصلی که حاصل صد ضرب در 
ارات 


م چهچهه 
(اسم) ۲ 
صدا و آواز بلبل. 
(فعل) 
چهچهه زدن: بلبل چهچهه می‌زند. 


e‏ جهره 


(اسم) 


»چهل 
(اسم) 
عدداصلی که حاصل ده ضرب در 
چهاراست. 


(اسم) ۱ 
پارجهی نخی نازکی که روی ان 
طرح‌های رنگارنگی چاپ شده 


است. 


»چیدن 
(فعل) 2 
۱ کندن یا جدا کردن میوه یا گلی از 
۲.قرار دادن چیزهای مختلف به 
صورت منظم و مرتب در جایی.امشب 


من می ز شام رامی‌چینم. 


ه چیره 
(صفت) 
(فعل) 
چیره شسدن: جواد باید بر حجالتش 
چیره‌شودتا بتواند در مقابل جمع 


چیر ەدست 
(صفت) 
ماهر یااستاد بودن در کاری. محمود 
فرشچیان در نقاشی بسیار چیرهدست 
است.اوتابلوهای مینیاتو ر زیبایی حلق 
کرده است. 


جیز 
(اسم) 
۱ شیء.درفروشگاه چیزهای زیادی 
برای نحریدن هست. 
۲ اتشاق. رویداد» پدی‌ده. چیزهای 
زیادی هس تکه باید برایت تعریفکنم. 


*«چیستان 
(اسم) 
پرسشی که برای دیگران طرح می شود 
تابا گفتن بعضی از نشانی‌هاء بتوانند نام یا 
مترادف:معما: 


*جین 
(اسم) 
خط‌هایی که بر اثر تا شدن یا مچاله شدن 
پارچه کاغذ یا سطحی صاف ایجاد می‌شود. 
(فعل) 
چين خوردن: پرده عیلی چین حورده 
است» طر حآن دیگر معلوم نیست. 
(فعل) 
چين دادن: پایین دامنش را چین 


e‏ چینی 
(اسم) 
شده وروی ان بالعاب درخشان پوشانده 


چیره 


شده است. این جعبه پ راز چین یاست» حاشیه 


مراقب باشید نشکند. 
٭چینی 
(اسم) 
زبان مردم کشور چین. 
(صفت) 
هر چیزی که به کشسور چین مربوط 
می‌شود؛ کاپشن چینی» رادیوی چینی. 


حاجی 

(اسم) 

امروز حاجی‌هااز سف ر حج بازم یگردند. 
برویم؟ 


هحادثه 

(اسم) 

اتفاقی که ممکن است ناخوشایند و 
بد باشد و به طورناگهانی برای کسی 
پیش بیاید.چند روز است که از حادثه‌ی 
تصادف می‌گذرد. 

مترادف: پيشامد. 

جمع: خوادت. 


حاذق 
(صفت) 
هر کس که در یک زمینه‌ی شسغلی 
توانایی زياد و قابل توجه دارد.پزشک 
حاذقی پدرم را معاینه کرد. 
مترادف: ماهر. 


(اسم) 

۱ کناره‌ی هر چیسزی.مردم در 
حاشیه‌ی خیابان, منتظر تاکسی ایستاده 
بودنكد. 

۲ کناره‌ی سفید صفحهەی کتاب. 
زهرا در حاشیه‌ی صفحه یاو ل کتابش 
چیزهایی یادداشت کرده است. 


۰ حاصل 
(اسم) 
نتیجه‌ی هر کاری. شما حاصل 
زحمت‌هایتان راد رکارنامه‌تان 
۰ حاصل‌خیز 
(صفت) 
هر خاک مناسب برای کشاورزی که 
محصول خوب و زیادی از آن به دست 
می‌آید. زمین‌های اطراف شهر حاک 
حاصل‌خیزی‌دارند. 


هحاضر 
(صفت) 
۱. اماده و تهیه شده. غذا حاضر است. 
۲. آماده برای انجام کار. بهم نکاری 
ندارد و حاضر ایستاده است. 
۳ هر کس که سر جای خود است. 


»حاضرجواب 
(صفت) 
هر کس که می‌تواند زود و سریع به 
اس 
اه جرا اس 


»حاضرجوابی 

(اسم) 

زود و سریع به دیگران جواب 
ایور وب بر 
بودند. 
(فعل) 

حاضر جوابی کسردن: پدربزرگ 
به ن رگ سگفت : «دختر چه قدر حاضر 
جوابی می‌کنی. تو به کی رفته‌ای؟» 


»حاضری 
(صفت) 
هرغذایی که به پخت و پزنیا نداردوبه 
سرعت اماده می‌شود.من غذای حاضری 
رااز پلوحورش بیشت ر دوست دارم. 
(اسم) 


حافظ 
(صفت) 

هر کنر که از جا با کستی مرافیت 

می کند. ناظم حافظ نظم و امنیت بچه‌ها 


در مدرسه است. 


هحافظه 
(اسم) ۲ 
توانایی انسان در به یناد آوردن 
چیزهایی که قبلا دیده یا شنیده یا یاد 
گر فته است. حافظه‌ی ن رگس‌قویاست. 
به همین خاطر می‌تواند تند و سسریع 
جواب بدهد. 


»حاکم 
(اسم) 
کسی که فرمانروایی می کندومی تواند 
به دیگران دستور بدهد. حاکم شهرء مرد 
غریبه را به زندان اندانعت. 
مترادف:فرمانروا 
(اسم) 
قدرت و نیروی برتر. مردم حاکمیت 
افراد ظالم و ستمگر رانمی‌پذیرند. 
مترادف :فرمانروایی. 


ءحال 
(اسم) 


چگونگی وضعیت کسی. حال بیمار 


بهتر شده است. 


ه حالا 


(قید) 
در این لحظه که صحبت می‌کنیم. در 
رابنویس» بعد بازی می‌کنيم. 
مترادف : اکنون. 


حالت 
(اسم) 

۱. وضعیت یک شخص. نادر حالت 
سرماخوردگی‌دارد. 

۲ وضعیت قرار گرفتن در جایی. 
بچه‌ه اتا کی بايد به حالت چمباتمه 

«حامل 
(صفت) 

هر کس یا هر وسیله‌ای که چیزی 
را حمل می‌کند. آقای پستچی حامل 
نامه‌ای برای پدرم بود. 

»حامله 
(صفت) 

باردار. 

«حامی 
(صفت) 

ا 
خواهر بزرگ حامی حواه ر کوچک 
است. 

مترادف: پشتیبان. 

هوحاوی 
(صفت) 

ان چه که در درون خود چیزی دارد. 

این بسته حاوی شش مداد رنگ ی است. 
»خباب 
(اسم) 

گلوله‌ی شفاف و درخحشاني که از 
کف درست می‌شود و درون آن پر از 
هواست 

«حبس 
(اسم) 
زندان. دزدی که به خانه‌مان دستیرد 
زد در حبس است. 
(فعل) 
حبس کردن: دزد را حب سکرده‌اند. 
خبوبات 
(اسم) 


دانه‌هایی مثل بخود» لوبياء عدس» 


ماش و لپه که در پختن غذا از آن‌ها 
استفاده می‌شود. 
مترادف:بنشن. 


ست 


« حبه 


(اسم) 
یک دانه‌ی کوچک از چیزی مانند 


انگوں قند.... . عمه لیلا همه‌ی چایش 
»ختما 
(قید) 


ay Ea 


رو 
مترادف: مطمئناه يقيناً 
متضاد: شاید 
ه«ختی 
(قید) 


RE OE‏ تأكيد استفاده 
اسستفاده م ‌کند»او حتی موقع حواندن 
آن‌ها را جلد می‌کند. 


چ 
(اسم) 
مراسم زیارت خانه‌ی خدا در شهر 


(فعل) 
حسج رفتن: پدربزرگم حج رفته 
سبت. 
م حجاب 
(اسم) 
چجیزی که موی سروبدن‌زن‌هارا 


»خجاری 
(اسم) 
هنر تراشیدن سنگ و به وجود آوردن 
شکل‌های گوناگون. 
مترادف: سنگ‌تراشی 
(فعل) 
حجاری کردن: فرهاد د رکوه بیستون 
حجاری می کر ۱ د. 


ا 

(اسم) 
هر یک از مغازه‌هایی که در بازار در 

کنار هم قرار دارند. 

«حجم 
(اسم) 
و کشند: ع کارت الا کارت 
تلویزیون بیشت راست. 


«حجیم 
(صفت) 
هر چیزی که حجم زیادی دارد. چه 


ت 


e‏ حل 
(اسم) 
ان دازه مقدار علی تاحد ی که 
می‌توانست» صب رکرد. 
حدس 
(اسم) 
قوی نیست بلکه از روی نشانه و 
مترادف: گمان. 
(فعل) 
حدس زدن: مهمان‌ها یمان دير 
کرده‌اند» حدس می‌زنم که در راه‌بندان 
گی رکرده‌اند. 
هحدقه 
(اسم) 
همریک از دو حفره‌ی بالای صورت 
که چشم داخل ان قرار دارد. 
حدود 
(قید) 
نزدیک به. ما حدود ساعت هفت به 


قرا مزر دو ساعت دیگر 
مدرسه تعطیل می‌شود. 


(اسم) 

کنار گذاشتن کسی یا چیزی از 
(فعل) 

حذف کردن: بچه‌ها زهره راا زگروه 
حود حذف کردند. 


»حراج 
(اسم) 
فروختن چیزی با قیمت کمتر از 
قیمت اصلی ان. 
(فعل) 
حراج کسردن: صاحب این مغازه 
جنس‌هایش را حرا جکرده است. 


می‌فروشند. بهت راست به حراجی 


حیل یکم است. 


٭ەحرارت 
(اسم) 
گرمایی که در چیزی یا جایی 
وجود دارد. وفت ی کسی تب می‌کند» 


می‌سو د. 
جر ارت دب سنج 
(اسم) 


وسیله‌ای که با آن دمای جایی یا 
چیزی را اندازه می گيرند. 
مترادف: دماسنج. 


واف 
(صفت) 

۱. هر کس که خیلی زیاد حرف 
نبود. 

۲. هر کس که درباره‌ی هر موضوعی 
حرف می‌زند. دوست پدرم ادم حرافی 
است» اگر بگذاری از شب تا صبح هم 

مترادف: پرحرف. 


ەرام 
(صفت) 

۱ هر چیزی که خوردنش بنا بر 
دستورهای دینی ممنوع است. بنا بر 
دستورهای اسلامی حوردن گوشت 
حوک حرام است. 

۲ هر کاری که انجام دادنش بنا 
بسر دستورهای دینی ممنوع اسست.بنا 
بر دستورها ی اسلامی غیب تکردن حرام 


است. 


رن 

(اسم) 

۱. بیشتر از نیاز خود خواستن. بیچاره 
زیادی حرص دنیا را داشت. 
حرص حرف نزنید. 
(فعل) ۱ 

حرص خسو ردن: او ان قدر حرص 
حورد تا مریص شد. 
(فعل) 

حرص دادن:این بچه مادرش را 
تعیلی حرص می‌دهد. 
(فعل) 

حرص زدن: بچه چه قدر حرص 
می‌زنی» مگ ر تابه حال بستنی‌نخورده‌ای! 


اف 
(اسم) 

هر یک از ۳۲ نشانه‌ی «» «ب» «پ» 
و... که برای نوشتن به کار می‌بريم و 
روی هم الفبا را تشکیل می‌دهند. 

جمح: حروف. 

۲. کلمه‌ها و جمله‌هایی که از دهان 
حارج می‌شود و به کمک آن‌ها با دیگران 
(فعل) 

حرف زدن: دیروزبا نسرین حرف 
زدم. 

»خرف شنو 
(صفت) 

هر کس که حرف و نصیحت 
دیگران را می‌پذیرد و چیزی را که از 
حرف‌شنوی ی است. 


مترادف : مطیع» فرمان‌بردان حرف 
گوش کن. 


حرفه 
(اسم) 1 
شغلی که انجام دادن آن به مهارت نیاز 
دارد. نادر به حرفه‌ی حیاطی علافه دارد. 
مترادف: پيشه. 


»جرفه‌ای 
(صفت) 
هر کس که به طور پیوسته به کار ثابتی 
مشغول است و با انجام دادن ماهرانه‌ی 
این کار درآمد دارد؛عیاط حرفه‌ای» 
تعمی رکا رحرفه‌ای. 
»خرکت 
(اسم) 
جابه‌جایی از یک نقطه به نقطه‌ای 
دیگر. ستاره‌شناسان حرکت ستاره‌ها ۳ 
سیاره‌ها را مشاهده می‌کنند. 
(فعل) 
حر کت دادن:علی نمی‌تواند این 
چمدان سنگین را حرکت دهد. 
(فعل) 
حر کت کر دن:قطار ساعت هفت و 
»حرم 
(اسم) 
دور تا دور زبارتگاه‌ها و ارامگاه‌های 
پیامبر یا امامان. جمعیت زیادی را در 


حرم امام رضا دیدم. 
وت 
(اسم) 
با احترام رفتار کردن و محترم دانستن 
کسی یا چیزی. 
(فعل) 
حرمت گذاشتن ن: بچه‌ها به بزرگ‌تر 
حود حرمت می‌گذارند و در براب رآن‌ها 
پاهایشان را درا زنمی‌کنند. 
۰ حروف 
(اسم) 


جمع حرف» حرف‌ها. تعداد حروف 


بیشتراست. 


»خریر 
(اسم) 
۳ نازکی که با نخ ابریشم بافته 
شده است. 


۰حریص 
(صفت) 
هر کس که میل زیادی دربه دست 
OE‏ 
ا اور ا 
مترادف: طمَاع» طمع کار. 
متضاد:قانع. 


هر یک از دو نفر یا دو گروه در بازی 
یامسابقه که در مقابل هم دیگر قرار دارند 
حریف از ما قوی‌تر بود. 

مترادف: رقیب. 


ریق 
(اسم) ۱ 


*حریم 

(اسم) 
بخشی از محدوده‌ی داخحلی یک 
کشور شهر یا ملک شخصی یک نفر که 
افراد بیگانه بدون اجازه حق رفت و آمد 
درآن راندارند .من اجازه نمی‌ده مکه 
کسی در حریم خانه‌ی ما سیگار بکشد. 


و جرب 
(اسم) 
گروهی سیاسی که از جمع شدن 
۱ چند فرد هم فکر و هم‌عقیده به وجود 
امده است و می‌کوشد از طریق 
7 یغات. هواداران بیشتری به دست 
اف دان شآموزان هوادار «حزب سبز» 
به نشانه‌ی اعتراض به آلودگی زياد هوا 
پای پیاده به مدرسه‌هایشان رفتند. 


*«حزن 
(اسم) 
عم اندوه. 


» خزنآلود 
(صفت) 
همراه با ٍ و اندوه. از ناله‌های 
حزن الود او همه متأسف شدند. 


»حزن‌آور 
(صفت) 
هر چیزی که باعسث پیدایش غم و 
اندوه‌شود .ماجرای فیلم سینمایی دیشب 
آن قدر حزن‌آور بود که همه به گریه 
افتادند. 


ەە جس 
(اسم) ۱ 
بوها مزه‌ها و... را فهمید. ما از حس 
بینایی برای دیدن استفاده می‌کنيم. 
(فعل) 


« حساب 
(اسم) ۱ 
دانشی که به کمک آن می توان اعداد را 
جع يا منهاء ضرب یا تقسیم کرد. 
(فعل) 
حساب کر دن: حساب کنید چهل و 
شش و هشتاد ونه ر وی هم چند می‌شود. 


جسابدار 
(اسم) 
کسی که کارش حساب کردن و نگه 
داشتن درآمدها و هزینه‌های یک اداره. 
شرکت يا کارخانه است. پدرم حسابدار 
بازنشستهاست. 


حسابگر 
(صفت) 


هر کس که فقط بادرنظر گرفتن 


منافع شخصی و محاسبه‌ی سودیا 
زیان خودش به کاری دست می‌زند. 
از دی روز تا حلا داری درباره‌ی مخارج 
سفرمان فکر می کنی؟ معلوم است که 
آدم حسابگری هستی! 


ءحسابی 
(قید) 
خیلی زياد به طور کامل. دیروز 
حسابی باز یکرديم. 


حسادت 
(اسم) ۲ 
احساسی که باعث می‌شود ادم چیزی 
رابخواهد که دیگران دارند و از آن بهره 
می‌برند. موففیت ناد ر موجب حسادت 
دوستانش‌شد. 
(فعل) 
حسادت کردن: به جای ای نکه به 
شاگرد اول کلاس حسادت کنی» سعی 
کن بهتر درس بخوانی تا نحودت شاگرد 
اول شوی. 


یا رفتار دیگران زود ناراحت يا شاد 
می‌شود. نسرین نباید داستان ساداکو را 
گریه‌اش می‌گیرد. ۱ 

رابه راحتی دریافت می کند.دزدگیر 
می‌آید. 


(اسم) 
عکس العمل غیرعادی بدن به بعضی 
از خوراکی‌هاومواد؛ حساسسیت به 


حساسیت داشتن: مسعود به حوردن 
خحربزه حساسیت دارد. 


(اسم) 
دان شآموزان در حياط مد رسه نمره می‌دهد. 


»خسن یوسف 
(اسم)" 
گیاهی بابرگ‌ه ای رنگارنگ که 
معمولا در گلدان و در آپارتمان نگه‌داری 
می‌شود. 


٭ حسود 

(صفت) 
هر کس که دلش می‌خواهد صاحب 
چیزی باشد که دیگران دارند. فکر 
نمی‌کردم که جمشید این قدر حسود 
باشد» او حتی به برادرش هم حسودی 


(اسم) 
جایی که بسرای عزاداری و برگزاری 
مراسم مربوط به شیعیان ایجاد شده است. 


٭ حشره 
(اسم) 
جان_وری بی‌مهره معمولا دارای دو 
جفت بال. با شش پای بندبند دو 


وشکم. 


e‏ خشره خوار 
(اسم) 
جانسورپستاندار کوچکی با 
جمجمه‌ای دراز که از حشرات تغذیه 
می کند کوچک‌ترین حشره‌عوار به وزن 


» خشره‌شناسی 
(اسم) 
دانشی که به بررسی زندگی حشرات 


می‌پردازد. 
»خشره‌کش 
(اسم) 
ماده‌ای سمی برای از بین بردن 
حشره‌هایی مثل پشه مگس. سوسک 


وسایر حشراتی که آفت محصولات 
کشاورزی محسوب می‌شوند. 


»حصار 
(اسم) 
دیواری از سیم خاردار» سنگ» آجر 
يا چوب که دور جایی درست می‌کنند 
تا کسی بدون اجازه به ان جا رفت وامد 


۳ 


و حصیبه 
(اسم) ۱ 
بیماری عفونی که بر اثرآنء فرد بیمار 
روده‌هایش ورم می کند دچار اسهال, تب 
و سردرد می‌شود. حصبه در پی حوردن 
غذا ی شی رآلوده به وجود می]ید. 
مترادف: تیفویید. 


»حصیر 
(اسم) 
پرده یا زیراندازی که با ساقه و برگ 
بعضی از گیاهان بافته می‌شود. 
مترادف:بوریا. 


کلمهای که برای احترام قبل از نام 
شخصیت‌های مذهبی می‌آید؛ حضرت 
عیسی» حضرت علی. 
»حضور 
(اسم) 
حاضر بودن در جایی. پس از حضور 


همه‌ی مهمان‌ها جلسه شروع‌شد. 
(فعل) ۱ 
حضور داشستن:امرو زاقای مدی ر در 
مدرسه حضو ر ندارد. 
ه حظ 
(اسم) ٍ 
خوشی و نشاط دارد. 
(فعل) 
حظ کردن:برادرم‌ا ز دید نکارتون نام 


»خفاری 
(اسم) 
کندن و برداشتن 
(فعل) 
حفاری کردن:برا ی لوله‌کس یگاز, 
زمین راحفاری می‌کنند. 


تن خاک از زمین. 


ه حفاظ 
(اسم) 
چیزهایی مانند نرده میله. سیم 
خاردان سقف و... که دور تا دور یا بالای 
محوطه‌ای ساخته پا نصب می‌شود تااز 
فضای داحل محوطه نگه‌داری کند. 


حفاظت 
(اسم) 
نگه‌داری و مراقبت کردن. 
(فعل) 
حفاظت کر دن:ارتش از مرزهای 
کشو ر حفاظت می‌کند. 
هحفر 
(اسم) ۱ 
کندن زمین و ایجاد سوراخ در آن. 
۳ 
حفر کر دن:آن‌هابرای پیداکرد نگنجء 
زمین را حف رکردند. 
حفره 
(اسم) 
گودال یا چاله‌های کوچک یا بزرگی 


بر سطح زمین. 


(اسم) 

۱ .نگه‌داری کردن از چیزی به منظور 
۱ 
درل کناب 
(فعل) 

حفظ کسردن: زهرا هنوز یادگاری 
مادربز رگش را حفظ کرده است. 

SE E ۲‏ 
جلوگیری از فراموش کردن آن.بهرام 
می‌تواند شعر مادر رااز حفظ بخواند. 
(فعل) 

حفظ کردن: بهرام شعر مادر را حفظ 
کرده است. 

«حق 
(اسم) 

۱ اجازه‌ای که کسی برای انجام دادن 
کاری دارد. رضا حق دارد تلویزیون 
تماشاکند. 

SS EE 

ادستمزدی کے موب یج 
هر هفته حقش را می 


حقایق 
ِِ 
حقیقت. حقیقت‌ها. پلیس 
تازه‌ای دست یافت. 


خقوق 

(اسم) 

۱.پولی که کارمنده ایا کارگرها در 
پای ان هر ماه برای کاری که انجام داده‌اند 
می گیرند. 

۲. جمع حق» حق‌ها. مردم ی که در 
یک کشور زندگی می‌کنند» باید حقوق 
E‏ 

۳.دانشی که به بررسی قوانین و 
مقررات در داخل کشور یا روابط بین 
کشورها می‌پردازد؛ حقوق بی زالمللى» 
حقوق بازرگانی. 


۰ حقوقدان 
(اسم) 
کسی که در علم حقوق تخصص دارد. 


خقه 
(اسم) 
کاری که موجب پیش آمدن خطا و 
اشس تیاه بای دیگران بشود مجید با ته 
0 
(فعل) 


حقه زدن: مجید زياد حقه می‌زند. 


خقه‌باز 
(صفت) 
هر کس که دیگران را گول می‌زند. 
حرف‌ها ی ای نآدم حقه‌باز اباورنکنید, 
مترادف: مکاں کلاہپرداں فریبکاں 
شیاد. 


»حقیر 
(صفت) 
هر چیز کم‌ارزش و کم‌اهمیت آن‌ها در 
حانه‌ی حقیری زندگی م ی‌کردند. 
مترادف: یّست. خوار. 
متضاد: ارزنده بزرگ. 
حقیقت 
(اسم) 
جیزی که درست است. نادر حفیقت 
رامی‌داند, ول ی نم یگوید. 


(صفت) 
هر کس که به دنبال حقیقت می گردد 
و می‌خحواهد درستی اخبار را بداند. 
ماموران حقیقت جوی پلیس, همه 
مدارک را جمع‌اور یکردند. 
» حقیقم 
(صفت) 
هر چجیزی که راست و درست است. 
مترادف: واقعی. 


(اسم) 
قصه‌ی کوتاه و سرگرم کننده‌ای که 
مترادف: داستان. 


«حکم 
(اسم) 
فرمانی که به موجب آن کسی 
کاری را انجام می‌دهد . سربازها با حکم 
فرمانر وا زندانی را ازاد کردند. 
مترادف:دستور. 


»حکمران 


(اسم) 
مترادف: فرمانروا. 


»حکمرانی 
(اسم) 
حکومت. فرمانروایی 
(فعل) 


طرف شا مور هراس 


»حکومّت 


(اسم) 
روش اداره‌ی یک کشوربه دست 
عده‌ای از ادم‌ها. 
(فعل) 
حکومت کردن:صفویان بیش از ۲۰۰ 
سال ب رایران حکوم ت کردند. 
»خکومتی 
(صفت) 
هر چیسزی که به حکومت مربوط 
می‌شود؟؛ مأموران حکومتی. 
ءحکیم 
(صفت) 
آدم عاقل. داناء دانش‌مند و خردمند. 
دانشمند حکیمی در سرزمینی دور 
زندگی می‌کرد. 


(اسم) 
پزشکی که در گذشته بیماران را 
درم ان می کرد. مرد بیمار را پیش حکیم 


از روی خردمندی و دانش. بچه‌ها به 
سخنان حکیمانه‌ی مادربزرگشا نگوش 
می‌کردند. 
(قید) 

ازروی خردمندی و دانش.مادربزرگ 
حکیمانه سححن می م 


»حل 
(اسم) 
(فعل) 
حل کسردن: مجید نستوانست 
۲ اضافه کردن یا اضافه شدن ماده‌ای 
معمولا جامد در یک ماده‌ی مایع به 
طوری که ماده‌ی جامد در ماده‌ی مایع 
ناپدید شود. 
(فعل) 
حل کردن: یک قاشق 
لیوا نآب ح لکردم. 


»خلال 
(صفت) 
هر چیزی که از نظر دینی درست و 
بدون اشکال باشد ؛گو شت حلال, د رآمد 
حلال. 


»خلال 

(صفت) 

هر کس یاهر چیز که بتواند مشکلات 
عموی ناصر حلال مشکلات است. پول 
حلال همه‌ی مشکلات نیست. 
(اسم) 

ماده‌ای معمولا مایع که می‌تواند مواد 
دیگررادر خود حل کند .آب مهم‌ترین 
حلال ی اسست که در طبیعت یافت 
می‌شود. 


شکررادر یک 


ت 
۳ 


(اسم) ۲ ۱ 
ورقه‌ای اهنی که پشت و روی ان را 
با فلز قلع پوشانده‌اند تا زنگ نزند. 


»حلزون 
(اسم) 
جان ورنرم‌تن کوچک با دو جفت 
شاخک روی سرش. حلزون معمولا 
صدفی بر پشت دار د که می‌تواند در ان 
پنهان شود اما بعض یاز حلزون‌ها صدف 
ندارند. 


«حلق 
(اسم) 
لوله‌ای بین دهان و مری که مجرای 
ی 
Fa‏ 


«خلقوم 
(اسم) 


گلو خلق. 
حلقه 
(اسم) 


۱. واحد شمارش چیزهایی دایره‌ای 
شکل و توخالی؛ دو حلقه لاستیک» سه 
حلقهة 


فلم 
۲ دایره‌ی تو خالی کوچکی از جنس طلا 
ونقره که در انگشت دست کنند حلقه‌ی 
عروسی مادرم از دستش افتاد وگم شد. 
(فعل) 
حلقه زدن: بچه‌ها در حياط حلقه 
زدند تا تخم‌مر غگندیده باز یکنند. 


»حلوا 
(اسم) 
نوعی وراک شیرین که باارد گنا 
روغن, زعفران. گلاب و شکر در 
می‌شود. 


هحلوا ارده 
(اسم) 
نوعی خوراکی شیرین که با کنجد 


آسیا شده (ارده) و شیره‌ی انگور درست 


(اسم) 
غذایی که با گندم کوبیده و گوشت 
درست می‌شسود و معمولا آن رابا 
روغن, دارچین و شکر می خورند. 
حماسه 
(اسم) ۰ 
شعری که در آن از شسجاعت‌هاو 
جنگ‌های زیاد یک فردی ایک ملت 
سخر رفته است؛حماسهی رستم در 
شاهنامه‌ی‌ف ردوسی. 
»حماقت 
(اسم) ٠‏ ۲ 
نادانی» احمق بودن. سه بسته الوچه 
حوردی؟ چه حماقت بز رگی! احتمالا 
شکم درد می‌گیری. 
(فعل) 
حماقت کردن:محسن حماقت نکن 
و حرف پدرت را گو شکن» او حوب یتو 
رامی‌حواهد. 


ا 
(اسم) 
واژه‌ی غیرمحترمانه برای باربر. یک 
بال اک ان یه رات 


»حمام 
(اسم) ٍ ۱ 
جایی که ادم سر و بدنش رابا اب و 
صابون و شامپو می‌شوید و تمیز می کند. 
(فعل) 
حمام رفتن: بهرام پیش از نحواب 
حمام می‌رود. 


هجمایّت 
(اسم) 
نگه‌داری و مراقبت از کسی در انجام 
کاری یا هنگام روی دادن پیشامدی. 
دان شآموزان با حمایت مدير مدرسه یک 
میک روسکوپ‌قوی‌خریدند. 


مترادف:پشتیبانی. 


(فعل) 
حمایت کردن: هنگام بر زاری 
مسابقه‌ی فوتبال,بچه‌ه از تی مکلاس 
مترادف:پشتیبانی کردن. 


»حمل 
(اسم) 
از جایی به جایی بردن. حمل مسافر با 
وت ود اشت. 
(فعل) 
حمل کرو یبای کین راز 
ر و خمل کیام 
حمله 
(اسم) 
باخشسونت به سوی کسی رفتن و 
اش رما با ابیت بر ون ان 
(فعل) 
حمله کردن:سربازهاشبانه به‌عده‌ای 
اک اه یاه ی دنه 
هحنا 
(اسم) 
گرد نرمی که از ساییدن برگ‌های 
درختچه‌ای به همین نام به دست می‌اید 
و برای رنگ کردن دست و پا یا موهای 
سر استفاده می‌شود. 
(فعل) 
حنا بستن: مادربزرگ زهرا موهایش 
راحنامی‌بندد. 


زهرا از موهسای حنایی مادریز رگش 
جوش می یله 
نة 
(اسم) 
عضوی در گلوی انسان که صدا تولید 
می‌کند. 


٠‏ خوادث 
(اسم) 


جمع حادثه حادثه‌ها. هر ماه تعداد 
زیاد یا زا دم‌ه اب راثر حوادث رانندگی 
جان نحود راز دست می‌دهند. 


»حواس 
(اسم) 
جمع حس» حس‌ها, چشم وگو شاز 
اعضای حواس پن جگانه هستند. 


٥‏ حواس‌پرتی 
(اسم) 
نداشتن دقت و توجه کافی به طوری 
که موجب‌ندیدنفرادیا چیزها یاف رآموشی 
گفته‌ها می‌شود. جواد بر اثر حواس‌پرنی 
چترش را در مدرسه جا گذاشت. 


»حواصیل 
(اسم) 
پرنده‌ای شبیه به لک‌لک با پاهای 
دراز که گردن و منقاربلند داردو 
TE‏ 
زندگی می‌کند. 


ه حوصله 
(اسم) 
توانایی تحمل کردن وضعیتی یا 
جیزی. 
(فعل) 
حوصله کردن :اگ رکمی حوصله 
کنی»برایت یک بستنی می‌تحرم. 
(فعل) 
حو صله داشتن: حوصله دار یاتافت 
را جمع و جو رکنی؟ 


جای فرو رفته‌ای در گوشه یا وسط 
ه حوضچه 
(اسم) 
حوض کوچک. گودال کوچک پر 


از آب. 


»حوله 
(اسم) ۱ 
پارچه‌ای نرم و کرک‌دار که برای 
خشک کردن دست. صورت وبدن 
استفاده می‌شود. 


حومه 
(اسم) 
مناطق اطراف شهر یا روستا 


«وحیات 
(اسم) ۲ 
زندگی.به نظردانشمندان,آغا ز حیات 
د رافیانوس‌ها بوده است. 


خیاتی 
(صفت) 
هرچیزی که برای ادامه‌ی زندگی 
اهمیت زياد دارد. هوای سللم‌عاملی 
حیاتی برای موجودات زنده است. 
مترادف: مهم اساسی» ضروری. 
تقاط 
(اسم) 
مکان بدون سسقف واقع در پشت یا 
جلوی خانه که مالک دور تا دور آن را 
دیوار بانرده کشیده است. 


» خیاط خلوّت 
(اسم) 
سانحتما که شبیه یک حیا طک و چک است. 


»حیران 
(صفت) 
هر کس که در برخورد با مسثله‌ای 
ناتوان مانده و نمی‌تواند ان راحل کند. 
سر چهارراه حیرانل بودم ‏ ونمی‌دانستم از 
کدام راه بروم. 
مترادف: سر گردان» حیرت‌زده. 


ی 


٭« حيرت 
(اسم) 

حالت کسی که درب رخوردبا مسئله‌ای 
ناتوان مانده و نمی‌تواند ان را حل کند. 


مترادف:س ر گشتگی. 


حوله 


(فعل) 
حیرت کردن:عل ی از دیدن دوستش 
در مدرسه حیرت کرد چون شنیده بود 
او به شدت بیما راست. 
»حیرت‌انگیز 
(صفت) 
هرچیز که باعث تعجب و شگفتی 
می‌شود. من از خواندن داستان‌های 
مترادف:تعجب‌انگین شگفت‌انگیز: ‏ 2 
«خاتم 
»حیف (اسم) 
(صوت) ۱ جعبه قاب عکس و هر یک از لوازم 
واژه‌ای برای نشان دادن تأسف به چوبی دیگری که روی آن رابا قطعه‌های 
خاطر نداشتن یا از دست دادن چیزی با ظریف و ریز استخوان» چوب یاعاج به 
کسی. حیف ابازی رابی حودباختيم. ۰ شکل‌های گوناگون تزیین می کنند. 
سم 
۰ باعث تأسف‌وناراحتی.حیف‌شدکه »خاتمکاری 
قلکت راشکستی و پول‌هایت رانحرج (اسم) 
کردی. هنر درست کردن خاتم که یکی از 
»حیله 
(اسم) خاتمه 


به اشتباه انداحتن دیگران برای این که (اسم) 


دهند.اگ ر حیله‌ی روباه نبود »کلاغ پنیرش می رسد. مدير قبل از حاتمه‌ی جلسه 
رااز دست نمی‌داد. از اتاق بیرون رفت. 
مترادف:کلک نیرنگ, مدعه. ۲. خر چیزی.هنوز خاتمه یکتاب 
/ رانخوانده‌ام. ٍ 
حیلهگر مترادف: پایان اتمام آخر. 
(صفت) متضاد: شروع. ابتدا. 
هر کسی که‌با حیله و کلک» دیگران‌را فعل) 
گول می‌زند. روباه حیل هگ رکلاغ را گول خاتمه دادن: پ سا ز یک ساعت» مدير 
زد. سخن‌رانی خود را حاتمه داد. 
مترادف:مکارحقه‌باز. 
هخاخام 
*جیوان (اسم) 
(اسم) رهبر یا پیشوای دینی بهودیان, 
جانور. 
خار 
حب انی (اسم) 
هرچیزی که به جانور یا جانوران بعضی از گیاهان می روید.مراقب‌شانحه‌ها 
روغن حیوانی درست کرده است. مترادف: تیغ. 


هخارا 
(اسم) 
شیک شنار سخت و محکمی که 
دارای ذرات و دانه‌های ریز است. 
مترادف:گرانیت. 


»خاراندن 
(فعل) 
پشت سرهم کشیدن ناخن‌هابررجایی 
از بدن .آن‌قدر پوستت را نحاراندها یکه 
قرمز شده است. 


۰ خار پشت 
(اسم) 
جوجه‌نیعی. 


»خارپوستان 
(اسم) 
شاخه‌ای از بی‌مهرگان مانند توتیا 
و ستاره‌ی دریایی که در دریا زندگی 
می‌کنند و روی بدنشان از اهک و خار 
پوشیده است. 


»خارج 

(اسم) 

۱. جاهای بیرون از یک فضای بسته 
و محدود. خارج) زاتاق راهم دیده‌ای؟ 
شای دآن جا باشند. 

۲. سرزمین‌هایی که در داخل کشور 
خودمان قرار ندارند. بعض ی از بچه‌های 
نمی‌دانند. 


خارج قسمت 
(اسم) 
عددی که از تقسیم کردن یک عدد بر 
عدد دیگر به دست می‌آید. 


»خارجی 
(صفت) 
۱.هر چیزی که متعلق به کشورمان 
نیست.بیشتر ساعت‌های یکه د ر بازار 
می‌بینی»نحارجی‌اند. 
۲.هر کس که متعلق به کشور دیگری 
است. مسافرهای حار جی در هتل اقامت 
کردند. 


خاک‌شناسی 


۳ سطح بیرونی هر چیز. 


»خارش 
(اسم) 
تحریک جایی از پوست بدن که بر 
انر آن دلمان می‌خواهد آن قسمت را 
بخارانیم.انگار حارش على حوب نشده 
است» هنو ز حودش را می‌نعاراند. 


»خاریدن 
(فعل) 
تحریک جایی از پوست‌بدن به طوری 
که ادم احساس مي‌کند باید با نوک ناخن 
یاانگشت روی آن بکشد.نمی‌دانم چرا 
پوست سرم‌می‌حارد! 


۵ خاشاک 
(اسم) 
ریزه‌ی ستففه‌های خحشی شده 
اف زا ا 


ءخاص 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به فقط یک 
شخص یا یک چیز است. هم رکس 
حوله‌ی حاص خحودش را دارد. 
مترادف:مخصوص,ویژه. 


»خاصیّت 
(اسم) 
طبیعت و ذات هر چیزی یا هر کسی 
که معمولابه ان شناخته می‌شود. اهن ربا 
حاصیت مغناطیسی دارد. 


مترادف:ویژگی. 


» خاطر 
(اسم) 
آن چه که از گذشته در ذهن باقی مانده 
مترادف:یاد. 


»خاطرات 
(اسم) 
جمع خاطره خاطره‌ها. می‌توانی 
بنویسی؟ 


ه خاطره 
(اسم) 
تصویر اتفاقی که در گذشته افتاده 
و هنوز در یاد ادم مانده است. حاطره‌ی 
رو زاول مدرسه‌ام راهیچ وفت فراموش 


»خاقان 
(اسم) 
لقب پادشاهان ترک و چین. حافان 
چین برای پادشاه ایران نامه نوشت. 


م خاک 
(اسم) 
مواد ریز و گردمانندی که سطح زمین 
را پوشانده است. پدربزرگ می‌خحواهد 
نحاک باغچه را عرش ک2 


خاک‌آنداز 
(اسم) 
وسیله‌ای بادستهی کوتاه یا بلند و 
سری پهن و کمی گود که همراه جارو 
برای جمع اوری اشغال و خاک از روی 
زمین استفاده می‌شود. 


خاکروبه 
(اسم) ً 
خاک و آشغال روی زمین که با جارو 


کردن جمع می‌شود. 
»خاکستر 
(اسم) 
ماده‌ی بسیار نرم و خاکستری رنگی 
که از سوختن چیزی باقی می‌ماند. 


۰ خاکستر ی 
(اسم) ِ 
به رنگ خاکستر یا رنگ آسمان در 
روزهای ابری. 
(صفت) 


موهای خحاکستری پدربز رگ زیباست. 


»خاک‌شناسی 
(اسم) 
دانش مطالعه و بررسی جگونگی 


پیدایش خاک و انواع و اقسام آن. 


»خاکشیر 
(اسم) 
دانه‌های ریزنارنجی یاسرخ‌رنگ 
گیاهی به همین نام که در درست کردن 
شربت خاکشیر استفاده می‌شود. 


»خاکی 
(صفت) 
٩‏ از جنس خاک؛ تپه‌ی حاکی. 
۲. مربوط به خاک ؛کرم حاکی. 
۳ الوده به خاک؛ لباس حاکی. 


»خاگینه 
(اسم) 
غذایی که از سرخ کردن تخم‌مرغ هم 
زده به دست می اید و معمولا با شکر یا 
شیر خورده می‌شود. 
»خال 
(اسم) 
نقطه یا نقطه‌هایی روی صورت یابدن 
ak‏ از ادم‌ها به رنگ قهوه‌ای» سیاه» 
قرمزیاسبز. 


»خالص 
(صفت) 
هر چیزی که با چیز دیگر قاطی نشده 
است.این فرش بان خابریشم حالص بافته 
شده است. 


متضاد: ناخالص. مخلوط. 
۰ خالق 


(صفت) ۲ 
هر کس که چیزی راپدید آورده است. 
برادرانلومی ر حالق سینما بودند. 
مترادف:آفریننده. 


*خالکوبی 
(اسم) 
نوشته یاتصویری که با سوزن و 
ماده‌ای رنگی روی پوست بدن ایجاد 
(فعل) 
خال کوبی کردن:مردی را در حیابان 


دید م که دستش را حا لکوب یکرده بود. 
خاله 
(اسم) 
خواهر مادر. 
#»خالی 
(صفت) ۲ 
هر ظرفی که چیزی در آن نیست. 
متضاد: بر. 
ەخام 
(صفت) 
۱. سبزی»میوه یا گوشت نپخته. 
مترادف:نپخته. 
متضاد: پخته. 


۲. هر چیزی که هنوز به شکل ماده‌ی 
اولی هاش اسست وروی آن کاری انجام 
نشده است؛ نفت حام ابریشم نحام» چرم 
نحام. 


*خام‌خواری 
(اسم) ۲ 
خوردن غذاها مخصوصا سبزیجات 
و دانه‌ه ای خوراکسی به صورت خام 
و نپخته. عمویم به خام‌عواری عادت 
دارد. 


»خاموش 
(صفت) 

۱. هر وسیله‌ی برقی که به برق وصل 
نیست و کار نمی‌کند. چرابه تلویزیون 
حاموش نگاه م یکن ؟ 
(فعل) 

خاموش کسردن: همه‌یلامپ‌ها را 
تحامو شکردم. 

متضاد: روشن. ۳ ۰ 

۲.بدون گرماء نور و آتش؛ اتش‌فشان 
حاموش»بخحاری‌حاموش. 
خامه 
(اسم) 

ماده‌ی چرب و سفید يا زرد رنگی که 
از شیر به دست می‌آید. حامه جزء لبنیات 
است و غالبا هنگام صیحانه مصرف 
می‌شود. 


ەخان 
(اسم) 
عنوان محترمانه که گاهی کنار نام 
کوک مرده‌اقرار می‌دهند؛ 
داودخان» رضاحان. 


*خاندان 
(اسم) 
مجموعه‌ی خانواده‌هایی که با 
خویش‌وندی دارند شامل خانواده‌های 
پدربزرگ و مادربزرگ و همه‌ی فرزندان 
ونوه‌هایشان. 


»خانگی 
(صفت) 
هرچیزی که در خانه درست شو د. ليلا 
دوست دارد. 
ءخانم 
(اسم) ۱ 
عنوان محترمانه که غالبا کنار نام زن‌ها 
یا دخترها قرار می‌دهند؛ حان ماکبری» 
زهراحانم. 


»خانوادگی 
(صفت) 
هرچیزی که به خانواده مربوط 
می‌شود .آخ ر هفته به یک مهمانی 
حانوادگی دعوت شدها یم. 


۰ خانواده 


(اسم) 
مجموعهی ید مادر و بچه‌ها که با 
هم در یک خانه زندگی می کنند. 


e‏ خانه 
(اسم) 
ساختمانی که یک یا چند نفر در 
آن زندگی می‌کنند و شسب‌ها در آن 
می‌خوابند. 
»خانه‌تکانی 
(اسم) 
تمیز و مرتب کیردن خانه و لوازم 
داخل آن مخصوصا در پایان سال. 


(فعل) 
خانهتکانی کردن:دو سه روز به 

عید مانده! ست وماهنو ز خانه تکانی 
نکرده‌ايم. 

هخانه‌دار 
(اسم) 
اداره‌ی‌کارهای‌خانه‌مانندنظافتآشپزی» 
تهیه‌ی مربایا ترشی‌جات می‌پردازد. 


»خانه‌نشین 
(صفت) 
هر کس که بر اشر حادشه تنبلی‌یا 
ناتوانی در خانه می‌ماند وسر کارنمی‌رود. 
چند سا لاس تکه پدربزرگ حسین 
خانه‌نشین شده است. 


*خاوبار 
(اسم) ۱ 
تخم نوعی ماهی که در آب‌های دریای 
مازن‌دران زندگی می‌کند و به صورت 
ماده‌ی حوراکی گران بهایی به فروش 


(اسم) 

کسی که بر خلاف قولش عمل می کند 
و ازروی عمد کاری به ضرر دوستان و 
جای‌مارابه سسربازهای دشمن‌نشان 
دادند. 

مترادف: خیانت‌کار. 


هخبّازی 
(اسم) 
ا 


«خَبر 
(اسم) 
اتفاق یاحادثه‌ای که تازه پیش 


آمده است و لازم اسست دیگران هم از 
آن اطلاع پیدا کنند. نسرین حبر به دنیا 
حواند. 
جمع: اخبار. 
«فعل) 
بهرو زگیج رفت» بچههاآقای ناظم را 
حب رکردند. 
(فعل) 
خبر گرفتن: چند رو زاست که ناهید 
به مدر سه نیامده اسست. باید از حال او 
«خبرچین 
(اسم) ۲ 
کسی که حرف‌ها و کارهای ادم‌ها 
رابه دیگران می‌گوید.ما د رکلاس یک 
مترادف:سخن‌چین. 
«خبرچینی 
(اسم) ۱ 
دیگران. 
(فعل) 
خبرچینی کردن:باز هم حبرچینی 
کرد یا جرا زاین عادت بد دست 
برنمی‌داری؟ 


»خبردار 
(اسم) 
ایستادن بی حرکت با پاهای چسبیده 
به‌هم و دست‌های چسبیده به پهلو. 
یچه‌ها مشن از یدن سرو دقل ی یران 
حبردارایستادند. 


»خبرگزاری 
(اسم) 
سازمانی که با همکاری تعداد زیادی 
از حبرنگارها به جمع‌آوری و تهیه‌ی خبر 
می‌پردازد. 


»خبرنگار 
(اسم) 
کسی که برای مجله روزنامه رادیو 


یاتلویزیون اخبار و اطلاعات مهم 
مربوط به روستاها؛ شهرها و کشورهای 
دنیا را تهیه و جمع‌آوری می‌کند. 


خبره 
(صفت) 
هرکس که در کارمعیتی دانش 
و تخصص کافی دارد و از انجام ان 
کار به خوبی برمی‌آید. پد رشسهرا از 
تعمی رکارهای حبره‌ی شه ر است. 
مترادف: ماهر. 
«خببث 
(صفت) 
1 هر کس که بدی می‌کند و به دیگران 
اسیب می‌رساند. کسی که کودکان را 
آزار و اذیت می‌کند .آدم حبیش ی است. 


هخپل 
(صفت) _ 
هر ادم چاق و قد کوتاه.تابه حال 
چنی نادم حپل ی ندیده بودم. 


ت 
3 


ءختم 
(اسم) 
مراسمی که برای یادبود کسی بر گزار 
دوستان و آشنایان خانواده‌ی عزادار را 
می‌بینند وبه آن‌ها تسلیت می‌گویند.پدرم 
پسرعموی مادرش را در حتم دید. 


خجالّت 
(اسم) 
احساس اطمینان نداشتن به خود و 
راحت نبودن در برابر کسی پا کسانی. 
فرهاد از شدت حجالت سرخ شده بود. 
(فعل) 
خحالت کشیدن: فرهاد به حاطر 
دروغ یک هگفته بود, نحجال ت کشید. 


»خجالتی 
(صفت) 
کسی که در میان دیگران راحت نیست 
و نمی‌تواند با آسودگی با کسی حرف بزند 
یابازی کند. عواهرم به قدری حجالتی 
اس تکه هر وقت معلمشان از او سوال 


می‌کند. نمی‌نواند جواب سغوّال را بدهد. 
۰ خجسته 
(صفت) 


موجب شادی و شادمانی. نوروز 
از حجسته‌ترین روزهای سال برای 
ایرانیان است. 


ءخجل 
(صفت) 
هر کس که بر اثر کار بد و نادرستی 
که انجام داده است احساس بد و 
ناخوشایندی دارد. جواد حجل بود 
چون دروغ زشت یگفته بود. 


»خجول 


(صفت) 


حجالتی, 


(اسم) 
افریننده وصاحب حهان. 
مترادف: پروردگا خداوند. 


ه خدابیامُرز 

(اسم) 

کسی که از دنیا رفته است و امیدواریم 
که خدا گناهان او راببخشد.آن‌عدابیامرز 
عیلی عاقل بود و این روزها را پیش‌بینی 
می‌کرد. 
(صفت) 

عموی خحدابیامر زا و بیشت راز هشتاد 
سال عم رکرد. 


»خداپَزست 
(صفت) 
هر کس که خدا را ستایش می کند. 
دارند. 


»خداپزستی 
(اسم) 
پیامبران مردم را به حداپرستی دعوت 


کردند. 


ه خداحافظ 


(اسم) 
کلمه‌ای که هنگام رفستن و ترک 


خداحافظی 
(اسم) 
گفتن خحداحافظ به دیگری. پ س از 
حداحافظی سوار ماشین شد و رفت. 
(فعل) 
خداحافظی کردن:دیر شده است» 
بایسد حداحافظ یکنیسم و به خانه‌ی 


حودمان برویم. 


ه خداتشناس 
(صفت) 

هرادم غیرمنصفی که‌ب راثربی اعتقادی 

به خدا به دیگران زور می‌گوید. مردک 

خحدانشناس همه چیز رادو براب ر قیمت 


به مردم می‌فروشد. 
ه خداوند 
(اسم) 
خحدا پروردگار. 
۰ خدعه 
(اسم) 


»خدّمات 
(اسم) 
شغل‌هایی مانند باربری» رانندگی» 
فروشندگی و منشی گری که از طریق 
آن‌ها ادم برای دیگران کاری انجام 
می‌دهد. 


هخدمّت 
(اسم) 

5 انجام دادن کاری برای دیگری 
یا برای سازمانی .کمک شما حدمت 
بزرگی در حق ما بود. 
(فعل) 

خدمست کسردن: می‌حواهم حوب 
درس بخوانم تا بتوانم به مردم کشورم 
حدم تکنم. 

۲. وظیفه‌ی سربازی.دوماه‌از حدمت 


برادرم باقی مانده است. 
(فعل) 
خدمست کردن: بسرادرم در ارتش 


۰ خدمت‌کار 
(اسم) 
کسی که در خانه‌ی کس دیگری کار 
می‌کند و در عوض کاری که می‌کند. پول 


می گیرد. ۱ 
مترادف: مستخدم» پیش خدمت. 


« خدمت گزار 
(اسم) 
کسی که به دیگران کمک می کند تا 
کارهایشان آسان‌تر انجام شود. امي رکبیر 
از حدم تگزاران بسز رگ مردم‌ایران 
شنانحته شده است. 


۾ خدمه 
(اسم) 
مجموعه‌ی کسانی که در جایی مانند 
کشتی» هواپیماء مسجد و... کار می کنند. 
چند نف راز حدمه‌ی هواپیما به مسافران 
نگران دلداری‌دادندتابتوانن دآرامش‌خحود 
راحفظ کنند. 


۱.هر وسیله یا شیء دارای ایراد و از 
کار افتاده؛ تلویزیون خحراب. 
(فعل) ۱ 
ور رفت که آن را حراب کرد. 
مصرف؛ بادنجان حراب. 


بانک راب هآن شکشیدند. 


یک دانشآمو زخرابکار صندلی معلم 
راشکسته است. 


خرابه 
(اسم) 
بنا یا مساختمانی که خراب شده و از 
بین رفته و چیز زیادی از ان باقی نمانده 
است. هنوز هم خحرابه‌های تخت جمشید 
شگفت‌انگیز و باعظمت است. 
مترادف:ویرانه. 


ه خرابی 
(اسم) 
نابسودی و از بین رفتن وضع طبیعی 
چیزی یاجایی یاکسی.توفان‌و رگبارهای 
پیوسته حرابی‌های زیاد یایجا دکرده 


اسس. 


(اسم) ۱ 
مغازه‌ای که درآن‌لوازم خیاطی. بافتنی 
و تزییتی مى فر وس 


«خَراش 

(اسم) 

اثری که از کشیدن چیز تیزی مانند 
ناخن با نوک چنگال بر جایی مانند 
پوست بدن به وجودمی‌آید. حراش روی 
صورنم‌می‌سوزد. 
(فعل) 

خراش دادن:ناهید با نوک قیچی 
روی مقوا را حراش داد. 


ه خرانٌ شیدن 
(فعل) 
ایجاد خط‌ها یا اثرهای سطحی روی 
پوست با چیزی تيز مانند ناخن و نوک 
مداد. پوست دست نسرین با لبه ی کاغذ 
حراشیده شده است. 


»خراطی 
(اسم) 
بعضی از لوازم چوبی.ماد رناهید از حراطی 


خرد 


دسته‌های مبل حوشش نیامده است. 
»خر افات 

(اسم) 

اعتقادات و سخنان نادرستی که بر 
اثر ترس و ناآگامی درباره‌ی چیزی در 
میان بعضی از مردم دیده می شود. من به 
ودای فان سجن تم بو برای از 
بین بردل بلا اعتفاد ندارم. 


ەخرافاتى 
(صفت) 
هر کس که به خرافات اعتقاد دارد. از 
این ادم‌های خرافاتی حوشم نمی/ید. 


«خرامیدن 
(فعل) 
اهسته و بان از راه رفتن. حلزون 
کوچولو روی برگ کاهو می‌حرامید و 
پیش می‌رفت. 


٭خربزه 
(اسم) 
میوه‌ی بزرگ وبیضی‌شکل که پوستی 
کلفت به رنگ سبزو زرد دارد. حربزه‌ی 
رسیده شیرین» ابدار و معط راست و 
دانعلش تخحمه دارد. 
»خرپشته 
(اسم) 
اتاقتی بالای پلکان که به پشت‌بام راه 


دارد. 


»«خرپول 
(صفت) 
هر کس که پول وثروت خحیلی 
زیادی دارد. انحر هیچ‌کس نفهمید که 
شغل همسایه‌ی نحرپول ما چیست؟ 
*خرج 
(اسم) ۱ 
جیزهای مختلف به فروشنده‌ها می‌دهد. 
(فعل) 
خسرج کردن: من پول‌هايم را 


بی‌حودی حرج نمی‌کنم. 
(اسم) 
دو کیسهی بافتتی و متصل به هم که 
پشت چهارپایان يا موتور می اندازند و 
بارهای کوچک و تقریبا سبک راباآن 
توضیح: گاهی خرجین به صورت 
خورجین هم نوشته می‌شود. 


۰»خرچنگ 


(اسم) 

جانور سخت‌پوستی با چهار جفت 
پا و دو شاخحک گیره‌مانند که در آب‌های 
شور با شیرین زندگی ۳9۳ 
می کند. 


خرخاکی 


(اسم) 
جانورسخت‌پوست‌خاکستری‌رنگی 

که زیر سنگ‌ها یا جاهای مرطوب و 

تاریک بعضی از خانه‌ها زند گی می کند. 


«خرخره 


(اسم) 


حرد 


(اسم) 

ر ک اسان اس اتیب ون 
فهمیدن و قضاوت کردن درباره‌ی چیزها 
پا ادم‌های اطراف خود دارد. 

مترادف:عقلانديشه. 


ا 


(صفت) 

هر چیز تقسسيم شده بسه تکه‌های 
ک وچک‌تر .کاغذهای تخرد راا زکف اتاق 
(فعل) 


رد کردن :گوجه‌فرنگی‌هارابرای 
درست کردن سالاد خر دکردم. 
مترادف: ریز کردن. 


هخرداد 
(اسم) 
سومین ماه سال و مسومین ماه از 
فصل بهار که ۲۱ روز دارد. اردی‌بهشت 
و تیر ماه‌های پیش و پس از خرداد 
هستند. 


»خردسال 

(صفت) 

هر دختر یا پسر کم سن و سالی که 
کمتر از هفت سال داشته باشد. کودکان 
خحردسال بیشتر وقتشان رابه بازی 
(اسم) 

این سالن نمایش, مخصوص 
خحردسالان است. 

مترادف: کودک. 

متضاد: بزرگ‌سال. 


»خردل 
(اسم) 
چاشنی زردرنگی با طعم تند که از 
دانه‌های اسیا شده‌ی گیاهی به نام خردل 
به دست می‌اید. 


»خردمند 
(صفت) 
هر کسی که خرد دارد و از نیروی 
عقل و آنديشه به خوبی استفاده می کند. 
سرانجام مادربزرگ خردمندم مشکل را 
ح لکرد. 
(اسم) 
حردمندان کمتر اشتیاه می‌کنند. 
مترادف:عاقل. 
متضاد: بی خرد. 


»خر زهره 
(اسم) 
درختجهای با برگ‌های دراز و 
باریک و گل‌های سفید یاصورتی. 


حرزهر هگیاهی سمی و همیشه سبز 


است. 


.خرس 
(اسم) 
جانور پستاندار وحشی با موهایی 


خرداه 


به رنگ خاکستری یا سیاه یا قهوه‌ای. 
حرس سری بزرگ و چنگال‌های تیز 
وفوی‌دارد. حرس‌هایس یکه در قطب 
کیا کم کی سا ریگ 
E‏ 


خرسند 
(صفت) 
هر کس کهاز همان جیزی که 
وجود دارد یا اتفاق افتاده است. راضی 


نمره‌های دیکته‌ی دانشسآموزان حرسند 
بود. 
۰ خرطوم 
(اسم) 
و بینی. 
۲ اندام دراز و لوله‌مانندی در بعضی 
از حشرات. 
٭خرفت 
(صفت) 


هر کس که از هوش و حواس کافی 
برخوردار نباشد. عجب بچه‌ی حرفتی! 
هر چه قد ر توضیح می‌دهم نمی‌فهمد. 

مترادف:خنگ احمق. 


رگوش 
(اسم) 
جانورپستاندارعلف خواروجونده‌ای 
که دو گوش دراز و دمی کوتاه دارد و 
پاهای جلویش کوتاه‌تر از پاهای عقبش 
است. دو دندان جلویی خ رگوش دائما 
رشد می‌کند. 


«خرّم 
(صفت) 


سبزوتازه پوشیده است .کووه‌های 

سرسبز و حرم شما لکشور چشم‌انداز 
۲ هر کش کت دور ال ا 

امیدوارم همیشه شاد و حزم باشی. 


خرما 
(اسم) 
میوه‌ای شیرین و گوشتی که پوستی 
نازک به رنگ زرد يا سیاه و هسته‌ای 
سخت و باریک دارد. درخت خرما 
در مناطق گرم می‌روید و میوه‌اش به 
صورت خوشه‌های بزرگ از شاخه‌های 
آن آویزان است. 


»خرمالو 
(اسم) 
میوه‌ای گوشتی به رنگ نارنجی و 
شبیه گوجه‌فرنگی که بر درخت خرمالو 
می‌روید. وقتی حرمالو می‌رسد, مزه‌ای 
شیرین دارد. 


رنگ قهوه‌ای مایل به سیاه. 
(صفت) 
از موهای نحرمایی حواهرم حوشم 


(اسم) 

مت بزرگی که خرطومی کوتاه 
وبرجسسته دارد. تحره ماده از حون 
جانوران دیگر تغذیه می‌کند. 


»خرن 
(اسم) 
مقدار زیادی از دسته‌های گندم ياجو 
که روی هم جمع شده‌اند تا دانه و کاه 
آن‌ها را از هم جدا کنند. 


وسیله‌ای که با آن گندم ياجو راځرد 
و دانه را از کاه جدا می کنند. 


».خرناس 
(اسم) 

۱. صدایی که هنگام خواب در گلوی 

مترادف:خر و پف. 

۲ صدای نفس کشیدن بعض یاز 
جانوران» محصوصادرن دگان» هنگا 
حشم یا هیجان؛ حرناس پلنگ» حرناس 
خرن 
(فعل) 

خرناس کشیدن: پلنگ از پشت 


»خروار 
(اسم) 
واحد اندازه‌گیری وزن برابر با ۳۰۰ 
کیلوگرم.امروزه از واحد خروار» کمتر 
استفاده می‌شود. 


»خروپف 
(اسم) 
صدای نفس کشیدن انسان هنگامی 
مترادف:خرناس. 
(فعل) ۲ 
خرو پف کردن:پدربزرگ مآن قدر 
حرویف کر که نتوانستم بخوابم. 


«خروج 
(اسم) 
خارج شدن و بیرون رفتن. 
دانش‌|موزان برای از حروج ا زکلاس 


«خروس 
(اسم) 
پرنده‌ای اهلی جزء ماکیان با تاجی 
قرمزو پرهای بلند دم حروس جفت مرغ 


نحانگ یاست. 


» خروس‌خوان 
(قید) 
زمان نزدیک صبح. حروس‌خوان 
از حواب پا شدم ولى‌همه حواب 
بود دند. 


خسارت 


ص 


۵ خروسّک 
(اسم) 
بیماری حنجره که موجب تغییر صدا 
و سرفه می‌شود. 


ه خروش 
(اسم) 
فریاد بلند که معمولا از روی 
ناراحتی و عصبانیت بلند می شود. مردم 
با شنیدن حرو شکاوه‌ ی آهنگر به دور 
توضیح: این واژه بیش تر در شعر و 
ادبیات کاربرد دارد. 


»خروشان 
(صفت) 
اشر کل کیت شدای بل 
دارد. مردم روستا تصمی مگرفتند روی 
رود حروشان پل محکمی بسازند. 


خروشیدن 
(فعل) 
فریاد کردن با صدای بلند از روی 
خشم و هیجان. مردم در برابر طلم حاکم 
ستمگ رعروشیدند. 
توضیسح: این واژه بیشتر در ادبیات 
کاربرد دارد. 


۰ خریدار 
(اسم) 
کسی که پول می‌دهد و کالایی می‌خرد. 
نحریسدارا نکالاهای مورد نیاز خود رادر 
جر خدستی‌شان می گذاشتند. 
مترادف:مشتری. 


هخریدن 
فعل) ۱ 
چیزی راازان خود کردن در برابر 
دادن پول به کسی.ا ز فروشگاه س رکوچه 
یک بسته بیسکویت خریلم. ١‏ 


(اسم) 
کوچک‌اندام که با سمور و راسو از یک 
خانواده است و مویی قهوه‌ای رنگ دارد. 


خزء سمور و روباه که در تهیه‌ی پوشاک 
استفاده می‌شود. 


»خزانه 

(اسم) ۱ 

۱. مجموع درامد و پول دولت که 
در حساب بانکی نگه داشته می‌شود. 
بخحش ی از حساب حزانه برا یآموزش 
و پرورض هزینه می‌شود. 

.محل نکه‌داری پول و اشیای 
گران‌بها مانند طلا و جواهر. 


»خزندگان 

(اسم) 

جانوران مهره‌دار خون‌سرد و 
تخم‌گذاری که پوستی سفت و سخت 
دارند. بعضی از خزندگان» مانند 
داز ند و بعضی از آن‌هامانند مارها 
پا ندارند و روی شکم حرکت می کنند. 
(اسم) 

گیاهی بدون گل و ريشه با ساقه‌های 
برگ دار کوتاه که در جاهای مرطوب و 
روی‌سنگ‌هاو تنهی درخت‌ها 
می‌روید. 


«خزیدن 
(فعل) 
حرکت کردن روی شسکم.مارسسبز 
رنگی روی زمین حزید ولابه‌لای 
بوته‌ها پنهان شد. 
(اسم) 
حوض بزرگی در حمام‌های قدیم که 
مردم خود را در ان اب می کشیدند. 


خسارت 
(اسم) 
نا گهانی پیش بیاید.تعداد زیادی‌از 
کشاورزان ب راثر حسارت سیل, محصول 
حود را از دست دادند. 


EM EERE‏ خساست 


(فعل) 

خسارت دیدن: تعدادی ازخحانه‌های 
شهربراث ر زمی نلرزه حسارت 
دیدند. 
(فعل) 

خسارت زدن: سرمای امسال به 
بسیاری از باغ‌های میوه خسارت زد. 


هخساست 
(اسم) 
زیاده‌روی در خودداری از خسرج 
کردن پول. اواز شدت حساست 
هیچ‌کس را به خانه‌اش راه نمی‌داد. 
مترادف: خشت» خسیسی. 
وخشت 
(اسم) 
خستگی 
(اسم) 
زیاد و استراحت نکردن پیش می‌آید. 


هرکس که زياد کار کرده و نیرو و 
توانش کم شده است.اين همه درس 
حواندی» هنوز حسته نشدی؟ 


۰ خس‌خس 
(صوت) 
صدای تنفس. هنگامی که نفس به 
سختی بالا میآید. 
(فعل) 
خس خس کردن: جواد شب‌ها در 
کر ی جر و وی کن 
»خسوف 
(اسم) 
ناپیداشدن کره‌ی ماه‌براشر 
قرار گرفتن زمین بین خورشید و 
ماه. 


مترادف: ماه‌گرفتگی. 


۳ 


ه خسیس 
(صفت) 
هر کس که دوست ندارد ذره‌ای از 
پولش را خرج کند یا چیزی به دیگران 
نمی‌گذار دآب از دستش بریزد. 
مترادف: بخیل. 
متضاد: بخشنده. دست و دل باز. 


ت 


خش 
(اسم) 
ثر خراش یا شسیار بسیار نازک روی 
چیزی. حش‌های روی سی‌دی» فیلمت 
دای کر توت( 
(فعل) 
خش افتادن: روی عینکت حش 
افتاده است. 
وخشت 
(اسم) 
گل یا کاه‌گلی که به شکل چهارگوش 
قالب زده شد و در افتاب خحشک شده 
است تا در ساختن بنا استفاده شود. 


.خشخاش 
(اسم) 
دانه‌های خوراکی و روغنی گیاهی به 
همین نام. 


هر چیزی که خیس نیست و آب 
ا اجو اهر ف 
متضاد: خیس تر. 
»خشکبار 
(اسم) 
میوه‌های خشک شده مانند گردوء 
بادام پسته» کشمش» توت» انچیر و... 


»خشک‌سالی 
(اسم) _ ۱ 


میوه‌هامی‌شود. 


(اسم) 
۲ مناطقی از کره‌ی زمین که بیرون از 
اب است. 

مترادف:بر زمین. 

متضاد: دریا. 


۳ 


۳ و هم 

(اسم) 

حالت نارضایتی از کسی یا چیزی به 
طوری که آدم با صدای بلند فریاد بکشد 
وناراحتی خود رانشان بدهد. پرویز پس 
از شنیدن ناسزاهای دوستش» خشم خحود 
را پنها نکرد و چیزی‌نگفت. 

مترادف: عصبانیت غضب. 


برآشفتگی. 
ه خشم آلود 


(صفت) 
همراه‌باخشم و عصبانیت. حمیدرضا 
از نگاه‌های نحش مآلود برادر ترسید. 


خشمگین 
(صفت) 
هر کس که از چیزی یا کسی ناراضی 
و اشفته است.ماد راز دست بچه‌هایش 
حشسمگین بود چو نآن‌ها تو پگلی را 
به اتاق اورده بودند. 
مترادف:عصبانی,خشمناک. 
خشمناک 
(صفت) 


حت خحشمگین. 


(صفت) 

۱. هر چیزی که نرم و لطیف نیست 
و سطحی زبر و ناهموار دارد. این 
پارچه‌ی حشسن به درد دوعتن پیراهن 
نمی‌حورد. , 

مترادف: زمُخت. زبر. 

۲.هر کسی که ی رمسی و مهربانی 
رفتار نمی‌کند و دائما با دیگران دعوا 
می کند.همسایه‌مان به قدری حشن 
است که دائمابچه‌هایش را کتک 


ه خشنود 
(صفت) 
هر کس که از وضع و موقعیتی که 
پیش امده است» راضی و شادمان است. 
رو زاول مه بچه‌ها از دیدن هم حشنود 
بودنكد. 
مترادف: راضی. خوشحال» رتیت 


(اسم) 

رفتاریا وضعیتی که همراه با تندی» 
وقتی تحشسونت بازیکنان رادید ب هآن‌ها 
تذکر داد. 


(صفت) 
هررفتاریاسخنی که‌باخشونت‌همراه 
باشسد. سعید حت نداشت با دوستانش با 


لحن حشون تآمی ز صحب تکند. 


(اسم) 

خحصوصیت رفتاری به طوری که 
عادت‌هاو خلق و خوی‌های هر کس 
رانشان می‌دهد. عصوشرویی جزء 
حصلت‌های ناهید است. 

مترادف: ویژگی. 


۵ خصوصی 
(صفت) 

۱ هر چیزی که مربوط یا متعلق به یک 
نفر است.برای پدر یک نامه‌ی نحصوصی 
رسیده است. 

متضاد:عمومی. 

۲. هر چیزی که متعلق به دولت نیست 
و مردم برای استفاده از آن‌باید پول بدهند. 
خواهرم در یک بیمارستان حصوصی 
بستری شد. 

متضاد: دولتی. 

» خطا 
(اسم) 

نشانه‌ی نازکی که به صورت راست یا 

خمیده بین دو نقطه کشیده می‌شود. 
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(اسم) 
مجموع نشانه‌هایی که واژه‌های یک 
زبان‌راروی کاغذ, کتاب یاروزنامه پاروی 
راست به چپ (در خط فارسی) یا از چپ 
به راست (در خط انگلیسی) خواند. 
»خطا 
(اسم) 
چیزی که غلط و اشتباه است. 
بزرگ‌ترین نحط ای مجید این بود که به 
مادرش درو غ گفت 
(فعل) 
خطا کردن:او در بازی فوتبال حطا 
کرد واحراج شد. 
ه خطاط 
(اسم) 
کسی که شفاش نوشتن 
افتت: 


مترادف:خحوش‌نویس. 


ه خطر 
(اسم) ۱ 
وضعیتی که می‌تواند باعث اسیب 
زدن به کسی يا به خطر انداختن جان 
و مال او بشو د. اتش‌نشان‌ها با به حطر 
اندانعتن جان خود. دیگران رانجات 
می‌دهنك. 


»خطرناک 
(صفت) 
هر چیز که بتواند به دیگران سیب و 
ضرر برساند.اجازه نده برادرت با وسایل 
خحطرناک باز یکند. 


۰ خط کش 
(اسم) 
وسیله‌ای برای آندازه‌گیری طول 


(اسم) 
منطقه سرزمین. 


خفاش 
(اسم) 
سل کوچکی که معمولاً در 
بدا کند. عفاش جانوری شسب‌پرواز 


(صفت) 
خوابیده. مرد حفته با شنیدن صدای 
کلاغ بیدا ر شد. 


هخفقان 
(اسم) 
وضعیتی که براثرآن آدم‌هانمی‌توانند 
آزادانه فکر کنند ونظر خودرابیان نمایند. 
هنگام حفقان بسسیاری از نویسنده‌ها به 
شغل‌های دیگر روی می‌آورند. 


ت 
۳۳ 


یکی 
(اسم) ۱ 
حالتی که بر اثر ان هسوای کافی به 
شش‌ها نمی‌رسد و شخص نمی ‌تواند به 
خوبی نفس بکشد و اگر این حالت ادامه 
پیدا کند. او می‌میرد. رضا به حال حفگی 
افتاده بود واگ ر دکت رکمی دیرتر می رسید 
حتما می‌مرد. 


هر کسی که دچار خفگی شده است؛ 
نزدیسک بود بچه‌ی همسایه‌مان که در 


حو ضآب افتاده بوده حفه شود. 


ەل 
(صفت) 
هر کس که رفتارش تاحدودی 
ابلهانه و احمقانه است. عجب ادم حلی/ 
ای نگلدان سنگین را تنهایی به حیاط 
برده است. 
مترادف: ابله, نادان. 
متضاد: دانا. 
خلاص 
(صفت) 


آزاد شدن از بند چیزی یا کسی. 
بالاخره از دستش حلاص شدم» چه‌قدر 
حرف می‌زدا 

مترادف: رهاء نجات یافتن. 

متضاد: گر فتار. 

» خلاصه 
(اسم) 

مطلبی که از بخش‌های مهم و اساسی 
یک گفته یا نوشسته‌ی طولانی و مفصل 
وباحذف قسمت‌های بی‌اهمیت آن 
تشک شده است. دوست ماز خواندن 
خحلاصه‌ی رمان‌ها لذت می‌برد» ولی من 
به اصل رمان علاقه‌ی بیشتری دارم. 
(فعل) 

خلاصه کردن: معلممان حواست 
که داستان تام سای ررابرای‌هفته‌ یا پنده 

۰ خلاف 
(اسم) 

کار نادرستی که مخالف قانون باشد. 
(فعل) 

خلاف کردن: پلیس» راننده‌ای راکه 
حلاف کرده بود جریمه کرد. 


۰ خلافت 
(اسم) 
شکل حکومت سرزمین‌های‌اسلامی 
حاکمی به‌عنوان جانشین پیامبر به اداره‌ی 
سرزمین‌های اسلامی می‌پرداخت. 
(فعل) 
۵ سال حلافت کرد. 


حل 


ەخلاف کار 

(صفت) 

هر کس که کاری نادرست و بر خلاف 
قانون انجام داده است. پلیس راننده‌ی 
حلا فکار را جریمه کرد. 
(اسم) 

پلیسس هیچ حلا فکاری راراحت 
نمی‌گذارد. 

مترادف: مجرم تبه‌کار. 


»خلاق 
(صفت) ۲ 
هر کس که می‌تواند اثار و چیزهای 
نو به وجود آورد ی بسازد. حواهر خلاقم 
داستان نازه‌ای نوشته است. 
مترادف: آفریننده. 


خلاقیّت 
(اسم) ۲ 
نیروی به وجود اوردن چیزهای تازه 
و نو. دوستم با استفاده از حلاقي ی هر 
با رکاردستی‌های بهتر و عجیب‌تری 
می‌سازد. 


ەخلال 
(اسم) 
قطعه‌ای بلند و باریک از هر چیز؛ 
(فعل) 
خلال کر دن: مادرم سیب‌زمینی‌ها را 
برای سر خکردن حلال کرد. 
»خلبان 
(اسم) 
کسی که می تواند هواپیمایاهلیکوپتر 
رابه پرواز دراورده و هدایت کند. 


«خلط 
(اسم) 
ترشح مربوط به دستگاه تنفس که از 
راه دهان خارج می‌شود. 


4ت 


#خلفا 


(اسم) ۲ 
جمع خلیفه خلیفه‌ها.ها رون ومامون 
از حلفای عباسی بودند. 


ەخلق 
(اسم) , 
به وجود اوردن یا افریدن چیزی. 
مترادف: افرینش. 
(فعل) 
خلت کردن:حداونداین جهان‌بزرک 
رای کرده ا 
۰ خلق 
(اسم) 
اخلاق و رفتار خاص و مخصوص 
به یک شسخص. دیشب حلق پدرم تنگ 
بود. 


.خلقت 
(اسم) 
به‌وجود آوردن یاساختن چیزی 
که اصلاً وجود نداشته اسست. 
مل ن ھا سال اس تکه از حلقت جهان 
می‌گذرد. 


ەخلۆت 
(صفت) 
هرجایی که بی سرو صداست و ادم 
یا ماشین‌های زیادی در ان رفت و امد 
حتی پرنده پر دمی‌زند. 
مترادف:ساکت. 
متضاد: شلوغ. 


»خلیج 
(اسم) 
پیشرفتگی زياد دریا در خشکی به 
طوری که از همه طرف به خشکی راه 
دارد و فقسط از یک طرف به دریا مربوط 
می‌شود؛ حلیج‌فارس. 


۳ 


(اسم) 
رهبر سرزمین‌های اسلامی که 
جانشین پیامبر اسلام شمرده می‌شد. 
خم 
(صفت) 
هر چجیزی که صاف نیست؛ 
حط حم 


هرکس که خوا ب‌آلود است و 
چشم‌هایش دائماروی‌ هم می‌افتد. 
نسسرین با چشم‌های خحما ر تخته رانگاه 
می‌کرد. 


® خمیار e‏ 
(اسم) 


وسیله‌ای به نام خمپاره انداز پرتاب 


می‌شود. 


» خمپاره‌انداز 
(اسم) 
سلاحی به شکل توپ جنگی کوچک 
که مخصوص پرتاب خمپاره به سوی 
نیروهای دشمن است. 


و 
(اسم) 
نوعی کوزه‌ی گلی شکم بزرگ. 
باستان‌شناس‌ها حمره‌های زیادی از 
زیر زمین پیدا کرده‌ند. 
(اسم) 
یک پنجم از هر چیزی. 
» خمیازه 
(اسم) 


باز کردن بی‌اراده‌ی دهان و بیرون دادن 


هوای دم. 

مترادف: دهن‌دره. 
(فعل) 

خمیازه کشیدن: پس از شام به قدری 
حمیازه کید م که ارواره‌هایم درد 


هر چیزی که حالت خم یا دولا داشته 
باشد. پیرمرد با پشست خحمیده در صف 
شی رایستاده بود. 
٠‏ خمیر 
(اسم) ۲ ۲ ۱ 
۱. ترکیب آرد گندم پا آرد جوبا اب که 
برای پختن نان اماده شده است. 
۲. هر چیزی که به قدری نرم باشد 
که بتوان با ان شکل‌های مختلف درست 
کرد؛ حمیر مجسمه‌سازی. 


(اسم) 
ماده‌ای نرم» معطر و خمیری شکل که 
برای تمیز کردن و شستن دندان‌هاروی 


خمیرگیر 
(اسم) 

کسی که کارش درست کردن خمیر 
نان است. 


٠‏ خناق 
(اسم) 
دیفتری. 


۳ 
ت 


« خنجر 
(اسم) 
چاقویی بزرگ با تیغه‌ای کج و نوک 
تیز و از جنس فولاد که هر دو لبه‌اش تیز 
و برنده است. 
مترادف: دشنه. 


۰ خندان 
(صفت) 


کسی که شاد و حوشحال است و 


حنده بر لب دارد. علی با چهره‌ای حندان 
به خان هآمد ‏ وکارنامه‌اش را به همه نشان 
داد. 


متضاد: گریان. 


۾ خنداندن 
(فعل) 
به حنلده واداشتن دیگران و 
شادمان کردن آن‌ها با گفتن سخنان 
خحنده‌دار و انجام دادن کارهای با مزه. 
علی با سکلک‌های یکه دراورد. نحواهر 
کوچکش را خنداند. 
خنده 
(اسم) ۱ 
حالتی در صورت ادم که نشانه‌ی 
شادی ونشاط است. ن حنده دو 
طرف لب‌ها کشیده وگونه‌ها برجسته 
می‌شود. 


» خنده‌دار 
(صفت) 
هر چیزی که باعث خنده می‌شود. 
از فیافه‌ی خحنده‌دار پلنگ صورتی خحیلی 
رم 


ه خنده‌رو 
(صفت) 
هر کس که چهره‌ای خندان دارد. هما 
دنعتری حنده‌ر واست. 
متضاد: گریه‌رو. 


۰ خنده‌کنان 


(قید) 


درحال خندیدن. نسرین حند هکنان 


دوید و مادربز رگش رابغ لکرد. 
متضاد: گریه‌کنان. 


»خندیدن 
(فعل) 
نشان دادن شادی و نشاط خود که با 
کشیدگی لب‌ها و برجسته شدن گونه‌ها 
و تولید صدای ناشی از خحوشی همراه 
است. بچه‌ها از دس تکارهای تام و جری 
عندیلند. 


متضاد: گریه کردن» گریستن. 


هر چیزی که دمایش پایین آمده و 
کمی سرد شده است .در هوا یگرم 
تابستان» هندوانه‌ی حّک مزه می‌دهد. 

مترادف:سرد. 

متضاد: گرم. 


هر کس که هوش کافی ندارد.این 
بچه‌ی نحنگ فرق دوست و دشمن را 
مترادف:ابله» خل. 


خو 
(اسم) 
رفتار طبیعی و عادت‌همیشگی هر فرد 
ياحیوان. من | زاین حوی حو دحواهانهی 
دحترعمویم حیلی عصبانی می‌شوم که 
همه چیز را برای نحودش می‌حواهد. 


مترادف:خلق. 


» خواب 
(اسم) 


۱ 
می‌شود بعضی از آن‌ها را به یاد می‌آورد. 
مترادف: رژیا. 
توضیح: حرف «و» در خواب تلفظ 
نمی‌شود. 


ه خواب آلود 
(صفت) 

۱.هر کس که به خواب نیاز دارد. 
مگ ردیشسب نخوابسد یکه این طور 
حوا بالودی؟ 

۲. وضع و حالت کسی که تازه از 
خواب بیدار شده است وهنوز نتوانسته 
هوش و حواسش رابه خویی به کار 

د 


توضیح: خوا ب‌آلود به صورت 


» خواب آور 
(صفت) ۱ 
هرچیزی کسه نیاز ادم رابه خواب 
زياد کند .شسربت سرفه‌ا یکه دکت ربه من 
واوو خر اورا و را ر 
مینحورم» زود حوابم میبرد. 


ه خواباندن 
(فعل) 

۱. کمک کردن به خوابیدن دیگری. 
داود با خحوان_سد نکتاب قصه حواهر 
کر کرو را 

۲.بستری کردن در بیمارستان برای 
معالجه. دکتر پدرم رابه مدت یک هفته 
در بیمارستان خواباند. 


» خوابگاه 
(اسم) 
محل استراحت و خوابیدن کسانی که 
درخانه‌ی خود نیستند؛- خوابگاه‌سربازهاء 
تحوابگاه‌دانشجویان. 


ه خوابیدن 
(فعل) 

۱ استراحت کردن برای رفع 
خستگی و به دست آوردن نیروی ذهنی 
تسا هرادا مس هار 
عد ران می این که 
چش مایم راروی هم گذاشتم لدم 

چیزی حس نکردم. 

۲.بستری شدن در بیمارستان برای 
معالجه. بعد از تصادف دو هفته در 
بیمارستان خوابیدم. 


»خوار 
(صفت) 
هرچیزیاهر کس که‌بی‌ارزش وناچیز 
دانسته شود. 
(فعل) 
خوا رک ردن: چرابا این حرف‌های 
ناپسند حودت را خوار می‌کنی؟ 
توضیح:واژه‌ی خوار با خار اشتباه نشود. 


مواد اصلی غذایی مانند برنج» روغن» 


لوبیا و... که مردم غذاهای خود را با آن‌ها 
درست می‌کنند. 

توضیح: حرف «و» در خواربار تلفظ 
نمی‌شود. 


»خواربارفروشی 
(اسم) 
می‌فروشند. 
مترادف: بتقالی سویری. 


»خواستگار 
(اسم) 
مردی که از دختری تقاضای ازدواج 
می کند .دیشب برای حواهرم حواستگار 
آمد. 
توضیسح: : حرف «و» در حواستگار 
تلفظ نمی‌شود. 


.١‏ تمایل به داشتن چیزی. م نآن 
جوراب قرم زرا می‌تحواهم. 

۲ نیاز داشتن به چیزی. یک لیوا نآب 
می‌حواهم. 

۳.اراده کردن برای انجام کاری. 
می‌حواهم تلویزیون راروش نکنم. 

توضیح: حرف «و» در خواستن تلفظ 


ه خواسته 
(اسم) 

۱ . چیزی که آدم می خواهد آن راداشته 
باشد. ۳ 
مداد رنگی ۴۸ رنگ 

۳ ل هر e‏ مهم‌ترین 
حواسته‌ی هر پدر و مادری موففیت 


فرزندانشان‌است. 
» خوانا 
(صفت) 
حط واضح و مشخصی که به راحتی 
خوانده می‌شسود. حانم از بچه‌ها 
حواست که دیکته‌شان را با حطی خوانا 
بنویسند. 


خواندن 
(فعل) 
نگاه کردن به نوشسته‌ها و فهمیدن 
مطالب آن‌ها. نحیلی دوست دارم مطالبی 
دزیارهی سعلی يخر ر 
وح : حرف «و» در خواندن تلفظ 
نمی‌شود. 
۰ خواننده 
(اسم) 
کسی که نوشته‌ای رامی خواند.برادرم 
از خوانن دگان رمان‌های پلیس ی اسست. 
۲ کسی که آواز یا ترانه‌ای می‌خواند. 
شسجریان از مهم‌تریسن حوانن دگا نآواز 
ارات استت, 


» خواهر 
(اسم) 
نسبت خویشاوندی میان یک دختر 
با فرزندان دیگر یک پدر و مادر. 
مترادف:آبجی.همشیره. 
توضیح: حرف «و» در خوأهر خوانده 


۰ خواهرانه 

(صفت) ۱ 

رفتاری محبت امیز و مهربانانه مانند 
خواهر.از صحبت‌های خحواه رانه‌ی 
دور ستم نحو شحال شدم. 
(قید) 

من با دوستم حواهرانه گفت وگو 
کردم. 


۰ خواهر زاده 
(اسم) 
فرزند خواهر. 


»خواهش 
(اسم) ۱ 
به نحوی احترام‌امیز و مودبانه چیزی 
رااز کسی خوامستن. نعواهش من این 
اس تکه تکالیفتان را به موق انجام دهید. 
مترادف: تقاضا درخحواست. 
(فعل) 
خواهش کردن: خحواهش می‌کنم مرا 
1 حت ۳ 


۴ حود ویس ` 


۰ خوب 
(صفت) 
۱. هر چیزی که قابل قبول و خوشایند 
است. دوچرخه‌ی خویی دارم. 
۲ کسی که با دیگری مهربان است و 
بدی نمی کند. مرد حوبی به پیرز ن کمک 
کرد تا از حیابان رد شود. 


خوبی 
(اسم) 
خوب بودن و داشتن رفتار خوب. 
خوبی‌های تو را هیچوفت فراموش 


نمی‌کنم. 
(فعل) 
خوبی کردن: او همیشه به دیگران 


»خود به خود 
(قید) 
بدون دخحالت و اراده‌ی مستقیم کسی. 
تاماشی نلباس‌شویی راروشن‌می‌کردیم» 
حودبه نحود حاموش می‌شد. 


» خودیشند 
(صفت) 
هر کس که خودش را بهتر از دیگران 
می‌داند. او به قدری حودپسند اس ت که 
فک رم ی‌کند از همه بهت ر می‌فهمد و حرف 


مترادف: متکبر. 


خودخواه 
(صفت) 
هر کس که همه چیزرابرای خود 
می‌خواهد و فقط به راحتی و نفع خودش 
فکر می‌کند. در مهمانی» پسرعموی 
حودخواهم بزرگ‌ترین پرتقال رابرای 
حودش برداشت. 


»خودداری 
(اسم) 
انجام ندادن کاری در حالی که می‌توان 
آن را انجام داد. 
مترادف: جلوگیری» پرهیز. 
(فعل) 
خودداری کردن: در محیط بیمارستان 


از بلند حرف زدن حوددار یکنید. 


خود ری 
(صفت) 
هر کس که فقط مطابسق نظر ومیل 
خودش عمل می‌کند و به فکر دیگران 
آهمیت نمی‌دهد. بازیکن خودرای حتی 
یک دفعه هم توپ را به دیگران نداد. 


»خودرو 
(اسم) 
اتومبیل. 
توضیسح: هم ردو «و) در خسودرو 
به صورت «» تلفظ می‌شود. 


»خودرو 
(صفت) 
هر گیاهی که خود به خود و بدون 
دخالت انسان می‌روید. شب عید چند 
گل حودرو در باغچه کاشتیم. 
توضیح: «و) اخر خودرو به صورت 
«او» تلفظ می‌شود. 


وسیله‌ای که لوله‌ای پر از جوهر دارد 
وبا ان روی کاغذ می‌نویسیم. 


مترادف:قلم. 
» خودکار 
(صفت) 
هر وسیله‌ای که به تنهایی و بدون 
نیاز به دخالت مستقیم ادم بتواند کارش 
راانجام دهد. با ایسن دوربین خودکار 
مترادف:اتوماتیک. 
ه خودنویس 
(اسم) 
وسیله‌ای برای نوشتن که دارای مخزن 


جوهر است و هر وقت عالی شود 
می‌توان دوباره آن را پر کرد چ@ 


۰«خوراک 
(اسم) , 
بخورد و با خوردن آن گرسنگی خود 
را برطرف کند. گندم مهم‌ترین نحوراک 
انسان در سراسر دنیاست. 
۲ غذایی که از گوشت و سبزیجات 
درست می‌شود و معمولا آن رابدون 
پلو می‌خورند . 


۱. گذاشتن چیزی در دهان و 
تند لحور. 

۲.متاسب بودن شکل. رنگ و 
اندازه‌ی چجیزی.اتفاقا ای نکفش به 
پیراهن صورت یات می‌خورد . 


«خوردنی 
(اسم) 
و خورده می شو د. بهرام حوردنی‌هایش 
راد رکیف شگذاشته بود. 


»خورش 
(اسم) 0 
می‌شود تابا پلو خورده شود؛ حورش 
قرمه‌سبزی. 
» خورشید 
(اسم) 
ستاره‌ای درخشان که روزهادر 
اسمان می‌درخشد و نور و گرمای زمین 
را تامین می کند. 
ر توضیح:«و)در خورشید به صورت 
(» تلفظ می‌شود. 


»خوش 
(صفت) 
هر کس که خوشحال و سرحال باشد. 
مترادف:شادشادمان. . ` 
توضیح: «و» در خوش به صورت «) 


خوراک 


»خوش اواز 
(صفت) 
هر کس که حوب و قشنگ می خواند. 
هروقت به باغ پدرسزرگ می‌رفتم» 
بح‌ها با صدای حروس حو شآواز 
باغ از حواب بیدار می‌شدم. 
مترادف:خحوش‌خوان. 


خوش آخلاق 
(صفت) 
هر کس که اخحلاق و رفتار خوبی دارد 
و با تندی و نامهربانی با دیگران رفتار و 
متضاد: بداخحلاق. 


۰ خود 1 ۳ 
(صفت) 
هر کس که زندگی خیلی خوبی دارد 
وغم و غصه‌ای حس نمی کند. 
مترادف:سعادتمند. 
متضاد: بدبخت. 


» خوش بو 
(صفت) 
ان چه دارای بوی حوب است. چه 
عطر خحوش‌بویی! 
متضاد: بدبو. 


۰ خوشحال 
(صفت) 
هر کس که احساس خوشی دارد. 
می‌خندد وسرحال است. 
مترادف: شاد شادمان. 
متضاد: ناراحت. 


»خوش حساب 
(صفت) 
هن کی کر هت ور 
برادرم مستاجر خحوش‌حسابی دارد. 


٭خوش‌خواب 
(صفت) 
هر کس که می‌تواند به‌راحتی 
بخوابد. برادر حوش‌خوابم بدون توجه 
به رعد و برق» لحافش را روی نحودش 
کشید و خوابید. 


»خوش‌خوان 
(صفت) ‏ . 
خوش آواز.بلبل حوش‌حوان چه 
جهچهه‌ای سر داده است! 


خوش‌ذوق 
(صفت) 
هر کس که استعداد و سلیقه‌ی خوب 
وقابل پسنددارد. پروین‌باانشاهای 
زیبایش‌نشان داده است که دانش‌اموز 


خوش‌رو 
(صفت) 
هرکس که معمولا با مهربانی و لبخند 
با دیگران روبه‌رو می شود. منیژه دنحتر 
تحوش‌رويياست. 
متضاد: اخمو. 


» خوش‌طیئت 
(صفت) 
خوش‌قلب. 
»خوش قلب 
(صفت) 
هر کس که خوبی و آسایش دیگران را 


می شود .این حانم حوش قلب پذیرفته 
است از چند نف راز بچه‌های بی‌سرپرست 
نگه‌دار یکند. 
مترادف: خوش‌طینت. 
متضاد: بدطینت. 
ءخوش قول 
(صفت) 
هر کس که به سخن خود عمل می کند 
وهر قولی که داده است» همان را انجام 
می‌دهد.اگر حسی نگفته است امروزبه 
تو تلفن می‌کند» حتما ای نکار را می‌کند» 
متضاد: بدقول. 
»خوشگل 
(صفت) 


هر چیزیاهر کس که از نگاه کردن 
به ان لذت می‌بریم. بسرادرم بچه‌ی 


خحوشگلی دارد. 
مترادف: زیباء قث قشنگ. 
متضاد: زشت» ہی رد تخت 


و خوشمزه 
(صفت) 
۱ دارای مزه و طعم خوب. خاله‌ام 
غذاهای حوشمزه‌ای می‌پزد. 
مترادف: لذیذ. 
متضاد: بدمزه. 


ه خوش‌نام 
(صفت) 
هر کس که به حوبی و نیکی از او یاد 
می‌شود. اقا و خانم امین یاز همسایه‌های 
حوش‌نام محله‌ی ما هستند. 


٥‏ خوش‌نمک 
(صفت) 
هرغذایی که کمی بیشستر از اندازه‌ی 
عادی نمک دارد. قرمه‌سیزی مادر» امروز 
خحوش‌نمک شده است. 


۰ خوش‌نویس 
(صفت) 
هر کس که خط زیبایی دارد به طوری 
که همه از دیدن آن لذت می‌برند. 
(اسم) 
کسی که شغلش نوشتن با خط زب 
است و از این راه پول به دست می‌اورد. 
مترادف: خحطاط. 
ه خوشه 
(اسم) 
تعدادی میوه یا دانه که در کنار هم به 
یک ساقه چسبیده‌اند؛ حوشه‌ی حرماء 
خوشه‌ یگندم. حوشه‌ی موز. 


۰ خو ک 
(اسم) 
جانور پستانداراهلی با پوزه‌ای دراز 
وبدن سنگین و پرچربی.د رکشورهای 
غی ر اسلامی خحوک جزء حیوانات مزرعه 
اسست وآن رابرا ی استفاده ا زگوشت» 
پوست و چربی پرورش می‌دهند. 


«خون 

(اسم) 

مایم قرمز رنگی که در قلب و رگ‌ها 
جریان دارد و مواد غذایی و اکسیژن را به 
(فعل) 

خون آمدن: از دستم حون میا ید. 
(فعل) 

خون دادن: پدرم سالی یک بار به 
سازمان انتقال حون می‌رود و حون 
می‌دهد. 


خونآلود 
(صفت) 
هر چیز آلوده شسده با خون. جمشید با 
دست ولباسی حون لود به نانه برگشت. 


هخون‌جگر 
ازار کسی یاچیزی.مردم‌ا ز دست بچه‌ی 
همسایه نحون‌جگر شده‌اند. 


ه خون‌خوار 
(صفت) 

۱ هر جانوری که از خون جانوران 
جانوران حون خوار هستند. 

۲ هر موجود بی‌رحم و مسنگدلی 
که می‌تواند دیگران رابه راحتی ازبین 
ببرد. تیرآنوزور رکس از دایناسورهای 
حون‌صواری بود که موجب ترس و 
وحشت همه‌ی جانوران می‌شد. 


وخون دماغ 
(اسم) 
جاری شدن خون از بینی. 


»خون‌ربزی 
(اسم) 
جاری شدن خون به بیرون از رگ‌های 
خونی. مجروح ب راث ر شدت خون‌ریزی 


ه خون‌سرد 
(صفت) 
۱ هرجانوری که‌دمای‌بدنش متناسب 
تفا مخیظ نع کیان 
۲. هر کس که در برابررمشکلات و 
اتفاق‌های ناخحوشایند آر ام است 


گ مکرده است. 


شاخه‌ای از دانش پزشکی که به مطالعه‌ی 
خون و سلول‌های خونی‌می‌پردازد. 


»خونگرم 
(صفت) 
۱. هر جانوری که دمای بدنش همواره 
نمی‌کند 
۲ هرک س که به راحتی با دیگران 
دوست می‌شود و با مهربانی و دوستانه 
صحبت می کند. 


م خون‌مردگی 
(اسم) 
خون‌ریزی زیر پوست که به رنگ 
بنفش یا کبود دیده می‌شود. 


ه خونین 
(صفت) _ 
نحونی نآ وترسیلم. ‏ _ 
۲. هر حادثه‌ای که در ان تعدادی مجروح 
تفر جان نحود را از دست دادند. 


خویشاوند 
(اسم) 
رابطه‌ی دو یا چندنفر که باهم اعضای 
یک خانواده‌اند. پسرعمه ودتردایی 
تحویشاوند هم‌هستند. 


»خیابان 
(اسم) ۱ 
راه‌های تقریبا پهن داخحل شهرها که 
مخصوص رفت و آمد وسایل نقلیه است. 


» خیار 
(اسم) ۱ 
میوه‌ای سب زرنگ قلمی شکل و آبدار 
که معمولا بر بوته می‌روید. 


هخیار چنبر 
(اسم) 
میوه‌ای به رنگ سبز کم‌رنگ» دراز و 
باریک و کمانی شکل با پوست راه‌راه 
ناهموار که بربوته‌ی خیار چنبر می‌روید. 


ه خیارشور 
(اسم) 
ماده‌ای خوراکی که از نگه‌داری خیار 
در اب نمک به دست می‌اید. 


خیّاط 
(اسم) 
کسی که شغلش دوختن لباس برای 


مردم است. 


هخیّاطی 
(اسم) 
مغازه یا کارگاهی که یک یا چند خیّاط 
در آن کار می‌کنند. 
(فعل) 
خیّاطی کردن: مادر سارا در روزهای 
تعطیلخیاطی میکند 
«خیال 
(اسم) 
فکرهاو تصویرهایی که هر کس در 
ذهن خود دارد. محمد در عیال حود 
ان مورشب ر ااا مر ب 
پروا زم یکند. 


(فعل) 
خیال کر دن: محمد حیال می‌کند که 
حلبان‌است. 
ەخيالانگیز 
(صفت) 
هر چیزی که باعسث ایجاد خیال در 
ذهن ادم شود.ک مکم داشتم حرف‌های 
حیال‌انگی زاو را باور می‌کردم. 
» خیال‌باف 
(صفت) 
هر کس که در زندگی خود به فکرهای 


غیرواقعصم ارزش وا همیست می‌دهد و از 
واقعیت فاصله پیدام ی کند. بهت ر است به 
حرف‌های این بچه‌ی تحیال با فگو شتکنی. 


خیال‌بافی 

(اسم) 

سرگرم شدن به فکرهای غیرواقعی 
و ارزوهای دور از دسترس.به‌جای‌این 
حیال‌بافی‌ها درس‌هایت رابهت ر بخوان. 
(فعل) 

خیال‌بافی کردن: به جای اي نکه این 

قد ر خیال‌باف یکنی» بهت راسست به دور و 
برت بیشت رتوج هکنی. 


بان 
(صفت) 

غیرواقعی. دور از واقعیت.بچه‌های 

حردسال با دوستان حیالی خود بازی 
می‌کنند. 


هخیاتت 

(اسم) 
انجام دادن کاری به ضرر دوستان و 
اشنایان از روی عمد. 
(فعل) 

خیانت کردن:یک یا زسربازها خیانت 
کرد ونفشهی حمله رابه دست دشمن 
رساند. 


ەخيانتكار 
(صفت) 
مانمی‌توانیم سرا ز خیانتکارراببخشيم. 


ه خير 
(اسم) 
چیزی که خوب و مفید است.ا زا وکه 
حیری‌ندیدیم. 


»خر 
(صفت) 
هر کی شتا ردان کی 
می کند. چند ادم خی رب ه کمک هم‌این 
مره رازب ماو 
مترادف:نیک وکار. 


خیرخواه 
(صفت) 
هر کس که می‌خواهد دیگران در 
خوبی و خوشی به سر برند و برای این 
منظور تلاش هم می‌کند. به حرف‌های 
آمو زکارت گو شکن, او حیرخحواه 


لو سس 


هخیره 
(صفت) 
هر کس که چنان بادقت به چیزی 
یساجایی نگاه می کند که حتی پلک هم 
نمی‌زند. نگاه حیره ی او به غذای سفره 
نان میداد که حساب یگرسنه 
است. 
(فعل) 
خیره شدن: مراد به نقاشی دوستش 
خیره شده بود و در دلش ان را تحسین 
می‌کرد. 


هخیز 
(اسم) 
با حرکتی ناگهانی از روی زمین پریدن. 
(فعل) 
خیز برداشتن:دروازه‌بان حیز برداشت 
تا توپ را در مشت‌هایش بگیرد. 


»خیزران 
(اسم) 
گیاه مناطق گرم و مرطوب زمین با 
ساقه‌های بلند و توخالی که برای ساختن 
اشیای گوناگون‌مانند صندلی.مبل راحتی 
و عصا استفاده می‌شود. 
مترادف: بامبو. 


ە خیس 
(صفت) 
هرچیزی‌یاهرجایی که‌درآن‌مقداری 
اب وجو د دارد؛ لباس خحیس. 
مترادف:تر. 
متضاد: خشک. 


(اسم) 

وسیله‌ای با یک يا چند تیغه‌ی فلزی 
که با آن زمین را شخم می‌زنند. حیش را 
ب هگاو يا ت راکتور می‌بندند و روی زمین 


(اسم) 
پوست گوسغفند یا بز که به صورت 
کیسه درمی‌آورند و مایعاتی مانند آب یا 


دوغ را در ان می‌ريزند. 


خیکی 

(صفت) 

هر کس که خیلی چاق و گنده است. 
مردی خیک یگوشهی خحیابان نشسته 
بود وگدایی می‌کرد. 

توضیح: واژه‌ی خیکی غیرمحترمانه 
است و بهتر است به جای ان از عبارت 
خیلی چاق استفاده شود. 


»خیلی 
(قید) 
به مقعدار زیاد با شدت زیاد. بهرام 
مشق‌هایش ال تندمی‌نویسد. 


دارایی 


اتاقی از جنس پارچه که می‌توان آن را 
به راحتی پهن یا جمع کرد. 
مترادف:جادر. 


ه خیمه‌شم‌بازی 
(اسم) 
نمایشی عروسکی که باحرکت 
دادن عروسک‌هایی اجرا می‌شود که از 
طریق نخ به‌دست عروسک گردان متصل 
هدموا مار ریت رقم 
یا حیمه اجرامی‌شود. 


»داخل 
(اسم) ۱ 
بخشی از چیزی که دور تا دور ان 
را چیزی مانند دیوار یا دیواره فرا گرفته 


است.ماهیگی رها داح ل شک م‌ای نکوسه‌ی 
بزرگ سه تا ماهی پیدا کردند. 
مترادف:درون تو. 
»داداش 
(اسم) 
پرادر. 
»دادستان 
(اسم) 


مأموری در داد گاه که وظیفه‌اش اعلام 
جرم عليه متهم و حمایت از مردم است. 


هدادگاه 
(اسم) 
شکایت مردم رسید گی می کند. 


دادگر 
(صفت) 
هر کس که به عدالت رفتار می‌کند. 
قاضی دادگ ر حکم عادلاه‌ای صادر 
کرد. 
مترادف: عادل. 


»دادگستری 
(اسم) 
اداره‌ای که به شکایت مردم از 
سازمان‌ها و افراده حلاف‌های شخصی 
واداری رسیدگی می‌کند. 


5 دادن 
(فعل) 
چیزی را در اختیار کسسی گذاشتن. 
علی پاککن خود رابه بهروز 
می‌دهد. 
متضاد: گرفتن. 


داد 9 ستد 
(اسم) 
مترادف: معامله. 


»دار 
(اسم) 
وسیله‌ای برای مجازات مرگ به 
شکل حلقه‌ی طنابی که از یک تیر چوبی 


« دارا 
(صفت) 
۱. مالک و صاحصب چیزی. برادرم 
دارای دو فرزند است. 
۲ هر کس که اموال زیادی 
دارد. همسایه‌ی ما ادم دارایی 
است. 


مترادف: ثروتمند. 


پول یا اموالی که کسی دار د. این مرد 
فقیر دارایی زیادی ندارد. 
مترادف: ثروت. 
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»دارنست 
(اسم) 
مجموعهای از لوله‌های فلزی که در 
مقابل بنابه‌هم نصب میکنند تاکارگرهای 
ساختمان روی آن‌ها بروند و بتوانند 
در ارتفاع زیاد از مسطح زمین کار کنند. 


۰ دار چین 
(اسم) 
پوست تند و معطر درختی که در 
آشسپزی به‌عنوان ادویه استفاده می‌شود. 


هدارکوب 
(اسم) 
پرنسده‌ای با پرهای رنگارنگ و نوکی 
تيز و محکم که با آن به درخت می‌کوبد و 
حشرات را از زیر پوست درختان بیرون 
می کشد و می‌خورد. 


»دارو 
(اسم) 
چیسزی که بیمار می‌خورد تا حالش 
زود ر حوب ښود .قر ص»کپسول»‌شربت» 
پماد وآ مپول ا زانواع داروها هستند. 
متر ادف: دو ۳۴ 


٭داروخانه 
فروشگاهی که در آن زیر نظر یک 
متخصص داروسازی دارو می‌فروشند. 


e‏ داروساز 
(اسم) 
۱ کسی که کارش ساختن دارو با 
استفاده از مواد گوناگون است. 
۲ کسی که مسئول داروخانه است و 
به بیماران دارو می‌فروشد. 


علمی که موضوع آن ساختن انواع 


دارو انیت : 


0 داس 
(اسم) 


یره که به دسته‌ای متصل است 
وا رازن 


e‏ داستان 


(اسم) 
قصه حکا یت. 


۰ داستان گو 
(اسم) 
کسی که برای دیگران داستان تعریف 


مترادف: قصه‌نویس. 


داشتن 
(فعل) 
صاحب چیسزی بودن, من ی ک کیف 
سبز و سفید دارم. 


»داغ 

(صفت) 

هر چیز خیلی گرمی که وقتی به بدن 

آدم بخورد. می‌تواند آدم را بسوزاند. 
متضاد: :سرد یخ. 


#دالان 
(اسم) 
جایی نسبتاً دراز و تنگ و غالبا 


سرپوشیده که محل عبور و رسیدن به 
جایی دی 


هدام" 
(اسم) 

حیوانات اهلی مانند گو ا 
گاو که چوپان از آن‌ها نگه‌داری می کند. 


« دام" 
(اسم) 
وسیله‌ای که در جایی کار می‌گذارند 
تا حیوانی در آن گرفتار شود. 
مترادف:تله. 
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داماد 
۱.مسردی که تازه ازدواج کرده 
است. 
۲ نسبت خانوادگی یک مرد با پدرء 
مادر خواهر و برادر همسرش 


»دامپرور 
(اسم) 
دامدار. 


دانشی که موضوع آن تشسخیص 
بیماری‌ه ای یو ابات و دزمان 
آن‌هاست. 


(اسم) 
ی که کارش نگه‌داری و پرورش 
مترادف: دامپرور. 


»دامداری 
(اسم) 
نگه‌داری و پرورش حیواناتی مثل 
گاو گوسفند و بز. 
مترادف: دامپروری. 


»دامن 
(اسم) 
نوعي لباس دخترانه و زنانه که از کمر 
به پایین آویزان است. 


دامن 


(اسم) 
زمین‌های شیب دار کوه که بالاتر از 
کوهپایه است. 


هدانا 
(صفت) 
هر کس که جیزهای زیادی می‌داند 
و به قدر کافی عاقل است. توانابود هر 
که دانانود. 
متضاد: نادان. 
دان یی 
(اسم) 
دانا بودن, داشتن آگاهی و هوشیاری. 
دوستم همیشه از روی دانایی حرف 
۰ دانستن 
فعل 


درباره‌ی چیزی یا کسی اطلاعاتی 


ه دانش 
(اسم) 
مجموعهی اطلاعات و اگاهی‌های 
انسان درباره‌ی موضوع‌های گوناگون. 
نیست. 
داش آموز 
(اسم) 
کودک یانوجوانی که درمدرسه درس 
می‌خواند. در مدرسهی ما کمت راز ۲۰۰ 
دانشآموز درس می‌خحوانند. 
»دانشجو 
(اسم) 
کسی که در دانشگاه درس می‌خواند. 


بخحشی از یک دانشگاه که در آن یک 
یا چند رشته‌ی نزدیک به هم را آموزش 
می‌دهند. حواهرم در دانشکده‌ی ادبیات 
دانشگاه تهران درس می‌خحواند. 


۰ دانشگاه 


(اسم) 


دایره 


تامدرک‌لیسانس یابالاترازآنرا 
بگیر ند. خواهر زهرا دانشجوی دانشگاه 


دانشگاهی 

(اسم) 

کسی که دردانشگاه‌تدریس یاتحصیل 
می کند.ه رسال تعداددانشگاهی‌ها پیت 
می‌شود. 
(صفت) 

مربوط به‌دانشگاه؛ کتاب‌های 
دانشگاهی» کار دانشگاهی. 


» دانشمند 

(اسم) 

کسی که در یک يا چند رشته‌ی 
علمی اطلاعات زیادی دارد. دکتر 
محمود بهزاد از دانشمندان بزرگی 
بو دک هکتاب‌های علمی زیادی برای 
ایزاتان توت 
(صفت) 

عالم» صاحب‌نظر. دکتر محمود بهزاد 
مرد دانشمندی بود که کتاب‌های علمی 
زیادی‌نوشت. 


»دانش‌نامه 
(اسم) 
کتابی که در یک یا چند جلد تهیه شده 
است و در آن درباره‌ی همه‌ی موضوع‌ها 
اطلاعاتی نوشته شده است. 
مترادف:دایرةالمعارف. 


«دانه 
(اسم) 

۱. بخشی از گیاه که وقتی می کاریم» 
جوانه می‌زند و رشد می‌کند.نسرین چند 
دانه‌ی سیب در باغچه‌ی خانه‌شا نکاشته 
است. 

۲.چیزهای کوچکی که پرندگان 
به‌عنوان غذا از روی زمین جمع می‌کنند 
و می‌خورند. 


»داور 

(اسم) 
فرد بی‌طرفی که بین دو نفر يادو 
گروه‌نظرمی‌دهدوسعی می کند 


احتلاف آن‌ها را برطرف کند یا از حطای 
آن‌ها جل وگیری کند. معلم ورزش داور 
مسابقه یکلاس چهارمی‌ها با پنجمی‌ها 
بود. 


»داوری 
(اسم) 
حل اختلاف دو یاچند نفر. زهرا 
داوری بچه‌ها یکوچک‌ت راز خودش 
را قبول ندارد. 
(فعل) 
داوری کردن: شمابین‌ماداوری 
کنید» من درست م یگویم يا زهرا؟ 
مترادف: قضاوت. 


۰ داوطلب 
(اسم) ۱ 
کسی که به خواسته‌ی خودش اماده 
می‌شود تا کاری را انجام دهد. شش تفر 
از بچه‌ها دا وطلب شدن د که مبص رکلاس 
شون 
۰ داوطلبانه 
(قید) 
بنابسرمیل و خواست خود 
سه تفا بچه‌ها داوطلبانهکلاس راتمیز 
کردند. 


دایر 
(صفت) ۱ 
هر جایی که تعطیل نیست و اماده‌ی 
انجام کار است.فردا مدرسه‌ها به علت 
بارش ستگین برف دای زکیست: 


»دایره 

(اسم) 
. شکل هندسی گردی که فاصله‌ی 
همه‌ی نقاط آن از مرکز به یک اندازه 


(فعل) 7 
دایره زدن: بچه‌هاء بيايیسد دو رادم 
برفی دایره بزنیم و بچرحیم. 
۲.سازی ایرانی به شکل حلقه‌ای 
چوبی که روی ان پوستی کشیده شده 
است و با زدن ضربه بر ان صدای ساز 
تولید می‌شود. 


دایر:المعارف 
(اسم) 
دانش‌نامه. 
توضیح: دایرةالمعارف به صورت 
داثرةالمعارف نیز نوشته می‌شود. 


»دایره زنگی 
(اسم) 
سازی به شکل دایره که دور تادور 
آن صفحه‌های فلزی کوچک گذاشته شده 
است. لرزش این صفحه‌های فلزی موجب 
تولید صدایی علاوه بر صدای دایره می‌شود. 


دایم 
(صفت) 
هر چیزی که ادامه دارد و بی‌پایان 
است. توا زغرغرهای‌دایم ب رادرت حسته 
نشده‌ای؟ 
توضیسح: : دایم به صسورت دائم نیز 


به طور پیوسته و همیشگی.زمین‌دایما 


به دور حورشید می‌گردد. 


»دایمی 
(صفت) 
دایم . مصرف دایم ی خو راک‌های ی مثل 
چیپس» پفک» سوسیس وکالباس به بدن 
آسیب‌می‌رساند. 


»دایناسور 
(اسم) 
جانور خزنده‌ای که حدود ۶۰ میلیون 
سال پیش از بین رفت و امروزه فقط 
آثاری از آن باقی مانده است. 


دایه 


(اسم) 
زنی که به جای مادربه کودک رسید گی 
می کند و او را بزرگ می‌کند. 


»دایی 
(اسم) 
برادر مادر. 


۳1 


مغ 
(اسم) 


»دباغی 
(اسم) 
تمیز کردن پوست حیوانات و جدا 
کردن پشسم و چربی‌های آن با استفاده از 
مواد شوینده و شیمیایی به منظور تبدیل 
آن به چرم. 


جایی که کودک ان درس‌های 
موم وان 


هر چیزی که به دبستان مربوط 


3 

(اسم) 

ظرف استوانه‌ای ل دردار و دارای 
دسته که برای نگه داشتن تن موادی مانند 
شسکر برنج ماست. بنشن, ترشی و... 
استفاده‌می‌شود. 
(اسم) 

معلمی که در دبیرستان درس 
می‌دهد. 


»دبیرستان 
(اسم) 
جایی که جوانان درس‌های دوره‌ی 
متوسطه‌ی خ ود رااز پایان دوره‌ی 
راهنمایی تا پیش از دانشگاه ادامه 
می‌دهند. 


۰دچار 


(اسم) 
گرفتار چیزی که ناخحوش‌ایند است. 
نسرین دچار سرمانحو ردگ ی شده است. 


»دخالت 

(اسم) 

داخل کاری شدن و تلاش کردن‌برای 
اثرگذاری در آن کار. با دخحالت مأموران 
آتش‌نشانی ا ز گستر شآتش‌سوزی 
جلوگیری‌شد. 
(فعل) 

دخالست کردن:شماهاد رکار 
بزرگ‌ترها دحالت نکنید. 


هذخانیات 
(اسم) 
چیزهایی مانند سیگار که از توتون 
و تنباک و تهیه و برای دود کردن امستفاده 
می‌شود. 


1 
(اسم) 
بچه‌ای که در بزرگ‌سالی زن می‌شود. 
متضاد: پسر. 


دخترانه 
(صفت) 
ای نکفش پسرانه است يا دخترانه؟ 
متضاد: پسرانه. 


. هذخترخاله 
(اسم) 
دختر خواهر مادر. 


۰ذختر دا بی 
(اسم) 
دشختر پرادر مادر. 


ا 
(اسم) 
دحتر برادر پدر. 


KE‏ ختر عمه 
(اسم) 
دختر خحواهر پدر. 


۰ دختر ک‌ 
(اسم) 
دختر کوصک.می‌حواهمبرای 


دحت رکم یک عروسک کوچولوبخرم. 
مستضاد:یسرک. 


«دخمه 
(اسم) ً 
جایی معمولا زیرزمینی که تنگ و 
تاریک است. محل زندگی‌ای نآدم‌ها به 
دحمه شباهت بیشتری دارد. 


در 
(اسم) 
صفحه‌ای متحرک که برای باز کردن یا 
بستن جایی با چیزی ساخته شده است؛ 
د راتاق» در جعبه‌ی مداد رنگی. 
»در 
(اسم) 
مروارید. 
توضیح: واژه‌ی «ذر» در ادبیات 
مخصوصاشعر کاربردبیشتری دارد. 
در آمد 
(اسم) 
همه‌ی پولی که یک شخص می‌تواند 
بابت کارو فعالیتش به‌دست اورد. 
مردم مقداری از درآمدشان را مالیات 
می‌دهند. 


۱ چیزی رااز جایی بیرون کشیدن. 
نحواهرم چو بکوچکی را که د رانگشتم 
فرو رفته بود با یک موچین درآورد. 
جوراب‌هایت رادرنیاورده‌ای؟ 


دراز 


(صفت) 


هر چیزی که طول زیادی دارد.؛ 
حیابان دراز, نردبان دراز. 


درازی و کشیدگی چیزی.اگراین 


و چ و 


درحسس 


فرش راد راتاق په نکنید. مقدار ی از 
درازا ی اتاق حالی می‌ماند. 
مترادف:طول. 


نیاز استفاده می‌شود. 


»دراویش 
(اسم) 
جمع درویش, درویش‌ها. 


»دربار 

(اسم) 
قصر بزرگ امیران و پادشاهان که 
محل ملاقات‌های آنان است .آن روز 
مرد م نتوانستند شاه را در دربارش ببینند. 


»درباری 
(اسم) 
کسی که در قصر شاه اقامت دارد. 
درباری‌ها نم یگذاشتند مردم با شاه 
ملاقا تکنند. 


درباز کن 
(اسم) 
دستگاهی که در چیزی را با آن باز 
م یکنند.نمی‌توانم با این در با زکن در 


قوطی را با زکنم. 


»دربان 
(اسم) 
نگهبانی که جلوی در مکانی عمومی 
رفت وآمد مردم است. 


«ذرپوش 
(اسم) 
قطعه‌ای چوبی» فلزی یا پلاستیکی 


که با آن روی چیزی را می‌پسوش‌انند. 
مراقب باشیدا درپوش چاه را 


درجه 


(اسم) 

۱. اندازه‌ی دمای هواء حرارت بدن 
و زاویه. حرارت طبیعی بدن ۲۷ درجه ی 

۲ مقام و رتبه‌ی نسظامیان؛ درجه‌ی 
گروهبانی. 

۳.وسیله‌ای که زیر زبان می‌گذاریم تا 
حرارت بدنمان رانشان دهد. 


۰ درخت 
(اسم) 
گیاهی که ریشه‌اش زیر زمین و تنه‌ی 
چوبی و شاخه‌های پر بررگش روی زمین 


اشنتت: 


»درختچه 
(اسم) 
درخت کوچکی با ارتفاع کم و 
تنه‌ی نامشخص که شاخه‌های ان از 
پاییر رشد می‌کند. ياس و شمشاد از 


انواع در حتچه‌ها هستند. 


ِ درختکاری 
(اسم) 
کاشتن درحست. درعتکار ی از 
رسم‌های باستان یایرانیان است. 
(فعل) 
درختکاری کردن:پارسال ماسرتاسر 
کوچه‌مان را درختکار یکرديم. 


»درخشان 
(صفت) 
هرجیزی که نسور زیادی دارد؛ 
حورشید درحشان. 
مترادف: تابان» روشن» در حشنده. 


«دزخشش 
(اسم) 
روشنایی. نور. در تس سر خحورشید 
موجب بالا رفتن قطره‌های بخا راب و 


تشکیل ابر می‌شود. 


۱ 


درخشنده 
هر چیزی که درخحشش داشته باشد؛ 
خحورشید در حشنده. 


»درخشیدن 
هل 

۱ پخش کردن نور. فرع صکامل ماه در 
اسمان می‌د رحشید و دشت راروشن 
می‌کرد. 

*درخواست 
(اسم) ۲ 

من نوج هکنید. 
(فعل) 
درخواست کردن: بچه‌ها از حانم 

آموزگار درحواسست کردند که روز 
دیگریامتحان ریاضی بدهند. 


درد 

(اسم) ۲ 

احساس ناخوشایند و ازاردهنده‌ای 
که برثربیماری يا ضربه یازخم در جایی 
از بدن به وجود می‌آید. 
(فعل) 

درد کردن: دندانم درد می‌کند. 
(فعل) 

درد کشیدن: طفلکی خحیلی‌در دکشید 
تا بالاحره حوابید. 
(فعل) 

درد گرفتن:ازبس‌ سروصدابود» 
سرم در دگرفت. 


۰ در دآور 
(صفت) 
هر چیزی که باعث ایجاد درد شود. 
مجیدبایدهفته‌ای ی کآمپول در دآ و ربزند. 
مترادف:دردناک. 


*دردشر 
(اسم) 
چیزی که باعث به وجود آمدن مشکل 
و ناراحتی می‌شود. امتحان میان‌ترم یکی 
از دردسرهای بزرگ بچه‌هاست! 
مترادف:گرفتاری. 


۳ 
٠ هه‎ ^ 
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۰ دردناک 
(صفت) 
۱ هر جیزی که دارای درد است؛ 
دندان دردناک. 
۲.هر چیزی که موجب درد و رنج 
می‌شود؛ حادثه‌ی دردناک. 


٭دررفتن 
(فعل) 
فرار کردن. دزد ی که در رفته بود» 
دوباره د نح شد. 


۰درز 
(اسم) 
محل دوخته شدن دو تکه پارچه به 


هم دیگر. 


»درس 

(اسم) 

چیزهایی که هر کس خودش به 
تنهایسی یاب کمک معلم یاکتاب یاد 
می‌گیرد. 

جمع: دروس. 
(فعل) 

درس خوانسدن:بهرام د رکلاس 
چهارم درس می‌تحواند. 
(فعل 

درس دادن: حانسم واح دی علوم 
درس می‌دهد. 


*درزست 

(صفت) 

چیزی که غلط نیست و خوب و 
مسالم است. ه رکس به د و سول جواب 
درسست میداد یک کارت افرین 
می‌گرفت. 
(قید) , 

به طور دقیق» دقیقا. من درست ساعت 
هشت به مدرسه رسیدم. 


درزستکار 
(صفت) 
هر کس که از انجام دادن رفتار بد 
دوری می‌کند و می‌کوشد کارهای 
خوب و درست انجام دهد. ادم‌های 
درستکار با همه مهربان هستند. 


ه دزسته 
(صفت) 
هرچیزی که کامل است و قسمتی 
از ان جدانشده اسست. حسین یک 
بیسکویت درسته را خورد. 
(قید) 
به طور کامل.مراد یک بیسکویت را 


درسته نحورد. 


»درس‌خوان 
(صفت) 
هر کس که درس‌هایش راخوب 
می‌خواند وبه حواندن و یادگیری 
علاقه‌مند است؛ دآن شآموز درس‌حوان. 


۰ درسی 
(صفت) 
هر چیزی که به درس مربوط است؛ 
کتاب‌های‌درسی. 


»دزشت 
(صفت) 
هر چیزی که بزرگ‌تر از چیزهای 
مثل خودش است.یک تخم‌مرغ درشت 
اب پ زکردم و خوردم. 
مترادف: بزرگ. 
متضاد: رین کوچک. 


و درش 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ی مسافربری که با 
اسب کشیده می‌شود. 


»ذزشکه‌چی 
(اسم) 
کسی که کارش راندن درشکه است. 
هت 
(اسم) 
یک یا چند قسمت از صد قسمت. 
سیاه رنگ دارند, 


»در ک 
(اسم) 
فهمیدن معنای نوشته‌های یک کتاب 


درک کسردن:چند بار درس جدید 
علوم را خحواندم؛ ول ی مطال بآن رادرک 
نکردم. 


مرگ فوت. از درگذشت عموی 
دوستم یک هفت هگذشته است. 


۰ذرگذشتن 
(فعل) 
از دنیسارفتن» مردن.عموی‌دوستم 


هفته یگذشته درگذشت. 


»درگوشی 
(صفت) ۱ 
هرگفتوگویی که نان آهستهاست 
که گوینده و شنونده‌باید گوش خود را 
نزدیک دهان هم دیگر ببرند. صحبت در 
گوشی‌ممنوع! 
(قید) _ 
به‌طور آهسته و نزدیک گوش‌هم‌دیگر 
حرف زدن. چرا د رگوشی‌حرف می‌زنید؟ 


»درگیری 
(اسم) 
یک‌دیگررازدن و باهم جنگیدن.بر 


اثر درگیری بچه‌های دو محله» چند نفر 
مجروح‌شدند. 


»درمان 
(اسم) 
کارهایی که موجب سلامتی و رهایی 
از بیماری می‌شود. 
(فعل) 
درمان کردن:اگر پوسیدگی دندانتان 
را درمان نکنید, مجبور می‌شوی دآن را 
هدرمانده 
(صفت) ۲ 
هر کس که بر اثر فقر یا کمبود آگاهی 
یا مشکلات زیاد نمی‌تواند مشکلاتش را 
برطرف کند. اگر پزشک‌های بیمارستان 


دروغ 


به این مرد درمانده کمک نکرده بودند» 
تا به حال مرده بود. 


»درمانگاه 
(اسم) 
جایی که یک یا چند پزشک به کمک 
یک یا چند پرستار بیماران را درمان 
می کنند. درمان‌گاه از بیمارسستان 
ا 
مترادف: کلینیک. 


ذرنا 
(اسم) 
پرنده‌ای با پرهای خاکستری یامایل به 
سفید» گردن و پاهای بلند که به صورت 
گروهی کوچ می‌کند. 


درنده 
(صفت) 

هر موجود وحشی وبی‌رحم که 

دیگران را از بین می‌برد و پاره‌پاره می کند؛ 


شیر پلنگ وگ رگ جزء درن دگان به 
شمارمی/ایند. 


»درنده‌خو 
(صفت) 
هر موجودی که رفتاردرندگان رادارد 
و از کشتن دیگران لذت می‌برد. سرانجام 
قاتل دزنده‌ع واسیر دست پلیس شد. 


ەدرنگ 
(اسم) 
توقف کاربه مدت تقریباکوتاه. 
نسرین پس از چند لحظه درنگ به حانم 


معلم پاسخ داد . 


مترادف: مکت. 


۰درو 
(اسم) 
و جو به منظور جمع‌آوری آن‌ها. 
(فعل) 
درو کر دن:د رفصل تابستا نگندم‌های 


کشتزار رادر و می‌کنیم. 


«دروازه 
(اسم) 

۱. محلی در زمین فوتبال که در دو 
طرف زمین به صورت چهارچوب 
مشخص شده است و بازیکن‌ها باید 
توپ رابه داخل ان بفرستند. 

۲. دربزرگی که از آن جاواردباغ»شهر 
یا (در گذشته) قلعه می‌شوند. 


مدروازه‌بان 
(اسم) 
ازیکنی که در زمین فوتبال نحل 
دروازه می‌ایستد و مواظب است توپ 
حریف وارد دروازه نشود. 


درود 
(اسم) 
سلام. 
(فعل) ۱ 
درود فرستادن:دانش|موزان در 
جشن پایان سال تحصیلی به همه‌ی 
آمو زگاران مدرسه درود فرستادند. 


۰ در ود گر 
(اسم) 
کسی که شغلش ساختن اسباب و 
لوازم چوبی است. 
مترادف: نجار. 


«درودگری 
(اسم) 
ساختن اسباب و لوازم چوبی. 
مترادف: نجاری. 


۰دروس 
(اسم) 
جمح درس» درس‌ها. علوم ریاضی» 
فارسسی و تعلیمات اجتماعی و دینی 
درو س اصلی دوره‌ی دبستان هستند. 


»دروع 
(اسم) 
حرف نادرستی که برای گول زدن 
دیگران گفته‌می‌شود. 


E. 


e 


(فعل) 

دروغ گفتن:مراد درباره یگ م شدن 
کتابسش درو خغگفت. چون کتاب شگم 
تشده بو د. 

متضاد: راست. 


هدروغکی 
(قید) 
به طور دروغی. جمشید دروغکی 
گفت که مادرش مریض بوده است. 


»دروغگو 
(صفت) 
هر کس که حرف راست و درست 
نمی‌زن د. مردم به حرف‌ها یآدم‌های 
دروغگواعتماد نمی‌کنند. 
(اسم) 
هیچ‌کس به دروغگوها اعتماد 
کند 


متضاد: راستگو. 


درون 
(اسم) 
داخل, تو. مصری‌ه ای قدیم برای 
مومیای ی کردن مرده‌های حود درون 
شکم و دانعل جمجمه‌ی مرده‌ها را عالی 
می‌کردند. 
متضاد: بیرون. 


آدم دوره گردی باریش و سبیل بلنده 
لباس مخصوص بلند و کشکول و تبرزین 
به دست که در کوچه و خیابان می گردد و 
شعر می خواند و از مردم پول می گیرد. 
جمع: دراویش. 
«دره 
(اسم) 


زمین بین کوه‌ها و تپه‌ها که گاهی 
رودخانه‌ای در آن جریان دارد. 


»درهم 
(صفت) 


۱.قاطی و آميخته با یک‌دیگر. حانم 


دروغکی 


معلم از حرف‌های درهم ناهید چیزی 
۲ ناراحت و عصبانی. پدر ماز دیدن 
نمره‌ یکم ریاض ی/م درهم شد. 


ه‌دربا 
(اسم) 
جای بسیار بزرگ و گودی که پر از 
آب است و به اقیانوس‌ه ای بزرگ راه 
دارد. دریای عمان در جنوب ایران به 
سراسسر دریاها واقیانوس‌های جهان راه 
دارد. 


هذریاچه 
(اسم) ۱ 
جای بسزرگ و گودی که پر از آب 
است. اما دور تادور آن خشکی است. 
دریاچه‌ی‌مازندران بز رگ‌ترین دریاچه‌ی 
دنیاست. 


»دربازدگی 
(اسم) 
حالت دل به هم خوردگی و بی‌حالی که 
هنگام سفر در دریابه علت حرکت کشتی 
روی آب به بعضی از ادم‌ها دست می‌دهد. 


ەدر بافت 
(اسم) 
گرفتن چیزی از کسی پس | زدریافت 


م _____ | اء | وسعتیلومترمر | 
E‏ یا لس 
اس سای | 
SS E 7‏ 
ہو | امریکی شای | 


میشیا ...]بشما 


هوزن 
ال ره اس ۳ 


۳ O E 
| کرت مراخو بزو | آمر اتتا‎ 
۳ E 


اوی ال | ۳ 
اقیانوس هند م۶۸ 
اقیانوس منجمد شمالی ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | 
میج ۳0۳ 
| 
YAY ,o oo‏ 
n‏ 


نام وسعت 
(کیلومترمربع) 


مر 
میات +۷ 
کتاب, به سرع تآن را خواندم. 
(فعل) ۱ 

دریافت کردن :گیاها نآب مورد نیاز 
حود را از زمین دریافت می‌کنند. 


»دریافتن 
(فعل) 
فهمیدن و دانستن چیزی. وفتی 
دانشآموزان دریافتند که اموزگارشان 


تصاد ف کرده است» حیل ی نگران شدند. 


ه دریانورد 
(اسم) 
کسی که ز ۰ شغلش کار کردن در 
کشتی است و دائما به سفرهای دریایی 
می‌رود. 


۰دریانوردی 
(اسم) 
سفر کردن روی دریاها واقیانوس‌ها. 


» دریایی 

(صفت) 
هر چیزی که به دریا مربوط می‌شود؛ 
نیروی دریایی» ناوگان دریایی, جانوران 

دریایی. 


«دریچه 
(اسم) 
در کوچک یا سوراخ پنجره‌مانندی 
که در جایی مانند سقف با دیوار درست 
می‌کنند. مادربز رگم دریچه‌ یکول راتاق 
خوابش را بسته است تا باد کول راذیتش 
دریدن 
(فعل) 
پاره کردن بدن جانوری به وسیله‌ی 
جانور دیگر. ماده‌شیرها گوزنی را شکار 
کردند و حیوان بیچاره را دریدند. 


۰دریغ 
(اسم) 
موجب غم و ناراحتی شدن.دریغ 


»دریل 
(اسم) 
وسیله‌ای برای مسوراخ کردن که با 
نیروی برق کار می کند. 
مترادف: مته‌ی برقی. 


کسی که مال یا پول دیگران رابدون 
اجازه و یواشکو برمی‌دارد. 
مترادف: سارق. 


0 4 بنذ 


(قید) 

به طور پنهانی و به دوراز نگاه دیگران. 
لیلا دزدکی سر یخچال رفت و ی کآلو 
برداشت. 


مترادف:یواشکی. مخفیانه. 


دزدگیر 
(اسم) 
وسیله‌ای که در ماشین‌هاء خانه‌ها و 
مغازه‌ها گذاشته‌می‌شود تااگر کسی‌بدون 
اجازه به سراغ آن‌ها بيایده آژیر بکشد و 
چراغ‌ها روشن شود. 


۰ذزدی 

(اسم) 

برداشتن اموال دیگران بدون اجازه‌ی 
آن‌ها. پلیس این مرد را به اتهام دزدی 
دستگی رکرده‌است. 
(فعل) 

دزدی کردن: مرد حلافکار هفته‌ای 
یک با راز خانه‌ها دزدی می‌کرد. 


۰ دزد یدن 
(فعل) 
برداشتن اموال کسی دیگر بدون 
اجازه‌ی صاحبش. یک نف ر تراش فلزی 
نسرین را دزدیده است. 


دز 
(اسم) 
ساختمانی که‌دیوارهایی‌بلندومحکم‌دارد 
مترادف: قلعه. 


م دست 
(اسم) 
بخشی از بدن که به شانه‌ها وصل 
و جابه‌جا کنیم. بازی ارنج» ساعد و پنجه 
بیخش‌های مختلف دست هستند. 


دست آموز 
(صفت) 
هر جانوری که مطابق میل انسان اهلی 
و تربیت شده است. پلیس‌ها ب ه کمک 


سگ‌های دس تآموزشان افراد خلافکار 


هدست‌انداز 
(اسم) 
پستی و بلندی‌های وسط خیابان, 
کوچه یا جاده که برای راننده‌ها مزاحمت 
ایجاد می کنند. 


«دستاورد 
(اسم) 
چیز با ارزشی که کسی بر اثر فعالیت 
خود به دست می‌آورد. پیشرفت صنعت از 
دستاوردهای بزرگ بش ردرقرن بیستم 


است. 


۰ دستاویز 
(اسم) ۱ 
موضوعی که از آن به‌عنوان دلیلی برای 
انجام کار نادرست خود استفاده می‌کنیم. 
بیماری پدریزرگ» دستاوی ز ناصر برای 
درس نخواندن است. 
مترادف:بهانه. 


»دستباف 
(صفت) 
هر چیزی که بادست بافته می‌شود. 
کم قالی دست‌باف 
قدیم یاش رانگه داشته است. 
متضاد:ماشینی. 


ه دستبره 
(اسم) 
دزدی. 
(فعل) 
دستبرد زدن: دزدهای یکه به حانه‌ی 
مردم دستبرد می‌زدند» دستگی ر شدند. 


#دست‌بند 
۱. وسیله‌ای زینتی که معمولا زن‌ها و 
دخترها به مچ دست خود می‌بندند. 
َ ۲. وسیله‌ای که پلیس با استفاده از 
ان د ست مجرم را می‌بندد تا فرار 
نکند. پلیس دستبند دست‌ها یاو راباز 
کرد. 


دست به سینه 
(قید) 
حالتی که هر یک از دست‌ها را از زیر 
هم‌دیگرردمی کنندوهرپنجه‌راروی‌بازوی 
دست مقابل قرار می‌دهند. بچه‌ها دست 
به سینه منتظ رآمو زگا ر نشسته بودند. 


*دست‌پاچه 
(صفت) 
هرکسی که کمی مضطرب شده است 
و نمی‌داند مه کار کند. علی به قدری 
دست‌پاچه شد که یادش رفت سلام 
کند. 


مترادف:هول. 
#دست‌پخت 
(اسم) 
غذایی که به دست کسی درست 
شده است. جواد دست پخت خحاله‌اش را 
دوست دارد. 


٥‏ دستتنها 
(صفت) 
هرکس که برای انجام دادن کاری 
تنهاست و کمک ندارد. با اي نکه نسرین 
دسست تنها بود هکاردستی خوبی درست 
کرد. 
»دست‌خط 
(اسم) 
چیزی که کسی با دست خود 
رابعوان. 


«دست‌خورده 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که قسمتی از آن مورد 
استفاده قرار گرفته یا اسیب دیده است. 
این غذا دست خورده است» لطفا ان را 
دور بريزید. 


»دست‌دوز 
(صفت) 
هر چیزی که بادست دوخته شده 
باشد؛ کفهش دست‌دوز. 


ذست به سینه " 


دست دوم 
(صفت) ِ ت 
هر کالایی که قبلا کسی از ان استفاده 
کرده و قراراست کس دیگری هم از آن 
استفاده کند؛ اتومبیل دست دوم لباس 
دست دوم 


متضاد: نو. 


۰دسترنج 
(اسم) ِ 
پول یا پاداشی که ادم بابت انجام دادن 
کاری به دست می‌آورد. هر چه به دست 
می‌اوری» دسترنج حودت است. 
مترادف: مُزد. دستمزد درامد. 


دست‌ساز 
(صفت) 
هر چیز ساخته شده بادسست 
وبدون دخالت ماشین‌های خودکار. 
در شسهر زنجان یک چافوی دست‌ساز 


تحریدیم. 


۰ دست‌شو بی 
(اسم) 

۱ جایی در خانه. مدرسه یا مکان‌های 
عمومی برای خارج کردن ادرار یا مدفوع 
از بدن. 

مترادف:توالت. 

۲ جا یی مخصوص شستن دست و 
صورت. 


*دست‌فروش 
(اسم) 
فروشنده‌ی بدون مغازه که اجناس 
خود را کنار خیابان یا در چرخ دستی 
می‌فروشد. مادر جورابسم را از یک 
دست‌فروش خحرید. 


دست کاری 
(اسم) 
دست بردن در چیزی به ميل خود و 
ایجاد تغییراتی در آن. 
(فعل) 
دست کاری کردن:ا زموقعی 
که سیامک ماشینش را دس تکار یکرد» 


دیگ ر نتوانست باآن باز یکند. 


تستکش 
(اسم) 
م و تمیز نگه می‌دارد. 


دستگاه 
(اسم) 

۱. ماشینی که از چند قطعه‌ی 
کوچک‌تر ساخته شده و می‌تواند کار پا 
کارهمایی را انجام دهد؛ دسستگاه 
چوب‌بری. 

۲. چند عضو بدن موجود زنده که با 
هم دیگر یک کار راانجام می‌دهند. دهان؛ 
مری» معده و روده‌ها دستگا ه گوارض را 
به وجود اورده‌اند. 


۰ دستگیر 
(اسم) 
کسی را گرفتن و زندانی کردن. 
(فعل) 
دستگیر کسردن: مأموران پلیس 
دزدهای خحانه‌ی همسایه‌مان را دستگیر 
کردند. 


(اسم) 

وسیله‌ای نصب شده روی در پنجره» 
کتری و قوری قابلمه و... که به باز کردن 
یابستن, گذاشتن یا برداشتن و جابه‌جا 
کردن چیزها کمک می کند. 


هدستمال 
(اسم) 
تکه‌ای از جنس پارچه یا کاغذ که 
برای پاک کردن یا خشک کردن به کار 
می‌رود. 


دستمالی 
(اسم) 
لمس کردن چیزی با دست. 
(فعل) , 
دستمالی کردن:اينه رادستمالی 
نکن ,کثیف می‌شود. 


ه دستمزد 
(اسم) 

پول دریافت شده در برابر انجام دادن 
کاری.بعضی) زکا رگرهای ماهر فقط با 
دستمزد زیادکار می‌کنند. 

مترادف: مزد اجرت. 


دستنبو 
(اسم) 
میوه‌ای گرد و کوچک‌شبیه‌طالبی باگرمک 
به رنگ زرد و با خط‌های سبز و سفید. 


۰ دست‌نخورده 
(صفت) 
هر چیز که استفاده نشده و به صورت 
اول باقی مانده است. غذاهای دست 
نخورده رادر یحچال گذاشتيم. 


۰ دست‌نماز 
(اسم) 
وضو. 
(فعل) 
دست‌نماز گرفتن: پدربزرگ قبل از 
رفتن به مسجد دست‌نما زگرفت. 


«دست و پا شکسته 
(صفت) 
ناقص‌ودارای ایراد و اشکال.نادر 
همین طسو رک هگریه می‌کسرد با چندتا 
جمله‌ی دست و پا شکست هگف ت که از 
بچه‌ها یک وچ کتک حورده است. 


»دست و پاگیر 
(صفت) 
هر چیزی که مانع فعالیت آزاد و 
راحت ادم باشد. می زو صندلی‌های وسط 
اتاق برای بازی بچه‌ها دست و پا گیر 
شدهاند. 


»دست و دل‌باز 
(صفت) 
هر کس که به راحتی به دیگران چیزی 
می‌دهد.عموی دست و دل باز زهراماهی 
یک بار به بچه‌های پرورشگاه غذا؛ میوه و 
شکلات مي_دهد. 
مراف وی سا رتفا 


ذشوار 


متضاد: خسیس. بخیل. 


ه دستور 
(اسم) 
مبنای آن کاری راانجام دهد.سربازها با 
شنیدن دستور فرمانده خبردار ایستادند. 
مترادف: امن فرمان. 
(فعل) ۳ 
دستور دادن: ناهید دائما به برادر 
کوچکش دستو رمی‌دهدای نکاررابکند» 
أن کار رانکند. 


دسته 
(اسم) 

۱. بخشی از هر وسیله که به منظور به 
دست گرفتن یا قرار دادن دست روی آن 
ساخته می‌شود؛ دسته‌ی ملاقه» دسته‌ی 
آچاز 

۲ گروهمی ازآدم‌هایاموجودات 
یک نوع ایک جنس؛ دسسته‌ی 
عزاداری. 

۳ تعدادی از چیزه‌ای یک نوع یا 
یک جنس؛ یک دست هگل» یک دسته 
کاغذ. 


۰ دسته‌بندی 
(اسم) 
مرتب کردن و در کنار هم قرار دادن 
هی هار وا و 
باشند. 
(فعل) 
دسته‌بندی کر دن: دانشمندان‌موجودات 
زنده رابه د وگروه بزرگ مهره‌داران و 
بی‌مه رگان دسته‌بند یکرده‌اند. 
۰ دسته‌جمعی 
(قید) 
باهم وبه صورت یک دسته. همگی 
دسته‌جمعی به عیادت یک یا ز دوستانمان 
رفتیم. 


(اسم) 
خوراکی‌های مخصوص پس از ناهار 
یا شام مانند بستنی, ژله و کیک. 


۵ دسسه 


مه 


(اسم) 

نقشه کشیدن یا انجام دادن کاری به 
طور پنهانی از روی دشمنی یا حسادت. 
دست‌فروش جلوی مدرسه با معلمشان 
مشورت کردند. 

مترادف: توطئه. 


۳ 
مو 


e‏ دست 
(اسم) 
زمیسن تقریبا صاف و بسیار بزرگی 
درطبیعت که یا بدون درخت است يا 
درخت‌هایی اندی دارد. 


۱. کسی که برای دیگری بدی و ضرر 
می‌خواهد. 

۲. کشوری که در حال جنگیدن با یک 
کشور دیگر است. 

e‏ در شمنی 

(اسم) 

ضرر و زیان کسی را خواستن. 
(فعل) ۱ 

دشسمنی کردن:درست نیست ادم با 
همسایه‌اش دشمن یکند. 


»دشنام 
(اسم) ۱ 
حرف یا کلمه‌ی زشتی که ادم بر 
زبان می‌آورد و آن رابه دیگری نسبت 
می‌دهد. 
(فعل) 
دشنام دادن: هرگ ز نشنیده‌ا مکه پدرم 
به کسی دشنام بدهد. 


« دشنه 
(اسم) 
نوعی کارد با تیغه‌ی بلند و نوک تیز. 


‌ ذشوار 
(صفت) 


.هر کاری که به راحتی انجام 


Be 


نمی شو د.غواصی د رد ریاها واقیانوس‌ها 
از شغل‌های سخحت و دشوا ر است. 

۲. مطلبی که به‌سادگی فهمیده 
نمی‌شود. 

مترادف:سخت. مشکل. 

متضاد: آسان, راحت. 


»ذعا 
(اسم) 
یا کاری از خدابر زبان آورده‌می‌شسود. 
یکی از دعاهای مادربزرگ شفای 
بیماران است. 
(فعل) 
دعا خواندن:مادربز رگم هميشه پس 
از نماز دعا می‌حواند. 
(فعل) 
دعا کسردن: پیرمرد بیمار پس از 
بهبودی برای پزشک و پرستارهای 
بیمارستان دعا کرد. 


»ذعاگو 
(اسم) 
کسی که از خدا چیسزی را برای 
دیگری می‌خواهد. مادربزرگ همیشه 
دعاگوی نوه‌ها و بچه‌هایش است. 


»دعوا 
(اسم) 

بحث و گفت وگوی تند و خشونت‌آمیز 
که گاهی ممکن است همراه با کتک کاری 
باشد. اصلا از دعوا حوشم نمی‌آید. 
(فعل) 

دعوا کردن: مجید و حسن برسر 
مسئله‌ی ب یآهمیتی با هم دع وا کردند. 

»دعوّت 
(اسم) 

۱. درخواست کسی از یک یا چند 
نفردیگر برای آمدن آن‌ها به جایی و 
پذیرایی از آن‌ها. از دعوت شما 
(فعل) 

دعوت کسردن: پدربزرگ و 
مادربزرگ همه رابه نحانه‌شان دعوت 
کردند. 


دعا 


۲ درخواست کسی از یک یا چند نفر 
برای همکاری با او در انجام دادن کاری. 
پدرم پ ساز دعوت ریی ساداره پذیرفت 
که با از همکار یکند. 


٭دعوت‌نامه 
(اسم) 
نامه‌ای رسمی و محترمانه برای 
کسی به منظور دعوت کردن او به 
جایی یا برای انجام دادن کاری. امروز 
دعوت‌نامه‌ای به دست مادرم رسی دکه 
ا زاو نحواسته بودند در جلسه‌ی مادران 


تیک و کار شرکت کد 
دغدغه 
(اسم) 
ترس و نگرانی به خاطر چیزی. هنوز 
از دغدغهی امتحان ریاضی حلاص 
نشده بودي مکه شنیدی مامتحان علوم هم 
داریم. 
(فعل) 
دغدغه داشستن: مجید دغدغه دارد 
که اگر معدل شس کم شود پدر و مادرش 
برایش جایزه نگیرند. 
۳ 
(صفت) 


هر کس که دائما دیگران را فریب 
دهد. فروشنده‌ی دغل می‌خحواست 
اجناستقلیی رابه مشستری‌ها 
بفروشد. 

مترادف: فریب کار. 


» دغل کار 
(صفت) 


فرب کار. روباه دغس لکا رکلاغ را 
گول زد و پنیرش را گرفت. 
دف 
(اسم) 
ابزار موسیقی ایرانی که به شکل 
حلقه‌ی چوبی است و روی آن پوست 
نازکي کشیده شده است. برای نوانحتن 
دف, ان را در دست میگیرند و با 
انگئست بر پوسته‌ یآن ضربه می‌زنند 
تا صدای موسیقی تولید شود. 


»دفاع 
(اسم) 

۱ ایستادن در برابر خطری که 
امنیت زندگی موجود زنده را تهدید 
می کند. سگ ها برای دفاع از حو د گاز 
م یگیرند. 

۲. تلاش برای ثابت کردن نظر خود 
یا شخصی دیگر هنگامی که دیگران آن 
رارد می کنند. فرهاد در دفاع از خودش 


گفت که تا به حال دروغ نگفته است که 
این دفعه درو غگفته باشد. 

(فعل) 

دفاع کردن: سربازها شجاعانه از 

مرزها ی کشور در برابر دشمن دفاع 
کردند. 
»دفاعی 

(صفت) 


هر چیزی که برای دفاع کردن استفاده 
می‌شود.سربازها با استفاده‌ا ز سلاح‌های 
دفاعی خود در برابر حمله‌ی دشمن 
ایستادگ یکردند. 


ا 
(اسم) 
دسته‌ای کاغذ جلددا رکه به هم دوخته 
شده‌است و معمولابرای نوشتن یا 
نقاشی استفاده می‌شود. حانم 
خحواست که دفتر دیکته‌مان را با زکنيم. 


«ذفتر 
(اسم) ٍ 
جایی که دران یک یا چند اتاق وجود 
دارد و عده‌ای کارمند دران مشغول به 
کار هستند. خانم مدير در دفتر نشسته 
بود. 


«دفترچه 
(اسم) 
دفتر کوچک برای نوشستن یانقاشی 
کر دن. مادر برای علی دفترچه‌ی نقاشی 
خحرید. 


کسی که در یک دفتر کار می کند و 


مسئول نوشستن و تنظیم و نگه‌داری از 
نوشته‌های گوناگون یک اداره یا مسسه 
است. خانم ناصری دفتردار مدرسه‌مان 


است. 


فع 
(اسم) 

۱. دور کردن یا بیرون گذاشتن چیزی 
که مزاحمت يا حطر ایجاد می کند. دفع 
زباله یکی از مشکلات جدی شهرهای 
بزرگ است. 
(فعل) 

دفع کردن:شهرداری‌هر روز هزارها 
کیل و زیاله راز شهر داع می‌کند. 

۲ خارج شدن مواد اضافی از بدن 
انسان يا جانوران به صورت ادرار یا 
مدفوع. دفع مواد اضافی بد نآحرین 
مرحله‌ یگوارش است. 

ذفعه 
(اسم) ۲ 
بار نوبت. خان مآمو زگار به زهرا 


دفعه اشتباهت رامی‌بخحشم» 


و 
(اسم) 
زیر خاک گذاشتن مُرده یا چیزی. 


پ سا زآی نکه مراسم‌دفن ر کم 
مترادف:خاک‌سپاری. 
(فعل) 
دفن کسردن: پدربزرگ را کنار 
مادربزرگ دف نکردند. 
دقایق 
(اسم) 
دقیقفه. دقیقه‌ها. مهماندار 
هواپیما گفت: «نا دقایقی دیگر» هواپیما 
فرود می/ ید.» 


۳ 
س 


«ډدقت 

(اسم) 
استفاده‌ی کامل از نیروی فکر و 
حواس.مخصوصاحس بینایی وشنوایی. 
بعضی ا زکارها به دقت بیشتری نیاز 


: دگردیسی 


دارد. 
(فعل) 

دقت کردن: اگر علی بیشتردفت 
م یکرد» امتحانش را بهتر می‌داد. 


۱. هر کس که دقت زیادی دارد واز 
نیروی فکر و حواسش استفاده می‌کند. 
مریم دفیق‌ترین دانش|مو زکلاس 
است. 

۲. هر چیزی که کاملادرست وبا 


موه 


۶ دقگیفه 
(اسم) 
واحد اندازه‌گیری زمان برابر با 
۶۰ انیه. قطار ساعت چهار و ده دفیقه 
خر کے مر کیان 
جمع: دقایق. 
دقیقه‌شمار 
(اسم) 
عقربه‌ی ساعت که گذشت زمان رابر 
اساس واحد دقیقه نشان می‌دهد. 


۰ذکان 
(اسم) 
جایی مانند یک اتاق در کنار پیاده‌رو یا 
داخل پاساژ که در آن چیزی می‌فروشند 
یا برای مشتری‌ها کاری انجام می‌دهند. 
مترادف:مغازه. 


ذکان‌دار 
(اسم) 
کسی که صاحب دکان یا مغازه‌ای 
است. دکان‌دار س رکوچه‌مان دوست 
پدرم است. 
مترادف: مغازه‌دار. 


کر 
(اسم) 
. کسی که بیماران رامعاینه و معالجه 
می‌کند. 
مترادف:پزشک. 


۲ کسی که همه‌ی درس‌های 
دانشگاهی را تا آخر خوانده است و 
بالاترین درجه‌ی دانشگاه را گر فته است. 
دکتر صادفی درباره‌ یآتشر_فشان‌ها 
کتابی نوشته است. 


ەل 
(اسم) 

۱ ستون فلزی یا چوبی که برای 
نگه‌داشتن چیزها در زمین فرو می‌کنند؛ 
دکل برق. 

۲ ستون عمودی بر عرشه‌ی کشتی 
که بادبان را نگه می‌دارد. 


»ذکمه 
(اسم) 
قطعه‌ی چوبی یا پلاستیکی یا فلزی 
که برای بس‌تن قسمت‌هایی از لباس 
استفاده می‌شود. 


«دکور 
(اسم) ٍ 
۱ وهی راهن و ن انیا 
هر جای دیگری به کمک میز و مبل و 
صندلی» تابلو پرده‌ها و.... مادر عادت 
دارد چند ماه یک بار» دکور خانه را 
عون کنا 
۲. مجموع وسایلی که در تئاتر» سینما 
یا تلویزیون برای نشان دادن وضعیتی 
به کار می‌رود. در هر صحنه از نمایش» 
دکور عوض می‌شود. 
هد که 
(اسم) 


دکان کوچکی که گاهی به صورت 
زیرپله در کنار پیاده‌روها می‌بینیم. 


»دگردیسی 
(اسم) 
تغییرو تحولاتی که بعضی از جانوران 
مثل حشرات و دوزیستان بعد از تولد 
تا رشد کنند و کامل شوند و به دوره‌ی 
می‌شود. 


۲ 


ول 
(اسم) 
۱.بخشی از ذهن انسان که مرکز 
عواطف و احساسات است. جرا با این 
حرف تن را کی واو را را حت 
کردی؟ 
5 شکم. دلم درد م ی‌کند, مث لای نکه 
زیاد غذا حوردم. 
۳.قلب بعضی از جانوران مانند مرغ 
گوسفند و گوساله. نفری یک سیخ دل و 
یک سیخ جگ ر خحوردیم. 
»لاک 
(اسم) 
کارگری که در حمام مردم را 


می سسب 


ەلال 
(اسم) 
کسی که کالای فروشنده‌ای رابه 
خریدار یا مشتری معرفی می کند و باعث 
خرید یاف روش آن می‌شود. یک یاز 
علت‌ها ی گران ی کالاها وجود دلال‌های 
بی‌شما راست. 


»دل‌انگیز 
(صفت) 
هر جیزی که باعث شادی و 
خحوشحالی شود. طلوع دلانگیز 


خحورشید بسیار زیباست. 


»دلاور 
(صفت) 
هر کس که بدون ترس و وحشست 
به جنگ دشمن می‌رود تااو رااز پای 
درآورد. سربازان دلاور به سوی دشمن 
مترادف: شجاع دلیر بی‌باک. 
متضاد: ترسو. 


دل‌باز 
(صفت) 
هر جای وسیع»باصفاو خوش‌منظره؛ 
اتاق دل‌باز» حياط دل‌بازء منظره‌ی 
دل‌باز. 


دل 


»دل‌بستگی 
(اسم) 
داشستن علاقه‌ی درونی به کسی يا 
چیزی.دل‌بستگی زهره ب هکتاب و مطالعه 
از دورا نکودکی مشخص بود. 
(فعل) 
دل‌بستگی داشتن:ه رمادری‌به فرزند 


خحود دلبستگی دارد. 


#دل‌بسته 
(صفت) 2 
هر کس که به چیزی یا کسی عمیقا 
علاقمند است. او به معلم شکاملا 


«دل‌پذیر 
(صفت) 
هر چیزی که حوب و خوشایند و 
لذت‌بخش باشد. بوی دل‌پذی رگل‌ها در 
باغچه پیچیده بود. 
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#دل بىجە 


(اسم) 

احساس درد و فشار در روده‌ها 
و شکم. جوا داز دل‌پیچه به حودش 
می‌پیچاد. 
(فعل) 

دل‌پیچه داشستن: جواد دل‌پیچه 
دارد. 


دل‌تنگی 

(اسم) ۲ 

احساس ازاردهنده و ناخوشایندی 
که بر اثر دوری از کسی و ندیدن او ایجاد 
می‌شود. سرانجام دلتنگی‌های نرگس 
به پایان رسید, چون پسدر و مادر شاز 
مسافرت با زگشتند. 
(فعل) 

دل‌تنگی کسردن:ن رگس برای پدر و 
مادرش خیلی دلتنگی م یکرد. 


»دل‌جوبی 
(اسم) 
تلاش کردن برای کم کردن یا از بین 


که دل‌جویی‌های زهره فایده‌ا ی نداشتء 
جون هنو ز زهراعصبان ی وناراحت 


است. 


(فعل) 

دل‌جویی کسردن: زمره با سخنان 
محبت‌امیزش سع یک رد از زهرا 
دل‌جوی یکند. 


»دل‌چسب 
(صفت) 
هرغذایا هوای خحیلی خحوب و 
خوشایند. چه هوای دل‌چسبی؟ بهتر 
است به پارک برویم و قدم بزنیم. 


دل‌خراش 
(صفت) 
هر چیزی که باعث ناراحتی و آزردگی 
بسیار شود. هنو ز تصادف دل حراش 
هفته یگذشته را ف راموش نکرده‌ام. 


یل خواه 
(صفت) 

هر چیزی یاهر کسی که مورد پسند 
و مطابق بامیل و سلیقه‌ی ادم باشد. 
حورش فسنجان از غذاهای دل‌خواه من 


است. 


»دل‌خور 
(صفت) 
ناخوشایند یا دیدن عملی نامطبوع از 
کسی ناراحت و رنجیده شده باشد. مجید 
هنو از من دل‌خو راست. 


»دل‌خوری 
(اسم) 
احساس احوشایندی که‌براثر 
ازات اروگ عاط ایادبی شود 
مادر نتوانست دل‌خوری‌اش را از من 
پنها نکند. 
مترادف: رنجیدگی. ناراحتی. 


صحبت کردن با کسی برای کم کردن 


یاازبین بردن‌غم و غصه و ناراحتی او.اگر 
دلداری‌های دوستانم نبود به این زودی 
ناراحتی/ مکم نمی‌شد. 
(فعل 

دلداری دادن دوستان حسن سعی 
کردند او را دلداری بدهند تا ازدست 
دادن پدربز رگش را کسمت ر احساس 
کند. 


ەدلرحم 
(صفت) 
هر کس که بسیار مهربان و دلسوز 
است و نمی‌تواند ناراحتی و درد و رنج 
دیگران را تحمل کند. نسرین خحیلی 
دل رحم است, او حتی با دیدن فیلم‌های 
متضاد: بی رحم» سنگدل. 


»دل‌سردی 
(اسم) 
از دست دادن اميد و علاقه به انجام 
کاری يا رسیدن به نتیجه‌ای. مشکلات 
فراوان باعث دل‌سرد یآقای ناصری 
نشده است. 
مترادف: نومیدی» اس 


ه دل‌سوز 
(صفت) 
مسئولیت می کند و سعی می کند غم و 
دل‌سوز ی است» او هميشه د رکارهای 
خانه به مادر شکمک می‌کند. 


دل‌سوزانه 
(قید) 
از روی دلسوزی و مسئولیت.نسرین 
دل‌سوزانه از مادر بیمارش نگه‌داری 
می‌کند. 


»دل‌سوزی 
(اسم) 
باعلاقه و مهربانی به کسی توجه 
کردن و مسئولیت نشان دادن. 
را 


دل‌گیر 


مادرش این‌قدر زود حوب نمی‌شد. 
(فعل) 

دل‌سوزی کردن:نسرین برای مادر 
بیمارش دل‌سوزی می‌کند. 


هدل‌شکستگی 
(اسم) 
احساس ناراحتی» اندوه و ناامیدی 
بر اثر رفتار نادرست دیگران یا دست 
نیافتن به خواسته‌ی خود. زری متوجه 


دل‌شکستگی مریم شد. 
»دل‌شکسته 


(صفت) 

هرکس که براثر نرسیدن به خواسته‌اش 
یا رفتار نادرست دیگران احساس ناراحتی 
وان دوه ی‌اناامیسدی می‌کند.مریسماز 
ای نکه زر یاو رابرای تولاش دعوت 
نکرده است» دل‌شکسته شد. 


»دل‌شوره 
(اسم) ۱ 
انتظار ن اخوشایند برای پیش امدن 
اتفاق با عبر ناگوار مادرازشدت 
دل‌شور هآرام و قرا ر نداشت. 
(فعل) 
دل‌شوره داشتن:به حاط ر دی رکردن 
پدر» مادر حیلی دل‌شوره داشت. 


»دل‌ضعفه 

(اسم) 

گرسنگی شدید که با حالت ضعف 
و بی‌حالی همراه اشست: از کرستکی 
می‌شود؟ 
(فعل) 

دل‌ضعفه داشستن: حیلی دل‌ضعفه 
دارم بهت ر است چیزی بحورم. 


»ذلفین 
(اسم) ۲ 
جانوری د پستاندان که باشش تنفس 
می کند. دلمین پوزه‌ا یکشیده دارد و به 
آسان یتربیت می‌شود. 


۰دلک 
(اسم) 
کسی که با حرف‌ها و کارهایش مردم 
را شاد می‌کند و می‌خنداند. دلقک‌های 
سیرک ارایش ولباس‌های خنده‌داری 
دارند. 


»دل‌گرم 
(صفت) ۱ 
هر کس که به نتیجه‌ی کار و اینده‌اش 
امیدوار است .آدم د لگرم با ميل واشتیاق 
کار می‌کند. 
(فعل) 
دل گرم کر دن:نحواهرم‌مرابهمطالعه‌ی 
بیشت رد لگرم‌م ی‌کند. 


»دل‌گرمی 
(اسم) ۱ 
امیدواری و علاقه نسبت به اینده و 
نتیجه‌ی کاری.اگ رد لگرمی‌های 
امر کارماتردهنمر A‏ 
حود را به این حوب ی تزیی نکنیم. 
(فعل) 
دل‌گسرمی دادن: به بچه‌ها 
د لگرمی دا دکه اگ رآن‌ها کمی بیشتر 
سع یکننند» در مسابقه برنده می‌شوند. 


دلگی کردن:مریم‌زشت است,دیگر 
این قدر دلگی‌نکن. 


۰ دل‌گیر 
(صفت) 

۱. هر کس که از بابت شنیدن سخن 
یا روبه‌رو شدن با عملی غیرقابل انتظار 
اسان زک قراخ تا کرد 
اسست.نسرین د لگی راست» چون پدر و 
مادرش به قول خود عمل نکردند واو را 
به پارک نبردند. 

۲ هر چیزی که در آدم احساس 
کسالت وغم ایجاد کند؛ هوای د لگیر» 
خانه‌ید لگیر. 
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٭دل گیری 
(اسم) 
احساس رنجش و ناراحتی در درون 
خودبه خاطر روبه روشدن باسخن یا 
نمی‌حواهد باعث د لگیسری مادرش 
بشود. 
«ذلمه 
(اسم) 
برگ مو فلفل یا برگ کلم پیچیده شسده 
است. 


دل‌نازک 
(صفت) 

۱. هر کس کهاز حرف‌های‌ناخوشایند 
وایراد دیگران زود ناراحت می‌شود. او 
به قدری دل‌نا زک اس ت که طاقت شنیدن 
(«تو» هم ندارد. 

۲.هر کس که از دیدن ناراحتی و آزار 
دیگران دچار ناراحتی و رنجش می‌شود. 
دوست دل‌نا زک من نمی‌خواهد حتی 
کشتن یک سوسک راهم ببیند. 


»دل‌نشین 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که بر ذهن و روح ادم اثر 
خوب و خوشایندی بگذارد؛ موسیفی 
دل‌نشین» نسیم‌دل‌نشین. 


»دلواپس 

(صفت) 

هر کین که سنا می کل میگ 
است برای خودش یا اطرافیانش اتفاق 
بد و ناخوشایندی بیفتد. مادرم حیلی 
دلواپ س است» چون برادرم هنوز به نحانه 
نیامده‌است. 

مترا ادف:نگرا ان. 

متضاد:آسو ده‌خاطر. 


احساسی که بر اثر انتظار پیش آمدن 
اتفاق بد در آدم به وجود می‌آید. مادرم 


دل گیری 


از شدت دلواپسی به مدرسه‌ی برادرم 
رفت» اما او در مدرسه نبود. 

مترادف: نگرانی. 

متضاد: اسودگی. 


دله 
(صفت)ر_ 
بدون اجازه سراغ خوراکی می‌رود و از 
خورن ان لذت می‌برد. این بچه‌ی دله 
تاالان شش _دفعه سراغ‌شکلات‌ها رفته 


است. 


«دلهره 
(اسم) 
است بیفتد. دیشب از دلهره ی امتحان 
۰ ابم‌نبرد. 
مترادف: اضطراب نگرانی. 
(فعل) 
دلهره داشتن: دوستم هر وقت دلهره 
دارد» نحور ندساغ می‌شود. 
»دلهره آوّر 
(صفت) 
هرچیزی که موجب‌ایجاد 
دلهره می‌شود؛ فیلم دا اون رمان 
دلهره‌اور. 


ه دلیر 
(صفت) 
هر کس که ازچیزی یاکسی 
نمی‌ترسد و کارهای سخت راباشجاعت 
مهاجمان ب هکشورمان راشکست 
دهنك. 
مترادف: دلاوّ شجاع. بی‌باک. 
متضاد: ترسو. 
توضیح: گاهمی دلیر به صورت دلیر 
۰ دلیرانه 
(قید) 
باشجاعت و دلاوری. سربازها 
دلیرانه جنگیدند و بیگانگان را از حاک 
کشورمان بیرون کردند. 


ءدلیل 
(اسم) 

انچه کسی برای نشان دادن درستی 
نظر یا عمل خود یارد کردن فکر دیگری 
بیان می کند. به چه دلیل فکر م یکن یکه 
درخحت‌های بدون میوه بی‌فا یده‌اند؟ 
هل _ 

دلیل اوردن:تادلیل درست و حسابی 
نیاوری, با تو موافقت نمی‌کنم. 

ذم 
(اسم) 

۱ بخش آنتهایی بدن بعضی 
از جانوران. بعضی از میمون‌ها بدون 
دم هستند. 

۲ بخش انتهایی بدنهی هواپیما یا 
هلیکوپتسر. ملخ عمودی هلیکوپتر روی 
دم ان نصب می‌شود. 

»دم 
(اسم) 
فرو بردن هوابه داخل شش‌ها.هنگام 


متضاد: بازدم. 


هدما 
(اسم) 


اندازه‌ی سرمایا گرمای هوادمای‌هوا 
خی اد شاه انست: 


۰ ذماسنج 
(اسم) 
وسیله‌ای که با آن دمای جایی را 


اندازه گیری‌می کنند. 
ءدماغ 
(اسم) 
ا 
۲. ابی که از بینی سرازیر می‌شود. با 
یک دستمال دماغت را پاک کن. 
هدماغه 
(اسم) 
۱ قسمت جلوی هواپیما یا کشتی که 
کمی جلو آمده است. 
۲.بخش باریکی از خشکی که در آب 


دریا پیش رفته | دماغه‌ ی امیدنیک در 
جنوب قاره‌ یآفر؛ یقا واقع شده است. 


دم‌باریک 
(اسم) 
انبری با سر بلند و باریک که در 
برق‌کاری و سیم‌کشی استفاده می‌شود. 
فا 
(اسم) 
ساقه‌ی نازکی که برگ رابه شاخه یا 
ساقه‌ی اصلی گیاه وصل می کند. 


هدم‌پریده 
(صفت) 
هر کس که با هوش زیادش می‌تواند 
مسئله‌هارابه راحتی حل کند یا دیگران 
را فریب دهد. دید ی این بچه‌ی دم‌بریده 
چطور نوانست جای شیرینی‌ها را پیدا 
کند؟ 


»دمبل 

(اسم) 
وسیله‌ای در ورزش به صورت میله‌ی 
کوتاه و وزنه‌هایی که به دو سر ان وصل 


(فعل) 
دمبل زدن:برادرم‌هنگام ترمش یک 


(اسم) 
کفش راحتی بدون پاشنه که از جلو و 


فى 
(اسم) 
غذایی که با برنج و باقالی و زردچوبه 
و پیازداغ درست می‌شود. 


خوابیدن یا دراز کشیدن روی زمین » 
درحالتی که شکم و صورت به روی‌زمین 
باشد. نادر عادت دار د که دمر بخوابد. 

متضاد: تاق‌باز. 


و 
(اسم) 
دنباله 
(اسم) 
بخش انتهایی چبیزی؛ دنبال‌ی 
بادبادک» دنباله‌ی فیلم. 
مترادف:ادامه. 


دنباله‌دار 
(صفت) 
هر جیزی که ادامه داشته باشد؛ 
داستان دنباله‌دار. 


۰ دنباله‌رو 
(اسم) 
کسی که از فکر یارفتاردیگری پیروی 
می کند. جواد برای حودش دنباله‌روهایی 
پیدا کرده است. 


مترادف:پیرو 
۰ دنبه 
(اسم) 
چربی ذخیره شده در ذم گوسفند. 


۰ دندان 
(اسم) 
قطعه‌های سفت و سفید رنگ داخل 
دهان که روی لثه‌های پایین و بالا می‌روید 
وبرای جویدن يا گاز زدن استفاده 
می‌شود. 


پز شکی که متخصص معاینه و 
معالجه‌ی دندان‌های بیماران است. 


»دندان‌پزشکی 
(اسم) 
۱.دانشی که به مطالعه‌ی بیماری‌های 
دندان و لشه و روش درمان انها 
می‌پر دازد. ۱ 
۲. جایی که در ان دندان‌ها را درمان 
می کنند.باید به دندان‌پزشکی بروم. 


۰ دندان‌ساز 
(اسم) 


۰ دندان‌سازی 
(اسم) 


دندان‌قروچه 
(اسم) 
ساییدن دندان‌ها روی هم مخصوصاً 
هنگام خواب. 
(فعل) 
دندان قرو چه کر دن: مادرم م یگوید 
که من شب ها دندان‌قروچه می‌کنم. 


۱ هر یک از ۲۴ استخوان بلندی که 
قفسه‌ی سینه‌ی پستانداران رامی‌سازد و 

۲.وسیله‌ای در دوچرخه موتور يا 
اتومبیل که به کمک ان سرعت وسیله‌ی 
نقلیه را کم یا زیاد می‌کنند. 


۳ 


»دنا 
(اسم) 
1 سر تأسر جهان و همه‌ی مردمی که در 


(صفت) ۱ 
هر کس که به جمع آوری پول وثروت 
علاقه‌مند است. 


هدنیادیده 
(صفت) 
هرکس که‌براثرطول عمریاتجربه‌های 
فراوان آگاهی زیادی به دست آورده است 
گفت‌وگوبا او استفاده کنند. پدربزرگم 
مرد دنیا دیده‌ا ی است. 
دوا 
(اسم) 
عدد اصلی که حاصل یک به علاوه‌ی 
۰ دو 
(اسم) ۱ 
رشته‌ای ورزشی که‌در آن ورزشکاران 
مسافت معینی رامی‌دوند. 
توضیح: به مسابقه‌ی دو دو و میدانی 
هم گفته می‌شود. 


٥5وا‏ 
(اسم) 
دارو. ه گام بیماری دواهایت رابه 
موقع بخور. 
۰ دوازده 
(اسم) 
عدد اصلی که حاصل ده به علاوه‌ی 
دواست و بلافاصله پس از یازده قرار 
می‌گیرد. 


ه دوباره 
(اسم) 
تسکرار شده برای دفعه‌ی دوم. 
حرف‌های دوباره‌ ی او روی ما بیشت راثر 
گذاشت. 


(قید) 
یک دفعه‌ی دیگر. نشنیدم دوباره بگو. 


دوجین 
(اسم) 
دوازده عدد از یک چیز. از فروشگاه 


دوجین خودکا ر حریدیم. 


۰دوچرخه 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ای با دو چرخ که موتور 
نداردو با فشار دادن رکاب‌ها حرکت 
می‌کند. 


»دوچرخه‌سازی 
(اسم) 
۱ کارخانه‌ی مسخصوص ساختن 
دوجرخه. 
۲ تعمیرگاه مخصوص تعمیر 
دوجرحه. 


دوختن 
(فعل) 
درست کردن یا تعمیر لباس و کیف 
بااستفاده از چرخ یاسوزن و نخ حواهرم 
دکمه‌ی پیراهنم را دونحت. 


و دود 


(اسم) 


چیزها بلند می‌شود و به هوا می‌رود. دود 
سیاهی ب راث رآتش‌سوزی در جنگل در 
اسمان پدید امد. 

دودکش 
(اسم) ۱ ۱ 

لوله‌ای فلزی‌یااجری که از آن 

دود خارج می‌شود. گرگ بدجنس 
می‌نحواست از دودکش بخاری دانعل 
خانه بياید. 

» دودل 
(صفت) 


هر کس که درباره‌ی انجام کاری دچار 
شک و تردید می‌شود و نمی‌داند آن کار را 
انجام بدهد يا ندهد. حسن دود ل است» 


نمی‌دان د همراه پدرش به خیابان برود يا 
نرود. ۲ 
مترادف: مُردد. 


متضاد: مطمئن. 


دودمان 
(اسم) , 
تسس افا ان قا ار دران 


دوده 
(اسم) 
لایه‌ی سسیاه و ضخیمی که بر اثر باقی 
ماندن دود بر جایی تشکیل می‌شود. 
دودکش بخاری پ راز دوده است. 


»دور 
(اسم) 
اطراف چیزی یا جایینزدیک لبه‌هایش. 
نسرین دور ورقه‌اش رانحط کشید. 
(فعل) 
دور گرداندن:شیرینی را بردار و دور 
بگردان تا همه بر دارند. 


»دور 

(صفت) 

هر کس یاهر چیز که فاصله‌اش با 
شخص یا چیز دیگر زیاد است. مدرسه‌ام 
از خانه‌مان دور است. 

متضاد: نزدیک. 
(فعل) 

دور انداختسن:مادر وسایل به درد 
نخور داح ل انباری رادو ر اندانحت. 
(فعل) 

دور بودن: حواه ر نرگس سه سال از 
خحانواده‌اش دور بود. 
(فعل) 

دور کر دن :کشاور زاتش درس تکرد 
تا گرگ را از حود دو رکند. 


ه دورافتاده 
(صفت) 
هر چیزی یاهر کسی که در جایی دور 
قرار گرفته است.به طوری که آدم‌های 
کمی به آن‌جا می‌روند. پد ر مجید سال‌ها 
درروستایی‌دورافتاده‌زندگ ی وکارم ی‌کرد. 


»دوران 
(اسم) 
بخشی از زمان که به حادثه یا موقعیتی 
خاص مربوط می‌شود. نعاطرات دوران 
کودکی هميشه نیرین و به یاد ماندنی 


است. 


۰ دورآندیش 

(صفت) 

هر کس که قدرت پیش‌بینی دارد و 

می‌تواند با هوشیاری درباره‌ی نتیجه‌ی 

کارها فکر کند. سیامک پسر دوراندیشی 
است» او می‌تواند تورا راهنمایی 
کند. 

مترادف: آینده‌نگ عاقبت‌اندیش. 


»دوراهی 
(اسم) 
جایسی که راه یا مسیربه دو بخش 
جداگانه تقسیم می‌شود. کم یکه جلوتر 
رفتیم به یک دوراهی رسیدیم: مسیر 
سمت راست به طرف کوه می‌رفت و 


٭دوربین 
(اسم) 
وسیله‌ای که با ان می‌توان فاصله‌های 
دور رابهتر و واضح‌تر دید. پدر به تازگی 
یک دوربین شکاری خحریده است. 


»دوربین عکاسی 
(اسم) 
وسیله‌ای که تصویر چیزها را روی 
پد ر مجید قول خرید یک دوربین‌عکاسی 
را به او داده است. 


٭دوردست 
(صفت) 
هر چیزی یاهر کسی که در جایی دور 
قرار گرفته است. در فضای دوردست 
میلیون‌ها ستاره وجود دارد. 


»دور ریختنی 


(صفت) 


هرچیزی که دیگر قابل استفاده 


ادو ست دا شتنی 


نیست و می‌توان آن رادور انداخت.در 
صنعت پیشرفته‌ی امروزی دیگر چیز 
دور ریختنی معنی ندارد. 


۰ دورتما 
(اسم) ۱ ۱ 
منظره‌ای که ادم از فاصله‌ای نسبتا دور 
می‌بیند.از بالا ی کوه‌های اطراف تهران 
می‌توان دورنما این شسه ربسیا ربزرگ 
رابه حوبی مشاهده کرد. 


دوره 
(اسم) ۱ ۲ 
.وان میتی که ادای آن فیا 
مشخص است و انتهای ان یا مشخص 
است یا هنوز به پایان نرسیده است. 
دوره یکودکی برای ه رکسی بسیار 
شیرین و فراموش نشدن یاست./مسجد 
شیخلطف‌اله اصفهان در دوره‌ی 
شاه‌عباس ساخحته شد. 
مترادف: روزگان زمان. 
تحصیلی. دوره‌ی راهنمایی پس از پایان 
دوره ی ابتدایی شروع می‌شود. 
مترادف:مقطع. 
۳.مجموعه‌ای اموزشی که کسی در 
زمانی معین یاد می گیرد. زهره دوره‌ی 
آموزش زبان انگلیسی را از هفت سالگی 


شرو عکرده است. 


»دوره‌گرد 
(صفت) 
هر کس که جای ثابت و مشخصی 
برای کار یا زند گی ندارد. ماعادت 
نداریم از فروشنده‌های دوره‌گرد چیزی 
بخریم. 


٭دورى 

(اسم) 

دور بودن یا فاصله داشتن از کسی با 
چیزی.ن رگس‌نمی‌تواند دور یا زمادرش 
(فعل) 

دوری کردن:پدرومادرمريم‌هميشه 
بسه ا و م یگویند: ا زآدم‌ه ای فضول و 
بی‌ادب دور یکن.» 


»دوزخ 
(اسم) ۱ ۱ 
جهنم.د رقران بارها امد ه اس تکه 
دوزخ جای شیطان و پیروانش است. 


»دوزبستان 
(اسم) 
جانوران مهره‌دار حون‌سردی که هم 
در خشکی زندگی می کنندء هم در آب. 
قورباغه» وزغ و سمند را زانواع‌دوزیستان 
هستك . 


۶ دوست 
(اسم) 
کسی که او را خوب می‌شناسیماز 
دیدنش خوش حال می شویم. به اواعتماد 
داریم و بااو گفت‌وگو می‌کنیم. نسرین 
بهترین دوست نرگ ساست. 
مترادف:رفیق. 
متضاد: دشمن. 
(فعل) 
دوسست بودن:نسسرین بانرگس 
دوست است. 
(فعل) 
دوست‌داشتن:بچه‌ها پدر ومادرشان 
رادوست دارند. 
(فعل) 
دوست شدن: نسرین وترگسن 
د ر کلاس اول دبستان با هم دوسست 
شدند. 


۰ دوستانه 

(صفت) 
ازروی دوستی. مثل یک دوست. 
آمو زگا ر جدیدمان رفتار دوستانه‌ای‌دارد» 
به همین خحاط ر بچه‌ه ا زود با ا وارتباط 
برقرا رکردند. 
(قید) ۱ 

مجید دوستانه جل و امد وبه حسین 


»دوست داشتنی 
(صفت) 
هر چیزی یاهر کسی که موردپسند و 
شایسته‌ی دوست داشتن است. کودکان 
قیافه‌ای دوست داشتنی دارند. 


۰دوستی 
(اسم) 
دوست بودن با کسی و علاقه و اعتماد 
داشتن به او. پنج سال است که از دوستی 
نسرین ون رگس می‌گذرد. 


»دوش! 
(اسم) 1 
بخشی از بدن انسان که بین گردن و 
E‏ قرار دارد .کارگ رکیسه‌ی برنج را 
روی دوش شگذاشت و راه افتاد. 
مترادف: شانه. 


٭دوش" 
(اسم) 
وسیله‌ای باسر سوراخ سوراخ که اب 
رااز بالا به سر تا پای آدم می‌ریزد. 


#دوشاخه 
(اسم) 
وسیله‌ای برای انتقال جریان برق از 
پریز به وسیله‌ی برقی که از یک محفظه‌ی 
عایق و دو میله‌ی باریک برای فرو کردن 
در پریز تشکیل شده است. 


دو 
(اسم) 

سومین روز هفته که ینک روز پس از 

یک‌شنبه و یک روز پیش از سه‌شنبه است. 


»دوشیدن 
(فعل) 
خارج کردن شیر از پستان حیواناتی 
مثل گاو» گوسفند یا بز بافشاردادن و 
مالیدن پستان‌های آن‌ها. زن روستایی‌هر 
رو زصب حگاوهایش رامی‌دوشد وشیر 
آن‌ها را می‌فروشد. 


۰دوغ 
(اسم) 
نوعی‌نوشیدنی که‌ازاضافه کردن‌مقداری 
اب و نمک به ماست به دست می‌آید. 
ەدوقلو 
(اسم) 
دو بچه که با هم در شکم مادر رشد 


دوستی 


می‌کنند و با هم دیگر به دنیا می‌آیند. 
بعض ی از دوقلوها کاملا شبیه هم هستند. 
(صفت) ۲ 

بچه‌های دوفل و معمولا شسبیه هم 
هستند, ولی مانند هم فک رنمی‌کنند. 


«دولت 

(اسم) 
مجموع اداره‌ها و سازمان‌هایی که 
برای کشور برنامه‌ریزی و کشور را اداره 
می کنند. رییس‌جمهور یا نحست‌وزیر 
ووزیرهااعضایاصلی دولت هستند . 


هدولتی 
(صفت) 
باشد؛ مدرسه‌ی دولتی» بانک دولتی. 


۰ دونده 
(اسم) 


ورزشکاری که در رشته‌ی دو ورزش 
می‌کند. 


دو نقطه 
(اسم) 
علامتی به شکل : که در نقل‌قول از 
کسی به کار می‌رود. ماد رگفت: «بچه‌ها 
بازی ب س است» بروید سراخ‌مشق‌هایتان.» 


»دویدن 
(فعل) 
حرکت کردن با سرعت خیلی زیاد به 
طوری که دیگر نمی‌توان به آن راه‌رفتن 
گفت. سیامک و حسین از ابتدا تا انتهای 
کوچه دویدند. 


عدد اصلی که حاصل صد ضرب در 


دو است. 


«وده 
(اسم) 
روستاءتابستان‌سا لگذشته به ده‌نحوش 
أب و هوایی رفتیم و دو ماه ان جا ماندیم. 
مترادف: روستاه دهکده. 


متضاد: شهر. 


۳ 


ode 
(اسم)‎ 
عدد اصلی که حاصل نه به علاوه‌ی‎ 
یک است.‎ 


+دهاتی 
(صفت) 2 

۱ هر کس که در روستابه دنیا امده 
است و در آن جازندگی می‌کند. چند تا 
از مردهای دهاتی به کمک هم برای ده 
تحود مدرسه‌ای ساحتند. 

۲. هر چیزی که به ده يا روستا مربوط 
باشد؛ انه‌های دهاتی, لباس دهاتی. 
(اسم) 

دهاتی‌ها حانه‌های ساده‌ای دارند. 


»دهان 
(اسم) 
اندامی در صورت و بالای چانه که 
لب‌ها دورتادورش را گرفته و زبان و 
دندان در ان قرار دارند. 


»دهان‌دره 
(اسم) 
9 
(فعل) 
دهان‌دره کسردن: وقت ی اسب ابی 
دهان‌دزه می‌کند. 


دهانه 
(اسم) 
سوراخی در سر یک چیز یا یک جا؛ 
دهانه‌ی بطری» دهانه‌ی غار. 


دهقان 
(اسم) 
کسی که روی زمین کشاورزی 
می کند. دهقان به طرف گندم‌زار رفت. 
مترادف: کشاورز, زارع. 
دهگان 
(اسم) 
دومین رقم از سس مت راست در 


اعداد طبیعی. در عدد ۲۴ ۸رقم دهگان 


۲است. 


۰ دهن‌دره 
(اسم) 
دهان‌دره حمیازه. 


٥دهَنلق‏ 
(صفت) 
هر کسی که نمی‌تواند حرف‌ها 
و رازهای دیگران را پیش خودش : 
دارد. زهره نحیلی دهل قاست. 


دی 
(اسم) 
دهمین ماه سال و اولین ماه از فصل 
زمستان که ۳۰ روز دارد. ماه‌ها یآذر 
وبهمن, ماه‌های پیش و پس از دی 
مستند 


۰ دیار 
(اسم) 
سرزمین» کشور. 


»دیافراگم 
(اسم) 

. پرده‌ی ماهیچه‌ای بزرگ و باریکی 
در بدن پستانداران که قفسه‌ی سینه را از 
شسکم جدامی کند. دیاف راگم هنگام دم و 
بازدم بالا و پایین می‌رود. 

۲ .سورا اخ قابل تنظیم در دوربین 
کلیس کار توس کر 

دم 
(اسم) 

۱ گواهی‌نامه‌ی پایسان تحصیلات 
دبیرستانی. حواهر مسجید دیپلم تجربی 
است. 

۲.گواهی‌نامه‌ی پایان یک دوره‌ی 


آموزشی؛ دیپلم خحیاطی» دیپلم قالی‌بافی. 


»دیدار 
(اسم) 
رفتن نزد کسی و دیدن او.ازدیدارشما 
حیلی حوشحال شدم. 


دیگر 


دیدگاه 
(اسم) 
نظرو طرز فکر کسی درباره‌ی 
چیزی یا موضوعی. دیدگاه من درباره‌ی 
ای نکتاب با دیدگاه دوستم حیلی فرق 


دارد. 


دیدن 
(فعل) ۱ 
نگاه کردن به آدم‌هاء چیزها و جاهاو 
تشخیص شکل, رنگ و اندازه‌ی آن‌ها به 
کمک حس بینایی. دوست داری بقایای 
تخت‌جمشید راا زنزدیک ببینی؟ 


٭دیدنی 

(صفت) 
هر چیزی یاهر جایی که جالب 
ەو اسای ات معان ر هان 
اصفهان یک ی از مکان‌های دیدن یایران 


سنت 


#دیر 
(قید) 
پس از زمان پیش‌بینی شده.فراربود 
یسک ورب مآمدی, چ 
امد ی؟ 
متضاد: زود. 


چرایک ربم‌دیر 


»دیروز 
(قید) 
روز گذشته. دیروز یک روز پیش از 


*دیزی 
(اسم) ِ 
ظرف کوک درداری که دران 
آبگوشت می‌پزند. 


e‏ ديس 
(اسم) 
هشیش ری 
در ان مقدار زیادی غذا می کشند. مادر 
دیس پلو را وسط می زگذاشت 


و دیسکت 


(اسم) 
صفحه‌ای پلاستیکی که اطلاعات 


کامپیوتری راروی آن نگه می‌داريم. 


مترادف: فلایی. 
دیشب 
(قید) 
EW Sr‏ 
هدیفتری 
(اسم) 
بیماری میکروبی واگیردار که با تب و 
گلودرد همراه است. 
مترادف: خناق. 
»دیکتاتور 
(اسم) ۲ 
که به عقیده و رای دیگران 
احترام نمی گذارد و هر طور که خودش 
دیکتاتورهای بزرگ تاریخاست. 
(صفت) ۲ 
وافعیت این است که ادم‌های 
دیکتاتو ر ترس و و ننها هستند. 
دیکته 
(اسم) 


تادانش‌آموزان بنویسند . دیکته‌ی مجید 


ضعیف است؛ او باید بیشت رکتاب بخواند. 
مترادف: املا 
«دیگ 
(اسم) 
ظرف بزرگی برای پختن غذایا 
جوشاندن اب. 
»دبگر 
(صفت) 
۱. هرچیزی‌یاهر کسی به غیر ازهمان 
چیزیاهمان کس.بلو زدیگری حریدم. 
۱ ۲.یکی بیشتر از قبل. یک لیوان دیگر 
آب‌میوه حوردم. 


دیگر 
(قید) 
۱. از این زمان به بعد.دیگردرسی 
برای حواندن ندارم. ۱ 
۲.غیر از این یا غیر از آن. دیگر چه 
می‌حواه ی؟ همه‌اش رابه تو دادم. 


*دیم 
(صفت) ۱ 
۱ هرنوع کشت و زراعتی که در آن از 
ابیاری استفاده نمی کنند و محصولات را 
فقط با آب باران پرورش می‌دهند. 
متضاد: ابی. 


دین 
(اسم) 
قواعد وعقایدی که همر یک از 
مسیحیت از دین‌های بزرگ دنیا هستند. 
جمع: ادیان. 
دینام 


(اسم) 
وسیله‌ای که جریان برق تولید می کند. 


۸ میلیون نفر 


دیگر 
دوچرحه‌ی فرهاد دینام دارد. 


دین‌دار 

(صفت) 

هر کس که به یک دین معتقد است 
وازاصول و قواعد ان پیروی می‌کند. 
پدربز رگم مرددین‌دار ی است.اوهميشه 
به دستورات دینی عم لکرده است. 
(اسم) 

دین‌داران واقعی هیچ‌گاه دروغ 
نمی گویند. حتی اگر به ضررشان باشد. 

مترادف:متدین. 

متضاد: کافر. 


دیو 
(اسم) 
موجودی خیالی شبیه‌انسان‌ولی‌بسیار 
بز رگ وزشت.دربعض یا زداستان‌هادیو 
شاخ و دم دارد. 


۰ دیوار 
(اسم) ۱ 
ردیقی از اجرها که روی هم چیده 
شده‌اند تا اتاق‌هایا بخش‌های مختلف 


اروپاءآمریکاء 
خاورمیانه» شمال و غرب 
افریقاء جنوب شرقی اروپاه 
جنوب شرقی اسیا 


جنوب شرقی آسی؛ شمال 
آمریکا و اروپا 


یک ساختمان از هم جداشوند. 


دیوان 
(اسم) ۱ 
کتابی کهدر ان مجموعه‌ای ازشعرهای 
یک شاعر آمده است .گاهی مادریزرگم 
شعرهای یاز دیوان پروین اعتصامی برای 
من و برادرم می‌خواند. 


ه دیوانه 
(صفت) 

۱. هر کس که ذهن بیماری دارد و 
نمی‌تواند رفتار عادی و طبیعی داشته 
باشد یامئل مردم عادی حسرف بزند. 
چند روز پیش مرد دیوانه‌ای را دید م که 
حرف‌های بی‌معنایسی می‌زد و بیخودی 


۰ دیوانه‌وار 
(قید) 
.١‏ مانند دیوانه‌ها. راننده‌ی اتومبیل 
دیوانه‌وار در حیابان‌ها وی راژ می‌داد. 
۲. بسیار زیاد و شدید. مادر دیوانه‌وار 
بچەھايش را دوست دارد. 


ذات 
(اسم) 


چرب است. 
۲ واقعیت وویژگی اصلی یک موجود 
زنده. ذات عقرب نیش زدن است. 
۰ذات‌الریه 
(اسم) 


۰ذائقه 
(اسم) ۱ 

. سلیقه و پسند» مخصوصا در 
مورد تشخیص و انتخاب خوراکی‌ها. 
این ترشی‌ها با ذائقه‌ی من سازگار 

. مزه‌ای که در دهان حس می‌شود. 
بفرمایید شیرینی بخورید تا ذائفه‌تان 
عرش شون 

ذخایر 
(اسم) 

جمع ذخیره ذخیره‌ها. بیشت رذخای رنفتی 

ایران در جنوب کشورمان واقع شده‌اند. 


»«ذخیره 
(اسم) ۱ 
یا پول به منظور استفاده از آن در آینده. 
مترادف:اندوخته. 
(فعل) ۱ 
ذخیره کر دن:مقدار ی اب ذحیره 
کرده‌ای م تا در صورت قطعی اب حیلی 
مشکل‌نداشته‌باشیم. 
۲. منابع طبیعی هر سرزمینی. 
«ذرّت 
(اسم) 


دانهی خوراکی گردو زردرنگی 


که روی گیاه ذرت رشد می کند و جزء 


ودره 
(اسم) 
کمترین مقدار از هر چیزی. هنوز 
ذره‌ا یا ز دوستی مانسبت به ه مکم 
تساه انیت 


هذره‌بین 
(اسم) 

وسیله‌ای که چیزهارا 

بزرگ‌تر و واضح‌تر 


دهنی 


»ذکر 
(اسم) ۱ 
.به یاد آوردن کسی یا چيزي. پس از 
ذک ر حوبی‌های دوستم همه او را تشویق 
کردند. 
(فعل) 
مسعود را ذک رکرده‌ام. 
مترادف: یاداوری کردن. 
۲.دعا. 
(فعل) 
ذکر گفتن:مادربزرگ هميشه پس از 
نحواندن نماز ذکر می‌گوید. 


ەذلت 
(اسم) 
ارزش واعتبارنداشتن نزددیگران‌همراه 
باحس کوچکی و حقارت. هیچ انسان 
شرافتمندی زندگی با ذلت را نمی‌پذ یرد. 
مترادف: خواری» زبونی. 
متضاد:عزت. 


ذله 

(صفت) 

هر کس که ذهنش به قدری خحسته 
شده است که دیگر نمی تواند به درستی 
فکر کند.مریمحانم) زدست شیطنت‌های 
پسرش ذله شده است. 

مترادف: درمانده. 
فل 

ذله کردن: این بچه من را ذل هکرد 

حالا ت و او رانگه دار. 


»ذلیل 

(صفت) 

هر کس که دیگران به او احترام 
نمی‌گذارند برایش ارزش قائل نیستند و 
او را کوچک و تحقیر می کنند. عجب ادم 
ذلیل یابرای یک تکه نان ه رکاری‌دیگران 

مترادف: حقی خوار زبون. 

متضاد: عزیز محترم. 


۰ذوب 


(اسم) 
تبدیل ماده‌ی جامد به ماع بر اثر 


حرارت و گرما. د رکا رخحانه‌ی ذو بآهن» 
از طریق حرارت دادن به سنگ‌های 
معدنی» فل زآهن به دست م یآورند. 
متضاد: انجماد. 
(فعل) 
ذوب کردن: ماد رکره را در ماهی‌تابه 
روی شعله ذوب می‌کند. 


۰ ذوزنقه 
(اسم) 
شکل‌هندسی چهارضلعی که فقط دو 
ضلع آن با هم موازی‌اند. 


٭ذوق 
(اسم) 

۱. توانایی تشخیص چیزهای زیباو 
پسندیده از چیزهای زشت و لذت بردن 
از زیبایی‌ها. معلم نقاشسی, ذوق علی را 
د راستفاده از رنگ‌ها یگوناگون تحسین 
کرک 

۲ شادی و نشاط. پروی ناز ذوق 
دیدن مادربزرگش پله‌ها راد وتا یکی بلا 
رفت. 
(فعل 

ذوق کردن: پروین وقتی هدیه‌اش را 


گرفت» خیلی ذو قکرد. 


۰ ذوق‌زده 
(صفت) 

هر کس که به حاطر روی دادن یک 

اتفاق» بسیار شادمان شده است. پروین 


با دیدن مادربز رگش ذوق‌زده شد. 


۰«ذهن 
(اسم) 
محل فکر کردن, یاد گیری» حافظه 
ذهن تو نیستم بدانم به چه چیزی فکر 
می‌کنی. 
مترادف: مغزء فکر. 
»ذهنی 
(صفت) 


هر چیزی که به ذهن مربوط می‌شود. 
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است. 


۰ رابط 
(اسم) 
کسی که دویاچند نفررابه هم 


پیون د یا ارتباطی که میان دو یا چنند 
چیز یا چند کس وجود دارد. از وقت یکه 
نسرین مبصر شد ه است» رابطه‌ یاو با 
دفتر مدرسه بیشتر شده است. 

جمع: روابط. 
شل 

رابطه داشتن:ایاشماباهمسایه‌هایتان 
رابطه دارید؟ 


#«راحت 
(صفت) 
۱. مشکل یا مسئله‌ای که‌بدون زحمت 
و دردسر حل می شود. پرسش‌های‌درس 
مترادف: آسان. 
متضاد: سخت. مشکل. 
۲ جایی که آدم درآن آسوده است. 
نحان هی جدیدمان راحت‌ت را ز حانه‌ی 


قبل ی است. 
«راخت‌الخلقوم 


(اسم) 
نوعی شیرینی نرم که از تر کیب نشاسته 
و شکر درست می‌شود. 


رابط 


»راحت‌طلب 
(صفت) 
کسی که دوست دارد در همه حال 
در راحتی و اسایش باشد و راحتی 
خودرامهم‌تراز ضصررو زیان دیگران 
می‌داند. 


»راحتی 
(اسم) , 
راحت بودن, آسایش. هدف ما 
راحتی شماست. 
مترادف: آسودگی. 


»راحتی 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که موجب اسایش و 
اسودگی شود؛ مبل راحتی» کفش 
راحتی. 
»رادار 
(اسم) 
وسیله‌ای که با امسواج رادیویی کار 
می‌کند و جای چیزهای ساکن یا در حال 
حرکت مثل کشتی یا هواپیما رانشان 
می‌دهد. 


*رادیاتور 
(اسم) 

۱. دستگاه گرم‌کننده‌ی هوا. همه‌ی 
این اتاق فقط با یک رادیاتور برق یگرم 
می‌شود. 5 

۲.دستگاه خنک‌کننده‌ی موئور. 
تعمیرکا راب رادیاتور رابررسی 


کرد 


»رادیو 
(اسم) 
می گیرد و آن‌ه ارا پخش می کند. برادر 
کوچکم هر روز رادی و روشن می‌کند تا 
برنامه‌ی حردسالان را گو شکند. 
۲ اداره‌ای که برنامه‌هایی شنیداری 
رادیسوی خود آن‌ه ارادریافت و گوش 
کنند. حواهر مگوینده‌ی اخبار رادیو 


است. 


ه رادیوساز 
(اسم) 
می‌کند. 


»رادیوضبط 
(اسم) 
دستگاهی که هم دارای رادیو 
وهم دارای پخش نوار کاست صوتی 


است. 


بخشی از دانش پزشکی که در آن 
با استفاده از دستگاه‌های مخصوصء 
پرتوهایی مانند پرتو ايکس رابه بدن 
می‌تابانند تا اندام اسیب‌دیده را بررسی 
وشناسایی کنند. 


رادیولژیست 
(اسم) 
کسی که دررشته‌ی رادیولژی تحصیل 
کرده و متخصص شده است. 


»راز 
(اسم) 
قابل اعتماد می‌دانند و آن را از بقیه‌ی 
کسی رازش رابه بچه‌ها یکلا سگفته 
است. 

۲. چیزی که هنوز کسی آن رانفهمیده 
است و نمی توان درباره‌ی آن توضیح داد. 
چگونگی پیدای شکهکشان راز یآست 
وجودندارد. 

مترادف: سر. 


ه رازدار 
(صفت) 
هر کس که رازی را پیش خود نگه 
می‌دارد و کس دیگری رااز آن باخبر 
نمی کند.مریم می‌دان د که نسرین دوست 
رازداری نیست. 
مترادف: راز نگه‌دار. 


رس" 
(اسم) ۱ 
۱ نقطه‌ای که در ان دوم 
می‌رسند و یک زاویه تشکیل می‌دهند. 
۲.بالاترین نقطه دریک چیز. 
کوهنوردان به را سکوه رسیدند. 
مترادف:نوک.قله. 


"سر٥‎ 

(اسم) 
واک شنارش بی از اران 
مانند گاوواسب. ای نکشاورزدر 


طویله‌اش پنج رأ سگاو دارد. 


»راست 
(صفت) 

۱. هر سخنی که با واقعیت هماهنگ 
است. حرف راسست را بايد از بچه 
متا 

متضاد: دروغ ۱ 

۲.طرف راست. بیشت رادم‌ها با دست 
راست‌می‌نویسند. 

متضاد: چپ. 

هرفن یر باط دون ت وخم 
مانند خط راست. 

مترادف: صاف. مستقیم. 

متضاد: کج خمیده. 


راست روده 
(اسم) 

آخرین قسمت روده‌ی بزرگ که به 
مقعد می‌رسد. 


»راستگو 

(صفت) 

هر کس که آن چه را درست می‌دانده 
می‌گوید و دروغ بر زبان نمی‌آورد. 
جمشید دوست راستگوی من است ومن 
به حرف‌هایش شک نم ی‌کنم. 

مترادف: صادق. 

متضاد: دروغگو. 


»راست‌گوبی 
(اسم) 
گفتن سخن راست» همان طور که در 
واقعیت‌هست. هیچ وقت به راس تگویی 


دروف یا زاو نشنیده‌ام. 
مترادف:صداقت. 
متضاد: دروغ گویی. 


ه راسته 
(اسم) 
۱. گوشت چسبیده به ستون‌مهره‌های 
کباب استفاده می‌شود. 
۲.همریکزدالان‌های‌بزرگ‌و 
بی‌پیسچ و حم بازار؛ راسته‌ی زرگرهاء 


راسته یآهننگرها. 


رفتار و گفتار درست و بدون حیله 
راستی و درستی زندگی می‌کند. 
راسو 
(اسم) 
جانور پستاندار و گوشت‌خوار 
جنگل‌های شمال آفریقاء سیا و اروپابا 
موهای قهوه‌ای مایل به قرمزء بدن دراز 
و باریک» دارای پاهای کوتاه و پوست 
خزدار و گران قیمت. راسو از موش و 


راضی 
(صفت) 
هسر کس که وضع و موقعیت خود یا 
اطرافیانش راقبول دارد وبه آن‌ قانع است. 
aS E‏ 
مترادف:خشنود. 
متضاد :ناراضی. 


«راکت 
(اسم) 
۱. وسیله‌ای ورزشی که صفحه‌ای گرد 


یابیضی شکل و دسته‌ای کوتاه یا بلند 
دارد و با آن به تسوپ ضربه می‌زنند. در 


ورزش‌هایی مانند تنیس, تنیس روی میز 
و بدمینتون از راکت استفاده می‌شود. 
۲.موشک. 


*راکد 
(صفت) 

۱ بدون حرکت و فعالیت. مقداری 
آب راکد در جو یکنار حیابان دیده 
می‌شد. 

۲.بدون تغییر و فعالیت. بازار طلااین 
روزها راکد است. 

مترادف:ساکن. 


«راکون 
(اسم) 
جانورپستاندارو گوشت‌خوار 
امریکای شمالی با دم باضا راه راو 
سر پیش از خوردن 


در آب می‌شوید. راکوت به حرود ماق 


ونرم‌تنان علاقه‌ی بیشتری دارد. 


»رام 
(صفت) 
همرجانسوراهلی و تربیت شده که 
می‌تواند در کنار انسان زندگی کند. 
مترادف:اهلی. دست‌اموز. 
متضاد: وحشی. سرکش. 


»ران 
(اسم) 
اوق تانر 


«راندن 
(فعل)  .‏ ر 
به حرکت ‌دراوردن و هدایت وسیله‌ی 
نقلیه‌ای مانند اتومبیل, اتوبوس و موتور. 
پدرعلی اتومبیاش را خیلی تند می‌راند. 


مترادف: رانند گی کردن. 


٭راتندگی 
(اسم) 
هدایت وسیله‌ی نقلیه. ماد ر نسرین در 
رانندگی مهارت زیادی دارد. 
(فعل) 
رانند گی کردن: او در جاده‌های بیرون 
شهر با احتیاط رانن دگی م ی‌کند. 


»راننده 
(اسم) 
کسی که وسیله‌ی نقلیه‌ای را می‌راند 
و ان را هدایت می کند. برادر من راننده‌ی 
اتوبوس است. 


۳ 

(اسم) 

محلی که طی می‌کنيم تا از یک جا به 
جای دیگری برسیم. : م برگشتن از 
مدرسه» من فقط نیم ی از راه را با دوستم 
می‌ايم. 

مترادف:مسیر. 

.روش انجام دادن کتاری. 
نسسرین راه بسا زکردن پنجره‌ی اتاق را 
نمی‌داند. 


اداره‌ای که کارش جابه‌جایی پارو 


است. 


ەر اه‌اندازی 

(اسم) 

آماده کردن و به کار انداختن چیزی 
یاجایی. 
(فعل) 

راه‌اندازی کردن: قراراست دول 
کا رحانه‌ یان_ومبیل‌سازی جدیدی 
راه‌انداز یکند. 


راندن 


»راه‌بندان 
(اسم) ۱ 
شلوغی مسیر رفت و امد وسایل 
نقلیه به طوری که اتومبیل‌ها نمی توانند 
به سادگی حرکت کنند. در راه‌بندا ن گیر 
افتادیم به همین علت دير به حانه‌ی 
مادربزرگ رسیدیم. 


»راهبه 
(اسم) 
زن مسیحی که از زندگی معمولی 
دست کشیلده ا ست و در صومعه به 
عبادت و حدمت خدا می‌پر دازد. 
«راه‌پله 
(اسم) ۱ 
بخشی از ساختمان که د رآن‌طبقه‌های 
مختلف ساختمان از طریق پله‌ها به هم 
رابت امن کد 


طول به کیلو 


رژانتي 

فرانسه 

طول خطوط راه‌آهن ایران ۸,۵۶۵ 
کیلومتراست. 


هراه‌پیمایی 
(اسم) 
۱.پیمودن مسافتی‌بایای پیاده. 
راه‌پیمایی در هوای آزاد از 
ورزش‌های سبک و مفید است. 
۲.راه‌رفتن گروهی از ادم‌ها در خیابان 
بادردست داشتن نوشته‌هایا تصویرهایی 
برای نشان دادن اعتراض خود به چجیزی یا 
بیان خواسته‌ای. 
هل ۱ 
راه‌پسیمایی کردن:دانشاموزان 
به منأسبت «روز هوای پاک» راه‌پیمایی 


کردند. 


هراه‌راه 

(صفت) 
هرچیزی که نقش‌هایسی به صورت 
خط‌ه ای موازی دارد. علی پیراهن 
راهراه نارنشجی و سفید پوشیده 


است. 


»راهرو 
(اسم) 
راه باریک و سر پوشیده‌ای که از آن جا 
به‌اتاق‌های یک خانه پااساختمان می‌رویم. 
, تسوضیح: «و» در راهرو صدای 
( می‌دهد. 


»راهزن 
(اسم) 
دزدی که بیرون از شهر جلوی مردم را 
می گیرد و اموال آن‌ها رابه زوربه دست 
می‌اورد. 


تا 
(اسم) 

۱. کسی که یک یا چند نفرراهمراهی 
بدهد و درب‌اره‌ی هر چیز توضیح‌هایی 
بذهد. کوهنوردان با چند راهنمای حبره 
وآگاه به قله‌ی دماوند صعود کردند. 

۲. کتاب یا نقشه‌ای که درباره‌ی یک 
محل یا وسیله اطلاعات مفیدی می‌دهد. 
داح لکارتن راهنمایی هست که با 
ستفاده ا زآن می‌توانید دستگاه رانصب 
نز 


»راهتمایی 
(اسم) 

۱. نشان دادن مسیر درست حرکت. 
با راهنمای ی ای نآقا شماره‌ی پلاک را پیدا 
کردیم. 

۲. گفتن روش درست انجام کارها به 
دیگری به منظور این که او کمتر دچار 
خطاشود.با راهنمایی مادرم دارم اشپزی 
رابه حوبی یاد می‌گیرم. 
(فعل) 

راهنمایی کسردن:اگر مرا راهنمایی 
کنید, زودتر به نتیجه می‌رسم. 


*رایج 


(صفت) 
هر چیزی که استفاده و کاربرد زیادی 
دارد. «سیلی نقد به از حلوای نسیه» از 


8 ر ایانه 
(اسم) 
کامپیوتر. 


ەر 0 بحه 
(اسم) 
بسوی خوش ولذت‌برانگیز. 
این خوش‌بوکننده رایحه‌ یگل یاسمن 
دارد. 


»رایگان 
(صفت) 
هر چیزی که بدون پرداخت پول 
به دست می‌اید. دیروز در مدرسه چند 
تابلیت رایگان دادند تا ز موزه بازدید 


مترادف:مجانی. 


»رب 
(اسم) 
ماده‌ی خوراکی جوشانده و غلیظ 
شده‌ی آب میوه‌هایی مانند گوجه‌فرنگی 


۰ ریات 


(اسم) 


رجوع 


ربط 
(اسم) 
وجودارتباط یااشستراک میان دو یا 
چند چیز یا چند کس. سرمای زمستان 
هیچ ربطی به زمی نلرزه ندارد. 
(فعل) 


ربط دادن: چرا حرف زهسرارابه 
خحودت ربط می‌دهی؟ 
هل 

ربط داشتن: شساید ناراحتی زهرا به 
حرف‌های ن رگس ربط داشته باشد. 


«ربع 
(اسم) 
۱ یک قسمت از چهارقسمت 
مساوی از هر چیزی. 
۲ پانزده دقیقه قبل یا بعد از یک 
ساعت. ساعت پنج و ربع‌است. 


هربوت 

(اسم) 
دستگاهی که در بعضی مواقع می تواند 
جانشین کار انسان شود. د رکارخانه‌ی 
اتومبیل‌سازی از ربوت استفاده می‌شود. 


»رزبوذدن 
(فعل) 


دزدیدن. 


ءرتبه 
(اسم) 
درجه یا مقامی که به کسی یا چیزی 
می‌دهند. تیم فوتبال مدرسهی افق 
صاحب رتبه‌ی اول شد. 
(فعل) 
رتسه دادن: امروز خانم معلم به 
تحفیق‌ها ی نمونه رتبه می‌دهد. 
(فعل) 
رتبسه گرفتن :آقا ی اکبری به‌عنوان 
کارمند نمونه معرفی‌ شد و از مدی راداره 
رتب هگرفت. 
رت 
(اسم) 
جان ور بندپایی شسبیه عنکبوت که 
شکارش راباسم مسموم می کند. رتیل در 


ا 
(اسم) 
گریه و زاری کردن برای از دست 
دادن کسی یاچیزی. ارزو در رثای 
مادرش زیاد بی‌تابی می‌کرد. 
مترادف: س وگ عزا ماتم. 


»رجحان 
(اسم) 
ویژگی کسی یاچیزی که‌بر کسی 
یا چیز دیگری برتری دارد. دانش‌اموزان 
کلاس پنجم ب در درس علوم بر 
دانشآموزان پنج مآ رجحان دارند. 


رجز 

(اسم) 

سخنانی که کسی به منظور خودستایی 
ونشان دادن توانایی‌های حود بر زبان 
می‌اورد. 
(فعل) 

رجز خواندن: سیامک این همه رجز 
حواند. ولی با دیدن محمد بلافاصله پا به 
فرا رگذاشت. 


«رجوع 

(اسم) 

۱.رفتن به جایی یا نزد کسی به خاطر 
کاری. 
(فعل) 

رجوع کردن: سیامک به حاطر 
سردردش به پزشک رجو عکرد. 

۲.نگاه کردن به نوشته‌ای و جست‌وجو 
در ان برای به دست اوردن اطلاعی. 
(فعل) 

رجوع کردن:علی برای پیدا کردن 
معن یکلمه‌ی انقباض به فرهنگ فارسی 
بچه‌ها ی امروز رجو عکرد. 

مترادف: مراجعه کردن. 


»رحلت 


(اسم)__ 
درگذشت. مرگ. روز ر. حلت پیامبر 


مدرسه‌ها: تعطیا است. 


رح 
(اسم) 
اندامی در شکم زن‌ها و پستانداران 
ماده که جنین در آن رشد می‌کند. 


ەرحم 
(اسم) 
احساسی که با دیدن رنج و ناراحتی 
دیگری در کسی به وجود می‌آید و به 
کمک کند. 
مترادف: دلسوزی مهربانی. 
(فعل) 
ر حم کر دن: صیاد به ماهی قرمز رحم 
کرد واو را ازاد کرد. 


«رخ 
(اسم) 
۱. صورت چهره. 
توضیح: این واژه بیشتر در شسعر و 
ادبیات به کار می‌رود. 
(فعل) 
رخ‌دادن:درگ‌ذش تک وروش 
کبیر در سال ° پیش از میلاد رخ 
داد. 
مترادف: اتفاق افتادن پیش آمدن» 
روی دادن. 
۲ یکی از مهره‌های شطرنج. 
«رخت 
(اسم) 
هر چیزی که به تن کنند. رنعت‌های 


مترادف: لباس. 


+ زختخواب 
(اسم) 
مجموعه‌ی تشک بالش, پتویالحاف 
که برای خوابیدن و استراحت کردن از 
آن‌ها استفاده می‌شود. 


محل درآوردن یاعوض کردن لباس 
در حمام ورزش » و نیز بعضی از 
خانه‌ها. 


۰ زخداد 
(اسم) 


رویداد؛؟ رعداد ورزشیء رحداد 
هنری» رحداد تاریخحی. 
هرخسار 
(اسم) 
صورت. چهره. 
توضیح: واژه‌ی رخسار بیشتر در 
شعر و ادبیات به کار می‌رود. 


»رخصت 
(اسم) 
اجازه. 
(فعل) 
ر خضصت خواستن :کشت یگکیر 
از مربی‌اش رحصت خحواست تا و. 
میدان برود. 


توضیح: ایسن واژه معمولا هنگام 
احترام گذاشتن یادر نوشته‌های ادبی به 
کار می‌رود. 


(اسم) 

شکافی که در چیزی دیده می‌شود. 
پرنده‌ یک وچک لانهاش را در رحنه‌ی 
دیوار درست کرده بود. 
(فعل) 

رخنه کردن:سرما د رانگشت‌ها یاو 
رخحن هکرده بود. 

ورد 

(اسم) 

ترا تفت قفا کا کی با وق 


باقی می‌ماند. رد ترم زاتومبیل روی 
اسفالت مانده است. 


قرار گرفته به طور منظم در کنار یا 


پشت سر هم. حاضران در جلسه روی 
چهار ردیف صندل ی نشسته بودند. 


۰ رذالت 
(اسم) 
زشتی وبی‌شرمی داشتن در احلاق 
و رفتار. او برای ای نکه به هدفش برسد. 
دست به هر رذالتی می‌زند. 
مترادف:پستی, فرومایگی. 


»رذل 
(صفت) 
هر کس که در اخحلاق ورفتارش 
زشتی وبی‌شرمی دیده می‌شود.فقط یک 
ادم رذل می‌توانست پول‌ها ی این پیرمرد 
بیمار را بدزدد. 
مترادف:پست.فرومایه. 


»رز 
(اسم) 
گلی به یکی از رنگ‌های سرخ 
ورت نا سفیل که بر قانخه‌ای ار دار 
می‌روید و بسیار خوش‌بو است. 
مترادف:گل سرخ. 


ەرزرو 
(اسم) 
چیزی یا کسی که به صورت ذخیره 
نگه داشته می‌شود. حمید بازیکن رزرو 


(فعل) 

رزرو کردن:از یک ماه پی شازنوروز 
پدرم در یک یا زهتل‌های شیرا زاتاق رزرو 
کرد. 


»رزم 
(اسم) 
جنگ. رزم رستم و هراب از 
داستان‌ها یاندوه‌بار شاهنامه‌ی فردوسی 
است. 2 
توضیح:واژه‌ی رزم معمولا در ادبیات 
به کار می‌رود. 


»رزمایش 
(اسم) 
ا 


۰ رزم‌ناو 
(اسم) 
کشتی جنگی که دارای وسایلی جنگی 
مانند توپ‌خانه. مسلسل و سلاح‌های 
ضدهوا ایی است. 


ززمنده 
(اسم) 
کسی که در جنگ شب رکت می کند. 
رزمنده‌های ایرانسی در مقابل مهاجمان 
عراق ی از حا ککشورمان دفا عکردند. 
(صفت) 
سربازان رزمنده از حاک کشورمان 


مترادف: جنگجو مبارز. 


*رزمی 
(صفت) 
هر چیزی که به نحوی به جنگ 
مربوط می‌شود؛ هواپیماهای رزمی» 
ادبیات رزمی. 


*رژه 
(اسم) ۱ 
مراسسمی که در آن گروهسی از افراد 
نظامی به طور منظم از برابر پادشاه یا 
فرماندهی عالی‌مقام عبور می کنند تا 
آمادگی خود را نشان دهند. 
(فعل) 
رژه رفتسن:سربازها در حیابان رژه 
رفتند. 


۱.روشم که یک حکومت کشور رابر 
مبنای ان اداره می کند. از سال ۲۵۷ ۱ رژیم 
کشور به جمهور ی اسلامی تبدیل شد. 
شخ ناچار می‌شود چیزهای خاصی را 
به اندازه‌ای معین بخورد و چیزهایی را 
نخورد. دکتر به مادرم رژیمی دا دکه در 
آن غذاهای سرخ شده وادویه‌دار حذف 
شده بود. 
(فعل) 

رژیم گرفتن: خواهر چافم رژیم 
گرفته است تالاغر شود. 


خاک نرمی که وقتی آب به آن برسد 
حالت خمیر پیدا می‌کند و از آن در 
کوزه‌گری یا اجرسازی استفاده می کنند. 


رسا 
(صفت) 
هر چیزی که به خوبی قابل فهمیدن. 
شنیدن یا دیدن باشد. او با صدایی رسا 
2 


ه رساله 
(اسم) 

۱. کتابی که حاصل پژوهش یک 
پژوهشگر درباره‌ی موضوعی علمی 
است. 

۲. کتابی دینی که نوشته‌ی یک مجتهد 
است ودرآن درب اره‌ی احکام دیسن 
دستورهایی داده شده است. 


(صفت) 
هر ماده‌ای که جریان برق یا گرما به 
مترادف: هادی. 
متضاد: عایق نارسانا. 


»رساندن 
(فعل) 

۱. کسی یا چیزی رابه جایی یانزد 
کس دیگری بردن. براد رکوچکم را به 
مدرسه رساند ۲ 

۲ آگاه کردن دیگران درباره‌ی یک یا 
چند موضوع. روزنامه‌ها اخبار روز را به 


هرسانه 
(اسم) 
مردم می‌رساند. روزنامه‌ها از مهم‌نرین 


هر کس که از حطر مخصوصا 


حطر گنام نجات یافته است .کسی 
رستگار می‌شود که به دیگران دروغ 
تخو یب 


»رستنی 
(اسم) 
چیزی که از زمین می‌روید. کنگر 
و والک از رستنی‌های حوراکی 
هستند. 
مترادف: گیاه. 


«رستوران 
(اسم) 
مراجعه به آن جاغذاو نوشیدنی می‌خرند 
و در همان محل می‌خورند. 
رسته 
(اسم) 

۱. گروهی از مردم یک شهر که شغل 
واحدی دارند؛ رسته‌ی نانواهاء رسته‌ی 
راننده‌هاء 

.هر یک از بخش‌ه ای ارتش که 
وظیفه‌ای معین دارد؛ رسته‌ی پیاده‌نظام 
رسته‌ی‌توپخانه. 


«رسم 
(اسم) 
عادت رفتاری یک فرد یا خانواده 
یامردم یک سرزمین. چیدن سفره‌ی 
هفت‌سین رسم یاس تکه همه‌ی 
ایرانی‌هاد رنورو زه رسال تکرارمی‌کنند. 
جمع:رسوم. 
رسما 
(قید) 
مطابق با اصول و قواعدی که 
بیشتر مردم قبول دارند. رییس جدید 
رسمامعرفی‌شد. 
مترادف: به طور رسمی. 


»رسمی 
(صفت) 
هر چیزی که با قانون و اصول سازگار 


»رسوا 
(صفت) 
ه رکس که به خوبی از او نام نبرند و 
نزد دیگران آبرو و اعتبار نداشته باشد. بز 


زنگوله‌پاشسکم 


کرک سار 
بزغاله‌هایش رانجات داد. 


مترادف:بی‌ابرو. 


»رسوب 
(اسم) 
باقی مانده‌ی ذرات و خرده‌سنگ‌های 
مُعلق در جریان آب بایخچال‌های 


«رسوخ 

(اسم) 

راه پیدا کردن و نفوذ کردن به درون 
چیزی. غارهاب راثر رس و خاب به درون 
صخره‌ها به و جود میا یند. 
(فعل) 

رمسوخ کردن: وقتی یکی از افراد 
پلیس به مقر دز دهای بانک رسو کرد 
نقشه‌ی دزدها اشکار شد. 


«رسول 
(اسم) 
پیامبر. 


هزسوم 
(اسم) ۱ 
ما یتمه هری اما 
و رسوم حود را دارد و به آن‌ها علاقه‌مند 


است. 


و رسید 
(اسم) 
کاغذی که وقتی چیزی رابه کسسی 
تحویل می‌دهیم. آن را امضامی کند و به 
مامی‌دهد تاهمه مطمئن باشند که ان چیز 
به دستش رسیده است. 


م رسیدگی 
(اسم) 
بررمسی و مراقبت از کسی یا چیزی 
برای این که ببينيم اوضاع و احوال آن 
شخص یا ان چیز به درستی پیش می‌رود 


رسوا 


یانه.اگر رسی دگی‌های برادرم‌نبود. به این 
زودی حالم حوب نمی‌شد. 
(فعل) 

رسید گی کردن: پرستار به وضع 
بیمار رسی دگ یکرد. 


ه رسیدن 

(فعل) 
گذاشتن مسافتی.وقتی به نحانه رسیدم 
از حستگم از حال رفتم. 
در آمدن. هند وانه‌های ماه اردی‌بهشت 
هنوزنرسیده‌اند. 

تون چعیزی. نامه‌ات به دسستم 
رسید. 


« رسیده 
(صفت) ۲ 
میوه‌ای که از کالی درامده وشیرین 
یا آبدار شده است. این هلو خحیلی رسیده 


است. 
متضاد: کال نارس ترسیده. 
رد ۳۳ 
(اسم) 
ماده‌ای غذایی به شکل نوارهای بلند. 
باریک و خشک که از ازد درست شده 
است و در پختن آش» سوپ و غذاهای 
دیگر استفاده می‌شود؛رشته‌ یآش»رشته 
فرنگی»رشته‌ی پلویی. 
هر 0 ۲ 
(اسم) 
هر یک از زمینه‌ها یا موضوع‌های 
علمی که دارای درس‌ها و مطالب معینی 
ه رشته‌پلو 
(اسم) 
و کش مش یاخرمادرست می‌شود. 
هرشد 
(اسم) 


رشد به لبنیات و سبزیجات تازه نیاز 
بیشتری‌دارد. 
(فعل) 

رشد کردن :کوروش ظرف یک سال 
گذشته حوب رش دکرده است. 

ناد دن تعدا وع 
موش‌های شهری ا زنشانه‌ها یآلودگی 
وافزایش زبله‌هاست. 
(فعل) 

رشد کر دن: با افزایش رفاه‌هر جامعه, 
جمعیت افراد پیر بیشت ررشد می‌کند. 


رات 
(اسم) 
راضی بودن و خشنودی.شمابا 
رضایست پدر و مادرتان می‌توانید به 
گردش علمی بروید. 
(فعل) 
رضایت داشتن:مادرم رضایت ندارد 
که من به حانه‌ی دوستم بروم. 
رشک 
(اسم) 
احشاسش رنج و تاراحتی از جوشی 
یا پیشرفت دیگران. 
(فعل) ۱ 
رشک بردن:فرهاد» ب یآ ن که 
بخواهد» به موفقیت شأگرد اول 
کلاسشان رشک می‌برد. 
مترادف: حسّد حسادت. 


«رشوه 

(اسم) 

پولی که به طور غیرقانونی در اختیار 
یک رییس یا کارمند قرار می گیرد تا او 
کاری رابه سرعت انجام دهد. 
هل 

رشوه دادن: اقای جوادی می‌حواست 
ب هکارمند بانک رشوه بدهد تاکارهایش را 
حارج از نوبت انجام بدهد و برود. 


هرشوه‌گیر 
(اسم) 
کسی که از دیگران رشوه‌می گیرد تا 
کارشان را انجام دهد. اولی ن کار شهردان 
مجازات رشوهگیرهای شهرداری بود. 


ه رشید 
(صفت) 

۱ . کسی که قد بلند و اندام درشتی 
دارد. پس رآقاحبیب جوان رشیدی شده 
است. 

مترادف :برومند. 

1 آدم شسجاع و نترس.] اتشنشان‌ها 
آدم‌های رشیدی‌هستند. 

مترادف: بی‌باک» شجاع. 


»رصد 
(اسم) 
مشاهده‌ی موقعیت ستاره‌ها و 
آسیاره‌ها در اسمان و بررسی حرکت 
ان‌ها. 
(فعل) 
رصد کردن: ستاره‌شناس‌ها. نزدیک- 
ترین ستاره به منظومه‌ی شمسی را رصد 
کرده‌اند. 
۰ رصدخانه 
(اسم) 
جایی که ستاره‌ثسناس‌ها با استفاده 
ازابزارها و وس‌ایل علمی اجرام آسمانی 
مانند ستاره‌ها؛ دنباله‌دارها و... را مشاهده 
و مطالعه می‌کنند. 


٭رضابت 
(اسم) 
راضی بودن و پذیرفتن وضع موجود. 
پدرم با تکان دادن سرش» رضایت نحود 
راا زنمره‌هايم نشان داد. 


۰ رضایت‌بخش 
(صفت) 
هر چیزی که موجب رضایت و 
خشنودی است. ژاله کارنامه‌ی رضایت - 
بحش خود رابه پدر و مادرش نشان داد. 


هرضایت‌نامه 
(اسم) 
نامه‌ی کوتاهی که کسی می‌نویسد 
ورضار یت خودراب رای انجام دادن 
ناهید با رضایت‌نامها یکه از مادرش 
گرفت توانست با بچه‌ها به موزه برود. 


مقداراندکی آب یا بخار آب که 
لابهلای چیزی و جود دارد. لباس‌های 
روی بند هنوز رطوبت دارند. 

مترادف: خیسی. نمناکی. 


۾ رطيل 
ا( 


رتیل. 


«رعایا 
(اسم) 
جمع رعیت» رعیت‌ها. رعایا این 
ده رای آریاب مرن خود باعلاق کار 
می‌کردند. 
»رعایت 
(اسم) 
آهمیت دادن به چیزی و محترم‌دانستن 
آن . رعایت قانون برای همه لازم است. 
(فعل) 
رعایت کردن: برای ای نکه بیمار 


نشوی باید دسستورهای بهداشتی را به 
دقت رعای تکنی. 


«رعد 
(اسم) 
صدای بسیار بلند به هم خوردن ابرها 
که هنگام توفان پس از آذرخش از آسمان 
شنیده می‌شود.صدای رعد چنان بلند بود 
که همه از حواب پریدند. 


»رعد آسا 
(صفت) 
هرصدایی که‌مانندرعدبلنداست.هواپیما 


۰رعشه 
(اسم) 
لرزش غیر ارادی اندام بدن. دست‌های 
پیرمرد .گرفتار رعشه شده بود. 


«رعنا 
(صفت) 
هر کس که قد و قامت بلند و زیبایی 
دارد. همه به قامت رعنا یاو می‌نگ ریستند. 
توضیح: واژه‌ی رعنا بیشتر در ادبیات 
کاربرد دارد. 


۰ رعیت 
(اسم) 
روی زمین ارباب کار می‌کند. 


»رغینت 

(اسم) 

ميل و علاقه‌ی درونی به چیزی. 
(فعل) 

رغبت داشتن: خواه رکوچک 
نسرین رغبت ندارد به تنهایی بخوابد» او 
دوست دار د کسی برایش قصه بگوید تا 
بخوابد. 


ه»رفاقّت 
(آسم) 
احساس دوستی و نزدیکی با کسی. 
رفافت علی و حشایا را زکلاس اول 
دبستان شروع شده است. 
مترادف:دوستی.همراهی. 


«رفاه 
(اسم) 
ثروت و توانمندی کافی برای زندگی 
بدون وجود هیچ مشکل مادی یا پولی. 
ان‌ها با داشتن خحانه و پول زیاد در رفاه 
کامل زندگی می‌کنند. 
رفتار 
(اسم) 
روش انجام دادن کارها؛ گفت‌وگو 
و ارتباط داشتن بادیگران. آقای مدير به 
حاطر رفتار حوب جمشید با دوستانش 
به او جایزه‌ای داد. 


۰رفتگر 
(اسم) 


مأمور تمیز کردن کوچه‌ها و خیابان‌ها. 
مترادف:سپور. 


سس سس و« رفتن 
«رفتن ۰رفیق‌بازی 
(فعل) (اسم) 
۱. حرکت کردن به طرف جایی.ما هر وقت خود رابا دوستان گذراندن. با 
روز به مدرسه می‌رويم. این همه رفیق‌بازی به هیچ جانمی رسد. 
۲. شباهت پیدا کر دن.چشم‌های‌ناهید 
به مادرش رفته است. ەرقابت 
7 (اسم) 
ەرفت و امد تلاش دو یا چند نفر برای جلو زدن 
(اسم) ۱ ازیک‌دیگر درانجام کاری یابه دست 
چندباررفتن و امدن. پس‌ازرفت آوردن موقعیتی. رقابت بچه‌ها برای به 
وآمدهای زیاد» سرانجام پدر: توانست دس تآوردن جایزه‌ی بهترین روزنامه‌ی 
eT‏ دیوار ی از هفته‌ ی آینده شروع می‌شود. 
(فعل) 
«رفقا رقابست کردن:بچه‌هابرا ی ای نکه 
(اسم) جایسزهی بهترین روزنامه‌ی دیواری را 
جمع رفیق» رفیق‌ها حسین‌بارفقایش ‏ به دست بیاورند, از هفته‌ یآینده با هم 
رو «رقبا 
(اسم) (اسم) 
درست کردن پارگی یا پوسیدگی جمع رقیب» رقیب‌ها. تیم‌های 
پارچه یا لباس به طوری که چندان به نظر . پرسپولیس و استقلال رقبای قدیمی 
نیاید. هستنك. 
(فعل) , 
رفو کردن: اقای حمیدی‌شلوارپاره‌ی »رقص 
پسرش رابه رفوگری داد تاآن رارفوکند. (اسم) 
هزفوزه متخصوضا دست‌ها و پاها که معمولابا 
(صفت) موسیقی همراه است. 
کسی که در امتحان نمره‌ی کافی 
نیاورده‌وباید درس خودرادوباره‌بخواند هرقصیدن 
تا به کلاس بالاتر برود. (فعل) 
مترادف: مَردود. به حرکت درآوردن منظم اعضای بدن 
همراه با موسیقی. نسرین روز تولدش 
»رفوگری دست می‌زد و می‌رقصید. 
(اسم) ِ 
جایی که پارچه یالباس‌هارارفو رقم 
می‌کنند .آقای حمیدی شلوار پسرش را (اسم) 
به رف وگری داد. هر یک از اعداد ۱ تا ٩‏ که برای نوشتن 
اعداد بزرگ‌تر نیز استفاده می‌شوند. 
«رّفیق جم ارقام. 
(اسم) 
کسی که با او رابطه‌ی دوستانه داریم. هرقیب 
نادر و جمشید رفیق هم‌دیگرند. (اسم) 
مترادف:دوست. هر یک از کسانی که در کاری مانند 
جمع:رفقا. مسابقه‌ی ورزشی درس خواندن با 


مسابقه‌ی علمی می‌خواهند از دیگران 

جلوبزنند وامتیاز بیشتری به دست 

اورند. نسرین, لاله وناهید سه رقیب 

نهاییبودن دکه‌باید باهم مسابقه می دادند. 
مترادف:حریف. 


(صفت) ۲ 
باشد. مامان سوپ رقیقی درست کرده 


بود. 
مترادف:ابکی. 
متضاد: غلیظ. 


»رک 

(صفت) 

هر کس که راست بسدون دروغ و 
پنهان کاری سسخن می گوید. مینا حیلی 
رک است» حرفش را راحت می‌گوید. 
(قید) 

بدون پنهان‌کاری و به روشنی سخن 
گفتن. او خیلی رک گفت که دیگر 


»کاب 
(اسم) 
هریک ازدو قطعه‌ی فلزی دردو 
طرف دوجرخه که با فشارروی آن 
دوچرخه به طرف جلو حرکت می‌کند. 
(فعل) 
رکاب زدن: دوچرخه‌سوارها به 
سرعت رکاب می‌زدند تا مسابقه را 
داعم 


» رکعت 
(اسم) 
هربخش از نماز مسممانان که دارای 
رکوع و سجود است. مسلمانان هر روز 
هفده رکعت نماز می‌حوانند. 


»رکن 
(اسم) 
پایه و مبنای هر چیز. حداپرستی رکن 
همه یادیان اسمان ی است. 
۰ رکود 
(اسم) 


توقف یا آرام شسدن چیزی یا کاری. 
بعضی از کارخانه‌ه ایس از چند وقت 
رکود در تولید. دوباره شروع به فعالیت 
کردند. 


رکورد 

(اسم) ۲ 

بهترین نتیجه‌ی به دست آمده که تا 
پیش ازاین کسی به آن دست نیافته است. 
این دونده رکورد دوی صد متررابه دست 
اورده است. 
(فعل) 

رکورد زدن: حسین رضازاده چند 
بار در وزنه برداری رکورد زد. 


«رکوع 
(اسم) 
بخشی از نماز مسلمانان که در ضمر 
ان نمازگزار خم می‌شود ودست‌هارا 
روی زانوها قرار می‌دهد. 


»رکیک 
(صفت) 
هر سخن یا عمل زشت و ناپسندی 
که موجسب بی‌احترامی می‌شود. همه 
از شنیدن حرف‌های رکیسک این مرد 
ناراحت شدند. 


لوله‌های باریک در بدن مهره‌داران که 
در آن‌ها خون جریان دارد. 


»رگبار 
(اسم) ۱ 
باران تندی که مخصوصادر فصل 
بهاریک دفعه می‌ب‌ارد و زودقطع 
ی سووج: 


رنج دیده 


رم کار و فعالیت می‌شود. بچه‌ها به قدری 
(اسم) باز یکردن دکه دیگ ر رم قانجا مکاری 
حافظه‌ای در کامپیوتر که اطلاعات را رانداشتند. 
به طور موقت ذخیره می کند. متر ادف:توان نا. 
۳ ۲ ی ۰ 
رم «رمور 
(اسم) (اسم) 
فرار کردن جانورانی مانند اسب گاو» جمع رمز رمزها. رموز خحلقت بر 
(فعل) 
رم کسردن:به محض‌نزدیک شدن «رمه 
گروهی از چهارپایان که به دست 
«رماتیسم انسان پرورش می‌یابند؛ رمه‌ی 
(اسم) گوسفندها. 
رما «رنج 
(اسم) ۱ (اسم) 
کسی که آینده‌ی افراد را پیش گویی حسی که بر اثر درد غم» خستگی يا 
مترادف:پیش گو.کف‌بین. ادموند هیلاری به همراه راهنمای حود 
تنسینگ» پس از تحمل رنج‌های زياد در 
(اسم) (فعل) 
داستان بلشدی که یک نویسنده رنج بردن: فردوسی برای سرودن 
به کمک نیسروی خیال خود درباره‌ی شاهنامه ۲۰ سال رنج برد. 
حوادث زندگی یک یا چند شخص ا 
می‌نویسد. پرین شتحصیت اصلی رمان «رنج‌اور 
بانحانماناست. (صفت) 
هر چیزی که موجب رنج و ناراحتی 
هرمز می‌شود. تماشای صحنه‌های شکار 
(اسم) جانوران برای ناص ر رنجآور بود. 
حسروف. کلمات وعلامت‌های 
رافهمید یادر جعبهیا گاوصندوقی را باعث رنج و آزاردیگری شدن.علی با 
خحودپردازش را فرامو شکرده بود» مترادف:آزردن, ناراحت کردن. 
نمی‌توانست از دستگاه پول بگیرد. 
جمع: رموز. ۰ رنج دیده 
(صفت) 
«رمق هر کس که رنج و عذاب زیادی 
(اسم) کشیده است.هیچکس به پیرمرد رنج‌دیده 
نیسروی موجوددربدن آدم‌هاو که گوشه ی آسایشگاه نشسته بود توجه 
بقیه‌ی موجودات زنده که موجب انجام نمی‌کرد. 


#»رتجور 

(صفت) . 

داده است و با درد و رنج زندگی می‌کند. 
این پرستا راز یک بیمار رنجور مراقبت 


گرفتارغم و ناراحتی شدن‌براثرسخن 
بارفتار کسی. جوادا زاين که پدرش او را 
دع وا کرد به سختی رنجید. 

مترادف:دل‌حور شدن. ناراحت 
شدن. 


»رند 
(صفت) 

هر کسی که می‌تواند اهداف خود رابا 
زیر کی و گاهی کلاه گذاشتن سر دیگران 
پیش بب ر د. امرو زاو از روی برگه‌ی 
دوستش تقل ب کرد وبيس تگرفت. 
معلوم می‌شود حیلی رند است. 

*رنده 
(اسم) , 

۱ وسیله‌ای در اشپزی به شکل 
صفحه‌ای صاف و دارای سوراخ‌های 
برجسته‌ی تیز و ریز که با ان سیب زمینی» 
هویج و پیاز را خرد می‌کنند. 

۲ ۲ ابزاری در نجاری با تیغه‌ای مايل که 
با ان سطح چوب را صاف می کنند. 


»رنگ 

(اسم) 
۱. ماده‌ای که در نقاشی به صورت 
قرمزء زرد سفید» سیاه» قهوه‌ای و... دیده 


می‌شود. 
(فعل) 
رنگ کردن: هفته‌ی پیش خانه‌مان را 


رنجور 


۲ آن چیزی که به صورت سیاه» سفید» 
زرد نارنجی و... روی چیزه ایا درون 


۰ رنگ‌آمیزی 

(اسم) 

رنگ کردن چیزی با امستفاده از 
رنگ‌های گوناگون. مامان برای فرانک 
ی ککتاب رن گآمیزی حرید. 
(فعل) 

رنگ آمیزی کردن: فرانک کتابش را 
رنگآمیز یکرد. 


٭رنگارنگ 
(صفت) 
هر چیزی که به رنگ‌های گوناگون 
است. د رگ رفروش یگل‌های رنگارنگی 


دیدم. 


رنگرز 
(اسم) 
کسی که کارش رنگ کردن نخ پارچه 
یا لباس است. 


»رنگرزی 
(اسم) 
رنگ کردن نخ» پارچه یا لباس. 
(فعل) : 
رنگرزی کردن:جعفرآفادرمتاز‌اش 
رنگرزیمی‌کند. 


۵ رنگی 
(صفت) 
هر چیزی که به رنگ آغشته شده 
است. مواظب باش لباست رنگی 
نشود. 


»رزنگینکمان 
(اسم) 
نوار هفت رنگ نیم‌دایره‌ای که هنگام 
بارش باران و وجود افتاب درخشان در 
ابی تیره آبی» سبز زرد نارنجی و قرمز 


لسسا. 


»رو 
(اسم) 
قسمتی از سر که به طرف جلو است 
و چشم ابرو بینی دهان و گونه‌ها روی 
ان هستند. 
مترادف: صورت. چهره. 
(فعل) ۱ 
رو کردن: حمید به کاوه ر وکرد وآن 


»رو 
(اسم) 
۱ سطح بیرونی هر چیزی. قاب 
عکس را از روی دیوار برداشتم. 
۲ سطح بالایی هر چیز. فران ککتابش 
را روی می زگذاشت. 
متضاد: زیر. 


و روابط 
(اسم) 
هفته‌ یگذشته, روابط این دو همسایه 
تیره وتار شده است. 


»رواج 

(اسم) 

مورد استفاده‌ی بیشتر مردم بودن. پس 
از روا جکولرها یآبی استفاده از بادبزن 
دستی در میان مرد مکمتر شد. 
(فعل) 

رواج داشتن: د رگذشته» سکه‌های 
نقره و طلا در معامله‌های مردم رواج 
داشت. 
(فعل) 

رواج یافتن: استفاده از سکه‌ی دریک 
در زمان داریو شکبیر رواج یافت. 


روادید 
(اسم) 
امضا و مُهری که نماینده‌ی سیاسی 
یک کشورروی گذرنامه‌ی مسافران 
کشور وارد شوند. پدرم هنوز نتوانسته 
€ 


۰روال 
(اسم) 
روش معمول انجام کار.با این روال» 
کار تو ده سال دیگر هم تمام نمی‌شود. 
۰ روان 
(صفت) 
هرچیزی که جریان دارد و پیش 
می‌رود؛ اب روان, ترافیک روان. 
(قید) 
به طور نرم و راحت. کتابت را حوب 
و روان می‌حوانی. 
ەزوان 
(اسم) 
.١‏ نیروی فکر کردن» احساس. عاطفه 
و حر کت انسان. 
مترادف:جان. 


۲.بنابر اعتفادات دینی, بخشی از 
وجود انسان که اعمال رفتار و اندیشه‌ی 
اورازیر نظر دارد و پس از مرگ از بدن 
مترادف: روح. 


»روان‌پزشک 
(اسم) 
پیز شکی که متخصص درمان 


شاخه‌ای از دانش پزشکی که به 
بررسی بیماری‌های ذهن و تلاش برای 
درمان آن‌ها می‌پردازد. 


»روانداز 
(اسم) 
چیزی که هنگام خواب روی خود 
متضاد: زیرانداز. 


*روان‌شاد 
(صفت) 
شادروان» مرحوم. روان‌شاد عباس 
یمینی شریف قصه و شعرهای زیادی 
برای بچه‌ها نوشت. 


روح 


«روان‌شناس 
(اسم) 
متخحصص روان‌شناسی که رفتارانسان 
رامطالعه می‌کند. 


و روان‌شناسی 
(اسم) 
دانشی که به بررسی رفتار انسان» 
احساسات هوش, تفکر و روش یادگیری 
می‌پردازد. 


هم روآن‌نویس 
(اسم) 
وسیله‌ای برای نوشتن که دارای 
مخزنی پراز مرکب است وپس از تمام 
شدن مرکب غیرقابل استفاده می‌شود. 


هروایت 
(اسم) 

۱. سخن یا ماجراهایی که از زندگی 
پیامبر یا امامان شیعه گفته می‌شود. نعانم 
معلم پس ا زتمام شدن درس یک روایت 
از امام صادق(ع) حواند. 

1 واکان قارات هقرفت 
می‌شود. روایت روباه وکلاغ راشنیده‌ای 


که روباه با حیله توانست پنی رکلاغ را 
بگیرد؟ 

مترادف:حکایت.داستان. 
(فعل) 


روایت کردن: پدربزرگم حاطره‌های 
گوناگونی از دوران جوانی‌اش روایت 


می‌کرد. 


»روبان 
(اسم) 
نوارپارچه‌ای‌با کاغذی‌باریک‌وبلندی 
که‌برای زیباتر کردن‌لباس» بسته‌بندی‌هاو 
حتی موی سر استفاده می‌شود. 


جانور پستاندار گوشت‌خواراز خانواد‌ی 
کم رها سار کرک رفن 
گوش‌های مثلئی‌شکل و دم پرپشت. 


ھ روبوسی 
(اسم) ۳ 
بوسیدن صورت هم‌دیگر.آن‌ها پ س از 
رویوس ی نشستند وباهم صحب تکردند. 
(فعل) 
روبوسی کردن:پدربزرگم‌باه رکس 
که به حانه‌اش برود» رویوسی می‌کند. 


«روبه‌رو 
(صفت) 
هرچجیزی که در مقابل قرار دارد؛ 
حانه‌ی روبه‌رو. 
(اسم) 
چیزی که در مقابل است. روبه‌روی 
نحانه‌ی ما حانه‌ی بز رگی هست. 


ەروپوش 
(اسم) 
پیراهن بلندی که هنگام کار کردن 
روی لباس می‌پوشند تا از کثیف شدن 
و آلودگی لباس جلوگیری شود.قصاب 
محله‌مان هر روز روپوش خونی روز 
قبلش رامی‌پوشد. 


»روتختی 
(اسم) 
پارجهای کهروی تخت‌خواب 
می‌شوم روتختیام راصاف ومرتب 
می‌کنم 


وروح 

(اسم) 

بنا بر اعتقادات دینی. بخش غیرمادی 
وجود انسان که اعمال و رفتار انسان را 
زیر نظر دارد و پس از مرگ از بدن جدا 
می‌شود.اصلا دوست ندارم روحکسی 
راببینم. 

مترادف: روان. 

جمع: ارواح. 


کسی که کارش تبلیغ دین و بحث 
درباره‌ی مسائل دینی است. 
(صفت) 

پاک و در ارتباط با خدا, دلم برای 
صورت روحانی پدربزرگ تنگ شده 


است. 


۱.حالت و چگونگی ذهن و رفتار 
شده روحیه‌اش هم ضعیف شده 
است. 

۲. امید و اشستیاق به زندگی. دوستم 
روحیه‌ی خوبی دارد. 


و رود 
(اسم) , 
جریان آب تقریبا زیادی که در بیشتر 
ماه‌های‌سال یابه طوردائم در طبیعت دیده 
می‌شود. کارون تنها رود قابل کشتی‌رانی 
در ایران است. 


« رودخانه 
(اسم) 
رودبزرگ وپهنی درطبیعت که از 


»رودربایستی 
(اسم) 
خجالت همراه با احترام که نسبت 
به دیگری در خود حس می‌کنیم و به 
موجب ان مجبور می‌شویم به خواست او 
توجه کنیم یابرایش کاری انجام 


رودربایسستی داشتن: مادرم از حانم 
امینی رودربایستی دارد. 


«روده 
(اسم) 
لوله‌ی درازی در شسکم که از معده 
می‌رسد. 


۰ روده‌دراز 
(صفت) 


هر کس که بیشتر از اندازه‌ی عادی 


روده‌درازی است. 


‌روده‌درازی 
(اسم) 


روده‌درازی کردن:بهرامآن‌قدر 
روده‌درازی می‌کن د که حوصله‌ی همه را 


سر می‌برد. 


»روز 
(اسم) 

۱ مت تما که ررش ددر اسان 
می‌درخشد و همه جاروشن است.هنوز 
روز است» اما به زودی خورشید غروب 
می‌کند و شب می‌شود. 

متضاد: شب. 

۲. بیسست وجهار ساعت یک 
شبانه‌روز. یک هفته هفت روز دارد. 


۰ روزانه 
(صفت) 
هرچیزی که مربوط به روز یا متعلق به 
ان باشد؛ کارهای روزانه, برنامه‌ی روزانه. 
(قید) 
در یسک روز.روزانه پنج ساعت در 


مل رسه باس ر میریم 


۱.دوره‌ای از تارب خ. در روزگار 
رما هن نمی‌کرد. 
۲. دوره‌ی زندگی یک شخص.در 


روزگار شاه‌عباس صفوی ارنش ایران 
صاحب توپ و تفنگ شد. 


« روزمزه 
(صفت) 
هر چیزی که هر روز اتفاق می‌افتد. 
جار وکردن» ظرف شستن و پختن غذا از 
کارهای روزمره‌ی زنان عانه‌دا ر است. 


»روزنامه 
(اسم) 
صفحه‌ه ای جاپ شده‌ای که در 
انها اخبار روز گزارش‌هاء عکس‌ها و 
مقاله‌های علمی. تاریخی» اقتصادی ... 
هر روز چاپ می‌شود. 


روسری 


»روزنامه‌خوان 
(صفت) 
هر کس که عادت دارد روزنامه 
بخواند و از اخبار روز آگاه شود. پدر 
و مادر شهرام ادم‌های روزنامه‌حوانی 
هستند. 


»روزنامه‌فروش 
(اسم) 
کسی که کارش فروختن روزنامه و 


ه روزنامه‌فروشی 
(اسم) 
محل فروش روزنامه و مجله. 


ە روزنامه‌نگار 
(اسم) 


کسی که کارش نوشتن مطلب در 


سوراخ یا شکاف موجود بر دیواریا 
هر سطح دیواره‌مانند. 


»روزه 

(اسم) 

عملی که به موجب آن آدم در طول 
مدت معینی» چیزی نمی خورد. 
(فعل) 

روزه گرفتن: مسلمانان در طول ماه 
رمضان ا زاذان صب حتااذان مغرب روزه 
می‌گیرند. 
(صفت) 

هر کس که روزه گرفته است. حواهرم 
روزه است. 


روزه‌خور 
(صفت) 
هر کس که در ماه رمضان روزه 
هک 


روزه‌خواری 
(اسم) 
روزه نگرفتن در ماه رمضان. 


۰ روزه‌دار 
(صفت) 
ه رکس که‌روزه گرفته‌است.برادربزرگم 
چیزی‌نمی‌خورد چون روزه‌دا راست. 
مترادف: روزه‌گی روزه. 


۰»روزی 
(اسم) ِ 
مقدار دراد هر کس که برای او 
تعیین شده است و برای گذران زندگی 
به ان نیاز دارد. ماه یگیرها برای به دست 
اوردن روزی خود به دریا رفتند. 


هروس 
(اسم) 


_ جمع ریس رییس‌ها بعضی از 
ای حاض روز جلسنه رانم تا 


»روستا 
(اسم) 
جایی که گروه کوچکی از مردم در 
کنار هم زندگی می‌کنند و به کشاورزی» 
باغداری یا دامداری می‌پردازند. 
مترادف: د۵. 


متضاد: شهر. 


ر وستازاده 
(صفت) 

هر کس که در روستا به دنیا آمده‌است. 
این بچه‌ی روستازاده نمیتواند د رشهر 
زندگ یکند. 


روستایی 
(اسم) 
هر کس که در روستا زندگی می کند. 
چند تا از روستایی‌ها پی شکدخحدا رفتند. 
(صفت) 
مربوط به روستا. عانه‌های روستایی 
به خانه‌های شهری شباهت زیادی بیدا 
کرده‌اند. 


ه روسری 
(اسم) 
پارچه‌ی ظریفی که دخترها و زن‌ها 
تا موهایشان رابپوشانند. 


*روسی 
(اسم) 
زبان مردم کشور روسیه. 
(صفت) 
هر چیزی که به کشور روسیه مربوط 
می‌شود. ادبیات روسی در سراسر دنیا 
طرفداران زیادی دارد. 


»روش 
(اسم) 
نم و ترتیبی که هر کس برای انجام 
دادن کار خود به کار می‌بندد. هرکس 
به‌روش‌صودش‌وسایلش رامرتب 
می‌کند. 


ءروشن 

(صفت) 
۱ هر جایی که نور کافی دارد و 
می‌توان آن جا را دید. اتاق روشن است. 


متضاد: تاریک. 
(فعل) 

روشن کردن: چراغاتاق را روشن 
کردم. 


۲. در حال کار کردن وسیله‌ای که قبلا 
خاموش بوده است. اتو روش ن است. 
متضاد:خاموش. 


»روشنایی 

(اسم) 

١‏ روشن‌بودن.پدربزرگ‌درروشنایی 
روز هم حوب می‌بیند. 

متضاد: تاریکی. 

۲. چراغ گازی که برای روشن کردن 
اطراف استفاده‌می‌شود.وقتی‌برق‌می‌رود» 
پدرم روشنای ی اتاق را روشن می‌کند. 


۰روشن‌دل 
(اسم) 
مترادف: کور‌نابینا. 
(صفت) 
۳ 
ِ« تروش دل واژهای مر ادف وا 
احترام‌امیز برای واژه‌ی «کور» است. 


روسی 


»روغن 


(اسم) 

۱ .ماده‌ای چرب که از بدن بعضی از 
حیوانات مثل گوسفند و گاو یا گیاهانی 
مانند زیون ذرت و آفتابگردان 
به‌دست می‌آید و در آشپزی استفاده 
می‌شود. 

۲ .ماده‌ای چرب که معمولا از نفت 
به دست می‌آید و برای کم شدن اثر 
اصط_کاک به جاهایی مانند لولای دں 
چرخ‌دنده‌هاو... می‌زنند. 


»روغن‌کاری 

(اسم) 

مالیدن روغن بین دو سطح که با هم 
تماس دارند تابر اثر آن اصطکاگ کمتری 
داشته باشند. 
(فعل) 

روغسن کاری کردن: اک لولای در 
را روخ نکار یکنی» صدا ی آن از بین 
م ی زر ود. 


»روکش 
(اسم) 
پوششی که به ‌روی چیزی 
می کشند؛ روک شکور ر وکش ماشین 


لباس‌شویی. 


»رولت 
(اسم) 
نوعی شیرینی خامه‌ای که نان آن به 
دور خودش پیچیده شده است. 


چم 


»روماتیسم 

(اسم) 

عنوان کلی برای دردها و سختی‌هایی 
که بر اثر انواع گوناگونی از بیماری‌ها در 
عضلات وم خصوصامفصل‌هابه وجود 
می‌اید. 

توضیح: روماتیسم رابه‌صورت 
رماتیسم هم می‌نویسند. 


»رومیزی 
(اسم) 
پوششی پارچه‌ای یا پلاستیکی که 
روی میز پهن می کنند. 


(صفت) 
هر چیزی که برای روی میز مناسب 
است؛ ساعت رومیزی. 


ەرونق 


(اسم) 

پمشسرفت: ههکاری برآذرم باآقای 
هو درا ات رون قکاری آن‌ها 
شد. 


هرونویسی 

(اسم) 

نوشتن از روی نوشته‌ای دیگر. حانم 
معلم دو صفحه رونویسی به ماداده 
است. 
(فعل) 

رونویسی کردن:بعض یازبچه‌ها 
به جا ی ای نکه حودشان انشا بنویسند» 
از رو یکتاب‌های دیگر رونویسی 


۰روی 
(اسم) 1 
فلزی به رنگ سفید مایل به آبی که در 
گذشته‌برای‌ساختن ظرف‌ها ی آشپزخانه 
زیاد استفاده می‌شد. بیشستر ناودان‌ها از 
روی‌سانعته می‌شوند. 


هروا 
(اسم) 
چیزهایی که درخحواب دیده 
می‌شود. وقت ی از خواب بیدار می‌شویم 
خحیلی از رویاهایمان را فراموش 
کرده‌ايم. 


ءروژیایی 
(صفت) 

۱. هر کس که به جای مشکلات خود. 
فقط به چیزهای خوب و لذت بخش فکر 
می‌کند وبه مسائل واقعی زندگی کاری 
ندارد. این بچه‌ی رژیایی فکر می‌کند 
ا راوس زا کرد 
ممتازشود. 

۲.هر چیز بسیار زیباه شگفت‌انگیز 
و دل‌پذیسر؟؛ تصویر رژیایی» باغ 
رژیایی. 


رویداد 
(اسم) ۱ 
اتفاق مهمی که به وجود امده است 
یاقراراست به وجود بیاید. پس ا زآن 
رویداد غم‌لگیز, او مجبور شد تنها 
زندگ یکند. 
مترادف: رخداد. حادثه. 


روبه 
(اسم) 
دیگری است؛ رویه‌ی ماست, رویه‌ی مبل. 
مترادف: روکش. 


هرویه 
(اسم) 
روشی که برای انجام کاری وجود 
دارد. رویه‌ی ای نکار را حوب می‌دانم. 
متر ادف: روا ال. 


ه روییدن 
(فعل) 

۱. رشد کردن و بزرگ شدن گیاه. 
در فصل بهار برگ‌های سبز بر شاخه‌ی 
گیاهان می‌رویند. 

۲ رشد کردن بعضی از اندام‌ها مانند 
همه کم راز ۵ ما ی رمن ر وده 


»رها 

(صفت) ۱ 

۱.هر کس که آزاد اسست و می‌تواند 
هر چه می خواهد انجام دهد. پرندگان در 
طبیعت رهاهستند. 

۲.هر کس که از سختی و گرفتاری 
از زندان رها بود. 

مترادف:ازاد» نجات یافته. 
(فعل) 

رها کردن:وقتی یک یا زقناری‌های 
نسرین مرد او قناری دوم را از فقس 
رها کرد. 


هزهایی 
(اسم) 
نجات یافتن از اسارت.مردم‌برای 


رهایی خود از ه رگونه زو رگویی مبارزه 


از افراد رابرعهده دارد.نوازندگان با 
اجراکردنك. 


(اسم) 

کسی که از جایی می گذرد. هر روز 
رهگذران زیاد از مقابل دست‌فروش 
كنار پیاده‌ر وم یگذشتند. 

مترادف:عابر. 


انجام دادن کاره ای خوب وبیان 
سخنان پسندیده برای خودنمایی و خود 
را خوب نشان دادن. 
(فعل) 

ریاکردن:این‌مردباای نکه‌از 
رییسش متف راسستء بامحبت و 
مهربانی با اوسخن می‌گوید. او با این 
کار دارد ریا می‌کند. 


ەرياست 
(اسم) ۳ 
شغل رییس یک اداره پاش رکت.اقای 
امینی به مفام ریاست اداره‌ یآموزش و 
پرورش منصوب شد. 


»ریاضی 
(اسم) 
علم‌شناختن عددهاءحساب کر دن‌عددهاه 


ضرب و تقسیم و جمع و منهای‌آن‌ها. 
رباضیات 
(اسم) 
روا 
ەرياضىدان 


(اسم) 
متخصص دانش ریاضی. 


»ریاکار 
(صفت) 

هر کس که به دروغ خود را نیک وکارء 
خداترس و پرهیزکار نشان می‌دهد. 
من به حوبی‌ها ی این ادم ریاکار نیازی 
ارم 


واحد پول ایران. صد ریال برابر با 5 
تومان‌است. 


»ریحان 


(اسم) 
یکی از سسبزی‌های خوش‌طعم 


»ربخت 


(اسم) 
شکل و ظاهر هر چیز .گاه یآدم‌ها 
می‌کوشند با پوشیدن لباس شیک» 


۱. جاری کردن یا جاری شدن مایعی 
از بلندی به طرف پایین. اب داح للیوان 

۲. پاشیدن یا پاشیده شدن مقدار یا 
زمین. 


ربخته‌گر 


(اسم) 
شده در قالب است تا چیزی رابه شکل 
آن قالب بسازد. 


تولید قطعه‌های فلزی از طریق 
ریختن فلز ذوب‌شده در قالب. 


#«ریز ٥‏ ریش ترا جذب می کند. درخت چنار ریشه‌ی 
(صفت) (اسم) بزرگی دارد. 
هرچیسزی با ان دازه‌ای کوچک‌تراز وسیله‌ای برای تراشیدن موهای ۲.بخشی از دندان که در لثه فرو رفته 
اندازه‌ی معمولی. مورچه جانورریزی صورت. است. 
اشح که جدر رفس رات شتا ۱ 
می‌شود. ریشخند ریگ 
(اسم) (اسم) 
خندیدن به کسی به منظور تحقیر او. مسنگ‌های بسیار کوچک که از شن 
ریزش علی باریشخند دوست شاحساس‌بزرگی وماسه درشت تر ند.نحاک این باغچه پر 
(اسم) می‌کرد. از ریگ است. 
فرودآمدن‌چیزی‌ازبالا (فعل) 
به طرف پایین؛ ریزش باران» ریزش ری شخند کسردن:چرادوستتان‌را ٭ریگزار 
مو. ریشخندم یکنید؟ (اسم) 
۳ مترادف:مسخره‌کردن. زمینی که از ریگ پوشیده است. 
»ریزنقفش 
(صفت) ‌ریش‌دار »ریل 
هر کس که جثه و اندامی کوچک‌تر (صفت) (اسم) 
از اندازه‌های عادی و معمولی دارد. ریشو. ۱ دو خط آهنی موازي هم که قطارروی 
رامین جوان ریزتقشی است. ان حرکت هی کند. 
ه ريشو 
رسک (صفت) 
(اسم) ۱ رد کی کرت رات اه است 
خطر احتمالي. غواصی از شغل‌هایی و صورتی پر مو دارد. چند تامرد ريشو 
الست که رسک ان زیاداست: یو خو ارام ادمان 
(فعل) 
ریسک کردن: سعید به دوستش هریشه 
توصي ه کر دکه ریسک نکند وبه تنهایی (اسم) 
وارد جنگل‌نشود. ۱.بخشی از گیاه که زیر خاک است 
و آب و مواد مورد نیاز گیا را از زمین 
ءربسمان 
(اسم) 
نخ‌های بلند به هم بافته شده‌ای که 
برای بسستن» کشیدن یا آویزان کردن 
استفاده می‌شود. 
مترادف: طناب. 
»ریش 
(اسم) 
موهای روییده بر صورت مردها. 
»ریشتر 
(اسم) 


واحد اندازه‌گیسری قدرت زمین‌لرزه 
که با اعداد ۱ تا ٩نشان‏ داده‌می‌شود. 


زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴/۲ ریشستر شهر 


قوچان رالرزان. 


(اسم) 2 

گیاهمی بااساقه‌ی خوراکی معمولا 
ترش مزه که غالبا برای تهیه‌ی حورش 
استفاده می شو ك 


کسی که مي‌تواند به گروهی از آدم‌ها 
دستور دهد و آن‌هاباید به حرف او گوش 
کنند .کارمندها به حواست رییس اداره 
در تالار جمع شدند. 

جمع: روسا. 

توضیح: گاهی رییس به صورت 
رئیس نوشته می‌شود. 


»رییس جمهور 
(اسم) 
کسی که برای مد تی معین برای اداره‌ی 
کشور و تشکیل دولت انتخاب می‌شود. 
د رکشور ما رییس‌جمهور به مدت چهار 
سالانتخاب می‌شود. 


»زاپاس 
(اسم) ۲ 
چرخ اضافه‌ای که معمولا در اتومبیل 
به‌همراه دارند.اگ ر چرخ ماشین پنچر 
شود از زاپا سآن استفاده مي‌کنيم. 
(صفت) 
هر قطعه‌ی اضافی مربوط به اتومبیل یا 
دستگاه‌های دیگر. برای دوچرححه‌ام یک 
لقمه‌ی ترم ززاپاس حریدم. 


زاوبه 


۰ زادگاه 
(اسم) ۱ ۱ 
جایی که دران جابه دنیا امده‌ايم 
محل تولد.آفای میلانی پ سا زمدت‌ها 
زندگی در عارج به زادگاهش با زگشت. 
توضیح:این واژه‌بیشتر درزبان‌رسمی 
و ادبیات به کار می‌رود. 


۰ زاد 9 ولد 
(اسم) 
تولید مثل. زاد و ولد موش‌هابسیار 
زیاداست ,آن‌ها هر ۵ تا ۶هفته یک بار 
بچه‌دا رمی‌شوند. 
(فعل) 
زاد و ولد کردن:موش‌ها حیلی زاد 


ەزارع 

(اسم) 
کسی که زراعت می کند. عشک‌سالی 
پارسال بیش تر زارعان راا زکار بی‌کار 
کرد 


مترادف:کشاورزءدهقان. 


»زاری 
(اسم) 
گرسه کردن با صدای بلند. مجید بعد 
ا زآن هم هگریه و زاری دنبال پدرش راه 
افتاد ورفت. 


۰ زاغ 
(اسم) 
(صفت) 
هر چیزی که‌رنگ آبی بسیار تند داشته 
باشد. از چشم‌های زاغش می‌ترسم. 


۰ زاغه 
(اسم) 
خانه‌ی کوچک و محقری که خوب 
ومحکم ساشه نشده ومحل زندگی 
ادم‌های فقیر اسست. سیلاب زاغه‌های 
حارج از شهر را خرا ب کرد. 


ءزاغه‌نشین 
(اسم) 
کسی که درزاغه‌زند گی می‌کند.اغلب 
زاغه‌نشینان ادم‌های مهاج رهستند. 


۰زالزالک 
(اسم) 
میوه‌ی کوچک و گردی به رنگ زرد 
و نارنجی که طعمی ترش و شیرین دارد. 
زالزالک در فصل پایی زمی‌رسد. 


»زالو 
(اسم) 
جانوری نرم‌تن شبيه کرم که با 
بادکش‌هایش به پوست بدن انسان و 
جانوران م یچس بد و خون بدن آن‌ها را 
و 


»زانو 
(اسم) 
بخشی از پا که بین ران و ساق است 
و پااز آن جا خم می‌شود. 


زانوبند 
(اسم) 
چیزی که دور زانو می‌بندند تا از زانو 


»زاویه 
(اسم) 
شکلی هندسی که از برخورد دو خط 
راست با یکدیگر در یک نقطه تشکیل 
می‌شود. 
مترادف: گوشه. 
جمع: زوای. 


«زاهد 
(اسم) 
جریان عادی زندگی به سر می‌برد و دائما 
مشغول عبادت. راز و نیا با حدای خود 
م یکر دکه همه به ا و احترام م یگذاشتند. 
(صفت) 
انسان زاهد زندگی و رفتار حود را به 
گنا هآلوده نمی‌کند. 
مترادف:پارسا؛پرهی زکار. 


٠‏ زابد 
(صفت) 
هر چیس زغیرضروری و اضافی.اگر 
لوازم زاید داح لانباری رادو ربيندازيم, 
جای زبادی باز می‌شود. 


ه‌زایده 
(اسم) 
۱ آن چه که اضافی یا زیادی است. 
زایده‌های دو رکاغذ را بير 
۲.برجستگی روی سطح چیزی یا 
جایی. حار از زایده‌ها یگیاه ی است. 
جع: ژوائد. 
توضیح: گاهی زایده را به صورت 
زائده هم می‌نوبسند. 


۰ زایشگاه 
(اسم) 
بیمار ستان مخصو صی که در آن 
زن‌ه ای بارداربچه‌ی خود رابه‌دنیا 
می‌آورند. 


#»زایل 
(صفت) 
هر چیزی که کم کم محو و نامریی 
می‌شود. به نظر دانشمندان پس از زایل 
شدن نور حورشید, دایناسورها به تدریج 
از بین رفتند. 


بیسرون آمدن بچه از شکم مادرش. 
مادرم پس از زایمان بايد چند هفته 
استراح تکند. 


زاهد 


(فعل) 
زایمان کردن:ببرهاهردوسال یک 
بار زایمان می‌کنند. 


*«زاییدن 
فعل) ‏ 
به دنیا آوردن بچه. بعضی از جانوران 
مانند موش‌هاماهی یک باربچه 
می‌زایند. 


زنی که به تازگی بچه‌اش به دنیا آمده 
است يا به زودی به دنیا می‌آید. زائویی را 
(صفت) 

زن زائ و ضعف زیادی‌داشت,بنابراین 


به او سرم وص لکردند. 


زباله 
(اسم) 
چیزهایی دورریختنی که در خانه 
نگه داشته نمی‌شوند. مأموران شهرداری 
شب‌ها ساعت ٩‏ زباله‌ها را جم ع‌آوری 
مر ادف:اشغال. 


ەژبالەدانى 
(اسم) 


محل جمع‌آوری زباله‌ها. 
مترادف:آشغال‌دانی. 


»زبان! 
(اسم) 
جانوران که برای قورت دادن غذا استفاده 
می‌شود. انسان با استفاده از زبان صحبت 
می‌کند ومزه‌ی‌غذاها راتشسخیص 
می‌دهد. 


*زبان" 

(اسم) 

ارتباط داشته باشند. فارسی. انگلیسی و 
کرد یا زبان‌ها یگوناگون بشر هستند. 


»زبان اموز 
(اسم) ۱ 
اسستادزیان اتگلیسی با زان آموزان خود 


ه زبان‌بسته 
(صفت) 
۱. هر کسی که نمی‌تواند از حق 
خودش دفاع کند و چیزی بگوید. 
ببین چه برس ربسچه‌ی زیان بسته 
اورده‌اند! 
مترادف:مظلوم. ۱ 
۲. هر جانوری که مورد ظلم قرار 
گرفته است یا درد می کشد. حیوان 
زبان‌بسته دو روز است چیزی نخورده 


۰زباندان 
(اسم) 
کسی که به غیر از زبان خودش چند 
زبان دیگررامی‌شناسد ومی‌تواند آن‌ها 
رابه کار ببرد. 


ه زبان‌دراز 
(صفت) 
و احترام درباره‌ی چیزی که به او 
مرسوط نیست» حرف می‌زند و نظر 
می‌دهد. اقای مدير بچه‌ی زبان‌دراز را 


زبان‌نفهم 
(صفت) 
هر کس که نمی تواند حرف یا منظور 
دیگران رابفهمد یا درک کند. 
مترادف:بی‌شعور. 
توضیح: : زبان‌نفهم واژه‌ای ناپسند 
و تحقیرآمی زاست وبه منظوراشاره 
به‌نادانی و حماقت دیگران به کار 
می‌رود. 


ه زبده 
(صفت) 
هر کس ياهر چیز که نسبت به بقیه 
بهترین است.دان شآموز زبده‌ یکلاس 
چهارم به مسابقه‌ی نهای یکتاب‌خحوانی 
زاه باقت: 
مترادف: برگزیده. 


»زبر 

(صفت) 

هر چیزی که سطح صاف ندارد و 
وقتی کسی دستش راروی ان بکشد» 
برجستگی‌های ریز آن راحس می‌کند. 
بهرا مآ نقد ر پشتش رابه تنه‌ی زب رد رنعت 
مالید تا زحم شد. 

متضاد: صاف. 


(صفت) 
هرکس که در انجام کاری مهارت و 
توانایی زیادی پیدا کرده است و ان کار را 
به خوبی انجام می‌دهد .محمودفرشچیان 
استاد زب ردست مینیانو راست. 
مترادف:جیره‌دستماهر. 


هر کس که می‌تواند کارهایش رابه 


تندی وبامهارت انجام دهد ومشکلاتش 
رابرطرف کند. 
متضاد :دست و پا جلفتی, 
ەزبون 
(صفت) 


هر آدم ضعیف و ناتوانی که شکست 
را پذیرفته و دیگر نمی‌تواند کاری بکند. 
ارت ش ایران سربازهای زبون دشمن را از 
حا ککشورمان بیرو نکرد. 
مترادف:خوا پست. فرومایه. 
ەزپلن 
(اسم) 
از نخستین وسایل نقلیه‌ی هوایی 
به کل بالونی بزرگ و کشیده که 
می‌توانست ده‌ها مسافر راحمل کند. 


۰»زجر 
(اسم) 
احساس ناراحتی و درد که براثر 
بیماری اسیب یا اتفاق ناخوشایند برای 
کسی به وجود میآید نسری نآن‌قدر 
دل‌نا زک اس ت که نمی‌تواند زجر و درد 
دیگران راببیند. 
(فعل) 
زجر دادن: پرنده‌ی زیان‌بسته را زجر 
ندہ آزاد شکن تا برود. 
(فعل) 
زجر کشیدن:بیما راز درد به حود 
می‌پیچید و زج رم یکشید. 
»زجراور 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که باعث رنج و ازارشود. 
فیلم دیشب صحنه‌های زجراوری 
داشست, نسرین نتوانست تا انح ران را 
تماشاکند. 


«زحمّت 
(اسم) 
وضعیت ناخوشایندی که با کار زیاد 
پااسخت همراه است .بچه‌ها برای تشکر 
از زحمت‌ها یآمو زگارشان‌برا یا ودسته 


گل یگرفتند. 


(فعل) 

زحمت دادن :از ای که به‌ نما 
زحمت دادیم عذر می‌خحواهیم. 
فعل) 

زحمت کشیدن: این قدر زحمت 
نکشید, خود مکارم را انجام می‌دهم. 


«رَحمَتکش 
(صفت) 
هسر کس که رنج و سختی کاری را 
GT‏ سس 
صب حکوچه‌ها و حیابان‌های شهر را 
پاکیزه می‌کنند. 


ەزخم 
(اسم) 
ET‏ 
مث لای نکه زخحم روی دست علی عفونت 
کرده است. 
مترادف:جراحت. 


9 زخمه 
(اسم) 
مضرا ات. 


«زخمی 
(اسم) 
کسی که جايي از بدنش آسیب دیده 
و زخم‌های تقریبا بزرگ دارد. زحمی‌ها 
رابه بیمارستان منتق لکردند. 
(صفت) 
از سر وکله‌ی ج 
جاری بود. 
مترادف: مجروح. 


۰«زدگی 
(اسم) 
جای پاره یا خراب شدن چیزی؛ مانند 
زدگی پارچه زدگی میوه. پدرم مراقب 
بود میوه‌هایی را که زدگی دارند, نخرد. 


جوان ‏ زنعمی حون 


۰ءزدن 
(فعل) 
۱. وارد کردن ضربه به بدن کسی.علی 


بدجوری حمید را زد. 

۲ چیزی رابا نیروبه جایی کوبیدن. 
عل یکاسه را به زمین زد. 

۳.چیزی رابه جایی یاروی جایی 
نصب کردن. علی قاب را به دیوار زد. 


»زر 
(اسم) 
خود مجسمه‌ای از زر حال صکشف 
کردند. 


*زراعت 


(اسم) 
کار کردن روی زمین برای این که 
گیاهان دل‌خواه از آن برویند. کشاورزان 


بازراعت خود. غذای مورد نیا مردم را 


تأمین‌می‌کنند. 

مترادف:کشاورزی. 
(فعل) 

زراعت کردن:زنان شمالی پابه‌پای 
مردان زراعت می‌کنند. 

زرافه 

(اسم) 

جانورپستاندارو گیاه‌حوارد شت‌های 
آفریقاباگردنی درازو پاهایی بلند و 
پهن سیاه. زرافه بلندترین حیوان زمین 
است. 


ء زربافت 
(صفت) 


پارچه‌ای که در بافت آن رشته‌های 
طلابه کار رفته است.د رگذشته پادشاهان 
لباس‌های زربافت می‌پوشیدند. 

توضیح: گاهی واژه‌ی زربافت 
به‌صورت زربقت هم به کار می‌رود. 


رنگی مانند رنگ خورشید یا رنگ 
پوست لیمو. 
(صفت) 


من از رنگ زرد بیشتر حوشم م یآید. 


زردآلو 
(اسم) 
میوه‌ای کوچک و زردرنگ باهسته‌ای 
سخت که مغزی شیرین و خوراکی‌دارد. 
زردآلو میوه‌ی درحت زردال و است. 


زرداب 
(اسم) 
صفرا؛ 
«زردپوست 
(اسم) 
کسی که از نژاد انسان‌هایی است که 
پوست زرد رنگ دارند. اغلب زردپوستان 
جهان در شر قآسیا زندگی می‌کنند. 


® زر د ی 
(اسم) 


نوار کشسیده محکم و کلفتی که 


یکی از انواع ادویه به رنگ زرد که در 
اشپزی و داروسازی کاربرد دارد. 


بخش زردرنگ و کروی شکلی که در 
وسط تخم پرندگان است. 


متضاد: سفیله. 


میسوه‌ی ریزو ترش مزه‌ی درختچه‌ی 
زرشک که به رنگ قرمز یا سیاه است. 
د رآشپزی از زرشک خحشک شده استفاده 
می‌شود. 


(اسم) : 

پلوی ساده‌ای که روی آن بازرشک و 
زعفران تزیین می‌شودومعمولابا گوشت 
مرغ صرف می‌شود. شام زرشک پلو با 


ر نگ قرمز مايل به کبود مثل رنگ 
دانه‌های زرشک. 
(صفت) 

نرگس پیراهن زرشکی رنگش را 
خحیلی دوست دارد. 


»زرگر 
(اسم) 
کسی که‌باطلاوسنگ‌های گران‌قیمت 
دست‌بند» گردن‌بند و گوشواره می‌سازد. 
مترادف: طلاساز. 


هر کس که می‌تواند کارها را خوب 
دانش|امو زکلاس است. 

مترادف: باهوش. جابک. 

متضاد: تنبل سست؛ کاهل. 


(اسم) 
۱.ورقه‌ی فولادی سخت و محکمی 
که با آن بدنه‌ی لوازم جنگی مانند کشتی 


و تانی رامی‌پوشانند. 
۲ لباس جنگی که‌از و لادی 
نازی ساخته می‌شود و جویان در 


کی بو ین تا یر و سمش 
دشمن به آن‌ها آسیب نرساند. 


(اسم) 


اتومبیل نفربر جنگی که بدنه‌ی آن با 
فلز محکم پوشانده شده است تا گلوله 


SE‏ ره دی 
پشت حاک‌ریزها 


زره‌پوش‌های دشمن 
پنهان شدند. 


«زرین 
(صفت) 
هر چیزی که به رنگ طلایی باشد. 
حوشه‌های زرینانگورلابەلای بوتەھا 
مثل‌طلا مید رخحشند. 
مترادف:طلایی. 


«زشت 
(صفت) 

۱. هر چیزی یا هر کسی که شکل و 
قیافه‌ی خوبی ندارد و دلمان نمی‌خواهد 
آن راببینیم. سیامک نقاب زشت رااز 
روی صورتش برداشت. 

مترادف: بی‌ریخت. 

متضاد: ژیبا؛ قث قشنگ, خوشگل. 

۲ کاری که بد و ناپسند است‌ودوست 
نداریم آن کار را انجام بدهیم. مهشید 
از رفتار زشت خواهرش خحجالت 
كسك 

مترادف: نایسند» نامطلوب. 

متضاد: پسندیده مطلوب. 


» زعفران 
(اسم) 
یکی از انواع ادویه به رنگ نارنجی که 
در اشپزی و داروسازی استفاده‌ی زیادی 
دارد. 


+زعفرانی 
(صفت) 


هر چیزی که به زعفران آمیخته شده 


است. دیشب با بستنی زعفران یاز 


مهمان‌هایمان پذیرای یکردیم 
ەژغال 
(اسم) 


ماده‌ی سیاه رنگی که از سوختن 
چوب به دست می‌آید . زغال »گرماو دود 
تولیدمی‌کند. 

توضیح: : زغال را به شکل ذغال هم 


می‌نویسند. 


رنگ قرمزبا مزه‌ای ترش و شیرین که 
روی درخت یا درختچجهی زغال‌اخته 
رشدمی کند. 


سنگ سیاهی که بر اثر مدفون شدن 
درختان قدیمی در زیرزمین تشکیل 


زکات 
(اسم) 
مقداری از ثروت هر مسلمان که بر 
اساس قوانین ن اسلامي به امام پا نماینده‌ی 
امام داده می‌ شود تا ان راصرف کارهای 
خیر و کمک به نیازمندان بکند. 


* زکام 
(اسم) 
سوزش بینی و آبریزش آن که معمولا 
پس از سرماخوردگی به وجود می‌آید. 
علی‌رضا ب راثر زکام نتوانست به مدرسه 
برود. 


»زگیل 
(اسم) 
برجستگی ک وچک و سفت بدون 
درد که معمولا روی انگشت‌هاو 
پوست پاه دست یا صورت پیدا می شود 
و گاهی پس از مدتی خود به خود از 
بین می‌رود. 


a ER 
کردن.‎ 
(فعل),‎ 
زل زدن: سیمابه تابلوی نقاشی زل‎ 
زده بود و مت وجه اط رافش نبود.‎ 


»زلال 
(صفت) 
ھر اف فتاه راغا 
و آلودگی.مینا باآب زلال چشمه دست و 


(اسم) 
لرزیدن قسمتی از پوسته‌ی زمین. 
مترادف:زمین‌لرزه. 
»زلزله‌زده 
(صفت) 
هر کس یاهرجایی که‌براثرزمین‌لرزه 
اسیب دیده است.بیشت رمردم زلزله زده در 


چاد رزندگی می‌کردند. 


قائن آبان ۷/۳ 


زلف 
(اسم) 
موی بلند سر. زلف سياه دعت رک دور 
گردنش ریخته است. 
مترادف: گیسو. 
توضیح: واژه‌ی زلف بیشتر 
به کار می‌رود. 


در ادبیات 


۰ زمامدار 
(اسم) 


ی 


«زمان 
(اسم) 
(.مدتی که به‌تدریسج می‌گذردو 
می توانیم آن را با ثانیه» دقیقه» ساعت» 
روز و هفته اندازه‌گیری کنیم .زمان شروع 
E a‏ 
۲ .دوره ی الحظه‌ای 
میدان نفش‌جهان اصفهان در زمان 
صفویان ساحته شد. 


مخت 
(صفت) 
۱. هر چیزی که ازاندازه‌ی طبیعی 
خودش بزرگ‌تر باشد؛ دست زمخت» 
متضاد: ظریف. 
باشد. این پارچه آن قدر زمخت است 


که به راحت ی ان و نمی‌شود. 
متضاد: نازک» ظریف. 
هزمَرّد 
(اسم) 
سنگ گران‌قیمت و سبز رنگی که 
برای تزیین بعضی از جواهرآلات به کار 
می‌رود. 
زمزمه 
(اسم) 


حرف زدن ب ی آواز خواندن با صدایی 
بسیار آرام و آهسته. همه از زمزمه‌ی میان 
نسرین و زهرا حدس زدن دکه بای انفافی 
افتاده باشد. 


(فعل) 
زمزمه کردن:نسرین چیزی رادر 
گوش زهرا زم زمه می‌کرد. 


»زمستان 
(اسم) 
فصلی که پس از پاییز و پیش از بهار 
می‌اید و هوابه شدت سرد می شود و 
برف می‌بارد. 


زمستان خواب 
(صفت) 
هر جانوری که در فصل زمستان 
به خواب زمسستانی می‌رود. حرس 
صعروف‌ترین‌جانور زمستان حواب 


است. 


زمین 

(اسم) 

۱.سیاره‌ی محل زندگی انسان, 
جانوران و گیاهان. زمین به دور عورشید 
می‌گردد. 

۲ سطح زیرپای انسسان وسایر 
جانوران.لیوان به زمینافتاد وشکست. 
کشاور زهارفته‌اند زمین راز ی 
ان 


»زمین‌شناس 
(اسم) 
متخصص دانش زمین‌شناسی. چند 
بررسی‌می‌کنند. 


(اسم) 

دانشی که به بررسی چگونگی ساخته 
شدن زمین» زیرزمین» سنگ‌ها و کوه‌هاو 
نحوه‌ی تغییر و تحول آن‌ها می‌پردازد. 


ءزمین‌گیر 
(صفت) 
هر کس که بر اثر پیری یا بیماری به 
شدت ضعیف و ناتوان شده است و به 
راحتی نمی‌تواند ح ر کت کند.از وقت یکه 
اواز بلندی افتاد زمین‌گیر شد. 


مترادف:علیل. 


زمین‌لرزه 
(اسم) 
زمین.هزاران نف ر در زمی ن لرز ویبم کشته 
شدند. 


مترادف: زلزله. 


موضوع گفت وگو یا نوشته. زهره در 
زمینه‌ی دایناسورها چن دکتاب حوانده 


زمینی 
(صفت) 

۱. هر موجودی که روی کره‌ی زمین 
زندگی می کند؛ آدم‌های زمینی. 

۲ .هر کس که مسحل کار و فعالیتش 
روی زمین است؛ نیروی زمینی. 

«زن 
(اسم) 

۱. انسان ماده‌ی بزرگ‌سال.مادرم‌زنی 
فعال و پ رانرژی است. 

متضاد: مرد. 

۲ خانمی که با یک مرد ازدواج کرده 
است. مجید زنش را به دوستانش معرفی 
کرد. ۱ 

مترادف: همسر. 

متضاد: شوهر. 


زنانه 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به زن‌ها باشسد یا 
فقط زن‌ها بتوانند از آن استفاده کنند. این 
جوراب زنانه است. 
متضاد: مردانه. 


زنی که مادر اصلی فرزند شسوهرش 
نیست. پروین و پرویز زن‌بابای 
مهربانشان را از ته دل دوست دارند. 
مترادف: نامادری. 


«زن‌برادر 
(اسم) 
زنی که همسر برادر کسی است. 
نسرین زن برادرش را ابجی صدام یکند. 
مترادف: زن داداش. 


بنفش, مسفید یا زرد و ساقه و برگ‌های 
بلند و دراز. 


ەزنبور 
(اسم) 
حشره‌ای با د و جفت بال نا زک و 
یسک نیش که معمولابه صورت گروهی 
زندگی می‌کند و انواع گوناگونی دارد. 
اغلب زنبورها در لانه‌هایی به نا مکندو 
زندگی‌می‌کنند. 
ه زنبه 
(اسم) 
وسیله‌ی حمل و جابه‌جاکردن مصالح 
ساختمانی (مانند آجس خاک 
دارای چهاردسته که توسط دو کار 


حمل می‌شود. 
ءزنبیل 


(اسم) ۴ 

وسیله‌ی حصیری یا پلاستیکی نسبتا 
بزرگ و دسته‌دار برای حمل میوه و 
سبزیجات. 


زنجیر 
(اسم) 

۱. رشته‌ای از حلقه‌های فلزی ریز با 
درشت متصل به هم دیگر. 

۲ وسیله‌ی عزاداری شامل چند رشته 
زنجیر که به یک دسته وصل هستند و 
عزادارها آن رابه پشت یاشانه‌ی خود 
می‌زنند. 


زنجیرزنی 
(اسم) 
نوعی مراسم عزاداری در ماه محرم 
که دران عزادارها در صف می‌ایستند و 


زنگوله 


بازنجیرروی شانه یا پشت خود می‌زنند. 
افراد زیادی برای تماشای زنجیرزنی در 
دوطرف حیابان ایستاده‌اند. 


خحلاف‌کار. او در زندان از رفتار حود 
پشیمان‌شد. 
۰ زندان‌بان 
(اسم) 
کسی که نگهبان زندان است واز 
زندانی‌هام رأقبت می کند.ماموران‌زندانی 
رابه زندان‌بان سپردند. 


»زندانی 
(اسم) 
کسی که به خاطر کار حلاف در زندان 
به سر می‌برد. زندانی‌ها روزی دو ساعت 
در حیاط زندان ورزش می‌کنند. 
(فعل) 
زندانی کردن: پلیس دزدها رازندانی 


زنی که همسر دایی کسی است. فردا 
قرا ر است دای ی و زن دایی به خانه‌مان 
بيایند. 


ه زند گی 
(اسم) 
زمان بین دنیا آمدن و از دنیا رفتن هر 
موجود زنده. عانم معل مکتابی درباره‌ی 


زندگی باغچه‌بان به ما معرف یکرد. 
مترادف: حیات. 
متضاد؛ مر گ. 
(فعل) 
زندگی کردن: سیامک وحانواده‌اشضش 
دوسال در صارجا زکشورزندگی 
کرده‌اند. 
ه زندگی‌نامه 
(اسم) 


زندگی کسی راشسرح می‌دهد و بازگو 
می‌کند. کتاب زندگی‌نامه‌ی چارلی 


چاپلین راا زکتابخانه امان تگرفتم. 


« زنده 
(صفت) 
هر موجودی که نفس می کشد و به 
هموا اب و غذا احتیاج دارد. موجودات 
زنده انوا عگوناگونی دارند. 
متضاد: مرده. 


۰ زن‌عمو 
(اسم) 
زنی که هم سر عموی کسی است. 
چرازن عمو ی توناراحت است و حرفی 
نمی‌زند؟ 
زنگ 
(اسم) 
۱.وسیله‌ای برقي که با گذاشستن 
انگشت روی دکمه‌ی ان صدا درمی‌اید؛ 
زنگ خانه» زنگ مدرسه. سودابه صدای 
زنگ رانشنید, بنابراین در را با زنکرد. 
۲.زمان مشسخصی برای انجام کار 
افشین درزنگ ریاضی غیبت کرد. 


ه زنگوله 
(اسم) 
زنسگ فلزی کوچکی که داخل آن 
چند مهره قرار دارد و به گردن بعضی 
از چهارپایان آویزان می‌کنند. صدای 
زنگوله‌ی بزغاله در چراگاه پیچیده 


اسس. 


#زننده 


(صفت) 


از ان خوشمان نمی‌اید. همه از قهفهه‌ی 
زشت وزننده‌ی‌مجید عصبانی‌شله‌بودند. 

مترادف:نایسند ناخوشایند. 

۲.بویی که مطبوع و دل‌پذیر نیست. 
چه بسوی زننده‌ای! حالم دارد به هم 
می‌حورد. 

مترادف: ازاردهنده نامطبوع. 


»زو 
(اسم) ۲ 
بازی گروهی که در آن یک نفردرحالی 
که نفسش را گرفته است» کلمه‌ی زو را 
می‌کشد و به طرف گروه مقابل می‌رود 
تابازدن‌اعضای گروه آن‌ها را از بازی 
می‌سوزد واز بازی حارج‌می‌شود. 


ەزوايا 
(اسم) 
جمع زاویه زاویه‌ها زوایای مثلث 
متساویلاضلاع‌با هم برابرند. 
مترادف: گوشه‌ها. 


م زوائد 
(اسم) 
جمع زایده زایده‌ها. 


*زوبین 
(اسم) 
سلاح جنگی به شکل نیزه‌ی کوتاه که 
در گذشته استفاده می‌شد. 


*زوج 
(صفت) 


هرعددی که‌وقتی بر دوتقسیم 
می‌شسود خارج قسمتش عدد صحیح 
ات یاهمان تاره 

متضاد: فرد. 


«زوج 
(اسم) 
زن و شوهر. پدر و ماد ر سعید زوج 
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زننده 


زود 
(قید) 
پیش از زمان پیش ‌بینی شده.ما به 
جای ساعت هفت» ساعت شش و نیم 
به سینما رفنیم. يعن ینیم ساعت زود 
رسيدیم. 
متضاد: دیر. 


۰ زودباور 
(صفت) 
هر کس که خیلی زود هر حرفی 
راباورمی‌کند و ان رادرست می‌داند. 
حواه ر زودباورم واقعا فک رکر دکه حودم 
تابلوی‌نقاشی را کشیده‌ام. 
مترادف: ساده‌لوح. 


دیگ فلزی مخصوص مسریع پختن 
غذابه کمک فشار بخار.زودپزدرمحکمی 
دارد که بخار ا زآن حارج نمی‌شود. 


زودپز 
(صفت) 
هرجیزی که زود و سریع پخته 
می‌شود .گوشت یکه خریدیم زودپزنیست. 
بعد از دو ساعت هنو زنپخته است. 
مترادف: پزا. 
متضاد: ناپز. 


« زودرنج 
(صفت) 
هرکسی که حیلی زود از رفتار 
ناخوشایند دیگران ناراحت ودلخور 
می‌شود. نسرین دختر زودرنجی‌است» 
کوچک‌ترین شوخی راهم تحمل نم یکند. 


« زودهضم 
(صفت) 
زیاد در معده نمی‌ماند. غذاهای پخته و 
میوه‌ها از غذاهای زودهضم‌هستند. 


»زور 
(اسم) 
نیروی بدنی انسان یا جان وران که 


موجب انجام کار می‌شود. زور ناد رآن 
قد ر نیست که بتوان دگلدان را به حیاط 
ببرك. 

مترادف: نیرو توان. 
(فعل) 

زور داشتن: نادر زور زیادی دارد. 
(فعل) 

زو رگفتن:حسن‌همیشه‌زورمی‌گوید 
وکارش را پیش می‌برد. 


۰ زور آزمایی 

(اسم) 

به کارگیری زور و قدرت در انجام 
کاردشواری‌به‌منظوراندازه‌گیری یانشان 
دادن نیروی بدنی خود. زو رآزمایی رستم 
رسید. 
(فعل) _ 

زورازمایی کردن: قوی‌ترین مردان 
جهان در مسابقه‌ای‌بی نلمللی زو را زمایی 
کردند. 


مکان ورزشی‌ایرانی‌با سالنی سرپوشیده 
و محوطه‌ا ی گودکه ورزش‌کاران در آن 
به انجام ورزش‌های باستانی می‌پردازند. 


۰»زورق 
(اسم) 
قایسق کوچکی که به کمک نیروی 
بادبان پارو یاموتور حرکت می کند. 
مترادف: بلم. 
توضیح: واژه‌ی زورق بیشتر در 
ادبیات به کار می‌رود. 


زورکی 
(قید) 
بازورواجباردیگران و همراه‌با 
نارضایتی کاری راانجام دادن. جواد 
نمی حواسست به مهمانی ب رود او را 
زورکی بردند. 


« زو رگو 


(صفت) 


هر کس که‌بازورو قدرت دیگران 


رامجب ور می‌کند تاکاری انجام بدهند 
یساچیزی راقبول کنند.برادرزورگوی 
مهشید بچه‌ها را مجبو رکرد سه لیوا ناب 
رایک جا بخورند. 

مترادف:مستبد. 


»زورگوبی 
(اسم) 
استفاده از زور و قدرت برای مجبور 
کردن دیگران به انجام کاری یا پذیرفتن 
چیزی. حسن همیشه با زورگوی یکار 
نحودش را انجام می‌دهد. 


و زورمند 

(صفت) 
هر کس که بدن قوی و نیرومندی 
دارد و می‌تواند کارهای سخت و دشوار 


است. 


ەزوزه 
(اسم) 
فریادبعضی از حیوانات مثل گرگ» 
سگ و شغال که شبیه ناله‌ی بلندی است. 
چوپان ترسو به محض شنیدن زوزه‌ی 
گرگ بالای درحت رفت. 


»زولبیا 
(اسم) ۱ 
نوعی شیرینی که با نشاسته ارد و 
ماست درست می‌شود وپس از 
سرخ کردن ان رادرشربت شیرین 


۳ 
(اسم) 
دوری کردن از مردم و کارهای عادی 
زندگی و به طور پیوسته در عبادت 
و تنهایی به مسر بردن. پدرم دوست 
گوش هگیری دار دکه همه او رابه زهد و 
مترادف:پارسایی,پرهی زکاری. 


۰ زهدان 


(اسم) 
اندامی در شکم زن‌ها و پستانداران 


ماده که جنین داخل آن رشد می کند. 
مترا ادف: رحم. 


«زهر 
(اسم) 
ماده‌ی سمی و حطرناکی که می‌تواند 
موجب مرگ یامسمومیت یک جاندار 
شود. زهر بعضی از مارها کشنده است. 


۰ زهر آلود 
(صفت) ۱ 
هرچیزی که به زهر اغشته شده‌باشد. 
جوان شسربت زه رآلود راتاته سر 
کشید 


مترادف:سمی. 


*زهره 
(اسم) 
کیسه‌ی صفرا. 


*زهره‌ترک 
(صفت) 
هر کس که بر اثر روی دادن حادثه‌ای 
ناگهانی دجار ترس و وحشت خیلی زیاد 
شده است. مریم از شنیدن صدای بلند 
اسمان‌غرنبه زهره‌ت رک شده بود. 


۰ زیاد 
(صفت) 
هرچیزی که مقدارش بیشتر ا زاندازه‌ی 
معمولی باشد. کتابعان هی محله‌ی ما 
کتاب‌های زیادی دارد. 
مترادف: بسیان فراوان. 
متضاد: اند ک» کم. 


» زیاده‌زوی 
(اسم) 
انجام دادن کاری بیش از اندازه‌ی 
طبیعی. زیاده‌روی در مصرف شیرینی 
می‌شود. 
مترادف: افراط کردن. 
(فعل) 
زياده‌روی کردن: مرا د که در حوردن 
اجیل زیساده‌رو ی کرده بود هگرفتار 
شکم در دشد. 


»زیادی 
(صفت) 
هرچیزی که بیش از اندازه باشد. پدرم 
مدادهای زیادی مراگرفت. 
(قید) 


پدر محمد زیاد یکار می‌کند. ممکن 
است زود مریضص شود. 


زیازت 

(اسم) 

دیدن جاه ای مذهبی و آرامگاه‌های 
امام‌ها و امام‌زاده‌ها. حانواده‌ی محسن 
برای زیارت به مشهد رفتند. 
(فعل) 

زیارت کر دن:مادرنسرین ماهی یک 
بار امام‌زاده صالح را زیارت می‌کند. 


»زیارتگاه 
(اسم) 
محل تدفین امام‌ه او زیارت آن‌ها. 
مشهد از زیارنگاه‌های مهم شیعیان ایران 


*زیان 

(اسم) ۱ 

را بو ای کے ال فادها 
به کسی یا جایی وارد می‌شود. به گفته‌ی 
کارشناس‌ها زیان تصادف‌های رانندگی 
میلیاردها تومان در سال است. 

مترادف: صدمه» ضرر. 

متضاد: سود فایده. 
(فعل) 

واو اضا رازن در 
حشک‌سالی به شدت زیان دیدند. 
(فعل) 

زیان رسساندن:سیل به کشتزارهای 
روستاییان زیان رساند. 
(فعل) 

زیسان کسردن: هر چه بیشت رکتاب 
بخوانید»کمت رزیان می‌کنید. 


زیان اور 
(صفت) 
هرچیزی که موجب ضرر و زیان 
است. سیگار ماده‌ی مصرفی زیان‌آوری 


است. 


«زیان‌بار 
(صفت) 
زیان‌اور. 


»زبان‌بخش 
(صفت) 
زیان‌اور. 


زیانکار 
(صفت) 
هر کس که به خود یا دیگران ضرر 
و زیان می‌رساند. حشرات خحانگی 
مانند مگس و سوسک از جانوران 
زیا نکارند. 


ءزیبا 
(صفت) 
R‏ را 
یاشنیدن.ا و ترانه‌ی زیبایی خحوا 


مترا ادف: قشنگ. 
متضاد: زشت. 


»زیبارو 

(صفت) 
هر کس که چهره‌ای زیبا دارد. شهرزاد 
زیباروه رشب برای پادشاه قصه‌ای 


»زیبایی 
(اسم) 
زیبا بودن و حالت دل‌پذیر داشتن 


تا به حال پاییز رابه این زیبایی ندیه 
بودم. 


نواردندانه‌دار دو تکه‌ای که به روی 
بعضی ازلباس‌هایاکیف‌هانصب می کنند 
وباحرکت رفت وبرگشت گیره‌ی آن» 
این یا کیف بان بارسحه من شود 


زیبتون 
(اسم) 
میوه‌ی بیضی شکل هسته‌دارباپوست 
صاف سبز یا سیاه که طعم تلخ دارد و بر 
درخت زیتون می‌روید. از زیتون روغنی 


زیان‌بار ۳ا 


می گیرند که به روغن زیتون معروف 
است. پدربزرگ رضا دون هال زیتون 
کاشته است. 


(صفت) 
چشم‌های زیتونی مادرم حیلی 


»زیر 
(اسم) 
کش را می اا 


مترادف: رو. 


زیر 
(صفت) 
هرنوع صدای نازک. 
صدای زیری دارد. 
مترادف: بم. 


برادربزرگم 


ه زب انداز 
(اسم) 
هر چیزی که روی زمین می‌اندازند 
تاروی آن بنشیننده استراحت کنند یا 
بخوابند. بچه‌ه اد رایوان زیراندازی 
انداتعتند و رو یآن نشستند. 
متضاد: روانداز. 


ه زیرپوش 
(اسم) 
می‌پوشند . بابک E‏ درمیآورد 


»زیردامنی 
(اسم) 
دامنسی از پارچه‌ی نرم و نازک که زیر 


« زیردریایی 
(اسم) 
کشتی دراز و کشیده‌ای به شکل لوله 
که زیر آب حرکت می کند. 


کچ 


زیرزمین 
(اسم) 
اتاقی که زیر طبقه‌ی هم کف ساختمان 
ساخته می‌ش‌ود. حواه رکوچکم 
می‌ترسد به تنهایی به زیر زمین خانه‌مان 
برود. 


« زیرسیگاری 
(اسم) 
ظرف کو چکی مخصوص ریختن 
خاکستر سیگار یا خاموش کردن سیگار 


در ان. 


ه زیرشلواری 
(اسم) 
لباس زیر مردانه‌ای که پاچه‌های 
کوتاهی دارد و زیر شلوار می‌پوشند. 


ەزیرک 
(صفت) 
هر کس که عقل و هوش زیادی دارد. 
محسن پس ر زی رک یاست. 


ه زیر کانه 
(قید) 
از روی زیرکی و تیزهوشی.محسن 
زی رکانه جواب خواهرش را داد. 
(صفت) 


محسن جواب‌های زی رکانه‌ای داد. 


هزیر لبی 
(صفت) 
a‏ را که او خیلی 
ناراحت و عصبانی شده است. 


(قید) 


وقتی با براد رک وچکم دعوام یکن ې او 
زیرلبی چیزهایی می‌گوید. 


«زیره 
(اسم) 
دانه‌ی معطر به رنگ‌های سبز سفید پا 
سياه که بو و مزه‌ی تندی دارد و به‌عنوان 
ادویه از ان استفاده می‌کنند. 


ه زیست‌شناس 
(اسم) 
بامطالعه‌ی بخش‌های مختلف دانعل 
سلول‌هابه پیشرفت دانش پزشک یکمک 
می‌کنند. 


ه زبست‌شناسی 
(اسم) 
دانشی که به مطالعه‌ی موجودات زنده 
شامل گیاهان و جانوران می‌پردازد. 
زیستگاه 
(اسم) 
محل زندگی موجودات زنده درجای 


زیستگاه اصلی خود دور افتاده‌اند. 


ی زد .۰ 
(فعل) 
زندگی کردن. نحستین موجودات 
زنده یکره‌ی زمین د راب می‌زیستند. 


نوعی دوخت در خیاطی به شکل 
هفت و هشت‌های پشت سر هم و 
متصل به یک‌دیگر.مادر پایین دامن زهرا 
رازیگزاگ دونحت. 


ساختمان باستانی به شکل هرم اما 
چهارگ وش چند طبقه که درنوکش 
معبدی قرار داشته است. زیگورات 


ژتون 


چغازنبیل از معروف‌ترین‌زیگورات‌های 


زیلو 
(اسم) 
زیراندازی که با نخ پنبه‌ای بافته 


زین 
(اسم) 
می‌گذارند تا سوارکارروی آن بنشیند. 
۲ جای نشستن روی دوچرخه و 
موتورسیکلت. 


ءزینت 
(اسم) 
وسیله‌ای که برای زیباسازی استفاده 
می‌شود .آن‌ها برای زیباکردن نعانه‌شان از 
زینت‌ها یگوناگون مانند تابل یگلدان و 
لوست راستفاد هک رده‌اند. 
ه زینتی 
(صفت) 
هر چیزی که برای زیبا کردن محیط 
استفاده می‌شود. ای نگلدان‌های زینتی 


حیل یگ ران‌قیمت‌اند. 


«*زیور 
(اسم) 
اسباب و لوازمی که برای زیباساختن 
خود استفاده‌م ی کنند .گردن‌بند .گوشواره 
والنگ وا زقدیمی‌ترسن زیورهای زنان 
تا 


م زیورآلات 
(اسم) 
مجموعه‌ی چیزهایی که برای زیبا 
ساختن خود استفاده‌می کنند. 


ءژاپنی 
(اسم) 
زبان مردم کشور ژاپن. 
(صفت) 
هر چیزی که به کشور ژاپن مربوط 
می‌شود. تویونا اتومبیل ی ژاپن ی است. 


«ژاکت 
(اسم) 
لباس گرم جلو 
باز و دکمه‌دار که 
غالبا بانخ کاموا 
بافته می شود وروی 


ءژاله 
(اسم) 


»ژآمبون 
(اسم) 
گوشت ران مرغ, گاو یا خوک که در 
کارخانه آماده و بسته‌بندی می‌شود. مادر 
ژامبون مرغ حرید تا ساندویچ درست 
کند. 


نون 

(اسم) 
قطعه‌ای کاغذی» پلاستیکی یا 
فلسزی به رنگ‌های مختلف که هر رنگ 
نشان‌دهنده‌ی قیمت خاصی است و از آن 


برای گرفتن غذا یا چیزهای دیگر استفاده 
می‌شود. 


ەرف 
(صفت) 
هر جایی که عمق آن بسیار پایین‌تر 
از سطح زمین است .گودال ماریانا 
ژرف‌ترین نقطه در میان اقیانوس‌های 
جهان است. 
مترادف:عمیق. 


»زرف 

(اسم) 
فاصله‌ی بین سطح و انتهای جایی در 
عمق زمین .گودال ماریانا ژرفایی در حد 


۱ کیلومتر دارد. 


می‌حواهد عکس بیندازد ژست می‌گيرد. 


و هنگام برداشستن تکان می‌خورد و 
مترادف: لرزانک. 


«زن 
(اسم) 
عامل انتقال صفات ارئی که در بدن 
تمام موجودات زنده وجود دارد. 


«ژنتیک 
(اسم) 
دانشی که به بررسی چگونگی انتقال 
خحصوصی ات پدر و مادر به فرزندان 
می‌پردازد. 
مترادف: علم ورائت. 


»ژنده 
(صفت) 
۱.هرلباس یا پارچه‌ی کهنه و پاره. 
پیرمر دگدابالباسسژف ده یکه به تن 
داشت »کنا رآتش نشسته بود. 
1. ژندەپوش. پیرمردی ژنده روی 


» زنده‌پوش 
(صفت) 
هر کس که لباس‌های کهنه و پاره 
پوشیده است .گدای ی ژنده‌پوض را 
صاحب خانه چیزی بگیرد. 


*ژنراتور 
(اسم) 
ماشینی که برق تولید می‌کند. دینام 
دوچرحه نوع ی ژنراتو رک وچک است. 


»ژنرال 
(اسم) 
کسی که بالاترین درجه‌ی نظامی رادر 
نیروی زمینی یا نیروی هوایی کشورهای 
غربی به دست اورده است. 
توضیح: در ارتش ایران از این واژه 
استفاده‌نمی‌شود. 


۰ژولیده 
(صفت) 
هر کس که سر و وضعش نامرتب وبه 
هم ریخته است. مسعود با همان موهای 
ژولیده از حانه بیرون رفت. 


ورزشکاری که‌درورزش ژیمناستیک 
شهارت دارگ زیمناست‌ها با حرکت‌های 
ظریف و زیبای خحودهمه رامتعج بکرده 
بودند. 


» ژیمناستیک 


(اسم) 
یکی از رشته‌های ورزشی که موجب 


قوی و نرم شدن بدن و تقویت عضلات 
ورزشکار می‌شود. محمود هر روز صبح 


هر چیزمربوط به زمان گذشته.عانه‌ی 
سابق ما در همی نکوچه بود. 
مترادف:قبلپیشین. 


سایق 


(قید) 
در گذشته پیش از ایسن.الان ما در 
کرمان زندگی می‌کنيم؛ ولی سابقا در 
بندرعباس به سر می‌بردیم. 
»سابقه 
(اسم) 
همه‌ی اطلاعات مربوط به گذشته‌ی 
کسی يا چیزی. از سابفه‌ی همسایه‌ی 
جدیدمان چیزی‌نمی‌دانم. 
جمع:سوابق. 


ء سابقه‌دار 
(صفت) 
داده است. افراد پلیس دزد سابفه‌داری را 
در پارک محله‌مان دستگی رکردند. 


سابیدن 
(فعل) 
ساییدن. 

»ساتراپ 


(اسم) 


هخامنشیان. 
توضیح: این واژه جز در نوشته‌های 
تاریخی کاربردی ندارد. 


ەساتور 
(اسم) 
ساطور. 


ه ساجمه 


(اسم) : 
گلوله‌ی فلزی کوچک‌معمولا مسی 
که در تفنگ‌های شکاری یا بادی 


به‌عنوان گلوله استفاده می‌شود. 


هساحر 
(اسم) 
کسی که سحر می کند.پادشاه‌ا زساحر 
سیب یگرفت تا با سورد نآن صاحب 
فرزندی‌شود. 
مترادف: جادوگر. 


»ساحره 
(اسم) 
جادوگر زن. زیبای حفته به دست 
ساحره‌ای به حواب عمیق فرو رفت. 


»ساحل 


(اسم) 
زمین پوشیده از شن و ماسه‌ی کنار 
دریا یا رودخانه. 


جمع:سواحل. 
»ساحلی 


(صفت) 

هر چیزی که به ساحل مربوط شود. 
هی چکس اجازه ندارد در زمین‌های 
ساحلی رودخانه‌ها نحانه بسازد. 


«ساخت 


(اسم) 
ساشته شده‌درجایی. یخحچال ما 


ساحت ایران است. 
هساختگی 
(صفت) 


هر چیزغیرواقعی که آن را واقعی 


نشان دهند. پلیس مدرک ساعتک یاو را 
قبول‌نکرد. 

مترادف:دروغی تقلبی جعلی. 

»ساختمان 

(اسم) 

بنای ساخته شده با مصالح ساختمانی 
دارای دیوار و سقف مناسب برای زندگی 
یا کار کردن. 


ه ساختمان‌سازی 
(اسم) 
ساختن خانه یاهر نوع بنایی.اين 
روزها سانعتمان سازی زیاد شده است. 


ساختمانی 
(صفت) 
ساختمانی» شرکت ساختمانی, 


سا 
فل ٠‏ 
به وجود اوردن تدریجی چیزی 
با استفاده از مواد ووسایل مختلف. 
نزدیک یک سال طول کشید تا این حانه 
را ساخعتند. 
مترادف: درست کردن بنا کردن. 


#ساخت و ساز 
(اسم) 
ای شاهای گنوی کون رش 
جمعیت شهرها موجب ساخحت و 
سازهای بی‌رویه می‌شود. 


»سادگی 
(اسم) 

۱. حصوصیت چیزی که به راحتی 
فهمیده شود. مسئله به این سادگی را 
نمی‌توآنی ح لکنی؟ 

۲. خصوصیت کسی یاچیزی که 
زینت یا آرایش زیادی ندارد.از سادگی 
لباسش خحوشم میاید. 


۰ ساده 
(صفت) 


۱.هر چیزی که به راحتی فهمیده 


می‌شود. هر پرسش ساده‌ای جواب 
ساده‌ای دارد. 


مترادف: آسان راحت. 
متضاد: دشوار پیچیده. 
.هر شخص یا هر چیز بدون زینت 

یا ارایش خاصی.او در خانه‌ی ساده‌ای 

متضاد: تجملی. 

۳هرنوع غذایا خوردنی بدون 
چاشنی» ادویه. چربی و...؛ اش‌ساده» 
ساندویچ ساده. 


0 ساده‌لوح 
(صفت) 


زودباور. 


»سار 


(اسم) 
پرنده‌ی کوچکی با دمی کوتاه منقاری 
بلند و پرهای سیاه که بال‌های نوک تیزی 


دارد و سریع پرواز می‌کند. 


»سارافون 
(اسم) 
پیراهن زنانه یا دخترانه‌ی بدون 
آستین. ناهید روی بلوزش یک سارافون 
پوشیده بود. 


هساربان 
(اسم) 
کسی که از شترها مراقبت می کند. 
مترادف:شتربان. 


هساردین 
(اسم) ۱ 
ماهمی کوک دریایی که معمولا 
به طور کنسرو و گاهی به صورت تازه 
مصرف می‌شود. 


ءسارق 
(اسم) 
کسی که سرقت می کند. سارقان 
بانک دستگیر شدند. 


مترادف: دزد. 


»ساری 
(اسم) 
پارچه‌ی بلند ابریشمی یا پنبه‌ای که 
زنان‌هندی‌به‌شکل دامن بلندی می‌پوشند 
و سر ان رابر دوش خود می‌اندازند. 


ه«ساز 
(اسم) 1 
فلوت. نی پیانو و تار. 


ساز دهنی 
(اسم) 
نوعی ساز کوچک به شکل مکعب 
مستطیل که از طریق نفس کشیدن در آن 
صدای ساز تولید می‌شود. 


هسازش 
(اسم) 
از اختلاف و ضدیت دست برداشتن 
و تلاش برای دوستی با هم دیگر. 
(فعل) 
سازش کردن: این حواهر و برادر 
هیچ وقت با هم سازش نمی‌کنند» هر 


روز با هم بگومگو دارند. 
e‏ سازگار 


(صفت) 
هرچیزی که خوب مناسب و 
شایسته‌ی چیز دیگری است. غذاهای 
مترادف:هماهنگ متناسب. 


e‏ سازمان 
(اسم) 


موسسه ی اداره‌ی بزرگی که برای 
انجام دادن کاری به وجود آمده اسست 


ورییس و کارمندانی دارد. پدر مکارمند 
(فعل) 

سازمان دادن: مدير جدید به محضص 
داد. 


»سازمان‌دهی 
(اسم) 
سازمان دادن, به وجود آوردن نظم 
و ترتیب در چیزی یا جایی.برنامه‌ریزی 
و سازمان‌دهی تیم فوتبال مدرسه 
بر عهده‌ی معلم ورزشمان است. 


هسازنده 
(صفت) 
هرکس که می‌تواند چیزی بسازد. 
ژاپن ا زکشورهای بزرگ سازنده‌ی 
اتومبیلاست. 


مترادف:تولید کننده. 


#»ساس 

(اسم) 
حشره‌ای قرمز رنگ با بدن پهن و 
فشرده و بدبو که از طریق مکیدن خون 


» ساطور 
(اسم) 
نوعی چاقوی بزرگ با تیغه‌ی پهن 
و تیز که برای شکستن استخوان یا خرد 
کردن گوشت و سبزی استفاده می‌شود. 
توضیح: ساطور رابه صورت ساتور 
هم می‌نویسند. 


ءساعت 
(اسم) 

۱. دستگاهی که زمان رانشان می‌دهد؛ 
ساعت مچی » ساعت دیواری. 

۲ واحد اندازه گیسری زمان که برابر 
است با ۶۰ دقیقه . زنگ مدرسه ساعت 
2 می‌تحورد. 

٭ەساغت ساز 
(اسم) 


کسی که شغلش تعمیر ساعت است. 


« ساعت‌سازی 
(اسم) 
۱. جایی که ساعت‌های خراب را 
تعمیر می کنند؛ محل کار ساعت‌ساز. 
۲. کارخانه‌ی تولید ساعت. 


» ساعت‌شمار 
(اسم) 
عقربه‌ی ساعت که گذشت زمان رابر 
اساس واحد ساعت نشان می‌دهد. 


ه ساعد 
(اسم) 
ارنج قرار گرفته است. 


(صفت) 
حانم‌ناظم اعلا م کر دکه بعد از مراسم 
صبحگاه دان شآموزان ساعی ه رکلاس 
رامعرفی می‌کنند. 
مترادف:کوشا پرتلاش. 
هساق 
(اسم) 
قرار دارد. 


هساق‌بّند 
(اسم) 
نوارپارچه‌ای که برای جلوگیری از 
ایب ساق یا هنگام آسیب‌دیدگی به 
ساق دست یا پا می‌بندند. 


ساقي عروس 
(اسم) 
نوعی شیرینی استوانه‌ای شکل باریک 
۱ که داخل آن با مغز بادام و پودر قند پر 
می‌شود. 


« ساقه 
(اسم) 
بخشی از اندام گیاهان که برگ‌هاو 
گل‌ها روی آن قرار می گیرند. 


«ساک 
(اسم) 
وسیله‌ای دسته‌دار از جنس پارچه يا 
پلاستیک» مخصوص حمل و جابه‌جا 
کردن اشیای کوچک. سکم رادر 
فرودگاه جاگذاشتم 


۱.هرآدم کم حرف که کارهایش را 
بدون سر و صدا انجام می‌دهد. برادر 
دوستم بچه‌ی حیلی ساکت ی است. 

۲ .هر جای بدون سرو صداو کم 
رفت‌وامد. ما در محله‌ی ساکت وارامی 


زندگی می‌کنيم. 
ساکن 


(صفت) 

۱.هر کس که در جایی معین زندگی 
می کند. عموی بهرام ساک نکرمانشاه 
است. 

جمع:سکنه. 

۲. هر چیز بدون حرکت. اب مرداب» 
ابی ساک ناست. 
(اسم) 

همه‌ی ساکنان ایسن حیابان 
به شهسرداری محل ود امهای 
نوشته‌اند. 


«سال 
(اسم) 
واحداندازه‌گیری زمان برابر با ۱۲ 
ماه با ۳۶۵ روز. نوروز رو زاول سال 


است. 


سامی 


« سالاد 


(اسم) 

خوراکی مرکب از انسواع میوه‌ها و 
سبزی‌ها مثل گوجه‌فرنگی, خیار کاهو 
پیاز و غیره که پیش از غذا یا همراه آن 
خورده می‌شود. 


»سالادخوری 
(اسم) 
ظرفی که در ان سالاد می‌ریزند. برای 
دحترعمویم یک سسالادخوری هدیه 
بردیم. 


چ سالامیور 
(اسم) 
پوست چهارپایانی مانند بزو گوسفند 
که چربی» مو یا پشم آن گرفته شسده 


ه سالانه 
(صفت) 
هر چیزی که هر سال اتفاق می‌افتد. 
پس از وقوع زمین‌لرز» برگزاری جشن 
سالانه‌ی مد رسه به عقب افتاد. 


(قید) 


در طول هر سال. ماسالانه ٩‏ ماه به 
مدرسه می‌رويم. 


»سال‌خورده 
(صفت) 
همرکس که عمرزیادی کرده و به 
پیری رسیده است. مرد سال حورده روی 
مترادف:مُسن پر سالمند. 
متضاد: جوان. 


»سال‌روز 
(اسم) 
سال گرد. حواهرم به مناسبت 
سال‌رو زازدواجش همه‌ی مارا به 
حانه‌شان دعوت کرد. 


هسال گرد 
(اسم) ۱ 
روزی که یک یا چند سال پیش از ان 


اتفاق خاصی افتاده است. حواهرم برای 


سالگرد تولدم یک جعبه مداد شمعی به 
من هدیه کرد. 
مترادف:سال‌روز. 


۱ هر کس که در سلامتی به سر 
می‌برد. دکت رگف تک هکاملاسالم هستم و 

ا ا 

متضاد:بیمار. 

۲.هر چیسزی که هیچ عیب و نقصی 
ندارد. مث لای نکه یخچال سالم است. 

متضاد: خراب. 


ءسالمند 
(صفت) 
هرکس که عمر زی‌ادی از او 
گنه ات .به افراد سالمند احترام 
بگذارید. 
مترادف: مُسن» سال‌خورده. پیر. 
متضاد: جوان. 
ەسان 
(اسم) 
اتاق بزرگی که محل دیدار و پذیرایی 
از مهمانان است؛ سالن ورزشی» سالن 
عروسی. 


هسالوس 
(صفت) 
هم رکس کهبابه زب ان آوردن 
سخنانی که شنیدنش برای دیگری 
خوشایند است. او رافریب می‌دهد. 
بالاخره یک روز همه اي نآدم سالوس را 


«سامورایی 
(اسم) 
جنگ‌جوی ژاینی در زمان گذشته. 


اسای 
(اسم) 

گروهی از مردم ساکن خاورمیانه که 

به زبان‌هایی مانند عربی» عبری» ارامی و 


ەسان 
(اسم) 
به صف ایستادن و رژه رفتن افراد 
نظامی و بازدید فرمانده از آن‌ها. 


ه سانتی‌متر 
(اسم) 
واحد اندازه‌گیری طول برابر با ۱۰ 
میلی‌متر. 
»سانحه 
(اسم) 
حادثه‌ای که در یک لحظه پیش 
ایرث ای وی تطا راز 
ریل ۱۵ نفر مجروح شدند. 
مترادف:حادنه. 
ساندویچ 


(اسم) 

غذای سبکی شامل یک تکه نان که 
ماده‌ای غذایی مانند گوشست. تخم‌مرغ 
کتلت. کره و مربا و... در میان آن گذاشته 


می‌سود. 


»ساییان 
(اسم) 
ا 
به صورت سقف جلو آمده‌ی بالای در 
ورودی که به‌عنوان پناهگاه‌دربرابر آفتاب 
با بارال عمل هی کند. 
۲. وسیله‌ای به شکل چتر بزرگ که 
قابلبازابسته شدن است وبه منظور 
ایجاد سایه در برابر نور حورشید استفاده 


(اسم) 
وب‌سایت. 
سایز 
(اسم) 
اندازه‌ی کفش. پیراهن» شلوار و 
بقیهی لباس‌ها.لطفا یسک پیراهن با 
سای زک وچک‌تر بدهید. این ب زرگ است. 


«سابه 
(اسم) 
شکل تیره و تاریکی که از قرار گرفتن 
چیزی در برابر نور به وجود می‌آید. او با 
سایه‌ی دستش شکل حیوانات رادرست 
کت 


»ساییدن 
(فعل) 
کشیدن چیزی روی چیسز دیگر با 
فشار نسبتا زیاد. برادرم با سوهان روی 
صندلی چوبی راسایید تاب رجستگی‌های 
أن صاف شود. 
مترادف:سابیدن. 


»سبابه 
(اسم) 
انگشت کنار انگشت شست. 
مترادف: انگشت اشاره. 


مر 


سیب 

(اسم) 
آن چیزی که یک چیز دیگررابه 
وجودمی‌آورد. به نطرپلیس یخ‌بندان 
باعث تصادف وحشتناک دیشب بوده 


(اسم) 

ظرف گود و دهانه گشاد پلاستیکی. 
فلزی یا بافته شده از حصیر با شاخه‌های 
نازک گیاهان.میوه‌هارادرسبد 


رنگی که حاصل ترکیب زرد و آبی 
است. سب ز رنگ چمن و برگ درعتان 
است. 
(صفت) 

بازیکن‌ها روی چمن سب ز می‌دوند. 

سبزه 

(اسم) 

سافه‌های نا زک کوتاه و سبزرنگی که 


از روییدن دانه‌ها به وجود می‌آید. 


»سبزه‌زار 
(اسم) 
جایی که سبزه و چمن زیاد می‌روید. 
مترادف:جمن‌زار مرغزار. 


«سیزی 
(اسم) ۲ 
گیاهان‌معمولاسبزرنگی مانند تر 
خورده می‌شوند. 


»سبزی‌پلو 
(اسم) 
غذایی که با برنج و چند نوع سبزی 
درست می‌شود. 


«ّبزیجات 
(اسم) 
مجموع گیاهان خوراکی‌ماننداسفناج» 
شوید هویج پیان نخودفرنگی و... 


»سبزی‌خوردن 
(اسم) 
چند نوع سبزی مانند ترب پیازچه 
تره ریحان, شاهی و... که به صورت خام 
همراه غذا خورده می‌شود. 


سبزی‌فروش 
(اسم) 
کسی که کارش فروختن انواع سبزی 


است. 


هسبزی‌فروشی 
(اسم) 
مغازه‌ای که محل فروش انواع 
سبزیجات است. 


»سبزیکاری 
(اسم) 
(فعل) 
سبزی کاری کردن: پدربز رگم هميشه 
در باغچه‌ی خانه‌شان سبز ی کاری می‌کند. 


۳ 


هوسبقت سیک «وسبنک 


(اسم) (اسم) ۱ (صفت) 
(فعل) میک نند؛ مسبک نویسن دگی» سیک متضاد:سنگین. 
سبقت گرفتن: موتورسیکلت از آشپزی» سیک معماری. ۲.هر کس که رفتاری ناخحوشایند و 
اتومبیل سواری سبق تگرفت. زننده دارد. از خنده‌ها رقهفهه‌ها ی این 
آدم سبک اصلا حوشم نم یآید. 
ِ ۱ ا متضاد: سنگین» موقر‌باوقار. 
1 ۱ ۱ | ءسَبکبال 

تس 
هر پرنده‌ای که با چابکی و به آسانی 
ایران ۰ پیش از میلاد پروازمی کند.پرنده‌ی‌سبک‌بال د رآسمان 

2 مترادف: تیزپرواز. 
سوب 


3 
+ 
> 


جنوب اروپا پیش از میلاد زهرا با دیدن کارنامهی قبولی‌اش 
سیک بال به خانه امد. 
چفندر سواحل مدیترانه ۱ 
#8 ن 0 سر 
خربزه ایران ۰ "پیش از میلاد (صفت) 
3 هرادم بی‌فکری که به نتیجه‌ی‌عمل و 
ا پیش ازمیلاد رفتار خود تو جه نمی کند. ببی ن‌آاین‌بچه‌ی 
۳۹ 3 3 3 ج 1 
2 یز 
مترادف: سر به هوا؛ سهل‌انگار. 
e‏ 
د 
هر کس یاهر چیز که وزن کمی دارد. 
این حیلی سنگین است. یک هنرا‌ی 
سبک وزن می‌تحواهم. 
کاهو ایران 
موم RT‏ 
گرفته بود واز چشمه برمی‌گشت. 


توضیح: وازه‌ی سبو در ادبیات کاربرد دارد. 


آمریکای جنوبی ۰ میلادی 


ت 


] ¢ 
ما" | با 


لوبیا سبز آمریکای جنوبی ۴ میلادی ۾ سبوس 
(اسم) 
ودب میا مرکزی پوست دانهی دم جو وره 
بعضی‌ها به جای چای» جوشانده‌ی 
: ۳ وی 


ءسبیل 
(اسم) 
موهای بالای لب و زیر بینی مردها. 


۱.هر کس که سبیل پریشتی داشته 
۳ هر مردی که هیکل درشت و 
زمختی داشته باشد. 


«سبیلو 
(صفت) 
هر کس که سبیل دارد.مرد سبیلویی 
پشت فرما ناتومبی لنشسته بود. 


کرده است. سپاس محعصوص خحداست 
که زیبایی رأآفرید. 
(فعل) ۲ 

سپاس گفتن:رو زاخرسال,نماینده‌ی 
کلاس از طسرف همسه‌ی دانثرآموزان 
زحما تآمو زگار را سپا سگفت. 


سپا سگزاری 
(اسم) 

قدردانی و تشکراز خوبی‌هاو 
نیکی‌های کسی. 
(فعل) 

سپاس گزاری کردن: دانشآموزان 
در روز معل ما ززحمات اموزگارشان 
سپا سگزار یکردند. 


#سیاه 


(اسم) 

بخشی بزرگ از سربازان و نظامیان 
یک کشور. سپاه ایران به فرماندهی رستم 
به حرکت درامد. 


۱. قطعه‌ای فلزی در جلو و عقب 
اتومبیل که موجب کم شسدن شدت 
ول وت ی 

۲. وسیله‌ای معمولا فلزی در 
جنگ‌ه ای قدیم که سربازان جلوی 
جوک ادرف بر ی 
ر ا رها ی بدا ان از شید 


«سپردن 


(فعل) 

۱. چیزی رابه صورت موقت به کسی 
دادن تااو پس از مدتی آن را برگرداند 
یا به دیگری بدهد. کتابم را تا آحر هفته 
دست ثريا سپردم. 

۲ توصیه کردن به انجام دادن يا ندادن 
کاری. مادر به بچه‌ها سپر د که در حانه‌ی 
مادربز رگ سر و صدا راه نیندازند. 


»سیرده 
(اسم) 
پولی که کسی در بانک به حساب 
حودش گذاشته و بانک از آن پول 
نگه‌داری می کند. پسدر دفترچه‌ی 
سپرده‌ی بانک ی‌اش را در حانه جا 
گذاشت 


«سپری 

(صفت) 

هر چیزی که به آخر می‌رسد و پایان 
می‌پذبرد.عمر ماآدم‌ه اد این جهان 
سپری چندان طولانی نیست. 
(فعل) 

سپری شدن: یک سوم از عم رآدم‌ها 
در حواب سپری می‌شود. 
(فعل) 

مسپری کردن:من ش بگذشته را با 
درس خحواندن سپر ی کردم. 


ء«سپس 
(قید) ‏ _ 
پس از آن. فرانک به سیب شگاز زد 
سپس نلویزیون را روش نکرد. 
مترادف:بعد. 


۾ سپور 
(اسم) 
کسی که کارش جمع کردن زباله‌های 
خانه‌ها و پاکیزه کردن شهر است. 


مترادف:رفتگر. 


» سپهفر 
(اسم) 
آسمان. 
توضیح: واژه‌ی سپهر فقط در شعر و 
ادبیات به کار می‌رود و در زبان روزمره 
کاربرد ندارد. 


(اسم) 

سفید. مردم وقتی نابینایی راباعصای 
سپیدش می‌بینند, اماده‌اند U‏ در صورت 
اروب کک ر 

توضیح: وازه‌ی سپید معمولاً در 
ادبیات یا زبان رسمی به کار می‌رود. 


۰ سپیدار 
(اسم) 
درختی نسبتاً بلند و کمی باریک با 
برگ‌های پهن و کوچک که در مناطق 
خنک و مرطوب می‌روید. در حاشیه‌ی 
رود درخت‌های سپیدار فراوانی روییده 
است. 


چ سییده 


(اسم) ۱ 

روشنی کم‌رنگ آسمان, پیش از 
طلوع خورشید. 
(فعل) 

سپیده زدن: هنوز سپیده نزده بود که 
آن‌ها حرک تکردند. 


ه سپپدهدم 
س 


(اسم) 
و تکام ید 
اسمان. 

متر ادف:سَحر ۰ سحرگاه. 


ایش روشنایی در مشرق 


e‏ ستاد 
(اسم) 
محل‌برنامه‌ریزی‌وسازمان‌دهی 


مجموعه‌ای از فعالیت‌هابرای دست‌یابی 
به یک هدف مشخص. عموی بهرام 
دفت رکارش را به سستا دانتخاباتی یک یاز 
کاندیداهای شورای شه رتبدی لکرد. 


ستارگان 


(اسم) 
ستاره» ستاره‌ها. تماشای 


لذت بخ ش است. 


۰ ستار ۵ 
(اسم) 


جسم کروی شکل سوزان و درخشان 
که با آغاز شب در آسمان دیده می‌شود. 


حورشید ما یک یاز ستاره‌ها یآسمان 
است» اما شب‌ها دیده نمی‌شود. 


ه ستاره‌شناس 
(اسم) 


دانشمند متخصصی که در زمینه‌ی 
ستاره‌شناسی مطالعه‌می کند. 


مترادف: مجم 
۰ ستار ەشناسى 
(اسم) 
دانشی که به بررسی و مطالعه‌ی 


۳ 
نم ۳ 
1 مین 
ستمکر أ 
۳ 


ستارگان آسمان چگونگی به وجود 
آمدن و از بین رفتن آن‌ها و تعیین مکان 
آن‌ها در آسمان می‌پردازد. 

مترادف: نجوم. 


»ستاره‌ي دریایی 
(اسم) ` 
جانور خارتن دریایی دارای پنج بازو 


(اسم) 

تعریف کردن برتری و خوبی کسی 
و تحسین و آفرین گفتن به او .آقای 
مدیر با ستایش دان شآموزان کوشا و 
درس‌خوان به سخنانش ادامه داد. 
(فعل) 

مستایش کردن: مردم سراسر جهان 
ری ام و این سای 
می‌کنند. 


هستایش‌انگیز 
(صفت) 
هر چیزی که موجب ستایش 
دیگران می‌شود. همه به تماشای پرهای 
ستایشانگیز طاووس ایستاده‌اند. 


کسی که به تعریف خوبی و ستایش 
ای با کسی می پردازد شا عزان این 
ستایشگر زیبایی‌های طبیعت بوده‌اند. 


م ستبر 
(صفت) 
هر چیز درشت و با ضخامت زیاد. 
تنه‌ی درحت چنان ستبر بو دکه بای دآن را 
باازه‌ی برق ی قطع م یکردند. 
مترادف: کلفت. ضخیم. 
متضاد: نازک. 
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(صفت) 
هرشخص یاهر چیزبسیار بزرگ و 
مهم. رستم پهلوان سترگ ایران به نجات 
توضیح: واژه‌ی سترگ فقط در 
نوشته‌های ادبی به کار می‌رود. 


هستم 

(اسم) 
کاری که باعث ازبین رفتن حق کسی 
می‌شود. مردم در برابر ستم زورگویان 


ایستادگی می‌کنند. 
مترادف: ظلم. 
(فعل) 
تم کردن:اریاب به قدری در حق 
دهقان‌ها ست مکر د که صبر همگی تمام 
شد. 
ه ستم‌دیده 
(صفت) 
هر کس که دیگران حقش را گرفته‌اند 
وبه اوستم کرده‌اند. .مردم سستم‌دیده 
از رفتار حاکمان زورگ و حسته 
شدند. 
(اسم) 
سسرانجام ستم‌دی دگان شه راز دست 
حاکم رها شدند. 
مترادف :مظلوم. 
ا 
«ستم‌کار 
(صفت) 
(صفت) 
هر کس که به دیگران ستم می‌کند. 
ازات ت مکی فان ھار ب یدک 
گرفته بود. 
(اسم) 
مردم بايد در برابر ستمگرها 
ایستادگ ی کنند. 


مترادف: ستم‌کار» ظالم. 
متضاد:ستم‌دیده. 


(صفت) 

هر رفتار ظالمانه و زو رگویانه. مردم‌از 
رفتارهای ستمگرانه‌ یا و حسته شدند. 
(قید) ۱ 

همراه باستم و آزار دیگران.او با مردم 
زیردستش‌ستمگرانه رفتار م یکرد. 

مترادف: ظالمانه. 


«ستوان 
(اسم) 
افسر نظامی که درجه‌اش بالاتر از 
اسستوارو پایین تراز سروان است.ستوان 
احمدی با چند تاا ز سربازهایش‌نزد 
سروان متین رفت. 


«ستوده 
(صفت) 

هر کس یاهر چیزی که مورد ستایش 
و تحسین است. رفتار مریم واقعا ستوده 
است. 

ءستون 
(اسم) 

۱. تکیه‌گاه عمودی ساختمان. کاخ 
خشایار در تخت جمشید ستون‌هایی به 
ارتفاع ۱۴ متر داشت. 

۲. تعدادی ادم که پشت سر 
ایستاده‌اند تا یکی یکی به جایی بروند. 
دان شآموزان مدرسه‌ی ما در ده ستون 
ضام داد 

۳ هسر یک از بخش‌های داخلی 
صفحه‌های روزنامه» مجله پا کتاب 
که نوشته‌ها در آن به صورت عمودی 
زیسر هم قرار می گیرند. روزنامه حبر 
آنش‌سوزی را در دو ستون چاپ کرده 
بود. 


(اسم) 
از دست دادن نیرو و توان بر اثر از بین 
رفتن صبر و تحمل. 


۳ 
eGR‏ کے از 
سس" 


به ستوه آمدن:مری ما زدست برادرش 

جمشید به ستوه آمد. 
فعل) ‏ _ 

به سستوه آوردن: جمشید حواهرش 
مریم رابه ستوه اورد. 
(اسم) 

رفتار ناشی از دشمنی یا عصبانیت 
که به‌صورت جنگ و دعوادیده 
می‌شود. 

مترادف: پرخحاش» دشمنی. 

توضیح: گاهی به جای ستیز از واژه‌ی 
ستیزه نیز استفاده می‌شود. 


هستیزه‌جو 
(صفت) 
هر کس که مایل به جنگ و پرخاش 
با دیگران است. مردان ستیزه‌ج و از چاقو 
استفاده‌م یک ردند. 
(اسم) 
پلیس چند نف راز ستیزه‌جویان مسلح 
راد تک د. 
سجاده 
(اسم) 2 
پارچه یا فرش کوچکی که بر آن 
می‌ایستند و نماز می‌خوانند. 
ه شجده 
(اسم) 
بخشی از نماز مسلمانان پس از رکوع 
که در ان باید پیشانی راروی مُهر و کف 
دو دست. زانوهاوشست دو پارابر زمین 
گذاشت و ذکر سجده را خواند. 


سحابی 
(اسم) 
ابری از گازوغبار گاه درخشان 
گاه تیره که در فضای‌بین ستاره‌ها جا گرفته 


است. 


(اسم) 

زمان قبل از مسپیده‌دم» زمانی که شب 
تمام می‌شسودو خورشید آماده‌ی طلوع 
می شسود.ا ززهنگام سح هک مکم رنگ 


سل 
(اسم) 
کارهای عجیب و غریبی که 
انجام آن‌ها از عهده‌ی ادم‌های عادی 
برنمی‌اید و موجب به وجودامدن 
اتفاق‌های غیرعادی می‌شود. به عقیده‌ی 
دانشمندان چیزی به نام سحر وجود 
ندارد. 
مترادف: جادو. افسون. 
(فعل) 
سحر کردن: از وقت یکه جادوگر 
د ا 


٥‏ سحرآمیز 
(صفت) 


»سحرانگیز 
(صفت) _ 
سحرامیز. 
»سحرخیز 
(صفت) 
هر کس که صبح خیلی زود از خواب 
بیدار می شود پدربز رگ سحرنحیزم هر 
زر زمری ادان صبح‌بیداربزد. 


هنگام سَحرء پیش از طلوع خورشید. 
سحرگاه آن روز وحشتناک بو د که 
همه‌ی مردم با صدای مهیب زمین‌گرزه از 
خانه‌هایشان‌بیرون پریدند. 
(قید) 

سحرگاه از حانه راه افتادیم و به سوی 
ایستگاه راه‌آهن رفتیم. 


(اسم) 

غذایی که مسلمانان در هنگام سحر 
به قصد گرفتن روزه درماه‌رمضان 
می‌خورند. 


(اسم) 

رفتار آدم مهربانی که پول و چیزهای 
دیگرش رابه راحتی به دیگران می‌بخشد. 
همه از سخاو تآقای جمشیدی تعجب 

مترادف: بخشش کرّم. 

متضاد: خست. 


هوسخاو تمند 
(صفت) 
هر کس که چیزی یا چیزهایی را 
به راحتی به دیگران می‌بخشد .آقای 
جمشیدی مرد سخاوتمند ی است. 
مترادف: بخشنده دست و دل‌بازء سخی. 


۱. هر جیزی که به راحتی فهمیده 
نمی‌شود. یک هفته پی شا زشروع 
امتحان‌ها ی انعر سال حانم معلم 
درس‌های سخت کتاب را دوره کرد. 

۲. هر کاری که به راحتی نمی‌توان 
انجام داد .این جدول خیلی سخت است» 
نرگس نمی‌توان دآن راح لکند. 

مترادف:مشکل,دشوار. 

متضاد: اسان راست. 

۳.هر جیز زیاد يا شدید؛ بارال سحت» 
اند وه سحت. 
(فعل) 

سخت گرفتن:اين قدر سخت نگیر 
بگذار راحت باز یکند. 
قید) 


سخت‌افزار 
@ 
متضباد e‏ 


« سخت‌پوستان 


(اسم) 

جانورانی که بدنشان ازماده‌ای سخت 
پوشیده شده است و پاهایی بندبند و دو 
شاخک دارند.میگوها وحرچنگ‌هاجزء 


ه«سخت‌جان 


(صفت) 

۱. هر کس که در برابر مرگ مقاومت 
زیادی دارد .گربه از جانوران سخت‌جان 
است. 

۲. هر چیزی که عمر زیادی داردو 
به راحتی از کار نمی‌افتد. اتومبیل‌های 


هر کس که‌انتظار دارد آدم‌هاوظایفشان 
رابه خوبی وبدون‌هیچ ایرادی انجام‌دهند» 
در غیسر این صورت ناراحت می‌شود. 
بابک پدر و مادر سخ تگیری دارد. 


هسختگیرانه 


(صفت) 

هررفتارهمراه‌با جدیت و سخت گیری. 
گاهی بابک از رفتار سخ تگیرانه‌ی پد رو 
مادرش ناراحت می‌شود. 
(قید) 

همراه با سخت گیری. پدر و مادر 
ایک سنح تک انه او رفتار م کار 


سشخت‌گیری 

(اسم) 

حالت کسی که به ادم‌ها سبخت 
می گی رد و می‌خواهد کارها دقیق و 
بدون هیچ ایرادی انجام شود .بابک از 
سخ تگیری‌های پدر و مادرش ناراحت 
می‌شود. 
(فعل) 

سخت گیری کردن: پدر و مادر بابک 


8ê‏ 2 مه 
(اسم) 
رنج و زحمت. او برای رسیدن به 


هدفش سختی‌ها را پشت س رگذاشت 
(فعل) 

سختی کشیدن :کشاورزان برای 
آبادکردن زمین‌هایشان حیلی سختی 


(اسم) 
حرف‌هاو مطالبی که‌برای بیان فکر گفته 
می‌شود. وقتی سخن تحان مآمو زگار به پایان 
رسید بچه‌ها در سکوت فرو رفته بودند. 
مترادف: گفته, حرف. 
(فعل) 
مترادف: حرف زدن. 


ِ 
2 

ت 

و سک چین 


(صفت) 
هر کس که گفته‌ی کس دیگری 
رابه خاطر دشمنی یا منفعت شخصی به 


مترادف:خب رچین. 


هشخنران 


(اسم) 
کی کی ی ن 
مرا سیکا را ا 


مشخنرانی 


(اسم) 
سخنانی که یک نفر در میان گروهی 
از مردم بیان می کند. هواسرد بود و بچه‌ها 
منتظر بودند سخنرانی اقای مدیر زودتر 
تمام‌شود. 
(فعل) ۱ 
سخنرانی کردن: در ان روز سرد 
زمستان ,آقای مدیر نیم ساعت در حیاط 
برای بچه‌ها سخنران یکرد. 


سخنگو 
(اسم) 
کسی که از طرف یک نفر یا یک 
ی دولت مصاحبه کردند. 


(صفت) ه شدیم وسرا 
هسر کس که می‌تواند صحبت کند؛ (اسم) (اسم) ۲ 
وی ور فلز و عنصر شیمیایی سفید رنگی که خانه, منزل. جهان‌سرای موقتآدمی 
در ترکیب نمک خوراکی یافت می‌شود. . است. ۲ 
»سشخی ۳ توضیح: واژه‌ی سراغالبا در 
(صفت) # سر شته‌های آدبی به کار می‌رود. 
تاو متا تام (اسم) 
۱ بخشی ازبدن که ازصورت و ۰سراب 
ود جمجمه تشکیل شده و روی گردن قرار (اسم) ۱ 
(اسم) گرفته است. منظره‌ی خیالی از اب که در هوای 
دیسواربزرگی که درمسیررودها توضیسح: در زبان گفتاری گاهی به گرم در بیابان یا جاده‌ها دیده می‌شود. 
ساخته می‌شود تا جلوی جریان آب‌را جای سر از واژه‌ی کله استفاده‌می‌شود. . ر 
بگیرد ارب پشت سد به منطو رآباری ۲ «سراج 
مزارع وکشتزارها یا تولید برق استفاده سر (اسم) 
منز گر 3: (صفت) کسی که وسایل چرمی مانند کیف» 
هر جای صافی که ممکن است پای کمربند یا چمدان‌می‌سازد. 
۱ ادم بلغزد و زمین بخورد. مراقب باش! 
مترادف: لیز. (اسم) ۲ 
(فعل) ۱. مغازه‌ای که دران وسایل چرمی 
»سدر سر خوردن: بچه‌ها روی برف مسر می‌سازند.برادرمکمربندش رااز سراجی 
(اسم) میحورندہ حرید: 
برگ‌های خشک درختی به همین ۲. کسی که به ‌ساختن وسایل چرمی 


نام که برای شسست و شوی بدن سر 
مخصوصا موهای سر استفاده می‌شود. (اسم) 


سر است که کسی ا زآن خبر ندارد. 
مترادف: راز. 


دست قرار می‌گیرد 


مارون 
س اج | تم 
(اسم) 


(اسم) 


و 


۲ .کاری یا چیزی که قط ند دفر 
درباره‌ی آن آگاه هستند. ت رکیب این‌نوشابه 


بخشی از آستین پیراهن که روی مچ 


رییس چند اشپز در یک رستوران. 


می‌پردازد. پدر فرهاد به سراجی مشغول 


است. 


»سرازیر 
(صفت) ۱ 
هرجایی که سطح آن رو به پایین‌باشد؛ 
حیابان سرازیر. 
مترادف: سرپایینی» سراشیب. 
متضاد: سربالا. 
(فعل) 
سرازیر کردن: بهرام پشقاب راسرازیر 
کرد تا آبش حالی شود. 


»سراسر 
(قید) ۱ 
همه جاب رآث رفوران اتشر‌فشان» 
نعاکستر سراس ر شهر را پوشاند. 
#سراسیمه 


ید 
E‏ ی ی با 


EES 


هس اشیت 
(صفت) 
هرجایی که به طرف پایین شیب دارد. 
اواس طآن حیابان سراشیب به پلاک ٩۴‏ 
می رسید. 
مترادف: سرازیر. 
متضاد: سربالایی. 


ه سراشیبی 
(اسم) 
جایی که به طرف پایین شیب دارد. 
ناص رکنترل دوجرخه‌اش رادر سراشیب 
حیابان از دست داد و زمین حورد. 
مترادف:سرپایینی. 
متضاد: سربالایی. 


»سراغ 
(اسم) 
رد و نشان کسی یا چیزی. 
(فعل) 
سرا ... رفتن:نسرين سراغ 
عروسکش‌رزفت. 
(فعل) 
مسراغ..راگرفتن:مجید سراغبرادر 
ی ۱ 


۰سرآفراز 
(صفت) ۱ 
هر کس که مورد تحسین و آفرین 
دیگران باشد. او سرباز سرافراز میهنش 
شد. 
مترادف:پرافتخارسربلند. 
متضاد:سرشکسته سرافکنده. 


»سرافکنده 
(صفت) 
احساس خحجالت یا حقارت بکند. جواد 
به حاط رای نکه با مشت به دماغ دوستشر 
کوبید. پیش همه سرافکنده شد. 
مترادف:خحجالت زده.سرشکسته. 
متضاد: سرافراز سربلند. 


»سرامیک 


(اسم) 
۱. ظرف یا مجسمه‌ای که از گل پخته 


8 سربالایی 


باروکش لعاب‌دار ساخته شده است؟؛ 
قلک‌سرامیک. 

۲ کف پوشی از جنس سرامیک. 
سرامیک حمام حیل یلیزاست. 


هسرانجام 
(قید) 

۱. در پایان.به همه‌ی حرف‌هایش 
گوش کردم اما سرانجام جوابی 
ندادم. 

۲. آخر از همه در آخرین مرحله. 
اول یک سطل ماست حرید یسم 
بعد به نانوایی رفتیم و نا نگرفتیم» 
سسرانجام از قصابی یک کیل وگوشت 
حریدیم. 


»سرائت 

(اسم) 

انتقال بیماری از شخص بیمار 
به یک فرد سالم. برای جلوگیری از 
سرایت بیماری‌ها از لوازم شسخصی 
حود استفاده کنید. 
(فعل) 

سرایت کر دن:سرماخوردگی‌فرانک 
به مهناز سرای ت کرده است. 


هسرایدار 

(اسم) 

شرب 
(اسم) 

فلز سنگین به رنگ خاکستری مایل 

به ابی که به علت نرصمی به راحتی خم 
می‌شود و در صنعت زیاد مورد استفاده 
قرارمی گیرد. 


هسربار 

(اسم) 
هر کس که کار مفیدی نمی‌کند وبا 
استفاده از کار و زحمت دیگران زند گی 
می‌کند.دلال‌ها وگداهاسربارهای 


سر باز 
(صفت) ۱ 
هر محلی که سقف نداشته‌باشد. آن‌ها 
در سالن سرباز تمرین می‌کردند. 
متضاد: سرپوشیده. 


۶ 
رس لیتسا 
۲.کسی که # 
دو سال لباس ۳ 
نظامی می‌پوشد 
و در حاهای 
نظامی حدمت 
می کند. 


ەسربازى 

(اسم) 

انجام دادن حدمت وظیفه. دو ماه از 
سربازی مجید مانده است. 

مسربازی رفتن: مجید به سربازی 
رفته است. 
(صفت) 

هر چیز مربوط به مسرباز؛ لباس 
سربازی» پوتین سربازی. 


(فعل) 
هسربالا 


(صفت) 

هر جایی که رو به طرف بالا باشد. 
الا ھی کی را ان اا 
عبورمی‌کنند. 

متضاد: سرازیر. 


»سربالایی 
(اسم) ۱ 
مسیری که به طرف بالا شیب دارد. 
تا ان بالا با دوچرخحه بروی. 


متضاد: سرازیری» سرد پینی. 


سرد نلند 
(صفت) 


مسر به راه 
(صفت) 
ما 
چه بچه‌ی سر به راه ی است. 
مترادف : مطیع» مودب. حرف‌شنو. 
متضاد : گستاخ نافرمان. 


»سر به زبر 
(صفت) 
هر آدم آرام و با ادبی که به کار خودش 
توجه می کند و به دیگران کاری ندارد. 


«سربه هوا 
(صفت) 
هر کس که به دورو برش به خوبی 
توجه نمی کند و هر کاری رابدون فکر 
کردن انجام می‌دهد. بهرام دوباره پرید 
وسط خحیابان, او حیلی سر به هواست. 
مترادف:سبک‌سر سهل‌انگار. 
»سرپا 
(صفت) 
هر کس که روی دو پاایستاده است. 
نیم ساعت اس ت که مردم د ر ایستگاه 
انوبوس‌سرپاهستند. 
مترادف: ایستاده. 


سرپایی 

هر بیماری که پس از معاینه‌ی پزشک 
می‌تواند مرخص شود و نیازی به بستری‌شدن 
در بیمارستان ندارد. دکت را زکنار مجروحان 


هسرپایین 


(صفت) 
سرازیر. 
سرپابینی 


مسیری که به طرف پایین شیب دارد. 


شیب این سریایینی تند است. 
مترادف: سرازیری. 
متضاد: سربالایی. 


»سرپزست 

(اسم) 

کسی که از فردی یا جایی با چیزی 
مراقبت و نگه‌داری می‌کند. سیندرلا 
دصتری بدون سرپرست بود که 
زیر دست نام ادریاش زندگی 
می‌کرد. 

مترادف: مسئول. 


»سرپرستی 
(اسم) 
نگه‌داری و محافظت کردن از کسی یا 
جایی با چیزی. 
(فعل) 
سرپرسستی کردن: پدربزرگ از یک 
کودک یتیم سرپرستی می‌کند. 


ه سرپوشیده 
(صفت) 
هر محل سقف‌دار. زمستان‌ها در 
استخ رسرپوشیده شنامیکردیم 
متضاد: سرباز. 


»سرپیچی 
(اسم) 
اطاعت نکردن از دستور رییس يا آدم 
بزرگ‌تر. 
مترادف: نافرمانی. 
متضاد: اطاعت. 
(فعل) 
سرپیچی کردن: فرمانده سربازی را 
که از دستورش سرپیچ یکرده بود تنبیه 
کرد. 
مترادف: نافرمانی کردن. 


»سرتق 
(صفت) 
هر کس که با لجبازی بر سر نظرش 
می‌ماند.این‌بچه‌ی سرتق‌ همه را 
خسته م ی‌کند» ولی حودش - جسته 
نمی‌شود. 
مترادف: یک دید لجوج. 


ه سرتیپ 


۴ 


(اسم) 


مافوق سرهنگ است. 


(اسم) ۱ 
۲. محل پیدایش هر چیز. نادانی 
سرچشمه‌ی همه‌ی بدبختی‌هاست. 


مترادف:منبع. 


سرخ 
(اسم) 
رنگ خون یا گل لاله. 
(صفت) 
حاک سیاره‌ی مریخ سر خاست. 
مترادف: قرمز. 
(فعل) 
سرخ شسدن: بینی و لپ‌های مین و از 
شدت سرما سرخ شده بود. 


هسرخ‌پوست 
(اسم) ۱ ً 
بومی آمریکای شمالی و امریکای 
جنوبی. اقوام سرخ‌پوست قاره‌ی 
آمریکا از هزاران سال پیش در این قاره 
۰ شرخجه 
(اسم) 
بیماری ویروسی که با دانه‌های 
سرخ رنگ روی پوست و تب همراه 


است. 


»سرخ‌زگ 
(اسم) 

رگ‌هایی که حون را از قلب 
می‌رسانند. 


‌ سرزخس 
(اسم) 
گیاه‌سبزبدون گل بابرگ‌های بلند که 
در مناطق جنگلی می‌روید. 


(اسم) 
بیماری واگیردار ویروسی که براثر 


رنگ می‌شود. 


«سرخ‌کن 
(اسم) 
دستگاه مخصوص سرخ کردن مواد 
غذایی. 


« سرد 
(صفت) 
هر چیزی که دمای کمی داشته باشد. 
یک بطر یآب سرد بخریم؟ 
متضاد: گرم. 


#»سردار 
(اسم) 
فرمانده یا رهبر یک گروه نظامی. 
»سردبیر 
(اسم) 
کسی که مطالب یک روزنامه یا مجله 
زیر نظر او نوشته و چاپ می‌شود. 


سردخانه 
(اسم) 
محل سرپوشیده‌ی سردی که برای 
گوشت» میوه ۳ سبزیجات ساخته 
شده است.سرمای سرد خحانه‌ از یی 
دستگاه‌های مخصوص تولید می‌شود. 
هسردرگم 
(صفت) 
هرکس که بر آثربی‌نظمی یا بی تصمیمی 
حیران‌وسر گردان‌شده‌باشد.درشهرغریب» 


سرد رگم بود ونمی‌دانست چه کند. 
مترادف: گیج, حیرال. 
هوسردست 
(اسم) 
گوشست بازو یا پایین کتف گوسفند 
یا گوساله. 


۰ سر دسته 
(اسم) 
رییس یا سرپرست یک گروه. پلیس 
سردسته‌ی دزدها رادستگی رکرد. 


«سردسیر 
(صفت) 
هر جایی که در فصل تابستان خنک 
امادرفصل زمستان کاملاسرد است. 
اردبی لاز شهرهای سردسیرایران است. 
متضاد: گرم‌سیر. 


»ءسردی 
(اسم) 

۱.سرد بودن جایی. سردی هوا باعث 
تعطیلی مد رسه‌هاشد. 

۲. خاصیت بعضی از مواد غذایی از 
نظر قدیمی‌ها که باعث استفراغ ضعفه 
شکم‌درد و سسستی بدن می‌شود. حتماً 
سردی‌خحورد یکه تن وبدنت د ردم ی‌کند» 
چند تا گوجه سب ز حوردی؟ 


*سرزده 

(قید) 

رفتن به خانه‌ی کسسی بدون اطلاع 
قبلی. عمو و زن‌عمویم دیشب سرزده 
به حانه‌ما ن آمدند. 
(صفت) 

مهمان‌های سرزده زیاد ننشستند و 
زود رفتند. 


ەسرزمین 
(اسم) 

۱. کشوری که عده‌ای از مردم به‌عنوان 
هموطن یک دیگر در آن زندگی می‌کنند. 
ایران سرزمین همه یاقوامایسران یاست. 

۲.منطقه‌ی جغرافیایی نسبتا وسیعی 
که از نظر طبیعی تقریبا یکسان 


است.اسستا نکردستان سر زمینی 
کوهستانیاست. 

#سرزنده 
۱ 

هرادم با شور و نشاط پر تحرک 

وعلاقه‌مند به زندگی واستفاده از 
سرزنده‌ا ی است. 

ا 
(اسم) 


یاداوری و بازگویی سخن یا رفتار 
زشت کسی.پرویزا زشنیدن‌سرزنش‌های 
حانم معلم زی رگریه زد. 

مترادف: ملامت. نکوهش. 
(فعل) 

سرزنش کردن‌انسرین برادرش رابه 
حاطر حرف زشت یکه زده بوده سرزنش 
کرد. 


هسرسام 
(اسم) 
آشفتگی روحی و عصبی براثرشلوغی 
یا سر و صدای زیاد. 
(فعل) 
مرا ا ور 
نکنید بچه‌هاء سرسا مگرفتم! 


»ءسرسبز 
(صفت) 


هسرسخت 

(صفت) 

.هر کس که گفته‌ی دیگران رابه 
راحتی قبول نمی کند. این قدر سرسخحت 
نباش»قبو لک نکه اشتباهکرده‌ای. 

.هر کس که در برابر مشکلات و 
شکست بخورد.ابوعلی سینا چنان 
دانشمند سرسختی بو که برای فهمیدن 
یس ککستاب دشوار» ان را چسهل بار 
حواند. 

۳.خیلی شدید. او طرفدار سرسحت 


«سرشره 
(اسم) 
یکی از وسایل بازی بچه‌هابا سطحی 


کاملا صاف و شیب‌دار که از بالای آن به 
طرف پایین سر می‌خورند. 


«سرسری 

(قید) 

با بی‌دقتی و بی‌توجهی کاری را انجام 
دادن. سودابه سرسری جواب سوّال‌ها را 
می‌داد. 

مترادف:سهل‌انگارانه. 
(صفت) 

هر کاری که با بی‌دقتی و بی‌توجهی 
انجام شود. ماد راز جواب‌های سرسری 
سودابه فهمی دکه او حواسش جای 
دیگری‌است. 
(فعل) 

سرسری گرفتن:اگر سودابه 
امتحانش راسرسرینگرفته بود 
نمره‌ی بهتری م ی‌آورد. 

سرشت 

(اسم) 

ویژگی یا حلق و خوی یک شخص. 
بيشت رآفراد حانواده سرشت ارام‌وساکت 
امیر رامی‌پسندند. 

مترادف: طبع : 


هسرشکستگی 

(اسم) 

اسسا الت اتر ار 
اثر شکسست یا خطایی. مجید از شدت 
سرشکستگین 0 تھا ا کین رفت و 
أمدنکرد. 

مترادف:سرافکندگی. 

متضاد: سرافرازی» سربلندی. 


سشرشکسته 
(صفت) 
هر کس که بر ار شکست یا رفتار 
اشتباهی احساس خجالت یا شرمساری 
بکند. مجی دآن قدر سرشکسته بود که 
جرئت نم یکرد به چشمان پدرش تگاه 
کند. 
مترادف: خحجالت‌زده» سراف ‌کنده» 
شم 
متضاد: سرافرازه سریلند. 


»سرشناس 
(صفت) 
هر کس که معروف و شناخته شده 
سرشنا سایرانی رامی‌شناسند. 
مترادف: مشهور نامی. 
متضاد: گمنام. 


»سرشیر 
(اسم) 
ماده‌ی خوراکی چربی که به شکل 
یک لایه روی شیر جوشیده‌ی سرد جمع 
می‌شود. 


»سزطان 
(اسم) ۱ 
بیماری سختی که در ان سلول‌هایی 
غیرعادی در یخی از بدن بف سترعت 
رشد می کنند و زیاد می‌شوند. 


»سرطان‌زا 
(صفت) 
هر چجیزی که موجب بیماری 
سرطان شود. سبگار ماده‌ای سرطان زا 


است. 


«سرعت 
(اسم) 
تندی‌حرکت یا کاری. سرعتاتومبیل 
بیشتر از دوچرحه است. 
مترادف:شتاب. 
(فعل) 
سسرعت گرفتن: راننده یکامیون 
به محض خا رج شد نا ز شسه ر سرعت 


هشرعت‌سنج 
(اسم) 
وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سرعت. 

فد 
(اسم) 

خارج شدن ناگهانی و سریع هوای 
داخل ریه‌ها که با سر و صدای بلندی 
همراه است.دیشب»مجید از شدت‌سرفه 
(فعل) 

سرفه کردن: مجید سرفه‌می‌کند.مثل 
ای نکه سرما حورده است. 


#سرفت 
(اسم) 
برداشتن یا ربودن مال کسی یا جایی 
بدون اطلاع مالک آن. پلیس‌دو مرد جوان 
راهنگام سرقت از بانک دستگی رکرد. 
مترادف: دزدی. 
(فعل) 
سرقت کردن: دو مرد جوان 
می نحواستند در روز روش ن از بانک 


«سرکش 
(صفت) 

۱.هر کس که از قوانین و دستورها 
اطاعت نمی کند. پلیس مجرم س رکش را 
به زندان اندانحت. 

مترادف:نافرمان. 

۲. هر حیوانی که رام نشسده است و 
هنوز رفتارهای وحشیانه دارد. سرانجام 
اسب سس رکش را با طتاب به اصطبل 
بردند. 

مترادف: حموش. 


سرکوب 
(اسم) 

جلوگیری از انجام کاری با استفاده از 
زور و خشونت. پس از سرکوب شورش 
ف د و 
بزند. 
(فعل) 

سر کوب کردن: پلیس جنای تکاران 
راس رکو بکرد. 


هس رکه 
(اسم) 
مایع خوراکی ترش مزه‌ای که از 
میوه‌هایی مثل انگور» سیب يا خرما 
به دست می‌اید. 


هس رکه‌شیره 
(اسم) 

مایع خوراکی که از ترکیب س رکه و 

شیره‌ی انگور به دست می‌اید. 
هسرگذشت 
(اسم) 

۱. توصیف حوادث یا اتفاق هایی که 
برای کسی در طول زند گی روی داده 
است. همه از شنیدن سرگذشت تلخ و 
دردناک مرد جوان متاثر شدند. 

۲. کتابی که درب اره‌ی زندگی 
یک شخص نوشته شده است. 
به‌تازگی سرگذشت مادا مکوری را 
خوانده‌ام. 


(اسم) 
افسر نظامی که درجه‌اش بالاتر از 


»سرگردان 

(صفت) 

هر کس که نمی‌دان د چه کار کند یا 
کجابرود. ماد رآن شه ر غریب سرگردان 
بودیم و راه‌مان را پیدا نمی‌کرديم. 
(قید) 

پیرمرد» خسته وس رگردان» د رکوچه‌ها 
پرسه میزد._ 

مترادف: اواره حیران» گیج. 


«سرگردانی 
(اسم) ۲ 
اواره و سرگردان بودن. ان‌ها پس 
از ساعت‌ها س رگردانی به مسافرخانه‌ای 
رسیدند. 


»سرگرم 
(صفت) 


#۳ سرمه‌ای 


سارابااعروسکش سرگرم است. 
(فعل) 

مس رگرم کردن: مادر بچه‌ه ارابا 
اسباب‌بازی سرگر مکرده است. 


کاریافعالیتی که موجب گذراندن 
وقت و پر کردن ساعت بی کاری می‌شود. 
مطالعه» س رگرمی مورد علاقه‌ی پروین 


است. 


«سرگیجه 
(اسم) 


ادم و سیاهی رفتن چشم‌ها. 


«سرگین 
(اسم) 
مدفوع جان وران چهارپا مانند 
اسب گاو و الاغ. 


هسرگین غلتان 
(اسم) 
حشره‌ای سياه از خانواده‌ی 
سوسک‌ها با سری شاخدار که از مدفوع 
جانوران تغذیه و در آن تخم‌گذاری 
می‌کند. 


مترادف: جعّل. 


مسرم 
(اسم) 
محلول اب و موادی مانند نمک و قند 
که به منظور تغذیه‌ی بیمار یارساندن آب 
به بدن او تزریق می‌شود. 
«سرما 
(اسم) 
دمای هوایی پایین‌تر یاکمتراز 
حد طبیعی و معمولی. اب در سرمای 
زیر صفر درجه‌ی سانتی‌گراد یخ 
مترادف: سردی» برودت. 
متضاد: گرما. 
(فعل) 


سرما خوردن: زری سرما حورده است. 


«سّرماخوردگی 
(اسم) 
بیماری ویروسی و مُسری که با تب» 
ابریزش بینی و عطسه همراه است. 


آسیبی که براثر سرمای زیادبه 
موجودات زنده مانند انسان» جانوران 
شده‌اند. 


۰ سر ما به 
(اسم) 
مجموع دارايي» ثروت یاپولی که 
براساس ان درامد تازه‌ای به دست 
می‌آید.او با سرمایه‌ی حو د کارخانه‌ای 
راه‌انداز یکرد. 


ه سرمایه‌دار 
(اسم) 
کسی که ثروت يا سرمایه‌ی زیادی 
دارد. چند نف راز سسرمایه‌دارال ءتصمیم 
گرفته‌اند در نزدیکی شه رکارخانه‌ی 


»سرمایی 
(صفت) 
فر کو کی ها 
ماه شهریو رکه شروع می‌شود جوراب و 
متضاد: گرمایی. 


(اسم) ِ 
نمونه‌ی حطی که به دانش اموز داده 
می‌شود تا از روی آن بنویسد. 


»سرمه‌ای 
(اسم) 
رنگ آبی تیره. 
(صفت) 
ترفن را زین 
سرمه‌ای پوشید. 


«سرنشین 
(اسم) 
کسی که در وسیله‌ی نقلیه (اتومبیل؛ 
قطار...) | ست.صدهانف راز 
سرنشینا نکشتیتایتانیک غرق شدند. 


»سرنگ 
(اسم) 
تلمبی کوچکی دارای سوزن که 
برای تزریق دارویسی مایع به بدن بیمار 
استفاده‌می شو د. 


«سرنگون 

(صفت) 

۱ هر چیزی که از کار افتاده پا رو به 
پایین سقوط کرده باشد. 
(فعل) 

سرنگون کردن: مرزداران کشورمان 
هواپیمای مهاجم راسرنگو نکردند. 

۲. هر شخص یاقدرتی که از موقعیت 
خود برکنار شده باشد. 
(فعل) 

سرنگون کردن: مردم در سال ۱۳۵۷ 
حکومت شاه راسرنگون کردند. 


«سرنوشت 
(اسم) 
فرد ر سیب شر می اید و او در برابر آن‌ها 
نمی‌تواند کاری بکند. ماجرای سهراب» 
سرنوشت تلخ فرزند یاس تکه به دست 
سرو 
(اسم) 
درخت همیشه سبز ب رگ سوزنی‌با 
میوه‌ای مخروطی که ارتفاع زیادی دارد. 


»سروان 
(اسم) 
افسر نظامی که درجه‌اش بالاتر از 


سرود 
(اسم) 
شعر حماسی یا قهرمانی همراه 


موسسیقی که به صورت دسته‌جمعی 
خوانده می‌شود. 
(فعل) ۱ 

سرود خواندن: دان شآموزان هنگام 
ورزش با هم سرود می‌خوانند. 


«١‏ سرود ملی 
(اسم) 
سرودی دولتی که در مراسم رسمی 
نواخته یا خوانده می‌شود. 


ءسرودن 
(فعل) 
ساختن شعر.افسانه‌ی شعیان‌نژاد 
شعری به نام جاده سروده است. 


«سرور 
(اسم) 
عنوانی که به منظور نشان دادن احترام 
خیلی زیاد به دیگری داده‌می‌شود. شما 
سرورما هستید. 
مترادف: اقاء بزرگ. 


وسرور 
(اسم) ۱ 
شادی و شادمانی.ان‌ها به‌مناسبت تولد 
فرزندشان جشن و سروربه پا کردند. 


ویس 
(اسم) 
۱ اتومبیلی که هر روز به صورت 
منظم دانش آموزان یا کارگران و کارمندان 
۲ بازبینی و رفع ایراد دستگاه‌های 
مختلف به دست تعمیر کار. ماهی یک بار 
از طرف ش رکت برای سروی سآسانسور 
به خانه‌مان میا یند. 
(فعل) 
سرویس کردن: پدرم ماشینش را به 
تعمی رگاه برد تا آن راسروی سکند. 
«سرهنگ 
(اسم) 
افسرنظامی که درجهاش بالاتر از 
سرگرد و پایین‌تر از سرتیپ است. 


٭ سری 


(اسم) 

مجموعه‌ای از چیزهای مشابه هم که 
یکی پس از دیگری قرار دارند. نسرین 
می‌حواهد سر یکتاب‌ه ای علمی 
انتشارات محراب قلم را بخرد. 

مترادف: مجموعه. 


سری 
(صفت) 
هرچیزی که دیگران نباید بدانند 
وازآن خبر داشته باشند. هی چکس از 
گفت وگوهای سر یآن‌هاآگاه نشد. 
مترادف: محرمانه. 


برنامه‌ی تلویزیونی با رادیویی که در 
چند قسمت ساخته می‌شودو هر قسمت 
از ان در زمانی مشخص پخش می‌شود. 
سریشم 
(اسم) 
چسب مخصوص نجاری که از مغز 


سر 
(صفت) 
هرچیزی که سرعت زیادی داشسته 
باشد. ای نکارخانه‌ یآلمانی» اتومبیل 
مترادف:پرسرعت. 
(قید) 
پروی زسریع می‌نویسد. 
مترادف: تند. 


را 
(قید) 
به سرعت. فسوری. وفت یکه پدر به 
حانه رسید» سریعا به کا رحانه تلف نکرد. 


سریخ‌الشیر 
(صفت) 


تندرو پسرسرعت؛ قسطار 


هسزا 
(اسم) 
نتیجه‌ی عمل خوب یابد که به 
صورت پاداش یا مجازات بر سر کسی 
می‌آید. سرانجام‌ه رکس سزای رفتار 
حود رامی‌بیند. 
مترادف: جزا. 


»سزاوار 
(صفت) 
هر کس که مطابق کاری که کرده یا 
نکردها ست پاداش می‌بیند یا مجازات 
می‌ شو د. جواد با دروغ یکه به مادرش 
گفت» سزاوا رتنبیه بیشتری بود. 
مترادف: شایسته لایق. 
وشس 
(اسم) 
مختلف برای اضافه کردن به غذا اماده 
می‌شود. مریم سیب زمینی با سس 


گوجه‌فرنگی 


وی 
(اسم) 
گیاهی نازک و بدون برگ که به دور 
گیاهان‌دیگر می‌پیچد وبا تغذیه‌ازشیره‌ی 
آن‌ها زندگی می‌کند. 


دوست دارد. 


۱. هر چیزی که به قدر کافی محکم 
و استوار نباشد و به زودی خراب شود. 
برا این سانعتمان ستون‌های سست یکار 
گذاشته‌اند. 

مترادف: ضعیف. 

متضاد: 

۲.بدون نیرو و توانایی. وقتی سرما 
حورده بودم به فدری سست بود م که 
نمی‌توانستم از جایم‌بلند شم 

مترادف: بی‌حال» ضعیف. 

۳ هرآدمی که در انجام دادن کارها 
ووظایفش تنبلی می‌کند.اوسست‌نر 
ا زاين است که بخواهد هر روز ورزش 
کند. 


دستگاهی برقی که با تولید باد موهارا 
(فعل) 

سشوار کشیدن: مهنید مومایش را 
پنشوا زرم یکی 


۰سطح 
(اسم) 
بخش رویی هر چیزی. بیشتر سطح 
کره‌ی زمین را آب ف را گرفته‌است. 
سطحی 
(صفت) 
.با توجه و دقت کم.توبااین 
مطالعه‌ی‌سطحی_دردرس‌هایت‌پیشرفت 
نمی‌کنی 
مترادف: سرسری. 
۲ و 
است؛ آب‌های سطحی. 


ا 
(اسم) 
ردیفم از واژه‌هایی که در کنار هم 
نوشته یا چاپ شده‌اند. در ه رصفحه‌ی 
دفترم ده سط ر نوشته 
جمع:سطور. 
»سطل 
(اسم) 
ظرف گود و دسته‌داری که برای 
حمل ونگه‌داری بعضی چیزها؛ 
مخصوصا مایعات به کار می‌رود. 


ه سطوح 
(اسم) 
جمع سطح, سطح‌ها. 
هشطور 
(اسم) 


جمع سطر سطرها. 


9 سعاذت 


(اسم) ۱ 
وضعیتی که در آن کسی از زندگی 
خود احساس رضایت می کند. ارز وکنیم 
که همه‌ی مردم به سعادت برسند. 
مترادف:خوشبختی. 


رک کا ادا سوق هو 
سعادت بکند.ا و در خانواده‌ای سعادئمند 
به دنیاآمده است. 
مترادف: خوشبخت. 
هسعی 
(اسم) 
زحمتی که کسی برای انجام کاری به 
خحود می‌دهد. نگران نباش با این همه 
سعی و نلاش حتماموفق‌می‌شوی. 
مترادف: کوشش. 
(فعل) 
سعی کسردن: نادر سعی می‌کند 
چمدانش را به تنهایی به حیاط ببرد. 
مترادف: کوشیدن. 


۰ سفارزت 
(اسم) 


سفارت‌خانه 
(اسم) 
ساختمان محل کار نماینده‌ی‌سیاسی 
یک کشور در کشوری دیگر.افراد زیادی 
در مهمانی سفارت‌خحانه ی ایران در 2 ر 
یونان‌ش رک تکردند. 


»سفارش 
(اسم) 
درخواست با دستور برای انجام دادن 
کاری.بیژن به سفارش پدر و مادرش 
گو شکرد و شب زودتر حوابید. 
مترادف:توصیه. 
(فعل) 
سفارش کردن: مادر بیسژن به او 
سفار شکر دکه شب زودتر بخوابد. 


(فعل) 
سفارش دادن: رو زتولدم می‌حواهم یک 
کیک بزرگ و چند پیتزا سفارش بدهم. 


سفارشی 
(صفت) 
هر چیزی که به سفارش و توصیه‌ی 
کسی اماده شده است؛ غذای سفارشی» 
لباس‌سفارشی. 


هر آدم علاقه‌مند به ریختن خون 
دیگران و کشتن مردم. تيمو ر لنگ پادشاه 
سفاکی بو دکه شه راصفهان راویرا نکرد. 
مترادف: خونریز قاتل. 


»شفال 
(اسم) ۲ 
چیزهایی مانند کوزه گلدان پاقلک 
که با خاک رس درست شده‌اند. 


»سفا لگری 
(اسم) 
زهرا د رکلاس سفالگری ثبت نام کرده 
است. 
۲. کارگاه ساختن سفال.ا ز سفا لگری 
یک قلک بزرگ خریدیم. 


۱. هر چیز محکم و فشرده‌ای که به 
سختی می‌توان تغییرش داد. سنگ به 
قاری سفت بتو د که تف دان را 

۲.هر چیز نسبتا فشرده‌ای که ممکن 
است نرم بشود. ای نکره چەقد ر سفت 
است! تازه آن را از فریزر د رآورده‌ای؟ 

۴ هر چیزی که محکم بسته شده 
باشد. اي نگره هرانمی‌توانم‌با زکنم» حیلی 


۳ 
ت 


سفر 
(اسم) 
رفتن از یک شهر یا کشور به شهر 


یا کشور دیگر. عمویم تازه از سف رآمده 
است. 

مترادف:مسافرت. 
(فعل) 


سفر کر دن:تابه حال به حارج زایران 
سف رکرده‌ای؟ 


#سفرا 
(اسم) 
کشورهای حارجی با وزی ر امور حارجه 
دیدا رکردند. 


«سفرنامه 
(اسم) 
کتابی که یک مسافربر اساس خاطرات 
ومشاهدات خوددرطول‌سفرمی‌نویسد؛ 
سفرنامه‌یتاص رحسرو. 
ا 
(اسم) 
تکه‌ای پارچه یا نایلون که روی زمین 
یسامیز پهن می‌کنند وروی ان غذاو 
(فعل) 
سفره انداختن :کمک کنید سفره را 
بيندازيم. 
(فعل) 
سفره پهن کردن: کمک کنید سفره 


۰ سفر ه‌ماهی 
(اسم) 
گونه‌ای از ماهی‌های غضروفی‌دریاها 
واقیانوس‌هابا بدن پهن» صاف وبیضی 


شکل 


(اسم) 
رنگ برف یا شیر. 
(صفت) 
رنگ کاغذ ای نکتاب سفید است. 
توضیح: سفید گاهی «سپید» تلفظ 
می‌شود. 


ه سفیداب 
(اسم) 
ماده‌ای پاک‌کننده که از ترکیب گل 
ی م ههار بیان به دبس می آ ود 
سفیدپوست 
(اسم) 
کسی که از نژاد انسان‌هایی است 
که پوسست سفید دارند. ایرانی‌ها جزء 


۾ نیگب 
(اسم) 
مایع سفیدرنگی که دور زرده‌ی تخم 
-تخم‌مرغ -رافرا گرفته است. نسرین 
سفیده‌ی تخم‌مرغ را بیشتر دوست دارد. 
تفن 
(اسم) 
کسی که شغلش معرفی کشور خجود 
در سرزمینی بیگانه و انجام دادن کارهای 
مربوط به سرزمین خودش است. 


جمع:سفرا, 
4 ن 
(اسم) 
فضاپیما 
«سق 
(اسم) 
بخش بالایی درون دهان. نادر سقش 
را با چای داغ سوزانده است. 
متر ادف:کام» سقف دهان. 
سا 
(اسم) ۱ 
کسی که در گذشته به مردم آب 
می‌فروخت. 


۰ سقاخانه 
(اسم) 
جایی فرو رفته در دیوار بعضی از 
محله‌های قدیمی دارای شیر اب و محل 
مخصوص روشن کردن شمع. 


س 
مه 


سفز 
(اسم) 
شیره‌ی زردرنگ بعضی از درخت‌ها 
که در ساختن ادامس استفاده می‌شود. 
٠‏ سقف 
(اسم) 
بخش بالایی اتاق که در مقابل کف 
قرار دارد.آن‌ها هنو ز لوسترشان رابه 
سقف آویزان نکرده‌اند. 


» شقوط 
(اسم) 

۱. افتادن جیسزی از جای بلند. در 
حادئه‌ی سقوط هواپیمای مسافربری 
تمام مسافران و حدمه‌ی هواپیما کشته 
شدنك. 
(فعل) 

سقوط کسردن: چند روز پیش 
ی ککارگر ساختمان ی از طبقه‌ی‌ سوم 
سانحتمانی سقوط کرد و به شدت اسیب 
دید. 

۲ برافتادن یک حکومت یا حاکم. از 
وط کوت اه مال‌ها مر کیرد 

(فعل) 

سقوط کردن: پیش از رو یکا رآمدن 
سلجوقیان,غزنویان سقو ط کرد بودند. 


شکان 
(اسم) 
وسیله‌ی هدایت قایق یا کشتی روی 


اب. 


«سکته 
(اسم) 
از کار افتادن ناگهانی قلب یا مغز بر 
اثر بسته شدن رگ‌های خونی عضله‌ی 
قلب یا مغز. مصرف سیگار و غذاهای 
چرب و پرنمک احتمال بروز سکته را 


(فعل) . 
سکته کر دن: پدر حسن سکته کرد. 


وسشک‌شک 

(اسم) 

کلمه‌ی جادویی در بازی قایم‌باشک. 
وقصی بازیکنان خود رابه محل چشم 
گذاشتن می‌رسانند به دیوار دست 
می‌زنند و می‌گویند سک‌سک. 
(فعل) 

سک‌سک کردن: فاطمه به محضص 
رسیدن به دیوارشکشک کرد. 


سکسکه 


(اسم) 

بیرون دادن هوا از شسش‌ها که بر اثر 
منقبض شدن‌ماهیچه‌ی دیاف را گم صورت 
می‌گیرد و با صدای «هی‌هی» همراه 
اس ستامان از دست نک که‌ها بش 
کلافه شده بود. 
(فعل) 

سکسکه کردن: یک ساعت اس تکه 
سامان دارد سکسکه می‌کند. 


هشکنا 
(اسم) 
آن جا اقامت دارد. سال‌هاست که محل 
سکنای پدربز رگم عو ض نشده است. 
(فعل) 
سکنا داشستن:اسکیموها د رگذشته 
در حانه‌هایی یخی به نام ایگلو سکنا 
داشتند. 
مترادف: سکونت داشتن. 
»سکنچبین 
(اسم) ٍ 
شربتی که از جوشاندن آب» شک 
سب رکه و نعناع به دست می‌آید.شربت 
سکنجبین در روزهای دا غتابستان خیلی 
گواراست. 
کته 
(اسم) 
سانحتمان ما یک يا دو تا بچه دارند. 


(اسم) 

سطحی بلند در بعضی از جاهابرای 
نشستن یا پرسدن. پدرسزرگ و على 
روی سکوی کنار ساختمان منتظر 


تشسته‌اند. 


هسکوت 

(اسم) 

جایی که آرام وبدون سرو صدا 
است. همه جا در سکوت بود حت ی از 
نحیابان هم صدای ینم یآمد. 
(فعل) 

سکوت کردن:محمد در مقابل 
پدرش سکو تکرد و چیزی نگفت. 


ءسکون 
(اسم) 
بی‌حرکت بودن و جابه‌جا نشدن. 
سرانجام پس از چند رو زکه هوادر 
حالت سکون بود باد ملایمی وزید. 


«سکونت 
(اسم) 
ساکن شدن در جایی و زندگی 
کردن در ان جا. عانواده‌ی فرهاد پ ساز 
چند سال محل سکونت خود راعوضص 
کردند. 
مترادف: اقامت. 
(فعل) 
که خحانواده‌ی فرهاد در محله‌ی جدید 
سکون تکرده‌اند. 
«سّکه 
(اسم) ۲ 
پول فلزی که ارزش ان رویش نوشته 
شده است.ارزش یک سکه‌ی ۵۰ تومانی 
براب ربا دو سکه‌ی ۲۵ تومان ی است. 


هسکه‌شناسی 
(اسم) ۲ 
دانشی که دران سکه‌های کشورهای 
گوناگون‌رادردوره‌های تاریخی مختلف 
وابسته به باستان‌شناس ی است. 


سک 
(اسم) 
جانور پستانداراهلی گوشت‌خواری 
که حس بویایی بسیار قوی دارد و از ان 
برای جست‌وجو شکار و محافظت از 
کسی یا جایی استفاده می کند. 


»سل 
(اسم) 
بیماری عفونی و مسری در انسان و 
بعضی از جانوران که مخصوصا به ریه‌ها 


(اسم) 

وسیله‌ای که با آن می‌توان جنگید. 
سلاحانسان نخستین چیزها یی مانند 
سنگ استخوان و چوب بود. 

سلاخ 

(اسم) 

کسی که شغلش کشتن جانورانی 
مانند گاوو گوسفند و کندن پوست 
ان‌هاست. 


هسلاخی 
(اسم) 
بریدن‌سرجانورانی‌مثل گاو و گوسفند 


(فعل) 


سلاخی کردن: سلاخ‌هاهر روز 


صدها گاو و گوسفند را در سلاخ‌خانه 


»سلاطین 


(اسم) 


کلمه‌ای که هنگام دیدن دیگران به 
نشانه‌ی دوستی» احترام یا خوش امد 
گفتن بر زبان می‌آوریم. 
(فعل) 

سلام کردن: بچه‌ها به محض دیدن 
پدربزرگ و مادربزرگ جل وآمدند و سلام 
کردند. 
سلامت 

(اسم) 

به سر بردن بدن در وضعیت مناسب و 
به دور از بیماری و هر گونه خطر. نسرین 
احساس م یکن د که در سلامت کامل به 
سر می‌برد. 

مترادف: تندرستی. 


۳ 
0 


۰ سلامتی 
(اسم) 
سالم و تندرست بودن. نسرین 
برای حفظ سلامتی‌اش مرتب ورزش 
میکند. 


ەسلسلە 
(اسم) 

۱ افراد یک خانواده که یکی پس 
از دیگری پادشاه شده‌اند. شاه‌عباس از 
پادشاهان سلسله‌ی صف وی است. 

۲ مجموعه‌ی چیزهای مرتبط باهم 
که یکی پس از دیگری قرار می گیرند؛ 
سلسله‌ی اعداد. 


»شلطان 
(اسم) 
قدرت دارد و هیچ کاری بدون اجازه‌ی 


۳ 
لطن 
® 


(اسم) ۱ 


ه سلطه 
(اسم) 
قدرت داشتن بر کسی یا جایی و 
مجبور کردن ادم‌هادر پیروی از دستورها. 
برده‌ها زیر سلطه‌ ی ارباب خود از صبح 
تا شب کار می‌کردند و هیچ دستمزدی 
نمی‌گرفتند. 


»شلطه‌طلب 
(صفت) 
سلطه‌جو سلطه گر.رو زگا رپادشاهان 
سلطه‌طلب به س رآمده است. 


هر کس که بر دیگران برتری دارد و 
همه را مجبور می‌کند از دستوراتش 
وروی کنیل سا ربانب اه گر 
چنگیزخان ده‌ها سال بر ایرانیان" 
فرمانروای یکردند. 

مترادف: سلطه‌جو سلطه‌طلب. 


سلمانی 
(اسم) 
کسی که کارش کوتاه کردن مو و 
مترادف: آرایش گر. 
»سلول 
(اسم) 
کوچک‌ترین واحدی که موجودات 
زنده از ان به وجود امده‌اند. 
مترادف: باخته. 
«سله 
(اسم) 
پوسته‌ی قرمز یا قهوه‌ای رنگ سختی 
که بر جای زخم تشکیل می‌شسود و به 
تدریج کنده می‌شود و می‌افتد. 
(فعل) 
سله بستن: روی زخم دست ناهید 
سله بسته است. 


سلطان, سلطان‌ها. سلاطین قدرت در اختیار یک نفر است و پس از سلیس 


قانجار یر از م سال بر اران تعکومت 


کردند. 


اوبه فرزندش منتقل می‌شود. 
مترادف: پادشاهی. 


(صفت) 


هر سخن ونوشته‌ای که به راحتی قابل 


فهمباشد.محمدرضا یوسفی‌شرسلیسی هسماوّر 


دارد. 
مترادف: روشن, روان. 


(اسم) 
وا سرد اتاب و ت 
جیزهای مختلف. فاط مه سلیقه‌ی 
مادرش را درانتصاب‌لباس 
می‌پسنادد. 
مترادف: پسئد» ذوق. 
وسم 
(اسم) 
ماده‌ی بسیار خطرناکی که می‌تواند 
انسان يا جانور را مسموم کند و ممکن 
است موجب مرگ او شود. بعض ی از 
قارچ‌هاس مکشنده‌ای دارند. 
مترادف: زهر. 
و 
(اسم) 
بخش شاخی انتهای انگشتان بعضی 
جانوران پستاندار مانند الاغ» اسب و 
و 


هسماجت 
(اسم) 
اصرار و پافشاری بیش از اندازه 
برای خواستن چیزی یا انجام کاری. 
سماجت علی برای ثابت کردن حرفش 
پدرش را کلافه کرد. 
مترادف:یک‌دندگی. 
(فعل) 
سماحت کردن: على این قدر 
سمااجت نکن » حرف یکه مین اشتبا 


است. 


۰ سماق 
(اسم) 
گرد قرمزرنگی که به‌عنوان چاشنی 
غذا مخصوصا کباب استفاده می‌شود. 
سماق از «سی ن»های هفت‌سین 


(اسم) 

_ وسیله‌ی‌شیرداری مخصوص جوش 
آوردن و گرم نگه داشستن آب به منظور 
درست کردن جای. 


» سماورساز 
(اسم) 
۱ کسی که کارش درست کردن 
سماور است. 
۲. کسی که کارش ت نعمیر سماوراست. 
»سمیاده 
(اسم) 
سنباده. 
هسم‌پاشی 
(اسم) 
پاشیدن مواد سمی در جایی برای از 
بین بردن جانوران موذی مثل حشرات 
و موش. ماد ر قب لاز سم‌پاشی اشپ زحانه 
تما م کابینت‌ها را حال یکرد. 
(فعل) 
سم‌پاشی کردن:بابا برای از بین 
ەسمت 
(اسم) 


جهتی که کسی یا چیزی به طرف آن 
حرکت می کند. همی نکه علی به سمت 
ا ر 
افتادند. 

مترادف: سو طرف» جهت. 


وس 
(صفت) 
هر کس که بااصرار و پافشاری بیش 
از اندازه چیزی رامی خواهد .گدای سمج 
دست‌بردار نبود. او باز زنگ خانه را زد و 


۰سم‌دار 
(صفت) 
همرجان وردارای سم‌مانند گاو 
گوسفند. اسب و... 


e‏ سمسار 
(اسم) 
کسی که اسباب و لوازم دست‌دوم 
رامی‌خردو می‌فروشد.سمسار 
می حواست یخچال ما را خیل یارزان 
بحرد. 


« سمساری 
(اسم) ۱ 
مغازه‌ای که سمسار در ان جا اسباب 
ولوازم دست دومرامی‌خردو می‌فروشد. 
بخواهی پیدا می‌شود. 
وسمعک 
(اسم) 
دستگاهی که افراد کم‌شسنوابرای 
تقویت صداو بهتر شنیدن صداها در 
گوش خود می گذارند. مش ل ای نکه 
سمعک مادربزرگ خحامو است. او 
ی 
(اسم) 
جانور دوزیستی با لکه‌های سیاه و 
زردرنگ که به مارمولک شباهت دارد 
سمندرد رآب‌ب رکه‌ها, جنگل‌ها و جاهای 
مرطوب زندکی می‌کند. (۱۶ 


(اسم) 
اسب زرد کم رنگ. 
«سمنو 
(اسم) 
خوردنی شیرینی که‌باشیره‌ی‌جوانه‌ی 
گندم و ارد درست می‌شود.سمنویک یاز 
(سی ن)های سفره‌ی هفت‌سی ناست. 
سمور 
(اسم) 
او ا ا و کر ا 
بدن سمو رکشیده و پوزه‌اش باریک 


ەسموم 
(اسم) 
جمع سم» سم‌ها .کشاورزان برای 
از بین بردن حشرات مض راز سموم 
محصو صکشاورزیاستفاده‌می‌کنند. 


«سمی 

(صفت) 
هر چیزی که سم پا زهر دارد. بعضی 

هستنك. 


#سن 
(اسم) 
شسماره‌ی سال‌های زندگی یک 
سالگی خواندن بعض یا زکلمه‌ها را یاد 


#سنباده 
(اسم) 
وسیله‌ای که سطح زبر و ناصافی دارد 
و از آن برای صاف کردن سطح چوب و 
صیقل دادن فلزات استفاده می‌کنند. 
(فعل) 
سنباده کشیدن:اول روی‌نرده‌های 
راهپله سنباده کشیدیم بعد آن‌ها را رنگ 
کردیم. 


هسبل 
(اسم) 
گیاهی با گل‌های زینتی و به شکل 
خوشه به رنگ بنفش» سفید یا صورتی. 


#سنیوسه 
(اسم) 
غذایی شامل سبزی و سیب زمینی 
ی گوشست که داخسل نان لواش یا خمیر 
پیچیده و در روغن سرخ شده است. 


ت 
هن 


e‏ سسس 
(اسم) ۱ 
نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود. مراسم 
دید وبازدید در عید نورو زا ز سنت‌های 
»سنتور 
(اسم) 1 
جعبه‌ی چوبی باریکی که‌روی ان 
سیم‌های نازکی کشیده شده است وبادو 
میله‌ی کو چک و باریک روی این سیم‌ها 
ضربه می‌زنند تا صدا یا آهنگ تولید 
شود. 


ا 
(صفت) 
هر چیزی که به سنت وابسته باشد. 
آ از غذاهای سنت ی ایرانیان است. 


«سنج 
(اسم) 

دو صفحه‌ی گرد بزرگ که وقتی 
یکی راروی دیگری می‌کوبنده صدا 
© ل ۱ 


هسنجاب 
(اسم) 
جانور پستاندار و گیاه‌عوار جنگل با 
دم بلند و پرپشت. سنجاب از مغ زگردی 
فا ولط ام کید 


»سنجاق 
(اسم) 


وسیله‌ی فلزی یا پلاستیکی کوچکی 


که با آن دو يا چند تکه کاغذ پارچه يامو 
»سنجاق سر 
(اسم) 


گیره‌ی فلزی برای جمع کردن و نگه 


»‌سَنجاق قفلی 
(اسم) 
گیره‌ای برای وصل کردن دو تکه 


پارچه یا کاغذ به شکل سوزن خمیده که 
دو سر آن داخل یک قفل قرار دارد. 


۰ سنجاقک 
(اسم) 
حشره‌ای که بدنی باریک» چشم‌هایی 
درشت و بال‌هایی نازی دارد. موم 
ا 


س 


(اسم) 

میوه‌ای بیضی‌شکل و تقریباریز باطعم 
شیرین و پوستی زرد یانارنجی رنگ که‌بر 
شاخه‌ی درخت سنجد می‌روید. 


e ۰‏ 4 
(اسم) 
۱. تعیین اندازه‌ی چیزها.متحصصر‌ها 
پ سا ز سنج شلودگی‌هوابه‌مردم‌هشدار 
۲.بررسی چیزی یا کسی به منظور 
شناختن آن. فرمانده با سنجش موفعیت 
دشمن دستور حمله را صاد رکرد. 


۱. تعیین کردن مقدار یا اندازه‌ی 
جیزی. متحصصان یا اسستفاده از 
دستگاه‌های مخصوص,آلودگی‌هوا را 

۲.بررسی کردن چیزی یا کسی برای 
شناختن موقعیت آن. مربی و بازیکنان 
دور هم جمع‌شدند تا وضعیت بازی تیم 
حریف رابسنجند. 

#سنجیده 
(صفت) 

۱.هررفتار و سخنی که درست و 
دقیق و از روی فکر باشد. همه از سخنان 
سنجیده‌ی فریبر ز لت بردند. 

هر کس که دقیق فکر می‌کند 
ودرست رفتار می‌کند. فریبر زادم 
سنجیده‌ا ی است. 


۳ 
۳ 


و سند 

(اسم) 
نوشته‌ای به صورت برگه. کتابچه یا 
کتاب که در آن درباره‌ی چیزی. جایی 
یا کسی اطلاعات قانونی و قابل اعتماد 
داده شده است. پدر پس از دادن بقیه‌ی 


پول» سند اتومبیل را گرفت. 


هسنگ 
(اسم) 
ماده‌ی سفت و سختی که در زمین و 
در میان خاک وجود دارد. بچه‌ها د رکنار 
رودخانه سنگ‌ها یک و چک و رنگارنگ 
راجمع‌می‌کنند. 


کارگاهی که در آن سنگ‌ها را برای 


»سنگ‌تراش 
(اسم) 
کسی که کارش تراشیدن سنگ و 
شکل دادن به آن است.فرهادسنگ‌تراش 
برای شیرین یک جوی شیر سانحت. 


سنگ‌تراشی 
(اسم) 
کارگاهی که در آن سنگ تراش به 
تراشیدن سنگ می‌پردازد. 


»سنگدان 
(اسم) 
عضوی در شکم پرندگان که مواد 
غذایی در ان خرد می‌شوند. 


ءسنگ‌دل 
(صفت) ۲ 
هر کس که آگاهانه دیگران رارنج 
می‌دهد و از این کار لذت می‌برد.ضحاک 
سنگ‌دل هر روز مغز جوانی را عوراک 
مارهایش می‌کرد. 
مترادف:بی‌رحم. 
متضاد: مهربان دلسوز. 
نگ 
(اسم) 
جایی در میدان جنگ که سربازها 
دران یا پشت ان پنهان می‌شوند تا از 
گلوله‌های دشمن در امان بمانند. 
(فعل) 
سنگر گرفتن: سربازها پشت صخره 


ەسنگریزه 
(اسم) 
سنگ ریز و کوچک. سنگ‌ریزه‌ای 
داخ لکفش مجید رفته بود و پایش را 
ازار می‌داد. 
مترادف: ریگ. 


هسنگ‌فرش 
(اسم) ۱ 
مسیری که کف آن با سنگ پوشیده 
است. مأموران شاه سنگفرش حیابان را 


آب و جار وکردند. 


«سنگک 
(اسم) 
نوعی نان ایرانی سه گوش که در تنور 
دیواری و به روی انبوهی از سنگ پخته 
می‌شود. 


هرزمین پ راز سنگ‌های ریزو 
در شت. د ران بیابان ځخ به سحتی 
می‌توانستیم‌قدم‌برداریم. 


«سنگ‌نوشته 
(اسم) 
نوشته‌ای که روی سنگ کنده شده 
است. بزرگ‌ترین سنگ‌نوشته‌ی جهان» 
سنک‌نوشته‌ی داریوش‌بزرگ د رکوه 


»سنگواره 

(اسم) 

باقی‌مانده يا اثر گياهان یا جانورانی که 
از زمان‌های بسیار دور در میان سنگ‌هاو 
صخره‌ها محفوظ مانده است. بعضی از 
سنگواره‌ها از میلیون‌ها سال پیش باقی 
مانده‌اند, 

مترادف:فسیل. 

«سنگین 

(صفت) 
_ ۱.هر چیزی که وزن زیادی دارد و به 
آسانی جابه‌جا نمی‌شود. چرا کیفت این 

متضاد: سبک. 
شود. دیشب دير حوابم برد چون غذای 
سنگینی حورده بودم. 

متضاد: سبک. 

۳۲کس که گفتار و رفتارش موجب 
می‌شود دیگران به او احترام بگذارند. 
پروانه دحتر سنگین ی است» او هیچ 
نمی حندد. 


مترادف: باوقار متین. 
متضاد: جلف سبک. 


ور 


#وسنی 
(اسم) 
مسلمانی که پیرو سنت پیامبر و چهار 
خلیفه است. 


توا 
(صفت) 
جدا از هم‌دیگر. 
(فعل) ۱ 
سوا کر دن:اقای ناظم جواد و حمید را 
که با هم دعوا میک ردند, از هم سوا کرد. 


#»سوایق 
(اسم) 
را و کرو 


«سواجل 
(اسم) 
جمع ساحل» »ساحل‌ها .علیج‌فارس و 
آب‌های سواحل جنوبی 
ای رال هستند. 


۰ سواد 
(اسم) 
اراتا وگن و تر راد 
پدربز رگ علی در حد سال‌ها یاول 
ابتداییاست. 
(فعل) 
سواد داشتن:سواد داری روزنامه 
بخوانی؟ 
۲ دانش‌وآگاهعی.با مطالعه‌ یکتاب‌های 
علمی می‌توانید سواد خود راافزایش دهید. 


»سوار 

(اسم) 

کسی که بر وسیله‌ی نقلیه‌ای مانند 
اتومبیل قطان هواپیما و... نشسته است. 
(فعل) 

سوار شدن:ا وتا به حال سوا رکشتی 
تشده است. 
(فعل) 


سوار کردن: راننده دو نفر را سوار 


کرد وراه افتاد. 
»سوارکار 
(اسم) 
سوا رکارها به طر فکوهستان تاحتند 
»سواره‌رو 
(اسم) ۲ 
محل رفت و امد وسایل نقلیه در خیابان. 
موتورسیکلت‌هانیز ماننداتومبیل‌ها فقط 
در سواره‌ر و حرکت می‌کنند. 
متضاد: پیاده‌رو. 
»سوال 
(اسم) 
پرسش. 
ت 
(اسم) 
> سانحه سانحه‌ها. سالانه 
هزاران نمر ب راثر سسوانح رانندگ یکشته 
سوپ 
(اسم) ۱ 
غذایی ابکی وشل که باسبزیجات 
گوشت. رشته فرد یاجودرست 
می‌شود. 
*سویر 
(اسم) 
مغازه‌ی‌بزرگی که انواع لوازم موردنیاز 


روزانه در ان به فروش می‌رسد. 
مادر به سوپر سر کوچه رفته است تا 
تخم‌مرغ و صابون و بیسکویت بخحرد. 


مترادف: سوپرمارکت. 


سوت 
(اسم) 
وسیله‌ی کوچکی که بافوت کردن در 
آن صدای تیز و بلندی تولید می‌شود. 
(فعل) 
سوت زدن: خواه رک وچک جمشید 
سوت رابرداشته و دائما سوت می‌زند. 


سوخاری 
(صفت) ۱ 
نان یا گوشت کاملابرشته شده.ناهار 
مرغ سوتحاری داریم. 


سوخت 
(اسم) 
ماده‌ای مانند زغال ونفت که وقتی 
می‌سوزد انرژی تولید می‌کند. 


»سوختگی 
(اسم) 
زخمی که‌براثر تماس اتش پاحرارت 
aT‏ 
زو ار ا 


*سوختن 
(فعل) 


۱. به ات 


تش کشیده شدن .حانه دارد 


ر 

۲ .نابود شدن در آتش. تمامی جنگل 
سوخت. 

۳آسیب دیدن بر اثر گرما یاشعله‌ی 
آتش. دستش باتش سیگار سونحت. 

۴ درد کشیدن. جای زحم می‌سوزد. 


واه 
(صفت) 

هر چیزی که بیش از اندازه روی شعله 
مانده و آبش تمام و تفریباً مسیاه شده است. 
نسرین از نه‌دیگ سوخنه حوشش نم ی‌آید. 


#سود 
(اسم) 
.بهسرهیا فاید‌ای که از انجام کاری به 
دست می‌آید. .سودیک‌ساع تکتاب‌خواندن 
بیشت راز یک ساعت حرف زدناست. 
۲.به‌دست آوردن پول بي بیشتر از طریق 
فروختن چیزی گران‌تر از قیمتی که 
خریده‌ايم. پسدر علی از فروختن بلوزها 
سود زیادی به دست اورد. 
مترا آدف: منفعت. نفع 
متضاد: زیان, ضرر. 
(فعل) 
سود داشتن: فروختن بلوزها برای 


پدر علی سود داشت. 
(فعل) 

سود کردن: پدر علی از فروحتن هر 
بلوز ۱۰۰۰ تومان سو دکرد. 


سود آوّر 
(صفت) 
هر چیزی که سود و منفعت داشته 
باشد. تولید مواد غذای از فعالیت‌های 
سودا وراست. 


۾ سود جو 
(صفت) 
هر کس که فقط به فکر سود و منفعت 
خودش باشد و به ضرر و زیان دیگران 
اهمیت‌ندهد.فروشنده‌ ی سودجوروغن 
وبرنج را خحیلی بیشت را زقیمت یکه نحریده 
بود» فرونحت. 


هسودمند 
(صفت) ۱ 
هرچیزی که فای ده دارد و ادم را 
به نتیجه‌ی مورد نظرش می‌رس‌اند.۷ له 
برای‌دوستش‌هدیه‌ی سودمند یگرفت. 
مترادف: مفید. 
متضاد: مضر. 


سور 
(اسم) 
مهمانی ناهار یا شام به مناسبت روی 
دادن اتفاقی وب و خوش‌ایند مثل 
موفقیت درسیی, تولد نوزاد و... 
(فعل) ٠‏ 
سور دادن: اقا ی اکبری به حاط رتولد 
فرزندش به همه‌ی فأمیل سور داد. 
مترادف: مهمانی دادن. 


هسوراخ 
(اسم) 
جای باز و تقریبا گرد در یک چیز, 
انگشت کمال در سوراخ جورابش 
م یچ رحید. 
(فعل) 
سوراخ شدن: جورا بکمال سوراخ 
شده است. 


ت 
اخ کردن: سیما کاغذ راسوراخ 
u‏ 
»سور تمه 
(اسم) 


وسیله‌ای برای رفت و امد روی برف 
و یخ‌بندان که ته‌اش صاف است و چرخ 
ندارد .معمولا سگ يا اسب سورتمه را 
م یکشند اما سورتمه‌ها ی امروزی 
موتو ر دارند. 


٭سوره 
(اسم) 
هر یک از بخش‌های قران که شامل 
چند ایه است.بقره طولان یت رین سوره‌ی 
قران است. 


»سوزان 
(صفت) 
هر چیزی که حرارت و گرمی بسیار 
زیادی دارد؛ افتاب سوزان. 


ه سوزاندن 
(فعل) 
به آتش کشیدن چیزی و سوختن آن. 
باب ا چوب جم عکرد وآن‌ها را 
سوزاند. 


« سوزش 
(اسم) 
دردی که بر اثر سوختن یا فرو رفتن 
چیزی مثل سوزن. خار يا نیش در 
پوست حس می‌کنیم. سحر به حاطر 
سوزش دستش نتوانست بخوابد. 


هسوزن 
(اسم) 
وسیله‌ای فلزی و خیلی نازک که 
سرش تیز است و ته آن سوراخ کوچکی 
دارد و برای دوختن استفاده می‌شود. 


هسوزنی 
(صفت) 
همانند سوزن؛ برگ‌های‌سوزنی. 


هوسوسک 


(اسم) 
حشره‌ای با بدن کشیده و قهوه‌ای 
رگ بال‌هایی سخت و شاخک‌هایی 
بلند. سوسک در جاهای تاریک و 
رو کف اک د 
مترادف: سوسّری» خزوک» سوسک 


ه سوسمار 
(اسم) 
خزنده‌ای گوشت‌خوار و تخم‌گذار با 
بدنی پوشیده از پولک» ارواره‌ای قوی و 
پاهای کوتاه.بعضصی از سوسمارهاپدون 
دست و پا هستند و زیر زمین زندگی 


»سوسن 
(اسم) 
گیاهی با گل‌های درشت و خوش‌بو 
که شکل و رنگ‌های مختلف دارد. 


ویس 
(اسم) 
ماده‌ای حوراکی که از گوشت چرخ 
کرده‌ی نیم پخته و ادوبه در قطعه‌های 
کمی دراز درست می‌شود و معمولا ان 
رابه شکل ساندویچ می‌خورند. 


»سوغات 
(اسم) 
هدیه‌ای که مس‌افر از شهر یا کشور 
دیگری برای دوستان و آشنایان می‌برد. 
مترادف:سوغاتی. 


رنج و اندوه‌براثر مرگ کسی.شاهزاده 

انم در سوگ پدر شلباس سیاه بر تن 
کرد. 

مترادف:عز ماتم. 


هسوگلی 
(صفت) 
هرکس که‌از همه عزیزترومحبوب‌تر 
. سرانجام بچه‌ی س وگل یآن‌ها به 
شش سالگی رسید و می‌حواست به 
پیش دبستانی‌برود. 
» سوگند 
خود می‌آورند. 


سو گند خوردن: پدر نسرین به جان 
بچه‌هایش سوگند خورده است که دیگر 
یکارنکنٌ 


»سوگوار 
(صفت) 
هر کس که به خاطر از دست دادن 
یکی از عزیزانش به شدت غم‌زده است. 
از ودازا سی گر ار ا ماذریر ر گان 
فوت کرده است. 
مترادف:عزادار »ماتمز ده. 


۱ سوگواربودن,عزاداربودن.درگذشت 
اقای حسینی موجب سوگواری تحانواده 
شد. 


هسونا 
(اسم) 
مترادف:حمام‌بخار. 


وسیله‌ای دارای سطح زبر و ناصاف 
که از ان برای صاف کردن سطح وسایل 
چوبی یا فلزی استفاده می کنند. 


سوهان" 
(اسم) ٍ 
وی ی ن را 
گندم» روغن» عسل و زعفران درست 
می‌شود. 


هسوهان‌پزی 
(اسم) ۱ 


»سویا 
(اسم) 
گیاهی که یکی از انواع آن شبیه لوبیا 
است و از آن روغن می گیرند. 


٭ سوییی 
(اسم) ۱ 
کلی دی که با آن اتومبیل رون يا 
خاموش می‌شود. 


# سه 
(اسم) 
عددی که پس از دو و پیش از چهار 


هسه‌پایه 
(اسم) 

۱. صندلی بدون پشتی دارای سه 
پایه چون تعداد مهمان‌ه ازیاد بود. 
شش ین سه‌پایه‌اش راآورد ورو یآن 
نسشستت: 

۲.ابزاری دارای سه پایه برای نگه 
داشتن دوربین عکاسی یافیلم‌برداری. 


« سه‌تار 
(اسم) 
نوعی ساز ایرانی دارای کاسه‌ی 
کوچک چوبی و دسته‌ای تقریبا دراز که 
روی آن چهار رشته سیم بسته شده است 
و باناخن نواخته می‌شود. 


ه سه‌چرخه 


(اسم) 
وسیله‌ی‌بازی و سرگرمی بچه‌ها که یک 
چرخ در جلو و دو چرخ در عقب دارد. 
e‏ سهره 
(اسم) 
پرنده‌ای کوچک و خوش آواز شسبیه 
بلبل که پرهای زرد و سبز و منقاری کوتاه 
دارد. 
ەسەشنبە 
(اسم) 


چهارمین روز هفته که یک روز پس از 
دوشنبه ویک روز پیش از چهارشنبه است. 


ەسهل 
(صفت) ۲ 
هر کاری که به اسانی انجام پذیرد. 
بسیار یاز مردم‌نویسن دگی راکاری سهل 
می‌دانند. ۳ 
مترادف: اسان راحت. 
متضاد: سخت» مشکل. 


سهل‌انگار 
(صفت) 
هر کس که کارهایش را خوب و دقیق 
انجام نمی‌دهد و وظیفه‌اش را کوچک و 
مترادف:بی‌دقت.بی تو جه» سربه‌هوا. 


»سهل‌انگاری 
(اسم) 
انجام ندادن دقیق کارهاو کوک 
سهلانگاری‌های منیژ هکلافه شده است. 
(فعل) ۱ 
سهل‌انگاری کسردن:منیژه‌دائما 
e‏ سهم 
(اسم) 
مقداری معین از کل یک چیز که به 
کسی تعلق پیدا کند. ماد رکیک رابرید و 
ه رکس سهم حود رابرداشت. 
مترادف:قسمت. 


هسهمگین 
(صفت) 
هرچیزی که ترس و وحشت ایجاد 
کند.نادر پس از دید نآن‌توفان‌سهمگین» 
ازوزش هر بادی م یترسید. 
مترادف: ترس اور ترسناک. 
ه سهمیه 
(اسم) 


تیان تما رن که فان کی 
است و او می‌توان د آن رابگیسرد.مادر 


تا هر وقت به حانه امد ان را به او بدهد. 
مترادف: قسمت. 


۳ 


سیم 


(صفت) 


هرکس که در چیزی سهم دارد. 
روباه می‌حواست در غذا ی گرگ سهیم 


باشد. 


« سی 
(اسم) 


عدد اصلی که حاصل ده ضرب در 


»سیاحت 
(اسم) 
به منظور تفریح و استراحت به گردش 
و تماشای شهریا کشورهای دیگر رفتن. 
(فعل) 
سیاحت کردن: دوهفته‌ای د راروپا 
مترادف: گردش. 
»سیار 
(صفت) 
هسر چیزی کسهبتواند از جاییبه 
جای دیگر متقل شسود چراغ‌سیاررابه 
ه‌سیارک 
(اسم) 


کو چک تراز قمرهاو سیاره‌ها-که در فضا 
به دور خورشید می گردند. 


ەسياره 


(اسم) ۱ 
هر یک از کره‌های اسمانی که به دور 


خورشید می‌چرخند. تیر نزدیک‌ترین 


(میلیون کیلومتر) (سانتیگراد) 


فاصله از خورشید | متوسط دمای هوا 


۹ 


سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی به حورشید 


(اسم) 

روش اداره‌ی یک کشور و نحوه‌ی 
ارتباط با کشورهای دیگر. مهم‌ترین 
سیاست دولت, دوستی با دولت‌ها و 
سرزمین‌های دیگ راست. 


سیاست‌مدار 
(اسم) 
کسی که در دولت و اداره‌ی کشور 
دارای شغل است. 


هسیاسی 
(صفت) 
هر چیزی یا هر کسی که به نجوی به 
سیاست مربوط شود. وزی ر امور حارجه 
با نمایندگان سیاسی چن د کشو راروپایی 
گفت‌وگ وکرد. 


و سياه 
(اسم) 2 


سرعت حر کت 
(کیلومتر بر انیه) 


زمان حرکت 
(به دور خورشید) 


۷ روز 


۲۴,۱ ۹ روز 


۶سال 


و 


پروی ناز پیراهن سیاه حوش شش نم ی/ید 


»سیاه بازی 
(اسم) 
نوعی نمایش سنتی مردم ایران که 
شخصیت اصلی ان غلامی سیاه‌پوست 
است وب احرف‌هاو کارهایش 
تماشاچی‌هارامی‌خنداند. 


#»«سیاه‌پوست 


(اسم) 

کسی که از نژاد انسان‌هایی است که 
پوست‌سیاه دارند.بسیار ی از سیاه‌پوست‌ها 
درقاره‌ یآفریقا زندگی می‌کنند. 


»سیاه‌رگ 
(اسم) 


وبه قلب برمی‌گرداند. 
مترادف: ورید. 


»سیاه‌سرفه 
(اسم) 
بیماری عفونی جانورانی مانند گاو و 
گوسفند که ممکن است به صورت زخم 
چرکی سیاه‌رنگ به انسان سرایت کند. 


هسیاه‌سوخته 
(صفت) ۱ 
هر کس که رنگ پوستش زیرآفتاب 
قهوه‌ای شده است. دحترک سیاه‌سوححته 


خحیلی زبل بود. 


» سیب 
(اسم) ۱ 
میوه‌ای گرد و ابدارباگوشتی 
سفید و پوستی نازک به رنگ سبزء زرد 
يا قرمز. سیب میوه‌ی درحت سیب 


استیت: 


(اسم) 

ساقه‌ی غده‌ای شکل خوراکی که با 
پوست قهوه‌ای و گوشت زرد زیر خاک 
رشد می کند. بهت ر است سیب‌زمینی را 


سیاه بازی * 


پخته بخوری نه سرخ شده. 


سیخ 
(اسم) 
میله‌ای باریک. فلزی یا چوبی که در 
وشت یا گوجه‌فرنگی یاپیازفرومی کنند 
تا ان راروی اتش کباب کنند. 


« سی‌دی 
(اسم) 
دیسک فشرده‌ای که اطلاعات را به 
صورت متن» تصوین صدآو غیره ذخیره 
می‌کند و با استفاده از لیزر با زخوانی 


می‌شود. 


« سیر 
(صفت) 
هر کس که غذای مسورد نیازش را 
خورده است و دیگر احساس گرسنگی 
متضاد: گرسنه. 


سیر 
(اسم) 
گیاهی خوراکی و دارویی, دارای 
حبه‌های سفید که داخل پوست نازکی 
قرار گرفته وبوومزه‌ی تندی 
دارد. 


سيراب 

(صفت) 
دریافت کردن آب به قدر کافی و سیر 
شدن از آن .آدم تشنه فقط با حورد نآب 


سیراب‌می‌شود. 


هسیرابی 
(اسم) 
بخشی از دستگاه گوارش جانوران 
نشخوارکننده مانند گوسفند و گاو که 
پخته‌ی آن خوراک انسان نیز هست. 
مترادف:شکمبه. 


نمایشی که زیر چادر در محوطه‌ای 
دایره‌شکل اجرا می‌شود و در آن آدم‌ها 


وحیوانات برنامه‌های دیدنی و عجیبی 


عدد اصلی که حاصل ده به علاوه‌ی 
سه است و بلافاصله ر پس از دوازده قرار 


می‌گیرد. 


ه سی صد 
(اسم) 
عدد اصلی که حاصل صد ضرب در 


سیفون 
(اسم) 

۱ لوله‌ای خمیده در زیر ظرف‌شویی 
یادست‌شویی که مانع بالا آمدن‌بوی‌بد یا 
جانوران ریز از درون چاه می‌شود. 

۲ مخزن آبی که با کشسیدن اهرم یا 
فشار دادن دکمه‌ی آن, آب درون آن آزاد 
می‌شود و لگن توالت را می‌شوید. 


ه سیگار 
(اسم) 
لوله‌ی کاغذی کوچکی که درون آن 
پراز توتون حرد شده است و آن رادود 
می‌کنند. 
(فعل) 
سیگار کشیدن :آن قدر سیگا رکشید 
7 سرطا نگرفت ومرد. 


م سیگاری 
(صفت) 
هر کس که عادت دارد سیگار بکشد 
پدربز رگم‌سیگاری‌بود.اماسیگا رکشیدن 
راترک کرد. 


وسیل 
(اسم) ۱ 
جریان تند و سریع اب که بر اثر بارش 
شدید باران به وجود می‌اید و خشکی را 


و شا 


اگهان سیل همه جا اف راگرفت 

فعل) ‏ ر ۲ 
سیل امدن: وفتی سیل می| ید 

و زمین‌ها یکشاورزی وارد می‌شود. 


« سیل آسا 
(صفت) 
هر چیزی که مقدارش خیلی زیاد 
باشد.باران سی لاسا پل روستا را حراب 
کرد. 
(قید) 
دیشب تا صبح سیل اسا باران بارید. 


سیلاب 


(اسم) 

آبی که بر اثر سیل جاری می‌شود. 
باران‌های شدید سیلاب به راه 
می‌اندازند. 


ه سیل‌بند 
(اسم) 
سد یا دیواری که در مسر سيا 


«سیل‌خیز 
(صفت) 
هر جایی که احتمال پیش آمدن سیل 
و سیلاب در آن زیاد است. شر قآمریکا 
بسیار سیل‌خحی زاست. 


ەسیلزده 
(اسم) 
۱ کسی که بر اثر جریان سیل دچار 
اسیب شده است. نیروهای امدادی برای 
کمک به سیل‌زده‌هاشتافتند. 
(صفت) 
مردم سیل زده هراسان به این سو وآن 
سو می‌دویدند. 
*سیلندر 
(اسم) 
قطعه‌ای استوانه‌ای شکل در موتور 
اتومبیل که پیستون در ان حر کت می کند. 
وتورایاتومیل شش‌سیلند راست.. 


(اسم) 

ساختمان بسیاربزرگي به شکل 
استوانه که غلات رادر ان ذخیره و 
نگه‌داری می کنند. .عموی دوستم در 
سیلو یگند مکار می‌کند. 


»سیلی 


(اسم) 


کسی می‌زنند. صورت جواد بر اثر سیل 


(فعل) 

سیلی خوردن: وقتی جواد سیلی 
خورد از حجالت سرش را بلند نکرد. 
(فعل) 

سیلی زدن: پسرک بی‌ادب به صورت 


جواد سیلی زد. 


e‏ سیم 


(اسم) 

۱ رشسته‌ی فلزی باریک و بلندی با 
روکشی از ماده‌ی عایق که برای انتقال 
جریان برق به کار می‌رود.کلاغ‌ها روی 
مسیم‌های برق نشسسته‌اند و قآرقار سر 
داده‌اند. ۲ 

۲ تاریازه وس‌ایل موسیقی مانند 
مسنتور گیتار و ویلن.ساسا نآن‌قدر با 
سیم‌های ویولن ور رفت که سرانجام 
یک یا زآن‌ها را پاره‌کرد. 


* سیما 


(اسم) 

چجهره صورت. همه از دیدن سیمای 
ادو عانم تش فهمید که او 
امت‌حانش را خحوب داده است. 


(اسم) 

پودر خاکستری‌رنگی که وقتی با آب 
ت رکیب می‌شود. سفت و سخت می‌شود و در 
سدسازی و ساختمان‌سازی به کار می‌رود. 


« سیمانی 


(صفت) 
هر چیزی که از جنس سیمان باشد. 
یک طرف خیابان را با بتون‌های سیمانی 


و سیم چین 


(اسم) 
انبری بالبه‌های بُرنده برای چیدن یا 


بریدن سیم برق. 


کسی که کارش نصب سیم برق و 
تلفن داخحل ساختمان است . پد ر سی مکش 
ای و 


سی مکشی 
(اسم) 
نصب سیم برق و تلفن درداخل 
ساختمان. سیم‌کشی تلفن اپارتمان ما 
اشکال دار ای سیم‌کش یار ر 
(فعل) 
جدیدمان راسی مکشی می‌کنند. 


وسینک 
(اسم) 
لگن فلزی ثاببت در از شپزخانه که 
زیر شیر اب برای شستن ظرف نصب 


هسینما 
(اسم) 
سالنی با چندین ردیف صندلی برای 
نمایش فیلم روی پرده. امروزقرا راست 
E E‏ 
توضیح: : گاهی سینمابه صورت سینما 
به کار می‌رود. 


(اسم) 


که کارش تولید یا 
کودکان و نوجوانان فیلم‌تولید می‌کند. 


(صفت) 

هر کاری که مربوط به سینما باشد. 
ایرج طهماسب با همکاری حمید جبلی 
سانحته است. 


هسینوس 


(اسم) 

حفره‌هایی خالی و پر از هوا که داخل 
سینوس‌های مازیار ب راثر سرماحوردگی 
عفون تکرده است. 


#«سینه 


(اسم) 
بخشی از بدن از پایین گردن تا بالای 


(اسم) ٍ 

عفونت ریه‌ها که براثر ان تب و سرفه 
پیش می‌آید. مادر را به حاطر سینه‌پهلو 
در بیمارستان بستر یکردند. 

مترادف: ذات‌الریه. 


ه سینه‌خیز 
(اسم) ۱ 
حرکټ رو به جلو به نحوی که ادم 
روی شکم دراز می کشد و فقط سر تا 
بالای سینه کمی بلند می‌شود و با فشار 
دست‌ها و آرنج‌ها خود را جلو می کشد. 
(فعل) ۲ 
سینه خیز رفتن:نوزادنه ماهه‌ی زهرا 
سینه‌حیز می‌رود. 
سینه‌سرخ 


۱ (اسم)‎ 
el 


e اگر‎ ِ 


که گلو و بخشی از سینه‌اش سرخ رنگ 


است. 


وسیتی 
(اسم) 

ی شاف دزی مت نو 
ظرف‌های دیگر مثل بشقاب‌ها یا استکان 
و نعلبکسی رادر آن می‌گذارند و جابه‌جا 

م ی کنند. مادر بااسینی چای وارد اتاق 
شد. 


»شاک 
(اسم) 
۱.پروانه‌ی بزرگ و رنگارنگی که زیر 
نور حورشید و مخصوصامیان گل‌ها و 
درخت‌ها می‌پرد. 
۲.پروانه‌های ریز و کوچکی که 
شب‌ها کنار نور چراغ می‌پرند. 


«شاتل 
(اسم) 
فضاپیمای کوچکی شبیه هواپیما که 
پس ازبازگشت به زمین می تواند به 
ارامی روی زمین فرود بیاید و سپس در 
ماموریت‌های بعدی نیز مورد استفاده‌ی 
مجدد قرار بگیرد. 


شاخ 
(اسم) 
یک یا دو برجستگی استخوانی و 
محکم روی سر کرگدن» گای بز زرافه 
و بعضی جانوران دیگر. 
(فعل) 
شاخ زدن:بز زنگوله‌پا به گرگ شاخ 


زد و بچه‌هایسش راا ز سکم او بیسرون 
کشیا. 


هشاخ‌دار 
(صفت) 
۱ هر موجود دارای شاخ.مرال از 
پستانداران شاخ دا رایران است. 
۲.هرسخن دروغی که بزرگ و 
باورنکردنی باشد. تا به حال چنین دروغ 
شاخ‌دار ی نشنیده بودم. 


e‏ شاخسار 


(اسم) 
باشد .کلاغی بر شاخسار درحت چنار 
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(سم) 
دوعضوتقریبا بلندروی‌سرحشرات» 


شاخه 
(اسم) 
بخشی از گیاهان که‌روی‌تنه‌ی‌درخت 
یا ساقه‌ی بوته‌ها و درختچه‌ها می‌روید و 
برگ‌ها و میوه‌ها روی آن می‌رویند. 


وو کی ك ا توا 
می‌کند و می‌خندد. ان‌ها بچه‌های شادی 
هستند. 

مترادف: حوشحال. 

متضاد: غمگین ناراحت. 


۲ هرچیزی که موجب شادی و 
نشاط می‌شود.مادر برای بچه‌ها یک فیلم 
شا دگذاشت. 


شاداب 
هر ادم شاد که در خود نیرو سلامت 
و دوری از غم رحس می‌کند. 


هشادباش 
(اسم) 
سخنی که هنگام تبریک گفتن 
و آرزوی شادی برای کسی به او گفته 
می‌شود. پدر و مادرم برا یگفتن شادباش 
به حانه‌ی عروس و داماد رفتند. 


»شادروان 
(صفت) 
هر کسی که در زمان زن ده بودنش 
کارهای خوب و نیکویی انجام داده است 
و حالا پس از مرگش روح و روان آسوده 
وراحتی دارد. هیچ‌گاه بچه‌ها یایرانی» 
مخحصوصاکودکا نکر ولال حدمات 
ارزنده‌ی شادروان باغچه‌بان را فراموش 
مترادف: روان‌شاد» مرحوم. 


۰ شادمان 
(صفت) 
شاد. بچه‌ها شادمان بودند و دست 
می‌زدند. 


شادی 
(اسم) 
احساس آدم هنگامی که از چیزی 
خوشحال است و احساس رضایت و 
موفقیت می‌کند. هی چکس از شادی سیر 
نمی‌شود. 


۰ شادی آور 
(صفت) 


شادی‌بخش. 


شادی‌بخش 
(صفت) 


هرچیزی که موجب شادی و نشاط 


شود. پروانه دوست داشت زودنر 
حبر شادی‌بخش قبول ی‌اش رابه همه 
بدهد. 

مترا ادف: شادی‌آور. 


ه‌شارژ 
(اسم) 
۱. ذخیره‌ی نیروی برق در یک دستگاه 
فاقوا یت با 
(فعل) 
شارژ کردن:بابا مویایل جدیدش را 
شار کرده است. 
بول هتکن یک ساعتیان 
باطو ل ترا ما رات 
آقای جوادی هر ماه سی هزار تومان 
بت ارز موی ره 
»شارلاتان 


(صفت) 


هرکس که با دروغ و نیرنگ مردم‌را 
می‌حواست لباس رابه زور به مابفروشد» 
مترادف: حقه‌باز کلاه‌بردارء مکار. 


۰ شازده 
(اسم) 
مخفف شاهزاده. 


شاش 


(اسم) 
ادرارء پیشاب. 


شاطر 
(اسم) 
می‌یزد. 
مترادف: نانوا. 
«شاعر 
(اسم) 


شاعران ایران است. 
مترادف:سراینده. 


ەشاغل 
(صفت) 
هر کس که در جایی به کاری مشغول 
است. عموی بابک و زهراد راتش‌نشانی 
شاغ ل‌است. 


هشاکی 


(اسم) 

کسی که علیه یک نفر دیگر به دادگاه 
شکایت کرده است. قاضی از شاکی 
خحواست علت شکایت خود را بیان 
کند. 


ه‌شاگرد 


(اسم) 

۱ کسی که در جایی مثل مدرسه یا 
کارگاه در حال یاد گرفتن چیزی است. 
تحانم‌ناظم سه تا از شاگردها یکلاس 
سوم را که با هم دع وا کرده بودند, به دفتر 
برد. 
۲ کارگر ساده‌ای که درمغازه 
یا کارگاه کارهای ساده و غیر تخصصی 
انجام می‌دهد. استاد نجار از شاگردش 
را ا ی و 
مهمان‌ها بیاورد. 


هشال 


(اسم) 
۱ پارچهی‌باریک و بلندنخی یا 


پشمی باریک و بلندی که دور کمر یا 
۲ پارچه‌ی نخی یا پشمی که برای 


هشالی 
(اسم) ۱ 
برنجی که هنوز پوست ان کنده نشده 


است. 
ه شالیزار 
(اسم) ۱ 
زمینی که در ان برنج می‌کارند. 
»شالیکار 
(اسم) 
کشاورزی که برنج می‌کارد. 


ەشال ى کوبی 
(اسم) 
۱. کوبیدن خوشه‌های برنج برای جدا 
کردن دانه‌های برنج از پوسته. 
۲. جایی که عمل شالی کوبی انجام 
می‌شود. چند تا از بچه‌های شهر را برای 
ااال کد 


شام 
(اسم) 


«شامپو 
(اسم) 
صابون مایعی که برای شست‌وشوی 
سریابدن استفاده می‌شود. 


»«شامگاه 
(اسم) 
توضیح: واژه‌ی شامگاه بیشتر در 
ادبیات کاربرد دارد. 


»شامل 
(صفت) 
هر موضوعی یا چیزی که اجزایا 
چیزهایی را در حود دارد. رنگین‌کمان 
«شامه 
(اسم) 


دارد. 


»شامی 
(اسم) 

غذایی سرخ شده در روغن که ترکیبی 

است از گوشت چرخ شده آرد نخودجی 


(اسم) 

ارزش و جایگاه‌هر کس در میان مردم 
یا گروهی که در آن به سر می‌برد.آقای 
ناظم جواد را سرزن شکرد وگفت:«در 
شان دان شآمو زکلاس پنجمنیست که با 


* شالیکوبی 


بچه‌ها یکلاس دوم دع وا کند.» 
مترادف: منزلت. مقام. 


۰ شانزده 


(اسم) 

عدد اصلی که حاصل ده به علاوه‌ی 
شش است و بلافاصله پس از پانزده قرار 
می‌گیرد. 


« شانس 

(اسم) 

اتفاقی که در نتیجه‌ی تلاش و فعالیت 
مستقیم انسان‌پیش نیاید.نادردرس‌هایش 
راخوب نخوانده است»به همین حاطر 
شان س ولا سکم است. 
(فعل) 

شانس آوردن:اگر شانس بياوريم به 
موقع‌می‌رسیم. 
(فعل) 

شانس داشستن:اگ ر شانس داشتې 
یسک روزقبل‌ازجشنتولدم مریض 
نمی‌شدم. 


«شانسی 
(قید) 
به طور اتفاقی. بر حسب تصادف. 
شانسی سوّا لآمو زگارم رادرست جواب 
دادم. 


هشانه! 
(اسم) ۱ 
بالای بازو قرار دارد. 
مترادف: کتف» دوش. 


٭شانه' 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ی دندانه‌داری که موها را با ان 
مرتب می کنند. 


(فعل) 
شانه کردن:هاله پیش از ای نکه 
بخوابد. موهایش را شانه می‌کند. 


«شانه به سر 
(اسم) 
پرنده‌ای حشره‌خوار با منقارنسبتابلند 
و کمی خمیده دارای پرهایی مانند تاج 
یا شانه روی سرش که در آسیاء اروپاو 
آفریقازند گی می‌کند. 
مترادف:هدهد. 


شاه 


(اسم) 
: پادشاه. 


« شاهانه 
(صفت) 
۱ مانند شاه بچه‌ها به رفتار شاهانه‌ی 
مسعودحندیدند. 
۲. هر چیزبسیار با عظمت» بزرگ و 
باش‌کوه. آن‌ها در خانه‌ای شاهانه به سر 
می‌ب ردند. 


ءشاه‌بال 


(اسم) 
شاه‌پر. 


شاه‌بلوط 
(اسم) 
درخحت بلند و قطورمناطق معتدل 
ایران و اغلب نقاط آسیاو اروپابابرگ‌های 
بیضی‌شکل و نوک‌تیز و میوه‌ای مغزدار که 
در پوسته‌ای خاردار قرار گرفته است. 


شاه‌پر 
(اسم) 
هریک از پرهای بزرگ و بلند بال 
پرندگان. 
متر ادف:شاهبال. 


#شاه‌پشند 
(اسم) 
زرد و بنفش که به حالت خودرو دراغلب 


هشاه‌توت 
(اسم) ۲ 
میوه‌ی مسیاه ر نگ و آب‌دار با طعم 
شیرین یا ترش تقریبا به اندازه‌ی توت 
تفیل و کاهی آندکی درفنت تز ارآن کد 
بر درحت شاه‌توت می‌روید. 


هشاهد 
(اسم) 
کسی که روی دادن حادنه‌ای رابه 
چشم خوددیده است.تنهاشاه دکیف‌قاپی 
موتورسوار» میوه‌فروش محله بود. 
جمع: شواهد. 
ه شاه‌دانه 
(اسم) 
گیاهی گل دار با دانه‌های خوراکی و 


روغنی که از روغن ان در تهیه‌ی صابون 
استفاده‌می‌شود. 


*شاه‌راه 


(اسم) ِ 
راه اصلی که دران امد و شد زياد 


هریک از دو سیاه‌رگ بزرگی که از دو 
طرف گردن عبور می کند. 


ه شاهزاده 
(اسم) 
فر زند شاه و ملکه. 
توضیح: : در زبان عامیانه به شاهزاده 
«شازده» هم می‌گویند. 


»شاهکار 
(اسم) 
اثربسیارزیباو مهم یک هنرمند 
نقاش» مجسمه‌سان فیلم‌سان نویسنده 
شاعر یا صنعتگر. شاهنامه‌ی فردوس ی از 
شاهکارها ی ادبیات ایران و جهان است. 


»شاهنامه‌خوانی 
(اسم) 
خوان دن شاهنامه‌ی فردوسی در 


شبانه روز | 


حضور دیگران. برادرم هر هفته در 
جلسه‌ی شاهنامهتحوانی‌ش رکت م یکند. 


«شاهی 
(اسم) 
گیاهی بابرگ‌ه ای خوراکی که در 
سبزی خوردن استفاده می‌شود. 
مترادف:ترتيزک. 


۰ شاهی 
(صفت) 


هر چیزی که به شاه مربوط باشد؛ 


«شاهین 
(اسم) 
پرنده‌ای شکاری با دم و بال‌های بلند. 
منقار کو تاه و چنگال‌های قدرتمند که در 
گذشته برای شکار تربیت می‌شد. 


ه‌شاید 
(قید) 


TT 3‏ 
مترادف :احتمالا. 


»شایستگی 

(اسم) 

خحصوصیتی که موجب می‌شود 
کسی را برای انجام دادن کاری مناسب 
بدانند.اطلاعات عمومی پروین حوب 
است؛اوشایستگی شرکت در مسابقهر 
دارد. 

مترادف:لیاقت. 


۱ هر کس که اخلاق و رفتارش 
م ی گیرد. زهرا حانم دخت رشایسسته‌ای 
تربی تکرده‌است. 

.هر کس که توانایی انجام دادن 
کاری را دارد. حان مامینی روزنامه‌نگار 

۳ کسی کته به حاطر تلاش و فعالیت 
با ارزش مورد قدردانی دیگران قرار 


ه رکلاس را شایسته‌ی دریافت جایزه 


داست. 


#«شایع 
(صفت) 
هر چیزی که در سطح گسترده پراکنده 
شده باشد.بیماری مالا ریاد راغلب مناطق 
گرمسی ر و عقب‌افتاده‌ یکره‌ی زمین‌شایع 


مترادف:رایج. 


»«شایعه 
(اسم) 
خبری که در میان بسیاری از مردم 
پخش شده است. اما درستی يا نادرستی 
آن معلوم نیست .در پارک شایعه بو دکه 
فردا زمی نلرزه‌م یاید. 


e‏ شی 


(اسم) 

فاصله‌ی بین غروب افتاب تا طلوع 
خورشید در روز بعد که ه وا تاریک 
است. براد رک وچک نسرین از تاریکی 


شب م ی ترسد. 
شبان 
(اسم) 
« شبانه 
(صفت) 
هر چیزی که به شب مربوط باشد 
ا با هنگام شب اتفاق بیفتد. پسرعموی 
ناد رد رکلاس‌های شبانه ثبت‌نا مکرده 
است. 
(قید) 
قطا ر تهران -اصفهان شبانه حرکت 
می‌کند. 
شبانه روز 
(اسم) 
یک شب ویک‌روزبرابربا۲۴ ساعت. 
مأمورا نآتش‌نشانی در تمام ساعات 
شبانه‌رو زآماده یکمک به همشهریان 
خحودهستند. 


ء«شبانه روزی 
(صفت) 
هر چیزی که در تمام ۲۴ ساعت 
به طور پیوسته در حال کار و فعالیت 
است.پدر مساعت ۲ بع دا زنیمه‌شب به 
داروخانه‌ی شسبانه‌روزی رفت تا قرص 


مسکن‌بخرد. 


»شباویز 
(اسم) 


شباهت 
(اسم) 
مانند هم بودن» شبیه بودن. همه از 
شباهت نسرین ونرگس تعجب 
می‌کردند. 
مترادف:همانندی. 
متضاد: تفاوت. 
(فعل) 
شسباهت داشتن:نسرین ون رگس به 
هم شباهت دارند. 
«شب‌بو 
(اسم) 
گلی زینتی و پر عطر به رنگ زرد که 
غالبا در باغچه کاشته می‌شود. 


شب بره 
(اسم) 
پروانه یا بیدی که شب‌ها می‌پرد. 


۰شب‌تاب 
(اسم) ِ 
حشره‌ی کوچکی که جنس ماده‌ی آن 
بال ندارد و از زیر شکم خود نور می‌دهد 
و شب‌ها درخشان است. 
توضیب‌عج: با شب‌تاب اشتاه 
یت کرم شسب‌تاب اشستم 


(اسم) 

سایه‌ی خیالی سياهي که وجود ندارد 
و انسان گمان می‌کند آن را دیده است. 
سسه را با ز دیدن شبح مردی درپشت 
پنجر هن رسید. 


شبانه روزی : 


گی‌اه کوچکی باسه بر گچه‌ی 
هم‌اندازه‌ی گرد و گل سفید. صورتی یا 
می‌شود. 

۰شب‌زنگ 

(اسم) 

ماده‌ی رنگی که در تاریکی نور را 
می تاباند. حمید پشت دوچ رخه‌اش یک 
چراغ شب‌رنگ نص ب کرد. 


»شبستان 
(اسم) 
بخش سرپوشیده و دارای سقف 


هشب کار 
(صفت) 
هر کس که‌ازشب تاصبح کار می‌کند. 
تعداد یا زکا رگرا نکا رخانه‌ی بافن دگی 
شب‌کا رهستند. 


هشب‌کاری 
(اسم) 
کار کردن در شسب.ای نکارگرها به 
شب‌کاری عادت دارند. 


۰ شب کلاه 
(اسم) 
کلاه نرم و سسبک که موقع خواب بر 
سرمی‌گذارند. 


هشب کوری 
(اسم) 
بیماری چشم که بر اثر ان بیمار در 
تاریکی به خوبی نمی‌بیند. 
«شبکه 
(اسم) 
۱. مجموعه‌ای از هر یک از مسیرهای 
ارتباطی. سیم‌های برق و تلفن» جاده‌ها 


وراه‌ه ای آهن.به زودی‌باید شبکه‌ی ` 


راه‌ها یکشو ر نوسازی شود. 
۲. هریک از کانال‌های تلویزیون که 


هر کدام برنامه‌های مخصوص خود را 
دارند. شسنیده‌ام شسبکه‌ی دو تلویزیون 


مخحصو صکودکان است. 


«شبکیه 
(اسم) 
درونی‌ترین پرده‌ی چشم که نوری را 
که وارد چشم می‌شود به اعصاب بینایی 
می فرستد. 


(اسم) 
مأموری که شسب‌ها در کوچه‌ها 


و خیابان‌ها می‌گردد و نگهبانی 
می‌دهد. 


فشنت 
(اسم) 
مهمانی شسب‌هابعد از شام.ما 
جمعه‌ها برای شب‌نشینی به حانه‌ی 
اقواممان مي‌رويم. 
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‌ 


«سبنم 
(اسم) ۱ 
رطویت یا قطره‌های ابی که شسب‌ها 
روی گیاهان یا روی خاک تشکیل 
می‌شود. 


هر چیزی که ماده‌ای دارد که در 
تاریکی دیده می‌شود. مریم دوست دارد 
یک ساعت شب‌نما داشته باشد. 


ەشبەجزيرە 
(اسم) 
۱ سرزمینی که مانند جزیره دورتادور 
آن‌رادریافرا گرفته است.اما از یک طرف 
به خشکی راه دارد. ایتالیا شبه‌جزیره‌ای 
در خاک اروپاست. 


(اسم) 
حمله‌ی ناگهانی به دشمن مخصوصا 
هنگام شب به طوری که دشمن غافلگیر 
شود سرازها پ ساز شبیخون به دشمن 
به سنگرهای حود ب رگشتند. 
(فعل) 
شبسیخون زدن: گه‌گاه راهزنان در 
مسیرهای سخت ب هکاروان‌ها شبیخون 


هر چیزی که از یک یا چند نظر مانند 
چیز دیگر باشد. چشم وابرویتوشبیه 
چشم وابروی برادرت است. 

مترادف:مانند» مثل. 

«شپش 

(اسم) 

حشره‌ای کوچک که دوست دارد 
روی بدن پستانداران یالای موی سر 
آدم زندگی کند. شسپش موجب بیماری 
می‌شود. 
(فعل) 

شپش گذاشتن:موهای‌این‌بسچه 
شپ شگذاشته است. 


(قید) 


شتاب زده نوشته‌ای. 
شتافتن 
(فعل) ۲ 
تند و با عجله رفتن. اتش‌نشان‌ها به 
سوی محل حادئه شتافتند. 
1 رومانی» یونان؛ بلغارستان» مقدونیه» ِ 
آلبانی مولداوی» یوگسلاوی» بوسنی و | * 22 
هرزگوین» کرواسی, اسلوونی 33 
جانوری پستاندار و بزرگ با گردن و 
عربستان‌سعودی. عمان» یمن پاهای دراز بدن پوشیده از پشم قهوه‌ای 
امارات متحدعربی روشن یا تیره و یک يادو کوهان بر پشت. 
شتر جانور یگیاهعوا ر است و در مناطق 
کره‌ی‌شمالی, کره‌ی جنوبی گرم و حشک زندگی می‌کند. 


ف کوک کو ا 
جادوگر شپشو سیب سرخحی به سفید 
برفی داد. 
شتاب 
(اسم) ۱ 
صرف کردن کمترین زمان برایانیجام ‏ می‌برد یأسفر می‌کند. 
دادن کار. مترادف:ساربان. 
مترادف: سرعت» عجله. ۳۳ 
(فعل) شترگاوپلنگ 
شتاب داشتن: پروین برای‌رسیدن اسم , 
به خحانه‌ی پدربز رکش شتاب دارد. زرافه 
ەشتابان «شترمرغ 
ام ) 
(قید) سم) 
در حال شتاب. علی شتابان به طرف پرنده‌ای درشت هیکل با گردن و 
مدرسه دوید. پاهای دراز و بدون پر که باسرعت زياد 
شتاب‌زده نمی کہ 
(صفت) 
هر کس که کارهایش راباعجله 
وشتاب انجام دهد. بچه‌هابه فدری 
شتاب زده بودن دکه حانم ناطم را در 
راهروندیدند. 


(اسم) 

حشره‌ی کوچکی که انگل گیاهان 
است و به رنگ‌های گوناگون سیاه 
قرمن سبزو خاکستری دیسده 
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می‌سود. 


ەشجاع 
(صفت) 
هر کس که از چیزی یا کی 
نمی تررسد.اوهنگام جنگ سربا ز شجاعی 
بود. 
مترادف: دلیرء نترس. 
متضاد: بزدل, ترسو. 


ه شجاعانه 


(قید) 


بدون ترس با شجاعت.آن‌ها 
شجاعانه جنگیدند. 


شجاعت 
(اسم) 
رفتاریاویژگی رفتار کسانی که آگاهانه 
وبا قدرت به کارهای سخت و خطرناک 
دست می‌زنند. این سربا ز شجاعت خحود 
مترادف: دلیری. 
متضاد: ترس. 


شخص 
(اسم) 
ادم انسان. تابه حال این شحص را 
ندیده بودم. 


خود شخص ونه کس دیگری. 
مادرم شخصا به مدرسه‌ما نآمد تابا 


هرچیزی که مال خود آدم باشد. 


(اسم) 

ان چه که باعث می‌ شود یک نفر 
خحودش باشسد و با دیگری فرق داشسته 
باشد. نسری نا ز شخصیت دختردای یش 
نعوشش می اید 


۳ 
۰ 


«وشخم 
(اسم) 
زیر ورو کردن خاک زمین کشاورزی. 
زدن :کشاورز پیش ا زکاشتن 
بذر, زمین را شخم می‌زند. 


شدت 
(اسم) 
نیروی خیلی زیاد. باد چنان شدتی 
داشت که درحتان زیادی راازریشه 
درآورد. 


3 
(فعل) 
احساس یا وضعیت نازه‌ای پیدا 
کردن. نسری ناز دست برادرش ناراحت 
شد. بهرام بیمار شد. 


۱ هر چیزی که مقدارش زیاد باشد. 
بهرا ام تب شدیدی داشت 

۲. بسیارنیرومند و قوی.دیروزباد 
شدیدی وزید. 


۳ 


چ شر 
(اسم) 
چیزی که با خود ضرر و زیان فراوان 
داشته باشد. جنگ شر بزرگ ی است که 
مردم جهان ا زان دوری می‌کنند. 
مترادف: بدی. 
(صفت) 
هی چکس ا زاین بسچه‌ی شر راضی 
نبود. 
مترادف: بد. شیطان. 


نوشیدنی الکلی که‌از میوه‌هامخصوصاً 
انگوربه دست می‌آید د راسلام مصرف 
شراب حرام دانسته شده است. 


ه شراب خوار 


(صفت) 
هرکس که عادت به مصرف شراب 
دارد. او مردی شراب‌حوار بود. 


رفتار بدخواهانه‌ای که موجب اذیت 
و دردسربرای دیگران می‌شود.اوبا 


ه شرافت 
(اسم) 
بزرگی» راست‌گویی و ارزش‌های خود 
دفاع می‌کند. شراف تآقای مجیدی سبب 
شد که دروغ نگوید. 
توضیح: : گاهی شرافت. به‌صورت 
شرافت هم تلفظ می‌شود. 


شرافتمندانه 
(صفت) 
هر عمل یاسخنی که با شرافت همراه 
باشد. مجید قول شرافتمندانه دا دکه دیگر 
بهرام را اذیت نکند. 
(قید) 
شرافتمندانه قول می‌ده مکه دیگر 
تقلب‌نکنم. 


»شرایط 
(اسم) 
جمع شرط شرط‌ها. حانم دفتردار 
شرایط تحصیل د ر دبستان‌همای‌سعادت 
راروی تابل و زده است. 


۳ 
۳ 


هشربت 
(اسم) 
۱. نوشیدنی خنشک و شیرین که با 


عصاره یا آب‌میوه درست می‌شود؛ 
شرب تآبلیمو شرب تآلبالو. 

۸ داروی‌مایعی که‌بیماران‌می‌خورند. 
دکتر به ثريا شربت سرفه داد. 


«شرجی 
(صفت) 
هوای گرمی که رطوبت زیاد دارد .آب 
وهوای‌شهرهای جنوب یایران د رتابستان 
شرج یاست. 


«شرح 

(اسم) 
بیان کردن یا نوشتن مطلبی همراه با 
جزییات. همسایه‌ها بعد از شنیدن شرح 
ماجرای دزدی به خانه‌هایشان با زگشتند. 

(فعل) 
شر ح‌دادن: صاحب‌خانه ماجرای دزدی 

در ساعتمان را برای پلیس شرح داد. 

مترادف:توصیف کردن توضیحدادن. 


شش 
(صوت) 
اي وی 9 23 
LS‏ 
۰ شرط 
(اسم) 
دادن ای لازم وضروری اسست وبدون 
وجودش آن‌اتفاق نمی‌افتد . پد رگفت: :«شرط 
رفتن به پارک این است که ظهر بخوابید.» 
جمع: شروط. 
(فعل) 
نمی‌شود. 
(فعل) 
شرط کردن: پدر با بچه‌ها شر طکرد 
که اگر ظهر بخوابن دآن‌ها را به پارک ببرد. 


قراردادی که‌در آن آدم‌هاقبو ل می کنند 


به کسی که چیزی رادرست گفته یا کاری 
را خوب انجام داده است جیزی بدهند. 
رضاشرط بندی بر سر پریدن روی دیوار 
راقبول نکرد. 
(فعل) 

شر طبندی کردن:مامان زهرادوست 
ندارد با کسی شرطبند یکند. 


ءشرق 
(اسم) 

یکی از چهاررجهت اصلی که 
خورشید از آن جا طلوع می‌کند. وقتی 
به طرف شمان تاه مک شرق طرف 
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٭شرقی 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به شرق باشد. 
پاکستان وافغانستان همسایه‌های شرقی 
ای رال هستند. 


شرک 
(اسم) 
اعتقاد داشتن به وجود چند خداو 


مشک 
(اسم) 
ق ا 


کار حانه راب ه کا رگران بدهند. 


(اسم) 

۱.مژسسهای که دو یا چند نفر برای 
انجام دادن فعالیتی اقتصادی یا بازرگانی 
تشکیل می‌دهند. پد رعلی در یک شرکت 
ساختمان‌ساز یکا رم ی‌کند. 

۲ حضور داشستن در جایی با در 
مراسمی.نحانم مدی راز والدین به حاطر 
شرکت در انجمن اولیا و مربیان تشکر 
گرد 
(فعل) 

شر کت کردن:والدین د رانجم ناولا 


ومربیان شرک تکردند. 


هش رکت‌کننده 
(اسم) 

کسی که در برنامه یا مراسمی شرکت 
کر ده است. سوال مجری به قدری سحت 
بو دکه فقط سه نف راز شرکت‌کننده‌ها 
دستشان رابرای جسواب دادن بالا 
بردند. 

»شرم 
(اسم) ۱ 

۱ حس نفرت‌اور و بسیار زشتی 
که موجب پیدایش حقارت در کسی 
جنگ گرسنگی و فقر موجب شرم بشر 
قرار گرفتن در برابر یک یا چند نفر. 
جواد ا ز ای نکه ندانسته, بلوز دخترانه‌ی 
خحواهرش را پوشیده و به مدرس هآمده 
بود» در برابر دوستان شاحساس شرم 
پیدا کرده بود. 

هشرم اور 
(صفت) 

هر چیزی یا کاری که موجب پیدایش 
شرم در آدمي شود .آزار و اذیت جانوران 
رفتاری شرم‌او راست. 


مترادف اه 


هشرمگین 

(صفت) ۱ 
هر کس که دچار احساس شرم شده 
باشد. زهراا زاین که در مراسم‌سوکواری 
پدر همسایه‌شان حندیده بود شره 


بود. 


1 شر منده 
(صفت) 


شرمگین» حجالت‌زده. 


«شرور 

(صفت) 

ا 

می گی رد و می‌تواند به راحتی با دیگران 

دعوا کند. از وقت یکه همسایه‌ی شرور ما 
مترادف: بدکار. 


»شروط 
(اسم) 
جمع شرط شسرط‌ها. حانم معلم با 
امتحان راعقب بیندازد. 


«شروع 
(اسم) 
اول هر چیزی. من شروعفیلم دیشب 
راندیدم. 
(فعل) 
شروع کردن: نرگس مشق‌هایش را 
تازه شرو عکرده است. 
مترادف: آغاز ابتدا. 
متضاد: آح پایان. 


«شریان 
(اسم) 
رگی که خون و اکسیژن را از قلب به 
سرتاسر بدن می‌رساند. 
مترادف:سرخ‌رگ. 
٥‏ شریر 
(صفت) 


شرور بدکار. 


سریبعت 

(اسم) 
دستورها و عقایدی که پیامبر به 

پیروان شآموخته‌استمسلمانان‌براساس 
شریعت اسلام روزی هفده رکعت نماز 
می‌تعوانند. 

۰ شریف 
(صفت) 


هر کس که نزد دیگران ارزش 


ا 


سرور 


واحترام و اعتباردارد وصاحب 
صفت‌های اخلاقی پسندیده‌ای است. 
آقا ی امیدزاد هآمو زگار شریفی دراستان 
گیلان بو دکه بابه حط راندانعتن جان خحود 
دان ش‌آموزان راز میا ن اتش نجات داد. 
مترادف: ارجمند. بزرگوار. 


»شریک 
(اسم) 
دو یا چند نفر که سود و زیان انجام 
دادن یک کاررامیان خود قسمت 
می‌کنند .آقا ی احمدی وآقای محمدی 
در دفتر حرید و فروش‌ساختمان شریک 
هستند. 
(فعل) 
شریک شدن: ده سال پیش آفای 
محمد ی د رکار حرید وفروش‌ساختمان 
با اقای احمدی شریک شد. 


۶ ست 
(اسم) 
انگنست بزرگ و پهن دست یا پا. 
۹ 2 
ستش رابمکد. 


a 

(فعل) 

مر بادی پاک هگ زر شا 
#شست 

(اسم) 

۱ تخته‌ی مخصوص نقاشی که روی 
آن ر نگ را ترکیب می‌کنند. نقاش چند 
رنگ را روی شست یآماده کرد. ۲ 

۲ کلید پا دکمه‌ای که با فشار دادن ان 
دستگاهی کار می‌کند یا از کار می‌افتد. 


ز نگ در حانه‌مان نحراب است» چون 
متس ان د رآمده است. 

وا ۰ 
(اسم) 


هر یک از دو عضوی که در قفسهی 
سینه‌مان هستند و با آن‌ها نفس می‌کشيم. 
مترادف: ریه. 


(اسم) 
عدداصلی که پس از پنج و پیش از 
هفت قرار دارد. 


شش‌صد 
(اسم) 
عدداصلی که حاصل صد ضرب در 
شش است. 
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(اسم) 
عدد اصلی که حاصل ده ضرب در 
شش است. 


«ضطرنج 
(اسم) 
نوعی بازی فکری دو نفره که روی 
صفحه‌ی چهار گوش با ۶۴ خانه‌ی سیاه 
و سفید و دو دسته مهره‌های سیاه و سفید 
هر کدام به تعداد ۶ عدد انجام می‌شود. 


۰ شطرنج‌باز 
(اسم) 
کسی که شطرنج‌بازی می‌کند.عده‌ای 
در پارک دور شطرنجبازها جمع‌شده 
بودند وبا ی آن‌هارا تاش اس کرد 


۰ ن رذ سی 
(صفت) 
هرچیزی که به شکل چهارگوش‌های 
صفحهی تلویزیون شسطرنجی شده 


شعار 
(اسم) 
جمله یا عبارت کوتاه و قابل توجهی 
که نشان‌دهنده‌ی خواسته‌ها و اعتقادات 
گروهی ازمردم‌است.دانشآموزان کلاس 
پنجم با شعار «درخحت‌ها را دوست داشته 
باشسیم» به باغچه‌های خیابان رسی دگی 
کردند. 
(فعل) 
شعار دادن: تعدادی ا زکارگران در 


/ عتراض ب هکم بودن حقوق حود در 
مقاب لکا رخانه شعار دادند. 


هشعاع 
(اسم) ۲ 
خحطی که از مرکز دایره به محیط ان 
کشیده‌می‌شود. 


»شعبده 
(اسم) 
کاری سس رگرم کننده و تفریحی 
که با زیرکی و کلک انجام مي‌نسود و 
ونسری نا ز عموی خود چند شعبده‌ی 
ساده یا دگرفته‌اند. 


ه شعبده‌باز 

(اسم) 

کسی که شعبده می‌داند و می‌تواند 
شعیده اجرا کند. چند شعبده‌باز معروف 
به جشن مدرسه دعوت شده‌اند. 
(صفت) 

مرد شعبده‌باز در مقابل چشسمان 
حیرت زده‌ی‌تماشاچی‌هاا زتوی‌دستمال 
دسته‌ یگل بیرون اورد. 

مترادف: تردست. 


ه شعیده‌بازی 
(اسم) ۱ 
نمایشم که در آن‌با گمراه کردن 
تماشاچی, کارهای عجیب و شگفت‌آور 
انجام می دهند. برادرم شعبده‌بازی راز 
یک د شعبده‌با ز معروف یا دگرفته است. 
مترادف:تردستی. 
(فعل) 
شعبده‌بازی کر دن:براد رکوچک مریم 
به حیال حودش شعبده‌بازی می‌کند. 
«شعبه 
(اسم) 
انجام می‌دهد و بخشی از یک موسسه‌ی 
د ر تهران و شهرستان‌ها چندین شعبه 
دارد. 


شفاهی 


«شعر 

(اسم) 
حرف و سخنی که در آن نوعی آهنگ 
وجود دارد.اغلب ایرانی‌ها شعرهای 
حافظ ومولانا را دوست دارند وران‌ها 


را با علاقه می‌حوانند. 
جخ اشعار 
فشا 
(اسم) 


جمع شاعر, شاعرها. فردوسی» 
سعدی, مولوی و حافظ از بزرگ‌ترین 
شعرای ایران هستند. 


«شعف 
(اسم) 
احساس شادی و نشاط.نسرین 
نتوانست شادی و شعف خود را از دیدن 
هدیه‌اش پنها نکند. 


هشعله 
(اسم) ۲ 
رات وتان این 
شب چهارشنبه‌سوری بچه‌ها از روی 
شعله‌ها یاتش می‌پ ریدند. 


(اسم) 

صفحه‌ی فلزی سوراخ-سوراخی که 
روی شعله‌ی آتش می‌گذارند تا حرارت 
به طور غیرمستقیم و یکنواخت منتشر 


سود. 


ه شعور 
(اسم) 
توانایی ذهن بامغزانسان که به 
کمک آن» خوب و بد کارها یا چیزهارا 
تشخیص می‌دهد. ه رکس به اندازه‌ی 
شعورش می‌فهمد چ هکاری حوب است 
و چ ه کاری بد. 


«شغال 
(اسم) 
جانور پستاندار و گوشت‌خوار 
دشست‌ها و جنگل‌های آسیا و افریقا که 
"شبیه گرگ اما کوچک‌تر از آن است. 


شغا لگاه ی از میوه‌ها تغذ یه م یکند و از 
خان ادفی نگ‌سان‌هاشت: 


(اسم) ۱ 
می‌دهد تا پولی به دست اورد. شغل 


یدرد ت چیست؟ 


مترادف:حرفه» پیشه. 


«شفا 

(اسم) 

به سلامتی دست یافتن پس از ابتلابه 
بیماری.مادربزرگ همیشه پ سا ز حواندن 
نماز برای شفای بیماران دعا می‌کند. 
(فعل) 

شفایافتن:پدربزرگ پ سا ززچندهفته 
تحمل بیماری سرانجام شفا یافت. 


(صفت) 

هر چیزی که انسان يا موجود زنده را 
از بیماری نجات می‌دهد.مردم با استفاده 
از دار وهای شفابخش دوران بیماری را با 
امید بیشتر پشت سر م ی‌گذارند. 


هر چیزی که مانند شیشه روشن باشد 
وآن طرفش به حوبی دیده شسود .ا زآب 
متضاد: تیره» کدر. 


« شفاهی 
(صفت) 
هر چیزی که به صورت گفتاری و با 
زبان بیان شود.فردا امتحان شفاهی‌داریم. 
متضاد: کتبی. 


(اسم) 
سرخی کناره‌های اسمان هنگام 
غروب افتاب. 


ت 


^ 


e‏ سعفیره 
(اسم) 
نوزاد حشره که هنوز به بلوغ نرسیده 
و بال در نیاورده است. 
»شقایق 
(اسم) 
گل سرخ رنگی که در فصل تابستان 
در دشست. کوه و نار رودها می‌روید. 
شقایق چهار یا پنج گل‌برگ دارد و ته 
گل‌برگ‌هایش لکه‌ی سیاهی دیده 
می‌شود. 
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« سفقفه 
(اسم) 
پاره‌ای یسا تکه‌ای از چیزی.آقای 
احمدی از قصابی یک شقه یگوسفند 
خرید. 
(فعل) 
شقه کسردن: در قصابیلاشه‌ی 
گوسفند را شقه کردند. 


(اسم) 

بح از دو طرف سرادم که بین 
چشم‌ها و گوش‌هاست. مراقب باش به 
شفیقه‌ات ضربه نخورد. 


مترادف:گیج‌گاه. 


شک 
(اسم) 
مطمئن نبودن درباره‌ی درستی يا 
نادرستی پاسخ مسئله‌ای یاموضوعی. 
مترادف:تردید. 
(فعل) 
شک داشتن: حسین شک داشت که 
على را دیده است یانه. 
(فعل) 
شسک کردن: هنگام امتحان علوم به 
ی ای کار ا 
بود شک کردم. 


شکار 
(اسم) 

تعیب کردن حیونی به قصد 
شکار حیوانات خوش شنم یآید. 
(فعل) 

شکار کسردن: یوزپلنگ داشت 
حرگوڈ را که شکار کرده بود» 
می‌حورد. 

۲ حیوانی که به دست انسان یاحیوان 
دیگری! یا کشته شده است. عقاب 
شکارش رابرای جوجه‌هایش به لانه 


کسی که از شکارگاه مراقبت می‌کند. 


شکارچی 
(اسم) 
کسی که حیوانی را شکار می‌کند. 
شکاربان‌ها شکارجی خلا کار را 


دستگی رکردند. 


شکارگاه 
(اسم) 
جایی که‌شکارزیاداست وشکارچی‌ها 
به شکار جانوران می‌پردازند. 


شکارگر 
(صفت) 
هر جانوری که غذای خود رااز راه 
شکار جانوران دیگربه‌دست می‌آورد.ببر 
از بزرگ‌ترین جانوران شکارگر - 2 
است. 
شکاری 
(صفت) 
هر چیزی که به شکار مربوط است با 
برای انجام این کار مناسب است؛ تهنگ 
شکاری» دوربین شکاری. 


٭ شکاف 


(اسم) 
قسمت ازهم‌بازشده و جدا 


شده‌ی چیزی. پس از وفوع زمین‌لرزه» 
زمین‌شناس‌ها به بررسی د ف زمین 
پرداعتند. 
(فعل) 

شکاف خوردن: زمیززلرزه موجب 
شد زمیننزدیککوه شکاف بخورد 


۰«شکافتن 

(فعل) 
پاره کردن دو لبه‌ی پارچه‌ای که قبلا 

به هم دوخته شده باشد. چون قد جمشید 

بلندتر شده بود مادر پایین شلوا راو را 

شکافت تاق دآن را بلند کند. 


هر کس که زیاد شک بکند. دوستم 
نعیلی شکاک است» همیشه فکر م ی‌کند 
همه درباره‌اش حرف می‌زنند. 


«شکاندن 
(فعل) 
خرد کردن و قطعه‌قطعه کردن چیزی 
که با فشار ضربه قابل خرد شدن باشد. 
رین بان ا را کا 
مترادف:شکستن. 
هشکایت 
(اسم) 
گفتن نارضایتی و ناراحتی خود از 
مترادف:شکوه گله. 
(فعل) 
شکایت کردن:بهرام پی شآقای‌ناظم 
از علی‌شکایت کرد. 


«شکر 
(اسم) 
دانه‌های‌ریزشیرین وسفیدرنگ‌شیرینی 
که از چغندر قند یانیشکر به دست می‌آید. 


۰ شکر 

(اسم) 
قدردانی و تشکر کردن از نعمت یا 
نعمت‌هایی که خحداوند به انسان داده 


(فعل) 
شکر کردن:مادریزرگ‌همیشه‌ حدارا 
شکر م یکن دکه فرزندان حوبی دارد. 


ه»شکرپاره 
(اسم) 


زردآلوی خیلی شیرین. 
»شکرپاش 


(اسم) 
ظرف مخصوص‌ شک رکه‌برای‌ریختن 
شکر بر خوراکی‌ها استفاده می‌شود. 


شکرپنیر 
(اسم) 
خوراکی شسیرینی که از شسکر و آرد 
درست می‌شود و غالبا مانند قند همراه 
چای تلخ استفاده می‌شود. 


شک رگزار 
(صفت) 

هر کس که از محبت‌ها و خوبی‌های 
کسی تشکر و قدردانی می کند. او بنده‌ی 
شک رگزار خداوند بود. 

مترادف:سپاس گزار. 

«وشکست 
(اسم) 

۱ .از دست دادن پیروزی درجنگ .در 
نتیجه‌ ی شکست ای رانا ز روسیه د ردوران 
و به روسیه واگذارشد. 
(فعل) 

شکست خوردن : اشرف افغان از 
نادرشاه شکست خحورد. 
(فعل) 

کشت دادن: نادرشاه افشاں اشرف 
افغان را شکست داد 

۲ . موفق‌نشدن درانجام کاری‌وبه‌پایان 
نرساندن آن.مادا مکور ی از مشهورترین 
دانشمندان یاس تکه هیچگاه‌ازشکست 
نترسید. 

شکستگی 
(اسم) 
جدا شدن یا شکستن قسمتی از یک 


شکم روش : 


چیزیا ترک خوردن آن بر اثر ضربه یا 
فشار. شکستگی پای امیر هنوز حوب 
نشده است. 


«شکستن 
(فعل) 

۱. خرد شسدن چیزی به قطعه‌های 
کو چک بر اثر وارد شدن فشار یا ضربه. 
شيشهە‌شکست. 

۲ .جرد کردن چیزی به قطعه‌های 
کوچک بر اثر وارد کردن فشار یا ضربه. 
لاله توب رابه پنجر هکوبید و شيشه شیشه‌ یآن 
راشکست. 


(صفت) 
هر کس که چنان نیرویی دارد که 
هیچ‌کس نمی‌تواند اوراشکست 
ا ا و 
شکست‌اپذیر ایران بود. 


هشگ 4 
(صفت) 

هر چیزی که می تواند بس بشکند. مامان 
ظرف‌های شکستنی را لای روزنامه 


چب و 


هر چیزی که به دو یا چند تکه تبدیل 
شده باشد.عبا س از پای شکسته‌اش 


هشکسته‌بند 

(اسم) 

کسی که استخوان شکسته را در 
جای خود قرار می دهد و می‌بندد.وقتی 
پدربزرگ بچه بود» یک شکسته‌بند پای 
شکسته‌اش راید جااندانحت. 
«شکفتن 
(فعل) 

بازشدن گل‌برگ‌های یک غنچه. 
با رسیدن فصل بها رگل‌ها می‌شکفند و 


(اسم) 

۱.ظاهر و قیافه‌ی هر کس. 
پروی ز شکل حودش راد راینه 
۳ 

۲.ریخت ظاهری هر چیز. مهرداد از 
شکار لکش شش مرآ 
۰ شکلات 

(اسم) 

خوراکی شیرینی که با کاکائو و شکر 
درست می‌سود. 

هشکلک 

(اسم) 

تغییر دادن شکل و قیافه‌ی خود 
باحالت‌های چشم و ابسرو و لب و 
گونه‌ها.ا زاین سکلک‌ها ی توخوشم 
بر ان 
(فعل) 

شسکلک د رآوردن:بهسرام برای‌این 
که خواهر ش رامسخر هکند» شسکلک 
درمی‌آورد. 
(اسم) 


بخشی از بدن که بین سینه و پاهاست 
ومعده روده‌هاء کلیه و کبد در آن قرار 
دارند. 


هشکمبه 
(اسم) 
نخس تیر ن¿ بخش معده‌ی پستانداران 


گیاه‌خوار که محل ذخیره شدن خوراک 
آن‌ها هنگام چریدن است. 


اس‌هال. بیمار دچار شکم‌روش شاه 


بود. 


#شکمو 
(صفت) 
هرکس که زیاد می‌خورد. این‌بچه‌ی 
شکمو هرچه به دستش برسد.میتحورد. 
مترادف:شکم‌پرست. 
«شکنجه 
(اسم) ۱ 
طوری که درد زیادی را حس بکنند. 
(فعل) 
شکنجه کردن:باای نکه‌اوراخیلی 
شکنج هک ردند» چیزی نگفت. 
(اسم) 
کسی که کارش شکنجه کردن زندانی 


ەشكوفا 
(صفت) 
هسر گلی که باز شده است. وقتی 
گل‌های شسکوفا را می‌بینيم. احساس 
خحوبی پیدامی‌کنيم. 


(اسم) 

گلسی که در فصل بهار روی درختان 
میوه درمی‌اید. او از دیدن شکوفه‌های 
سیب سیر نمی‌شود. 


«شکوه 
(اسم) 
بزرگی و زیبایی خیره‌کننده و 
حیرت‌اور. به نماشای شکوه پرعظمت 
غروب خورشید در افق دریا نشسسته 
بودیم. 


هوشکوه 

(اسم) 

سخن‌هایی که برای نشان دادن 
نارضایتی و ناراحتی خود از کسی یا 
چیزی بر زبان می‌آوریم. اقای ریی ساز 
شنیدن شکوه‌های چند نف را زکارمندانش 
متأثرشد. 

مترادف:شکایت گله. 


شکمو 


(فعل) 
شکوه کردن: پیرمرد به قدری از درد 
شکوه کر د که پرستار به او داروی مسکن داد. 


هر کس که در برابر سختی‌هاو 
مشکلات شکیبایی و صبر و حوصله‌ی 
زسادی دارد. حانم احمدی زسی 
شکیباست. او در برابر حرف‌های 
غیرمحترمانه‌ی همسایه‌ها سکو تکرد. 
مترادف: تردبان صبور. 


هشکیبابی 


(اسم) 
نشان دادن صبر و حوصله‌ی زیاد در 
برابر مشکلات و سختی‌ها یا هنگام انجام 
دادن کارها,جبا رباغچه‌بان‌باشکیبایی زیاد 
توانست نخستین مدرسه‌ی محصوص 
کودکان کر ولال را تأسی سکند. 
مترادف:صبوری. 
شکیل 
(صفت) 


هر چیزی که شکل زیبا و خوشایندی 
داشته باشد.دو, بستمکتابحانه ی شکیلی دارد. 


*شگرد 
(اسم) 
روش ماهران هی مخصوص به خود 
در انجام دادن کاری یا حل مسئله‌ای. 
مادرم د رآشپزی شگرد حودش را دارد. 


هر چیزی که باعث حیرت و تعجب 
شود .آنش‌فشان‌ها از شگفت‌ترین 
پدیده‌های طبیعت هستند. 

مترا ادف:شگفت‌انگیز " 


ه شگفت‌آور 
(صفت) 
ش‌گفت ان گیز. در این جهان 
شگف تآور» ستاره‌هایی وجود دارند که 
ده‌ه او صدهابار بزرگ‌ت راز حورشید 
منظومه‌ی شمسی/ند. 


هر چیزی که باعث تعجب زیاد 
آدم‌هاشود. پیدایش منظم فصل‌ها از 
پدیده‌های شگفت‌ا نگی زآفرینش 


است. 


مترادف: حیرت‌آو عجیب. 


شگفت‌زده 
(صفت) 
هر کس که از دیدن چیزی یا شنیدن 
جرف ج کرو ا ا مهم 
ا زاین همه اطلاعات عمومی فرناز 
شگفت زده شده بود. 


مترادف: حیرت‌زده» متحی متعجب. 
هشگفتی 
(اسم) 
حالتی که بر اثر دیدن بساشنیدن 
می آید.شگفتی شما زمانی بيشت رمی‌شود 


که بدانید این بچه‌ی نه ساله تا به حال 
دوازده تا قصه نوشته است. 
مترادف:تعجب. 
«شل 
(صفت) 
۱. هر چیزی که محکم نچسپیده است 
و به راحتی جدامی‌شود. دکمه‌ی پیراهن 
زهراشل شده است. 


متضاد: سفت» محکم. 

۲ هرغذایی که آب آن زیاد است. 
شروین از غذاهای شل و ابکی حوشش 
نمی‌اید. 

مترادف:رقیق. 

.هر کس که نیرو و انرژی کافی در 
انجام کاری‌ندارد.چه/ دم‌شلی»حوه صله‌ام 
راس ر می‌برد! 

مترادف:بی‌حال»بی‌رمق. 


ەشل 
(صفت) 
هر کسی که دست یا پایش از کار افتاده 
است و نمی تواند از یکی از آن‌ها استفاده 
کند. ای نگدای شل هر روز همی نگوشه 


شلاق 

(اسم) 

نوار چرمی بلند و باریک» متصل به 
دسته که برای زدن استفاده‌می‌شود.بچه‌ها 
تاشلاق رادردست پیرمرد دیدند, پا به 
فرا رگذاشتند. 

مترادف:تازیانه. 
(فعل) 

شلاق زدن: سوا رکار برا ی ای نکه 
اسب تندتر برود» دائماً به بدن حیوان 


بیچاره شلاق می‌زد. 
ءشلتوک 
(اسم) 1 
نکرده‌اند. 
(اسم) 
شلخته بودن. همه از شلختگ _های 
مینو حسته شده‌اند. 
۰ ن 1 کن 
(صفت) 
هر کس که کارهایش رابانظم وترتیب 
و سلیقه انجام نمی‌دهد. همه می دانند که 
مینو دختر شلخته‌ای است» او هیچ و قت 
وای رسای رد نج کار 
(اسم) 
گیاهی با ریشهی خوراکی سفید و 
گاهی لکه‌های صورتی.مامان می‌خواهد 
اش شلغم بپزد. 
«شلنگ 
(اسم) ۲ 
لوله‌ی لاستیکی نرمی که از ان 


برای انتقال مواد مایع از جایی به جای 
دیگر | ستفاده می کنند. پدر با ز شلنگ به 
درخت‌ها یکنا رکوچ هآب می‌دهد. 


0 ل ۳ 

(اسم) ّ 
راه رفن و حرکت کردن همراه با 
جست و خیز زیاد. 


(فعل) 

شلنگ تسخته انداختن: پسرجان 
چرا شلنگ‌تخته می‌ندازی؟ همسایه‌ها 
خوابیده‌اند. 


#شلوار 
(اسم) 
لباسی دارای دو پاچه که از کمرتا مچ 
پارامی‌پوشاند.مجیدشلوار قهوه‌ای‌رنگ 
پوشیدهاست. 


مشلوغ 
(صفت) 

۱. هر جای در هم و برهم و نامنظم. 
فرانک!اتاقت خیلی شلوغاست» 
کنی؟ 

۲.هر جای پر سر و صدا چەقدر 
(فعل) 

شلوع کردن: بچه‌ها شلوغ نکنید» 
آقای ناظم دارد م یآید. 

۳.هر جای پر از ادم. سالن خیلی 


۰ ن 
(فعل) 
شلوغ شدن: شب عید نوروز» 


حیابان‌ها حیل ی شلوغ می‌شود. 


شله‌زرد 
(اسم) 
نوعی غذای ایرانی که از برنج» 
شک زعفران و گلاب درست می‌شود. 


ه‌شله‌قلمکار 
(اسم) _ر_ 
و انواع حبوبات درست می‌شود. 


ی ۳ لته 
(اسم) 
دامن کوتا» گشاد و چین‌داری که 
زن‌ها روی شلوار می‌پسوشیدند. هنوز 


cw 
3 
۲ 

¢ 


اتومبیل رأدیو» 
تلویزیون یخچال 


(اسم) 

آتش کردن و پرتاب کردن گلوله 
بااشسنیدن صدای شلی کگلوله پشت ته 
مق فان 


(فعل) 
شلیک کر دن:سربازهابه‌طرف 
دشم نگلوله شلی ککردند. 


ءشلیل 
(اسم) ۱ 

میوه‌ای پر اب با پوست صاف و بدون 
کرک وهسته‌ی درشت که شبیه‌هلواست. 
شلیل به رنگ سفید زرد یا قرم زاست. 


ەشما 
(ضمیر) 
واژه‌ای که به شخص يا اشخاصی 
برمی‌گردد که گوینده با او یا آن‌ها سخن 
می گوید.من‌تابه حال پدرشما راندیده‌ام. 
شمامردم ی هستی که هزاران سال د راین 
سرزمین زندگ یکرده‌اید. 


شمارش 
(اسم) ۱ 
شمار شآرای بچه‌هانماینده‌ یکلاس را 
معرفی‌می‌کند. 
(فعل) 
شمارش کردن :آقای مدير وخانم 
معل مآرای بچه‌ها را شمارش می‌کنند. 


شماره 
(اسم) ۱ 
عددی که‌با ان کسی یاچیزی را 
سس نا بویت لت نیکسا 
جیزی رانشان می‌دهد؛ شماره‌ ی تلفن» 
شماره یکفش» شماره‌ی صندلی سینما. 
(فعل) 
شماره‌برداشتن:پلیس‌شماره‌ی پراید 
زرد رنگ را برداشت. 
فل ٠‏ 
شماره زدن: آقای ناظم صندلی‌ها را 
شماره زد. 
(فعل) 


شماره گرفتن: مادر شماره‌ی دکتر 


امینی راگرفت تا با او صحبت کند. 


۰ شمار ۵ گیر 
(اسم) 


صفحه‌ای روی تلفن که اعداد 


۱ 
شلیل 


٥‏ تا ٩روی‏ آن نوشته شده و با فشار دادن 
دکمه‌های روی صفحه يا چرخاندن 
صفحه شماره‌ی مورد نظر را می گیریم. 
بعضی از دکمه‌های شماره‌گیر خراب 
شده است» باید آن‌ها را تعمیر کنیم. 


(اسم) : 

یکی از چهار جهت اصلی»و آن‌همانی 
است که عقربه‌ی قطب‌نما همیشه نشان 
می‌دهد. د رتقشهی جغرافیای یایران» 
دریای مازندران در شما لکشورمان قرار 
دارد. 


هشمالی 
(صفت) 
هر چیزی که در طرف شمال باشد. 
کشورهای ت رکمنسستان و ارمنستان از 
همسایگان شمالی ما هستند. 


(اسم) 

میمون درشت اندا م جنگل‌های 
مرطوب آفریقا گروهی 
زندگی می‌کندوبه آسانی تربیت 


(اسم) 
پارچه‌یننازکی که هنگام خواب 


می‌توان روی خود کشید. 


«شمردن 
هبل 
۱. بر زبان آوردن یکی‌یکی وبه ترتیب 
عددهاء هراب کوچول و می‌ت وان از 
lo U /‏ بشمرد. 
۲ تعداد چیزی يا کسی را مشخحص 
کردن. مامان مهمان‌ها را شمرد تا به 


و چنگال بیاورد. 


اندازه یآن‌ها قاشق 


«شمرده 
(قید) 
آنچه که به طور واضح» دقیق و آرام 
گفته شده باشد .نعانم معلم شمرده دیکته 


می‌گوید. 


© شمسی 
(صفت) 


مربوط به خورشید؛ منظومه‌ی 


مترادف:خورشیدی. 


(اسم) 

قطعه‌ای از فلزی گران‌بها مثل طلایا 
نقره که ان را به شکل قالبی در اندازه‌های 
مختلف دراورده‌اند. دزدها یک شمش 
ی ککیلویی طلا دزدیدند. 


شمشاه 
(اسم) 
درختچه‌ای با برگ‌های کوچک 
سا وک رها تساو و 
باغچه‌ی جلوی ان کاشت 
ه شمشیر 
(اسم) 
سلاحی که تیغه‌ی بلند و تیزی از 
جنس فولاد دارد و در گذشته سربازها 
با ان مبارزه می کر دند. 


ی 
(اسم) 
ماده‌ای از جنس موم و چربی که 
فتیله‌ای ازداخل آن گذشته وبرای 
روشسنایی به کار می‌رود. همی نکه برق 
رفت» مادر شمع‌ها را روش نکرد. 


۰شمعدان 
(اسم) 
ظرف مخصوصی که شمع را در آن 

می گذارند. این شمعدان‌های نقره یادگار 
مادربزرگ است. 


(اسم) 
گیاهیزینتی‌باگل‌های‌قرمزیاصورتی 

که معمولا در گلدان کاشته می‌شود. 

همسایه‌مان گلدان‌های شمعدانی‌اش را 


«شمعک 
(اسم) 
شعله‌ی کوچک وضعیفی دربخاری» 
اب گرمکن یا اجاق گاز که از آن برای 
روشن کردن این وسیله‌ها استفاده 
می‌کنند. 


وشن 
(اسم) 
دانه‌های کوچک سنگ که از خرد 
شدن صخره‌ها و سنگ‌های بزرگ به 
وجود امده‌اند. بچه‌ها د رکنار جویبار 
مشغول جم عکردن شن هستند. 


ەشنا 
(اسم) ۲ 
حرکت در اب به کمک دست‌هاو 
پاها بی‌آن که پاها به کف زمین بخورد. 
حمید در مسابقه‌ی شنا نف ر سوم شده 
است. 
(فعل) 


شنا کردن: بچه‌ها د ر استخر شنا 


(فعل) 

تشخیص دادن کسی با چیزی به 
کمک اطلاعات و آگاهی کافی.ازوقتی 
که او را می‌ثسناسم انحلاقش این طوری 


بوده است. 


»«شناسایی 
(اسم) 
به دست اوردن آگاهی و اطلاعات 
دراوت کی با خی اران 
ب پلیس پس سا زشناسای ی چهره‌ی‌مرد 
حلا فکا رتصمی مگرفتند او رادستگیر 


« شناسنامه 
(اسم) 
برگه یا دفترچه‌ای که در آن نام نام 
خانوادگی. سال تولد و محل تولد نوشته 
شده است و اداره‌ی ثبت احوال ان رایس 
از تولد نوزاد صادر می‌کند. 


(اسم) 
سوسن و فرناز شناگرهای ماهری 
هستند. 


«شناور 
(صفت) 
هر چیزی که بتواند روی سطح آب 
یا مایعات دیگر حر کت کند و در آن فرو 
نرود. بچه‌ها سع یکردند تکه‌چوب‌های 
شناور رو ی اب را جمع‌کنند. 


(اسم) ِ 

گیاهی با برگ‌های خوراکی تقریبا 
گردمعطر که در بعضی از غذاهامثل 
قرمه‌سبزی و اشکنه از ان استفاده 
می‌کنند. 


«شنبه 
(اسم) 
اولین روز هفته. مجید شنبه‌ی‌ه رهفته 
به کلاس موسیقی می‌رود. 


4 
۰ شنوا 


شن‌زار 


(اسم) 
زمین پوشیده از شن. بچه‌هاد رشن‌زار 
کنار رودخحانه دنبال هم‌می‌دوند. 


« شن کش 


(اسم) 
ابزاری‌بادسته‌ای‌بلندوسری‌دندانه‌دار 


برای تمیز کردن خاک باغ و باغچه. 


ءشنگول 


(صفت) 
شاد و شادمان خوشحال.امرو ز خیلی 
شنگوا ل شده‌ای! چه حب راست؟ 


۰ 
e 
۳ 


(اسم) ۲ 
لباس بلند و گشادبدون استین که 


روی لباس‌های دیگر می‌پوشند. 


(صفت) 

هر کس که توانایی شنیدن و توجه به 
حرف‌های دیگران دارد. ار بهرو زگوش 
شنواداشت» به حر فگوش م یکرد واین 
بلا را به سر حودش نم یآورد. 


یکی از حواس پنج‌گانه که به کمک آن 


شنوندگان 


(اسم) 

۱ جع تج نده» و و 
برنامه‌ی مسابقه‌ی بیست سوالی شروع 
می‌شود» شنوندگان زیادی به رادی و تلفن 


e‏ شنونده 


(اسم) 

کسی که‌برنامه‌ی‌رادیویییاتلویزیونی 
راگوش م یکند. ترانه‌های د رخواستی از 
برنامه‌هایی است که شنونده‌های زیادی 
دارد. 


جمع:شنوندگان. 


شت غلتانده د رآرد و سرخ شده در 
روغن.شنیتسل‌مرغمی‌خحوری؟ 


۱.رسیدن صدا به گوش و تشخیص 
دادن آن. به مح ای نکه صدای ترمز 
ماشین راشنیدم بر گشتتم. 

۲. توجه کردن به مسخن دیگری و 
پذیرفتن آن. بچه‌ی عاقل حرف معلمش 
رامی‌شنود وان را انجام می‌دهد. 

مترادف:گوش کردن. 


(اسم) 

پرتاب توپ به سویی دیگر از طریق 
ضربه با پایادست. شوت بازیکن 
شماره‌ی شش به گل تبدیل شد. 
(فعل) 

شوت زدن: چرااین بازیکن‌ها 
بی‌هدف شوت می‌زنند؟ 

»شوخ 

(صفت) 

هرکس که با گفتن سسخنان بامزه و 
خنده‌آور دیگران را می‌خنداند. حمید 
بچه‌ی شوح یاست. 

مترادف:بامزه بذله گو. 


ه«شوخی 
(اسم) 
گفتن سخنان بامزه و انجام دادن 
کارهای خنده‌دار برای خنداندن دیگران. 
مراقب باش در شوخحی زیاده‌روی نکنی. 
(فعل) 
شوخی کردن:وقتی بهرام‌بابرادر 
کوچکش شوخحی می‌کند, او قاهقاه 
می نحندد. 


هشور 
(صفت) 
مزه‌ی خوردنی‌هایی که نمک زیاد 
دارند.لادن از برن جکمی د رحو ۳ 
می‌اید. 


شنیتسا| 
سے و 


۱ 


شور 
(اسم) 
شادی و هیجان. شور و هیجان دوران 


کودکی فرامو شنشدن یاست. 


شور" 
(اسم) 
خحوراکی شامل مسجموعه‌ای 
از سبزیجات مانند هوی خبار گل 
کلم کرفس سیر و... که در آب نمک 
نگه‌داری می‌شود. 


«شورا 

(اسم) 
گفت وگوی جمع افرادی که درباره‌ی 
موضوع مشخصی‌باهم مشورت می کنند, 
نظر می‌دهند و تصمیم‌گیری می کنند. 
اعضای شورای سانعتمان درباره‌ی رنگ 
کردن دیوارهای راه‌پل هگفت وگ وکردند. 


ه شورانگیز 
(صفت) 
هرچیزی که موجب ایجاد سور و 
شادی و هیجان شود. ماد راز شنید ن آواز 
شورانگی ز شجریانلذت می‌برد. 


هشوربا 
(اسم) 
اش ساده که پا برنج و سبزیجات پخته 


می‌شود. 


هشورت 
(اسم) 
لباس زیری که از بالای ران تا کمر و 
دورتادور شکم رامی‌پوشاند. 


برخاستن و اعتراض گروهی از مردم 
در برابر کسانی که آن‌ها را اداره می‌کنند. 
رییسس دولت.هنگام شسورش مردم در 
مسافرت حارج ا زکشور بود. 
(فعل) 

شورش کردن:هنگام یکه رییس 
دولت به حارج از کش ور رفته بود»مردم 
شور شکردند. 


سدول‌های مرده و کنده شده از 
(فعل) 

شوره زدن: بهت ر است پیش دکتر 
پوست بروی» موهایت شوره زده 
است. 


شوره‌زار 
(اسم) 
زمینی که به علت داشستن نمک زیاد 
گیاهی در آن نمی‌روید. 


«شوری 
(اسم) 
یکی از مزه‌های اصلی که با 
پرزهای دو طرف نوک زبان خس 
می‌شود. 


ەشوفاژ 
(اسم) 
دستگاهی که آب و داخل ساختمان 
را گرم می‌کند و از دیگ آب» 
موتورخانه و لوله‌های آب تشکیل شده 


است. 


ه شوفاژخانه 
(اسم) 
جایی که موتور و بخش‌های اصلی 
شوفاژ رانصب می کنند. 


ه شوفا ژ کار 
(اسم) 
کسی که کارش نصب یا تعمیر شوفاژ 


شوفر 
(اسم) 
راننده. 


شوق 

(اسم) 
میل و علاقفهی زياد به انجام دادن 
کاری. اوا زکودکی شوق درس خواندن 


مه 


داشت. 


« شوک 

(اسم) 
E‏ 0( 
TE‏ 2 
عرق می‌کند و یک دفعه‌بدن‌سردمی‌شود. 


شوکا 

(اسم) 
کوچک‌ترین گوزن ایران به وزن سی 
کیلوگرم که در جنگل زندگی می‌کند و 
به علت نابود کردن جنگل‌ها نسل آن در 


ایران در حال از بین رفتن است. 


هش و که 
(صفت) 
هر کسی که بر اثر ترس و تعجب 
از حادثه‌ای که رخ داده دار ضعف 
و ناراحتی می‌شود. پس از شنیدن حبر 
مقوط هواپیمای مسافربری همه شوکه 
شدیم. 
*شوم 
(صفت) 
هر چیزی که می تواند برای انسان بد و 
آسیب‌رسان باشد. جنگ حادثه‌ی شومی 
ار 
مترادف:نحس. 


+ شوقر 
(اسم) 
همسر یک زن.زهرا خانم‌با شوهرض 
به مهمانی رفت. 
شوید 
(اسم) 
گیاهی جزء سبزیجات با برگ‌های 
بریده بریده‌ی معطر. 


+شهاب 
(اسم) 
هر یک از قطعات کوچک یا بزرگ 
ازسنگ ها یا فلزاتی که از فضا وارد جو 
زمین می‌شسوند و بر اثر سوختن خط 
نورانی درخشانی ایجاد می کنند. 


ا شهرداری 


«شهابسّنگ 
(اسم) 
قطعه‌ی کو چکی از یک سنگ آسمانی 
که در فضا حر کت می‌کند و گاهی از جو 
زمین م ی گذرد و به سطح کره‌ی زمین 
می‌خورد. 


شهاذت 
(اسم) 
کشته شدن در راه خدا. عاشورا روز 
شهادت امام حسیناست. 


شهامت 
(اسم) 
رفتر یاویوگی کسسی که از چیزی 
یا کسی نمی‌ترسد و می‌کوشد کارش 
ریزعلی حواجوی راستوده‌اند. 
مترادف:شجاعت.جسارت. 
هشهد 
(اسم) 
گیاهان و 


(اسم) 
جمع شهید. شهیدها. پیکر بعضی از 
شهدای جنگ ایران و عراق هیچ‌گاه پیدا 


(اسم) 

ایک با یلاها مومت 
فروشسگاه‌ها ساختمان‌های اداری و 
مسکونی که محل کار و زندگی تعداد 
شهرسازی, تسهران شه رزیبایی 
لیست. 


متضاد: روستا. 


سهرت 
(اسم) 
۱. شناخته بودن بین تعداد زیادی از 
مردم.عموی حسین جراح ماهر یاست» 
شهرت او در تمام شهر پیچیده است. 


(فعل) 

شهرت داشتن: فردوسی به حاطر 
سرودن شاهنامه بین همه‌ی ایرانی‌ها 
شهرت دارد. 

5 نام خانوادگی.شهرت دوست پدرم 
امین یاست. 


ه شهرت‌طلب 
(صفت) : 
هر کس که می خواهد شهرت به‌دست 
آورد و مشهور شود. مردم» ورزشکار 
شهرت‌طلب را دوست ندارند. 


ه شهردار 
(اسم) 
کسی که شهر را اداره می کند. امروز 
شهردار به پرسش‌های مردم درباره‌ی 
می‌دهد. 


اداره‌ای که وظیفه‌اش و شهر 
ساختن ونگه‌داری خیابان‌ها و جاهای 
تفریحی است. شهردار در شهردار یکار 


% 


ەشهرسازى 
(اسم) 
دانش چگونگی برقراری نظم و 
ترتیب در شسهرها: دانش شهرسازی به 
مردم‌شسهرها کمک م یکندتازندگی 


راحت‌تری داشته باشند. 
۰ شهر ستان 
(اسم) 
مجموع شهر و روستاهای اطرافش. 
رودبار» رشت وفوم ن از شهرستان‌های 
استا نگیللان هستند. 


۰«شهرک 
(اسم) 
مجموعه‌ی مسکونی داخل یک شهر 
یا در نزدیکی آن. شه رک اکباتان درغرب 
تهران است. 


۳9 


«شهرنشین 
(اسم) 
بعض یاز شهرنشینان قوانین زندگی در 
شهررارعایت نمی‌کنند. 
(صفت) 
راه‌بندان اتومبیل‌ها یکی از مشکلات 
زندگی مردم شهرنشی ناست. 


شهروند 
(اسم) 
کسی که در یک شهر یا کشور زندگی 
می‌کند و ضمن رعایت قوانین زندگی 
با دیگران حقوق و امتیازهایی برابر 
با همه‌ی مردم آن شسهر یا کشور دارد. 
رای دادن از حقوق همه‌ی شهروندان 


است. 


«شهری 
(اسم) 
هر کس که اهل شهر است و در شهر 
زندگی در روستا رانمی‌دانند. 
(صفت) 
در شسهربزرگی مث لتهران باید تعداد 
وسایل نقلیه‌ی شهری بیشترشود. 


: شهرسازی 


» شهریور 
(اسم) 
ششمین ماه سال و سومین ماه از فصل 
تابستان که ۳۱ روز دارد. ماه‌های مرداد 
و مهر» ماه‌های پیش و پس از شهریور 


(اسم) 

رای کهنه رم دی 9 
آن استفاده شود. شهریه‌ی باشگاه 
ورزشی بیستون ماهی ۵۰هزا رتومان 
است. 

هشهید 

(اسم) 

کسی که برای دفاع از اعتقاداتش با 
در راه رسیدن به هدفش کشته می‌شود. 
یاس رو سمیه نخستین شهیدان دی ناسلام 
بودند. 


وسهیر 


(صفت) 

هر کس یاهر چیز که بسیار معروف 
وشناخته شده باشد.ابوعلی سینا از 
دانشمندان شهی رایران است. 

مترادف: مشهور معروف. 


شیاه 

(صفت) 

هر کس که سر دیگران کلاه‌می‌گذارد 
و آن‌ها راگول می‌زند .فروشنده‌ی شاد 
ی و 
مشتری‌هافروخت. 

متسرادف: حقه‌بان فریب‌کان 
کلاه‌بردار مکار. 


»شیار 
(اسم) 
شکاف‌های باریک» دراز و کم عمقی 
که در یک چیز وجود دارد. پدر 
شیارهایی در خاک باغچه ایجاد کرد تا 
دانه‌ها یآفتابگردان را بکارد. 


شیطان ا قهرمان 
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ەشیاف 
(اسم) ۱ 
دارویی که آن را در مقعد می گذارندو 
به سرعت جذب بدن می‌شود. 


ە شىء 

(اسم) 
هر چیز غیسر جان‌دار. مردم‌بادیدن 
شیء نورانی د راسمان وحشت زده شدند. 


٭ سیب 
r‏ 


(اسم) 
جایی که زمین حالت سرازیری یا 
شیب تندی دارد. 


«شیب‌دار 
(صفت) 
هر جایی که شیب دارد. 
دوچرحه‌سواری در جاهای شیب‌دار 
سخت و دشوا راست. 


ه شیپور 

(اسم) 

سازی با لوله‌ی فلزی بلند و انتهای 
گشاد که وقتی در آن فوت می‌کنيم از آن 
صدا خارج می‌شود. 
(فعل) 

شیپور زدن: قرار است علی د رگروه 
موسیقی مدرسه شیپوربزند. 


(اسم) ۱ 
جانور پستاندار گوشت ت‌خوار افریقا و 

بخش‌هایی از آسیا با پوست قهوه‌ای 

که جنس نر آن روی گردنش موهایی 


و به نام یال دارد. شیر درنده‌ای تنومند از 
حانواده‌ی گربه‌سان‌هاست. 


شیر" 


(اسم) 

مایع زردرنگ یاسفیدرنگی که 
از پستان جانوران پستاندار ماده خارج 
می‌شود. شیر غذای بچه‌ی پستانداران 


(فعل) 
شیر دادن: پستانداران پس از به دنا 
آوردن نوزادشان به او شیر می‌دهند. 


شیر 
(اسم) 
وسیله‌ای برای قطع و وصل کردن 
جریانی در یک لوله» ظرف یا مخزن؛ 
شی رآب, شی راجا قگاز شی رکتری. 


(اسم) 
نوعی غذا که از پختن برنج در شیر 
آماده می‌شود.بعضی‌ها دوست دارند 
شیربرنج را با شکر یا شیره بخورند. 
»شیر تو شیر 
(صفت) 
هرجایی که نظم و ترتیب ندارد وبه 
ريخته است. عجب شیرتوشیراست! 
بضطوری خان را بدا کی ؟ 
مترادف:آشفته‌بی‌نظم. 


ه سیرحه 
(اسم) 
پریدن از جایی بلند در آب به طوری 
که هنگام پرش دست‌هاو سر به طرف 
زمین‌باشد TE‏ 


کیومرث تعج بکردند. 


شیروانی 


(فعل) 
شیر چە زدن :کیومرٹ ا زارتفاع چهار 
متری د راب شیرجه زد. 


»شیر خوار 
(اسم) 
کودکی که کمترازدوسال‌داردوغذای 
اصلیاش شیر انمت: شیر حوارها بیشتر 
از هر چیز به خوردن شیر علافه دارند. 
(صفت) 
مراقبت ا زکودکان شیرخوا رکار 
ساده‌ای‌نیست. 


۰ شیر خوار گاه 
(اسم) 5 
موسسهای که دران از کودکان 
شیرخوار بدون سرپرست نگه‌داری و 


برای بچه‌های‌ ی رخوا رگاه غذا و لباس 
« شیردان 
(اسم) 


اخحرین بسخش ازمعدهی 
نشخوارکنندگان که پس از هزارلا قرار 
گرفته و شیره‌ی معده ترشح می کند. 
غذای یکه جانور حورده است از شیردان 
وارد روده می‌شود. 


»شیر دربایی 

اسم 
eS‏ 
و دست‌های باله‌مانند که به کمک آن‌ها 
روی زمین ح ر کت می‌کند. شیر دریایی 
ST‏ 


»شیرذل 

(صفت) 

هرکس که شجاع و دلیر باشد. حمید 
آذری ا زآتش‌نشان‌های شیرد لایران بود 


که در یکی از مأموریت‌های عملیات 
نجا ت کشته شد. 


«شیرده 
(صفت) 
هر گاوی که بتواند شیر تولید کند. 
عموحسن به تازگی چند گاو شیرده 
حریده است. 


هشیر کاکائو 
(اسم) 
نوشیدنی که از ترکیب کاکائوو شیرو 
شکر به دست می‌آید. پروی زشی رکاکائوی 
حنک دوست دارد. 


»شیرمال 
(اسم) ۱ ۱ 
نوعی نان که در خمیر ان به جای اب 
یر صانم کد شود نان رالا 
کره و مربا می‌خورد. 


شیرماهی 
(اسم) 
ماهی استخوانی خلیج فارس و 
دری‌ای عمان بابدنی کشیده به طول تا 
دومتر که شسب‌ها از ماهی‌ها و جانوران 
دریایی ریز تغذیه می‌کند. شیرماه ی از 
ماهی‌های خو راکی‌دریاهای جنوب یایران 


ا 


شیرموز 
(اسم) 
۳ تاو 
دائما برا یالهام و على شیرمو ز درست 
می‌کند 


هشیروانی 
(اسم) 
سقفی شیب ‌دار که با ورقه‌های حلبی 
یا تکه‌های سفال روی اسکلتی چوبی یا 
فلزی ساخته می‌شود .مردم شما لکشور 
سقف نحانه‌های خود رابه شکل شیروانی 
درست میکنند تاآب‌باران ب هآسانی‌پایین 


#«شیره 
(اسم) 

۱ اب جوشیده‌ی میوه‌هایی مثل 
انگور خرما و... که شیرین است. مادر 
شیربرنج رابا شیره‌ یانگور می‌تحورد. 

۲.مایعی که در تنه و ساقه‌ی گیاهان 
جریان دارد. 

۳. مایعی که در معده تولید می‌شود و 
باعث هضم و گوارش غذامی‌شود. 


ه«شیری 
(اسم) 
رنگ سفید به رنگ شیر کمی مایل 
به زرد کم‌رنگ. 
«شیری 
(صفت) 
۱ هر چیزی که شیر داشته باشد. 
حسین شکلات شسیری رابیشت راز 
آب‌نبات دوست دارد. 


۲. هر چیزی که مربوط به دوره‌ی 
شیر خوا ر گی باشد. دندان‌های شیری از 
پیش از هفت سالگی یکی یکی می‌افتند. 

۳هر چیزی که به رنگ شیری باشد. 
منیژه بلو ز شیری با دامن سیه پوشیده 


«شیرین 
(صفت) 
۱. مزه‌ی خوردنی‌هایی مانند قند 
ندارد. 
۲ هرچیزی که خوشایندولذت‌بخش 
باشسد. سعیده هنو ز حواب شیرینی را که 
دیده بود. فراموش نکرده است. 


۰ شیرین‌پلو 
(اسم) 
غذایی ایرانی که از مرغ» برنج» خلال 
پرتقال یا نارنج» خلال پسته و بادام 
زعفران وشکر درست می‌شود. 
»شیربنی 
(اسم) 
۱. یکی از مزه‌های اصلی که با ُرزهای 
نوک زبان حس می‌شود. 


۲.هرنوع خوردنی شیرین که باشکره 
ارد و گاهی شیر درست می‌شود. 


۰ شیرینیپزی 
(اسم) ۱ 


e‏ شی لیک 
(اسم) 
نوعی کباب که با تکه‌های کوچک 
شت گوسفند یا گوساله درست 


(اسم) 

ماده‌ای سخت و شفاف که از ذوب 
ماسه در کوره به دست می‌آید و حاصیت 
شکنند گی دارد. 


(اسم) 

کسی که کارش بریدن و نصب کردن 
شیشه است. ث # ەر ن یشک 8 ی 
انباری راعو ضکرد. 

« شیطان 

(اسم) 

موجودی که کارهای بد و نادرست 
انجام می‌ دهد و دیگران رانیز به انجام 
کارهای زشت دعوت می کند. 
(صفت) 

هر بچه‌ای که زیاد بازی می‌کند و بالا 
و پایین می پر د. دحت رک شیطانا زدیوار 
راست هم بلا می‌رود. 

مترادف:پر جنب و جوش. 

ه شیطانی 

(اسم) 

جنب وجوش و سر و صدای زیاد 
شود. با این همه شیطانی بچه‌هاء بزرگ‌ترها 
(فعل) 

شیطانی کر دن:بچه!ای نقد ر شیطانی 


(صفت) 
هر کارزشت‌وناپسند.ازاین‌حنده‌های 
شیطان یتو حوشم نم یآید. 
شیطنت 
(اسم) 
۱.بازی‌هایی که موجب اذیت و آزار 
دیگران‌بشود.بچه‌هاد پایان‌شیطنت‌های 
ن سکنل 
۲. کارزشت وبد و ناپسند.مهردادو 
بهرام ب راث رشیطنت ناص ربا هم انحتلاف 
پیداکردند. 


حود» یک شيشه هم 


هر کاری که در آن نکر و خیال بد 
و حیله‌گرانه وجود داشته باشد.ناصر با 
لبخندی شیطن تآمیز دعوای مهرداد و 
بهرام راتماشامی‌کرد. 


ه شيعه 
(اسم) 
مسلمان پیرو مذهب شیعه. 
جمع:شیعیان 
ءشیعیان 


و مه 


(اسم) 
جمع شیعه, شیعه‌ها, بیشتر شیعیان 


جهان د رایران زن دگی می‌کنند. 


هشیفته 
(اسم) 
کسی که به شدت علاقه‌مند و عاشق 
داستان‌های پلیس یاست. 


۱ هر کس که لباس‌های زیبامی‌پوشد 
و سروموی خود رامرتب می‌کند. اقای 
محمدی مرد شیک ی است. 

۲.هسر لباس زیبا؛ خوش دوخت و 


شیکی پوشیده است. 


۰ شیلات 
(اسم) 
فعالیت‌های مربوط به ماهی‌گیری. 
همه یآفراد خانواده‌ی حق‌دوست در 
زمینه‌ی شیلا تکار می‌کنند. 


شیمی 
(اسم) ٍ 
یک‌دیگر می‌پردازد. 


هر چیزی که به تغییر یا ترکیب مواد 
مربوط می‌شود. پودرهای شسوینده از 
مهم‌نرین مواد شیمیایی هستن د که در 
کارخانه سانحته می‌شوند. 


شیمی‌دان 

(اسم) 
کی که فی ا نش 
است. 


«شیوع 
(اسم) ۱ 
گسترش یافتن چیزی و سرایت ان 
در میان همه. سازمان بهداشت جهانی 
می‌کوشد از سیوع بیماری انفلوانزا 
جلوگیر یکند. 
(فعل) 
شیوع یافتن: در بعض یا زکشورهای 
جهان بیماری سل شیوع یافته است. 
«شیون 
(اسم) ِ 
گریه و زاری ادم‌ها باصدای بلند.از 
(فعل) 
شیون کردن:مردم به حال او نیون 
می‌کردند. 


۰ شیوه 
(اسم) 
روش انجام دادن کار ام مم 
شیوه‌ی حوبی رابرای درس خواندن به 
بچه‌ها یاد داد. 


صاف 


شیهه کشیدن:آن شب هر با رکه 
صدای رعد شسنیده می‌شد. اسب شیهه 


»صابون 
(اسم) ۱ 
ماده‌ای که همراه اب برای 
شست‌وشوی بدن استفاده می شود و کف 
می کند. شهرام پس از بازی دست‌هایش 
رابا صابون می‌شوید. 


«صاحب 
(اسم) 
کسی که چجیزی اختصاصی دارد. 
حانم وآقا یگلستان صاحب بچه 
شده‌اند. 


ه صاحب‌خانه 
(اسم) 
کسی که مالک یک خانه است. پدرم 
می‌حواست درباره‌ی حراب یکولر با 
صاحب‌حخانه صحی تکند. 


ه صاحب نا 
(صفت) 
هر کس که درب اره‌ی موضوعی 
شناخت و اطلاعات زیادی دارد و در 
آن زمینه دچار خطا و اشتباه نمی‌شود. 
پدر مهرداد در ادبیات صاحب‌نظر 


است. 


صادرات 
(اسم) 
اجناس و کالاهایی که یک کشور به 
کشور دیگری می‌فروشد .آقای نوید از 
صادرات زعفران به کشورهای حارجی 
سود زیادی به دست اورد. 
متضاد: واردات. 


»صادراتی 
(صفت) 
همرچیزی که به صادرات مربوط 
باشد با برای صادرات مناسب باشد؛ 
متضاد: وارداتی. 


ءصادق 
(صفت) 
هر کس که سخن دروغ نمی گوید و 
مترادف:راستگو. 
متضاد: دروغگو. 


ه صادقانه 

(صفت) 

هر چیزی که راسست و درست باشد. 
حرف‌های صادقانه‌ی عاطفه همه را 
تحت‌تأثی ر قرارداد. ۱ 
(قید) 

عاطفه صادقان هگفت: «تفصیر من بود 
ک هکتاب یاسمن پاره شد.» 


(اسم) 
خحطی ازنور که‌هنگام توفان‌د رآسمان 
دیده می‌شود و پس از ان صدای رعد به 
گوش می‌رسد.تعداد ی از درنعت‌هابر 
اثر صاعفه اتش فنند. 
مترادف:اذرخش برق. 
«صاف 
(صفت) ۱ 
۱. هرزمینی که سطح آن بدون چاله یا 
دست‌انداز باشد.اين جاده نیاز به تعمیر 
دارد فقط بعض ی از جاها یآن صاف است. 


سس صاف‌کاری 


او E‏ 7 
روشنی دیدهمی‌شسودآب این چشمه 

مترادف: زلال. 

متضاد: کدر. 
۱ ۳ویژگی هوای آفتابی و بدون ابر 
آسمان صاف وآفتاب یاست. 


۰ صاف‌کار ی 
(اسم) ۲ 
تعمیر قسمت‌های آسیب‌دیده و فرو 
رفته‌ی بدنه‌ی وسایل نقلیه. صا فکاری 
سر خیابان سر و صدای زیادی دارد. 


ءصافی 
(اسم) 
وسیله‌ای باسوراخ‌های ریزبرای جدا 
کردن مواد جامد و مایع از یک‌دیگر. 


ه صالح 
(صفت) 
هر کس که پرهیزکار و درست‌کار 
است و خحصوصیات اخلاقی شایسته‌ای 
دارد. انم وآقای رستگار به فرزندان 
صالح حو د افتخار می‌کنند. 


#«صبا 
(اسم) 
بادی که از طرف شمال شرقی 
می‌وزد. 
«صبح 
(اسم) 
نخستین بخش روز که آغاز آن انتهای 
شب و پایان ان پیش از ظهر است. پدرم 
همیشه صبح زود س رکار می‌رود. 
مترادف:بامداد. 


#«صبحانه 
(اسم) 
از خواب می خوریم. صبحانه‌ی بیشستر 
مرد م شامل چای» ‏ شیر »پنی ر هکره ونان 


است. 


«صبحگاه 
(اسم) 
مراسمی که هنگام صبح در مدرسه‌ها 
و پادگان‌های نظامی برگزار می‌شود. 
دیرو ز هوابه قدری سرد بو دکه صبحگاه 
ا 
«صضبر 
(اسم) 
تحمل وا وال و فر بایان 


صبر کر دن :کمی‌صب رکنتاباران قطع 


0 


سود. 


صبور 
(صفت) 
هر کس که صبر و حوصله‌ی زیادی 
دارد و در برابر سختی‌ها تحمل نشان 
می دهد. بهرام در برابر بیماری‌اش به 
قدری صبور بود که همه به او افرین 
مترادف:بردبارء شکیبا. 
ءضحاف 
(اسم) 
کسی که صفحه‌های کتاب را منظم 
و مرتب می‌کند و آن‌هارادر جلد قرار 
می‌دهد. 
9۰ صحافی 
(اسم) 
۱ ور ی 1۳ 
هم چسباندن و در جلد گذاشتن ۰ آن‌ها. 
(فعل) 
صخافی کردن:بهتراس تکتاب 
پاره‌ات راصحاف یکنی» وگرنه ورق‌ورق 
می‌شود. ۳ 
۲. کارگاهی که صحخاف در ان کار 


(اسم) 

کلمه یاجمله‌ای که خطاب به کسی بر 
زبان اورده‌می شود.از صحبت‌های بهرام 
چیزی نفهمیدم. 


(فعل) 

صحبت کردن: نادر و جواد درباره‌ی 
ف وتبا لآلمان وفرانسه باهم صحبت 
می‌کردند. 


۳ 


٭ صحرا 


(اسم) 
جای کم آب و گرم و خشکی که در 


آن گیاهی نمی‌روید. 
مترادف :بیابان. 


«صحرانشین 
(اسم) 
كسى که در صحر ازندگی 
می کند خر ی مردم مقاوم و 


نام مکان ۷ 

نی میم 
صحرای شمال و وم ٩‏ 
بزرگ آفریقا 


زبع‌الخالی عربستان sooo‏ ۶۵۵ 
سعودی 
کالاها جنوب Moo gooo‏ 
ی | پر | مه 
نم ایالات متحد | وهه, ۳۲۰ 
RT‏ سا 
اوک س 


Yoo مور‎ 


۳ 5 


حود در براب ر نور حورشید, لباس‌های 


»صحرانورد 
(اسم) 
کب ەدر جع اسر کیت 
می کند. صحرانوردان کمی توانسته‌اند 
از نقاط مرکزی بیابان‌ه ای اران 
ذرند. 
(صفت) 
بعضی از مردم صحرانورد سوار بر 
شت رجابه‌جامی‌شوند. 
«صحن 
(اسم) 
حیاط ساختمان‌ه ای مذهبی مانند 
مسجد که دورتا دور ان دیوار کشیده 
شده است. 
«صحنه 
(اسم) 
محل قرار گرفتن بازیگران و اجرای 
نمایش.ناگهان بازیگر یکه روی صحنه 
بود از حال رفت. 


«صحیح 
(صفت) 
هر چیزی که در آن خطا و اشستباهی 
وجود ندارد. اموزگار پاسخ‌صحیحرا 
رو ی تخته نوشت. 
مترادف: درست. 
متضاد: نادرست اشتباه. 
هصخره 
(اسم) 
سنگ‌های بزرگ کوه‌ها یا کنار 
رودها. 
متر ادف: تخته‌سنگ. 


صد 


(اسم) 
عدد اصلی حاصل ده ضرب در ده. 


e‏ صدا 
(اسم) 
آن چه با گوش شنیده می‌شود. من 
صدای‌نسرین رانشنیدم. 
مترادف: صوت. 


صوت. 


هصداقت 
(صفت) ۱ 
فکر واحساساتش.وقتی زهراصحبت 
می‌کسرد» صدافت رادر سخنانش 
یافتم. 
مترادف: درستی. راستی. 


ی 


صدف 
(اسم) 
از جانوران نرم‌تن. 
۲ جانور نرم‌تن دربایی که بدنش 
دارای صدف است. بعض ی از صدف‌ها را 


هصدگان 
(اسم) 
سومین رقم از سمت راست در 
اعداد طبیعی. در عدد ۲۴ ۸رقم‌صدگان 


(اسم) ٍ 

خرابی و اسیبی که بر اثر تصادف یا 
اتفاقی ناگهانی برای کسی یا چیزی پیش 
بیاید. سیل و توفان صدمه‌های زیادی به 

مترادف:اسیب» زیان» ضرر. 
(فعل) 

صدمه خوردن: چون وحید از نظر 
روحی صدمه حورده بود» پدر و مادرش 
(فعل) 


صدمه زدن:توفان‌شبگذشته به 


صدمه زد. 


٭صرفا 
(قید) 
واژه‌ای که برای تاکید بر فقط یک 
چیزء یک شخص یا یک موضوع به کار 
می‌رود. او صرفامی خواست حرفش را 
بزند. 


«صرفەجويى 
(اسم) 
دقت کردن دراستفاده از چیزی و 
مراقبت از آن به منظور جلوگیری از 
هدر رفتن و مصرف بیش از اندازه‌ی 
آن. مطمئنا با صرفه‌جویی در مصرف 
انرژی» نسل‌های اینده هم می‌توأنند در 
اسایش و رفاه زندگ یکنند. 
(فعل) 
صرفه‌جویی کردن:من یا دگرفته‌ام 
در مصرف آب و برق صرفه‌جویی 


کنم 


هصریح 
(صفت) ۱ 
هرچیزی که معناو مفهوم کاملاواضح 
و روشن داشته باشد. پد رنظ رصریح حود 
رابه م نگفت. 
مترادف: آشکان بی‌پرده. 


۾ صربحا 
(قید) 
به طور روشن و مستقیم. پدر صریحا 
ا ا 
رم 
متا ادف: آشکار ۲ 
۰ صعود 
(اسم) ۱ 
بالا رفتن از کوه و به نوک ان رسیدن. 
صعود به قله یا ورس تکار سخت و 
دشوار ی است. 
(فعل) 
صعود کر دن: چن دکوهنورد جوان به 
قله‌ی دماوند صعو دکردند. 


«وصف 
(اسم) 
چند نفر یا چند چیز که پشت سر هم 
یادر کنار هم به صورت منظم و مرتب 
صف چهارمایستاده‌اند. 
مترادف: ردیف. 
۱ جمع: صفوف. 
(فعل) 
صف بسستن: همی نکه زنگ خورد. 
بچه‌ها در حياط مدر سه صف بستند. 
هء‌صفت 
(اسم) ۱ 
می‌دهد. «ابی» در جمله‌ی نسترن بلوز 
ابی‌اش را پوشیده» صفت است. 
5 خحصوصیت وویژگی مشخص 
نسرین پرحرف یا شاست. 
«صفحه 
(اسم) 
مجله و... ده صفحه ‏ زکتابسم را خوانده‌ام. 


مد 


ه صفحهکلید 
(اسم) 
یکی از اجزای سیستم کامپیوتر که 
روی ان دکمه‌هایی شامل حروف اعدادو 
علامت‌های گوناگون قرار گرفته است و 
اطلاعات از طریق آن به کامپیوتر می‌رسد. 


«صفر 
(اسم) 
۱ عددی به شکل «۰) که مقدار هیچ 
رابرای چیزی نشان می دهد. سه منهای 
۱۳ 
۲ نقطه‌ای که از ان جا چیزی را 
اندازه‌گیری می کنند. هوا ۴ درجه زیر 
۴.پایین ترین نمره‌ی‌درسی که ضعیف 
درسسی نشان می‌دهد.نمره‌ی دیکته‌ی 


(اسم) 
مایع تلخی که در کبد ساخته می‌شود 
مترادف:زرداب. 
رف 
(اسم) 
جمع صف» صف ها نما زگزاران در 
صفوف منظم‌ایستاده بودند. 


«صغیر 
(صفت) 
کت 
متضاد: کبیر. 


«صلاح 
(اسم) 
خوب و درست بودن انجام کاری به 
خاطر نتیجه‌ی آن.به صلا ح دانش] موزان 
است که در دوره‌ یامتحانات به سراغ 
بازی‌های کامپیوتری نروند. 
(فعل) 
صلاح دانستن: مادر صلاح می‌داند 
که من در خانه بمانم و درسم را بخوانم. 


«ضلاحیّت 
(اسم) 
داشتن توانایی و شایستگی برای انجام 
کاری.آقای مدیر صلاحیت مجید رابرای 
نمایندگ یکلاس چهارم تأیید کرد. 


ءصلح 
(اسم) 
دوره‌ای که هیچ جنگ و جدالی و جود 
ندارد و همه در ارامش و دوستی به سر 
مترادف:اشتی. 
متضاد: جنگ. 
(فعل) 
صلح کر دن:سرانجام د وکشورباهم 
صل حکردند. 


»صلح‌جو 


(صفت) 


هر کس که خواستار صلح و دوستی 
خانواده روحیه‌ی صلح‌جویاذر را 
3 

متر دف: خحواه. 

متضاد: جنگ‌طلب. 


ءصلوات 
(اسم) ۱ 
جمله‌ای به زبان عربی که معنای آن 
می‌شود: «درود خدا بر محمد و خاندان او.» 
(فعل) 
صلوات فرستادن:مردمباصدای‌بلند 
صلوات فرستادند. 
ءصلیب 
(اسم) 
دو خط یا دو قطعه‌ی چوبی یا فلزی 
که همدیگر را فطع می کد و شسکل ۳- 
به وجود می‌اورند. 
ضماخ 
(اسم) 
پرده‌ای در داخل گوش که صدا از 
آن می گذرد و وارد گ وش میانی 
می‌شود. 
«صمغ 
(اسم) 
شیره‌ی چسبناک گیاه که پس از خارج 
شدن از تنه‌ی گیاه شک می‌شود. 
هصمیمانه 


(صفت) 

هررفتار یاس خنی که با مهربانی 
ودوستی همراه باشد ,سال‌ها از 
دوستی صمیمانه‌ی مریم و زهرامی‌گذرد. 
(قید) 

مریم و زهراصمیمانه هم دیگر را 
دوست دارند. 


«صمیمی 
(صفت) 
هر کس که نسبت به دیگری مهربان 
است و با او دوستی نزدیکی دارد. لیلا 
دوست صمیمی من است. 


(اسم) 
جمع صنعت» صنعت‌ها .کشتی‌سازی 
وهواپیماسازی جزء صنایم سنگین 
»صندل 
(اسم) 
نوعی کفش چوبی یا پلاستیکی‌سبک» 
صاف و یک تکه که دارای بندهای روی 
«ضندلی 
(اسم) 
نشیمنگاهی مخصوص یک نفر که 
یک تکیه‌گاه و چهارپایه دارد. 


۰ صندو ق 
(اسم) 
جعبه‌ی چوبی يا فلرّی دردار و دارای 
قفل که چیزهای گوناگون رامی‌توان 
در ان کاش مادربزرگ در صندوق 
قدیمی‌اش‌پارچه‌های رنگارنگ وزیبایی 
گذاشته است. 


«صندوقچه 
(اسم) 
صندوق کوچک. 


۰ صندوق‌دار 
(اسم) 

۱. کسی که مسئول نگه‌داری از پول یا 
صندوق یک شرکت یأموسسه است.امروز 
صندوق‌دا راداره به مرنحصی رفته است. 

۲. کسی که در یک فروشگاه» پول 
اجناس خریداری شده را از مشتری‌ها 
تحویل می گیرد. 


ت 
‌ 


#صعت 
(اسم) ۲ 
کاری که از طریسق آن انرژی یا مواد 
اولیهی موجود در طبیعست به کالاها و 
محصولاتی متفاوت تبدیل می‌شود. 
فلزکاری» صنعت تغییر ش کل دادن 
فلزات است. 


هر چیزی که مربوط به صنعت باشد. 
اراک یک یا ز شهرهای صنعت یایران 


است. 


هصنوبر 

(اسم) 

درختی از تیره‌ی مخروطیان هميشه 
سبزبا برگ‌های سوزنی شکل و میوه‌ی 
باریک و دراز که برخلاف میوه‌ی کاج 
از درخت به طور کامل جدا نمی‌شود. 
برگ‌های سوزنی صنویر کوتاه‌تر و 
ضخیمت راز برگ‌های سوزن یکاج 


است. 


«صوت 
(اسم) 
ان چه که شنیده می‌شود. 
مترادف:صدا. 


جمع. اصوات. 


صورت 
(اسم) 

.بخش جلوی سر از پشانی تا 
چانه. صورت حسیناز حجالت سرخ 
شده است. 

۲ فهرستی ازنام‌ها یالوازم ی کارهایی 
که باید انجام بگیرد.این‌ها صورت 
اجناس یاس تکه باید بخريم. 

۳.عددی که در بالای خط کسری 
نوشتەمی‌شود. 

متضاد: مخرج. 


۰ صورت‌حساب 
(اسم) 
نوشته‌ای که‌قیمت چیزهای خریداری 
شده یا خدمات انجام شده رانشان می‌دهد. 
خدمتکار رستوران صورت حساب رآ به 
پدر تحویل داد. 


*صورتی 
(اسم) 
رنگ سرخ کم‌ر نگ به‌رنگ گل 
محمدی که از ترکیب رنگ قرمز و سفید 
به دست می‌اید. 


(صفت) 


بلوز صورتی به زهرا می‌آید. 


«صومعه 
(اسم) 
محل عبادت روحانیان مسیحی. 
صیاد 
(اسم) 
۱. کسی که ماهی صید می کند. همین 
که شب فرارسید. صیادان قایقشان را 
به اب اندانعتند. 
مترادف:ماهیگیر. 
۲ شکارچی. صتاد پشت درنحت 
منتظر شکار بود. 


(اسم) 

ماهیگیری. مردها هر شب به صید 
می‌رفتند» ولی با تور خالی برمی‌گشتند. 
(فعل) 

صید کردن:پ س از مدت‌هاصیادها 
ماهی‌های زیادی صی دکردند. 


»«صیفی 
(اسم) 
سبزی و میوه‌ای که روی بوته رشد 
می‌کند و دربهار کاشته و در فصل تابستان 


(اسم) 
جمح صیفی صیفی‌ها. تابستان فصل 
صیفی‌جات است. 


۰« ۱ ية کاری 
(اسم) 
کاشتن صیفی. 
(فعل) 
صیفی کاری کردن:عموی‌حسین 
صیف یکاری می‌کند. 
ءصیقل 
(اسم) 
صاف و همواروبراق شدن سطح 
چیزی یا ساییدن ان. 
(فعل) 
صیقل دادن :آهنگر با سنباده قطعه‌ی 
آهنی را صیفل داد. 


»ضابطه 
(اسم) 
آن چیسزی که به‌عنوان اصل یا قانون 
درباره‌ی موضوعی مورد استفاده قرار 
می گیر د. برادرم برای انتخاب رشته در 
دانشگاه هیچ ضابطه‌ای ندارد. 


ەضامن 


(اسم) 

کسی که مسئول کار دیگری می‌شود 
و از طرف او قول می‌دهد که ان شخص 
کارهایش را به درستی انجام دهد. نحا 
دفتردار ضامن شد که لیلا دیگر در حياط 
مدرسه با کسی دعوانکند. 


ءضایع 
(صفت) 
هر چیزی که خراب شده و از بین 
رفته است.اگ رگوشتی فاسد شود پنیری 


صیفی کاری 


کپک بزند ‏ میوه‌ای بگندد. می‌گویی این 
گوشت و پنیر و میوه ضایع‌شدهاند. 
مترادف:نابود تباه تلف. 
(فعل) 
ضایسع کردن:همه‌ی این بستنی‌ها 
راضایس عکردی! چرا آن‌ه ارا در فریزر 
نگذاشت ی ؟ 


هضایعات 
(اسم) 
جمع ضایعه ضایعه‌ها. زمینلرزه و 
سیل ضایعات بزرگی هستند که موجب 
ترس و وحشت مردم می‌شوند. 
ضایعه 
(اسم) 
حادثه‌ای که موجب پیدایش خرابی 
و اسیب‌های زیادمی‌شود.همه‌ی‌مردم 
جهان از ضایعه‌ی بزرگی مانند جنگ 
می‌ترسند و مانع برو زآن می‌شوند. 


ءضبط 
(اسم) 

. دستگاهی که صدای کاست را 
پخضش می کند. ضبط خانه‌ی ما حراب 
شده است. 

۲.انتقال صدایا تصویر روی نوار 
کاست یا ور یم به مظور نگه‌داری از 
صدایا تصویر و پخش مجدد آن. ضبط 
سسخنرانی آقای مدیر در روز معلم بر 
عهده‌ی من است. 
(فعل) 

ضبط کردن:صدای براد رکوچکم 
راضب طکردیم تا وقتی بزرگ شد صدای 
نوزادی حودش را بشنود. 


۰ ضبطصوت 


(اسم) 
دستگاهی که صداراروی نوار کاست 
نگه می‌دارد تا بعدا آن را پخش کند. 


0 


« ضحه 


(اسم) 

فریاد ناله و زاری به نشانه‌ی درد 
باان دوه زیاد. باشنیدن ضچه‌های 
همسایه‌مان از حانه بیرون پریدیم. 


(فعل) 
ضجه زدن: طوری ضجه مىز د که 
انگار یتیم شده است. 


۳ ض ی ام ‌‌ 
(اسم) 
اندازه‌ی قطریا کلفتی چیزی.جوزمین 
ضخامتی در حدود ۱۰۰۰ کیلومتردارد. 


مترادف:کلفتی. 


۰ ضخیم 
(صفت) 
هرچیزی که کلفتی زیادی‌داشته‌باشد. 
حرس قطب ی چرب ی ضخیم ی ز ی رپوستش 
دارد تا در براب ر سرما از پا درنياید. 
مترادف:کلفت. 
متضاد: نازک. 


ه ضد 
(اسم) 
نقطه‌ی مقابل. ه رچه نسرین می‌گوید. 
على می‌خحواهد ضد آن را بگوید. 
(صفت) 
شب و روز ضد هم‌دیگرند. 


(اسم) 

از بین بسردن میکروب‌های جایی یا 
چیزی برای پاکیزه ساختن آن. 
(فعل) 

ضدعفونی کر دن: بهت ر است پیش از 
حوردن میوه‌ها آن‌ها را ضذعفون یکنیم. 
(اسم) ۱ 

ماده‌ای که در آب رادیاتور اتومبیل 
می‌ریزند تا در سرما یخ نزند. 


(اسم) 
یکی از چهار عمل اصلی حساب که 
به کمک ان عمل جمع کوتاه‌تر می‌شود. 


هضربّالمَتل 
(اسم) 


سخنی که در آن نصیحتی وجود دارد 
وهمه‌ی‌مردم آن رامی‌دانند و معمولا 
قبولش‌دار ند.«تخم مرغ دز د»انحرشتردزد 
می‌شود» ضر بالمث لاست. 


ءضربان 
(اسم) 
حرکت‌های منظم باز و بسته شدن 
دریچهی قلب که موجب ورود خون به 
قلب و خروج خون از ان می‌شود. 


ه ضرب‌دیدگی 
(اسم) 
آسیب رسیدن به بدن بر اثر ضربه. ای 
موتورسوارب راثرضرب‌دی دگ یکبودشده 


بود. 
هضربه 
(اسم) 
برخورد ناگهانی چیزی به چیز دیگر. 
بهرام تسوپ را با ضربه‌ی پای چپ وارد 
دروازه کرد. 
ءضرر 
(اسم) 
زیان. 
(فعل) 
ضرر داشتن:غذای مانده برای بدن 
اسان ضرر دارد. 
(فعل) 
ضرر زدن: پرخوری به دستگاه 
گوارش ضرر می‌زند. 
هضروری 
(صفت) 
هرچیز مهم و مورد نیاز وسایل 
ضروری را بردار و د رکوله‌پشستیات 
بگذار. 
«ضربح 
(اسم) 
اتاقی به شکل خانه از جنس فلز با 


دیوارهایی پنجره - پنجره که روی قبر 
امام پا امام‌زاده می‌سازند. 


(اسم) 

نبودن یا نداشتن نسروی بدنی يا 
روحیه‌ی کافی بر اثر گرسنگی» بیماری یا 
خستگی.ناصر براثر ضعف» سر شگیج 
رفت و زمی ن‌افتاد. 

مترادف: سستی بی‌حالی. 

متضاد: نیرو توان. 


ضعیف 
(صفت) 
هر کس که قدرت زیادی ندارد و زود 
خسته می‌شود. 


ءضلع 
(اسم) 
خط راستی که با حط راست دیگر یک 
زاویه تشکیل می‌دهد.مشلث سه ضلع‌دارد. 
ءضماد 
(اسم) 
وای ک رورت و ا ار 
روی زخم می‌گذارند تازودتر بهبود یابد. 
«ەضمانت 
(اسم) 
پذیرفتن مسئولیت کار یا وظیفه‌ی 
دیگری و قول دادن از طرف او که ان کار 
به درستی انجام می‌گيرد. حانم دفتردار 
ضمانت انحلاق و رفتارلیلا را قبو ل کرد. 
(فعل) 
ضمانت کردن: انم دفتردار ضمانت 
که لیلا در حياط مدرسه با کسی دعوا 
نکنل 
ا 
(اسم) 
جمع ضمیر» ضمیرها. این‌ها وآن‌ها 
جزء ضمایر فارسی‌اند. 


۳ 
ت 


ەە ضمه 

(اسم) 
نشانه‌ای در خط فارسی که به صورت 
وروی بعضی از حروف گذاشته 
می‌شسود ودراغلب مواقع از خط حذف 
می‌شود. مثلا روی حرف ب در کلمه‌ی 


ُز ضمه گذاشته شده است. 


«ەضمیر 
(اسم) 
واژه‌ای مانند این مسن, آن‌ها که در 
جمله به‌جای اسم به کار می‌رود تا از 
تکرار آن جلوگیری شود. 


هرچیزی که همراه چیزدیگر 


روزنامه فروشی بگیرید. 


ه ضوابط 
(اسم) 1 
جمع ضابطه ضابطه‌ها.آقای ناظم 
ضواب طآستفاده از کتاب‌ها ی کتابخانه‌ی 
مدرسه را اعلام ژد ۳۳ 


ءطاس 
(اسم) 
بی‌مو. 


»طاس کباب 


(اسم) 
تاس کباب. 


ءطاعون 
(اسم) ۱ 
بیماری خطرناکی که باعث آلودگی 
خون آدم‌ها می‌شود و می‌تواند در مدت 
کوتاهی مردم زیادی را از بین ببرد. 


(اسم) 

توانایی مقاومت کردن در برابر خستگی 
و فشارو تحمل رنج و سختی‌ها. طاقت 
علی در براب رگرسنگی زیاد است. 
(فعل) 

طاقت آوردن:بچ هکمی‌طاقت بیاور, 
(فعل) 

طاقت داشستن: بیمار دیگر طاقت 
نداش تکه درد راتحم لکند. بنابراین 
پرستار به او مسکن تزری قکرد. 


طاقت‌فر سا 
(صفت) ۱ 
هر کاری که بسیاررسخت و ازاردهنده 
و تحمل آن خیلی سخت باشد. مردم در 
دوره‌ی‌ جنگ زن دگی‌طاقت فرسایی 
داشتند. 


»طالبی 
(اسم) 
میسوه‌ی جالیزی گردی که پوسستی 
کلفت و گوشتی شیرین و آبدار به رنگ 
سبزیازرددارد.طالبی‌تخمه‌ها یکوچک 
و عطر دل‌پذیری دارد. 


بخت» اقبال» سرنوشت. 


»طالع‌بین 
(اسم) ۱ 
کسی که ادعا می کند می‌تواند اینده و 
نوش ردیگزان کدی کید 


»طاووس 
(اسم) 
۲ پرنده‌ای درشست‌اندام به رنگ سبز و 
آبسی که نرآن دم بزرگ وبلند خودرا 
می‌تواند مثل بادبزن باز کند. 

طایفه 
(اسم) 

گروهی از خانواده‌هایی که جد 

مشترکی دارند و تابح یک رییس هستند. 


وه ا 
ات «طبعاً 
(اسم) (قید) 
دانش پزشکی.قانو نکتاب مشهور ‏ به‌طور طبیعی و خودبه‌خودی.نسرین 
ابوعلی سینا در زمینه‌ی طب است. طبعا دختر دل‌نازک و مهربان ی است. 
مترادف:طبیعتا: 
(اسم) »طبق 
درمان و معالجه کردن بیماری‌ها. ‏ (اسم) 
شهرت طبابت ابوعلی سینابه سینی چوبی بزرگ و گردی بدون لبه 
سرزمین‌های دور هم رسیده بود. یابالبه‌ی کوتاه که روی سر می گذاشتند و 
(فعل) دران اثائیه یا خوراکی حمل می‌کردند. 
طبابت کردن: ابوعلی سینا با 
داروها یگیاهی و رژیم غذایی,بیماران هطبق 
خود راطبابت می‌کرد. (حرف اضافه) 
مترادف: درمان کردن» معالجه کردن. براساس» برابر به مطابق با طبق 
۳ برنامه یکلاس» امرو ز زنگ دوم درس 
ءطباخ علوم‌داريم. 
(اسم) ۲ 
اشپز. پادشاه به طباخ قصر دستور داد ۰ طبقات 
که گوسفندی را کباب کند. (سم) ۱ 
۲ جمع طبقه طبقه‌ها. اپارنمان‌های 
(اسم) اتاق خوابه هستند. 
اشپزی. طبانهی ا زکارهای مورد 
علافه‌یلادن است. طبقه 
۲ (اسم) 
«طیخ ۱ هر ساختمان که بالای 
(اسم) دیگری قرار فته و دارای یک کف و 
اماده کردن و پختن غذا طبخ یک سقف است و در آن افرادی زند گی 
غذاهای ایرانی حوصله و دقت زیادی یاکار می کنند. ما در طبفه‌ی چهارماين 
طبخ کردن:مادر زهرابا حوصله و فرهنگی یا فکری تقریبً در یک 
علاقه‌ی فراوان غذا طبخ می‌کند. هستند. حأنواده‌ی ما از طبفه‌ی متوسط 
۲ جامعه است. 
ءطبع جمع:طبقات 
(اسم) ِ 
۱ طبیعصت وویژگی درونی کسی. «طبّقه‌بندی 
مسترادف:سرشت. خو. گذاشتن با مرتب کسردن چیزهادر 
۲ استعداددرونی کسی درانجام کاری گروه‌های مختلف بر اساس ویژگی‌های 
بدون ان که دوره‌ی آموزشی گذرانده ان ها. 
باشد. برادرم طبع نقاشی دارد» کسی باور (فعل) 
نمی‌کند که او تا به حال به کلاس نقاشی طبقه‌بندی کر دن:دانشمندان‌جانوران 
نرفته‌است. رابه د وگګروه‌بزرگ مهرهداران و 
مترادف: استعداد توانایی. بی‌مه رگان طبقه‌بندی کرده‌اند. 


بل 
(اسم) 
سازی به شکل استوانه که دو طرف 
آن پوس نازکی یلها لو برای دول 
صدا با دو چسوب مخصوص بر آن 
می‌کوبند. 


ءطبی 
(صفت) 
هر چیز مربوط به پزشکی يا طب. 
برداشت تا آن را از نزدیک ببیند. 
مترادف:پزشکی. 
«طبیب 


(اسم) 
پزشک.ابوعل ی سیناطبیب مشهوری‌بود. 
توضیسح: واژه‌ی طبیب در گذشته 


»طبیعت 
(اسم) 

۱. همه‌ی چیزهایی که و جود داردو به 
دست ادم ساخته نشده است. دشت‌ها» 
بیابان‌هاءکوه‌هاء رودهاءدریاهاو جنگل‌ها 
جزء طبیعت هستند le.‏ باید از طبیعت 
محافظت کنیم وب ب هآن احترام بگذاریم. 

۲.ویژگی با خلق و خوی کسی. مینا 
طبیعت شاداب و سرزنده دارد. 

مترادف :سرشت»طبع. 


۳ 


»طبیعی 
(صفت) 
هر چیزی که به طبیعت مربوط باشد و 
انسان در به وجود آمدن آن نقشی نداشته 
باشد .ده‌ها یخحچال طبیعی در رشت هکوه 
زاگرس وجود دارد. 
متضاد:غی ر طبیعی»مصنوعی. 


ءطحال 
(اسم) 
اندامی غده مانند در عقب معده و 
زیر پرده‌ی دیافراگم که در عفونت‌های 
سخت بزرگ می‌شود. دکترها مجبور 
شدن دکه طحال پدربزرگم را از شکمش 


دراورند. 


طعنه 


«طراح 
(اسم) 

۱. کسی که نقشه یاطرح چیزی را 
به وجود می‌آورد. لثونارد و داوینچی 
ازنخستین طراحسان هلیکوپتربوده 
است. 

۲ کسی که با مطالعه‌ی اولیه برای 
انجام دادن کاری برنامه‌ریسزی می کند. 
آقای امین ی از طراحان سوال‌های امتحان 

۳کسی که تصویریاشکل چیزی 
یاکسی راپدید سی‌اورد. رودابه 
حائف طراح تصویرهمای ای نکتاب 


است. 


»طراحی 

(اسم) ۱ 

۱.به‌وجود آوردن نقشهیاطرح 
چیزی. دانشمندان برای طراحی فضا- 
پیمای جدید سال ‌ها زحم ت کشیاند. 
می‌رود. 
(فعل) 

طراحی کردن: دانشمندان به زودی 
فضاپیمای جدیدی راطراحی می‌کنند. 
مژگان وقتی بی‌کار است» طراحی 

۲. مطالعه و برنامه‌ریزی برای انجام 
دادن کاری. طراحی سمفربه سیارات 
منظطومه‌ی شمس یکار دشوار یاست. 
(فعل) 

طراحی کسردن: دانشمندان 

هطرح 

(اسم) 

۱. شکل ساده‌ی هر چیز که می تواند 
1 
د غر کرت می شود ما برای جشن 
روز معلم امسال طرح تازه‌ای پیشنهاد 
کردیم. 
(فعل) 

طرح کردن: ما نظرمان را صادقانه 


طرحکردیم. 
مترادف: مطرح کردن» پیشنها 
کردن. 
رز 
(اسم) 
چگونگی انجام دادن کاری. زهراطرز 
درس تکرد نک وکو سیب زمینی را یاد 
مترادف: روش. 
»طرّف 
(اسم) ۱ 
سّمت. قلب ادم‌ها در طرف چپ 
بدنشان‌است. 


جمع: اطراف. 


کسی که بر اساس علاقه یاعقیده‌ی 
f‏ 
مترادف: هوادار. 
«ەطعم 
(اسم) ۱ 
مزه.ناهید از طعم‌ای ناب‌نبات 
خحوششنیامده است. 


۳ 


«طعمه 
(اسم) 
غذایی که جانوران از طریق شکار 
کردن به دست می‌آورند .ح رگوش 
طعمه‌ی مورد علافه‌ی عقاب است. 
#طعنه 
(اسم) 
سخنی که برای ایراد گرفتن از کسی 
یا مسخره کردن به طور غیرمستقیم به او 
گفته می‌شود. زه را معنای طعنه‌ی مهرداد 
رانفهمید. 
مترادف:کنایه. 
(فعل) 
شرف کر 


۱ 


(اسم) ۱ 
۱. زیاد شسدن اب رودخانه وسرازیر 
شدن ان به زمین‌های اطراف. 
(فعل) 
طغیان کردن: هر سال درفصل بهار 
اب رودخانه طغیان می کند. 
۲.برخاستن واعتراض گروهی از 
مردم در برابر حکومت. با دنحالت پلیس 
طغیان مردم نحاموش شد. 
(فعل) 
طغیان کردن:مردم برضدفساد 
حکومت طغیان کردند. 


طفل 
(اسم) 
کسی که عمر زیادی نکرده و هنوز 
بزرگ نشده است. 
مترادف:کودک.بچه. 
»طفلک 
(اسم) 
واژه‌ای برای شان دادن محبت و 
دل‌سوزی در حق کسی. طفلک خحیلی 
صدمه حورد. 
ءطفلکی 
(اسم) 
طفلک. طفلک ی از درد شکم 


به حودش می‌پیچد. 


طفلی 
(اسم) 
طفلک. طفلی ۴۰ درجه تب کرده 
بود. 


«طفولیّت 
(اسم) 
زمانی که کسی هنوز طفل است و در 
کودکی به سر می‌برد. او از همان دوره‌ی 
طفولیست به مسائل علمی علاقه‌مند 
بود. 
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طلا 


(اسم) 


برای ساختن چیزهای زینتی مثل 
النگو گوشواره گردن‌بند و... استفاده 
می‌شود. قیمت طلا در بازا رافزایش 
یافته است. 

مترادف: زر. 

طلاساز 

(اسم) 

کسی که کارش ساختن چیزهای 
زینتی از سنگ‌های قیمتی باشد. پدر 
دوستم طلاسا زاست. 


«طلافروش 
(اسم) 
کسی که کارش حرید و فروش 
چیزه ای زینتی یا جواهرالات است. 
طلاف روش قیمت دست‌بند وگردن‌بند را 
د رفاکتورنوشت. 
ك طلاق 
(اسم) 
جداشدن زن وشوهرازیک‌دیگر 
وبرهم خوردن زندگی مشسترک آذها 
می‌گذرد. 
مترادف: جدایی. 
(فعل) 
طلاق دادن: مجید زهرا را طلاق داد. 
(فعل) 
طلاق گرفتن: زهرااز مجید طلاق 


»طلاکاری 
(اسم) 
۱. پوش‌اندن سطح چیزی با لایه‌ی 
۲. تزیین نوشته‌ای بااب طلا نقره 


(صفت) 
۱.هر چیزی که از طلا ساخته شده 
۲.رنگی که مانند طلا زرد درخشان 
است. حورشید طلای ی از پشت کوه‌ها 


ءطلب 

(اسم) 

پولی که کسی به دیگری داده است 
ودرزمانسی دیگرآن‌راپسس می‌گیرد. 
سرانجام رضا طلبم را پس داد. 
(فعل) 

طلب داشتن: هزا ر توما نا ز رضا طلب 
(فعل) 

طلب کردن: رضا پول زیادی از من 
طل بکرد. 


ءطلب‌کار 
(اسم) 
کسی که پول یا چیزی رااز کس 
دیگری می‌خواهد. طل بکارها جلوی 
حانه شده‌اند. 
ج 
متضاد:بدهکار. 


طلسم 
(اسم) 
چیزی که به گمان بعضی‌ها نیرو یا 
قدرت جادویی دارد و می‌تواند بدی یا 
سحرو جادو رااز بین ببرد.خانماحمدی 
همیشه طلسم دو رگ ردنش می‌|ندازد. 


کردن: جادوگر باجنس 
علی‌پاا را طلس مکرد. 


«طلق 
(اسم) 
ورق نازکی که نور به راحتی از 
ان عبور می‌کند و در بعضی از وسایل به 
جای شیشه به کار می‌رود. 
«طلوع 
(اسم) 
پیدا شدن خحورشید در اسمان. 
قب لا ز طلوع حورشید به طر فکوه 
(فعل) 
طلوع کردن: همی نکه حورشید 
طل و عکرد. از حواب بیدا ر شدم. 


(صفت) 
هرکس که حرص و طمع بسیار زیاد 
دارد. پسربچه‌ی طماع نمام شیرینی‌های 
دانحل ظرف رابرای حودش برداشت. 
مترادف: ازمند» حریص. طمع کار. 


be 

(اسم) 

علاقه‌ی بسار زیاد به داشتن يا به 
دست آوردن چیزی بیش ازاندازه‌ی مورد 
نیاز. RES‏ پشستر 
جلوی مردم را می‌گرفت ر 
ان‌هایروند. 

و آن حرص. 


E‏ تن:بچه ای نقد ر طمع‌نداشته 
باش به شکلات بقیه چ هکار داری؟ 
(فعل) 

طمع کسردن: بچه‌جان طم ع نکن به 
اندازه‌ی رز شکمت غذا بحور. 


»طم کار 
(صفت) 
هر کس که طمع زیادی داز شته باشد. 
فروشنده‌ی طمع‌کا راجناسش راب قیمت 
بیشت راز معمول می‌فروحت. 
مترادف:ازمند. طمَاع حریص. 
»طناب 
(اسم) 
چند رشته نخ به هم تابیده که محکم 
و کلفت شده‌اند و برای بستن چیزهای 
مختلف استفاده می‌شود. فروشنده 
جعه‌ها راب طتاب بست. 
ءطنز 
(اسم) 
سخن یانوشته‌ای که به شکل خنده‌دار 
عیب‌هاوایرادهای کسی رانشان می‌دهد. 


(صفت) 


هرچیزی که به صورت طنز بیان شود. 


بود. 


بخش‌های یا زداستان یکه حواندمطن زآمیز 


ظالم 


مترادف:خنده‌دار ,طعنه‌آمیز ۰ 
ءطنزنویس 
(اسم) 
کسم که نویسنده‌ی نوشته‌های طنز 
مترادف: طنزپرداز. 
۰طنین 
(اسم) 


ابا کتک ا انیکاین شتا سیم 
گام‌هایش در راهرو پیچیده بود. 

۲ حالتی در صدا که آهنگین و 
رار اتف رت هر ی 
مادرم د رگوشم می‌پیچد. 


۲ شیوه. روش.ای کار را می‌توانستی 
طور دیگری انجام بدهی. 


هطوطی 
(اسم) 
پرنده‌ای با مستقاربسزرگ و حمیده 
وپره ای رنگارنگ که در جنگل‌های 
مناطق گرم زمین زندگی می‌کند. بعضی 
از طوطی‌ها صدا را تقلید می‌کنند. 


»طوفان 


(اسم) 


توفان.طوفان ش بگذشته‌ب هکابل‌های 


برق و درحت‌ها اسیب رساند. 


ءطول 


(اسم) 


درازای هر جیزی. تا به حال مدادی 


دیده‌ا یکه طو لآن ۵۰سانتی‌متر باشد؟ 
مترادف: درازا. 
متضاد: پهنا. 


۰ طولانی 
(صفت) 
۱ .مقدار راه بسیارزیاد. جه راه 
طولانی» پ سکی می‌رسیم؟ 
۲. زمان بسیار زیاد .گاهی یک دقیقه 
طولان یت راز دو ساعت به نظر م ‌آید. 


ولرل 
(صفت) 
دراز. 
ه طویله 
(اسم) 
محل نگه‌داری از الاغ؛ گاو, گوسفند 
و بز. چوپا نگوسفندها رابه طویله برد. 


ءطیّاره 
(اسم) 
هواپیما,پدربزرگ من به هواپیماطتیاره 
می‌کوید. 
توضیح: در گذشته. به جای هواپیما از 
واژه‌ی طیاره استفاده می کردند. 
ءطینت 
(اسم) 
خحصوصیت درونی کسی. . دوستم 
طینت خوبی دارد» او درباره‌ی هیچ‌کس 
بد فک رنم یکند. 


»ظالم 
(صفت) 
همرکس که به دیگران ظلم بکند. 
مترادف: 
متضاد؛ مظلوم. 


هء‌ظالمانه 
(صفت) 
هررفتاری که با ظلم وستم به دیگران 
همراه باشد. مردم سخحنان ظالمانه‌ی او 
را شنيدند. 
(قید) 


»ظاهر 
(اسم) 
بخش پیدای هر چیزیاهر کس. 
ا زظاهرش ‌معلوم‌بو دکه دارددروغ 
می‌گوید. 
متضاد: باطن» درود. 


هظاهرا 
(قید) ۰ ۱ 
آن طور که بمه نظر E‏ 
شیر تم وان از اکنا 
نمره‌ی بیست بیأورد. 


ءظاهری 
(صفت) 
هر چیزی که ظاهر یا سطح بیرونش 
پیدا باشد.از شکل ظاهری این صندلی 
نمی‌توان فهمید محکم است يانه. 


ءظرافت 
(اسم) 
ظریسف و لطیف بودن.همه‌ی 
بازدیدکنندگان از ظرافت رنگ ونقش 
مسجد شی خلطف الله اصفهان تعجب 
می‌کنند. 
ءظرف 
(اسم) 
یاسطل که می‌توان در آن چیزی 
گذاشت. 
جع ظر و ف. 


«ظرف‌شویی 
(اسم) ۱ 
لگن فلزی و گود در اشسپزخانه که 


ظرف‌ها و میوه‌ها را در آن می‌شویند. 


هظرفیّت 
(اسم) 
فضایی که یک مکان یا وسیله برای 
نگه داشتن چیزی یا چیزهایی در درون 
خود دارد. این پارکینگ ظرفیت ۱۵۰۰ 


اتوه مبیل دارد. 


مترادف:گنجایش. 


ەظروف 
(اسم) 
جمع ظرف» ظرف‌ه امروزه مردم 


هظریف 
(صفت) ۲ 
۱. هر چیززیبا؛ دقیق و تقریبا کوچک. 
همسایه‌مان اتومبیل ظریفی دارد. 
۲.هرسخن یارفتاری که دقیق» 
هوشمندانه و دل‌پذیر باشد. اقای‌معلم 
به نکته‌ی‌ظریفی درباره‌ی‌زندگی 
احمدشاه قاجار اشاره کرد. 
ەظلم 
(اسم) 
ستم. همه از ظل ماو حسته شدند. 
(فعل) 
ظلم کردن: نامادری سیندرلا در حق 


او خحیلی ظل مکرد. 


ء«ظلمت 
(اسم) 
نبودن نور و برقراری تاریکی.وقتی 
متضاد: روشنایی. 


(اسم) 

فن 

(اسم) 
حدس و گمان درباره‌ی موضوعی 
يامسثله‌ای. پلیس هنوز مجرم رادستگیر 
نکرده است» اماظن مأموران در مورد دو 


«ظنین 
(صفت) 
هر کس که نسبت به چیزی یا کسی 
حدس و گمان بدی دارد. حوشبحخحتانه 
درباره‌ی دزدی د رکلاس» هیچ‌کس به 
مهرداد ظنین‌نشد. 
٣‏ 
(اسم) 
بخشی از روز که بین صبح و عصر 
است.هنگام‌ظهر» خورشید به طو رعمود 
برزمین‌می‌تابد. 


»عابر 
(اسم) 
کسی که در مسیری مانند پیاده‌رو قدم 
می زند. اگ ر عابری می‌خواهد به أن سوی 
حیابان برود باید از جاهای ح طکشی 
ده بگذرد. 
مترادف:رهگذر. 


»عابربانک 
(اسم) 
دستگاهی متعلق به بانک که در 
گذرگاه‌ها یا نقاط مُشرف به پیاده‌روها 
نصب می‌شسود و مخصوص مشتریانی 
است که با استفاده از کارت مغناطیسی 
یا در آن پول بگذارند. 


«عاج 
(اسم) 
گراز که از ماده‌ای بسیار سخت و به رنگ 
سفید مایل به زرد تشکیل شده‌است.عاج 
براثر رشد دندان های نی ش این جانوران 
بلند می‌شود. 


ا :عا 0 
دوصيسح: عاج رابهەصورت ےج 
ننویسید. آج برجستگی‌های ته کفش 
است» ولی عاج دندان‌های فیل است. 


۱. هر آدم ناتوان و بیچاره‌ای که ممکن 
است بخشی از بدنش مانند دست. پا یا 
چشم‌هایش به خوبی کار نکند.گدای 
عاج زنمی‌توانست به درستی راه برود. 

مترادف:علیل. 

۲.هر کس که از عهده‌ی انجام وظیفه 
یا حل مشکلات خود برنياید. جواد از 
نوشتن مشق‌هایش عاج زاست. 

مترادف:ناتواندرمانده. 


۰ عاحزانه 
(قید) 
کاری که از روی ضعف و ناتوانی 
است.علی عصاجزانه به دنبا ل کمک 


«عاذت 
(اسم) ۲ 
به طور کمابیش منظم و پیوسته انجام 
دهد. پدریزرگ ناهید از روی‌عادت هر 
می‌شود. 
(فعل) 

عادت کردن: پدربزرگ ناهید 

عاد ت کرده اس تکه هر روز ساعت پنج 
صبح از حواب بیدار شود. 

عایل 


(صفت) 


می کند. بچه‌ها پیش از شسروع مسابقه به 
دنبال یک داور عادل می‌گشتند. 


»عاد لانه 
(صفت) 
هر چیزی که بر اساس عدالت باشد. 
بچه‌ها داوری عادلانه‌ی جمشید راقبول 
داشتند. 
(قید) 
جمشید عادلانه داوری می‌کند. 


۰ عادی 
(صفت) 
هرچیزی یا هر کاری که مطابق عادت 
است و معمولاًاتفاق می‌افتد.ناهیداز 
بازی‌ها و سسرگرمی‌های صادی بیشتر 
حوشش می‌اید. 


ءعاشق 
(اسم) 


دوست دارد. فرهاد عاشق شیرین بود. 


هعاشقانه 
(صفت) : 
هرچیزی که در ان دوستی زياد و 
عشق وجو د دارد. داستان شیرین و فرهاد 
از داستان‌های عاشقانه‌ی ادبیات فارسی 
است. 
(قید) 
مجنون عاشقانه با طبیعت سخن 


عاطفه 

(اسم) 

حس دو ست داشتن و محبت به 
دیگران. تا به‌حال کسی عاطفه‌ای ا زاو 
ندیده است. 

مترادف: محبت. مهربانی. 

متضاد: کینه دشمنی. 

جمح: غواطف. 


»عاطفی 


(صفت) 7 
۱. هر کس که عاطفه‌دارد.اقای‌حلیلی 


۲.هرچیزی که به عاطفه مربوط باشد. 


من با مادرم رابطه‌ی عاطفی عمیقی دارم. 
مترادف: با محبت. مهربان. 


»عافیّت 
(اسم) 
قرار داشتن بدن در وضعیت مناسب 
ودوری ازبیم اری و گرفتاری.امیدوارم 
هميشه در عافیت باشید. 
مترادف:سلامتی. 


سس 


»عاقنت 


عاقبت زمستان هم تمام می‌شود و فصل 
بهارمی‌اید. 
مترادف: سرانجام. بالاخره. 


»عاقبت‌آندیش 
(صفت) 
هر کس که به پایان و نتیجه‌ی هر کار 
فکر کند و بکوشد راه درست را پیدا کند. 
بهت ر است پیش از شرو عکار با ی کآدم 
عاقبت‌اندیش مشور تکنی. 
مترادف:دوراندیش»آینده‌نگر. 


هر کس که درانجام کارهاوبرطرف 
کردن مشکلات خود از عقل وفکر 
استفاده کند. ادم عافل به حرف نادان 
(اسم) 

چراعاق ‏ لکند کار یکه با زارد 
پشیمانی؟ 

مترادف: دانء خردمند. 

متضاد: نادان. 


عاقلانه 
(صفت) 
همرکاری که از روی عقل و خرد 
انجام پذیرد. سخنان عاقلانه‌ی پدربزرگ 
همیشه راهنمای‌ماست. 
(قید) 
پدربزرگ ه میس 4 عاقلانه حرف 


«عالم 

(اسم) 

کسی که چیزهای زیادی می‌داند. 
عالمسان عل م نجوم پیش‌بین یکرده‌ان دکه 
خورشسید حدود پنج میلیارد سال دیگر 
تعاموش می‌شود. 

مترادف:دانشمند. 

متضاد: جاهل نادان. 

:علما. 

(صفت) 

کشاورز پیش مرد عالم رفت تا 
داروی زحمش را از او بگیرد. 

مترادف: آگاه دانا. 

»عالم 

(اسم) 

دنیا و سراسر چیزهایی که 
در همه جاهست شامل زمین» اسمان 
و کهکشان‌ها. د رگذشته» مردم فکر 
می‌کردند زمین م رکز عالم است. 

مترادف:جهان گیتی. 

۲. کره‌ی زمین و آن‌چه در آن وجود 
دارد. دوست پدرم همه‌ی عالم راگشته 
است. 


مترادف: دنیا. 


»عالمانه 
(صفت) 
هرچیزی که خصوصیت علمی 
داشته باشد. همه از سخنان عالمانه‌ی او 
لذت بردند. 


ازروی آگاهی و دانش.اوعالمانه 
سحن می گفت. 
»عالی 
(صفت) 
هرچیزی که ارزش یاس طح بالاتر و 
ممتازی داشته باشد؛ تحصیلات عالی» 
اشپزی عالی. 
مترادف: بسیار خوب. ممتاز. 


+عامل 
(اسم) ۱ 
انچه که باعث به وجود آمدن چیزی 


عالم 


شود یا در به وجود آمدن آن دخالت 
داشته باشد. میک روب عامل مهمی در 
ایجاد بعض ی از بیماری‌هاست. 
جمع:عوامل. 
عامه 
(اسم) 
مجموعه‌ی مردم عادی که برخلاف 


افراد دانشمند و آگاه» سواد و دانش خیلی 
زياد ندارند. از نظر عامه عدد ۱۲ نحس 


هر چیزی که مورد پسند يا سلیقه‌ی 
همه یا بیشتر مردم باشد.مرضیه‌ی برومند 
فیلم‌های عامه‌پسند گوناگونی سانحته 
است. 

مترادف:مردم‌پسند. 

»عامی 

(صفت) 

هر کس که سواد و گاهی زیاد ندارد. 
اغلب ادم‌های عامی زودباورند. هر چه را 
به آن‌ها بگوییم باور می‌کنند. 


«عامیانه 
(صفت) 
هر چیزی که به سردم عادی تعلق 
داشته باشد.ماه‌پیشونی و دخت ر شاه پریان 
از قصه‌های عامیانه‌ی ایرانی هستند. 


: »عایق 


(صفت) ۱ 

هرمده‌ای که جریان برق از ان 
نمی گذرد. چوب و روکش پلاستیکی 
سیم برق عا یق هستند. 

مترادف:نارسانا. 

متضاد:رسانا. 


#عبا 
(اسم) 
نوعی پوشش بلند. گشاده 
جلوب از و بدون دکمه که روحانی‌های 
مسلنمان روی لباس خود 


۰ عبادت 

(اسم) 

عملی که از طریق آن نشان می‌دهیم 
کسی رامی‌پرستیم و بندگی اورامی‌کنيم. 
مادرب زرگ زهرابیشت راوقات روزد ر حال 
عبادت است. 

مترادف:پرستش. 
(فعل) 

عبادت کردن: مسلمانان با حواندن 
نماز حداوند راعبادت می‌کنند. 


»عبادتگاه 
(اسم) 
جایی که در ان عبادت می‌کنند. 
مسجد عبادتگاه مسلمانان است. 
مترادف:پرستش‌گاه. 


هر چیزی که بی‌فایده و بدون نتیجه 
حودت را حسته نکن. 

مترادف: بیهوده. 

متضاد: سودمند مفید. 


عبرت 

(اسم) 

انجه که بر اثر اتفاق با رویدادی 
باعث آگاهی و هوشیاری می‌شود. پس 
از عبرت ا زاین اتفاق» امیدوارم به این 
کار ناپسند ادامه ندهی. 
(فعل) 

عبرت گرفتن:طوطی از ماجرای که 
باز رگان در جنگل‌های هندوستان دیده 
بود» عبر تگرفت. 


عبرت آموز 
(صفت) 
هر چیزی که باعث عبرت و پند 
گرفتن شسود. ماجرای زندگی سخت و 
دشوار مار یکوری برای همه عبر تآموز 


است. 


عبور 
(اسم) 
گذشتن بارد شدن از جایی. 


پیاده‌رو محل عبور دوچرخه‌سوارها یا 
مونورسوارها نیست. 
(فعل) 

عبور کردن: وقتی چراغقرمز شد 
عل ی از خیابان عبو رکرد. 


»عبور و مُرور 
(اسم) 
گذشتن یاعبور مردم و وسایل نقلیه 
از جایی. شب‌های عید» عبور و مرور در 
مترادف: رفت و امد. 
(فعل) ۱ 
عبور و مرور کسردن:ادم‌هاو 
ماشین‌های زیادی در حیابان عبورو 
مرور می‌کنند. 


ەعبوس 
(صفت) 
ناراحت و عصبانی به نظر می‌رسد. دایی 


است. 


تن 


ِ ِ نت 


مترادف: احمو ترشرو. 
متضاد: کشاده‌رو. 


هر چیزی که به زمان‌های گذشسته 
متعلق است و به خاطر قدیمی بودنش 
ارزش دارد. مادربزرگم یک رادیوی 
لامپی عتیقه دارد. 
(اسم) 
کار او حرید و فروش عتیقه است. 
عتیقه‌جات 
(اسم) , 
جمع افا آقایابراهیمی 
سال‌هاسس تکه س رگرم جم مآوری 
عتیقه‌جات است. 
»عتیقه شناس 
(اسم) 


کسی که می‌تواند اجناس عتیقه 
رابشناسد.افای‌ابراهیم ین قدر به 


دنبسال اجناس عتیقه بود هکه حودش 


عتیقه‌شناس شدهاست. 


سس رم 4 
«عتیقه گروشی 


(اسم) ۱ 
مغازه‌ای که در ان اجناس عتیقه ۳ 
می‌فروشند. ماد راز عتیقه فروش 


»عجایب 


(اسم) ۱ 
جیزهای عجیب و شگفت‌آور. 


باغ‌های معلق بابل جزء صجایب 
هف تگانه‌ی جهان است. 


من 


#عجخب 


(صوت) 

واژه‌ای که برای نان دادن تعجب 
به کار می‌رود. عجب!این چه حرفی بود 
یم 
(صفت) 


عجیب.عجب چیزی به ا وگفتی! 


به ارتفاع ۴۷ امتر و متشکل از ۲ میلیون 


ساخته شده از سنگ مرمر. بقایای آن۴۰ ۱سال پیش 


٩متر‏ ارتفاع داشت و با وقوع زمین‌لرزه از بین رفت. 


تخته سنگ هر کدام به وزن آتن 


به ارتفاع ۱۲ متر و ساخته از طلا و عاج حدود 
۰ سال پیش از بین رفت. 


۱ متر ارتفاع داشت. اما پس از ۱۵۰۰سال فرو ریخت. 


(اسم) 
انجام دادن کاربا سرعت زياد در 
م . بااین همه عجله می‌حواهی 


جەکنے ؟ 


عجله کردن:عجل هکن زودتربه 
آنوبوس‌برسیم. 


۰ عجوزه 
(اسم) 
زن بسیار زشت و پیر. این جوان 
حریسص باعجوزه‌ی رونمند یازدواج 
کرد تا به ثروت او دست یابد. 


»عجول 

(صفت) 
هرکس که در رسیدن به چیزی يا 
انجام کاری شتاب می کند تا از دست آن 
راحت شود . ادم عجول د رکارش موفق 


نمی‌شود. 
مترادف: شتاب‌زده. 


متضاد: بُردبان صبور. 


هعجولانه 
(صفت) 
هر کاری که با عجله انجام شده باشد. 
با این تصمیم عجولانه به نتیجه‌ی حوب 
نمی‌رسی. 
(قید) 


هرچیز غیرعادی که باعث تعجب 
ادم بشود و 
عجیبی رشد می‌کنند. 
مترادف:شگفت‌آور. 


متضاد: عادی, معمولی. 
»عدالت 
(اسم) 
یکسان بودن و برابری همه‌ی مردم با 
هم دیگر در برابر قانون. برقراری عدالت 


ا زآرزوه ای بزرگ همه‌ی مردم ایران و 
جهان است. 


عدالت‌خواه 
(صفت) 
هرآدم علاقه‌مند به برقراری 
عدالت. مردم عدالت‌صواه جهان از 
تلاش‌های سازمان یونیسف برا یکمک 
به کودکا نگرسنه حمایت می‌کنند. 


عدد 
(اسم) 
کلمه‌ای که برای شسمردن و حساب 
کردن چیزها استفاده می‌شود. چهارء 
دوازده» سی و پنج عدد هستند. 


ا 
(اسم) 
دانه‌ای ری گرد و صاف به رنگ‌های 
سبز یا قهوه‌ای که بر گیاه عدس می‌روید. 
عدس از دانه‌های حوراکی بسسیار 
پرحاصیت و جزء حبوبات است. 


(اسم) 


عدسی! 
(اسم) 

۱ . بخش شفافی در کره‌ی چشم که در 
عقب مردمک قرار دارد و نوررابه روی 
شبکیه متمرکز می‌کند. ۲ 

۲. قطعه‌ای شیشه‌ای که با استفاده از ان 
درتلسکوپ یامی‌کروسکوپ‌می‌توان 
تصویر چیزهای مختلف را درشت‌تر یا 
از نزدیک‌تر دید. 


۰عدسی۲ 
(اسم) 
غذایی که با جوشاندن و پختن عدس 
به دست می‌اید. 


»عدل 


(اسم) 
عدالّت. 


(اسم) 
نبسودن» وجود نداشتن. درصورت 
عدم رضایت والدین, برنامه‌ی بازدید از 
موزه لغومی‌شود. 
2 
(اسم) 
گروهی از آدم‌ها.عده‌ای د رایستگاه 


ات 

(اسم) ۲ 

ان‌جه که باعث ازارواذیت زیاد 
اسان یا سایر موجودات زنده بشود. سر 
ورصداو رگاهی دعوای بچه‌ها ی داحل 
کوچه موجب عذاب اهالی محل شس ده 
است. 
(فعل) 

عذاب دادن: بچه این قدر مادرت را 
عذاب ندز 

مترادف: اذیت کردن. 


۰ عذاب‌آور 
(صفت) 
هر چیزی یاهر کسی که موجب‌اذیت 
و آزار کس د دیگری شیود.سر و صدای 
بچه‌ه اد رکوچه واقعاعذا ب‌آورشلده 


است. 


۰ عذرخواهی 
(اسم) ۱ 
توضیحی که ادم برای درخواست 
بخشش خطا یا رفتار نادرست خود بیان 
فی ا لی سل ای ور مر یه 
حاطر حرف زشتش پذیرفت. 
(فعل) 
عذرخواهی کردن: بهرام به حاطرحرف 
زشت یکه زده بوداز عل عذرخواه یکرد. 
مترادف:پوزش خحواستن 


«عربده 
(اسم) 
فریاد بلند برای نشان دادن عصبانیت 
و دعوا راه انداعتن. کسم از عربده‌های 
او نمی‌ترسد. 


(فعل) 

عربده کشیدن: راننده‌ی حلافکار 
از چراغ قرم ز عبو رکرده بود و پس از 
تصادف عریبده هم می‌کشید. 


٭عرشه 
(اسم) 
فضای روباز کشتی.ان‌ها برای 
هوانحوری روی عرشه رفتند. 


عرض 
(اسم) 

فاصله‌ی دو طرف نزدیک‌تریک چیز. 

عر ضکوچه‌ یکیهان ۱۲ متر و طو لآن 


*عرضه 
(اسم) 
فرستادن کالا به بازار برای این که 
مردم أن را ببینند و بتوانند بخرند. چند 
وقت اس تکه عرضه‌ ی لبنیا ت کم شده 
است. 
متضاد: تقاضا. 
(فعل) 
عرضه کردن: امسال ناشران 
کتاب‌های متنوع‌تری راد رنمایشگاه 
کتاب عرض هکردند. 
۰ عر ضه 
(اسم) ۰ 
کارآیی و توانایی کسی درانجام کاری. 
مجید حیل ی تنب لاست» عرضه یکا رهای 
سخت راندارد. 
(فعل) 
عرضه داشستن:اگ ر عرضه داشت 
درسش رابهتر می‌تحواند. 
»عرغر 
(صوت) 
صدای الاغ. 


«عرق 
(اسم) 


عزادار 


خارج می‌شود. 
(فعل) , 
عرق کردن: حمید ان قدر عرق کرد 


هعرق‌سوز 
(صفت) 
پوستی که بر اثر عرق زياد قرمز شده 
و دارای جوش‌های بسیار ریز همراه با 
خارش یاسوزش اسست.آن‌قدرژیر 
آفتاب ب باز ی کردم که گردنم عرق‌سوز 
شد. 


هعرق‌گیر 
(اسم) ۱ 
بلوز نخی استین کوتاهی که زیر 
پیراهن‌می‌پوشند. 


»عروس 
(اسم) 
۱.زنی که تازه ازدواج کرده است. 
مادرم عروس و داماد را به خانه‌مان 
دعوت کرده است. 
۲.زنی که‌به‌همسری‌پسریک خانواده 
درآمده است. عالم خانم عروسش را 


حیلی دوست دارد. 


عروس دریایی 
(اسم) " 
جانوردریایی که‌ازیک توده‌یژلاتینی 
شفاف با دهان و زائده‌های رشته مانند در 


زیر آن تشکیل شده است. 


عروشک 
(اسم) ۲ 
اسباب‌بازی بچه‌ها که به شکل ادم 


عروسک‌بازی 
(اسم) 
بازی کردن با عروسک.لاله ولادن از 
عروسک‌بازی خوششان م ی‌آید. 
(فعل) 
عروسک بازی کردن: لاله ولادن 
عروسک‌بازی می‌کنند. 


ەعروسى 

(اسم) 

جشنی که هنگام ازدوا ج یک دختر و 
پسر جوان باهم دیگر بر زار می‌شود. 
هفته‌ یآینده به عروسی پسرخاله‌ام 
مي‌رويم. 
(فعل) ۱ 

عروسی کردن: هفته‌ی اینده رضا با 
سودابه عروسی می‌کند. 


»غریان 
(صفت) 
بدون لباس.اوباتن‌وبدنی‌عریان 
مترادف: لخت برهنه 


۰«عزا 
(اسم) 
احساس غم یا ناراحتی زیادی که 
هنگام از دست دادن کسی یاچیزی 
در انسسان به وجود می‌آید. به عاطر 
زمینلرزه‌یبم دولت یک روز عزا 41 


عزا گرفتن:همسایه‌مان به حاطر 
مترادف: سوگواربودن. عزادار 
بودن. 


عزادار 
(صفت) 
هر كس که به علت فوت يا 
درگذشت کسی با کسانی به شدت 
غمگین و ناراحت باشد .دو ستم به نحاطر 
فوت پدربز رگش le‏ 
مترادف:سوگوار. 


»عزادار ی 
(اسم) 

۱. اندوهگین و عزادار بودن به حاطر 
از دست دادن کسی.درروزهای عزاداری 
تلویزیون موسیقی‌شاد پخ شنم ‌کند. 
فل 

عزاداری کردن: روزهای تاسوعا 
وعاشورا» مردم در خیابان عزاداری 
می‌کنند. 

ب رگزار می کنند. مراسم عزاداری به نعاطر 
فوت پدریز رگم در مسجد برگزار شد. 


۰عزیز 
(صفت) 
هر کس که دیگران او رابسیار دوست 
دارند وبه او احترام می گذارند. مادر برای 
مترادف:گرامی. محبوب. 
(فعل) 
عسزیز شسدن:نوزاد علی و مریم 
خیلی عزیز شده است» شمه در باره‌ی 
شیرین‌کاری‌های ش حرف می‌زنند. 


۰ عزیزدر دانه 
(صفت) 
هر بچه‌ای که به شدت مورد علاقه 
و توجه پدر و مادر و اطرافیانش است. 
مهسا نوه‌ی عزیزدردانه‌ی پدربزرگ و 
مادرر بزر رکه است: 
مترا ادف:عز یز کر ده. 


(اسم) 

حرکت کردن از جایی به قصد رفتن 
به جایی دیگر. پد رقصد عزیمت به شیراز 
را دارد. 

مترادف:رفتن. 
(فعل) 

عزیمت کردن:هفته‌ یگذشته» پدرم 
به شیراز عزیم تکرد. 

عسشل 

(اسم) 

ماده‌ی شیرینی که زنبور عسل درست 
می کند.من معمولا صبح‌ها نان وکره و 


عزاداری 


عسل می‌تحورم. 


»عسْلی! 


(اسم) 

رنگ قهوه‌ای روئسن و شفاف مایل 
به زرد به رنگ عسل.عسلی رنگ مورد 
علاقه‌ی حواهرماست. 
(صفت) 


رنگ چشم‌های خواهره معسلیاست. 
»عسلی۲ 


(اسم) 

می زکوچک و کوتاهی مخصوص 
پذیرایی کردن که به راحتی جابه‌جا 
می‌شود. بشستقاب میوه‌ی پدربزرگ را 
روی عسل یکنار دست شگذاشتم. 
هعشایر 


مه 
۳ 


(اسم) ۲ 
جمعی از افراد کوچ‌نشین که معمولا 
باهم رابطه‌ی خانواد گی دارند. بیشستر 
عشایر دامدارند و بعض یا زآن‌ها در چادر 
(اسم) 
احساس علاقه. محبت و دل‌بستگی 
زياد که به کسی یا چیزی نشان می‌دهیم. 
ادم‌ها بدون عشق نمی‌توانند زندگی 
(فعل) 
عشق ورزیدن:مادرفرهادبه 
بچه‌هایش عشق می‌ورزد. 
«عصا 
(اسم) 
چوب بلندی که افراد پیر یا بیمار 
هنگام راه رفتن به آن تکیه می‌دهند. 
پدربزرگ علی با عصا راه می‌رود. 
عصاره 


(اسم) 
مایعی که از فشاردادن گیاهان یا 


میوه‌هابه دست می‌آید. مادر عصاره‌ی 
گوجهفرنگی را برای پختن ّب 


چون شاند. 


« عضب 

(اسم) 

هریک از رشته‌هایی که در سرتاسر 
بدن با مغز در ارتباط هستند و پیام‌ها 
رااز اندم‌ها به مخز و از مغز به اندام‌ها 
نتقل میکنند حواس پنجکانه په کمک 
بها کار مر کنیا 

مترادف: پی. 

جمع:اعصاب. 


»عصبانی 
(صفت) 
هر کس که از شدت ناراحتی باصدای 
رفتار کند. پدر به قدری عصبانی بو دکه 
نمی‌توانس تآرام بنشیند. 


مترا ادف:خشمگین. 


»عصبانیّت 
(اسم) 

حالت کسی که عصبانی و خشمگین 

است. پد ر باعصبانیت سر علی دا دکشید. 
۰عضبی 
(صفت) 

۱.هر کس که عصبانی و خشمگین 

مترادف:خشمگینعصبانی. 

۲. هر چیزی که به عصب‌ها مربوط 
شود. سرعت حرکت پیام‌های عصبی 
لی زناد اسنت: 

«عصر 
(اسم) 

۱.بخشی از روز بین بعدازظهر 
تأغروب. وقتی عصر می‌شد بستنی 
می‌حورديم. 
در عصر مغول» بسیار یازشسهرها و 

مترادف:رون روزگان زمان. 


ه عصرانه 
(اسم) 
هنگام عصر خورده می‌شسود. وقتی به 


حان هی مادربزرگ می‌رفتیم» عصرانه‌ی 
نحوشمزه‌ای می‌تحوردیم. 
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۰.عصیان 
(اسم) 
رفتار همراه با اعتراض یک یا چند 
نفر برای نشان دادن مخالفت خود با 
وضعیت مو جود .کا رگرهاباعصیان خود 
توانستند به حواسته‌هایشان برسند. 
مترادف:طغیانء‌شورش. 
(فعل) 
عصان کرد کار کر ھا دز ر 
ای زییسس نکارخانه عقیان 
کردند. 


هعضلات 
(اسم) 
جمم عضكه عضله‌هاورزش و 
تغذیسه‌ی حوب وکافی عضصلات را 


ه عضلانی 
(صفت) 
ونیرومند داشته‌باشد.منوچه رهیکل 
عضلانی دارد. 
باشد. ورزش نیروی عضلانی را تقویت 
می‌کند. 
»عضله 
(اسم) 3 
اندامی که به کمک ان یک عضو با 
قسمتی از یک عضو بدن حرکت می‌کند. 
وزنه‌برداربرای بل د کسردن وزنه‌های 
سنگین به عضله‌های نی رومند نیاز دارد. 
مترادف:ماهیچه. 
(اسم) 
مشخصی دارند. چشم عض واصلی حس 
بینایی‌است. 
۲. کسی که دریک گروه‌است‌وبا 


عفریته 


بقیه‌ی افراد آن گروه‌ارتباط یا همکاری 
دارد. مجید و زهرابه تا زگی عضو 
کتابخانه‌ی مدرسه‌شان شده‌اند. 


(اسم) 

عضویک گروه‌بسودن.مجید به 
عضوی ت کتابحانه د رامده است. 
(فعل) 

عضو یت داشتن: زهراد رکتابحانه‌ی 
کانون پرورش فکر ی کودکان و 
وجوانان عضویت دارد. 


۰ ار 
(اسم) 
کسی که گیاهان دارویی, ادویه و 
عرق‌های گیاهی می‌فروشد.مادراز 
عطار نزدیک خانه دستو راستفاده ا زگل 
گاوزبان را پرسید. 


۰ عطاری 
(اسم) 
مغازه‌ای که در آن گیاهان دارویی» 
ادویه و عرق‌های گیاهی می‌فروشند.چند 


(اسم) 

مایم خوش بويي که از عصاره‌ی 
گیاهان به دست می‌اید و معمولا برای 
خوش بو کردن بدن و لب اس از آن 
استفاده می کنند. مادربزرگ هميشه یک 
شیشه ی عط رگل محمدی در جانمازش 
می‌گذارد. 


عطسه 

(اسم) ئ 

هوايي که به طور ناگهانی از شسش‌ها 
بالا می‌اید و با صدای زیاد از راه بینی 
و دهان خارج می‌شسود.فرانک باصدای 
عطسه‌ی به رام از خواب پرید. 
(فعل) 

عطسه کردن: بسهرام تحیلی بلند 


(اسم) ۱ 
نیاز به نوشیدن آب.بچه‌ها 


عطش داشتن: بچه‌ها حیلی‌عطّش 
بخورند. 


«عظمت 
(اسم) 
وک ی ا کے ا 
جانوری به عظمت نهن گآبی دید ه نشده 


»عظیم 
(صفت) 
هر چیسزی که بسیار بزرگ 
است.کاشفان تن وانسته‌ان دکووه‌های 
» عظیم الحدٌ 
(صفت) 
هر چیزی یا هر کسی که بسیار 
بزرگ و درشت باشد. غول عظیم‌|لجثه 
مترادف: تنومند» غول‌پیکر. 


(اسم) 

موجودی خیالی با هیکل زشت و 
نیروی بسیار زیاد. کنار چشمه» عفریت 
کسی اب بردارد. 


مترادف: دیو. 


۰عفریته 
(اسم) 
عفربت ماده؛ زن عفریت. عفریته از 


«عفونت 

(اسم) 

حمله‌ی میکروب‌های خطرناک 
به بدن که براثر آن» فرد بیمار می‌شود. 
مادربسزرگ پروین به عفون ت کلیه مبتلا 
شده است. 

مترادف:جرک. 
(فعل) 

عفونت کر دن :کلیه‌های مادربزرگ 
پروین عفونت کرده است. 


«عُفونی 
(صفت) 
دارای عفونت. ذات‌الریه یکی 
است. 
(اسم) 
حالت بالا آمدن چیزهای داخل معده 
همراه با صدا. دکتر برای برطرف شدن 
عق بیمار یک آمپول داد. 
فعل 
عسق زدن: مث لای نکه رضا حالش 
حوب نیست. مدام عق می زند. 
»عقاب 
(اسم) 
پرنده‌ای با بال‌های بلند. منقار عمیده 
و چنگال‌ه ای قوی که در ارتفاع زیادی 
شکارچی بسار ماهر و نیرومندی 


است. 


۰ عقا اید 
(اسم) 


عقیده» وه .عل یاغلب 
وقات باعقاید دو ستش مخالفت 


(اسم) 

جا یا جهتی که پشت سر قرار دارد. 
زهرا و مریم عقب ماشین نشستند. 
(صفت) 


مترادف: جلو. 


عقب‌افتاده 

(صفت) 

.هركس که ذهش به طور 
طبیعی رشد نکرده و توانایی او در 
یادگیری وجل مسسئله کم‌تراز هم‌سن 
وسال‌های خودش است .خحانم واقای 
احمدی بچه‌ی عقب‌افتاده‌ی خود رادر 
مدرسه‌ی استثنایی ثبت نام کردند. 

مترادف:عقب‌مانده. 

۲.هر کاری که سسر موقع خودش 
تج تساه ات دی ر وي 
انجام می‌شود. محسن ان قد رکارهای 
عقب‌افتاده دارد که نمی‌داند کدامشان را 


هعْقب‌ماند گی 
(اسم) 
ازرشسد وپیشرفت در زندگی عقب 
مان‌دن.علت عقب مان دگی بعض یاز 
کشورها پایین بودن سطح داسش و 
آگاهی مردمشان است. 


هعقب مانده 

(صفت) 
علمی. کشاورزی و اقتصادی پیشرفت 
نکرده باشد. کشورهای عقب‌مانده 
حود را ندارند. 

۲. هر کس که ذهنش به طور طبیعی 
رشد نکرده است. 

مترادف: عقب افتاده. 


(اسم) 

برگشتن به جاو موقعیت اصلی و 
اولیه‌ی خود.سربازها پ سا ز عقب‌نشینی 
در سنگر پنا هگرفتند. 
(فعل) 

عقب‌نشینی کردن: سربازان دشمن 


عقد 
(اسم) 
مراسمی که در آن زن و مردی 
من هم‌دیگر می‌شوند. عموی پیمان 
نتوانست حودش را به مراسسم عقد 
برادرزاده‌اش برساند. 
(فعل) 
عقد کر دن:روشنک و پیمان جمعه‌ی 


e‏ عقدکنان 
(اسم) 
در آن‌زن و مردی‌با 
نعواهرماست. 


غقده 
(اسم) ۱ 
مشکل و مسئله‌ای که در ذهن ادم 
باقی مانده وحل نشده است. ناسزایی 
که بهرو زاز جواد شنید, برا یا و عفده 


شده است. 
هعقرزب 
(اسم) 
جانوری بی‌مهره و بندپا با هشت‌پاو 
دو چنگال در جلوی بدن و دم خمیده‌ای 


در عقب. نیش سمی و خحطرناک عقرب 

د رآنتهای دم ش است .عقرب در جاهایی 

با آب و هوا یگرم زندگی می‌کند. 
مترادف: کزذم. 


عقربه 
(اسم) 
میله‌ای روی صفحه‌ی ساعت؛ 
کیلومترشمار اتومبیل وقطب‌نما که 
زمان» سرعت و جهت رانشان می‌دهد. 


(اسم) 
رجوع م یکردی»می‌فهمید یکه‌نبایداین 
حرف را می‌زدی. 
مترادف:خرد. 
» عقَلا 
(اسم) 
سرکه‌ی نقد به از حلوای نسیه است! 


«عقلانی 
(صفت) 
هر چیزی که بر اساس عقل و انديشه 
است.آقای ناظ م از حرف‌های عقلانی 
بهرام خوشش امد. 


۳ 
+ 


۰ عقیده 

(اسم) 

ان چه کسی درباره‌ی شخصی 

یا چیسزی فکر می‌کند. پیش از ای نکه 
تصمیمی بگیرم می‌حواهم عفیده‌ات را 
د ر این باره بدانم. 

مترادف: نظر» فکر باور. 

(فعل) 


عقیده داشتن: تو چه عفیده‌ای داری؟ 


(اسم) 


نگین انگشتر استفاده می‌شود. 


ه عفیم 
(صفت) 
هرموجود زنده‌ای که توانایی تولیدمثل 
نداشته باشد. پژوهشگران این داروراروی 
چند موش عفی م ازمای شکردند. 
قاس 


(اسم) 
کسءم که با دوربین عکاسی از مردم 


یا جاهای مختلف عکس می‌گیرد .آقای 
جلیلی عکاس مجله‌ای ورزش ی است. 


ا 
(اسم) 
هنر گرفتن عکس ازافراد و جاها. 
برادرم تا حدودی عکاسی می‌داند. 


۰عکس 
(اسم) 
تصویری که با دوربین عکاسی تهیه 
شده است.علی یسک یاز عکس‌های 
دوره‌ی نوزادی‌اش را لای کتابش 
گذاشته‌است. 
(فعل) 
عکس گرفتن:در مراسم‌عروسی 
خواهرم چند تا عک سگرفتم. 


۱.بادوربین عکس گرفتن. ناهید به 
عکس‌بردار ی از طبیعت علافه دارد. 

۲. تهیه‌ی تصوير از بخش‌های داخحلی 
بدن از طریق تاباندن اشعه‌ی ایکس.دکتر 
بهرام را برای عکس برداری به رادیولژی 
فرستاد. 
(فعل) 

عکس پرداری کسردن:بسهرام از 
استخعوان دستش عکس‌بردار یکرد. 


تصویررنگی که پشتش چسبناک 
اسست وبام السش دادن آن به کاغذ» 
شیشه پارچه با هر سطح دیگری 
می چسبد. 

»علاج 

(اسم) 

درمان کردن و آزبین بردن درد و 
بیم‌اری . بیمارمجبوربود برای‌علاج 
سرفه‌هایش روزی سه بار شربت تلخ 
بخورد. 
(فعل) 

علاج کر دن : دکتر سرفه ها یاو را با 


دارو علا جکرد. 


علاف 
(صفت) 
هر آدم سرگردان و بی هدفی که وقت 
خود را بیهوده و بی‌فای ده می گذراند. 
بعدازظه رکه می‌نود ادم‌های علاف 
جلوی مغازه‌هاقدم‌می‌زنند. 
(فعل) 
علاف کردن: حدود یک ساعت بود 
که جمشید بچه‌ها را علاف کرده وآن‌ها 
رامتنظ ر نگه داشته بود. 
علاقه 
(اسم) 
احساس دوست داشتن کسی یا 
چیزی یا کاری. شهرام به قدری به مطالعه 
علاقه دارد که شب‌ها در حال خواندن 
کتاب خحوابش می‌برد. 
مترادف: اشتیاق, تمایل. 
جمع: علایق. 
» علاقه‌مند 
(صفت) 
هرکس که از چیزی خوشش 
می‌آید. ناهید به ورزش والیبال علاقه‌مند 
است. 
مترادف: مایل مشتاق» راغب. 
توضیح: گاهی علاقه‌مندرابه‌صورت 


(اسم) 

آن چه که معنی و مفهوم خاصی را 
یا کسی راشناخت و درباره‌ی آن آگاهی 
پیدا کرد. عطسه» آب ریزش بینی و تب 
خفیسف بهرام علامت این بو دکه سسرما 


حورده است. 

مترادف:نشانه. 
(فعل) 

علامست دادن: راننده‌ی جلو با چراغ 
راهنما علامت دا دکه می‌حواهد به سمت 
چپ برود. 


ا 


»علامه 


(اسم) 

کسی که درباره‌ی موضوع‌های 
گوناگون اطلاعات زیادی دارد. علامه 
دهخدا پایه‌گذار بزرگ‌ترین لغت‌نامه‌ی 
فارسی شد. 

۰ علابق 

(اسم) 

جمع علاقه. علاقه‌ه ]موس یی و 
نفاشی جزء مهم‌ترین علایق بچه‌هاست. 


لايم 
(اسم) 
هیابان‌ها و تابسلوها از علایم 
علت 
(اسم) 
ان چه که موجب انجام دادن کاری 
یاروی دادن حادثه‌ای می‌شود. از بین 
رفتن جنگل‌هما] و باتلاق‌ه ای مناطق 
حاصل‌حیز» علت اصلی راه افتادن 
مترادف: سبب عامل. 


گیاهی با ساقه‌ی نازک و بلند 
و رگاهتای برنکا که س نود عوراک 
چهارپاین باشد. 

جمع:علوفه. 

علْفخوار 

(صفت) 

هر جانوری که فقط علف و شاخه و 
برگ درختان رامی‌خورد .گوسفند ‏ وگاو 
علف‌خواران شیرده هستند. 


۰ علف‌زار 


(اسم) 
جایی که پر از علف و گیاه سبزو 


تازه است. 


مترادف: چراگاه مرتع. 


»ءعلل 
(اسم) 
حال بررسی عل لگرم شدن زمین هستند. 
»علم 
(اسم) 
کلمه‌ای که یک شخص .یک چیز 
رستم» کوه نور و بغداداسم علم‌هستند . 
»علم 
(اسم) 


آگاهی‌ها و اطلاعاتی که انسان با 
روش‌های مورد قبول دانشمندان درباره‌ی 
موضوع‌های گوناگون مان ند زمیسن» هوا 
طبیعت و... به دست می‌آورد. 


ت 


»علما 


(اسم) 
جمع عالم عالم‌ها. 


ەعلمى 
(صفت) 

۱ هر چیسزی که به علم مربوط 
می‌شود. نسرین به خواند ن کتاب‌های 
علمی علاقه دارد. 

۲.هر چیزی که براس‌اس علم باشد. 
دانشمندان با روش‌های علمی م یکوشند 
راه درمان بیماری‌های سخت را پیدا کنند. 

علنی 
(صفت) 

هر چیزی که در مقابل نگاه دیگران 
باشد و نتوان ان را پنهان کرد. حمید 
از شسنیدن دروغ‌های علنی جواد خیلی 
ناراحت شد. 


علنی کردن:سارا و علی‌قهرشان را 
علنی ,کردنك. 


مترادف: آشکار کردن. 


فد 
(اسم) 
> علف. علف‌ها حسنک 
علوفه‌ی جانوران داخحل طویله راآورد و 


«علوم 
(اسم) ۱ 
با موجودات زنده و طبیعت می‌توانید به 
مطالعه‌ی علوم طبیعی بپردازید. 


«عَليل 
(صفت) 
دیده است.اونمی‌توانست‌باپای 
علیلش از پله‌ها بالا برود. 
مترادف:معلول. 


ەعمارت 
(اسم) 
ساختمان. کلیسای سنت بازیل 
عمارت با شکوه ی است که در میدان 
سرخ مسکو بنا شده است. 


ص 


و عمك 
(اسم) 
تصمیم و آراده. تواز روی عمد در 
اتاق را نبستی. 


ه عمدا 
(قید) 
با اراده‌ی شخصی و تصمیم قبلی. او 
در اتاق را عمدا با زگذاشت. 
»غمر 
(اسم) 
طول یا دوره‌ی زندگی یک موجود 
است. 
(فعل) 
عمر کردن: ح رگوش حداکثر۱۸ سال 


مترادف: گودی. 
جمع: اعماق. 


»عمل 
(اسم) 
کار یا رفتاری که کسی انجام می‌دهد. 
مترادف: کار. 
(فعل) 
عمل کردن: سربازها به دستور 
فرمانده‌شان عمل می‌کنند. 


(قید) 

هنگام عمل کردن و انجام دادن کار؛ 
در عمل.نسری ناشپزی راعملا از 
مادربزرگ یا د گرفت. 


»عمله 

(اسم) 

کارگر غیرماهر و بدون دانش و 
آگاهی کافی که زیر دست استاد بنایی در 
ساختمان‌سازی کار می کند. 
(صفت) 

هر کاری که قابل انجام شدن باشد. 
بچه‌ها یکلاس نشان دادند بسیار ی از 


فک رهایشان عمل یاست. 


»عملیات 
(اسم) 
چند کار مختلف که در چارچوب 
یک کار معین انجام می‌پذیرد. برای 
تهیه‌ی یک روزنامه‌ی دیواری حوب 


ملا کرک ات را ر 
متن» حطاطی» تصویرسازی و... انجام 
ەعمق پذیرد. 
(اسم) 
۱.پایین‌ترین اندازه‌ی جایی. عمو 
غواص‌ها در عمق خلیج فارس به دنبال (اسم) 
صدف مروارید م یگشتند. برادر پدر. 
مترادف: ته» ژرفا. 2 
۲.فاصله‌ی سطح تا ته کف جایی. ۰ عمو زنجیرباف 
عمق دریای‌مازندران در بعضی جاهاتا (اسم) 


۶ مترهم می‌رسد. بازی گروهی که در آن عده‌ای دست 


هم‌دیگر را می‌گیرند و می‌چرخند 


»عموم 
(اسم) ۲ 
همه‌ی مر دم. حب رآتش‌سوزی‌دربازار 
به اطلاع عموم رسید. 
»عمومی 
(صفت) 


هر چیزی که همه بتوانند از آن استفاده 
کنند. عموصادق به دنبال تلفن عمومی 


کیکت ان 
مترادف:همگانی. 
متضاد: خحصوصی. 
عمه 
(اسم) 
خواهر پدر. 
(صفت) ۱ 
هسرجایی که تهآنتاسطح زمین 
فاصله‌ی زیادی دارد. گودال ماریاناء 
عمیق‌تری نگودی زمین د ر اقیانوس آرام 
وافع شده است. 
مترادف:گود. ژرف. 
(اسم) , 
جمع عنصر؛ عنصرها اه ناز 
عناصری است که بدن انسان به ان نیاز 
دارد. 
»عنبیه 
(اسم) 
بخش گرد ورنگی چشم که مردمک 
در وسط ان است.عنبیه می‌تواند فهووه‌ای» 
سیاه» ابی یا سبز باشد. 
قر 
(اسم) 
میمون دٌم‌دار با نشیمنگاه قرمز که در 
گذشته دوره‌گردها از آن برای سرگرم 


کردن مردم استفاده می کردند. 


(اسم) 

ماده‌ی ساده‌ای که به اجزای ساده‌تر 
تقسیم نشود. بیش از صد عنصر در 
طبیعت وجود دارد. 


(صفت) 
هر ادم اخمو و بداخلاق. همسایه‌مان 
۰ عنکبوت 
(اسم) 
جانور کوچک بی‌مهره و بندپایی که 
هشت پادارد و بدون بال است. بعضی 
از عنکبوت‌ها با لوله‌های زیر شکم خود 


»عنوان 
(اسم) 
نام یک نوشته یا کتاب که موضوع آن 
رانشان می‌دهد. 


۰ قوایلف 
(اسم) 
که عواطف مردم را در نظر بگیرد. به همه 


زان 
(اسم) 
مردم‌عادی که در مقایسهباافراد 
درس خوانده» اکامی و دانش کمتری 
دارند. روزنامه‌هاباید عسوام را زآثارو 
نتای جآلودگ ی أب و نحاک آگاه کنند. 


۰ عوامانه 
(صفت) 


هر رفتار یا سخنی که دقیق و از روی 


آگاهی و دانش نباشد. رفتار عوامانه‌ی 
آفای صباحی نشان می‌دهد که او چندان 


به طرز یا شیوه‌ی عوام .آقای صباحی 


» عوام پشند 
(صفت) 
هر چیزی که مورد پسند و سلیقه‌ی 
مردم عادی باشد. فیلم‌های ایسرج 
طهماسب عوام‌پسند است. 


از عوامل پی شگیری از بروز بیماری‌ها 


است. 


عود 
(اسم) 
چوب معطری که وقتی می‌سوزدبوی 
خوشایندی از ان پراکنده می‌شود. 


آنچه یا آن که به جای چیزی یا کسی 
قرار بگیرد. من عوض فریدون به نانوایی 
می‌روم. 
(فعل) 
عوض شدن:به نظر بچه‌هاء چند 
رو زاس ت که احلاق فریدون عوض 
شده است. 
(فعل) 
عوض کردن: مادر جای ظرف‌ها را 
د رکابینت عو ضکرد. 
٭عوضی 
(صفت) 
هر چیزی یاهر کسی که با چیز یا کس 
دیگری اشتباه شده‌باشد. محمد پیراهنش 
را عوضصی پوشیده است. 
(فعل) 
عوضی گرفتن: زهرا همیشه دختر 
عموهای دوقلویش راعوضی می‌گیرد. 


«عوعو 
(صوت) 
صدای پارس کردن سسگ. گرگ به 
محض شنیدن عوعوی سگ ها پا به فرار 
گذاشت. 
۰ عهدا 
(اسم) 
دوره زمآن روزگار.درعهد 
ساسانیان» سرزمین ایران بسیار بزرگ‌تر 
از حالا بود. 
YE‏ 
(اسم) : 
قول و فراری که بین ادم‌هابر سر 
چیزی گذاشته می‌شود و آن‌ها خود را 
مترادف: پیمان میثاق. 
(فعل) 
عهد بسستن:زهره وزهمراباهم 
عهد بستن د که رازشان رابه کسی 
نگویند. 
(فعل) 
عهدشکستن: زهره عهدش را 
شکست و راز بین حودش و زهرا را به 
مری مگ" 
(فعل) 
عهد کردن: زری با حودش عه د کرد 
که دیگر دروغ‌نگوید. 
«مهدشکنی 
(اسم) 
بر سر قول یا پیم ان خود نماندن و 
سرپیچی کردن از آن. زهرا از عهدشکنی 
زهره خحیل یآزرده شك. 
(فعل) 
عهد شکنی کردن: زهرافکرنمیکرد 
زهره‌عهدشکن یکند. 


ه عهدنامه 
(اسم) 
پیمان یا قراری که بیسن دولت‌های 
عهدنامه‌ها یگلستان و ت رکمانچا یکه 
ميان دولت‌ها یایران و روسیه بسته شد 
به تلخحی یاد می‌کنند. 


»چ عهده 
(اسم) 
قبول کردن مسئولیت چیزی یا کاری. 
می‌دانی چه مسئولیتی بر عهدهات است؟ 
(فعل) 
برعهده گرفتن: کوروش دروازه‌بانی 
تیم رابر عهده م ی‌گیرد. 
فل 
از عهده بر آمدن :کوروش از عهده‌ی 
دروازه‌بانی‌برمی‌اید. 
۰ عیادت 
(اسم) 
به دیدن بیمار رفتن و احوال‌پرسی 
کردن از او. روز جمعه» همگی به عیادت 
پدربزرگ رفتیم. 
(فعل) ۱ 
عیادت کردن: دوسستان و آشنایان 
پدربزرگ رادر بیمارستان عیادت کردند. 


ءعیال 
(اسم) ۲ 
همسر یک مر د. اقای حمیدی عیال 
بیمارش را به درمانگاه برد. 
مترادف:زن. 


»عیالوار 
(صفت) 
همرمردی که زن و بچه دارد..حسن 


خحیلی زود عیالوار شد. 


«عیب 
(اسم) 
خصوصیت بد و نادرستی که در 
کسی یا چیزی هست و بهتر است نباشد. 
بز رگ‌ترین عیب مریم پرخور ی اوست. 


مترادف:ایراده نقص. 


(اسم) 

تلاش برای پیدا کردن ایرادها و 
نقص‌هایی که در کاری یا کسی وجود 
دارد. همه از دست عیب‌جویی‌های زهرا 
خحسته شده‌اند. 


غارتگر 


e‏ عید 
(اسم) 
روزهایی ازسال که مردم به مناسبت 
خاصی جشن می گیرند و شادی می‌کنند. 
رو ز اول عید همه به دیدن پدربزرگ و 
مادرب زرگ رفتیم. 


ه عیددیدنی 
(اسم) ۲ 
مراسم دیدار دوستان و اشنایان 
درروزهای عي د. رو زاول نوروز برای 
عیددیدنی به حانه‌ی مادربزرگ رفتیم. 
«عبدی 
(اسم) 
هدیه‌ای که روزهای عید يا شب سال 
نو بزرگ‌تره ابه کوچک‌ترها می‌دهند. 
عید ی/مسال پدربز رگ به همه ی ککتاب 
داستان بود. 
(فعل) 
عیسدی دادن: پدربزرگ به همه‌ی 
بچه‌ها کتاب داستان عیدی داد. 
۰ عیتک 
(اسم) 
قابی با دو شیشه‌ی مخصوص که 
بعضی از مردم آن راروی بینی, جلوی 
چشم خود می گذارند تااطرافشان رابهتر 
(فعل) 
عینک زدن: چند وقن یاس تکه مجید 
عینک می‌زند. 


۰ 
۰ 
ماه 


(صفت) 


»غار 


(اسم) 

سوراخی در کوه که به طور طبیعی یا 
مصنوعی به وجود آمده است. تابستان 
سا لگذشته به غار على صدر همدان 


e 


«ەغارت 


(اسم) 

گرفتن یا بردن مال و اموال و ثروت 
کسی بازور و خشونت.سربازهای 
دشمن پ سا زغارت خانه‌هاا زشهر 
بیرون‌رفتند. 

مترادف: تاراج, چپاول. 
(فعل) 

غارت کردن:سربازهای دشمن‌شهر 
راغارت کردند. 


۰ غارتگر 


(صفت) 
هر کسی که جایی را غارت و چپاول 


هر کس که باید از عینک استفاده کند. ‏ گردن‌بند بچه‌هاهم رحم‌نکردند. 


مجید عینک ی شده است. 


مترادف: چپاول‌گر. 


ەغارشناسى 
(اسم) ۱ 
دانشی که در ان غارها را از نظر طول. 
جنس دیواره‌ها؛ زمان و نحوه‌ی تشکیل 
و...بررسی و مطالعه می کنند. غارشناسی 
از رشته‌های وابسته به جغرافیاست. 
»«غارنشین 
(صفت) 
هر کس که در غار سکونت و زندگی 
می کند. مردم غارنشین روی دیوارهای 


ه غارذ ۳ نشینی 
(اسم) 
مرحله‌ای از زندگی انسان نخستین 
که غار محل زندگی او بوده است. . بعضصبی 
ا زآثارغارنشینی د رکوه‌های‌البر زو 
۱ زاگرس یافت شده است. 


«غاز 
(اسم) 
پرنده‌ی بزرگ‌تر از مرغ با گردن بلند 
نوک‌باریک‌وپاهای‌پرده‌دار که‌بهصورت 


ەغاصب 
(صفت) 
هرکس که مال واموال دیگران را 
بسدون اجازه و رضایت آن‌هااز آن خود 
کند. دشمن غاصب هر شب شهرها را 
بمباران می‌کرد. 


ەغافل 
(صفت) 
هرکس که از حوادث و رویدادهای 
اطراف خود بی خبر است. ح رگوش به 
قدری غافل بود که نفهمید لاک‌پشت 
آرامآراما زاو جلو زده است وبه زودی 
به انحر نحط مسابقه می‌رسد. 


غارشناسی * 


غافل‌گیر 

(صفت) ۱ 

هر کس که براثربی‌خبری و ناآگاھی 
با وضع تازه و پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو 
شود. بچه‌ها با دید نآقای مدیر غاف لگیر 
شدند. 
(فعل) 

غافل گیر کر دن:آقای مدير یک دفعه به 
میان بچه‌ها رفت وآن‌ها راغافل‌گی رکرد. 


هر کس که در جنگ یا مسابقه پیروز 
شود. تیم غالب این دوره از مسابقات 
به جام جهانی راه پیدا م یکند. 
متضاد: مغلوب. 


»غایب 
(صفت) 
هر کس که در جایی نہ نیست. بهرام 
دیرو زغایب بود. 
متضاد: حاضر. 


ەغبار 
(اسم) 
ذره‌های ریزونرم خاک که درهوا 
معلق است و معمولا روی زمین يا 
اشيا می‌نشیند. با یک دستمال غبار روی 
میزراپک کردم 


غبار آلود 
(صفت) 
هرچیزیاهر جای پر از غبار. دیروز 
عص ر هواغبا رالود بود. 
«ەغبغب 
(اسم) 
برجستگی پایین چانه‌ی انسان‌ها. 


(اسم) 
چ غده غده‌ها. مواد ما یعی مانند 


اشک»بزاق دهان وعر ق از غد دگوناگون 
بدن ترشح می‌شوند. 
» عده 
(اسم) 
بافتی که مسئول ترشح مایعی خاص 
است. ب رائ ر ترشح غده‌های بزافی» اب 
جمح: غدد. 
۰غذا 
(اسم) 
ان چه که موجودات زنده می‌خورند 
تازنده بمانند و رشد کنند .گوشت از 
غذاها ی اصل یانسان است. 


1 غذاخور‎ e 

(اسم) 

مکان عمومی مخصوص خریدن غذا 
و خوردن آن.آقای‌حمیدی با خانواده‌اش 
برای خوردن ناهار به غذاحوری رفتند. 
(صفت) 

هر چیز که به غذا خوردن مربوط 
شود.براد ربیمارم باید ه رشب یک قاشق 
غذاحوری‌شربت بخورد. 


ەغذايى 
(صفت) 
غذایی فراوان است. 
۳ 
(اسم) 
حرف یاسخنی که از روی نارضایتی» 
زیر لب گفته می‌شود و معمولا آن رابه 
طور واضح نمی‌شنوند. بیشتر غرهای 
ن رگس بی نحودی و بی‌معناست. 
فعلٍ 
غر زدن:نرگس چه قد ر غرمی‌زنی! 


ەغرایز 
(اسم) 
سس غریزه غریزه‌ها. 


هغرب 
(اسم) 
یکی از چهار جهت اصلی که خورشید 
در آن‌جا غروب می‌کند. وقتی به‌طرف 
شمال نگاه می کنی» غرب در طرف چپ 
تو اسست.استا نکردستان د ر غربایران 
واقع شده است. 


غربال 
(اسم) 
وسیله‌ای دارای سسوراخ‌های یک 
ان دازه‌برای جدا کردن چیزهای ریزاز 


» 


در سس 


ەغربى 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به غرب باشد. 
ت رکیه و عراق همسایه‌های غرب ی ایران 
هستنلہ 


(اسم) 
صدای بلند و ترسناک؛ غر شاسمان» 


غرش شیر و پلنگ 


«غَرّض 
(اسم) 
منظو رو هدف درو نی د یک شخص. 
غر ‌صلیتوا زگفت نآن حرف چه‌بود؟ 
غرعُر 
(اسم)ٍ 
غر. 
(فعل) 
غرغر کسردن: هم روفت ا زاو 
می‌حواستن دکاری بکند» غرغ رم یکرد. 
۰غرغرو 
(صفت) 
هر کس که به طور پیوسته غر می‌زند. 
جواد بچه‌ی غرغروی یاست. 
٭غرغره 
(اسم) 
گرداندن آب یامایعی دیگر در دهان‌به 


+ غزال 


منظور شست‌وشوی دهان و حلق. 
(فعل) 

غرغره کردن: بهت راست هفته‌ای‌دو-سه 
مرنبه یک استکا نآب نمک غرغر ه کنی. 


0 


«غُرفه 


(اسم) 

باجه یا تاقی برای نمایش یا فروش 
چیزی با آگاهی دادن به مردم. از غرفه‌ی 
کتاب فروشی پارک» یک دایرةالمعارف 


عرق 


(اسم) 

فرو رفتن در ماده‌ای مایع به طوری که 
نتوان از ان بیرون امد. 
(فعل) 

غرق شدن: تابستا نگذشته بیشت راز 
ده نفر در دریا غرق شدند. 


۰غروب 
۳ 
نایدید شدن خورشید در 
آسمان E‏ شته غروب که می‌شد همه 
در خانه‌هایشان بودند. 
متضاد: طلوع. 
(فعل) 
غروب کردن: زمستان‌ها خورشید 
ساعت ۴ت]۵بعدا زظه رضروب 
می‌کند. 


۰غرور 
(اسم) 
احساس بزرگی, رضایت و افتخار که 
هر کس ممکن است نسبت به خودش 
داشته باشد. فرهاد شاگرد او لکلاس 


شده است وا زاین بابت احساس غرور 


(اسم) ۱ 

غرغر. جواد پس ا زکمی غرولند 
ترجیح‌داد ساکت شود. 
(فعل) 

غرولند کردن: جواد خیلی غرولند 


کرد ول ی سرانجام ترجیح‌داد ساکت 
بماند. 


غریب 


(صفت) ۲ 

هرچیزی یاهر کسی که نااشناو 
تاحدودی عجیب به نظر می رسد. صد 
سال پیش اندیشهی سف ر انسان به فضا 
اندیشه‌ای غریب بود. 


«غریبه 


(صفت) ۱ ِ 
هر کس که اشنانیست.باادم‌های 
عریبه صحبت بجر 
(اسم) 
در رابرای غریبه‌ها باز نکن. 
مترادف: بیگانه» ناشناس. 
متضاد: اشنا دوست. 


ء«غزیدن 


(فعل) 

تولیسد کردن صدای بسسیار بلند و 
ترسناک. وقتی شیری در صحرا یافریقا 
می‌غرد مو بر بدن ادم راست می‌شود. 


ەغريزە 


(اسم) 

نیسروی موجودات زنده که 
موجب انسجام فعالیت‌های مربوط به 
زندگی می‌شسود بی‌آن که قبلاآن را از 
کسی آموخته باشد. وقتی بچه‌ی 
زرافه به دنیا می‌اید, بنابس رغریزه به 
سراغ مادرش می‌رود واز سینه‌ ی او شیر 
میحورد. 

جمع: غرایز. 

«غریزی 

(صفت) 

هراحساس یا رفتاری که بر اساس 
غریزه باشد. به نظر شما دوست داشتن 


دیگران غریزی است یا یادگرفتنی؟ 
ەغزال 
(اسم) 
آهو. 


سل 
(اسم) 
شست‌وشوی بدن به طریقی خاص 
برای پاکی و نزدیکی به خدا. 
(فعل) 
غسل کردد: پدربزرگم قبل از رفتن 
به م راسم شب قد ر غسل م یکند. 


ص 


٭«غش 

(اسم) 

از هوش رفتن واز دست دادن حواس 
به مدتی کوتاه. 
(فعل) 

غش کر دن:ناهید برائ رگرمازدگی 
غ شکرد و به زمی ن افتاد. 
(اسم) 

گرفتن مال و اموال کسی بدون 
رضایت و اجازه‌ی او. 
(فعل) 

غصسب کردن:ارساب زورگ وتمام 
زمین‌ها یکشاورزی روستایی‌هارا 
غصب کرد. 


(اسم) ۱ 

احساسی که ادم را غمگین و ناراحت 
می کند. مینا از شدت غصه بغ ضکرده 
بود. 

مترادف: اندوه» غم. 

متضاد: شادی. 


» غصه‌دار 
(صفت) 

هر کس که غم و غصه دارد. پروین 
خیلی غصه‌دار شد که گربه جوجه‌اش 


متضاد: شاد خوشحال. 


» غضروف 
(اسم) ۱ 
اسستخوان‌های کاملاًنرم بعضی از 
موجودات زنده. پره‌های بین ی انسان از 


غسل 


«غلات 
ر 


ەغلاف 
(اسم) ۱ 
پوششی که می‌توان چیزی رادر ان 
گذاشت تا آن چیز محفوظ بماند. رستم 


خنجرش را از غلاف بیرون کشید تا 
گورخر راشکا رکند. 
مثر ادف: نیام. 
۳۹ 
(اسم) 
مردی که در قدیم در خانه‌ی ارباب 
کار می‌کرد. 
مترادف: نوکر. 
».غلت 
(اسم) 
عمل غلتیدن. 
(فعل) 
غلت خوردن:بچه‌هاروی‌چمن‌های 
پارک غلت می‌حورند. 
(فعل) 
غلت زدن: بچه‌ها روی چمن‌های 
(اسم) 
ابزاری استوانه‌ای و بسیار سنگین 
با سطح صاف که برای فشرده و صاف 
کردن سطح خاک یا اسفالت استفاده 
می‌شود. 
(فعل) 
در حالت خوابی ده از یک پهلو به 
طرف پهلوی دیگر حرکت کردن. بچه‌ها 
روی چمن‌های پارک می‌غلتیدند. 
غلط 
(اسم) 


کاری که نادرست و اشتباه انجام شده 
است و نمی‌توان آن راقبول کرد.مژگان باید 


دوبا راز روی غلط‌ها ی املای ی‌اش بنویسد. 
(صفت) 

محمسن نمی‌خواهد رفتار غلطش را 
اصلاح کند. 

مترادف: اشتبام خطا: 

متضاد: درست. 


۶ و 


غلغله 
(اسم) 
سرو صداو هیاه وی زیاد. على به 
مجی دگفت: «تو ی اتاق غلغله است, بهتر 
است در حیاط بنشینیم» 
ەلە 
(اسم) 
دانه‌هایی گیاهی مانند گندم جو 
برنج» ذرت و ارزن. 


هر چیزمایع و شلی که‌مقدار آب آن 
کمتر از اندازه‌ی عادی باشد. شربت یکه 
مادر درس تکرده حیلی غلیظ است باید 
مقدار یآب ب هآن اضافه کنم. 

متضاد: رقیق. 

«غم 

(اسم) ۲ 

غصهاندوه.مادریز رگ مآن‌قد رمهربان 
اشک کته ترات غم کسی رآزنیند. 
(فعل) 

غم خسوردن: این قدر غم نخور 
مریضص‌می‌شوی. 


ه»غم‌آلود 
(صفت) 
هرچیسزی که با غم و اندوه همراه 
باشد. زهره نسگاه غ مآلودش رابه مادر 
اندانعت و یکهو زد زی رگریه. 
(صفت) 
هرچیزی که باعث به وجود 
امدن غم و اندوه شود. داستان دعتر 


کبریت فروش خیلی غم‌انگیز است. 


ه غمخوار 
(صفت) 
هر کس که اندوه و رنج و ناراحتی 
دیگران رااحس می‌کند و خود را شریک 
ناراحتی آن‌هامی‌دان د.مادربهترین 
غمخوا رف رزند شش است. 


۰غمزده 
(صفت) 
غمگین و ناراحت.نسرین از 
نگاه‌های غمزده‌ی مادرش فهمید اتفاق 
بدی افتاده است. 
«غمگین 
(صفت) ۱ 
هر کسی که ناراحتی و عضصه‌ای در دل 
دارد. دحت رککبریت‌فروش غمگین و 
ناراحت بود چون حتی یک دان هکبریت 
هم نفرونحته بود. 


مترادف:اندوهگین. 


جمع غنیمت. .غنيمت‌ها. سربازها 
غنایم جنگی را به فرمانده سپردند. 


۳ 


«غنجه 


(اسم) 

گلی که هنوزبازنشده است و 
گلبرگهای آن داخل کاسبرگش 
مانده‌اند. بوته یگل سرخ پر از غنچه 


است. 
(فعل) 
غنچه کردن: بوته یگل سرخ غنچه 


کرده است. 
ا 


(صفت) 
هر چیزی که پُراز ویژگی‌های مفید 
و قابل بهره باشد. میوه‌ها و سبزیجات از 


ت 
۳ 


غنيیمت 
(اسم) 
از دش من می گیرند. سربازها تعداد 


غنیمت‌های جنگی را به اطلاع 
فرمانده‌شان رساندند. 
(فعل) : 
غنیمت گرفتن: در حمله‌ی‌ش ب 
گذشته» سربازها چند تانک ونفربر 
»غوّاص 
(اسم) ۲ 
کسی که کارش شنا کردن در زیر اب 
و مخحزن اکسیژ ن استفاده‌می کنند تأمدتی 
نسبتاطولانی بتوانند زی راب بمانند. 


»غواصی 
(اسم) ۳ 
فرورفتن و شناکردن‌زیر آب.غواصی 
یکی از شغل‌های پر حط راست. 
(فعل) 
غواصی کر دن: سه نف راز دانشمندان 
برای مطالعه‌ی رفتار دلفین‌ها حدود یک 
ساعت د رآب‌های دریا غواص یکردند. 
۰ غوره 
(اسم) 
انگور نرسیده به رنگ سبز و مزه‌ی 
تسرشض.تا چند هفته‌ی دیگر غوره‌های 
درعتمان انگو ر می‌شوند. 
۰ غوطه 
(اسم) 


»فوطه‌ور 
(صفت) 
هر چیزی که داخل آب یا مایعات 
دیگر فرو رفته ولی به ته آن نمی رسد. 
تکه چوب‌هماروی اب ضوطه‌ور 
مانده‌اند. 


هغوغا 
(اسم) 
شلوغی و بی‌نظمی همراه با سر و 
صدا توی نحیابان چه غوغایی بودا 


«غوک 
(اسم) 
روا 
ول 
(اسم) 
موجودی خیالی وغیرواقعی‌باهیکلی 
گنده که در افسانه‌ها ممکن است شاخ و 
دم‌داشته باشد.ناگهان غو از داحل چراغ 
جادو بیرون امد. 


فرورفتن کسی در آب یامایعات دیگر «غیاب 


بدون ان که به ته آن برسد. 

(فعل) ۲ 
غوطه خوردن:علی چندبارد راب 

استخر غوطه حورد. 


»غول‌پیکر 

(صفت) 

هر چیزی که تنه‌ای بسیار بزرگ 
داشته باشد؛ کشتی غول پیکر هواپیمای 
غول‌پیکر. 
(اسم) ۱ 

غایب بسودن. نعانمآمو زگار در دفتر 
حضور و غیاب اسم دان شآموزان جدید 


«وغیب 
(اسم) 
(فعل) 
غیب شدن: جادوگر وردی خواند و 
یکه و غیب شد. 
(فعل) 
غيب کردن: جاد وگر وردی خواند و 
۰ غد 
(اسم) 
۱. حاضر نبودن کسی با چیزی در 
(فعل) 
غیبت داشستن:علی تابه حال دو بار 
غیبت داشته است. 
(فعل) 
غیبت کر دن:علی هفته یگذشته سه 
ساعت غیب تکرد. 
۲ بدگویی یا بد گفتن از کسی وقتی 
او حضور ندارد. 
(فعل) 
غیبت کردن: همی نکه عل ی از اتاق 
بیرون رفت» مریم غیبت او را کرد. 
۰«غیرمنتظره 
(صفت) 
هر جیزی که دور از انشظار و 
ت یی باد ر متاق ت ار یا 
کاملاًٌغیرمنتظره بود. 
ەغيظ 
(اسم) 
خشم وعصبانیت زیاد شهرام از خیظ 
حتی جواب سلام دوستش رانداد. 
(فعل) 


غیظ کر دن:وقت ینسرین اتاق به هم 
ریخته‌اش رادید فیط کرد و در را به هم 


کوبید. 


ءفابریک 
(صفت) 
هر کالای اصل و غیرتقلبی ساخته 
شده در کارخانه‌ی اصلی که هنوز 
باز نشده و مورد استفاده قرار نگرفته 
اسست.این جاروی برفی فابریک 


انتستا: 


ەفاتح 
(صفت) 
هر کس که در جنگ یامسابقه‌ای برنده 
شده باشد. سپاه فات حمکوروش بزرگ 
وارد شهر بابل شد. 
مترادف: پیروزه» غالب. برنده. 


«فاحعه 
(اسم) 
رویدادی وحشتناک مانندزمین‌لرزه 
سیل يا تصادف بسیار سخت و شدید که 
باعث نابودی و از بین رفتن جان و اموال 
تعدادی از ادم‌ها شود. 
ا ات 
e‏ فاحعه‌آمیز 
(صفت) 
هررویدادی که بافاجعه همراه 
باشسد. زمیزلرزه‌ی فاجعه/ میزبم در 
سال ۱۳۸۲ موجب مرگ هزاران انسان 


(صفت) ۱ 
هرچیزی که به علت مهم بودن کاملا 
آشکار و پیداست.به حاط ر حطای‌فاحش 
دروازه‌بان توپ وارد دروازه شد. 


و فاخته 


(اسم) 

پرنده‌ای‌ازخانواده‌ی کبوترهابایرهای 
خاکستري پشت و لکه‌هایی روی بال 
که معمولادر جنگل و در تنه‌ی درختان 


e‏ فارسی 
(اسم) 
زبان رسمی مردم ایران که با آن درس 
می‌خوانندومهم ترین کتاب‌هاءروزنامه‌ها 
و مجله‌ه ای ایرانی به ان زبان چاپ 
میی‌شوند: در ای ن کناب معتای بعضی از 
کلمه‌های زبان فارسی رامی‌حوانی. 


۰فارغ 
(صفت) 
هر کس که از وضعی دشوار و سخت 
رها شده باشد. پدرم قول داده است وفتی 
از تعمیر ماشینش فارغ بشود مارا به 
پارک ببرد. 
مترادف: اسوده ازاد. 


" فارغ‌التحصیل 
(صفت) 

دبستان پا راهنمایی یا دبیرستان یادانشگاه 

را نابات ماه ای امال از 

شد. 


فازمتر 
(اسم) 
وسیله‌ای شبیه پیچگوشتی که هنگام 
تماس با چیز های برق‌دار لامپ داخحل 
دسته‌ی آن روشن می‌شود. 


۱. هر چیزی که بر اثرماندگی خراب» 
آلوده و غیرقابل استفاده شده باشد. 
داروهای فاسد رادورريختيم. ‏ _ 

۲. هر کس که آگاهانه به دیگران آسیب 
می‌رس‌اند و رفتارهایی می‌کند که مردم 
نمی‌پسندند و از آن‌ها دوری می کنند. 


(اسم) 

کسی که از فاشیسم حمایت می‌کند. 
پی از جنگ جهانی دوم فاشیست‌های 
کشورایتالیامخالفان حود رااز بین 
میب ردند. 


* فاشیسم 
(اسم) 
نظام سیاسی استبدادی دارای رهبری 
با قدرت کامل که هر نوع فعالیت مخالف 
خود را از بین می‌برد. 


فاصله 

(اسم) 

مقداردوری یا نزدیکی دو چیز یا 
دو نقطه از یک دیگر. فاصله‌ی زمین تا 
خورشید ۱۵۰ میلیو نکیلومت راست. 
(فعل) 

فاصله گرفتن :به اندازه‌ی نیم مت راز 
هم‌دیگر فاصله بگیرید. 


فاضل 

(صفت) 
هر کس که دارای دانش زیاد است. 
مرد فاضلی در همسایگی ما زندگی 
م یکر دک هکتابخانه‌ی بز رگی در حانه‌اش 


داشت 


ەفاضلاب 
(اسم) 
لوله‌ی چاه يا تونلی که اب‌های کثیف 


را از محل سکونت دور می‌کند. 
فایل 


(اسم) 
واژه‌ای که عمل فعل به او برمی گردد. 


در جمله‌ی «دانش] موز زان در حیاط 
ایستاده‌اند), واژه‌ی «دانش] موزان» فاعل 


هر کس که چیزی راندارد. راننده‌ی 
خحلا ف کار فاق دگواهی‌نامهی رانندگی 
بود. 


»فاکتور 
(اسم) 
شده‌همراه با قیمت آن‌ها رویش نوشته 
شده است. 
»فال 
(اسم) 
تشخیص حوادث آینده‌ی زندگی 
قهوه» ورق و...می‌دآنی فال نسرین چیه؟ 
(فعل) 
فال گرفتن:می‌حواهم‌فالم رابگیرم. 
«فال‌بین 
(اسم) 
فال‌گیر. 
»فال‌گیر 
(اسم) 
کسی که ادعا می‌کند فال دیگران را 
تشخیص می‌دهد. 
مترادف:فال‌بین. 
»فا لگیری 
(اسم) 
ادعای پیش گویی رویدادهای زندگی 
دیگران بر اساس فال آن‌ها: 
(فعل) 
فال گیری کردن: اغلب اوقات 
زنی را در پارک می‌بيني مکه برای ادم‌ها 
فا لگیری می‌کند. 
»فال‌نامه 
(اسم) 


کتابی که ادعا می‌شسود به کمک آن 
می‌توان حوادث آینده‌ی زندگی خود را 
تشخیص داد. 


فالوده 
(اسم) 
پالوده. 
»فامیل 


(اسم) ۱ 
همه‌ی کسانی که با ادم رابطه‌ی 


خان وادگی دارند. همه‌ی فامیل‌در 
مترادف: خانواده. 


»فانوس 
(اسم) 
چراغ نفت‌سوزسرپوش‌داری که‌برای 
روشن کردن در هوای ازاد ساخته شده 
است و می‌توان آن رادر دست گرفت و 


حمل کرد. 


»فایده 
(اسم) 
به درد بخور و قابل استفاده بودن 
چیزی. درباره‌ی فایده‌های عسل هر چه 
مترادف: سود نفع. 
متضاد: ضرر. 
فتحه 
(اسم) 
کروی بعضی از حروف گذاشته 
می‌شود. مثلاروی حرف «ر) در کلمه‌ی 
درخت فتحه گذاشته شده است. 


ەفتنه 
(اسم) 
احت لاف و جنگ بین دو یا چند نفر. 
آدم‌ها و حاصل سال‌ها تلا شآن‌ها 
می‌شود. ‏ ر 
(صفت) 
هرچیزی که باعث پیدایش فتنه و 
اشوب بشود؛ حرف‌های فتنه‌انگیز 
کارهای فتنه‌انگیز. 


Je 


ەفتنەجو 
(صفت) ۲ 
احتلاف و فتنه به وجود بیاید. جواد با 


غم‌انگیز. از مرگ فجیع عموی ناد ر ب رآثر 
تصادف با اتوبوس دو ماه می‌گذرد. 
مترادف: دلخراش. 


۱. دستگاهی که با آن می‌توان از روی 


(اسم) 

فحش دادن وگفتن‌سخن زشت 
به کسسی. او با این فحاشی فقط بی‌ادبی 
حودش رانشان داد. 
(فعل) 

فحاشی کسردن: نمی‌دانم چرا 
بعضی‌ها وقتی عصبانی می‌شوند شروع 
به فحاشی می‌کنند! 


و 


عکس‌ها یا نوشته‌ها عکس تهیه کرد .آفا «فحش 


فت وکپ ی شماسالماست؟ می‌خحواهم ازاین 
برگ هکپی بگیرم. 

۲. تصویری که بادستگاه فت وکپی تهیه 
شده است. یک برگ فت وکپ یکارنامه‌ات 
رابیاور. 
(فعل) 

فتوکپی کردن: صفحه‌ی اول 


(اسم) 2 
پنبه یا پارچه‌ای پنبه‌ای که یک سر آن در 
نفت یاروغن اسست و سردیگر آن‌بیرون 
است و وقتی آن راروشن می‌کنند به آرامی 
می‌سوزد و اطراف خود راروشن می‌کند. 


(اسم) 


جمع فاجعه فاجعه‌ها از مهم‌ترین 
فجایعانسانی می‌توان به جنگ هگسترش 


ففر و بی‌سوادی اشاره کرد. 
»فجر 
(اسم) ۱ 
نوری که در تاریکی آخر شب و پیش 
از طلوع خورشید به زمین می‌تابد. 
مترادف:سپیدهدم. 
«فجیع 


(صفت) 


(اسم) 

کلمه یا سخن زشت و ناپسندی که 
شنیدن آن باعث ناراحتی و عصبانیت آد 
می‌شسود و با گفتن آن می توان دیگران‌را 
تحقیر کرد و آزار داد. 

مترادف: ناسزا دشنام. 
(فعل) 

فحش دادن:زهره جلوی همه‌ی 
بچه‌ها به او فحش داد. 


۳ 


»فخر 


(اسم) 

احساس برتری و بزرگی به خاطر 
داشتن چیزی یاانجام دادن کاری.این دنحتر 
با ادب مایه‌ی فخر خحانواده‌ا شاست. 

مترادف:افتخار‌سربلندی.مباهات. 
(فعل) 

فخر فروختن:فرها دا زبابت ای نکه 
د رأمتحان ریاضی هیچ غلطی نداشت» به 
ھمەفخرفىنروجت. 

مترادف:فخرفروشی کردن پز دادن. 


۰فخرفروشی 
(اسم) 
نشان دادن و به رخ کشیدن بزرگی و 
(فعل) 
فخرفروشی کردن:فره ادبالباس 
نو و زیبای یکه شب عید پوشسیده بود 
فخرفروشی می کرد. 


۳ 


ءفدا 


(اسم) 

بی‌اعتنایی کردن به سلامت و حفاظت 
از چیزی یا کسی به خاطر دیگران. 
(فعل) 

فدا کردن: این‌ها سسربازانی هستند 
که جانشان رابرای حفظ میهن خود فدا 
می‌کنند. 


»فداکار 

(صفت) 
کسی که به خاطر دیسگران می‌تواند 
زندگی» ثروت و جان خود را از دست 
بدهد.آقا ی امیدزاد هآمو زگار فداکاری 
بو دکه برای نجات دان شاموزان 
تصودش را به میان شعله‌ها ی اتش 


انداخعت. 


ه فداکارانه 
(قید) ۲ 

ازروی فداکاری. زهره فداکارانه 
به نسرین کمک کرد تا او درس‌های 


عقب‌افتاده‌اش را جبران کند ۶ 


»فداکاری 
(اسم) 
برای‌رسیدن‌به‌هدفی معین مخصوصا 
به خاطر دیگران» زندگی وثروت 
خود رااز دست دادن .آتش‌نشان‌هابا 
می‌دهنكد. 
(فعل) 
فداکاری کردن: او برای بزرگ کردن 
فرزندانش خحیلی فداکار یکرد. 


۳ 
(اسم) 
محفظه‌ای که‌با گرم کردن یک‌نواخت 
فضا غذا را می‌پزد. 


ەفر" 
(اسم) 
پیچش کم و زياد مو. فر موهایت 
خیلی زیاداست. 
(صفت) 


چه موهای فری داری؟ 


هفراخ 
(صفت) 
هرجای خیلی بزرگ.گیاهان و 
جانورا ن گوناگون و شسگفت‌انگیزی 
در جنگل‌ه ای فرا خآمازون زندگی 
می‌کنند. 


دور شدن از جایی که خحطری هست. 
فرا رگله یاهوهانشانه‌یاین‌بو دکهآن‌ها 
نحطر ی احسا سکرده‌اند. 
(فعل) 

فرار کردن:به مح ض ای نکه پلنگ از 
کمین درامد, اهوهافرا رکردند. 


»فراری 
(صفت) 
هر کس که برای نجات خودش از 
جایی فرارمی‌کند و یک یا چند نفربه 
دنبالش می گردند. دس تگرگ هیچوقت 
به خ رگوش فراری نرسید. 


٥قزاش‏ 
(اسم) 
خدمتکاری که مدرسه را نظافت 
می‌کند» صبح‌ها در مدرسه راباز می کند و 
پس از رفتن بچه‌ها در آن‌جا را می‌بندد. 


فراعت 
(اسم) 
رها بودن از دشسواری و کار. دوست 
داری هنگام فراغت چ ه کنی؟ 
مترادف:آسایش»آسودگی. 


از یاد بردن و به خاطر نیاوردن چیزی. 
(فعل) 

فراموش کر دن: نام معل مکلاس اولم 
را فرامو شکرده‌ام. 


* فراموش کار 
(صفت) 


هر کس که دائماً کارها و حرف‌ها 


فراموش‌کا رشده اس تکه بعضی وفت‌ها 
کیفش رادر مدرسه جام ی‌گذارد. 


»فراموشی 
(اسم) 
از یاد بردن و به خاطر نیاوردن. نادر 
بر اثر فراموشی با هيچک لام از بچه‌ها 


حداحافظی‌نکرد. 


»فرانشوی 
(اسم) 
اهل کشور فرانسه فرانسوی‌هابه 
(صفت) 
هرچیزی که‌به فرانسه‌مربوط می شود؛ 
عط ر فرانسوی» غذای فرانسوی. 


»فراوان 
(صفت) 
خیلی زیاد.غذاها و میوه‌های فراوان یکه 
د رآن مهمانی بود همه رااشگفت زد هکرد. 
مترادف:یسیار. 
متضاد: کم. 
(قید) 
دیروز باران فراوان باريد و همه جا 
آب راه افتاد. 


۰ فر او انی 
(اسم) 
زیاد بودن. ب راثر فراوانی محصولات 
باغ» مقداری از میوه‌هاروی درحت 


ەفراهم 
(صفت) ۲ 
دریک جا جمع شده تهیه و اماده 
تم 
(فعل) 
فراهم کردن:نسرین با پول یکه فراهم 
کرده بود» برای تولد خواه رکوچکش 
عروسک خرید. 
«فربه 
(صفت) 
هر کس که بدنی چاق و پر گوشت و 


چربی داشته باشد. نحان م فربهی برایلاغر 
شدن به دکتر تغذیه مراجعه کرد. 
مترادف: جاق. 
متضاد: لاغر. 


»فر توت 
(صفت) 
هر کس که‌پیر و ناتوان‌باشد.پدربزرگ 
پیر وفرتوت جمشید د ر۹۷سالگ یاز دنیا 


رفست 


«فرچه 

(اسم) 
وسیله‌ای با یک دسته موی مصنوعی 
یاموی جانوران که دسته‌ای گر چک 
دارد و آن رابر جایی می‌مالند. پدرم 
دیوارهای اتاقم رابا یک فرچه رنگ 


کرد. 
ەفرحانگیز 
(صفت) 
هر چیزی که موجب شادی و نشاط 
شود. صدای موسیقی فرح انگیزی به 
گوشممىرسل. _ 
مترادف: شادی‌اور. 
هفرخنده 
(صفت) 
هر چه که موجب خوشی و مبارکی 
زندگی شود.تولد فرخنده‌ی فرزندتان را 
مترادف: مبارک. 
ه‌فرد 
(اسم) ‏ ر_ 
یک نفر آدم. ه رفردی مسئول است 
که قانون را رعای ت کند. 
هفرد 
(صفت) 
هر عددی که وقتی بر عدد دو تقسیم 
شود باقی‌مانده داشته باشد. اعداد ۰۱۱ 
۳2۰۲ فرد هستند. 
متضاد: زوج. 
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ەفردا 
(قید) 
روز پس از امروز. اگ رامرو زشسنبه 
باشد,فردا یک‌شنبه می‌شود. 


۰فردی 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به یک نفر باشد. 
تیم فوتبسال از بازی فردی بازیکنانش 
ننیجه‌ی حوب ی نمی کیرد 
(قید) 
هر کاری که به تنهایی انجام پذیرد.این 
قدر فردی بازی نکنید 
متضاد:جمعی. 
»فرز 
(صفت) 
هر کس که کارهایش رازودو 
به خوبی انجام دهد. عجب بچه‌ی فرزی 
است! 


مترادف:چابک قبراق, چالاک. 


«فرزانه 
(صفت) 
هر کس که دارای انديشه عقل 
و دانش اسست. یام دانشمند فرزانه‌ی 
ایرانی حدود ٩۰۰‏ سال پیش زندگی 


می‌کرد. 


(اسم) ِ 

کسی که از زن و مردی به دنیا امده 
است. آقا و حان م امینی فرزندشان را به 
موزه بردند. 


۰ فرسا بش 
(اسم)" 
تغییر و فرسوده شدن سطح زمین 
رودخانه برا رفرسایشتغبی ر شکل بافته 


است. 
ەفر ستاذن 
(فعل) 
رساندن چیزی به دست کسی. برای 
دوستم ی ککارت پستال فرستادم. 


فردا 


7 فر ستاده 
(اسم) 
ماموری که از طرف کسی برای 
رساندن خبری نزد کس دیگری می‌رود. 
مترادف: پیک. 


»فرستنده 
(اسم) 

۱ کسی که نامه يا پیامی را برای کس 
دیگری می‌فرستد. نام فرستنده‌ی نامه 
رو باکت رنھ ات 

۲. دستگاهی که صدا یا تصویری 
رابسرای دیگران منتشسر می‌کند 
برنامهی تلویزیون حدود سی انيه 
قطع شد .اسحتمالا اشکال از فرستنده 


بوده است. 


متضاد: گیرنده. 


فر 2 
(اسم) 
واحدی برای اندازه‌گیری راه در 
زمان‌های گذشته برابر با۶ کیلومتر. 


«فرسوده 
(صفت) 
هرچیزی که بر اثر گذشت زمان کم کم 
کهنه و پوسیده شده باشد. پیرمرد 
کفش‌های فرسوده‌ای به پا داشت 


۳ 


فرش 
(اسم) 
زیراندازی‌ ضخیم و پرزدار که‌بادست 
باماشین بافتهمی‌شود. 
مترادف:قالی. 


«فرشته 
(اسم) ۱ 
چیزها آگاه است. 
۲. کسی که خیلی مهربان و با محبت 
است. مادر » فرشته‌ی روی زمی ناست. 
فرصت 
(اسم) 
مدت زمان مناسب برای انجام دادن 
کاری. تا زما نآماده شدن برای امتحان 


فقط یک هفته فرصت مانده است. 
(فعل) 

فرصت کردن: اگر فرصت کردی به 
من تلفن بزن. 


»فرصت طلب 
(صفت) 
هر کس که از اوضاع و احوال آدم‌ها 
بدون رعایت هیچ ملاحظه‌ای به نفع 
خود استفاده کند.ایسن راننده‌ی 
فرصت ‌طلب مى خحواهد به حار 
شلوغی خحیابان‌هااز مسافرها چند برابر 


پول بگیرد. 


«قرض 
(اسم) 
آن چه که آدم به‌عنوان یک واقعیت 
در نظر می‌گیرد» بدون آن که به درستی 
یا نادرسستی آن کاری داشته باشد. روی 
حرفم حیلی حساب نکن این فقط فرض 
است. 
(فعل) 
فرض کردن:فر ضکنیمفرداباران 


»فرضیّه 
(اسم) 
فکر و نظری که برای توضیح یک 
AN OE‏ پذیرفته 
فرضیسه را پذبرفت‌ان د که در هیچنقطه‌ای 
از منظومه‌ی شمسی جز زمین» زندگی 
وجودندارد. 
۰فرعی 
(صفت) 
هر چیزی که جزیی از یک چیز مهم تر 
باشسد. بعد ا زاي نکه از سومین خحیابان 
فرع یگذشتی به یک چهارراه می‌رسی. 
متضاد: اصلی. 


سنگین که یک چرخ و دو پایه دارد و 


با دو دسته‌اش می‌توان آن رابه حرکت 
درآورد. 


+فرفره 
(اسم) 
اسباب‌بازی‌هایی که به دور خودشان 


*فرفری 
(صفت) 
هر مویی که فر داشته باشد.شهرام 
نمی‌داند با موهای فرفری‌اش چه کند. 


۰فرق 

(اسم) 

۱ آن چه که موجب اختلاف چیزی 
یا کسی باچیزی یا کس دیگری می‌شود. 
شهر و روستافرق‌های زیادی با هم 
دارند. 

مترادف: تفاوت. 

۲ حط وسط سر که بر اثر شانه کردن 
موهابه دو طرف دیده می‌شود. 


»فرقه 

(اسم) 
گروهی از مردم در یک جامعه که 
عقاید و نظرهای احتصاصی خود را 

دارند. 


*فرمان" 
(اسم) 
وسیله‌ی دایره‌ای شکل در اتومبیل 
که جلوی راننده است و راننده به کمک 
آن می‌توان د اتومبیل را به طرف چپ یا 
راست بیرد. 


۰ 


فرود 


فرمان! 

(اسم) ۱ 

سخنی که بر اساس آن‌انجام‌دادن کاری 
از افراد زیردست خواسته شود. به‌فرمان 
شاه‌عباس مسجد زیبایی روبه‌روی کاخ 
عالی‌فاپوساعتند. 

مترادف:امی دستور. 
(فعل) 

فرمان بردن:مهندسان واستادان‌از 
شاه‌عباس فرمان بردند و مسجد زیبای 
شی خلطف اله راادرطول ۱۸ سال 
سالحتند. 

مترادف:اطاعت کردن. 
(فعل) 

فرمان دادن: شاه‌عباس فر مان داد تا 
روبه‌رو یکاخ عالیقاپو مسجد زیبایی 
بسازند. 


٭فرمان‌بردار 
(صفت) 
هر کس که از دیگری» مخصوصا 
رییس خود فرمان می گیرد و دستور او را 
اطاعت می کند. پلی ساز سگ‌های‌تربیت 
شده‌ی فرمان‌بردا راستفاده می‌کند. 


نماینده‌ی دولت که‌زیر نظر استاندار به 
کارهای یک شهرستان رسید گی می‌کند. 


* فرمانداری 
(اسم) 
۰ اداره‌ای که فرماندار و کارمندانش در 
آن به کار مشغول هستند. 


»فرمانده 
(اسم) 
کسی که به سربازان و افسران زیر نظر 
خود دستور می‌دهد.سربازان به دستور 
فرمانده به صف ایستاده‌اند. 


*فرمانزوا 
(اسم) 
حاکم یا پادشاهی که بر سرزمینی 
حکومت می‌کند و مردم از دستورهای او 
اطاعت می کنند. یعقوب لیث فرمانروای 


سرزمین‌های شرق ایران در قرن سوم 
هجری بوده است. 


اداره‌ی یک سسرزمیین از طریق 
حکومت بر مردم آن. ایرانی‌ها هیچ‌گاه 
فرمانروای یآقوام غیرایرانی رابر سر زمین 


*فرمودن 

(فعل) ‏ 
توضیسح: واژه‌ی فرمودن صورت 
محترمانه و مودبانه برای فعل گفتن 


است. 


»فرنی 
(اسم) 
غذایی که از آرد برنج یا نشاسته, 
شیر و شکر درست می‌شود. برای این 
که فرنی معطر و خوش بو شود در ان 
گلاب يا هل اضافه می‌کنند. 


*«فروتن 

(صفت) 
هر کس که احساس برتری بر دیگران 
نداردو به سادگی رفتار می کند.بااین 
که نسرین در مسابقه نف ر اول شده است» 


(فعل) 

دادن چیزی به دیگری و گرفتن پول 
به ازای آن. نانوای محله‌مان روزی ۱۵۰۰ 
قرص نان می‌فروشد. 

متضاد: خریدن. 


«فرود 
(اسم) 
پایین.از فرود هواپیما چندلحظه بیشستر 
نمی‌گذرد. 


(فعل) ۲ 
فرود آمدن: به زودی هواپیما در باند 
فرودم ی‌آید. 


e‏ فر ودگاه 
(اسم) 


محل نشمستن و برخاستن هواپیماو 
رفت و امد مسافران هواپیما. 


«فروردین 
(اسم) 
اولین ماه سال و آولین ماه از فصل بهار 
که ۳۱ روز دارد و نخستین روز آن نوروز 


»فروزان 
(صفت) 
هر چیزی که روشن است و بر 
اثر سسوختن نور می‌دهد و اطراف را 
روشن می کند. حورشید فروزان مایه‌ی 
زندگی‌همه‌ی موجودات زنده‌ی زمین 
است. 


مترادف:درخشان, تابان. 


۰فروزنده 
(صفت) 
هر چیزی که روشنایی می‌دهد. 
چراغ‌های فروزنده‌ی ش.ه راز 
دوردست‌ها پیدا بود. 
مترادف:روشن. درخشان پرنور. 


«فروش 
(اسم) 
نیا ز حودش رابافروش عروسک‌های یکه 
می‌سازد به دست می‌آورد. 
(فعل) 
شروش کردن:دراین‌مغازه حیلی 
فروش نمی‌کنیم. 


فرودگاه 


و فروشگاه 
(اسم) 
جایی که فروشنده‌ها کالاهای خود را 
به مشتریان می‌فروشند .گاه یاوقات از 
فروشگاه شهروند خرید می‌کنیم. 


»فروشنده 
(اسم) 
کسی که کالاهای خود را به مشتریان 


می فروشد. پسرعموی علی یک ی‌از 
فروشنده‌های فروشگاه شهرونداست. 


۰فروغ 
(اسم) 
روشنایی.بافروغ حورشید. 
جیک‌جی کگنجشک‌ها و قارقا رکلاغ‌ها 
باز همه جابه گوش می‌رسد. 


کتاب مرجعی که معنای واژه‌های یک 
زبان در آن نوشته شده است. در فرهنگ 
به دنبال معنای واژه‌ی جمهور یگشتم. 


آداب و رسوم. دانش» ادبیات و 
اعتقادات ویژه‌ی هر جامعه. احترام افراد 
پیر در فره نگ ایرانی‌ها اهمیت زیادی 
دارد. 


هافر هنگ‌نامه 
(اسم) 
واژه‌هاء درباره‌ی واژه‌ها و اصطلاحات 
گوناگون اطلاعات علمی داده 
باشد. 
مترادف:دايرةالمعارف. 


صدای بسیار بلندی که آدم از گلویش 
تولید کند. هی چکس فریاد او رانشنید. 
(فعل) 

فریاد کشیدن: او پی دربی فریاد 


« فریب 
(اسم) 
رفتسار یا خن غیرواقعی که باعث 
می‌شود دیگران به اشتباه بیفتند. 
مترادف: حقه کلک. 
(فعل) 
فریسب خوردن:کلاغ از ربا فریب 
حورد و شرو عکرد به قارقا رکردن. 
(فعل) 
فریب دادن:روباه‌کلاغ رافریب دادو 
پنیرش راگرفت. 


*فریب کار 
(صفت) 
هر کس که دیگران را گول‌می‌زند. 
در داستان‌ها و افسانه‌ها رویاه جانوری 
فری ب‌کا راست. 
مترادف:حقه‌بازمکار. 


۰فریزر 
(اسم) 
درجه‌ی سانتی‌گراد تولید می کند و 


#فساد 
(اسم) 
رفتاری که با اصول قابل قبول مردم 
سازگار نباشد وباعث آسیب رسیدن به 
دیگران شو د.ا زنشانه‌های‌فساداین ست 
که کسی بتواند با دادن پول »کاری حلاف 
1 
(اسم) 
عنصری شیمیایی که در طبیعت یافت 
می‌شود و در تأریکی می‌درخشد. فسفر 
به راحت یآنش م یگیرد. 
ەفسقلى 
(اسم) 
بچه‌ای کوچک و کم سن و سال.ببین 
(صفت) 
خر مان کرک انز 
فسقلی چطوری می‌توانی بنویسی؟ 


(اسم) 

خورشی که با گسردوی کوبیده 
شسده زب انار و گوشت درست 
می‌شود. 
(اسم) 

گرا 

»فشار 

(اسم) 

نیرویی که بر چیزی وارد می‌شود. 
علی در صف مترو با فشار جمعیت جلو 
(فعل) 

فشار دادن:زهرا هر چه زنگ رافشار 
می‌دهد »کسی در را با ز نمی‌کند. 


پیش‌بینی وضع هوا. 


*»فشرده 
(صفت) 
هر جیزی که فشار داده شده و 
کوچک‌ترازاندازه‌ی طبیعی خودش شده 
باشد .کاغذهای فشرده را به کارحانه‌ی 
je‏ ۰ شب 
(اسم) 
وسیله‌ای برای آتش‌بازی که هنگام 
سوختن, نورهای ریز و جرفه‌مانندی 
تولیدمی‌کند. 


IK e 
(اسم)‎ 

گلوله‌ای که در تفنگ می گذارند تا 

هنگام شلیک از لوله‌ی تفنگ خارج 
شود. 


(اسم) 
هریک از چهار بخش سال به نام‌های 
بهار, تابستان پات و زمستان که هر یک 
ماما ماه ات 
*فصلی 
(صفت) 
هر چیزی که به فصل مربوط می‌شود 
یادر فصل خاصی اتفاق می‌افتد.اسهال و 
«فصول 
(اسم) 
فصول سآل زیبایی حاص خود رادارند. 
«فضا 
(اسم) 
ان سوی جو زمین که ماه خورشید» 
سیاره‌ها وستارگان در ان شمستند. 
کهکشان‌های بی‌شماری در فضا در حال 
گردش‌اند. 
»فضاپیما 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ای که فضانوردان با ان به فضا 


۰ فضانورد 

(اسم) 

آرمسترانگ نحستین فضانوردی بود که 
بر ماه قدم گذاشت. 


« فضانوردی 
(اسم) 
سفر کردن به فضا, قرن بیستم‌میلادی 
سراغاز فضانوردی انسان بود. 


(صفت) 

هر چیزی که به فضا مربوط می‌شود 
تاکر ان یات هو شود با کون از 
موجودات زنده‌ی فضای ی آثری دیده 
نشده است. 

»فضله 

(اسم) 

مدفوع پرندگان و جانوران کوچکی 
مثل موش. 


«فضول 
(صفت) 
هرکس که در کار دیگران دخالت 
فضول سراغ بخار یکلاس رفتند وان 
رادس تکار یکردند. 
«فضولى 
(اسم) 
دخالت یا کنجکاوی در کار دیگران. 
جواد با فضولی‌هایش پدر و مادرش را 
حست هه کر ده است. 
(فعل) 
فضولی کردن: جواد د رکار پدر و 
مادرش خیلی فضولی می‌کند. 


فضیلت 
(اسم) ِ 
برتسری بردیگران مخصوصادر 
برحورداری ازدانش عقل و اخلاق 
خوب .کتاب خواندن, به تنهایی» برای 


هرکس که دوست دارد کارهمای 
زیادی بکند.آقای مدی راز بچه‌های فعال 
جو ب 

مترادف: کوشا. 


فعالیت داشستن: جمشید د رگروه 
روزنامه‌ی دیواری فعالیت دارد. 
(فعل) 

فعالیت کردن: همه بساهم‌فعالیت 
کردند تا مدرسه رابرای جشن پاین سال 
اماده کنند. 


فعل 
(اسم) 
واژه‌ای که نشان می‌دهد چه کسی 
چه کاری را در چه زمانی انجام می‌دهد. 
واژه‌ی «نحوردی» فعل یاس تکه نشان 
می‌دهد تو عمل حسوردن را در زمان 
گذشته انجام داده‌ای. 


» فعلا 
(قید) 1 
حالاه در حال حاضر فعلا دار مکتاب 
می‌تحوانم. 


(اسم) 

وضعیت شخص یا جامعه‌ای که 
بی‌کاری وکمسوادی موج بگسترش 
فف رمی‌شود. 


سر 
مه 


هفقرا 
(اسم) 
جمع فقیر فقیرها. ما ماهی یک روز 
برای فقرا پول و غذا جمع می‌کنيم. 
فقط 
(قید) ۱ 
واژه‌ای که به کمک آن تنهاب ریک چیزء 
یک موضوع یا یک کار تأکید می‌شسود. 


۰ قفیر 
(اسم) 
کسی که پول و ثروتی ندارد. فقیری 
روی صندلی پارک نشسته بود. 


مرد فقی رلباس یکهنه به تن داشت. 


۳ 
* مه 


> قفبه 


(اسم) ۱ 
کسی که به قوانین دین اگاه است. 


فک 
(اسم) 
ارواره. 
فک 
(اسم) 
جانور پستاندار چاق و درشت 
اندامی که معمولا در آب‌های سرد 
زندگی می‌کند. فسک بدنی بدون کرک 
دارد و انگشست‌های پاهای جلویش به 
هم وصل است. در دریاچه‌ی مازندران 
نوعی فک زندگی می‌کند که به فک 
حزری معروف است. 


ەفكاھى 
(صفت) 

هر مطلب یانوشته‌ی شادی‌بخشی که 
موجب خنده شود .گلآقا از مجله‌های 
فکاه یایرانیان است. 
مترادف: طنز. 


»فکر 
(اسم) 

۱. تلاش ذهنی برای حل یک مسئله یا 
تصمیم گیری برای انجام دادن کاری. 
(فعل) 

فکر کردن:برای‌جواب دادن به‌سوالم 
AE‏ 

۲. عقیده و نظری که کسی درباره‌ی 
موضوعی دارد. از فک رتو درباره‌ی این 
موضوع حوش مامد. 


مترادف: ایده. 


۰فکری 
(صفت) 
هر چیزی که به فکر مربوط می‌شود؛ 
بازی‌های فکری, فعالیت فکری. 


»فکور 
(صفت) 
هر ادم دانایی که درباره‌ی هر مسئله‌ای 
آگاهانه و دقیق فکر می‌کند. با آفا ی امینی 
مشور ت کنید.ا وآدم فکور ی است. 


*فلاپی 
(اسم) 
دیسکت. 


۰ فلات 
(اسم) 
زمینی با سسطح صاف اما در ارتفاع 
یشترا زمین‌هایآطراف. 
ءفلاییفه 
(اسم) 
جمع فیلسوفه فیلسوف‌ها کناب 
دنیای سوف یافکار مهم‌ترین فلاسفه‌ی 
جهان رابه زبانی ساده شرح داده 


است. 


»فلاسک 
(اسم) 
ظرفی مخصوص نگه‌داری و حمل 
مواد مایع مانند اب یا چای با حفظ دمای 
آن‌ها. 


(اسم) 

وسیله‌ای برای تولید نور مناسب 
هنگام عکاسی که روی دوربین عکاسی 
نصب می‌شود. 


ءفلافل 
(اسم) ۲ 
غذایی‌شامل نخود کوبیده‌و اردغلات 
که درقطعه‌های کوچک نان لواش پیچیده 
و در روغن سرخ شده است. 


(اسم) 
بدبختی» فقر و گرفتاری زياد در 
ا زاين فلاکت نجات یابد. 


فلاکت‌بار 
(صفت) 
وضعیة که همراه با فلاکت و 
با باد میت زره کی 
فلاکت‌باری داشت. 


»فلامینگو 
(اسم) 
پرنده‌ای باپاها و گردن دراز و پرها 
وبال صورتی و قرمز که در ساحل دریا 
زندگی م یکند. فلامینگ و از موجودات 


۳ 
(صفت) 
هر کس که‌براثربیماری یاضربه‌نمی‌تواند 
تمامی یا بخشی از بدنش را حرکت دهد. 
فلز 
(اسم) ۲ 
ماده‌ای سخت مانند آهن و مس که 
رسانای خوبی برای برق یا گرماست. 


»فلز کاری 
(اسم) 
صنعت یافن شکل دادن به فلزات 
برای استفاده از آن‌ه ا در بخش‌های 
* گوناگون صنعتی یامصرفی. 
فلزی 
(صفت) 
از جنس فلز؛ ظروف فلزی. 
فلس 
(اسم) 
فا را 
(اسم) 
دانشی که در ان درباره‌ی مهم‌نرین 


فواره 


مسایل زندگی انسان مانند عوبی و بدی» 
خداء زیبایی و زشستی, مرگ حکومت؛ 
پیشضرفت و... بحث می‌شود و می‌توان 
درباره‌ی این مسایل نظرهای تازه سانخت. 

8 فا ا 
(صفت) 

هر فکر و مسخنی که به فلسفه مربوط 
شود. دوست دار یکتاب‌های فلسفی 
بخوانی؟ 


فلفل 
(اسم) 
میوه‌ای بساطعم تند که به صورت 
دانه‌های ریز یا پودر یا میوه‌ای تازه در غذا 
یا همراه غذا مصرف می‌شود. 
»فلک 
(اسم) 
وسیله‌ای که در گذشته پای مجرم را 
به آن می‌بستند و با شلاق به کف پای او 
می‌زدند. 


»فلک‌زده 
(صفت) 
هر کس که دچار بدبختی و بیچارگی 
شده باشد. دیشب دزد امد و پول‌های 
مغازه‌دار فلکزده را برد. 
»فلکه 
(اسم) 
۱. میدان دایره مانندی با فضای سبز 
در میان ان. 
۲ دسته‌ی گرد شیر آب یانفت یا گاز. 
0 ت 
(اسم) 
سازی لوله‌ای شکل و دارای چند 
سوراخ که نوازنده بادمیدن نفس خود 
در آن و گذاشستن و برداشتن انگشتانش 
روی سوراخ‌های مختلف آن صدا تولید 
می‌کند. 
«فن 
(اسم) 2 
۱. کاری که انجام دادن آن نیاز به 


یاد گیری دارد؛ ف نآشپزی. 
۲.صنعت. 
جمع: فنون. 
(اسم) 
ظرفی کوچک و دسته‌دار که برای 
نوشیدن استفاده‌می‌شود. 
۰فندق 
(اسم) 
میوه‌ای گرد و کوچک‌تر از گردو 
که پو تی سخت و قهوه‌ای رنگ دارد. 
آجی لاستفاده‌می‌شود. 
هفنذک 
(اسم) 
وسیله‌ای که با استفاده‌از نیروی‌برق يا 
سنگ چخماق» جرقه‌ای تولید می کند که 
برای ایجاد شعله‌ی اتش مناسب است. 
(اسم) 
رشته‌ای فلزی که چنان به دور خودش 


پیچیده شده است که می تواند کشیده پا 
فشار داده شود» سپس به جای خود 


برگردد. 


«فنون 
(اسم) 
پل‌سازی از فنونی بودند که مردم ایران 
باستان به ان دست يافته بودند. 


جریان آبی که با فشار زیاد از دهانه‌ای 
تنگ و باریک به سمت بالا پرتاب 


«فواید 
(اسم) 
فایده» فايدەھا. میوه‌ها] و 


سبزیجات فوای دگوناگون ی دارند. 


«فوت 
(اسم) 
هوایی که با ف شاراز ده ان خارج 
می‌شود.آقاگرگه با یک فوت توانست 
نحانه‌ یکاهی بچه‌حوک را حرا بکند. 
فلا 
فوت کردن:اقاگرگه هر چه فوت 
کرد نتوانست خانه‌ی اجری بچه حوک 
را خراب کند. 


فوت 

(اسم) 

توقف و به پایان رسیدن زندگی. 
یک ماهاس تکه از فسوت پدربزرگ 
می‌گذرد. 

مترادف: درگذشت مرگ. 
(فعل) 

فوت کسردن: یک ماه پیش بو د که 
پدربزرگم فو تکرد. 


مترادف: در گذشتن مردن. 


فوتبال 
(اسم) 
ورزشی گروهی شامل دو تیم یازده 
نفری که یاران هر تیم می کوشند به کمک 
هم توپی را وارد دروازه‌ی حریف کنند. 


»فوتبالیست 
(اسم) 
ورزشکاری که فوتبال بازی می‌کند. 


۴ فورا 
(قید) 
خیلی زود به سرعت. پدرم حواست 
فوراپیشش بروم. 


ەفوران 
(اسم) 
بیرون‌ریختن آب یاهرمایعی‌باشدت 
زیاداز جایی. پیش ار غوران اشر نان 
مرد مگریخته بودند. 


(فعل) 
فوران کر دن: به محض ای نکه به 
زمی نکلنگ زدند, آب فوران کرد. 


۰فوری 
(صفت) 
هر کاری که باید سریع انجام شود. 
مادرم برا یکاری فوری صدای مکرد. 
(قید) 
فوری پیش مادرم رفتم. 


ەفوق دیپلم 
(اسم) 
گوامی‌نامه‌ی پایان تحصیلات 
دوساله‌ی پس از دیپلم. 
مترادف:کاردانی. 


فولاد 
(اسم) 
فلز بسیار سختی از آهن که با اندکی 
کربن ساخته می‌شود. 


»فولادی 
(صفت) 
هر چیز ساخته شده از فولاد.شکارچی 
حنجری فولا دی به کمر بسته بود. 


۰ فهرست 
(اسم) 
و موضوع‌های کتاب را همراه شماره‌ی 
۲ نوشته‌ای که اسم چیزهای مختلف 
ازیک موضوع در آن آمده است؛ 
۰فهم 
(اسم) 
توانایی شناختن و دانستن چیزی.فهم 
من به این مطالب نمی رسد. 


«فهمیدن 
(فعل) 
۱. دانستن معنای سخنان و نوشته‌های 
نمی فهمم چه م ی‌گوید. 


۳ 
» فهمیده 


(صفت) 

هر کس که دارای عقل و فکر درست 
باشد و معنای گفته‌های آدم‌ها را بداند. 
بجهی فهمیده از پدر و مادر شانتظار 
زیادی ندارد. 


»فیروزه 
(اسم) 
سسنگ زینتی و باارزشی به رنگ آبی 
آسمانی که از معدن به دست می‌آید و 
در جواه رس ازی به‌کار می‌رود. 
مادریز رگ انگشترفیروزه‌اش رابه مادر 


داد. 


«ەفیزیک 
(اسم) ۱ 
علمی که در آن به بررسی ومطالعه‌ی 
انرژی الکتریسیته» حرکت» گرما؛ 
صوت و نور می‌پردازند. برادرم به 
رشسته‌ی فیزیک علافه‌ی زیادی 
دارد. 


فیزیکدان 
(اسم) 
کسی که در علم فیزیک متخصص 


«فیزیکی 

(صفت) 

هر چیزی که به ماده و قوانین طبیعت 
مربوط می‌شود. به کمک قوانینفیزیکی 
می‌نوان به اصلاح ماشین‌ها وابزارهای 
صنعن پرداحت. 
(اسم) 

جانوردرشت‌اندام پستاندارو 
گیاه‌خوار دشت‌های افریقا و آشیا با 
پوستی ضخیم. گوش‌هایی بزرگ و لب 


دندان بلند به نام عاج دارد. 


نمی‌توانم به دیگران چیزی بیاموزم. فقط می‌توانم آدم‌ها 


را وادارم که فکر کنند. 


سقراط 
(قرن پنجم پیش از میلاد) 


آدم‌های عاقل چون چیزی برای گفتن دارنده حرف 


(قرن چهارم و پنجم پیش از میلاد) 


می‌زنند؛ ولی آدم‌های نادان حرف می‌زنند چون گمان 


می‌کنند باید چیزی بگویند. 
انسان از راه‌های گوناگون شکست می‌خورد» اما فقط از یک 
راه پیروز می‌شود. 


اگر می‌خواهی بدانی در اندیشه‌ی آدم‌ها چه می‌گذرد به 
کارهایشان نگاه کن و نه به حرف‌هایشان. 


لاک 
(قرن هفدهم میلادی) 


نتسک 
(قرن هجدهم) 


کانت 
(قرن هجدهم) 
(قرن نوزدهم) 


هفیلسوف 
(اسم) 
کسی که بسانظرهاو عقاید فلسفی 
آشنایی کامل داردومی‌توانددرباره‌ی‌فلسفه 


فکر کند وحتی نظر فلسفی تازه بدهد. 
#فیلم 


(اسم) 

۱. تصویرهای متحرکی که درسینمایا 
تلویزیون نشان می‌دهند. از فیلم دیشب 
حوشمنیاما. 

۲. نوارپلاستیکی نازکی که در دوربین 
عکاسی یا فیلم‌برداری استفاده می‌شود. 
یسک حلقه فیلم ۲۶ تایسی برای دوربینم 


»فیلم‌بردار 
(اسم) 
کسی که کارش ضبط تصویر به 
وسیله‌ی دوربین فیلم‌برداری بر اساس 
موضوع مورد نظر صحنه‌های نمایش 


است. 


رفتار انسان بهترین وسیله برای بیان افکارش است. 


آزادی یعنسی حق انجام دادن همه‌ی کارهایی که قانون 
اجازه می‌دهد. 

مهم نیست که در طول زندگی پرسعادت نباشیم» ولی 
هیچ چیز بزرگی در جهان؛ بدون تحمل رنج و سختی 


به دست نیامده است. 


ه فیلم بر داری 
(اسم) 
ضبط تصویرهای پی‌درپی روی نوار 
دوربین مخصوص فیلم‌برداری. 
(فعل) 
فیلم‌برداری کردن: برادرم از مراسم 
دیشب فیلم بر دار ی کرد. 


»فیلم‌ساز 
(اسم) 


هفیلم‌نامه 
(اسم) 
نوشته‌ای که صحنه به صحنه‌ی یک 
فیلم رانشان می‌دهد و فیلم‌ساز بر اساس 
ان فیلم می‌سازد. 


»فیلم‌نامه‌نوبس 
(اسم) 


است. 


فیله 

(اسم) 

ماهی» مرغ یا گوسفند و گوساله. مادر به 
فیلهه ای‌مرغ‌نمک و زعفران زدتاآن‌ها 
را کباب کند. 


«فین 
(صوت) 
صدای خارج شدن هوا یا چیزهای 
داخل بینی. 
(فعل) 
فین کردن:مجی دان قد ر بلند فی نکرد 
که همه مت وجه شدند. 
فینال 
(صفت) 
اخرین مرحله‌ی هر چیزی. امشب 
بازی فینا ل لیگ برت راست. 
مترادف:نهایی. 


۰فیوز 
(اسم) 
دستگاهی که از جریان برق حفاظت 
می‌کند تادر صورت بروز اشکال, جریان 
برق را خود به خود قطع کند. 


٭قاب 

(اسم) 

چهارچوبی از جنس چوب فلزیا 
پلاستیک که عکس نقاشی» شیشه یا آینه 
رادر ان قرار می‌دهند. حسین با چند تکه 
چوب یک قاب چویی درست کرد. 
(فعل) 

قاب کردن: حسین عکس پدربزرگ 
راقاب کرد. 


#قاب‌سازی 
(اسم) ۰ 
کار گاهی که دران انواع قاب‌های 
فلسزی یا چوبی را می‌س‌زند. پدر 
قاب‌عکس شکسته را برای تعمیر به 
قاب‌سازی سر خیابان برد. 


هر کسی که توانایی و تجربه‌ی لازم 
داشته باشد. انم فرهادی پزشک قابلی 
است. 

مترادف: شایسته ماهر. 

»قابلمه 

(اسم) 

ظرفی فلزی یا لعابی که در و دسته 
دارد و در ان غسذا می‌پزند. ماد رقابلمه‌ی 
پلو را رو ی اجا قگذاشت. 

توضیح: قابلمه به صورت قابلمه هم 


»قابله 
(اسم) 
زنی که در به دنیا اوردن نوزاد به مادر 
کمک می‌کند. 
مترادف:ماما 
توضیح: این واژه در گذشته بیشتر به 


درآوردن چیزی از دست کسی با 
سرعت زیاد به طوری که او نتواند آن را 
نگه دارد. مراد توپ رااز دست محسن 
قایید. 
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مترادف:ربودن. 


۰قاتل 
(اسم) 
کسی که کس دیگری وا بکشد. 
قاتل پیرزن در شهری دور دستگیر 
شد. 
مترادف: آدمکش»جانی. 


قابسازى 


ەقاچ 

(اسم) 

تکه‌یایرش‌های ن ازک از چیزی. 
مادربزرگ به ه رکدام از نوه‌هایش یک 
قاچ حریزه داد. 
(فعل) 

قاچ کردن: همی نکه مادربزرگ 
خربزه راقا چکردنوه‌هادورش جمع 
شدند. 


قاچاق 
(صفت) 
هرچیزی که خرید, فروش یا تولید 
ان غیرقانونی و غیرمجاز باشد. بعض ی از 
اجناس قاچاق تقلبی یا فاسد هستند. 


کسی که به خری د فروش یا تولید 
کالاهای قاجاق می‌پردازد. پلیس چند 
قاچاقچی رادستگی رکرد. 


«قادر 
(صفت) 
انجام بسیار یا زکارهای شاست. 


٭«قارچ 
(اسم) 
گیاه کوچک و بدون ب رگی که یک 
دارد وروی آن کلاه جترمانندی هست. 
فارچ‌ها شکل‌ها و اندازه‌های گوناگونی 
دارند. بعضی از فارچ‌ها حوراکی و 
بعضی‌ها سمی هستند. 


يه 


ەقارچشناسى 
(اسم) ۱ 
بخشی ازدانش گیاه‌شناسی که‌در آن به 
بررسی و مطالعه‌ی قارج‌ها می‌پر دازند. 


آزمایشگاه درباره‌ی قارچ‌های بیماری‌زا 


»قارقار 
(صوت) 
صدای کلاغ. نوزاد فریبااز صدای 
قارقا رکلاغ‌ها م یترسد. 
(فعل 
قارقار کسردن کلاغ‌ها روی درنحت 
نشسته‌اند و فارقار می‌کنند. 


»قار و قور 
(صوت) 
صدایی که اغلب اوقات هنگام 
گرسنگی در معده ایجاد می‌شود. ماد راز 
صدای قار و قور شکم زهرا فهمید که او 
(فعل) 
قار و قور کردن: شسکم زهرا حیلی 


قار و قور می‌کند. 


۰قاره 
(اسم) 
خشکی‌های بزرگ کره‌ی زمین که 
اطراف آن‌ها را دریاها و اقیانوس‌ها فرا 
گرفته است .آسیا,آفریقا, ارو پاء آمریکاء 
اقیان وسیه و جنوبگان, قاره‌های بزرگ 
زمین‌هستنكد. 


مساحت 
(میلیون کیلومتر) 


#قاره‌ی جنوبگان, تنها قاره‌ی فاقد سکنه‌ی کره‌ی 


»قاری 
(اسم) 1 
کسی که کارشن خحواندن قرآن آنیت: 
پدر حسن قاری قرآن است. 


(اسم) 
وسیله‌ای با یک دسته و سری گود که 


۰قاشق‌زنی 
(اسم) 
چهارشنبه سور ی که‌بچه‌هاباپوشاندن‌سر 
وصورت خود به در خانه‌ی همسایه‌ها 
می‌روند و با کوبیدن قاشق به ظرفی از 
»قاصدک 
(اسم) 
گیاهی با ساقه‌های بلند. برگ‌های 
دندانه‌دار و گل‌های زرد که چتر کوچک 


خحشکی دارد. چت ر قاصدک به قدری 


ەقاضى 
(اسم) 
کسی که درباره‌ی مشکلات» 
احتلاف‌ها و دعواهای مردم داوری 
می‌کند و می‌گوید چه کسی گناهکار 
است و چه کسی بی‌گناه. قاضی مجرم را 
به پنج سال زندان محکوم کرد. 
مترادف: داور. 


قاطر 
(اسم) 
جانوری شبیه الاغ و اسب با قدرت 
ونیروی زیاد که ازان برای بارکشی 
استفاده می کنند. 


قاطع 
(صفت) 
هر کس که کارهایش رابا جدیّت دنبال 
می‌کند. به رأی و تصمیسم خود اطمینان 
دارد و بسه سرعت أن راعوض نمی‌کند. 


معل مقاط ع نسرین هیچ عذری را برای 
مترادف: استوار مصمم. 


جدیت داشتن در کاری و مسحکم 
ایستادن بر نظر و تصمیم خود.فاطعیت 


قاعده 
(اسم) 
۱.روش یاشیوه‌ی انجام دادن کار. هر 
بازی قاعده‌ی مخصوص به خود رادارد. 
و پذیرفته شده است. احترام به حقوق 
تمام ساکنان ساختمان یک یا زقاعده‌های 
مهم زندگ یآپا رتمان‌نشین یاست. 
مترادف: قانون. 
جمع: قواعد. 
قافله 
(اسم) 
کاروان. ریس قافله تصمي مگرفت 
پس از طلو حعآفتاب حرک تکند. 
«قافیه 
(اسم) 
حرف یا حرف‌هایی مشترک در پایان 
همرمصرع ازیک بیت شعر یا در پایان 
مصرع‌های دوم هر بیت از شعر که آهنگ 
یکسانی هم دارند. دربیت«توانابودهر 
که دانابود زدانش دل پیر برنابود»» 
«نا» قافیه است. 


»قاقا 
(اسم) 
هر نوع خوراکی خوش مزه و لذیذ 
می‌حواهد. 


»قاقا لی‌لی 
(اسم) 
شیرینی و خوراکی‌های موردعلاقه‌ی 
بچه‌ها. علی و زهراموقعتماشای فیلم یا 
کارتون قاقالی‌لی هم می‌خورند. 


هقالب 
(اسم) 
ظرف فلزی, چوبی یا پلاستیکی گود 


شبیه خودش رادرست می کنند. مادر 
خمی رکیک را داعل قالبی به شکل 


+ قالب‌سازی 
(اسم) ۲ 
کارگاهی که در آن قالب می‌سازند. 
پدر محمد د رکارگاه قالب‌سازی خحود 
چند نوع قال ب کیک و شکلات ساخته 
است. 
ەقالپاق 
(اسم) 
پوشش فلزی چرخ اتومبیل که‌برای 
محافظت و زیباشدن ان ساخته و 
استفاده می‌شود. 


»قالی 
(اسم) 
فرش.قالی‌ها یکرمان وکاشان بسیار 
مروف 
ەقالىباف 
(اسم) 
کسی که کارش بافتن قالی است. 
قالی باف‌های ایرانی از ماهرترین 
فالی‌باف‌های جهان هستند. 


* قالی‌بافی 
(اسم) ِ 


ەقاليچە 
(اسم) 
قالی کوچک.مادریزرگ قالیچه‌ی 
قشنگی را که حودش بافته بود به لیلا 


داد. 


ەقالىشويى 
(اسم) ِ 
کارگاهی که دران قالی وقالیچه‌ها 
رامی‌شویند. 


ەقالىفروشى 
(اسم) 
مغازه‌ای که در آن انواع قالی و قالیچه 
می‌فروشند. 


*قامت 
(اسم) 
فاصله‌ی کف پا تافرق سر یک آدم. 
قامت بلند رضاشبیه پدر شاست. 
مترادف:قد. 


ندارد. مجید بچه‌ی فانع ی است» او 
اسباب‌بازی ساده‌ا شگرم می‌کند. 


ەقانقاريا 
(اسم) 
بیماری سخت و خطرناکی که موجب 
عفونت واز بین رفتن بخشی از بافت 
بدن بر اثر نرسیدن خون به ان می‌شود. 
پای سرباز را ب راث رابتلا به قانقاریا قطع 
کردند. 


مجموعه‌ی قواعدومقرراتی که حقوق 
ووظایف هر کس رادربرابردیگران‌نشان 
می‌دهد و بر اساس انه رکس می‌داند چه 
کارهایی را انجام بدهد و چه کارهایی را 
»قانون‌شکن 
(صفت) ۱ 
هرک س که دائما از اجرای قانون 
سرپیچی می‌کند و آن را نادیده می‌گیرد. 
پلیس راننده‌های قانون‌شسکن را جریمه 
می‌کند. 
*قانون‌شکنی 
(اسم) 
نادیده گرفتن قانون و سرپیچی 


قالی‌فروشی 


از اجرای آن. افراد یکه به قانون‌شسکنی 


می‌پردازندء نظم جامعه رابه هم می‌زنند. 
*قانون‌گذار 
(اسم) 


فردیا افرادی که وظیفه‌شان ساخحتن 
قانون و تحویل دادن ان به سازمان‌ها و 


اداره‌هابرایاجرای آن است.قانو نگذاران 


هر جامعه مهم‌ترین نیازهای جامعه‌ی 


خود راد ر نظر می‌گيرند. 


قانونی 
(صفت) 
هر چیزی که بر اساس قانون است. 
نمایندگان مردم درباره‌ی خواسته‌های 
قانونی حود با نسماینده‌ی دولت 
گفت وگ وکردند. 


وقاه‌قاه 
(صوت) 
صدای خنده‌ی بلند. همه قاءفاه 
خحندیدند. 


۰قاووت 
(اسم) ۱ 
رک کار تکیت رتشوش 
وشکر درست می‌شود. 


۰قایق 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ی کوچکی که به کمک 
بادبان,پ ارو یاموتورروی آب حرکت 
می‌کند. 


۰قایقران 
(اسم) 
کسی که قایق راروی آب هدایت 
می‌کند. 


عمل راندن یا هدایت قایق 


روی اب. 


۰قانم 
(صفت) 
هر خطی که بر صفحه با خط افقی به 
صورت عمود قرار گرفته باشد. 


*قایم 
(قید) 


»قایم‌موشک 

(اسم) ٍ 

یکی از بازی‌های بچه‌ها که دران یک 
نفر رو به دیوار چشمم‌هایش را می‌بندد 
و ازده تاصد ده تاده تامی‌نسمردو 
بقیه پنهان می‌شوند. سپس چشم‌هایش را 
باز می‌کند و به دنبال بچه‌هایی که پنهان 
شده‌اند» می گردد. 


جمع قبیله, قبیله‌ها. مردم بعضی از 
(اسم) 
محل دفن مرده. 


مترادف:گور. 


ءقبراق 
(صفت) 
هر ادم سالم و پرتحرک.اين بچه به 
قدری‌قبرا قاس تکه از دیوار صاف هم 
بالا می‌رود. 
مترادف:تندرست» جالاک» فرز. 


٭قبرستان 
(اسم) ۱ 
رفته‌اند» دفن می‌کنند. 
مترادف: گورستان. 


«قبض 
(اسم) ۱ 

کاغذی که روی ان مبلغ يا مقدار 
کالایی را که تحویل داده‌اند نوشسته 
شده است. امروز قبضص برق را 
اوردند. 


پیش پیشتر. چند رو زقبل شهرام را 
دیدم. 


متضاد: بعد. 


پیش از این. نسرینقبلاکتاب دکتر 
دولیتل را حوانده بود. 
«قبله 
(اسم) ٍ 
جایی که مردم رو به ان دعا و نیایش 
مسلمانان» در شهر مکه است. 


»قبله‌نما 
(اسم) ٍ 
دستگاهی شبیه قطب‌نما که با ان 
می‌توان جهت کعبه را پیدا کرد. 


ەقبلى 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به زمان یا مکان 
پیشین باشد. نف ر قبل ی نانش رازود 
فت و رفت. 
متضاد:بعدی. 


پذیرفتن سخن یاپیشنهاد کسیقبول 
حرف‌ها ی او سخت بود. 

متضاد: رد. 
فعل) 
ول کج ر 
کردم. 


(اسم) 

گروهصی از مردم با نژاد مذهب. 
فرهنگ و زبان مشترک که در یک جابا 
هم زندگی می کنند و توسط یک ری ی 
اداره می‌شوند. 
«قپان 
(اسم) 

ترازویی بزرگ برای اندازه‌گیری وزن 
چیزهای سنگین و بزرگ 


(اسم) 
درجه‌ی نظامی به شکل ستاره. 


«قتل 
(اسم) 
از بین بردن عامدانه‌ی زندگی یک 
انسان.آن مرد جنایتکار را در دادگاه به 
جرم قتل محاکمه کردند. 


٭قحط سالی 
(اسم) 
سالی که همراه با قحطی باشد. 


(اسم) 
مورد نیاز ادم‌ها مانند برنج نان و گوشت 
به طوری که مردم از گرسنگی در رنج و 


ەقد 

(اسم) 

۱ اندازه‌ی سر تا نوک پا. قد نسرین 
1 سانتی‌مت راست. 

مترادف:قامت. 
(فعل) 

قد کشیدن:نسرین از پارسال تا حالا 
تحیل ی ق دکشیده است. 

۲. اندازه‌ی پارچه‌ای که برای دوختن 
هر قسمت از لباس استفاده می‌شود؛ 
قد استین. 


ابزار جنگی در گذشته به شکل 
شمشیری کوتاه وسنگین. 


«قداست 
(اسم) 
پاکی واحترام بسیار زیاد کسی یا چیزی 
به طوری که هیچ گونه بدی یا آلودگی 
به ان راه نبابد. قران نزد مسلمانان از 
قداست زیادی برحوردا ر است. 
۰قدر 
(اسم) 
۱. اهمیتی که به چیزی داده می‌شسود. 
مترادف:ارزش. 
(فعل) 
قدر دانسستن: تو قدر نحانواده‌ات را 
می‌دانی؟ 
۲.اندازه و مققدار صيیزی. او 
به قدری دره و غگفته اس ت که دیگر کش 
حرف‌هایش را باو رنمی‌کند. 
»قدرت 
(اسم) 
نیرو و توان انجام دادن کار. انگار 
مترادف:توانایی. 
متضاد: ضعف. 
»قدرتمند 
(صفت) 
مترادف:نیرومند پرزور. 


»قدردانی 
(اسم) 
احساس مهر و مسحبت در برابر 
کسی که برایمان کاری انجام داده است. 
آمو زگار از قدردانی دان شآموزانش 
بسیار حوشحال شد. 
(فعل) ۲ 
۲ قدردانی کردن: دان شاموزان از 
آمو زگارشان قدردان یکردند. 


٭قدرشناسی »قرار 
(اسم) (اسم) 
قدردانی. ۱. زمان یامکان انجام دادن کاری. 
و قرار ما ساعت پنج بعدازظهر جلوی در 
*قدعن مدرسه بود. 
(صفت) (فعل) 
هرچیزی یا هر کاری که انجام دادنش قرار گذاشتن: قرا رگذاشتیم ساعت 
غیرقانونی و بدون اجازه باشد. توقف پنج بعدازظهر هم دیگر را جلوی در 
انومبیل‌ها در ایستگاه انوبوس قدغن ‏ مدرسه ببینیم. 
است. ۲ مکان بودن چیسزی. جای‌قرار 
مترادف: ممنوع. گرفت نگل در باغچه است نه روی 
متضاد: ازاد مُجاز. دیوار! 
8 (فعل) 
#قدقد قرار دادن:قاشقم راکنار بشفاب قرار 
صدای مرغ. ر 
(فعل) » قرارداه 
قدقد کردن:مرغ‌ها دانه برمی‌چینند و (سم) 
قدقد می‌کنند. نوشته‌ای قانونی که ميان دو يا چند 
۳ نفر به امضا رسیده است و آن‌ها بر اساس 
*قدم آن پذیرفته‌ان د که کار یا کارهایی رابرای 
(اسم) هم‌دیگر انجام دهند. 
برداشستن و گذاشتن یک پابه جلو. (فعل) 
زهرا با قدم‌های بلند راه می‌رود. قرارداد بسستن: پدر با یک شرکت 
مترادف:گام. ساغختمانی جدید قرارداد بسته 
(فعل) انتتت: 
قدم زدن: پدربزرگ هر روز درپارک . , 
قدم می‌زند. ۰ قرارگاه 
(اسم) 
*قدمت محل سکونت نیروهای نظامی. 
(اسم) ۳ 
قدیم بودن قدمت تخت‌جمشید به *قراضه 
۰ سال پیش می رسد. (صفت) 
ا هرچیسزی که خراب و ناقص شده 
٭ەقديم باشد. با این ماشین قراضه که نمی‌شود 
(صفت) به سفر رفت. 
هر چیزی که به زمان گذشته‌مربوط رم 
شو د. در زمان قدیم پادشاهی زندگی ەقربانى 
می‌کرد... (اسم) 
, ۱. انسان یا حیوانی که بی گناه کشته 
*قدیمی شده باشد. تعداد قربانیان سیل امسال به 
(صفت) نوزده نفر رسیده است. 
هر چیز متعلق به زمان گذشته.عموی ۲ موجود زنده‌ای که در مراسم 
مجید تمبرهای‌قدیمی زیادی جم عکرده خاصی بايد کشته شود. مغز سر 
است. قربانی‌های ضحاک حوراک مارهای 
روی دوش‌هایش می‌شد. 


و وا ما وا وا O.» QC‏ 


قدر شناد اه 


(فعل) 

قربانی کردن:مردم‌شهرهرروزدختر 
جوانی را برای اژدهاقربانی می‌کردند. 

*قرص 

(اسم) , 

دارویی معمولا به صورت دانه‌های 
گرد که بیمار به دستور پزشک می‌خورد. 
فعلا باید بعد از ه رغذا یک قرص بخورم. 


«قرص 
(صفت) 
e‏ 
و استوار بر جای خود باشد. او حانه‌ی 
قرص و محکمی ساحته بود. 
۰قرض 
(اسم) 
چیزی که به طور موقت از کسی 
می گیریم تا بعد از استفاده» ان را به او 
مترادف: بدهی» دین» وام. 
متضاد: طلب. 
(فعل) 
فرض دادن: بهرا مکتابش را به مجید 
قرض داد. 
(فعل) 
قرض گرفتن:مجید کناب بهرام راز 
ا و قر ضگرفت. 


*فُرعه‌کشی 

(اسم) 
کسی برای انجام دادن کاری یا دادن 
جایزه‌ای. هر ماه مبص رکلاس را به 
صورت قرع هکش ی انتحاب می‌کنند. 
(فعل) 

قرعه کشی کردن: خانم ناظم هر ماه 
بین بچه‌های ه رک لاس قرعهکشی 
م ی‌کند تا مبصر را انتخاب کند. 


*قرقازل 
(اسم) 
پرنده‌ی اهلی باذم درازه کاکل 
گوشتی و پرهای رنگارنگ و درخشان 
و گوشت خوشمزه. 


(اسم) 

کک با دو سر پهن برای پیچید 
نخ يا سیمی به دورآن. 

توضيسح:قرقره وغرغره دو واژه‌ی 
متفاوت هسنند. 


پرنده‌ای شکاری با بال‌های کوتاه و 
گرد و دم دراز که باسرعت زیاد پرواز 
یت 


قرز 
(اسم) 
رنگی مانند رنگ گیلاس يا دانه‌های 
انار. 
(صفت) 
علی ماهی‌های نقاشی|ش را با مداد 
قرم زرن گکرد. 
مترادف: سرخ. 


*قرمه‌سبزی 
(اسم) 
خورشی که با گوشست. لوبیاء لیمو 
عمانی و سبزی‌های تره. جعفری؛ 
شنبلیله وگاهی گشنیز درست می‌شود. 


es 


مکانی برای جدا نگه داشتن افرادی 
اوک 
باشند و مراقبت از آن‌ها. چند روز یلاله 
را به حاطر بیماری سل در قرنطینه نگه 
داشتند. 


(فعل) 


قرنطینه کردن: چند روزی لاله را در 
بیمارستان قرنطینه کردند. 


نیز 

(اسم) 
لبه‌ی باریک جلوی پنجره یا بالای در. 
چند تا یاکریم روی قرنیز پنجره نشسته 

بودند. 


۰ قرنیه 
(اسم) 
پرده‌ی شفاف و روشن جلوی چشم 
که نوربه سادگی از آن‌عبورمی‌کند و وارد 
چشم می‌شود. 


«قرون 
(اسم) 
جمع قرن» قرن‌ها. بسسیاری از 
دانشمندان یاس تکه د رقرو نگذشته 


«قره‌قوروت 
(اسم) 
خوردنی ترش و تیسره رنگی که از 
جوشاندن اب ماست به دست می‌اید. 
توضیح: قره‌قوروت رابه صورت 
قره‌فروت هم می‌نویسند. 


۰قریحه 
(اسم) 
توانایسی درونی و استعداد انجام 
دادن کاری که موجب موفقیت ادم در 
یاد گیری می شو د.بهتراست به‌قریحه‌ات 


(اسم) 

ان چه که از نظر شکل و اندازه مانند 
چیز دیگری است. بعش چپ بدن 
قرینه‌ی بخش راست است. 


۰قربه 
(اسم) 
روستاء ده. 


9 قزل آلا 
(اسم) ۱ 
ماهی استخوانی وفلس دار اب‌شیرین 
رودخانه‌ها با گوشت نرم و لذیذ. 


۳ 
۳ 


"قزن 
(اسم) 
قلاب و گیره‌ای کوچک که در هم 
فرو می‌روند و مانند دکمه دو طرف 


قساوت 
(اسم) 

نداشتن احساس و محبت انسانی. 
ببر درنده اهوی بیچاره راباقساوت 
تما درید. 

مترادف: بی‌رحمی» سنگدلی. 

«قسط 
(اسم) 

۱ مقداری از قرضی که کسی باید 
به صورت منظم و در فاصله‌های زمانی 
معین پرداخت کند. چهار تا از قسط‌های 
SS‏ 
رویط و 


»قسطی 
(صفت) 
هر چیزی که بر اساس قسط خرید 
و فروش شود. پدرم یک مأشین‌قسطی 
حریده است. 


٭ سم 
(اسم) , 
س وگند.ا وآن قدر دروغ‌گفته اس تکه 
حت ی قسمش راهم باو رنمی‌کنم. 
(فعل) 
قسم خوردن: نسرین قسم حور دکه 
در بازی تقلب نکرده است. 
(فعل) 
دادن زهرانسرین را فسم‌داد 


ستش را بگوید. 


ءفسم 
ِ 
که همگی باهم شباعت دارند ۷ 
هر قسم الت موسيق, فروحته می‌شود. 
مترادف: نوع گونه. 


(اسم) 


کوکو را حورد 


قسمت کردن: پروین بیسکویتش را 
باادوستانش‌قسم تکرد. 


۰قشقرق 
(اسم) 
سرو صداو هیاهوی زیاد همراه با 
بی‌نظمی. با این همه قشقرق حرف‌های 
تو را نمی‌فهمم. 


ەقشلاق 
(اسم) 
جایی نسبتاً گرم که در زمستان خیلی 
سرد نیست و مردم برای فرار از سرمای 
زمستان به ان جا می‌روند. 
متضاد: پیلاق. 
(فعل) 
قشلاق کردن:د رگذشته همی نکه‌هوا 
سرد می‌شد, عشای ر فشلاق میک ردند.اما 
آمروز هکمت رای نکار را انجام‌می‌دهند. 
۳۹ 
(صفت) 
هر چیزیاهرکس که دیدنش یا 
شنیدن صدایش لذت‌بخش و خوشایند 
باشد. نمی‌دان یآن‌ها چه نحانه‌ی قشنگی 
دارند! / چه موسیقی قشنگی! 
مترادف: زیبا. 
متضاد: زشت 


۰قشون 
(اسم) 


لشکرء آرتش. 


توضیح: : قشون واژه‌ای است که در 
گذشته به کار می‌رفت و امروزه فقط 
بعضی از پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها آن 
رابه کار می‌برند. 


»قصاب 
(اسم) 
کسی که کارش توت 
گاو و گوسفند و فروختن آن به 


است. 


مشتریان 


»قصابی 
(اسم) 
مغازه‌ی فروش گوشت 
هقصد 
(اسم) 
تصمیم واراده برای انجام دادن کاری. 
فصد پروی زای ناس تکه ا زاول سال 
درس‌هایش را حوب بخواند. 
(فعل) 
قصد کردن: پرویز قصد کرده است 
درس‌هایش رابرای شب امتحان نگذارد. 
قصر 
(اسم) 
خانه‌ی بسیار بزرگ وزیبای پادشاهان 
بای از درو مدا 
مترادف:کاخ. 
*قصه 
(اسم) 
ماجراها و اتفاق‌های واقعی یا خیالی 
که کسی تعریف می‌کند یا نویسنده‌ای در 
مترادف: داستان. 


۰قصه‌خوان 
(اسم) 
کسی که برای دیگران کتاب قصه 


است. 


(اسم) 


کسی که برای دیگران قصه تعریف 


می کند. حمید عاملی از قصهگویان 


«قصه‌گویی 
(اسم) 
هدر تعریف کردن قصه برای‌دیگران, 
اغلب مربیان مه دک ودک به هن رقص هگویی 
آشنایی دارند. 


»قصّه‌نویس 
(اسم) 
کسی که کارش نوشتن قصه‌برای 


دیگران است. 


د رکلاس قصهن ویسسی‌ثبت‌نا مکرده 


است. 


قضا 
(اسم) 
حادثه با اتفاقی که بدون دخالت انسان 
وبه طور خود به خود یا به خواست خدا 
پیش می‌آبد. قضای روزگا راو رابه 
سرزمین‌های دو رکشاند. 


۰قضات 
(اسم) 
قضات درباره‌ی جرم این مرد با هم 
مشورت کردند. 
٭«قضاوت 
(اسم) 

.١‏ داوری کردن قاضی در دادگاه 
درباره‌ی یک موضوع مشخص.اقای 
دارد. 

۲.داوری کردن داور یک مسابقه‌ی 
ورزشی درباره‌ی بازی دو تیم.قضاوت 
این بازی بر عهعده‌ی یک داور عارجی 
است. 

۳.داوری‌مر دم عادی درب بار هی‌موضوع 
یامسئله‌ای.فضاوت درباره‌ی مسئله‌ی‌نو 


سحت است. 


(فعل) 
قضاوت کردن: اونمی‌تواند درباره‌ی 

»قضابا 

(اسم) 


جمع قضیه قضیه‌ها درباره‌ی‌فضایای 
هفته‌ی گذشته چیزی شنیده‌ای؟ 


۰قضایی 
(صفت) 
هرچیزی که به کار قضاوت و شغل 
قاضی مربوط می شو د.وزارت‌دادگستری 
کارهای اداری -قضایی را بر عهده دارد. 
مترادف: قضاییه. 


(صفت) 

قضایی.دادگاه‌هازیرنظ رقوه‌ی‌قضاییه 

*قضیه 

(اسم) 

ان چه که اتفاق افتاده یا ممکن است 
بیفتد. قضیهی دعوای دیسروز را برای 
مادرت تعری ف کردی؟ 

مترادف: ماجرا. 


(اسم) ۲ 
نوعی شیرینی که با آرد گندم ماست» 
تخم‌مرغ گلاب خاکه قند و هل درست 
می‌شنود. 
۰قطار 
(اسم) ۱ 
لوکوموتیو و واگن‌های پشت سر آن 
که روی خط اهن حرکت می‌کنند. 
(اسم) 
هریک از دو نقطه‌ی شمالی و جنوبی 
کره‌ی زمین که زمین بر محور آن‌هابه دور 
خود می گردد.اسکیموها د ر قطب شمال 


»قطب‌نما 
(اسم) 
ابزاری که جهت شمال رانشان 
می‌دهد و به کمک آن می‌توان جهت 
حرکت را در هر جایی مشخص کرد. 


٠‏ قطبی 
(صفت) 


هر چیزی که به سرزمین قطب 


حطی که از وسط دایره‌می‌گذرد و آن 


قطره 
(اسم) 
مقداربسیار کمی ازیک‌مایع که شکلی 
گرد دارد و از جایی می‌چکد. 
مترادف:جکه. 


وسیله‌ای که با آن می‌توان مقدار 
قطره‌قطره در جایی ریخت. 


۰قطع 
(اسم) 
بریدن و جدا کردن. توفان دیشب 
موجب قطع بعضی از سیم‌های برق شد. 
(فعل) 
قطع کر دن: باغبان شاحه‌های حشک 
درنحعت‌ها را قطع کرد. 


۰ قطعا 
(قید) ۱ 
بدون هیچ شک و تردید. فطعا از 
دیدن مسابقه‌ی امشب لذت می‌بری. 
مسترادف:حتماٌ مطمئناً 


۰ قطعات 


(اسم) 


اي ن اتومبیل راح تگی نم یید. 
«قطعه 
(اسم) 
بخش یاقسمتی از یک چیز. نسرین با 
قطعه‌ای چوب و چند تکه پنبه یک دمک 
درست کرد. 


مترادف: نکه. 


۰قطعه‌سازی 
(اسم) 

رای ههائ کوک 
ماشین‌ها و دستگاه‌های صنعتی. 

۲ کارگاهی که در آن قطعه‌های 
صنعتی می‌سازند. مدی رای نکارحانه برای 
ساختن چرخ‌گوشست وآب میوه‌گیری با 
چن دکا رگاه قطعه‌سا زی همکاری م ی‌کند. 


قی 
(صفت) 
بدون شک و تردید. لاله فردا تصمیم 
قطعی حودش رابرای ش رکت در مسابقه 
مترادف:حتمی. 


۰قطور 
(صفت) ۳ 
هر جیزی که قطر زیادی دارد. 
لوله‌های قطو رگا زاز بیرون شسهر 
گذشته‌اند. 
مترادف: کلفت. ضخیم. 
متضاد: نازک. 
(اسم) 
عمیق .کشتی غرق شده به قعر دریا فرو 
رفت. 
مترادف:ته. ژرفا. 
فقس 
(اسم) 
اتاقکی بادیواره‌ی چوبی یافلزی شبیه 
نرده که برای نگه‌داری جانوران ساخته 
می‌شود.بازرگان طوطی‌اش را در ققس 
نکه داشته بود. 


(اسم) 

از اسباب مغازه يا انبار که به صورت 
طبقه‌ه ای چوبی یاف لزی به‌هم وصل 
می‌گذارند. 


»قفسه بندی 
(اسم) 
هنو زقفسه‌بندی انار تمام نشده 
است. 
(فعل) 
قفسه‌بندی کردن: پد ر تصمی مگرفته 
است انبار حانه را قفسه‌بندی کند. 


*قفسه‌ی سینه 
(اسم) ‏ 
بخشی از بدن انسآن به شکل 
محفظه‌ای ميان گردن و شکم و دست 
که قلب و شش‌ها در ان قرار دارند. 


(اسم) 

ابزار فلزی سوراخ‌داری که با انداختن 
کلید دران و چرخاندن کلید. در جایی 
باز و بسته می‌شود. 


(اسم) 


پرنده‌ای افسانه‌ای و خوش آواز با 
منفاری سوراخ‌دار که در پایان هزار سال 
عمردر آتش می‌سوزد و از خاکسترش 
ققنوس دیگری پدید می‌آید. 


سس 


قلاب 
(اسم) 
وسیله‌ای با نوک خمیده و کج برای 
گرفتن, کشیدن یا آویزان کردن بعضی 
از چیزهاء لوستر را با قلاب به سقف 
آویزان کردیم. 


۰قلاب‌دوزی 
(اسم) 
دوختن نقش و نگارهایی مانند گل 
و بته با استفاده از قلاب. 
۰قلابی 
(صفت) 
هرچی زتقلبی و غیرقانونی.مردم‌پلیس 
قلابی را گرفتند و به مأموران تحویل 
دادند. 


e‏ قلاده 
(اسم) 
۱.بند یا زنجیری که دور گردن 
سگ يا جانوران درنده می‌بندند. قلاده 
ا زگردن سگ باز شد واو توانست فرار 
کند. 
۲.واحد شسمارش جانورانی مانند 
فلگ گرگ و.. .در باغ‌وح شا ز شش 
قلاد هگ رگ نگه‌داری می‌کنند. 


*قلب 

(اسم) 
عضوی در بدن بیشتر جانوران که در 
انسان در طرف چپ قفسه‌ی سینه است و 


*قلب 


(اسم) 
به اندازه‌ی یک بار نوشیدن. فقط یک 


هرآدم درشت هیکل و نیرومند.آن 
گلدان به قدری بزرگ و سسنگین بود 
که حتی سس هآدمقلچماق هم نتوانستند 
تکانش‌بدهند. 


(صفت) 
هر کس که با خشونت به دیگران 
زور بگوید. مردم‌از دست ای نآدم‌قلدر 
مترادف:زورگو. 
.قلع 
(اسم) 
فلزی سفید مایل به خحاکستری که 
نرم است ودر ساختن آلیاژهاو نیز 
دندان‌پزشکی مصرف دارد. 
»قلعه 


(اسم) 


ساختمان وبلندی با چند برج 


نگهبانی که از مردم یک منطقه در برابر 
حمله‌ی دشمن محافظت می کند. 
مترادف: دز. 


تحریک پوست بدن با چیزی مثل پر 
یانوک انگشت‌های دست به طوری که 
موجب خنده شود. 
(فعل) 

قلقلک دادن:زه را خحواهرش را 
قلقلک می‌دهد. 


۴ قلقلکی 
(صفت) 


هر کس که نسبت به قلقلک حسّاس 


می‌اندازن د و به این ترتیب پول خود را 


فلکش نگه می‌دارد. 


ءقلل 
۰ رد 
> قله قله‌ها.اورست وکا 
بلندترین فل لکره‌ی زمین هستند. 
(اسم) 
.هر نوع خحودکار یاخودنویسی که با 
۲ وسیله‌ای از چوب فلز یا پلاستیک 
که نوک آن رابه جوهرمی‌زنند وبا آن 
می‌نویسند. 


هرچیز خیلی بزرگ و برجسته. پدر 
شهرام به حاطر گیل قلمبه‌ا یکه روی 
دستش زده بود» پیش دکتر رفت. 

مترادف: ورم کرده. 

توضیح: قلمبه رابه صورت قلنبه هم 
می‌نویسند و می خوانند. 


۰ قلمدان 
(اسم) 
جعبه‌ای کشوم ان ند که محل 
نگه‌داری قلم انتبتتا: 


هرکس که بر دوش دیگری نشسته 
باشد. مراد مراقب باش! یک وقت بچه 
از روی قلمدوشت نیفتد. 
فعل) 

قلمدوش کر دن: مراد براد رکوچکش 
راقلمدو شکرده است. 


»قلمرو 
(اسم) 
سرزمین‌های‌بین‌هندوستان‌تاشما لافریفا 
د ر قلمرو پادشاهی هخامنشی بودند. 


(اسم) ۲ 
قلمی که نوک آن دسته‌ای مو یاالیاف 


است. 


(اسم) 

جوانه‌ای که از ساقه‌ی گیاه جداشده و 
آن را زیر خاک می گذارند تا دوباره ريشه 
دهد و گیاه تازه‌ای سبز شود. 
(فعل) 

قلمه زدن: پدریز ر گگل شمعدانی را 
قلمه زد. 

«قلوه 

(اسم) 

کلیه‌ی جانورانی مانند گاو و گوسفند 
که مصرف خوراکی دارد. 


قلوه‌گاه 
(اسم) 
گوشت دنده‌ی گاو و گوسفند. 


۰قله 
(اسم) 
بلند ترین‌نقطه‌ ی کوه‌دماوند بلندترین 
قله‌ی رشته کوه البر زاست. 
جمع:قلل. 


»قلیان 
(اسم) 
وسیله‌ای برای دود 
کردن تنباکودارای 
مسخزن آب» نی و 
آتشدان, 


(اسم) ٍ 
بازی که در آن برنده چیزی رااز بازنده 


* قمارباز 
(اسم) 
قمارباز معروفی بو د که سرانجام همه‌ی 
زن دگی‌اش را در قمار از دست داد. 
مرد قمارباز همه‌ی زندگی‌اش را در 
قمار از دست داد. 


2۰ 
(اسم) ‏ _ 
هر جرم اسمانی که دور یک سیاره 
بگر دد . زمین تنها یک قمر دار د که نامش 


ماه است. 


ه«قمری 
(صفت) 
هر تقویمی که بر اساس گردش ماه به 
دور کره‌ی زمین تنظیم شده باشد. 


*قمری 
(اسم) 
پرنده‌ای کوچک‌تر از کبوترباسری 
کوچک» گردنی کشیده نوک باریک و 
خال‌های رنگین بر گردن. 


«قمقمه 
(اسم) 


ظرف کوچک فلزی یا پلاستیکی که 
در آن آب نگه می‌دارند. ۱ 


ه شمه 
(اسم) 
سلاحی به شکل شمشیر کوتاه‌با 
تیغه‌ی تيز در هر دو لبه. 


۰ قنات 
(اسم) 
_ راه‌زیرزمیتی کم‌شیب برای رساندن 
آب‌های زیرزمینی دامنه‌ی کوه به سطح زمین. 
مترادف: کاریز. 


ت 


«قناد 


(اسم) 
۱. کسی که شیرینی و کیک می‌پزد. 
مترادف:شیرینی پز. 

شکلات رامی‌فروشد. 
مترادف:شیرینی‌فروش. 


۰قنادی 
(اسم) ۱ 
مغازه یا فروش‌گاهی که در آن انواع 


® قنار ی 
(اسم) 
پرنده‌ای خوش آواز شسبیه گنجشک 
به رنگ‌های گوناگون زرد سبز و 
خاکستری. 


(اسم) ۱ 

رضایت داشتن به ان چە هست و 
کنترل کردن خواسته‌های خود. 
(فعل) 

فناعست کردن:به همین پول 
توجیس یات قناع تکن و بیشت را زاین 
هم اصرار نکن. 


(اسم) 

ماده‌ی جامد سفید رنگ و شیرینی که 
به راحتی در آب حل می‌شود و از گیاهی 
به نام چغندر به دست می‌آید. 


قنداب 
۳ 
ابی که در آن قند حل کرده‌اند. 


۰قنداق 
(اسم) 
چند لا پارچه‌ی چهارگوش که نوزاد 
را تا سینه در ان می پیچند. 
(فعل) 
فنداق کردن: ام‌روزه کمتر پیش 
م ی‌آید که بچه‌ها را قندا قکنند. 


قناد 
۰قندان 
(اسم) 
ظرف مخصوص حبه‌های قند. مادر 
قندان را روی فی زگذاشت. 
»ندش 2 
(اسم) 


وسیله‌ای شبیه چکش برای شکستن 
۰قندیل 
(اسم) 
چیزی مانند یخ که از جایی آویزان 
شده‌باشد. 
(فعل) 
قندیل پستن: برف‌های ذوب شده از 
کناره‌ی پل قندیل بسته بود. 


»قنوت 
(اسم) 
دعایسی که دررکعمت دوم نماز 
پیش از رکوع می خوانند. برای حواندن 
دعای قنوت دست‌ها را مقابل صورت 
می‌گیرند. 


(اسم) 
پرنده‌ی بزرگی با پاهای پرده‌دار 


.ق وکنا رآب‌های شیرین زندگی 


ات 
می‌کند. 


۰و 
(اسم) 
جمع قوه فوّهها نیروهای زمینی» 
دریایی و هوایی قوای مسلح سه‌گانه‌ی 
ارتش بسیاری ا زکشورها را تشکیل 


می‌دهند. 


* قوار o‏ 
(اسم) 
واحد شمارش پارچه.مادربزرگ یک 
قواره پیراهن به مامان هدیه داد. 
«قواعد 
(اسم) 
جمع قاعده قاعده‌ها. هر بازی قواعد 
محصوص به خود را دارد. 
*۰قوانین 
(اسم) 
جمع قانون قانون‌ها اطاعت از 
قوانین مدرسه وظیفه‌ی هر دان شآموز 
است. 
۰ قوت 
(اسم) 
نیرو قوه .گرسنگی وتشنگی‌قوت را 
از پیرمرد گرفته بود. 
(فعل) 
قوت گرفتن:بهمحض‌ای نکه‌پیرمرد 
آب‌نوشید و غذایی خورد,قو تگرفت و 
به راهش ادامه داد. 
۰قوج 
(اسم) 
گو سفند نر شاخدار 
قورباغه 
(اسم) 
جانور دوزیست بدون دم که پاهای 


بلند پرده‌دار چشم‌های درشت و پوستی 
صاف دارد. قورباغه با زبان دراز وباریکش 
و می‌حورد. 


ەقورت 
(اسم) 
عمل فرو دادن چیزی در گلو. 
مترادف:بلم. 
(فعل) 
قورت دادن:علی‌هنو زلقمه‌یاول را 
قورت نداده بو د که مجبور شد از جایش 


+ قورقور 
(صوت) . ر_ 
متا قوراف نی شور 
قوریاغه‌ه از برکه‌ی نزدیک حانهبه 
گوش می‌رسید. 
(فعل) 
قورقور کردن:علی و مریم دربازی 
مثلقورباغه‌هاقورقورم یکردند. 


«قوری 

(اسم) 
ظرفی مخصوص دم کردن چای که 
لوله‌ای باریک و یک دسته دارد. معمولا 
قوری را رو یکتری یا سماو رم یگذارند. 


قوز 
(اسم) 
برامد گی غیرطبیعی در قسمت بالای 
ستون‌مهره‌ها. 
(فعل) 
قوز کردن:دکتر به محمد سفارش 
کرده است که هنگام نوشتن تکالیفش 
قوزنکند. 
۰قوزک 
(اسم) 


مفصل بر جسته و گرد در دو طرف 
بالای پاشنه و انتهای ساق پا. 


قوش 
(اسم) 
پرنده‌ی شکاری با منقار خمیده‌ی 
کوچک» چنگال‌های تی زو حس بینایی 
قوی که پرنده‌ها و حیوانات کوچک را 
شکارمی کند. 


قوطی 
(اسم) 
ظرف مقوایی یا فلزی در دار به شکل 
مکعب مستطیل يا استوانه برای نگه‌داری 
یاجابه‌جا کردن چیزی. بهمرام با دو تا 
قوط یکنسر و تلفن درست کرد. 
قوقولی‌قوقو 
(صوت) _ 
صدای اواز خروس. وقتی در روستا 


E 


بودیم هر روز صبح با صدای قوقولی 
قوقوی حرو س از خواب بیدارمی‌شدیم. 
(فعل) 

قوقولی قو قو کردن:حروس‌همسایه 
روی دیوار پرید و قوقولی قوق وکرد. 


»قول 
(اسم) 

۱. حرف یاس خنی که نشان‌دهنده‌ی 
تصمیم جدی کسی درانجام کاری است. 
مث لای نکه پد ر قولش رافرامو شکرده و 
از پارک رفتن حبری نیست. 

مترادف:ییمان» عهد وعده. 
(فعل) ۱ 

قول دادن: پدر قول داد که انحر هفته 
بچه‌ها را به پارک ببرد. 
(فعل) 

قول گرفتن: پدراز بچه‌هاقول 
گرف ت که در پارک زیاد شیطنت 
به قول حسن بهت راس تکم ی صب رکنیم تا 
جواد راستش را بگوید. 


۰ قوم 
(اسم) 
مردمی که تاریخ, نژاد و زبان یکسانی 
دارند؛ قوم‌ایرانی. 


(اسم) 

نیرو و توانایی انجام دادن کار. 
پدربزرگ م یگف تکه دیگر جان و 
فوه‌ای در بدنش نمانده بود. 


۰«قوی 
(صفت) 

۱. هر کس که بدن نیرومندی داردو 
که می‌تواند به تنهای ی این چمدان را 
جابه‌جا کند. 

مترادف:یر توان.زورمند. 

متضاد: ضعیف. ناتوان. 


۲. هر کس که در برابر سختی‌هاو 
مشکلات صبر می‌کند تا آن‌ها را پشت 
سر بگذارد. حان م نادری زن ی قوی 
است» او می‌تواند مشکلات همسرش 
رادرک کند. 
(اسم) 

رنجش ودلخوری که باعث قطم 
گفت‌وگو و دوستی ميان دو یا چند نفر 
می‌شود. بچه‌ها ی کلاس متوجه قهر و 
دعوای زهرا و مریم شدند. 

متضاد: اشتی. 
(فعل) 

قهر کردن: یک هفته اس ت که زهرا و 
مریم قه رکرده‌اند. 


«قهر آلود 
(صفت) 

هررفتاری که همراه باارنجش و 
دوستی و گفت‌وگو شود. همه از لحن 
قه رالود زهرا فهمیدن د که اواز دست 
مریم دلخور شده است. 


قهرمان 

(صفت) 

هر كاو تفای و از 
خود گذشتگی کار سخحت و مهمی را 
انجام داده است. حمید اذری از 
آتش‌نشان‌های قهرمانی است که هنگام 
نجات دیگران جان خود راازدست 
داد. 

مترادف: دلاور. 
(اسم) 

کسی که در مسابقه‌های ورزشی‌برنده 
و پیروز شده است. حسین رضازاده 
بارها قهرمان وزنه‌برداری در جهان 
شد. 


۰ قهر مانانه 
(قید) 
مانند قهرمان‌ها رفتار کردن. سسربازان 
کشورمان قهرمانانه جنگیدند و پیروز 
شدنك. 


ص 
هه م 


٭ ههه 
(اسم) 
صدای خنده‌ی بسسیار بلند. حتی 
آدم‌های تو یکوچه هم قهقهه‌ی علی را 
شتساان 
(فعل) 
فهقهه زدن:ه ر وقت علی‌فیل مکمدی 
می‌بیند فهفهه می‌زند. 
(اسم) 
دانه‌ی میوه‌ی درخت قهوه که قهوه‌ای 
رنگ و معطر است و پودر آن را با آب دم 
می‌کنند و می‌نوشند. 


*قهوه‌ای 

(اسم) 

رنگی‌شبیه‌به تنه ی بعضی از درخت‌ها 
پارنگ شکلات که از ترکیب رنگ‌های 
سیاه» قرمز و زرد به دست می‌آید. 
(صفت) 

مجید شلوا ر قهوه‌ای و بلوز زرد 
پوشیده‌است. 


»قهوه‌جوش 
(اسم) ۱ 
ظرفی که دران قهوه راجوش 
می اورند و دم می‌کنند. 


۰ قهو هدخانه 
(اسم) 
جای‌خانه. 


»قیافه 
(اسم) 
شکل و ظاهر هر فرد. ما نمی‌توانیم 
اخلاق و رفتا ر ادم‌ها را از روی قیافه‌شان 
تنشخحیص‌دهیم. 
ەقيام 
(اسم) 
اعتراض شدید گروهی از مردم به 
قصد برکنار کردن کسی از قدرت.مردم 
با قیام حود پادشاه مستبد راسرنگون 


کردند. 


(فعل) 
فیام کردن: مردم قيا م کردند تا پادشاه 
مستبد را سرنگون کنند. 


ءقيامت 


(اسم) 
۱ ۱.روزی که تمام مرده‌ها در جهان 
اخرت زنده می‌شوند وبه کارهای خوب 
و بد آن‌ها در طول زندگی‌شان رسیدگی 
می‌شود. 

۲. جمعیت و شلوغی زیاد. امروز در 
(فعل) 

قیامت کردن: وقتی بچه‌ها فهمیدند 
که‌امتحان ب رگزارنمی‌شود از حوشحالی 
قیامت کردند. 

ەقيچى 

(اسم) 

وسیله‌ای با دو تیغه‌ی بلند. هر یک 
دارای یک دسته که برای بریدن کاغذ و 
پارچه استفاده می‌شود. 
(فعل) 

قیچی کردن: زهره پارچه‌ها را قیچی 
کرد. 


»قید 

(اسم) 
واژه‌ای که چگونگی انجام شدن 
فعل را نشان می‌دهد. کلمه‌ی «خوب» 
در جمله‌ی «دوستم خوب درس 
می‌خواند» قید است. زیرااین کلمه 
نشان می‌دهد که دوستم چگونه درس 


۰قیر 
(اسم) 
ماده‌ی جسبنده‌ی جامد یا 
نیمه‌جامدی به رنگ سیاه که بر اثر گرما 
نرم و جاری می‌شود. 
۰قیسی 
(اسم) ۱ 
نوعی زردالوی بسیار شیرین و 
خوش‌بو. 


» قیف 
(اسم) 
وسیله‌ای به شکل مخروط که لوله‌ی 
باریکی دارد و از ان برای ریختن مایعات 
داخل ظرف‌های دهانه‌تنگ استفاده 
می‌کنند. 


از کس دیگری نگه‌داری و مراقبت کند. 
مترادف:سرپرست. 


(اسم) 
استفاده از چیزی می‌پردازيم. قیمت این 
جوراب‌ها پانصد تومان است. 

مترادف:بها. 

۲.ارزش وبهای هر چیز.نمی‌دانم 
علی به چه قیمتی حاضر شد دروغ 
بگوید. 

مترادف: اعتبار اهمیت» آرزش. 

۰قیمتی 

(صفت) , 

هر چجیزی كەقيمت ان زياد 
باشد. وقتی براد رک و چکمبه دنیا امد» 
مادربزرگ هدیه‌ای قیمتی برای تولاش 
حرید. 


(اسم) 

خورشی که از گوشت. لچه» رب 
گوجه‌فرنگی, سیب‌زمینی سرخ کرده و 
لیمو. عمانی درست می‌شو د. 


» کابل 
(اسم) 
سیم فلزی کلفت که‌برای‌انتقال جریان 
برق استفاده می‌شود. 


*کابل کشی 

(اسم) 

نصب کردن کابل در جایی. چند روز 
است که حیابان‌ها را به حاط رکابل‌کشی 
بسته‌اند. 
(فعل) 

کابل کشی کردن: مأموران اداره‌ی 
برق دارند کاب لکشی می‌کنند. 


»کاپوس 
(اسم) 
خواب بد و ترسناکی که موجب 
می‌شود ادم با ترس و وحشت از خواب 
بپرد. 
(فعل) 
کابوس می‌بینم و از حواب می‌پرم. 


کابین 
(اسم) 
اتاق کوچکی که فقط یک یا چند 
نفر محدود در آن به سسر می‌برند؛ 
کابین خلبان هواپیما. 


قفسه‌های دردار چوبی یا فلزی که به 
دیوار اشسپزخانه نصب می‌شود یا روی 
زمین قرار می گیرد.مادر ظرف‌های دانحل 
کابینت رامرتب کرد. 


(اسم) 

مجموع وزیرهای یک کشور. 
رییس‌جمهو رکابین هی مورد نظرش را 
اعلام زگرد 


« کاپ 
(اسم) 
جام یا گلدانی که در پایان مسابقه‌های 
ورزشی به تیم قهرمان تعلق می گیرد. 


«کاپشن 
(اسم) 
لباس زیپ‌دار یا دکمه‌دار که برای 
گرم کردن بدن روی لباس‌های دیگر 
فی پول ر عدوي ار کان 
چرمی پوشیده است. 


* کاپوت 
(اسم) 
بر وشن صفخه‌مابندی کته رو 
وت انوس وهای اطرات ان را 
می‌پوشاند. تعمی رکا رکاپوت رابلند کرد 
تا موتو رآنومبیل رابررس یکند. 


»کاپیتان 
(اسم) 
۱.افسر فرمانده مسئول هدایت 
۲.بازیکن مسئول هدایت بازیکن‌ها 
در زمین مسابقه. 
۰کاتر 
(اسم) 
تیغه‌ای فلزی که برای بریدن چیزهایی 
مثل کاغذ یا مقوا استفاده می‌شود. 
کاتولیک 
(اسم) 
پیرو مذهب کاتولیک از مذاهب مسیحیت. 
کاج 
(اسم) 
درشتی همیشه سزبابرگ‌های 
سبز سوزنی و میوه‌ی غیرخوراکی 
مخروطی. 


۰.۰  یبوداک‎ 


ارد سرخ شده. روغن» شکر و زعفران 
درست می‌شود. 


« کاخ 
(اسم) 
ساختمانی بزرگ بااتاق‌هاو 
سالن‌های زیاد که افرادی مانند شاه 
رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر دران 
اقامت می‌کنند. کاخ گلستان از کاخ‌های 
نسبتا قدیمی تهران است. 


» کادر 
(اسم) 

۱ حطهایی که به شکل مربع 
یا مستطیل دور نوشته‌هایاشکلی 
را می‌گیرد. نوشته‌های داح لکادر را 
تخوانده‌ای؟ 

۲ چهارچوبی که از داخل دوربین 
عکاسی دیده می‌شود. دستت ا زکادر 
بیرون است. 


8 کادو 
(اسم) 
هدیه. کادوی نکن برای 
دحترعمویم بردم 
(فعل) 
کادو گرفتن:برای تولد دعترعمویم 
کادوگرفتم. 


» کادوپیچ 
(صفت) 
هر چیزی که با کاغذ کادو بسته‌بندی 
شده باشد. 
(فعل) 
کادوپیسچ کردن:عروسکی‌راکه 
برا ی لادن حریده بودي م کادوپیچ 


کردیم. 


»کادویی 
(صفت) 
هر چیزی که برای کادو دادن مناسب 
باشد.این‌مغازه جنس‌ها یکادویی‌حوبی 
میآورد. 


»کاذب 
(صفت) 
هر چیز غیرواقعی. کسی به خبرهای 
کاذب توجه نمی‌کند. 
مترادف:دروغین. 


»کار 
(اسم) 
برابر آن پولی بگیر د .کار راننده رانندگی 
است. 
مترادف:شغل. 


۲ . آن چه که کسی در مدت معینی 
انجام می‌دهد تااز آن نتیجه‌ی مفیدی به 


دست اید. مادر پس از دو سه ساع تکار» 
حانه را تمیز و مرتب کرد. 
(فعل) 

کار کردن:او به قدر یکا رکرده که 


حسته شده است. 


»کارآگاه 
س 
مامور پلیسی که به صورت مخفی 
به دنبال مجرمان و خطاکاران می گردد و 
آن‌ها را پیدامی کند. 


»کا رآموز 
(اسم) 
کس که وال بادگیری مهار 


۰ کار انه 
(اسم) ۱ ۱ 
ورزشی که دران ورزشکار می‌آموزد 
بدون استفاده از سلاح و فقط با استفاده از 
حرکت‌های سریع دست و پا از خودش 
دفاع کند. 


«» کارانه باز 


(اسم) 
کاراته کار 


کاراته بازی 
(اسم) 
انجام دادن حرکت‌ه ای ماهرانه‌ی 
کاراته. محس نکاراته‌بازی را پیش استاد 
حاکسا راموخته است. 


» کارانه کار 
(اسم) 
کسی که در ورزش کاراته مهارت 
یافته است. 


مترادف: کاراته‌باز. 


» کارامل 
(اسم) 
ماده‌ی خوراکی قهوه‌ای رنگی که از 
حرارت دادن قند به دست می اید و در 
تهیه‌ی شیرینی‌هاو نوشیدنی‌ها استفاده 
می‌شود. 


٭ کاربر 
(اسم) 
استفاده می کند. بیشت رکاربران اینترنت 
ا زکارت‌های ساعت یاینترنت استفاده 


» کاررد 
(اسم) 
استفاده و تنجوه‌ی بهره‌برداری از 
امروزی را کاملا تغییر داده است. 


۰ کاربوراتور 
(اسم) 
دستگاهی در اتومبیل که سوخت و 


کارت 
(اسم) ۰ 
چیزی نوشته یا چاپ شده باشد؛ کارت 


0 کارت ‌پستال 
(اسم) 
کارتی دارای تصویر که برای نوشتن 
نامه‌های كاملا کوتاه و ارسال پستی آن‌ها 
استفاده می‌شوند. 


» کارت قبریک 
(اسم) 
کارتسی دارای تصویر که از آن 
به منظور گفتن تبریک عید یاجشن 
استفاده می‌شود. مریم برای عید به چهار 
نف راز دوستان شکارت تبریک داد. 


» کارتن 
(اسم) 
جعبه‌ی مقوایی یا پلاستیکی که 
فان مختلف رادر وهی گذاز ند و 
جابه‌جامی کنند. حمی دکتاب‌هایش رادر 
یک کارتن جاداده است. 


»کارتون 
(اسم) 
فیلمم 1 که شسخصیت‌ها مکان‌ها 
لوازم و صحنه‌های آن نقاشی شده است. 
مترادف :نقاشی‌متحرک. 


(اسم) 

ساختمان یا ساختمان‌هایی که کالا 
یباکالاهایسی رابه تعداد زیاد در آن جا 
می‌سازند؛ کارحانه‌ی باتری‌سازی» 
کارخانه‌ی سیمان. 


۰ کار خانه‌دار 


(اسم) 
کی ااا کا رنه ایک 


کارد 
(اسم) 
وسیله‌ای برای بریدن دارای تیغه‌ی 
فلزی تيزو دسته‌ای‌برای‌دردست گرفتن. 
ماد رگوشت‌ها را با کارد خر دکرد. 
مترادف: جاقو. 


« کاردار 
(اسم)ٍ 
مأموریک کشوردر کشوری‌دیگر که 
به کاری حاص مانند بازرگانی» فر 


» کاردان 

(صفت) 

هرکس که برای انجام دادن کاری 
مهارت و آگاهی کافی دارد. فقط یک 
تعمی رکا رکاردان می‌تواند ماشین پدرت 
رادرست کند. 

مترادف: ماهر دانا. 

متضاد: ناشی. 


ه کاردستی 
(اسم) 
چیزی که بدون استفاده از دستگاه‌های 
پیج O aT‏ 


می‌شود. 


ەکاردک 
(اسم) 
ابزاری در نقاشی ساختمان دارای 
تیغه‌ای فسلزی و لبه‌ی پهن و دسته‌ای 
چوبی که از آن برای مالیدن رنگ روی 
یک سطح به کار می‌رود. 


»کارشناس 
(اسم) 
کسی که در یک زمینهی علمی 
یاحرفه‌ای تخصص دارد. چند 
کارشناس بهداشت ا زکارخانه بازدید 


کردند. 


» کارفرما 
(اسم) 
کسی که به دیگران مزد می‌دهد تا 
برایش کار کنند. 


۰ کار کر د 
(اسم) 
مقدار کاری که یک دستگاه انجام 


داده است. کا رکرد اتومبیل پدرم کمتر از 


۰ وه کیلوهت راست. 


کار کشته 
(صفت) 
هر کس که در کاری تجربه و مهارت 
زیادی داشته باشد. دکت راحمدی جراح 
کارکشته و ماهر ی است. 
مترادف :با تجربه. 
متضاد: بی تجربه ناشی. 


۰ کارگاه 
(اسم) 
جای ريا کوچکی که یک 
یاچند نفر کار صنعتی انجام می‌دهند؛ 
کارگاه آهنگری » کارگاه نجاری. 


» کارگر 
(اسم) 

۱. کسی که درک کارخانه با 
کار گس اه صنعتی کار می‌کند. عموی 
است. 

۲. کسی که به انجام کارهایی مشغول 
می‌شود که بیشتر به نیروی بدنی و 
استفاده از دسست‌ها نیازمند است. 
پدرمبرای اسیا بکشی چهار تا کارگر 


اورد. 


۰ کارگردان 
(اسم) 
کسی که هدایت و رهبری ساختن 
یک فیلم یانمایش رابر عهده دارد. 
کا رگردان از بازیگران می‌حواهد چگونه 
باز یکنند و به فیلم‌بردار میگوید چگونه 


و چه موفع ی از صحنه فیلم‌برداری 
کند. 


۰ کارمند 
(اسم) 
کسی که در اداره یا شرکت پشت میز 
تحریر می‌نشیند و کار می‌کند. 


۰ کارنامه 
(اسم) ِ 
۱ ورقه‌ای که نمره‌های‌هردانش‌آموزدر 
ان نوشته شده است. 
مترادف:نتیجه. 


»کاروان 
(اسم) 

۱. گروهی از مردم که باهم به سفر 
زیارتی می روند .کا رون یکه پد رو مادر 
زهرابا ان به مکه رفتند فردا با زمی‌گردد. 

۲ ناقی چراغدار که پشت اتومبیل بسته 
می‌شود و همراه ان حرکت می‌کند. 


» کاروان‌سرا 
(اسم) 
استراحتگاه یا خوابگاه بزرگی 
مخصوص مسافران که حیاطی در وسط 
و اتاق‌هاو طویله‌هایی در اطراف داشت 
نزدیک غروب با زرگان‌هاد رنزدیک‌ترین 
کاروان‌سراتوق فکردند. 


کاریکاتور 
(اسم) ۱ 
نقاشی خنده‌دار و مضحک از ادم‌ها 
و چیزه ای گوناگون که در روزنامه‌هاو 
کاریکاتوری از یک ادم چاق و شسکمو 
کشیده است. 


e‏ کارد بکاتور بست 
(اسم) 
کسی که می‌تواند کاریکاتور بکشد. 
به نظرم علی د رآینده کاریکاتوریست 
حوبی‌شود. 


و کاسب 
(اسم) 
کسی که مغازه‌ای دارد و در ان به 
خرید و فروش کالا می‌نشیند.کاسب 
س رکوچه‌مان مر دگران فروشی است. 


» کاسیر گ 
(اسم) 
پوشش زیری و سبزرنگ گل. 


» کاست 
(اسم) 
مغناطیسی برای نگه‌داری یاضبط صدا 
یا تصویر فریباکاست نین یگل را برای 
د حترش در ضبط صوت گذا شنت 


ه کاستن 
(فعل) 
کم شدن با کم کردن مقدار یا تعداد 
چیزی. شنیدن صداهای بلند از قدرت 


« کاسه 
(اسم) 
ظرف گود و دهان‌گشادی که 
غذاهای آبکی مثل آش و سوپ را در آن 
می‌خورند. 


(فعل) 

گذاشتن دانه یا نهالی در خاک به 
منظور رشد کردن و بزرگ شدن آن.زهره 
نهال درحت چناری را در حاک باغچه 


3 0 
سس. 


»کاشف 
(اسم) 
کسی که په پیش از همه و برای اولین 
قباهم وجود داشسته اسست. اما کسی 
او 
است. 


مترادف:مکتشف. 


e‏ کاشی 
(اسم) 
آجری به صورت صفحه‌ی نازک که 
روی آن را با لعاب پوشانده‌اند. 


کاش ی کاری 

(اسم) 

کاشی‌کاری‌های مسجد ت ی 
طف الله اصفهان واقعا در دنیا بی‌نظیر 


است. 


(فعل) 
کاشی کاری کردن: باید دیوارهای 
آشپزحانه راکاش یکار یکنیم. 


کاغذ 

(اسم) 
ورقهی نازکی که از خمیر کردن 
الیاف گیاهی و خشک کردن آن به دست 


می‌اید. 
هکاغذ دیواری 
(اسم) ‌ 
کاغذ اتا و معمولا دارای 
ها 
دیوارهای اتاق به کار می‌رود. 
کاغذی 
(صفت) 
هر چیزی که از جنس کاغذ باشد؛ 
فای قیکاغذی, کل هکاغذی. 
» کافر 
(اسم) 
کسی که از دین خداپیروی 
نمی کند .کافرها حرف‌های پیامبر را باور 
نم ی‌کردند و به او می‌خندیدند. 
« کافه گلاسه 
(اسم) 
نوشیدنی که باشیر بستنی و قهوه 
درست می‌شود. 
م کافی 
(صفت) 
هرچیزی که اندازه یامقدارش مناسب 


باشد؛ پو لکافی» وقت کافی. 


» کافی‌شاپ 
(اسم) 
مغازه‌ای با سالن کوچک یا بزرگ که 


درآن میز و صندلی چیده‌اند وم مشتری‌هابا 
دادن مقداری پول. قهوه یا نوشیدنی‌های 
دیگر می‌خرند و همان جا می‌نشسینند و 
می‌خورند. 


کافی‌نت 
(اسم) 
مغازه‌ای دارای امکانات استفاده از 
مشتری‌هابا پرداخت مبلغی» 
هم از اینترنت استفاده می‌کنند. هم قهوه 
می‌نوشند. 


اینترنت که مس 


ھ کاک 
(اسم) ۱ 
را به صورت نوار نازک برش می‌دهند 
وباریختن خاکه‌ی قند ان راروی هم 
می‌پیچند. کاک شیرینی معروف شهر 
ES‏ 


ه کاکائو 
(اسم) 
دانه‌های قهوه‌ای‌رنگ د رختی‌به‌همین 
نام که از آن برای درست کردن شکلات 
استفاده‌می کنند. 


»کاکتوس 
(اسم) 
گیاهی با ساقه‌ی ضخیم و گوشتی 
وباسطحی خاردار که در صحراها و 
بیابان‌های گرم می‌روید. 


(اسم) 

هاش یقت و نها ار و 
سر بعضی از پرندگان. 

۲ موی بلند جلویا وسط سر. 


»کال 
(اسم) 
میوه‌ی نرسیده و غیرقابل خوردن. 
مترادف:نارس. 
متضاد:ر سیده. 


e‏ کالا 
(اسم) 
یکی ا زکارخانههای تولید مواد خوراکی 
به علت تولی دکالا ی نقلب ی تعطیل 
شكد. 


مترادف:جنس. 


۰ کالباس 
(اسم) ۱ 
غذایی حاضر و آماده» مخلوطی از 
گوشت و چربی وبعضی مواد دیگر مانند 
سیر ادویه پسته و... 


۰ کالید 
(اسم) 
ان 


٥‏ کالبدشکافی 
(اسم) 
باز کردن یا شکافتن بدن کسی که 
از دنیا رفته است به منظور شناختن و 
بررسی اندام‌های داخلی مانند قلب» 
کبد. شش‌ها و... 


»کالبدشناسی 
(اسم) 
شاخه‌ای از دانش پزشکی که به 
می‌پردازد. 


» کالری 
(اسم) 
انرژی با گرمایی که از سوختن مواد 
غذایی در بدن به دست می‌اید .یا نعوردن 
شیرینی و شکلات. بدن شما کالری 
زیادی دریافت می‌کند. 


نشده باشد. حسین یک بسته بیسکویت 


(اسم) کامل را خورد. 
۱ وسیله‌ی نقلیه‌ی چهارچرخ 5 
مخصوص نوزاد يا کودک بسیار کم سن ء کاملا 
وسال که آن رابافشاردست به‌جلو (قید) 
می‌رانند. به طور کامل و سدون هیچ عيب و 
۲.وسیله‌ی نقلیه‌ی چهارچرخ که در نقصی. ت وکاملا درست م یگویی» حق 
گذشته مورد استفاده قرار می گرفت و با باتو بود. 
نیروی اسب حرکت می کرد. 
* کاموا 
(اسم) 1 
نوعی نخ که با آن لب اس می‌بافند. 
مادربزرگ با کاموا برای من شا لگردن 
بافته است. 
و ه کاموایی 
س (صفت) 
هر چیزی که بانخ کاموابافته ده 
۰ کام باشد. من یک شال گردن کاموایی 
(اسم) دارم. 
سقف دهان 
»کامیاب 
ه کامپیوتر (صفت) 
(اسم) هر کس که به آرزوهایش دست يافته 
دستگاهی الکترونیکی برای حفظ و باشد.بدون سعی‌وتلاش‌نمی‌توانی 
نگه‌داری اطلاعات در آن و انجام کامیاب‌شوی. 
محاسبه‌های گوناگون. 
مترادف: رایانه. کامیون 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌یبزرگی که‌برای حمل 
بارهای سنگین استفاده‌می‌شود. 
۾ کانال 
(اسم) 
۱.آبراهه. 
۲. هم ریک از شبکه‌های تلویزیون. 
(صفت) مترادف:شبکه. 
هر کس که به خواسته‌هاو ارزوهایش 
رسیده باشد. سحرخی زباش تاکامروا ه کانتینر 
باشی! (اسم) 
. محفظهای‌ویژه‌ی حمل ربا کمیون 
» کایل یا کشتی به شکل مکعب مستطیل. 
(صفت) ۲ ۲ کامیونی که چنین محفظه‌ای را 
هر چیزی که از ان کم نشده و ناقص با خود حمل می‌کند. 


م کاندیدا 
(اسم) 
کشت که برای انجام دادن کاری یا 
به دست اوردن موقعیتی مانند ریاست 
دولت یا یک سازمان داوطلب شده باشد. 
چهار نف رکاندیدای ریاست جمهوری 
شدهاند. 


» کانگورو 
(اسم) 
جانور پستاندار قاره‌ی اقیانوسیه که 


پاه ای عقبی بلند و قوی و دست‌هایی 
کوتاه دارد .کانگو روی‌ماده حیوانی 
کیسه‌داراست وبچه‌هایش راد رکیسه‌اش 


»کانون 

(اسم) ۱ 
محل جمع شدن گروهی از ادم‌ها 

که هدف‌ها و علاقه‌های مشترکی دارند. 
چند نف راز بچه‌ها که به موضوع فضا و 
ستاره‌شناسی علاقه‌مندند» د رآزمایشگاه 
مدرسه کانون سستاره‌شناسی 7 9 تیک 
داده‌اند. 


کاژش 
(اسم) 
جست وجو کردن در جایی. 
زمین‌شناس‌هابرا یکاو ش‌نفت, زمین را 
حف رمی‌کنند. 
(فعل) 
کساوش کردن:حشره‌شناس‌ها 
جنگل‌ه او بیابان‌ها را کاوش می‌کنند 
تاگونه‌های تازه‌ا ی از حشرات را پیدا 
کنند. 


کاند بدا 


» کاٌشگر 
(اسم) 

۱ کسی که کارش جست وجو 
است. کاوش‌گران قطب جنوب با 
کشتی يخ شکن به جنوبگان سفر 

۲ سفینه‌ای بدون سرنشین که به 
فضای خارج از زمین می‌رود از کنار 
سیارات می گذرد از آن‌هاعکس می گیرد 
و حتی روی آن‌هافرود می‌اید و به 
کاوشگ رققنوس روی قطب شمال مریخ 
فرودامد و حاک این سیاره را آزمایش 
کرد. 


«گاه 
(اسم) 
ساقه‌ی خشک بعضی از گیاهان مثل 


۰ کاهدان 
(اسم) 
جایی که علوفه‌ی دام یا اسب رانگه 
می‌دارند. 


»کاهش 

(اسم) 

کم شدن. ب رائ رکاهش بارندگی» 
بعضی از رودهای بزرگ به جوی‌هایی 
کوچک تبدیل شده‌اند. 

متضاد: افزایش. 
(فعل) 

کاهش یافتن:قیمت بعضیا زکالاها 
کاهش یافته‌است. 


۰ کاه‌گل 
(اسم) 
مخلوطی از کاه و گل که‌برای‌پوشاندن 


دیوار و سقف خانه به کار می‌رود. 


کاهل 
(صفت) 
هرکس که بامسستی وبی حالی 
کارهایش را انجام می‌دهد. جواد در 
حت یا زامتحان هم نمی ن رسد. 


روحانی ادیان گوناگون به غیر 
مراسسم مومیای یکردن فرعون شسرکت 
می‌کردند. 


۰ کاهو 
(اسم) 
گیاهی بابرگ‌های پهن و سبز که از آن 
در تهیه‌ی سالاد استفاده می‌شود. 


»کائوچو 
(اسم) 
ماده‌ای که مانند پلاستیک کش می‌اید 
و آب به داخل آن نف وذ نمی کند و از 
شیره‌ی بعضی از انواع گياهان ی به طور 
مصنوعی در کارخانه ساخته می‌شود. 


» کایوت 
(اسم) ۲ 
پستاندار وحشی قاره‌ی امریکا با 
موهایی نرم و شبیه گرگ و شغال که از 
لاشه‌ی جانوران تغذیه می‌کند. 


»کباب 
(اسم) 
ماده‌ای غذایی مانند گوشت» قارچ یا 
گوجه فرنگی که به طور مستقیم روی 
شعله‌ی آتش پخته می‌شود. 


ه کبابی 
(اسم) 
کباب ی محله‌ی مامرد چاق واحمویی 


است. 


۲ مغازه‌ای که درآن‌جاکباب جایی زبر کشیده شوند آتش به وجود کبودی دستت بهتر شده است. 


می‌پزند و می‌فروشند.ا زکبابی س رکوچه 
چند سیخ کباب بخر. 
« کبابی 
(صفت) 
هرمسده‌ی غذایی که برای کباب 


ت 


« کید 
(اسم) 
عضوی دربدن‌انسان و بسعضی 
جانوران که نقش مهمی در ساختن خون 
و هضم غذا دارد و درانسان درسمت 
راست بالای شکم قرار دارد. 
مترادف:جگر سیاه. 


کبرا 
(اسم) ,۲ 
مار سمی ایران و بعضی از نقاط آسیا 
و آفريقا به طول یک متر و نیم با بدن زرد 
تیره و قهوه‌ای روشن. ما رکبرای هندی 
رو یگردنش نقشی شبیه عینک دارد. 
توضیح: گاهی کبرارا به شکل کبری 
هم می‌نویسند. 


چرک و کثیفی زیاد روی بدن. 
(فعل) 

گیره بستن:دست تکبره بسته»آن رابا 
آب و صابون بشوی. 


»کبریت 
(اسم) 
قطعه‌های چوبی بلند وباریک که‌نوک 
آن‌هابه گوگرد آغشته است و وقتی به 


(صفت) ۱ 

هر چیزی مخصوصا پارچه که نقش 
برجسه‌ی راه راه داشته باشد. شهرام‌کت 
و شلوا رکبریتی پوشیده است. 


۳ 


کیک 
(اسم) 

پرنده‌ای بااندام متوسط و گرد و 

به گوشت کبک علاقه‌مندند و این پرنده 


»کبوتر 
(اسم) 
پرنده‌ای کوچک با بال‌هایی کوتاه که 
انسواع آن به رنگ‌های سفید, قهوه‌ای و 
سیاه دیده‌می‌شوند.د رگذشته ا زکبوترها 
برای رساندن نامه استفاده میک ردند. 


(اسم) 
کسی که بخشی ازوقتش رابانگه‌داری 


توضیح: معمولاًکبوترب از رابه 
صورت کفترباز تلفظ می کنند. 
کبود 
(اسم) 
رنگ آبی تیره نزدیک به بنفش. 
(صفت) 


زی رگنب دکبود هی چکس نبود. 


لکه‌ای به رنگ کبود که بر اثر وارد 
شدن ضربه روی بدن پدید می‌آید. 


مترادف: خون مردگی. 


(صفت) 

بزرگ و برتر از دیگران.آرامگاه 
کورو شکییر در پاسارگاد در نزدیکی 
شیراز است. 

متضاد: صغیر. 


۳ 


+ کسسه 


(اسم) 
سالی که دارای ۳۶۶ روز است. 
» کیر 
(اسم) 
خانه‌ای کوچک که از نی و شاخه‌های 
نازک درخت ساخته شده است. 


(اسم) 

کسانی که در کپر زند گی می‌کنند. 
جمعی از مردم نیک وکار برا ی کمک به 
کردند. 


ا 


»کپسول 
(اسم) 
۱. ظرفی استوانه‌ای شکل و بسته؛ 
کپسول اطفا یآتش. 
فارقیی بایک ANS‏ 
شکل.دکت ر۱۵ تا کپسو لآنتی‌بیوتیک به 


بهروز داده است. 


کیک 
(اسم) 
نوعی قارچ که می‌تواند باعث فساد و 
گندیدگی بعضی از مواد غذایی شود. 
(فعل) 
کپک زدن:این نان رانخور کیک 
زده است. 
کیل 
(صفت) ۲ 
چاق و خپل. پدر و پس رکپلی روی 
صندلی رستوران نشسته بودند. 


٥‏ کپور 
(اسم) ۱ 
ماهی استخوانی آب‌های شیرین 
بابدن چرب و فلس‌های ضخیم زرد و 
نقره‌ای. 


(اسم) 

مقدار زیادی از هر چیز که روی 
هم جمع شده باشد. باد وزید ‏ وکپه‌ی 
برگ‌های پاییزی را که باغبان جم عکرده 
بوده پخش و پلا کرد. 
(فعل) 

کپه کردن: باضبان برگ‌هاراکپه 
کرد. 


کت 
(اسم) ۱ 7 
نوعی لباس استین‌داربا پارچه‌ی‌نسبتا 
ضخیم که بالای بدن را می‌پوش‌اند و با 
دکمه از جلو بسته می‌شود. 


»کتاب 
(اسم) 

چند ورق کاغذ که از یک طرف به هم 
دوخته يا چسبیده شده‌اند و پشت وروی 
هر ورق مطالبی نوشته یا چاپ شده یا 
دارای تصویرهایی است. 

« کتابخانه 
(اسم) ۲ 

۱. قفسه‌ای که در آن کتاب می گذارند. 
فرهاد بیشت راز صد جلد کتاب در 
کتابخانه‌اش‌دارد. 

۲. جایی که آدم‌ها مراجعه می کنند تا 
کتاب امانت بگیرند یا همان جا بنشینند 
تپه راا زکتابخانه امان ت گرفته 


است. 
»کتاب‌خوان 
(صفت) 
هر کس که به مطالعه‌ی روزانه‌ی 
کتاب عادت دارد. فرهاد از ان بچه‌های 
کتاب‌خحواناست. 


کپور 


۰ کتابدار 
(اسم) 
مسئول امانت دادن یا پس گرفتن 
کتساب در کتابخانه .کتابدا رکلاس ماهر 
هفته عوض می‌شود. 


» کتاب‌فروش 
(اسم) 
کسی که کارش فروختن کتاب در 
کتاب‌فر و شی است. 


۰ کتاب‌فروشی 
(اسم) , 
مغازه‌ای که در آن‌انواع کتاب‌هارابرای 
فروش به مشتری‌ها عرضه می کنند. 
تان 
(اسم) 
نوعی پارچه که‌از ساقه‌ی گیاهی به نام 
کتان تهیه می‌شود. 


e‏ کتانی 
(اسم) 


نوعی کفش ورزشی که‌رویه‌ی 
پارچه‌ای دارد. 


»کتری 
(اسم) ۲ 
ظرفی‌فلزیمخصوص جوش اوردن 
اب که از بالا درداراست و لوله‌ای برای 
خالی کردن آب دارد. 


» كتف 
(اسم) 
بخشی استخوانی از بدن که محل 
اتصال دست به بدن است. 
مترادف:دوش. 


کتک 
(اسم) 
ضربه‌هایی که با دست با پا برای تنبیه 
یا آزار کسی وارد می‌شود. 
(فعل) 
کتک خوردن:ا وا ز خواه ربزرگش 


کتک خورد. 
(فعل) 

کتک زدن: فرهاد براد رکوچکش را 
کتک زد. 


کتک کاری کردن: بس است دیگر 


» کتل 
(اسم) ۳ 
میله‌ی چوییبلد که الا آن ربا 
پارچه‌ی سبز و سیاه پوشانده‌اند و ان را 
در جلوی دسته‌های عزاداری حرکت 
می‌دهند. 
(اسم) 
غذایی سرخ شده از گوشت چرخ 
کرده» سیب‌زمینی و پیاز. 
ه کته 
(اسم) ۲ 
برنج پخته‌ی آب کش نشده. 


م کته ماست 
(اسم) ۲ 
غذای‌ساده‌ای شامل کته که‌روی آن 


(اسم) 

, نوشته‌ای که روی سنگ. گل پخته, 
اجر کاشی و... نقش شده باشد. 
بزرگ‌تری نکتیبه‌ی جها نکه روی سنگ 
تراشیده شده است »کنیبه‌ی بیستون ار 
فا ترش دات 


کتیرا 
(اسم) 

شیره‌ی گیاهی به نام گوّن که در 

صنعت و داروسازی کاربرد دارد. نسرین 


ê‏ کثافت 
سم _ _ ۱ 
ان جه که الوده و کثیف است.ماموران 
شهردار یکنافت‌های داخحل جو یآب را 
جم عأور یکردند. 


+ کثیر 
(صفت) 
بسیارزیاد. جمع‌کثیر یا زمردم‌جلوی 
مغاز جمع شده بودند. 


هر چیزی که اثری از گرد و خاک»رنگ 
یالک غذاداشته باشد. جرا دست‌هایت 

مترادف:آلوده. 

متضاد: تمیز پاکیزه. 
(فعل) 

کثیف کردن:لباست رابا چه کثیف 
کردی؟ 

ه کچ 

(صفت) 

هر چیزی که صاف نیست و حالت 
خم پیدا کر ده است. دیوا رکج سرانجام 
فرومی‌ریزد. 

متضاد: صاف. راست. 


واژه‌ای برای پر سیدن مکان.کجا 
می‌روی؟ 


۳ 


کج‌بیل 
(اسم) 
بیلی با سسر کج که برای صاف کردن 
زمین استفاده می‌شود. 


بداخلاقی ورفتار غیردوستانه. 


هی چکس ا زک ج ‌خحاقی‌های او راضی 


نبود. 


کرات 


(فعل) 

کج خلقی کردن :این قد رکج‌حلقی 
تک »بالا حسره همه‌ی دوستانت رااز 
دست می‌دهی! 


(صفت) 

هر کس که موهای سرش ريخته و 
مویی به سر ندارد. داستان حس نکچل را 
همه‌شنیده‌اند. 

مترادف: اگ 


۾ کچلی 
(اسم) 
بیماری پوستی که موجب ریختن 


۰ کدام 
(صفت) 
واژه‌ای که هنگام پرسش در باره‌ی 
انتخاب یا تعیین یک مورد معین به کار 
می‌رود. کدام حودکار را می‌تحواهی؟ 


کدبانو 
(صفت) 
زنی که خانه را به خوبی اداره می کند 
و کارها را با سلیقه انجام می‌دهد. او مادر 
کدبانویی دارد. 


ه کدخدا 
(اسم) 
کسی که ده یا روستا را اداره می کند. 
باغدارها پی شکدخدا رفتند تا درباره‌ی 
انعتلاف جود با او صحبت کنند. 


۰ کدر 
(صفت) 
هر چیزی که روشن و صاف نیست 
و نمی‌توان میان آن را به خوبی دید؛ آب 
کدر, شیشه‌ ی کدر. 
مترادف: مات تیره. 
متضاد: شفاف. 
2 
(اسم) 
میوه‌ای سبز رنگ و با پوست صاف 


که جزء سبزیجات شمرده می‌شود و به 
ور وه با سر له درخ سید ده 


می‌شود. 


» کدوخلوایی 
(اسم) 
کدوی بزرگ زرد یانارنجی رنگ 
تخمه‌دار که نیمی از تنه‌ی آن قطورتر از 


ه کدوزت 
(اسم) 
احساس ناراحتی و رنجشی که کسی 
از دیگری پیدا کند .هنو زکسسی‌نتوانسته 
بو کدور تآن‌ها را از هم دیگر برطرف 
کند. 
مترادف: دل‌خوری. 


٥‏ کذب 
(صفت) 
خالی از واقعیت.شنیدن چنین‌سخنان 
کذبی تأسف اور بود. 
مترادف: در وغ. 


گر 
(صفت) 
هر کس که صداهارانمی‌شنود.ه رچه 
م ی‌گفتی» نمی‌شنید؛ انگا رک ر بود. 
مترادف:ناشنوا. 


کرات 

(اسم) 

۲ جمع کره کره‌ها. همیشه بشر در 
ارزوی سفر به کرات اسمانی بوده 


است. 


+ کرانه 
(اسم) 

۱. دورترین‌نقطه‌ی‌جایی,دانشمندان 
کاوشگر های فضایی را به کرانه‌های 
منظومه‌ی شمسی فرستاده‌اند. 

۱ 5 محل برخحورد خشکی و 

اب دریا انواع واقفسام حشرات و 

پسرندگان د رکران هی درا زندگی 
مترادف:ساحل. 


۰ کر اوات 

(اسم) 

نوارپارچه‌ای زینتی و بلندی که از زیر 
یقه‌ی پیراهن می گذرد» جلوی یقه گره 
زده می‌شود و روی پیراهن می‌ایستد. 
(فعل) 

کسراوات زدن: داماد کراوات قرمز 
زده بود. 


»کرایه 

(اسم) 

پولی که در برابر استفاده از چیزی 
می‌شود. راننده گفت: «کرایه‌تان را آماده 
کنید.» 
(فعل) 

کرایه دادن: اول کرایه را بدهید بعد 
سوارشوید. 
(فعل) 

کرایه کردن:نحانه‌ای روستای یکرایه 
کردیم و یک ماه د رآن ماندیم. 
(فعل) 

کرایه گرفتن: صاحب خانه هر ماه از 
ما کرایه می‌گيرد. 


کرباس 
(اسم) 
پارچه‌ی زبر درشت بافت که از نخ 
پنبه بافته می‌شود. 


»کربن 
(اسم) 
ماده‌ی شیمیایی غیر فلز که 
به شکل‌هایی مانند دوده زغال و الماس 
دیده می‌شود. 


»کرت 
(اسم) 
بخشی از زمین کشاورزی که دور تا 
دور آن رابادیوارهای خاکی کوتاهی از 
میایر نخ فا جنامی دجمو غا در 
ه رکرت یک نوع سبز یکاشته است. 


»کرجی 
(اسم) 
قایق پارویی بزرگ. 


»کرخ 
کرخ شده بود. 


» کردار 

(اسم) 
کاری که آدم انجام می‌دهد. به کردار 
نیکوکاران توجه کن و بیشت را زآن‌ها 

بیاموز. 


متر ادف:عمل. 


۰ کردگار 
(اسم) 
خدا۔ 


ەکردن 
(فعل) 
انجام دادن کاری. چه باید بکنم؟ 


کرده‌ی نحود پشیمانم. 
مترادف:کا عمل. 


۰ کرسی 
(اسم) ۱ 
چهارپایه‌ای که روی آن لحاف 
فصل سرما و یخبندان زیر آن گرم شوند. 
(فعل) 
کرسی گذاشتن: مادربزرگ به 
نوه‌هایش قول داده اس ت که امسال نوی 
حانه‌ا شکرسی بگذارد. 


» كرفس 
(اسم) 
گیاهی خوراکی جزء سبزیجات با 
ساقه‌های بلند و برگ‌های ضخیم که از آن 
در تهیه‌ی خورش,» ترشی و شور استفاده 
می‌شود. 
کرک 
(اسم) 
۱ پشم یاموی نرم و کوتاه که از بدن 
حیواناتی مانند بز به دست می‌اید. 
۲. پوشش بسیارنرمی که روی بعضی 
از میوه‌ها و گیاهان مانند به و هلو است و 
با کشیدن دست پاک می‌شود. 


۰ کرکره 
(اسم) 

۱. نوعی در که‌هنگام‌بالای کناررفتن به 
دوریاداخل خودمی‌پیچد.صاحب‌مغازه 
صبح زو دک رکره‌اش را بالا می‌کشد. 

۲.نوعی پرده که از تعدادی نوار فلزی 
یا پارچه‌ای افقی یا عمودی تشکیل شده 
است.ک رکره را کنار زدم تا اتاق روشن 
شود. 

۰ کرکس 
(اسم) 1 

پرنده‌ای تقریبا درشت اندام با گردنی 
بدون پر بال‌های بلند و نوک قوی که 
معمولا از گوشت جانوران مُرده تغذیه 
می‌کند. 

مترادف: لاشخور. 


»کرکی 

(صفت) 
هر چه که از کرک بافته شده است. 
مادربرای‌بچه‌هایش بلو زک رکی بافته 


است. 


تن 
(اسم) ٍ 
پستاندار وحشی و گیاه‌خوار آسیا و 
آفریقا بابدنی بسیاربز رگ پوستی کلفت 
و بدون مو ویک يادو شاخ روی بینی. 


۱. ماده‌ای دارویی یا آرایشی برای 
از شستن ظرف‌ها به دست‌های شکرم 
ملید. 

۲.ماده‌ای لبتی که از ترکیب شیر یا 
خامه, شسکر زرده‌ی تخم‌مرغ و مواد 
معطر به دست می‌اید و در اشسپزی 
و شیرینی‌پزی به کار می‌رود. مادرلای 

۳. رنگ سفید مایل به زرد کم رنگ. 
(صفت) 


بلو زکرم به زهره حیلی میآید. 
»کرم 


(اسم) 

جانوری بی‌مهره با بدنی دراز و نرم و 
بدون دست و پا که روی شکم می‌خزد و 
انواع گوناگونی دارد. 


ه کرم‌خورده 
(صفت) 
.هر میوه یا سبزیای که کرم حشره 
دران رشد کرده و باعصث خرابی يا 
گندیدگی آن شده باشد. 
.هر دندان پوسیده و سوراخ شده. 
کرمک 
(اسم) 
کرم کوچک سفید رنگی که به شکل 
انگل در دستگاه گوارش اسان 


کسالت‌بار 


۰ کرمو 
(صفت) 
هر میوه‌ای که دارای کرم حشره باشد. 
همه‌ ی ای نگیلاس‌هاکرم و هستند. 
مترادف:کرم‌خورده. 


ه کرنا 
(اسم) 
ساز ایرانی با صدای بسیار بلند. 


ه کروکودیل 
(اسم) 
تمساح ۲ 


»کروی 
(صفت) ۱ 
هرچیزی که به شکل کره باشد. 
حورشید ستاره یکرو ی شکلی 
اس ت که در وسط منظومه‌ی شمسم 
مید رحسد. 
(اسم) 
ماده‌ی غذایی بسیار چربی که از زدن 
شیر یا خامه به دست می‌آید. 


۰ کره 
(اسم) 

١‏ آن چ که مانند نات گرد و گلو له 
ادات ترپ فوتبال و بسکتبال راب 
شک لکره می‌سازند. 
در حال گردش اسست؛ کره‌ی زمین» 
کره‌ی ماه. 

۳1 
(اسم) 
بچه‌ی حیوانات بارکشی مثل اسب 
ولاغ 
ه کریستال 
(اسم) 
بلور. 


کریه 
(صفت) 
بسیار زشت و ناخوشایند.ازشنیدن 
صدا یکریه او عصبانی می‌شوم. 


کز 
(صفت) 
تنهاو ساکت به گوشه‌ای فرو رفتن. 
(فعل) 
کز کردن: مزگان‌از سرماکنج‌دیوار 
کز کرده بود. 


»کزاز 
(اسم) 
بیماری بسیار سختی که بر اثر آن 
ماهیچه‌ها به شدت فشرده و دردناک 
می‌شوند امروزه بچه‌ها راد ر مقاب لکزاز 
و اکسینه می نند 


هرکارو ف عالیتی که بدون جنب و 
جوش و حرکت کافی باشد. وضع بازار 
کساد است. 

متضاد: پررونق. 


(اسم) 

احساس ناخوشی و بی‌حو صلگی 
شساید باکمی پیده‌روی بتوان مكسالتم را 
برطر فکنم. 


»کسالت آوّر 
(صفت) 
هر چیزی که موجب کسالت و 
بی‌حوه در ادم شود. از حرف‌های 
کسال تاو رخواهرم خسته شدم. 
مترادف:کسالت‌بار. 


ه کسالت‌بار 
(صفت) 


کسالت‌آور. 


1 


کسب 
(اسم) 
۱.به دست آوردن و صاحب شدن. 
برا ی کسب علم می‌توانید بیشت رکتاب 
بخونی. 
۲.شغلی کهباآن می‌توان درآمد 
مناسبی داشت.ا وکسب وکار حوبی 
دارد. 


ه کسبه 
(اسم) 
»کسره 
(اسم) 
س زبربعضی از حروف گذاشته‌می‌شود 
مثلازیر حرف ف در کلمه‌ی فنجان 
کسره گذاشته شده است. 


»کسل 


(صفت) 
هر کس که حوصله ندارد و احساس 
ناراحتی و افسردگی می کند. چرااین‌قدر 


قرار گرفتن ماه میان زمین و خورشید 
که براثر ان خورشید پنهان وزمین تاریک 


می و 
مترادف: خورشیدگرفتگی. 


(اسم) 
نواری که وقتی می‌کشیم. دوباره به 
جای خود برمی گردد. 


۰ کشاندن 


بازورو فشار کسی یا چیزی رابه 
جای دیگر بردن. لاله هر روز همه‌ی 
کتاب‌هاو دفترهایش رابه مدرسه 
می‌کشاند. 


» کشاورز 
(اسم) 
کسی که در مزرعه به کشت دانه‌ها و 
گیاهان خوراکی می‌پردازد. 
مترادف: برزگ دهقان. 


ه کشاورزی 
(اسم) 
کار و فعالیست روی زمین برای تولید 
گیاهان و دانه‌های خوراکی. وفتی انسان 
کشاورزی را اموخت, ا زکوچنشینی 
دست برداشت. 
(فعل) 
کشاورزی کردن:عمورضادربیرون 
شه رکشاورزی می‌کند. 


۰ کشت 
(اسم) 
کاشتن چیزی در زمین. بخش 
بزرگ ی از زمین‌ها ی کشاورزی به کشت 
غلات انعتصاص دار ۱ ۳ 
(فعل) 
کشت کردن: پدربز رگم در شالیزار 
مترادف:کاشتن. 


« کشتار 
(اسم) 
کشتن موجودزنده. روزاسته ده‌ها 
گوس فند رابرا یکشتار به این محل 
می‌اورند. 
(فعل) 
کشتار کر دن: از ظهر به بعد جانوری 
را کشتار نمی‌کنند. 


ه کشتارگاه 
(اسم) 
محل کشت دام و تمیز کردن یا 


»کشتزار 
(اسم) ۱ 
زمینی که در ان جیزی کاشته‌شده 
باشد.وقت یا زکنا رکشتزا رعبورمیکرديم 
مترادف: مزرعه. 


۾ کشت 
فعل) 
از بین بردن یابه پایان رساندن 
زندگی یک مو جو د زنده. بهرام با دمپایی 
سوسکی را کشت. 


5 مه 
(اسم) ۱ 
ورزشی که دران ورزشکار 
می‌کوشد پشت حریف خود رابه زمین 
لوانتن 


(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ی‌بزرگی که‌با آن‌روی 
آب حرکت می کنند. 

توضیح: کشتی به صورت کشتی هم 


ء کشتی‌رانی 
(اسم) ۱ 
فن‌هدایت کشتی روی أب و به 
مقصد رساندن آن. این ناحدا یکارکشته 
كشتي‌رآنی در دریاها ی نوفانی را به 


ورزشکاری که به طور حرفه‌ای در 
»کشف 
(اسم) ۱ 
پیدا کردن و شناختن ان چه که پیش 
ا زاین ناشناخته بو ده است.انسان‌نخحستین 
پس ا زکشف اتش توانست خود را گرم 
کند و غذای حود رابپزد. 


(فعل) 

کشف کردن: حدود ۶۰۰,۰۰۰سال 
پیش انستان انب راکشف کرد. 

کشک 

(اسم) 

ماده‌ای غذایی که از جوشاندن 
دوغ به دست می‌اید و به صورت 
مایع يا جامد مصرف می‌شود. نسرین 
بادمجانش را با کشک می‌حورد. 


ه کشک و بادنجان 
(اسم) 
غذایی شامل بادمجان سرخ شده با 
نعناع و کشک می‌ریزند و می‌خورند. 


»کشمش 
(اسم) 
انگور خشک شده. 
۰کشمکش 
(اسم) 
دعوا و اختلاف جدی دو یا چند نفر 
که ممکن است با زد و خورد همراه باشد. 


آن‌ها پس ا زکشس مکش‌های زیاد مجبور 
شدند با هم اشت یکنند. 


هر چیزی که بتواند مو جود زنده‌ای را 
بکشد. سم بعضی از عقرب‌ها به قدری 
کشنده اس ت که می‌تواند ده‌ها انسان رااز 
پای دراورد. 


ه کشو 
(اسم) 
بخشی از کمد یا قفسه که با 
جلو و عقب کش یدن آن باز و بسسته 
می‌شود. 


مکشور 
(اسم) 
سرزمینی با مرزهای معین و دارای 
دولت و پایتخت مشخص.ایرا نکشوری 
تاریخ یاست. 


(فعل) 

۱. چیزی رااز جای خود حرکت 
دادن و به سسویی دیگر بسردن. میز را به 
طرف دیوا رکشیدم. 


یا به طرف حود آوردن. جواد موهای 
هزین را کید 
۳.حرکت دادن چیزی برای باز کردن 
یا بستن آن. مریم پرده را کشید تا جلوی 
نور حورشید را بگیرد. 
۴ جذب کردن کسی یاچیزی.نادر 
خحود می‌کشد. 
۵ پهن کردن چیزی. لحافم را روی 
۶ مالیدن چیزی بر جایی. روی میز 
» کشیده 
(اسم) 
ضربه‌ای که با دست به صورت 
حسین ی ککشیده به صورت علی زد. 
مترادف: جک سیلی. 


(صفت) 


کشیده. 


۱. کسی که هنگام تعطیلات در محل 
کار حاضر می‌شود و خدمت می‌کند. 
دکت رکشیک درمانگاه از شب تاصبح 

۲ نگهبانی دادن و مراقبت کردن از 
کسی یاچیزی. 
(فعل) 

کشیک دادن: جواد» حالا نوبت 
توست تا کشیک بدهی. 

کف 
(اسم) 
پا کف پای حمید سیاه شده است. 


۲. حباب‌های ریزی که روی آب یا 


موادمایع دیگر جمع شده‌اند.د ر ساحل 
رودخان ه کف زیادی جمع شده است. 


کسی که کارش دوختن یاتعمیر کفش 


است. 


کفاشی 
(اسم) 
کارگاه دوختن يا تعمیر کفش. مادرم 
کفشش را به کفاشی برد تا پاشنه‌اش را 
۰ کف‌پوش 
(اسم) 
قطعه‌های چوبی یا سنگی که با 
آن‌ها کف اتاق یا سالن رامی‌پوشانند. 
کف پوش خانه‌تان قشنگ است. 
(فعل) 
کف پوش کردن:همه‌ی‌اناق‌های 
خحانه‌مان راکف‌پو شکردیم. 


» کفتار 
(اسم) 
جانور پستاندار و گوشت‌خوار 
دشت‌های اسیاو افریقابادم کوتاه‌و پاهای 
عقب کوتاه تر از پاهای جلو. بدن کفتار 
تیره دارد.کفتا را زلاشه‌ی 


(اسم) 
کبوتر 


کفترباز 
(اسم) 
کبوترباز. 
۳1 
(اسم) 
سخنی که خلاف دین ونشانه‌ی 


کفر گفتن: این قد رکف رنگو خدا 
قهرش م یگیردا 
کفری 
(صفت) 
بسیار عصبانی و خشمگین. به قدری 
کفری شده بود مکه نگو. 


۰ کفش 
(اسم) 

پوششی برای محافظت از پا هنگام 
راه رفتن دارای تخت محکم که موجب 
می‌شود چیزهای درشت و ریز ازاردهنده 
به پاها اسیب نرسانند. 


حشره‌ای کوچک باسینه و پاهای‌سیاه 
که مسطح بدنش قرمز یا نارنجی است و 
روی ان لکه‌های سیاه دارد. 
مترادف:پینه دوز. 


م کفگیر 
(اسم) ٍ 
وسیله‌ای در اشپزی باسر پهن و 
دسته‌ای بلند برای کشیدن غذاهای جامد 
مثل پلو و ماکارونی. 


۾ کک 


(اسم) 

حشره‌ای‌ریزبدون‌بالبه‌رنگ قهوه‌ای 
که انگل انسان و بعضی از جانوران است 
واز حون بدن آن‌ها تغذیه می کند .کک 
هنگام راه رفتن می‌جهد و می‌تواند ناقل 
بیماری به انسان یا حیوان باشد. 


۳ 


»کک 
(اسم) 

سوختی خاکستری رنگ که از زغال 
سنگ به دست می‌آید. 


٭ ککمک 
(اسم) 
لکه‌های قهوه‌ای رنگ یا حنایی رنگ 
روی پوست که مسخصوصا در مقابل 
افتاب بیش بیستر ظاهر می‌شود. 
کلاژ 
(اسم) 
تصویری هنری که از چسباندن 
قطعه‌ه‌ ای پارچه سوب نخ 
می‌شود. 


۱.اتاق یاسالنی که در آن تعدادی 
دانش آموز همراه معلمشان هستند و درس 

۲ مرحله‌ی معینی که در یک دوره‌ی 
تحصیلی پشت سر گذاشته می‌شود. 
ولی برادرش د رکلاس دوم درس 
می‌خواند. 
داده می‌شود؛ کلاس رانندگی» کلاس 
ا کلاس موس 


ه کلاسور 
(اسم) 
پوششی مقوایی یا پلاستیکی 
که دارای گیره‌ای فنردار است و 
برای نگه‌داری و طبقه‌بندی ورق‌های 
کاغذ استفاده می‌شود. 


کلاغ 
(اسم) 
پرنده‌ای با پرهای سیاه شکم خاکستری 
و منقار بزرگ که همه‌چیز خوار است. 
د لاغ پر 
(اسم) ِ 
بازی ساده‌ای که در ان بچه‌هادر حالی 
کلاغ.. گنجشک..» انگشت اشاره‌ی 
خودراروی زمین می کشند و در صورت 
پرنده بودن حیوان می گویند: پر. اما اگر 
کسی برای حیوانی غیرپرنده بگوید «پر» 
بازی را می‌بازد و بقیه باید او را قلقلک 
بدهند. 


۰ کلاف 
(اسم) 
رشته‌ای از نخ» طناب يا هر چیز دیگر 
که به دور خودش پیچانده شده است. 
مادربز رگم با چند تا کلاف کاموا برای 
من و برادرم ژاکت بافت. 


« کلافه 
(صفت) 
هر کس که به قدری بی‌حوصله و 
و سخنان دیگران را ندارد. پدر به قدری 
کلافه بود که ترجیح داد برای پیاده‌روی 
بیروذ برود. 
(فعل) ۲ 
کلافه کسردن: بچه‌هاان فدر 


رشب 


ا 


ه کلاله 


(اسم) 

بخشی از مادگی گل که دارای مواد 
چسبنده است و دانه‌های گرده روی آن 
می‌نشیند. 


(اسم) ۱ 
کلمه‌ها یا جمله‌هایی که بر زبان اورده 


می‌شود.از شتنید نکلام دل‌نشین‌شما 


(اسم) 
رییس کلانتری. 


» کلانتری 
(اسم) 
هریک از شعبه‌های اداره‌ی پلیس با 
نیروی انتظامی که برای برقراری نظم و 
امنیت ورسیدگی به شکایت‌های مردم در 
محله‌های مختلف شهر دایر شده است. 
« کلاه 
(اسم) 
پوششی از جنس نخ پارچه يا فلز که 
به منظور محافظت از سر در برابر باران, 
سرماء آفتاب یا ضربه روی سر گذاشته 


ه کلاه‌بردار 
(صفت) ۱ 
هر کس که دائما دیگران را فریب 
می‌دهد تااز آن‌ها جیزی بگیرد. مراقب 
ادم‌ها یکلاه‌بردار باشید. 
مترادف:فریب کان شیاد. 


ه کلاه‌برداری 
(اسم) 
فریب دادن دیگران برای به دست 
آوردن چیزی از آن‌ها. 
(فعل) 
کلاه‌برداری کردن: پلیس‌مردی راکه 
می‌حواس تکلاه‌بردار یکند و پو لتقلبی 
به فروشنده بدهد دستگیر کرد. 
ه کلاه خود 
(اسم) 
کلاه فلزی که سربازان برای محافظت 
از سر و صورت بر سر می گذاشتند. 


« کلاه گیس 
(اسم) 

موی مصنوعی که برای پوشاندن 
طاسی سر تغییر قيافه یا ارایش به کار 
می‌رود. 

ا 
(اسم) 

. حانەي کوچکی که فقط یک اتاق 
دارد. معمولا کلبه‌ها راد رخا ر جازشهر 
وبا شانحه و تنه‌ی درنعتان می‌سازند. 

ET‏ رح کی نف ند 

۾ کلر 
(اسم) 

گاز سمی زرد مایل به سبز بابویی 
بسیار تند و ناخوش‌ایند که از ان برای 
ضدعفونی کردن استفاده می‌کنند. 


»کلروفیل 
(اسم) 
ماده‌ی سبز گیاهان که به کمک نور 
خورشید تشکیل می‌شود. 
مترادف:سبزینه. 
کلزا 
(اسم) 
گیاهعی از نوع کلم که از دانه‌های 
روغنی آن‌ برای تولید روغن گیاهی 
استفاده می‌کنند. 
مترادف: شلغم روغنی. 
و کش 
(اسم) 
ماده‌ای شیمیایی که در زمین, در 
انواع لبنیات یافت می‌شود.اگ ر بدن با 
کمبو دکلسیم مواجه شود استخوان‌ها به 


(اسم) 

زنی که پول می گیرد و در خانه‌ی 
مردم کارهای پخت و پزه شست‌وشو و 
نظافت را انجام می‌دهد. 


۱.هر جیزی که نازک نباشد.لحاف 
مجید خیل یکافت است وآدم را حسابی 
گرم می‌کند. 
متر ادف:ضخیم. 
متضاد: نازک. 
۲ هر صدایی که بیش از حد معمول 
بم باشد. همه علی راز صدا یکافتش 
۰ کلک! 
(اسم) 
نوعی قایق کوچک. پیرمرد ماهیگیر 
به سخت یکلکش رابه ساح لکشاند. 
۰ کلک" 
(اسم) 
حیله, نیرنگ خدعسه. بچه‌ها مراقب 
هستن دگرفتا رکلک‌های رضانشوند. 
(فعل) 
کلک خوردن:علی باز ه مکلک حورد 
وکاری را که رضاگفته بود انجام داد. 
(فعل) 
کلک زدن:رضا باز هم به عل یکلک زد. 


»کلکسیون 
(اسم) ٍ 
مجموعه‌ی چیزهای جمع‌آوری 
شده از یک گروه اشیای مورد علاقه؛ 
کلکسیون تمب رکلکسیون‌سکه. 
مترادف:مجموعه. 
کم 
(اسم) 
گیاهی خوراکی به شکل توپ بزرگی 
از برگ‌های در هم پیچیده. بعض ی از 
کلم‌هاسفید یاسب زو بعضی ا زآن‌هاقرمز 
مترادف: کلم ب رگه کلم پیچ. 


یو 
(اسم) 
نوعی پلو که با گوشت چرخ کرده و 
کلم خرد شده و ادویه درست می‌شود. 
۾ كلمن 
(اسم) 
ظرف پلاسستیکی یا فلزی شیردار و 
عایق‌دار مخصوص نگه‌داری آب خنک. 


(اسم) 
وهی اوه تا بات ما اند 
زیباء بادمجان و... که در کنار هم یک چیز 
یا یک فکر رابیان می کنند. 
مترادف:واژه. 
»کلنگ 
(اسم) 
ابزاری با یک دسته‌ی چوبی و یک 
تیغه‌ی فولادی که یک طرف آن نوک‌تیز 
است و طرف دیگرش لبه‌ای پهن دارد و 
برای کندن زمین استفاده می‌شود. 


* کلوچه 
(اسم) ۱ 
نوعی نان شیرینی که با ارد روغن 
و تخم‌مرغ درست می‌شود و گاهی 
وسطش مایه‌ای از گردو و شکر دارد. 


(اسم) 
گلی که خشک شده و سفت است. 


قفل چوبی یا فلزی درازی که برای 
بستن هر دو لنگه‌ی در آن رابه صورت 
افقی در پشت در جامی‌انداختند.بزغاله‌ها 
کلون در رابا زکردند ‏ وگ رگ وارد خانه 
شد. 


کله 
(اسم) 
سر .لاله کله‌ی عروسکش را کند. 
توضیح: واژه‌ی کله معمولا هنگام 
گفت وگو به کار می‌رود. 


» کله پاچه 
(اسم) 
غذایی که باسر و پاهای گوسفند 
درست می‌شسود. صبحانه کله‌پاچه 
تحورديم. 


نمی فهمد. هر چه به این بچه یکله‌پوک 
مترادف: خنگ» احمق. نادان. 
کله‌شق 
(صفت) 
هر کس که بر نظر و عمل خودش 
حاضر نیست نظر دیگری را بپذیرد. این 
بچه‌ یکله‌شق ه رکار یکه دلش بخواهد 
مترادف:یکدنده لجباز. 


سا هر 


ه کله گنجشکی 


(اسم) ٠‏ 
غذایی شامل گوشت چرخ کرده 
که به شکل گلوله‌های ریز گاهی همراه 
قطعات سیب ‌زمینی در اب پخته شده 

با 


« کله گنجشکی 
(صفت) " 
هر روزه‌ای که بچه‌های کم سن و 
سال می گیرند و یک بار ظهر و یک بار 
هم هنگام اذان مغرب افطار می کنند.زهرا 


روزه یکلهگنجشک یگرفته است. 
کله معَلق 


(اسم) 5 

حرکتی که در آن آدم سرش رازمین 
می‌گذارد و پشت و پاهایش رو به بالا 
قرارمی گیرد. 
(فعل) 

کله معلق زدن: نادر روی‌ تشک 
چند تا کله معلق زد. 


(صفت) 
۱. خیلی زیاد. با پد رو مادرم به 
فروشگاه رفتیم و یک خری کل یکردیم. 
متضاد: کم. 
۲ بدون در نظر گرفتن نکات ریز و 
جزیی. از حرف‌ها ی کلی بهرام چیزی 
متضاد: جزیی. 


۵ کلیّات 
(اسم) 


اصلی.درباره یکلیات بعدا صحیت 


۱. وسیله‌ای دارای خاصیت فنری به 
شکل گیره یا میله‌ی خمیده برای نگه 
داشتن چند ورق کاغذ روی هم دیگر. 

مترادف: گيره. 
(فعل) 

کلیپس زدن:ب رگه‌هايم رابه جای‌این 
که در پوشه بگذار .کلیپس زدم. 

۲.وسیله‌ای فنری که دخترها و زن‌ها 
موه ای خحود راباآن جمع می‌کنند یا 
نگه می‌دارند. کلیپس زهرا به شک لگل 


داوود ی است. 


ژ ی کیب انی ¥ ۰ 
(فعل) 
کلیپسس زدن:زهرابه موهای شکلیپس زده 
است. 


#8 


(اسم) 


باز می‌کنیم یا می‌بندیم. کلیدم در ففل 

کشت 
واا : O‏ 

* کلیسا 

(اسم) 


محل عبادت مسیحیان. همسایه‌ی 
مسیحی‌مان روزهای یک‌شنبه ب هکلیسا 
می‌زود. 


(اسم) 

اندامی در بدن انسان و بعضی از جانوران 
به شسکل لوبیا که در دو طرف پشست قرار 
دارد و وظیفه‌اش تصفیه‌ی خون و دفع مواد 
زاید از طریق ادرار از بدن است. 


*کم 
(صفت) 
۱ هر چیزی که مقدارء تعداد یا اندازه‌ی 
ان به قدر کافی نباشد. تعدا دکمی‌ثبت‌نام 
کرده‌اند./نسرین پول کمی دار که 
نمی‌تواند با ال کتاب بخرد. 
(قید) 
کم حرف بزن و بیشت رگو شکن. 


(اسم) 
سلاح جنگی قدیمی که به صورت 
چوبی خمیده ساخته می‌شد و دو سر ان 
بانواری کش‌مانند بسته می‌شد وبا ان 
تیر پرتاب می کردند .آرش یرد رکمان 
گذاشت وان راازبالا یکوه دماوند 
پرتا بکرد. 
« کماندو 
(اسم) 
سربازی که برای مبارزه‌ی نظامی به 
صورت جنگ تن به تن؛ حمله‌ی سریع به 
دشمن و فرار ناگهانی تربیت شده باشد. 
مترادف:تکاور. 


» کمان‌گیر 
(صفت) 
هر کس که با استفاده از تیر و کمان» 
تیر می‌اندازد. تی رآر شکمانگیر د رکنار 
رود جیحون بر زمین نشست. 


»کمباین 
(اسم) 
ماشین بزرگی که در زمین‌های 
کشاورزی, محصول فلات رادرو 
می کند» خرد می‌کند و دانه را از پوستش 


ه کمیود 
(اسم) 
نبودن یا کم بودن چیزی که بودنش 
کاملالازم و مورد نیاز است. بر اثر 
کفیبود داری تال بعضسی ازپیداران 
وحیم شده است. 
+ ُمهانی 
(اسم) 
شرکتی که در زمینه‌های بازرگانی» 
تولیدی و... در سطحی وسیع فعالیت 
می کند. بسیاری از مردم دنیا محصولات 
کمپانی سونی را می‌شناسند. 


6 که نیت « کمربند 
(صفت) (اسم) 
هرچیزی مثل مو يا چمن که به مقدار نواری چرمی يا پارچه‌ای که به دور 
کمی روییده‌باشد. کمسر می‌بندند تالباس رابه صورت 
متضاد: پرپشت. مرتب‌تری نگه دارد. 
»کمپوت 
(اسم) 


خوراکی که از قطعات میوه‌ی پخته 
شده در شربت به دست امده است. 
ه كمد 
(اسم) , ۲ 
محفظه‌ای دردار و دارای طبقه‌بندی ۰ کمرشکن 
که برای نگه‌داری از لباس‌ها یا بعضی از (صفت) 


لوازم کوچک ساخته می‌شود. هر کاری که انجام دادن آن بسیار 
e)‏ سخت و دشوار باشد. معدنچی‌ها شغل 
a‏ کمرشکنی دارند. 
» کرو 
(صفت) 
هر کس که نمی‌توانسد حرفش رابه 
راحتی بزند یا کار مورد نظرش راانجام 
دهد. شهرام به قدر یکم روس تکه حتی 
پاسخ سال‌هایی راکه می‌داند ف راموش 
۲ می‌کند. 
ه کمدی مترادف:خجالتی. 
(صفت) ۱ 
نمایش خنده‌دار با طنزالود؛ ۰ کم‌رویی 
۴ اعتماد نداشتن به خود برای انجام 
»کمر دادن کاری ابر زبان اوردن سسخنی. 
ناحیه‌ی گودی‌بین پشت‌وباسن ‏ می‌شود. 
آدم. کمر پدربزرگ بر اثر بلند کردن مترادف:خجالت. 
گلدان سنگین درد گرفته است. 
کمک 
(اسم) 
تلاش و کوشش به نفع کسی برای 
این که‌اوزودتروراحت‌تربه‌هدف 
خود برسد.اگ رکمک شمانبوده در 
درس‌هایمان موفق‌نمی‌شدیم. 
مترادف:یاری. 
(فعل) 
کمک کردن: نسرین به لاله کمک 


کرد تا درس‌همای عقب افتاده‌اش را 


بخواند. 
مترادف: یاری کردن. 


» کقک‌رسانی 
(اسم) ٠‏ 

رساندن کمک به فرد یا افراد نیازمند. 
عملیا ت کمک رسانیبه سیل‌زدگان 
شروع‌شد. 

کمکی 
(صفت) 

هر چیز یاهر کس که در صورت لزوم 
به کمک بیاید؛ نیرو یکمکی اتوبوس 
کمک زانندە ی کمکی. 

۰ کمند 
(اسم) 

طناب بلندی با سر حلقه مانند که 

به گردن موجود اسیر می‌اندازند. 
ه کمیاب 
(صفت) 

هر چیزی که کم است و به راحتی 
به دست نمی اید. قرا ر است بعض یاز 
داروهای کمیاب به سرعت تولید 
و 

مترادف: نادر. 
(اسم) 

پنهان شسدن در جایی برای حمله‌ی 


ناگهانی به کسی. 
(فعل) 
کمین کردن:گربه کمی نکرده بود تا 


» کمینگاه 
(اسم) 


کمین‌گاه خود بیسرون پرید وگراز را 
شکا رکرد. 
»کنار 
(اسم) ر 


کاملاً نزدیسک. حانه‌ی حمی دکنار 


*کنام 
(اسم) 
لانه‌ی جنر ران درنده. 
2 پلنگان و شیرا یران د شود 


(اسم) 

دانه‌های ریز و کوک روغنی به 
رنگ‌ه ای گوناگون سفید. قهوه‌ای یا 
سياه که به صورت بو داده يا روی نان یا 
در غذا استفاده می‌شود. 


توضیح: :کنام واژه‌ای است که در شعر » کنجکاو 


و ادبیات به کار می‌رود. 


»کنایه 
اسم 
EGET‏ .وقتی 
جواد دی د که جلو یآقای ناظم رفتم و 
سلا م کردم به کنایه گفت: : «بعضی‌ها 
می‌حواهند نحودشان را پی شآقای ناظم 
جا کنند.» 
(فعل) , 
کنایه زدن: جواد هميشه به آدم کنایه 


(اسم) ۱ 

۱. وسیله‌ای که‌با آن‌می‌توان‌دستگاهی 
مانند تلویزیون,رادیو ضبط ویدئوو...را 
روشن یا خاموش یا کانال ان راعوضص 


کرد. 
۲.بررسی و مراقبت از جایی یا کسی. 
خحانم معل مکنتر لکلاس رابه مبص ر سپرد 
(فعل) 
کتترل کسردن:مبص رکلاس سوم 
* کنتور 
(اسم) 
دستگاهی برای اندازه گیری چیزهایی 


مانندبرق گازیا آب. مأمو راداره‌ی‌برق 
چند وقت یک باربرای‌بررس یکنتوربرق 
(اسم) 

گوشه‌ای که دو لبه به هم می‌رسند. 
عل یکنج/تاق: تة استا: 


(صفت) 
۱ هر کس که مایل به دانستن یا 
شناختن جیزهای تازه و به دست 
آوردن اطلاعات جدید باشد. ناهید 
ر به‌قدر یکنجکا واست که حتی سراغ 
دایرةالمعارف پدرض هم می‌رود. 


۲. هر کس که مایل به دانستن اسرار 
دیگران است. این دحت رکنجکا و پشت 
درایستادهاست و یواشکی به حرف‌های 
دوستان شگوش می‌کند. 

مترادف: فضول. 
کنجکاوی 
(اسم) 


۱.میل کسی برای دانستن یا شناختن 
چیزهای تازه وبه دسست اوردن 
اطلاعات جدید. فهمیدن وجود حیات 
در سیاره‌های‌دیگ را زکنجکاوی‌های‌بشر 
آمروز ی است. 
(فعل) 

کنشحکاوی کردن :حمیدآن ۱ 
کنجکا و یکرد تا سرانجام با طر زکار 
تلسکو پآشناشد. 

۲.میل و علاقه‌ی کسی که می‌خواهد 
اسرار دیگران را بداند وف م ن 
کنجکاوی ها آخ رکار دستت ت می‌دهدا 

مترادف:فضولی. 


.هر چیزی که نمی‌تواند چیزهای 
دیگر رابه راحتی ببرد؛ چاقوی کند. 

متضاد: :نیز 

۲.هر چیزی که نمی‌تواند سرعت 
زیادی داشته باشد. سرعت دوچرحه 

مترادف:اهسته. 


متضاد: سریع, تند. 


کندن 


(فعل) 

۱.برداشتن تن خاک و گود کردن زمین 
برای استخراج‌نفت زمین را می‌کنند. 

مترادف: حفر کردن. 

۲.بیرون آوردن یا جدا کردن چیزی 
از جایی با نیرو و فشار زیاد. نمی‌توانم 
این میخ را از جایش بکنم. 


۰ کندو 


(اسم) 
۱ لانه‌ی زنبور عسل که زنبور ملکه در 
ان تخم‌ریزی می‌کند و بقیه‌ی زنبورها 


۳ 


ه کنده 


(اسم) 
قطعه چوب کلفتی که بخشی از تنه‌ی 


درخحت است. 


۰ 
0 
سا 


(صفت) 

هر کس که چیزی به قدر کافی دارد اما 
دلش نمی آید آن رامصرف کند یابه کسی 
بدهد. ان قد رکن س است که حتی یک 
دانه بیسکویت هم ب ه کسی نمی‌دهد. 

مترادف: خسیس. 

متضاد: بخشنده. 

م کنسرت 

(اسم) 

اجرای برنامه‌ای شامل موسیقی در 
حضور جمعی از مردم. هفته‌ یآینده در 
فرهنگسرای محل ما کنسرت ب رگزار 


می‌شود. 


(اسم) 

غذایی پخته و بسته‌بندی شده در 
قوطی با ظرف دربسته و بدون هوا. هر 
وقت به کوه می‌رفتیم با خودمان کنسرو 
ماهی‌هم‌می‌برديم. 


«کنسل 
(اسم) 
توقف برنامه یا کاری که برنامه‌ریزی 
شده بود تا اجرا شود. 
(فعل) 
کنسل کسردن:مسابفه‌ی‌فردارا 
2 
مترادف: لغو. 


ام ای 


٭ کنف 
(اسم) 
گیاهی متعلق به مناطق گرم و مرطوب 
که در ساقه‌های ان رشته‌هایی وجود دارد 
که با آنها گونی می‌بافند. 


۰ کنف 
(صفت) 
هر کس که در حضور دیگران خوار 
شده‌باشد. 
فعل) 
کنف شدن: طفلکی بدجوری کنف 
شدا 


۰ کنفرانس 
(اسم) ۱ 
جلسه‌ای که در آن یک یا چند نفر 
»کنکور 
(اسم) 
امتحانی که برای ورود به یک موّسسه 
برای پذیرش دانشسجو برگزار می‌شود 
برادرم د رکنکور دانشگاه ش رک ت کرده 
است. 
» کنگر 
(اسم) 
گیاهی خوراکی بابرگ‌های خاردار که 


کنگره! 
(اسم) 


یکسان در بالای دیوار یالب پشت‌بام. 


» کنگره؟ 
(اسم) 
دانشمندان و محققان در جایی برای 
بحث کردن در باره‌ی موضوعی 
مشخص. د رکنگره‌ی جغرافی‌دان‌ها 
در باره‌ی راه‌های جلوگیری از افزایش 
گرمای زمین بحث کردند. 
کنه 
(اسم) 
حشره‌ای که به صورت انگل روی 
پوست بعضی از جانوران مثل سگ گاو و 
ی 
(اسم) 
زن یا دختری که به صورت برده 
خرید و فروش می‌شد و معمولابه عنوان 
نتسه 
(اسم) 
محل عبادت بهودیان. 


کوآلا 

(اسم) 
پستاندار گیاه خوارو کیسه‌داری با 
موهای خاکستری نرم و پرپشت. بینی 
برجسته‌ی سیاه و گوش‌ه ای بزرگ 
پشمالو که در استرالیا و روی شاخه‌های 


۱ چیزی رابا ضربه‌های پی‌درپی در 
چیز دیگر فرو کردن. ميخ را در دیوار 
کوبیدم. 


۲ چیزی را به سختی به جایی زدن. با 
ماشی نکوبید به درنحت. 

۳.وارد کردن ضربه روی چیزی. 
معدنچی با پتک روی سن گکوبید. 


»کوپن 
(اسم) ِ 
برگه‌ای که با آن می‌توان سسهمیه‌ای 
از یک کالای کمیساب را دریافت کرد. 
مادر م کوپن برنج راد رکیفش 
گذاڈ ۳ 


اشت. 


» کوپه 
(اسم) 
اتاقک مخصوص مسافران در 


ء کوتاه 
(صفت) 
هرچیزی که طول ی ادرازای آن کم 
باشد. قد رضا کوتاه‌ت ر از حمید است. 
متضاد: دران بلند. 


ه کوتوله 
(صفت) 
هر کس که قدش کوتاه‌ترازاندازه‌ی 
معمول باشد .گالیور به جزیره‌ ی ادم‌های 
کوتوله رسید. 


»کوج 
(اسم) 
تغییر دادن محل زندگی خود از 
یک سرزمین به سرزمین دیگر. پیش از 
شروع فصل سرما کوج پرنده‌ها شروع 
می‌شود. 
(فعل) 
پرن دگان یکه در سرزمین‌های شمالی 
زندگی می‌کنند به جنو بکوچ می‌کنند. 


کوچک 
(صفت) 
هرچیزی که‌اندازه‌اش کمتراز چیزهای 
دیگر باشد. او بااتومبی لکوچکش وارد 
کوچه‌ها می‌شود. 
متضاد: بزرگ. 


ه کوچولو 


(صفت) 

کوچک. بچه‌ها یک وچولو برای هر 
چیز یگریه می‌کنند. 

توضیح: این واژه در گفت‌و بیشتر 
کاربرد دارد. 


»کوچه 
(اسم) ۱ 
راه‌های باریکی که دو طرف آن‌ها 
خانه‌سازی شده است و اتومبیل‌ها با 
سرعت کم در آن‌ها رفت و امد می‌کنند. 


راه باریکی که دو طرف آن باغ است 
و شاخه‌های درخت‌هاروی دیوارهایش 
راپوشانده‌اند. 


۰ کود 

(اسم) 
ماده‌ای تقویت‌کننده که گاه به خاک 
اضافه می‌کنند تا تغذیه‌ی گیاه بهتر شود. 


۰ کودک 
(اسم) 
دختریایسری که هنوز بزرگ نشده 
است. 


مترادف:بچه. 


۰ کودکانه 
(صفت) 
باشد. چراای نآقاحرف‌ها یکودکانه 
۲. هر چیزی که به کودکان مربوط 
شود. پدربزرگ از تماشای بازی‌های 
کودکانه لذت می‌برد. 
(قید) 
مانند کودکان. ا وک ودکانه حرف 
۰ کودکستان 
(اسم) 


محلی که در آن چند ساعتی در طول 
روزاز کودکان ۵تا۶سال نگه‌داری 


دوره‌ای که به زمان کودک بودن کسی 
زیاد ی از دورا نکودک یش تعریف کرده 


است. 


»کودن 
(صفت) 
هر کس که هوش کافی ندارد و معنای 
گفته‌ه ای دیگران رابه درستی متوجه 
نمی‌شود.این بچه حیل یکودن است. 
مترادف:احمق, کم‌هوش» خنگ. 
متضاد: باهوش. 


ه کور 
(صفت) 
مر کیک ی ا ای راد 
ادم‌ها یکور بسا استفاده از حط بریل 
می‌توانند بخوانند وبنویسند. 
مترادف: نابیناه روشن‌دل. 
متضاد:بینا. 


ه کورکورانه 
(صفت) 
هررفتار تقلیدی از دیگران که از روی 
(قید) 
مجید کورکورانه تمام کارهای 


جایی که در آن آتش روشن می‌کنند 
تا با گرمای آن سنگ‌ها و فلزات راذوب 
کد یا کاش و یت رابیرند: 


۰ کوزه 
(اسم) 
ظرفی گلی با 


دهانه‌ی تنگ و 


» کوزه‌گر 
(اسم) 
کی که کر 


است. 


»کوسن 
(اسم) 
بالش کوچک پارچه‌ای برای تکیه 
دادن پا زیر آرنج گذاشتن. 


8 کوسه 
(اسم) 
نوعی ماهی گوشت‌خوار که 
در دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کند. 
استخوآن‌بند یکوسه غضروفی و بدنش 


دوک ی شکل است. 


(اسم) 

کار و فعالیت زیاد و حستگی‌ناپذیر 
برای به ثمر رس‌اندن کاری.برادر شهرام 
پس ا زکوشش زياد د رامتحا نکنکور 
ا 


کوشش کردن:بردر شهرا مکوشش 
کرد د رامتحا نکنکو ر قبول شود. 


»کوشیدن 
(فعل) 
استفاده از تمام نیرو و قدرت برای 
انجام کاری یا رسیدن به هدفی. زهره 
حیل یکوشید.امنتواست نم ری ری 
از درس ریاضی بیاورد. 
مترادف: کوشش کردن. 


»کوفتگی 
(اسم) 
دردی که کسی پس از انجام کار زیاد 
در بعضی از ماهیچه‌ه ای بدنش حس 
می کند. پس از مدت‌ها که دوباره ورزش 
کردم کوفتگی ران‌ها و عضله‌های دستم 
راحس می‌کنم. 


۰ کوفته 
(اسم) ۱ 
غذایی که آن رابا گوشت چرخ کرده و 
نیز سبزی» برنجې لپه و... درست می کنند و 
به صورت گلوله‌هایی گرد می‌پزند. 


کوک! 
(اسم) 
ساعت یا بعضی از وسایل موسیقی برای 
این که درست کار کنند. 
(فعل) 
کوک کردن: پدربز رگم هر روزصبح 
ساعتش را کوک می‌کند. 


م کوک 
(اسم) 
نوعی دوخت يا بخیه‌ی درشت و با 
فاصله برای این که دو تکه پارچه یا لباس 
به طور موقت به هم وصل شوند. 
(فعل) 
کوک زدن:مادردامن زهره‌راکوک 
زد تا برای پر وآماده شود. 
»کوب 
(اسم) 
گیاهی با گل‌های درشت گرد و پر از 
گل‌برگ به رنگ‌های قرمز» زرد بنفش 
ا 


»کوکو! 
(اسم) 
غذایی که از ترکیب هم‌زده‌ی تخم‌مرغ 
بایکی از موادغذایی- از جمله‌سبزیجات 
به دست می‌آید و در تابه سرخ شده 
است؛ کوکو سبزی» کوکو سیب‌زمینی» 
ک وکوبادمجان. 


کوفتکی 


پرهایی خاکستری که تخم‌های خودرادر 


»کول 
(اسم) 
بخش بالای پشت انسان. کارگر 
نی برنج را رو یکول شگذاشت و راه 
افتاد. 1 
مترادف: گر ده 
(فعل) 
کول کردن: عموی حسین بچه‌ها را 
نوبت یکول می‌کرد و دوراتاق 


« کولاک 
(اسم) 
توفانی که در هوای برفی به 
پا می‌شود. کوهنوردان هنگام صعود به 
قله د رکولاک گیر افتادند. 


» کولر 

(اسم) 
دست‌گاهی برقی برای خنک کردن 
فضای اتاق یا آپارتمان که باد خنکی 
ایجاد می کند. پدر پوشا ل کولر راعوض 

کرد. 


٠‏ کوله‌پشتی 
(اسم) 
کیف یا کیسه‌ای که به پشت بسته 
می‌شسودو می توان وسایل مورد نیازرا 
در آن گذاشت .کوله‌پشتی مرجانآن‌قدر 


که بو د که کمرش در دگرفت. 


گوه 
(اسم) 
برامدگی‌ه ای بزرگ وبلند زمین که 
از خاک و سنگ تشکیل شدهاند. کوه 
دماوند ۵۶۷۰ مترار' تفاع دارد. 


ەكوھان 
(سم) 
برامدگی بزرگ پشت شتر که 
ذخیره‌ای از انرژی یا چربی است. 


زمین‌های کنار و اطراف کوه. بسیاری 
کوهپایه واقع شدهاند. 


کوه‌پیمابی 
(اسم) 
حرکت کردن وراه پیمودن در کوه 
یادر جاهای کوهستانی.بچه‌ها وقتیاز 
کوه‌پیمایی ب رگشتند, از شدت خحستگی 
دو ساعت خوابیدند. 
مترادف:کوهنوردی. 
(فعل) 
کوه‌پیمایی کر دن:بچه‌ها چند ماه بود 
ک هکوه‌پیمای ی نکرده بودند. 


(اسم) 

منطقه‌ای که از کوه‌های متعدد تشکیل 
شده است .کوهستان‌های شمال و شمال 
غرب ایران بسیار زیبا هستند. 


+ کوهستانی 
(صفت) 
۱.هر چیزی که به کوهستان مربوط 
باشسد. شسمال غرب ايرا نآب و هوای 
کوهستانی‌دارد. 
۲. دارای کوهستان.سوییس سرزمینی 


« کوهنورد 
(اسم) 
کسی که از کوه‌ها بالا مسی‌رود و 
می کوشد به قله برسد. کوهنوردها برای 
رسیدن به قله ساعت ۳ صبح راه افتادند. 


» کوهنوردی 
(اسم) 
کوه‌پیمایی. ک وه نوردی از 
ورزش‌های مورد علافه‌ی پدرم است. 
(فعل) 
کوهنوردی کردن: سال‌هاست که 
پدر مکوهنوردی می‌کند. 


« کوهی 

(صفت) 
مربوط یا متعلق به کوه؛ گیاهان 

کوهی. 


»کوی 
(اسم) 
۱ کته انان در انان برش 
کوی یگانهاست. 
۲. محله‌ای شامل چند کوچه و خیابان. 
پدربزرگم سال ها د رک وی عبا س‌آباد 
زندگ یکرده است. 


*کویر 
(اسم) ِ 
زمین‌ه ای بی‌آب و کم گیاه یا بدون 
گیاه و غیرقابل کشاورزی. دشت لوت از 
کویرها یگرم جهان است. 
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مترادف:بیابان» صحرا. 
کهکشان 
(اسم) 
گروهی از ستاره‌ها که میلیون‌ها کیلومتر 


از هم فاصله دارن د. اما با هم‌دیگر یک 
مجموعه را تشکیل می‌دهند. سیاره‌ی ما. 
زمین» د رکهکشان راه شیری قرار دارد. 


»کن 
(صفت) 
هر چیزی که زمان زیادی از آن گذشته 
باشد. در رو زگاران کهن, پادشاهی عادل 
در سرزمینی سرسبز و حرم حکومت 
می‌کرد. 
مترادف:قدیمی. 


ه کهن‌سال 
(صفت) 
هرموجودی-مخصوصاانسان که 
سن زیادی دارد.مر دکهن‌سال حرف‌های 
زیادی برا یگفتن داشت. 
(اسم) 
همه بایدب هکهن‌سللان احترام 
بگذاریم. 
مترادف: پیر» سال‌خورده. 
کهنه 
(صفت) 
هرچیزی که نو نباشد.شلوارعلی 
خحیل یکهنه شده بود» به همین حاطر 
شلوا ر جدیدی خرید. 
مترادف: قدیمی. قدیم. 
متضاد: تازه نو. 
کهنه 
(اسم) 
تکه پارچه‌ای قدیمی و به درد نخور 
که فقط برای پاک یا تمیز کردن چیزی یا 
جایی به کار می‌رود.مادر چربی‌ها ی کف 
آشپزحانه رابا کهنه پاک کرد. 
کیهیر 
(اسم) 
بیماری پوستی که بر اثر حساسیت 
به بعضی از مواد غذایی یا دارویی, همراه 


خارش و لکه‌های قرمزرنگ‌روی پوست 
بی و 

(فعل) 

که بادمجان يا فلفل می‌حورد. کهیر 


(اسم) 
چین و چروک‌های کوچک بر سطح 
پارچه. شای د کی س این شلوار با انو 
برطرف شود. 
(فعل) 
کیس خوردن: پایین شلوارم بد دوخته 
شده» به همین علت كيس حورده 


است. 


« کیسه 
(اسم) 

١‏ ظرف کاغذی,پلاستیکی با 
پارچه‌ای قابل تااشدن که چیزهای 
مختلف رادر آن می گذارند.کتاب‌فروش 
کتاب‌هارا داح لکیس هگذاشت وبه زهرا 
داد. 

۲.پارچه‌ی کیسه‌ای نسبتاً زبری که 
برای شست‌وشوی بدن در حمام استفاده 
می‌شود. 
(فعل) 

کیسه کشیدن:هروقت بدنم راکیسه 
می‌کشم پوستم به حارش می‌افتد. 


e‏ کیسه‌داران 

(اسم) 

گروهی از پستانداران که جنس 
ماده‌شان کیسه‌ای روی شکم دارند و 
پستان‌هایشان داخل آن قرار دارد. نوزاد 
کیسه‌داران پس از تولد داحل اي نکیسه 
رشد می‌کند. کانگور رو وکوآلا ا زانواع 
کیسه‌داران هستند. 


»کیش 

(اسم) 
اصطلاحی در بازی شطرنج که به 
وضعیت شاه گفته می‌شودهنگامی که‌در 


خطر افتاده است. 


(اسم) 

وسیله‌ای چرمی یا پلا ستیکی 
مخصوص حمل پول کاغذ يا لوازم 
کار که به راحتی باز یابسته می‌شود. 
حسین دفتر وکتاب‌هایش را داح لکیف 
مدرسه‌ا شگذاشت. 


کیف کردن:از دید نکارتون‌های تام 
و جر یکیف می‌کنم. 
توضیح: این واژه بیشتر در گفت‌وگو 
به کار می‌رود. 
ءکیفر 
(اسم) 
تنبیه یا مجازاتی که به حاطر انجام کار 
اشستباه یا جُرم برای کسی در نظر گرفته 
می‌شود. به زودی دادگاه کیفر اعمال این 
مرد رامشخص می‌کند. 
کیفا 
(اسم) 
کسی که کارش دزدیدن یا ژبودن 
کیف دیگران است.پلیس چن دکیفژبای 
معروف رادستگی رکرد. 
(صفت) 
جوا ن کیف ربا الا خحره دستگیر شد. 
مترادف:کیف‌زن کیف‌قاپ. 
۰ کیف‌قاپ 
(اسم) 
کیف ربا همی نک هکیف‌فاپ حواست 
کیف پیرمرد رابقاپد» پلی ساو راگرفت. 
(صفت) 
ز نکیف‌قاپ به سرعت وار دکوچه‌ی 


وکین 


رم مه 


(اسم) 
آن چه که نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های 
1۷ یک چیز اعم از خوب یا بد باشد. 
حوبی‌ندارد. 


نوعی شیرینی که با آرده شیر شکر 
و تخم‌مرغ به دست می‌آید.قراراست 
امروز بعدازظهر ماد رکیک شکلاتی 
درس تکند. 


(اسم) 
ماهی کوچک خوراکی شمال ایران. 


» کیلو 
(اسم) 
واحد اندازه گیری وزن برابر با هزار 
گرم. پدر ی ککیلو سبزی خوردن و دو 
کیل و سیب زمینیحرید. 
توضیح: گاهی به جای کیلو از 
اصطلاح کیل گرم استفاده‌می‌کنيم. 


» کیلومتر 
(اسم) 
واحد اندازه‌گیری طول برابر با 
هزار متر. فاصلهی تهران تا قزوین 
٥‏ کیلومت ر است. 


۾ کیمونو 
(اسم) 
لباس سستتی و بلند ژاپنی‌ها که 
آستین‌های گشاد و کمربند پارچه‌ای 


(اسم) 
چیزی که بسیار کمیاب و تادر و در 
کیمیاست. باید قد راو را بدانیم. 


« کینه 
(اسم) 
احساس دشمنی داشتن نسبت به 
کسی به طوری که تمایل به گرفتن انتقام 
در ان وجود دارد. پ سا زاين همه مدت. 
آق ای جواد یکینه‌ی دوستش رابه دل 
دارد. 


ه کینه‌ای 
(صفت) 
هر کس که کینه‌ی دیگران رابه دل 
می گی رد و آن را فراموش نمی کند. تا به 
حا ل کسی را کینه‌ایت راز مراد ندیدهام. 


۾ کینه جو 
(صفت) 
هر کس که نسبت به دیگری احساس 
دشمنی می‌کند و دلش می‌خواهد از 
او انتقام بگیرد. چنگیزحان از رهبران 
کینه‌جوی تاریخ بش راست. 


کیوسک 
(اسم) 

۱. اتاقکی در پیاده‌رو برای فروش 
روزنامه مجله یا گل. پد را زکیوسک 
روزنامه‌فروشی» برایم مجله‌ی سروش 
کودک حرید. 

مترادف: دکه. 


۲ فضای کوچک باز یا بسته‌ای که در 
آن یک دستگاه تلفن قرار دارد و مردم 
می توانند با استفاده از کارت يا سکه تلفن 
کنند. 

مترادف:باجه. 


۲ ۱ 
(اسم) 
میوه‌ای با پوست قهوه‌ای و گوشت 
سبزر نگ وآبدار که داخل آن پراز 
دانه‌های سياه رنگ است.کیوی بر 
درحتچه یکیوی می‌روید و سرشا راز 


۲ 
» کیوی 
(اسم) 
پرنده‌ی جنگل‌های زلاندنو به‌اندازه‌ی 
مرغ با نوک دراز و پرهای زمخت که با 
بال‌های ناقصش نمی تواند پرواز کند. 


»کیهان 
(اسم) 
مجموع جهان شامل همه‌ی 
کهکشان‌ها. وسع تکیهان بیث اران 
اس تکه قابل درک باشد. 
مترادف:جهان, عالم. 


» گارانتی 
(اسم) 
پذیرفتن مسئولیت هر گونه ايراد 
واشکال یک کالاازسوی سازنده‌یا 
فروشنده. پدرم این چر خگوشت را با 
گارانتی یک ساله حریده است. 
مترادف:ضمانت. 


کارد 
(اسم) 

گروهی از مأموران مسلح که حفاظت 
از جان یک شسخص یامکانی معین را 
بر عهده دارند. او عض وگارد ریاست 
جمهوری است. 


گاری 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ی چرخ‌داری که با 
اسب یا الاغ کشیده می‌شود و معمولا 
برای حمل بار استفاده می‌شود. 


گازا 
(اسم) 
۱. حالتی ازماده که شکل ابت و 
اندازه‌ی مشخص ندارد ونه به حالت 
جامد نه به حالت مایع است. اکسیژن 


گاز ی اس ت که به میزان ۲۱درصد در جو 


زمین یافت می‌شود. 

۲. سوخت طبیعی که از معدن به دست 
E‏ برای تولید 
جور ی ود 
e‏ 


۰ گاز" 
(اسم) 


فشاردادن یافرو بردن دندان‌ها در 


گاز زدن:به سیب شگاز زد. 
(فعل) ۲ 
گاز گرفتن:آن سک پایم راگازگرفت. 


گازانتر 
(اسم) 
اب زاری مانند انبر که با آن میخ را از 
جایی که دران فرورفته است بیرون 


می‌کشند. ات 
Eo‏ 
« گازسوز 
(صفت) 
هروسیله‌ای که‌از گازبە‌عنوانسوخحت 
استفاده کند؛ اتومبی لگازسوز. 
گازگرفتگی 
۳ 
مخصوصا ER‏ 
چند نف رب راث رگازگرفتگی جان سپردند. 
گازی 
(صفت) 
وسیله‌ای که با نرژی گاز کار می‌کند؛ 
آ بگرمک نگازی »کول رگازی. 
» گازوییل 
(اسم) 


سوختی که از نفت به دست می‌آید 
و به‌عنوان منبع انرژی برای تولید حرارت 
خانگی یا صنعتی و به حرکت در آوردن 
موتورهااستفاده‌می‌شود. 


ء گالری 
(اسم) 
محل به نمایش گذاشتن آثارهنری 
مترادف:نمایشگاه. 


گالش 
(اسم) 


کفش لاستیکی ارزان قیمت. 


»گالن 
(اسم) 
ظرف پلاستیکی دردار با حجم 
حدود ۴/۵ لیتر که برای نگه‌داری مواد 
مایع استفاده می‌شود. پدر بی‌احتیاط 
محسن هميشه یک گالن بنزین در خانه 
نگه می‌دارد. 


»گام 

(اسم) 

قدم.او عادت دارد با گام‌های بلند 
راه برود. 
(فعل) 

گام برداشتن: وقت ی گام برمی‌داشت 
زمین می‌لرزید. 
(فعل) 

گام نهادن:او در راه یگام‌نها دکه 
غول‌ه او جادوگرها منتظرش‌نشسته 
بودند. 


هر آدم چاق و شکم گنده‌ی بدهیکل. 
مر دگامب و اخم یکرد و به ساندویچش 
ز زد. 
مترادف:خیکی. 
توضیح: واژه‌ی گامبوغالبابرای 
تحقیر دیگران استفاده می‌شود؛ بنابراین 
بهتر است از کاربرد ان خودداری کنید. 


گانیه 
(اسم) ۲ 
بازی بچه‌ها که در ان یک بازیکن 
لی لی کن ان به طرف بازیکن‌های دیگر 
می‌رود و سعی می کند آن‌ها را بگیرد و 
از بازی بیرون کند. 
۰ گاو 
(اسم) 
پستاندار گیاه‌عوار نشخوارکننده‌ای 
که یک جفت شاخ روی سرش دارد و 
انسان از شیر و گوشتش استفاده می کند. 
گاو آهن 
(اسم) 


ابزاری برای کندن زمین وش شخم زدن 


آن که از تیغه‌هایی آهنی ساخته شده است 
و حیوانی قوی مانند گاو یا اسب آن را 
می‌کشد. 


گاوزبان 
(اسم) ۱ 
گیاهسی با گل‌ه ای آبی وبنفش که 
جوشانده‌ی گل‌برگ‌های ان مصرف 
دارویی دارد. 


» گاوصندوق 
(اسم) 
صندوق محکمی از جنس فولاد که 
دران پول و چیزهای با ارزش مثل طلاو 
جواهر نگه می‌دارند. 


«گاومیش 
(اسم) 
پستاندار گیاه‌خواری شبیه گاو 
اما بزرگ‌تر از آن که شاخ‌های بلند و 
خمیده‌ای دارد. 


۰ گاهی 
(قید) 
خواب بیدا ر می‌شود. 
گنه 
(اسم) 
زیرانداز کلفت و نرمی که با پشم بافته 
می‌شودو در ان شکل ادم درخت» اسب 
بز و کوه دیده می‌شود. 
5 
(اسم) 


پودر سفید رنگی که وقتی با آب 
تم شوه سا هیر یزیا 
وسخنمی‌شود. 


« گچ‌بری 
(اسم) 
.هنر تزیین سقف و دیوار بنابا 
استفاده از گچ. 


گچ‌بری کردن: پدربز رگم حانە اش را 
ج‌بر یکرده بود. 
۲.ان‌جه که با 
و دیوار تزبین کرده‌اند. همیشه از دیدن 
گچبری‌همای حان هی پدربز رگ ملذت 
می‌برم. 


۰ گچ‌کاری 
(اسم) 
پوشاندن دیوار و سقف بنابا گچ. 
(فعل) 
گچ کاری کسردن: هنوز دیوارها را 
گچ رکاری‌نکرده‌اند. 


ەگدا 
(اسم) 
کسی که پول مورد نیاز خود را از 
دیگران می خواهد بی‌آن که کاری انجام 
دهد. نادر یا د گرفته است هیچ وقت به 
گداها پول ندهد. 


گچ روی سقف 


۰ گدازه 
(اسم) ۱ 
مواد مذابی که از دهانه‌ی آتش‌فشان 
بیرود می‌ريزد. 


م گدایی 
(اسم) 
خواستن پول از دیگران بدون انجام 
کاری برای آن‌ها. 
(فعل) 
گدایی کردن: پیرزنی‌هرروز سر 
چهارراه میامد رگدایی می‌کرد. 


۱. قرار دادن چیزی در جایی. کیفم را 
کنار پاهاي مگذاشتم. 

متضاد:برداشتن. 

۲. اجازه دادن. بگذار بروم. 


« گذراندن 
(فعل) 

۱. کسی رااز جایی به جایی بردن. 
کسی آن جانبو د که مرد نابینا را از حیابان 
بگذراند. 

مترادف:رد کردن. 

۲ دوره‌ای کوتاه یا بلند از زندگی راطی 
کردن. چند سالی را در روستا گذراندیم. 

مترادف: به سر بردن. 


گذرگاه 
(اسم) ۱ 
جایی که می‌توان از ان گذشت. 
پل ورسک ا زگذرگاه‌های زیبای ایران 


است. 


۰ گذرنامه 
(اسم) 
شناسنامه‌ای که صاحبش با استفاده از 
آن می‌تواند به کشورهای دیگر سفر کند. 
مترادف: پاسپورت. 
»گذشت 
(اسم) 
نادیده گرفتن گناه یا تقصیر کسی. 
متضاد:انتقام. 
(فعل) 
ذشت کردن: با این که او حرف 
زشتی به حمید زده بوده حمید گذشت 
کرد و پاسخ او رانداد. 


هگذشت. 
(فعل) 

۱ عبسورکردن از جایی. هر روز 
از جلوی خانه‌ی دوستم می‌گذرم تابه 
مدرسه‌برسم. 

۲.طی شدن زمان از وقتی به وقت 
دیگر. چند ساعت گذشت. 


هرچیزی که به زمان پیش از حال 


(اسم) 
در گذشته‌های دور پیرمرد و پیرزنی 
بودند که فرزندی نداشتند. 


گر 
(صفت) 


از موهایش ريخته باشد؛ مبتلابه گری. 


ه گراز 
(اسم) 
پستانداری با سر بزرگ» پوزه‌ای دراز 
و دندان‌های نیش بلند که پوستی کلفت 
با موهایی زبر و قهوه‌ای دارد و در جنگل 


از سنگ‌های معدن به رنگ سیاه با 
خاکستری که برای ساختن مغز مدادمورد 
استفاده قرار می گیرد. 


هگرافیست 
(اسم) 
تصو د بر ساز. 


گرامی 
(صفت) 

_ هر کس که عزیز و قابل احترام است. 
آمو زگا رگرامی» هرگز زحمات شما را 
فراموش‌تمی‌کنيم. 

گران 
(صفت) ۱ 

هرچیزی که قیمت ان بیش‌تر از 

اندازه‌ی معمول است. دفتر یکه قیمتش 


» گران‌بها 
(صفت) 
هر چیزی که ارزش و قیمت زیادی 
متضاد: کم آرزش. 


گران‌فروش 
(صفت) 
هر فروشنده‌ای که کالاهایش را 
مغسازهی بقا ل گران ف روش محله‌مان را 


هر چیزی که‌بهای آن خیلی زیاد باشد. 
مااتومبی لگران‌قیمتی حریدیم. 


»گرانی 
(اسم) 
مورد نیاز مردم. این روزها گرانی مسکن 


است. 


میل یا علاقه نشان دادن به چیزی یا 
موضوعی .گرایش رضابه ورزش‌های 
رزم ی تحت تأثیر صحبت‌های پدر و 
برادر ش است. 
(فعل) 

گرایش داشستن:رضابه ورزش‌های 
رزم یگرایش دارد. 

۰ گربه 

(اسم) 

پستاندار اهلی و گوشت‌خواری با 
موهای نرم» چشم‌های درشت» سری 


مربوط شود.آن‌ها در چند رو زگذشته . گران‌ت را زدفترهای معمول ی اسستءنحط کوچک» گوش‌هایی سه گوش وسبیل 


باهم قهر بودند. 


ادم را بهت رنم ی‌کند. 


و دم بلند. 


گ 


گَ 


»‌گربه‌سانان 


(اسم) 

گروهی از جانوران پستاندار 
گوشت‌خوار با صورتی شبیه گربه و 
دندان‌ه ای پیش تیز و چنگال‌هایی که 
هنگام حمله باز می‌شود .گربه» یوزپلنگ» 
یب و شیر جز هگری‌سانان هستند. 


f 
گزپ‎ ٠ 


(صوت) 

صدایی که از افتادن چیزی یا کسی بر 
جایی تولید می شو د. کتاب از دست م افتاد 
روی زمین وگرپ صدا کرد. 


گرد 
(صفت) 
هر چیزی که به شکل دایره باشسد. 
استکان‌ها رادر سین یگرد یگذاشتم. 
مترادف: مدوّر. 


(فعل) سے 
گرد آمدن:معلم‌ها و والدین بچه‌ها 
در سالن بزرگ مدرسه گرد آمدند. 
ه گرد 
(اسم) 
ذرات‌بسیارریز خاک که‌درهوای راکنده 
است و روی چیزها می‌نشیند. از وقتی 
که روبه‌روی خانه‌مان سانعتمان‌سازی 
شسروع شده است» خانه به سرعت پ راز 
گرد و خاک می‌شود. 
مترادف:غبار. 


»گرداوری 
(اسم) ۱ 
ببهدست اوردن و جمع كردن 
چیزهایی .گرداور یاطلاعات علمی و 
دقیق از مراح لاولیه‌ یکار تحقیق است. 


(فعل) _ 

گرداوری کردن: تا کنون دانشمندان 
اطلاعات قاب لتوجهی درباره‌ی سیاره‌ی 
مری خگرداور یکرده‌ند. 


« گرداب 


(اسم) 

جایی عمیق در دریا یا رودخانه که 
موجب حرکت تند و سریع آب به دور 
خودش می‌شود و هر چیزی رافرو 
می کشد. قایق در میا ن گر داب گی ر افتاد 
و غرق شد. 


»گردان 
(اسم) 


تشکیل شده است. 


« گرداندن 

(فعل) 

۱. کسی را به جایی بردن و گردش 
دادن. پدربسزرگ نوه‌هایش را در پارک 
گرداند. 

۲ چیزی را در مسیر دایره شکل 
چرخان دن يا حرکت دادن. حا: 
کره‌ی جغرافیایی را گرداند تا ایران را 
روی کره نشان بدهد. 

۳.جایی را اداره کردن. از وقتی که 
پدر علی‌فوت کرده است. مادرش 
زندگی‌شان را می‌گرداند. 


9 گر دباد 
(اسم) 


باد بسیار تند و شدیدی که گرد 
و خاک‌ه ارابه صورت لوله در هوا 
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می چرخاند و به جلو می‌برد .گردبادهای 
زیادی در مشرق و مرک زایران می‌وزد. 


» گردش 

(اسم) 

۱.رفتن به جایی به منظور تفریح» 
هواخوری یا تماشای چیزی. گردش در 
موزه یک یا زتفریصات مورد علاقه‌ی 
مجید است. 
(فعل) 

گردش کردن: پدربزرگ هر روز 
غروب در پارک نزدیک خانه‌شا نگردش 
می‌کند. 

۲ چرخیدن یک چیز دور چیز دیگر. 
ا زگردش زمین به دور حورشید شب و 
روز پدید می‌آید. 


»‌گردشگاه 
(اسم) 
جایی که‌برای گردش و تفریح 
مناسب است. جنگل‌ناها رخوران یکی 
ا زگردشگاه‌های طبیعی استان گلستان 


است 


نم‌معلم ه گردشگر 


(اسم) 

و به منظور دیدن جاهای گوناگون سفر 
می کند. هنگام عید نوروز بسیاری از 
گردشگرهابه دیدن مکان‌های تار یخی یا 
زیارنی‌می‌روند. 


»گردگیری 
(اسم) 
پاک کردن گرد و غبار روی اسباب 
حوشش نم ی‌اید. 
(فعل) 
کی دار ور 
یک روز در میان» حانه راگردگیری 


بخشی از بدن که سر را به تنه وصل 
می‌کند. 


ء گردن‌بند 
(اسم) 
دانه یا دانه‌هایی از سنگ‌های قیمتی یا 
کم‌ارزش که رشته‌ای نخی یا زنجیری از 
داخحل آن‌ها رد شده است و برای زینت 
طلایش را به زهرا داد. 


ه گر دن کلفت 
(صفت) 
۱.هرآدم خشن که ترجیح‌می‌دهد 
با زورگویی به خواسته‌هایش برسد. مرد 
گرد نکلفت یآمده بود ومی‌حواست‌نانش 
راعارجا زنوبت بخرد. 
اجتماعی یاسیاسی قدرت زیادی دارد. 
نماین دگان دولت با چند تا از بازاری‌های 
گرد نکلف تگفت وگ وکردند. 


گرد نکلفتی 
(اسم) 
دست‌یابی به خواسته‌های خود با 
زور و خشونت. هنوز هیچ ی نشده این 
حودش برسد. 
(فعل) 
گردن کلفتی کسردن: بی‌حودی 
گرد نکلفت ینکن چون مطمئن باش به 


جاده‌ای باریک» شیب ‌دار و پر پیچ و 
خم در کوهستان. راننده‌ها وقتی ب هگردنه 
می‌رسند باسرع ت کمتری حرکت 


# گردو 
(اسم) 
میوه‌ی گرد درخت گردو با پوست 
سفت و سخت و مغزروغنی که از آن 
روغن خوراکی به دست می‌آید. 


۰ گر ده 
(اسم) 
دانه‌های بسیار ریز گياهان گل دار که 


در تولیدمثل گیاه نقش دارند. 


۰ گر ده‌افشانی 
(اسم) 
انتقال دانه‌ی گرده از پرچم گل به 
مادگی از طریق باد یا حشرات. 


(اسم) ۱ 

سلاحی با دسته‌ی بلند و سر آهنی 
و گرد. گرزاز سلاح‌های دوران گذشته 
است و دیگر کاربردی ندارد. 


ه‌گزسنگی 
(اسم) 
خالی بودن معده و احساس نیا زداشتن 


(ف 


کشیدیمتاغذاآماده شد. 
گژسنه 
(صفت) 


هر کس که به خوردن غذا نیازمند 


» گرفتار 
(صفت) 

هر کس که مشکلی دارد و از بابت آن 
فکر و خحیالش ناراحت است یا از بیماری 
رنج می‌برد. چند رو زاس تکه‌نسرین 
گرفتار پادرد شده است. 


» گرفتن 
فعل) 
ا.نگه داشتن چیزی با دنتت: 
انبردست را بگیر هر وق تگفت مآن را 
یده. 


۲ خریدن چیزی. یک سطل ماست 
گرفتم 

۳ دستگیر کردن. پلیس دزد را 

۴. جایی رابه دسست آوردن. نادرشاه 
افشار هند را گرفت. 

۵ کرایه کردن چیزی یا جایی.تاکسی 
گرفتيم تابه‌موزه‌برويم.. ‏ ر 

۶ دچاربیماری شدن.برادرمانفلوانزا 


گر فته است. 


0 گر فته 
(صفت) 
۱. غمگین و ناراحت.چراگرفته‌ای؟ 
اتفاق ی افتاده؟ 
۲. اسمان ابری و خاکستری.این‌هوای 
گرفته باعث افسردگ یآدم می‌شود. 


گرگ 

(اسم) 
پستاندار وحشی و گوشت‌خواربا 
پوزه‌ی دراز و دندان‌های تیز از خانواده‌ی 
سگ‌سانان که به صورت گروهی در 


دشت و جنگل زندگی می کند. 


»گرگم به هوا 
(اسم) 
ازرایج‌ترین بازی‌های گروهی بچه‌ها 
که در آن یک نفر گرگ می‌شود و به دنبال 
بقیه می‌دود. هر کس را که بتواند بگیرد او 
گ می‌شود. برای این که دست گرگ 
فرار روی یک بلندی بروند. 


گرگم و گله میرم 
(اسم) 

از بازی‌های گروهی بچه‌ها که در آن 
یک نفر گرگ و یک نفر چوپان می‌شود. 
بقیه‌ی بچه‌ها نیز گله می‌شسوند. گرگ 
بگذارد گرگ افراد گله را با خود ببرد. 


»گرگ و میش 
(صفت) 
نیمه تاریک نیمه روشن. هوا گرگ 
و ميش بود که صدای قارقا رکلاغ‌ها 


»گرم 
(صفت) 
هرچیزی که دمای زیادی داشته باشد؛ 
متضاد: سرد. 


»گرم 
(اسم) 
واحدوزن برابربایک‌هزارم کیلوگرم. روزانه 
نباید بیشتر از ۵گرم نمک مصرف کنید. 
»گرم 
(اسم) 
.دما یا حرارت جایسی یا چیزی. 
گرمای هوا از ح دگذشته است. 
۲. دما یا حرارت بدن. به نظر مگرمای 
مترادف:گرمی. 
متضاد: سرما. 


۰ گرمازدگی 
(اسم) ِ 
از دست دادن اب واملاح بدن بر اثر 
گرماکهباضعف یی حالی واس فراع 
همراه است. د ر تابستان حط رگرمازدگی 


بچه‌ها را تهدید می‌کند. 


» گرمازده 
(صفت) 
هر کس که برانر گرمازدگی دچار 
ضعف و بی‌حالی شده باشد. چند جوان 
ونوجوا نگرمازده در درمانگاه بسستری 
بودند. 


»گرمایی 
(صفت) 
هر کس که نمی‌تواند گرما را 
تحمل کند. پروین برعکس زری خیلی 
کرمای ی اسست. او حتی زمستان هم 
متضاد:سرمایی. 


ه گرم‌سیر 
(صفت) 
هرجایی که در فصل زمستان گرم و در 
فصل تابستان بسیار گرم باشد. پرندگان 
د رفصل سرما به سرزمین‌ها یگرم‌سیر 
مهاجرت‌می‌کنند. 
متضاد:سردسیر. 
گرمک 
(اسم) ۱ 
میبوه‌ای گرد زردرنگ و پر آب که 
معمولا در تابستان می‌رسد. 


گرم‌کن 
(اسم) 
لباسی ورزشی شامل یک شلوار و یک 
بلوزیا کاپشن که هنگام ورزش می‌پوشند. 
گرمی 
(اسم) 
گرما. از شهریو رگرمی ه وا کم می‌شود. 


»گرو 


(اسم) 
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:گرگم به هوا ۰ n‏ 


چیزی که نزد امانت‌دهنده گذاشته 
می‌شود تا امانت او بر گردانده شود. 

مترادف: گرویی. 
(فعل) 

گرو گذاشتن: کار ت کتابخانه‌ام را 
پیش فروشند هگر وگذاشتم تا روز بعد 


گروگان 
(اسم) 
شده است و تازمانی که خواسته‌های 
اين شخص انجام نشود همچنان 
اسیر می‌ماند. ماموران پلیس توانستند 
گروگان‌ها را آزاد کنند. 


کرو 
(اسم) ٍ 
تعدادی از ادم‌ها یا چیزهای مختلف 
که به هم دیگر شباهت دارند پا در کنار 
هم دیگر هستند ؛گرو هآبی‌هاء گروه 


زردپوش‌ها. 


۾ گروهبان 
(اسم) 
کسی که در ارتش یا پلیس پایین‌ترین 
درجه‌ی نظامی رادارد. 


گروهبُندی 
(اسم) 
تقسیم کردن چند نفر یا چند چیز به 
گروه‌های مختلف.پ سا زگروه‌بندی,قرار 
شد ه رگروه یک کاردستی درست کند. 
(فعل) 
گروه‌بندی کردن: خانم معلم‌همه‌ی 
ما راگروه‌بند یکرد و حواست ه رگروه 
کاردستی حود را بسازد. 


» گروهی 
(صفت) 


مربوط به یک گروه مانند فعالیت 


گروهی.مناف عمگروهی. 

(قید) 

۱ به صورت گروه.بچه‌هاگروهی پیش 
گرویدن 

(فعل) 


روی آوردن به دینی جدید و پذیرفتن 


ان. بسیار یا زاعراب از بت پرستی دست 
برداشتند و به دین اسلا مگرویدند. 


* گره 
(اسم) 
بسته شدن سر دو طناب یا دونخ يادو 
روبان به هم دیگر به طوری که به سادگی 
بازنشود. 
(فعل) 
گره‌خوردن: کلاف نخ مادرم 
بدجور یگره حورده است. 
(فعل) 
گره زدن: بن دکفشت راگره بزن. 
»گری 
(اسم) 
بیماری پوستی که بر اثر آن‌مقداری با 
تمامی موهامی‌ریزد. 


»گریان 

(صفت) 

در حال گریه کردن. زهرابا چشمانی 
گریان پیش‌مادرش رفت وا زا و عذ رحواهی 
کرد د. 
(قید) 

زهراگریان پیش مادرش رفت وازاو 
عذرخحواه یکرد. 


به گریه انداختن کسی. او نقش نحود 
را چنان حوب بازی می‌کرد که همه‌ی 
تماشاگران راگریاند. 


گربپ فروت 
(اسم) 
میوه‌ی ترش از خانواده‌ی مرکبات 


ت 
۳ 


به رنگ زرد و درشت تر از پرتتال که بر 
درخت گریپ فروت می‌روید. 


» گربختن 
(فعل) 
فرار کردن به قصد نجات خود. یکی 
از زندانی‌ها از زندا نگریخت. 


# گر بدر 
(اسم) 
ماشینی بزرگ مخصوص راه‌سازی 
که با تیغه‌ی بزرگی که بین چرخ‌های 
جلو و عقب دارده می‌تواند شیب و سطح 
خیابان یا جاده را مطابق نظر مهندسان 
صاف کند. 


گریز 
(اسم) 
فرار و دوری کردن از چیزی یا کسی. 
تنب یآورامجبو رب هگری زا ز درس و 
مدرس هکرد. 


»گریزان 
(صفت) 
هرکس که از چیزی پا کاری 
خوشش نمی‌آید و از آن فرار می‌کند. 
جواد ازدر سگریزان است. 
مترادف:فراری. 


(فعل) 

گریه کردن و اشک ریختن. نسرین 
به حاط راز دست دادن پدربزرگ شان 
قد رگریست تا نحوابش برد. 

مترادف: گریه کردن. 

توضیح: واژه‌ی گر 
ادبیات کاربرد دارد. 


گریم 

(اسم) 

آرایش و تغییر چهره‌به منظور 
دست‌یابی به چهره‌ای متفاوت. این 
بازیگ ر چ هگریمترسناکی داشت. 
(فعل) 

گریم کردن:این بازیگ ر رابرای یک 
نق شترسنا کگری مکردند. 


بستن بیشتر در 


(اسم) ۲ 

اشک آمدن از چشم‌ها بر اثر ناراحتی» 
غم یادرد.باای نگریه‌ها سوزش‌دستت 
حوب نمی‌شود. 
(فعل) 

گریه کردن:وقتی دستم سوعت 
تحیل یکریه کردم. 
(فعل) 

گریه گرفتن: وقتی دستم سوحت» 


ء گریه‌کنان 
(قید) 

درحال گریه کردن.دعتر کگریه‌کنان 
راه افتاد و رفت. 

گز 
(اسم) 

۱.نوعی شیرینی مسفید رنگ که از 
شیره‌ی گیاه گز درست می‌شود. 

۲. گیاهی که به صورت درختچه 
با برگ‌های سبزو گل‌های صورتی 
می‌روید و از ساقه‌ی ان شیره‌ای به نام 
انگبین به دست می‌آورند که با آن گز 
خوراکی درست می‌کنند. 


نوشته‌ای در روزنامه یا سطلبی در 
دیده است» برای مردم بازگو می‌کند. 
(فعل) 

گز ارش دادن:همهی‌صبر رگزاری‌ها 
ماجرای ب رخورد دو قطار مسافربری را 
گزارش‌دادند. 


» گزارشگر 
(اسم) 
کار گزارشگرهابه کارخبرنگارهاشباهت 
زیادی دارد و گاهی اوقات هر دو یک 
کار را انجام می‌دهند .گزارشگر روزنامه 
از نحوه‌ی فعالیت مترو ی تهرا نگزارشی 
تهیه کرده است. 


(اسم) 
عمل گزیدن. جا یگزش پشه قرمزو 
متورم شده است. 


گزگز 
(اسم) 
احساس فرو رفتن سوزن‌های زیاد 
در بخشی از بدن مخصوصا دست یا پا 
هنگامی که مدتی بی حر کت مانده است. 
ه گزند 
(اسم) 
آسیب و ضرری که از جانب کسی یا 
چیزی به آدم می‌رسد. او ابرا زامیدواری 
کر دکه ما از هم رگون هگزندی د ر امان 


حیواناتی مانند سگه مار زنبور و 
عقرب که با دندان يا نیش خود انسان 
و بقیه‌ی حیوانات را می گزند. پشه‌های 
گزنده خواب حوش راا زآدم می‌گیرند. 


گزنه 
(اسم) 
گیاهی سبز که در صورت تماس 
برگ‌ها یا ساقه‌اش با پوست بدن سوزش 
شدیدی ایجاد می‌کند. 


»گزیدن 
(فعل) 
فروبردن‌نیش یادندان جانوران گزنده 
ای و مارهای 


می‌گزند. 
»گس 
(صفت) 
۱.حالستی که پس از خوردن بعضی 
از میوه‌های نارس موجب جمع شدن اب 


دهان می شود. زبان مگس شد ه است. 
۱ ۲ خحاصیت میوه‌ای که می‌تواند 
اب دهان را جمع کند؛ حرمالو یگس. 


گستاخ 
(صفت) 
هر کس که به دیگران احترام 
نمی‌گذارد و با بي‌ادبی رک 
حانم معلم دان شآمو زگستاخش را از 
کلاس بیرون کرد. 
مترادف:یررو‌بیادب. 
متضاد: مودب. 


» گستاخانه 
(قید) 
کاری که با گسستاخی همراه باشد. او 
گستاخانه به همه می‌حندید. 
(صفت) 


همه از رفتا رگستانعانه‌ یا و تعجب 
کردند. 


(اسم) 
رفتاری که بابی‌ادبی و توهین به 
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قرار دادن و پهن کردن چیزی بر 
جایی. حدمتکارها سفره‌ای گستردند 
وانواع غذاها و نوشیدنی‌ها را رو یآن 
چیلند. 


* گسترده 
(صفت) 
هر چیزی که در همه جا پخش و 
منتشر شده است.روزنامه‌ها حبر وقوع 
زمی نلرزه د رکشو رهمسایه راد ر سطحی 
نترده پخ شکردند. 
مترادف:وسیع. 
» گسترش 
(اسم) 
افزای ش بارواج چیزی در یک 
منطقه. گسترش فیلم‌های کارتونی 
نشانه‌ی توجه به کودکان است. 
(فعل) 


گسترش یافتن: در سال‌های احیر بر 


اثر توجه ب هکودکان؛ فیلم‌ها یکارتونی 


(فعل) 
جداکردن و پاره‌شدن چیزی.ناگهان 
و درعت‌ها را از ريشه دراورد. 


»کل 
(اسم) 
شکستگی پوسته‌ی زمین. براثر 
زمین‌لرزههگسل بزرگی در زمی ن ایجاد 


شده است. 


هر یری که بین از اتداز هرای 
چیزی دیگر یاکسی بزرگ باشد. حواهرم 
پیراه نگشادی پوشیده‌است. 

متضاد: تنگ. ۱ 
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خوش رو خوش اخحلاق. 
متضاد: اخمو عبوس. 


مُشایش 
(اسم) 
باز کردن درهای جایی به طور رسمی 
برای بهره‌بسرداری از ان محل. اول مهر 
زما نگشایش مدارس وشروع‌سال 


(فعل) 

۱ حرکت کردن جیزی به دور 
چی زدیگریابه دور خود. زمین به دور 
حورشید می‌گردد. 

۲ گردش کردن .کمی در پارک 
گشتيم بعد به سینما رفتیم. 


۳ جست و جو کردن برای پیدا 
کردن چیزی. هرچه می‌گردم کیفم را 
پیدا نم یکنم. 


(اسم) 

گیاهی معطر شسبیه جعفری که جزء 
سبزیجات شمرده می‌شود و مصرف 
غذایی و دارویی دارد. 
گشودن 
(فعل) 

باز کردن. هنوز در مدرسه رانگشوده 
بودن که ناهید به مدرسه رسید. 


(فعل) ‏ _ 
برزبان اوردن کلمه‌ها و جمله‌هایی به 
منظور سؤال کردن» خبر رساندن یا ابراز 
تعجب به زهر هگفت مک هکتاب علومم را 

نیاورده‌ام. 


»گفت‌وگو 
(اسم) 
سخن گفتن با کسی و شنیدن سخنان 
او .گفت وگو یآن‌ها نحیلی طو لکشید. 
(فعل) 
گفت وگو کردن:دو ساعتی‌هست 
که آن‌ها دارن دگفت وگو می‌کنند. 
توضیج: :گاهی گفت و گورابه‌صورت 
می‌نویسند. 
گفته 
(اسم) 
سخن» حرف قول.ا زگفته‌های علی 
نتیجه م یگیری مکه بهت ر است مسابقه رابه 
هفته‌ی | ینده م وکو لکنیم. 


« گل 


(اسم) 
ترکیب خاک و آب با هم دیگر. 


۰ گل‌خانه‌ای 


گل 
(اسم) 

۱. دروازه‌ی بازی فوتبال. ما بازی را 
قبولنداشتيم» چو نگل ماب ز رگ ت را زگل 
آن‌ها بود. 

5 توپی که وارد دروازه (گل) شود. 
مابا احتلاف ی کگ ل از حریف عقب‌تر 
بودیم. 
(فعل) 


گل زدن: پرویز به عودما نگل زد. 


ە گل" 
(اسم) 
بخشی از اندام گیاهان که به رنگ‌ها 
و اندازه‌های گوناگون است وشامل 
کاسب رگ گل بر گ» پرچم و ماد گی می‌شود. 
(فعل) 
گل دادن :گلدان یکه عید یگرفتم 
هنو زگل نداده است. 


۰ گلآرایی 


(اسم) 

آهنرقراردادن گل‌ها در کناریک 
دیگر یا در کنار چیزهای دیگر. رکش 
د رگ لآراس از پیل» وگوش ماهی‌هم 
استفاده می‌کند. 


هھ 


گلاب 


(اسم) 
مایع خوش ‌بویی که در کارگاه‌ها 
از گل محمدی به دست می‌آورند. 


ه گلابدان 
(اسم) 
ظرفی شبیه تنگ دارای دسته و لوله‌ای 
کوچک که در آن گلاب می‌ريزند. 


گلاب‌گیری 
(اسم) ۱ 
به دست آوردن گلاب از گل.برای 
تماشا ی گلابگیری به قمص رکاشان 
گلابی 
(اسم) ۱ 
میوه‌ای مخروطی شکل و پر آب با 


مزه‌ی شیرین که بر درخت گلابی 
می‌روید. 


ه گلاویز 


(صفت) 

هریک از دو طرفی که با هم وارد دعوا 
و زد و خورد شده‌اند. 
(فعل) 

گلاویز شدن: به محض ای نکه علی 
وآرش باه مگلاویز شدند ناظ مآمد و 
آن‌ها رااز هم جدا کرد. 


وکا زگ 


(اسم) 

"هریک از قطعه‌های رنگی که یک گل 
چان یکی کر اقات 
بول 
(اسم) 

سلول‌های کوچک و گردی که در 
وجود دارد. 

مترادف: گویچه. 
(اسم) 

گیاهی معطر با مصرف دارویی و 
غذایی که ساییده‌ی دانه‌های ان به عنوان 
ادوبه استفاده می‌شود. 


۰ گل‌خانه 
(اسم) 
اتاقی شیشه‌ای برای پرورش گل‌ها و 
گیاهان که هوا و نور مناسب دارد. 
گل خانه‌ای 
(صفت) 
هرگیاه با میوه‌ای که در گل‌خانه 
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ەگلدار 
(صفت) 
۱.هر گیاهی که بتواند گل بدهد. 
شمعدانی جز ءگیاها نگل دار است. 
۲. هر چیزی که نقشی از گل دارد؛ 


پارچە یگل دار. 


۰ گلدان 
(اسم) 
ظر ف مخصوص نگه داشتن 
شاخه‌های گل با پرورش گل و گیاه. 


اتاقتی بالای مناره‌ی مسجد که از آن 
جااذان می‌گویند. 


» گل‌دوزی 
(اسم) 
هنردوختن نقش گل وبوته‌روی 
پارچه با استفاده از نخ‌های رنگارنگ. 
(فعل) 
گل دو زی کر دن:مادرم رو ی‌دستمالم 
گل دوز یکرده است. 
»گلستان 
(اسم) ۱ 
باغی کهدران گل‌های‌مختلف 
پرورش می‌دهند. 
«گل‌فروش 
(اسم) 


کسی که گل می‌فروشد. 
»گل‌فروشی 
(اسم) ۱ 
مغازه‌ای که در آن گل می‌فروشند. 


گل دار 


»گلکاری 


(اسم) 

کاشتن و پرورش دادن گل .گ لکاری 
پارک محله‌مان با سلیقه انجام شده 
است. 
(فعل) 

گل کاری کردن: باغچه‌ی خانه‌مان 
را هر سال عید گلکاری می‌کنيم. 


گل‌کلم 


(اسم) 

مسبزی گرد و سفیدی از خانواده‌ی 
کلم که به صورت پخته یا خام استفاده 
می‌شود. 


هر چیزی که به رنگ گل سرخ باشد. 
بچه‌ها در سوز سرماباگونه‌های ی گلگون 
به مدرسه پا م ی‌گذاشتند. 


»گل‌گیر 
(اسم) 
بخشی از بدنه‌ی اتومبیل که روی 
چرخ‌ها قرارمی‌ گرد و علاوه بر زیباتر 
ساختن اتومبیل» مانع پاشیده شدن گل و 
خاک چچرخ‌ها می‌شود. 


گل‌مژه 
(اسم) 
بیماری پلک چشم که بر اثر 
عفونت پدید می ايد و موجب ورم و 
دردناک شدن پلک و گوشه‌های چشم 
می‌شود. 
گلو 
(اسم) 
ته دهان. احساس م یکن مگلويم درد 
کند. 


گلوله 
(اسم) 

۱ قطعه‌ای مخروطی شعل و 
ITE‏ را ارگ 
می‌شود. ۲ 

۲.هر چیزی که تقریبا گرد و کروی 
شکل است؛ گلوله‌ی برف, گلوله‌های 
زغال گلوله‌ی نخ. 


بیان ناراحتی با شکایت از کسی با 
چیزی. یک دقیقه ب ه گله‌ی م نگوش 
کن, 
(فعل) 

گله داشستن: از ن رگس به خحاطر 
حرف‌های یکه دیروز زد .گله دارم. 
(فعل) 

گله کردن:می‌خواهم زت وگله کنم. 


س 


» گله 
(اسم) 
گروهی از جانوران از یک گونه که 
با هم زندگی می‌کنند؛ گله‌ یگ رگ‌هاء یا 
گله‌ یگوسفندها. 


گله‌دار 
(اسم) 


گله‌داری 
(اسم) 
نگه‌داری و پرورش تعداد زیادی 
گوسفند یا گاو. او از را هگله‌داری زندگی 
می‌کند. 


»گلی 
(صفت) 7 
.هر چیزی که به گل آلوده شده 
اسست.باکفش‌ها یگل ی تسوی راهرو 
نیا. 
۱ ۲. هر چیزی که با گل ساخته شده 
است؛ کوزه‌ها یکل ی »کاسه‌ یگلی. 


گلیم 
(اسم) 
زیراندازی بدون پُرز و معمول 
بافته می‌شود. 


هگم 
(صفت) 
هر چیزی یاهر کسی که معلوم نیست 
(فعل) 
e‏ زهره کلیدش راگ مکرده 


مترادف: ناپید؛ مفقود. 
متضاد :بیدا 
گمان 

(اسم) 

فکری که بر اس اس یقن نباشد و 
دران شک و تردید وجود داشته باشد. به 
گمانم حانه‌ی على د رکوچه‌ی بعدی 
باشد. 
(فعل) 

گمان کر دن :گمان می‌کنم خانه‌ی 
على د رکوچه‌ی بعد باشد. 


ه گمراه 
(صفت) 
هر کس که روش نادرستی رادر 
زندگی خود دنبال کند وبه انجام دادن 
کارهای غلط و اشتباه کشیده شود.دزدها 
از جمله افرا دگمراه هر جامعه هستند. 


۰ گمر اهی 
(اسم) 
پیروی از راه‌ها و دستورهای غلط 
و نادرست درزندگی. براث رگمراهی» 


همه یروت خحودراد ر راه حو شگذرانی 


وبرپایی جشن‌های بیهوده از دست داد. 
ەگمنام 
(صفت) 
هر کس که درمیان مردم ناشناخته 
مانده باشد .او نویسنده‌ یگمنامی بود که 
یک‌مرتبه به شهرت رسید. 
مترادف: ناشناخته. 


(اسم) 
دین باشد. دروغ‌گوی یا زگناهان بزرگ 
است. 


مترادف:معصیت. 


» گناه‌کار 
(صفت) 
هر کس که کاری حلاف قانون 
يا مقررات دين انجام داده باشد. به نظر 
دادگاه این مر دگنا هکار است و به دو سال 
زندان محکوم شده است. 
گنیند 
(اسم) 
پشت‌بام بسعضی از ساختمان‌ها مثل 
مساجد که ری به شکل نیم کره است. 


۳ 


گنج 
(اسم) 
مقدار زیادی طلاو نقره و سنگ‌ها و 
جواهرات گران‌قيیمت که در جایی پنهان 
است. 
۰ گنجاندن 
(فعل) 
جادادن چیزی در چیز دیگر .لاله 
نتوانست همه‌ی سی‌دی‌هایش را در 
کیف سی‌دی‌بگنجاند. 
ُنجایش 
(اسم)" 
مقدار جایی که یک ظرف برای نگه 
داشتن چیزی دارد . گنجایش یک بطری 
آب یک ونیم لیترراست. 
مترادف:ظرفیت. 
م گنجشک 
(اسم) 
پرنده‌ی کوچکی با پرهای قهوه‌ای که 
درشهروروستازندگی می‌کند ودانه‌های 
گیاهان. حشرات و بعضی از میوه‌ها را 
می‌خورد. 


(اسم) 

۱. کمدی که در دیوار ساخته شده 
باشد و محل نگه داری بعضی از لوازم 
خانه مانند ظرف. رخت‌خواب. لباس 
و... است. 

مترادف: کمد دیواری. 

۲. کمدی دردار به اندازه‌ی متوسط 
دارای طبقه‌هایی برای نگه داشتن تن ظرف 
چای. شکر روغن و... 


۾ گنجیدن 
(فعل) 
جا گرفتن در چیزی یا جایی. این همه 
ه گنجینه 
(اسم) ۱ 
جایی که در آن چیزهای با ارزش 
و گران‌بهای زیادی هست.ا زگنجینه‌ی 
موزه‌ی جواهرات ملی بازدی دکرده‌اید؟ 


۱. هر چیزبدبوو کئیف.بو یگند 
می‌ایدا 

۲. هر چیزبد و آزاردهنده. چه‌هوای 
گندی| 


ه گنذم 
(اسم) ۲ 
گیاهی از انواع غلات که دانه‌های آن 
را آرد می‌کنند تابا آن نان بپزند. 
گنده 
(صفت) 
هرچیزی یا هر کسی که درشت‌تر 
از اندازه‌های عادی باشد. عمو جلال 


مبل‌های گنده‌ای در خانه‌اش دارد. 
ه گندیدن 
(فعل) 
فاد و خراب شدن چیزی به 
نصوی که رنگ وبوی آن به حالت بدی 
دربیاید. میوه‌ها بیرون از یحچال مانده‌اند 
وبعضی‌ها يشا نگندیده‌اند. 


۳7 


ک 


»گند بده 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که رنگ» بویا مزه‌ی آن 
تغییر کرده و حراب شده باشد. میوه‌های 


گندیده را دور بریز. 
گنگ 
(صفت) 

۱. هر کس که نتواند حرف بزند. جرا 
مث لآدم‌ها ی گنگ ایستاده‌ای و هیچی 
نمی‌گویر ؟ 

مترادف:لال. 


۲. هر چیزی مانند فیلم, عکس یا 
کتاب که غیرقابل فهم باشد و از معنای آن 
سردرنياوريم. 


۰ گوارا 
(صفت) 
هرنوشيدني یاخوراکی که‌لذت‌بخش 
باشد و به نظر ادم خوشایند برسد. 
مترادف: مطبوع, خوشایند. لذیذ. 


خردشدن و تغییرشکل غذابه‌صورتی 
که بتواند وارد حون شود و باقی‌مانده‌ی 
آن دفع شود. 

مترادف: هضم. 


»گواهی 
(اسم) ۱ 
گفته یانوشته‌ای که در آن کسی» 
دیگران رااز روی دادن یک اتفاق آگاه 
می کند. مادر برای بیماری فرهاد از دکتر 
گواه یگرفت. 


۰ گواهی‌نامه 
(اسم) 
نوشته‌ای که نشان می‌دهد هر 
کس چه کاریانجام داده يا چه کاری 
می‌تواند انجام بذهد؛ کواهی‌نامه‌ی 
رانندگی. 
مترادف: تصدیق. 


(اسم) 

تابلویی پارچه‌ای یا پلاستیکی دارای 
شوراخ‌های ریز که آن زابا نخ‌های زگ 
می‌دوزند. 


ه گوجه 
(اسم) 
میوه‌ی خوراکی کروی شکل به رنگ 
سبزیا زرد با مزه‌ی ترش که بر درخت 
گوجه می‌روید. 


» گوجه‌فرنگی 
(اسم) ۱ ِ 
میوه‌ای تقریبا گرد سرخ رنگ و آبدار 
با دانه‌های ریزی که داخل گوشتش قرار 
دارد. 


گود 
(صفت) 
هر چیزی یاهر جایی مانند سوراخ که 
داخل ان فضایی خالی باشد و در سطحی 
پایین‌تر از زمین‌های اطرافش قرار گرفته 
باشد. 
مترادف:عمیق. 


»‌گودال 

(اسم) 
جایی که فرو رفته و پایین ترازاطرافش 
است. 


مترادف: گودی. 


محل عمق 
(به کیلومتر) 


نیا ۳7( 


(اسم) 
قبر 


»گوراسب 
(اسم) 
۱ پستاندار وحشی و علف‌خوار قاره‌ی 
افریقا شبیه اسب با بدنی راه‌راه و یالی 


کوتاه. 


y-^ 


۰ گورخر 
(اسم) 
پستانداروحشي و علف خوارمناطقی 
السرا و قاری اسیا بای رر 
گوش‌هایی کوتاه‌تر از خر. 


»گورستان 
(اسم) 
قبرستان. 


گورکن 

(اسم) 

جانور پستاندار کوچکی بابدن پهن و 
سنگین و پرمو و چنگال‌های تیز. موهای 
پشت گورکن حاکستری‌روشن وموهای 
شکمش تیره است.گو رکن از ریشه‌های 
گیاهان» عسل و جانوران کوچک تغذیه 
ر 


(اسم) 

جانورپستانداربزرگ بابدنی سنگین» 
دست و پای بلند. پوست و موی سياه 
یا حاکستری که از خانواده‌ی میمون‌ها 
محسوب می‌شود و روی دست و 
پاهایش به صورت خمیده راه می‌رود. 
گوریل در جنگل‌ه ای مرطوب وگرم 


آفریقا زن دگی‌می‌کند. 


درشتی که در قاره‌های مختلف آسیاء 
اروپاو آمریکازندگی می کند.بعضی 


میله‌ای باریک و کوچک باسر پنبه‌دار 
برای استفاده‌های بهداشتی. 


کوچک‌ت راز بقیه‌اند. 


ه گوساله 
(اسم) 
بچه‌ی گاو. 
۰ گوسفند 
(اسم) 
جانور پستاندار نشخوارکننده با بدنی 
پوشیده از پشم ضخیم .گوسفند به‌منظور 
استفاده‌ا زگوشت»شی رو پشمش پرورش 
داده می‌شود. 


»گوش 


(اسم) 


(اسم) 
۱ ماده‌ی نرم بدن انسان و بسیاری 
از جانوران که زیرپوست آن‌هاست؛ 
. ماده‌ی‌نرم بدن بعضی از پستانداران 
وپرندگان که کاربرد خوراکی دارد؛ 
شت مرغ ءگوش تگوساله. 


»گوشتالو 


(صفت) 
هرکس که بدنش گوشت زیادی 
داشته باشد.عجب بچه یگوشتالویی! 
مترادف:چاق فربه. 


۰ گوشت‌خوار 


(صفت) 
تغذیسه م ی کند.قورباغه جزء جانوران 
گوشت‌شحوا راست, چون از حشرات 
(اسم) 

بعضی از گوشت‌خواران مانند 
خرس‌ها از گياهان نیز استفاده می کنند. 


عضوی در دو طرف سرانسان وبیشتر ه گوش تکوب 


جانوران که صداها به کمک آن شنیده 


گوش به زنگ 
(صفت) 
هر کس که حاضر و آماده است تا 
خبری بشنود.بچه‌ ها گوش به زنگ بودند 
تا ورقها ی امتحان را بردارند. 


(قید) 


بچه‌ها گوش به زنگ نشسته بودند. 


(اسم) 
ابزاری با سر سهن و گرد و دارای 
دسته‌ی بلند که برای کوبیدن غذا استفاده 


می‌سود. 


کوبیده‌ی مخلوط گوشت» نخودو 
لوبیاو سیب زمینی که بخشی از آبگوشت 
اسست وپس از رید (تلیت) خورده 
می‌شود. 


» گوش خراش 


(صفت) ی 
هر صدایی که موجب آزار گوش 


باشد. اگزوز اتومبیل همسایه صدای 
گوش‌حراشی دارد. 


« گوش‌فیل 
(اسم) ۱ 
نوعی شیرینی که باارد زرده‌ی 
تخم‌مرغ» شیر و جوش شیرین به شکل 
قطعه‌های پهن در روغن سرخ می‌شود. 


»گوش‌مالی 
(اسم) 
عمل آزاردهنده‌ای که برای مجازات 
یسک خطاکار بر او انجام می‌شود. همه 
ا زگوشمال یلاله به دست خانم معلم 
مترادف: تنبیه. 
(فعل) 
گوش مالی دادن: عانم معلم لاله را 
گوشمالی داد چون ا وکار زشست یانجام 
داده بود. 


۰ گوش‌ماهی 
(اسم) 
صدف بعضی از نرم‌تنان کوچک 
دریا کهباحرکت اب دریابه ساحل 
می‌آیند. وقت یکنار دریا رفتیم یک کیسه 
گور ماهی جع کرم 


ه گوشواره 
(اسم) 
وسیله‌ای زینتی که معمولا دخترها و 
زن‌هابه گوش آویزان می‌کنند. 


«گوشه (فعل) » گونیا 
(اسم) گول خوردن:مشتری بیچاره گول (اسم) 
۱. جایی که دو دیوار به هم می‌رسند؛ نعریف‌های فروشنده را حورد. ومسیله‌ای به شکل مثلث قائم‌الزاویه 
گوشه‌ یاناق. (فعل) که برای کشیدن این نوع مثلث به کار 
مترادف: کنج. گول زدن: فروشنده مشتری راگول می‌رود. 
۲ شکلی که از برخورد دو خط صاف زد وکالای تقلبی رابه او فروحت. ۳ 
با هم دیگر به وجود می‌آید. ۲ » گوه 
مترادف: زاویه. گون (اسم) 
((سم) ۱ قطعه‌ای چوبی یافلزی که برای 
» گوشه‌گیر درختچه‌ای که از ان کتیرابه دست شکافتن چوب یاسنگ به کار 
(صفت) می‌آورند. می‌رود. 
هرکس که از جمعیت و کارهای 9۳ ۱ 
گروهی فاصله می گی رد و می کوش د ه گوناگون ٥‏ گور 
معلم می‌کوشد این بچه‌ یگوش هگیر را چند چیز که شسباهتی به هم ندارند سنگ قیمتی مانند الماس, یاقوت با 
در بازی‌های دستهجمعی بیشتر شرکت وفرق‌های زیادی‌باهم دارند.درطول ‏ زمرد. 
دهد. تعطیلات می‌توأنید کتاب‌ها ی گوناگون مترادف:جواهر. 
مترادف: منزوی. بخوانید. 
مترادف:متفاوت. ۰ گوی 
۰ گوشه‌نشینی متضاد: همانند شبیه. (اسم) 
(اسم) نوپی سخت و توپر که دربازی چو گان 
زندگی‌کردن در جایی دور از چشم » گوناگونی استفاده‌می‌شود. 
دیگر آن. بعض یا زانسان‌های زاهد وعابد (اسم) ۱ 
ب ه گوشه‌نشینی عادت دارند. داشتن تفاوت‌های زیاد. تفاوت اب و « گویا 
هوادر شمال و جنو بکشورمان‌موجب (قید) , 
گوشی گوناگونی روش‌های زندگی در این دو شاید. احتمالا گویا کسالت داری. 
(اسم) منطقه شده است. 
۱ دسته‌ی تلفن که با برداشتن آن ‏ مترادف:تفاوت اختلاف. ٭ گویا 
می‌تسوان باطرف دیگر گفت وگو متضاد:شباهت. (صفت) 
کرد. بيا گوشی رابگیر» بات وکار هر چیزیاهر کس که می‌تواند حرف 
دارند. ه گونه' بزند.اگر می‌خواهید وضع هوارابدانید 
۲. دستگاهی که پزشک با آن‌به صدای (اسم) می‌توانید ا ز تلف نگویای ۱۳۴ اسحتفاده 
قلب و شش‌ها گوش می کند. برآمدگی ډو طرف صورت. کنیل 
مترادف: لپ. 
ه گوگرد گوټنده 
(اسم) ه گونه" (اسم) 
ماده‌ی شیمیایی لیمویی رنگ که (اسم) کسی که دررادیویاتلویزیون 
در طبیعت یافت می‌شسود. هنگام یکه نوع. یوزپلنگ وگو رخ را زگونه‌های با شنوندگان یا بینند گان صحبت می کند. 
گوگردمی‌سوزد.بخاری خف ه‌کننده تولید در حال انقراض ایران هستند. لاله از صدای یکی ا زگوینده‌های 
می‌کند. , برنامه‌ی کودک رادی و خحیلی خحوشش 
« گونی میاید. 
»گول (اسم) 
(اسم) پارچه‌ی ضصخیمی با تار و پودهای ه گوبی 
اشستباه کردن بر اثر سخن نادرست و درشت که معمولابه صورت کیسه‌ی (قید) 
عامدانه‌ی کسی. ضصخیمی برای بسته‌بندی چیزهای مثل این که انگار. کلاس به قدری 
مترادف: فریب, کلک. مختلف مثل برنج استفاده می‌شود. شلوغ بو دک هگویی معلم نداشت. 


+ گهواره 
(اسم) 
تشخت‌خحواب مخصوص نوزادان 
یا کودکان شیر خحوار که به ارامی تکان 
می‌خورد. 


بخشی از خاک شامل مواد پوسیده‌ی 


گیاه 
(اسم) 
موجوداتی‌زنده‌ماننددرخت‌هاءگل‌ها 
و علف‌ها که در خاک ريشه دارند و مواد 
مورد نیاز خود رااز آن به دست می‌آورند. 


8 گیاه‌خوار 
(سم) 
موجود زنده‌ای که فة ط از گیاهان 
تغذیه م ی کند .گوسفند هگا و واسب جزء 
گیاه‌عواران‌هستند. 


» گیاه‌شناس 
(اسم) 
کسی که کارش بررسی و مطالعه‌ی 
گیاهان و زندگی آن‌هاست. 
گیاه‌شناسی 
(اسم) 
بخشم از دانش زیست‌شناسی که به 
1 تحفیو 1 درباره‌ی گیاهان ۱ خحتصاص دارد. 


» گیتار 


(اسم) 
سازی دارای شش سیم که با انگشت 


۰ کیومه ۰ 
« گیتی 
(اسم) 
سرتاسرجهان هستی تادورترین 
بسیا رک وچک یا زگیتی به شمار می‌رود. 
مترادف: جهان, کیهان. 
«گیج 
(صفت) 


۱. هر کس که بر اثر حادثه‌ای مدتی 
کوتاه حواسش رااز دست داده باشد. 
وقتی حمید از دوچ رخه افتاده چند لحظه 

بیج بود. 

۲. هر کس که‌دائماً کارها و وظایفش را 
فراموش می‌کند.اوبه‌قدر یگیج اس تکه 
جوراب‌هایش را عوضی پوشیله است. 


پیچیدگی یا مشکلی که در کاری به 
وجود می‌آید.م نگیرنادر را می دان ې او 
(فعل) 

گیر افتادن:عم وگفت که د ر ترافیک 
حیابا نگیرافتاده بود. 
(فعل) 

گیرانداختن: پلیس دزدها راگیر 
اندانحت. 
(فعل) 

گیرکسردن: مانتوی زهرالای در گیر 
کرد. 


» گیرنده 
(اسم) 

۱. کسی که نامه یا پیامی رااز کس 
دیگری می گیر د.نا مگیرنده روی پاکت 
نوشته نشده است. 
می‌گیرد. رادیو و تلویزیون از مهم‌ترین 
گیرنده‌های حانگی هستن د که مورد 
استفاده‌ی روزانه‌ی مردم‌اند. 

متضاد: فرستنده. 


(اسم) 
انواع وسایل که‌با آن‌ها می‌توان چیزی 
مانند کاغذ لباس» موو.. را نگه‌داشت. 


مترادف: کلییس. 


(اسم) 


گیسو. 
» گیسو 


(اسم) 

موی بلند سر .گیسویش را با روبان 
بسته بود. 
توضیح: گاهی به جای گیسو از 
کلمه‌ی گیس استفاده‌می‌شود. 


« گیشه 
(اسم) ۱ 
اتاقکی که در آن کسی نشسته است 
وبرای مراجعه‌کنندگان کاری انجام 
می دهد. پدر رفت ا زگیشه بلیت بخرد. 
مترادف:باجه. 


گیلاس 
(اسم) ۲ 
میوه‌ای خوراکی و آبداربه رنگ زرد یا 
قرمزتیره که بر درخت گیلاس می‌روید. 
گیلا سگرد و دارای یک هسته است. 
(اسم) 
زبان مردم گیلان. 


چ 


(اسم) 
بازی کامپیوتری. 


گیم‌نت 


اس ٠‏ 
جایی که در آن بچه‌ها با کامپیوتر بازی 


۾ گیومه 
(اسم) 
نشانه‌ای در نوشته‌ها به شکل « ». 


«گیوه 
(اسم) 
نوعی کفش دست‌بافت از جنس نخ 
یا ابریشم با تخت چرمی یالاستیکی. 


۰ لاقل 
(قید) 
دستکم. شهرام روزانه لاقل یک 
مترادف:حداقل. 


لاید 
(قید) 

به احتمال زیاد. لابد دوست ندارد با 
ماباز یکند. 


ە لات 
(صفت) 
هرآدم‌بی‌ادبی که‌ازدانش وفرهنگ 
بی‌بهره اسست و طوری رفتار می‌کند که 
می‌داند بابچه‌هایلات چگونه رفتا رکند. 


لاجورد 
(اسم) 
پودر آبی رنگی که از ساییدن سنگی 
به نام لاجورد به دست می‌اید. 


هلاجوردی 
(صفت) ۳ 
هر چیزی که به رنگ آبی آسمانی 
باشد. بهرام رنگ پیراه نلاجوردی حود 
را دوست دارد. 


و لادن 
(اسم) 
گلی زینتی به رنگ زرد نارنجی یا 
قرمز و بابرگ‌های گرد. 


لارتژیت 
(اسم) 
بیماری ورم و سوزش حنجره. 


»لارو 
(اسم) 
نوزاد کرمی شکل حشرات که تازه از 
تخم بیرون آمده است و پس از مدتی به 
یک حشره‌ی کامل مانند مس یا پروانه 
تبدیل‌می‌شود. 
» لازانیا 
(اسم) 
غذایی که باورقه‌های پهن ماکارونی, 
گوشت و پنیر مخصوص پیتزا درست 


می‌سود. 


® لازم 
(صفت) 
هرچیزی که مورد نیاز است. مواد لازم 
را برای پخت نکی ک آماده کرده‌ام. 
مترادف: ضروری. 
(فعل) 
لازم داشستن:نسرین یک مداد قرمز 
لازم دارد. 


«لاستیک 
(اسم) ۱ 
ماده‌ای که وقتی ان را می‌کشیم يا 
0 می‌کنیم دوب‌اره به حالت اول 
برمی دد.روکش سیم برق وکش‌از 
لاستیک ساخحته شده‌اند. 


»لاستیکی 
(صفت) 
هر چیز که از لاستیک درست شده 


است؛ کف ش لاستیکی» توب لاستیکی. 


»لاشخور 
(اسم) 
پرنده‌ای با بال‌های بزرگ و گردن 


بدون پر که از لاشه‌ی جانوران مرده تغذیه 
می‌کند. 
مترادف:کرکس. 


* 


» لاشه 
(اسم) 
بدن بی‌جان موجودات زنده 
مخصوصا حیوانات. مأموران شهرداری 
لاشه یگربه‌ای را در پیاده‌رو پیدا کردند. 
مترادف:جسّد. 


« لاعلاج 
(صفت) 
هر بیماری که قابل درمان نباشد. 
بیماری پدرملاعلاج است. 
مترادف: جسّد. 


انسان یا جانوری که بدنی باریک و 
بدون گوشت یا چربی اضافه دارد. نحانم 
لاغری د رایستگاه بود. 

متضاد: جاق. 


لاک 
(اسم) 
۱ ماده‌ای شیمیایی به شکل مایع برای 
رنگ کردن ناخن‌ها. 
(فعل) 
لاک زدن:نسرین ناخن‌هایش رالاک 
زده است. 
۲.پوشش سفت و سختو که پشت 
پشت را پوشانده است. 


ه لاکپشت 
(اسم) 
جانور خزنده‌ی خون‌سرد و بدون 
دندانی که چهار پای کوتاه‌دارد و بدنش 
داخل پوششی به نام لاک قرار دارد. 
لاک‌پشت تخ مگذا راست و هم د رآب و 


هم در حشکی زندگی می‌کند. 


ەلال 
(صفت) ۱ 
گفتن ندارد.ا از بچگ یلال بود. 
۲ کسسو که ساکت شده و حرف 
نمی‌زند. و از ترس لال شده بود. 


چ لالابی 
(اسم) 
رای کبس ف اا ا 
می خوانند. بچه‌ها یکوچک از شسنیدن 
(فعل) 
لالایی خواندن: مامان برای ملالا یی 
بخوان تا زودتر حوابم ببرد. 


لاله 
(اسم) 

گلی با ساقه‌ی باریک و برگ‌های 
دراز تا شده که گل‌برگ‌های پهن و 
بزرگ آن به شکا جام پاکاسه 
0 .گل لاله 
معمولا به رنگ‌های سرخ یا زرد است. 


۰ لاله‌زار 
(اسم) 
زمیتی که در ان لاله‌های زیادی 
روییده است. 


لاما 
(اسم) 
جانور پستانداری از خانواده‌ی شتر 
با پشم‌های حنایی و زرد و گوش‌های 
بزرگ و سری کوچک که در کوه‌های 
آمریسکای جنوبی زند گی می‌کند.لاما 
بدو نکوهان و از شت رکوچکت راست. 


+ لامپ 
(اسم) 
حبایی شیشه‌ای که با استفاده از پرق 
اف را روش 6 


چ لامسه 
(اسم) 
یکی از حواس پنج‌گانه که‌باآن 
می‌توان نرمی» زبری» گرماه سرما و... را 
حس کرد. 


۾ لانه 
(اسم) 
محل زند گی حیوانات. 


مترادف:اشیانه. 


ءلایق 
(صفت) 

۱. هر کس که‌ویژگی‌هاو توانایی‌های 
لازم و مناسبی رابرای انجام کاری دارد. 
اقای امیر ی شخ ص لا یقی برای مدیریت 
این مدرسه است. 

مترادف: با لیاقت. شایسته. 

متضاد: نالایق. 

۲. هر چیز یا هر کاری که شایسته 
و سزاوار کسی باشد و برای او مناسب 
باشد. پدر و مادرلایق احترام هستند. 


مترادف:شایسته. 
ە لابه 
(اسم) 
o‏ ا ی 
باشد. روی تلویزیونلا یه‌ای از حاک 
تشسته است: 
لابی 
(اسم) ٍ 
پارچه‌ای که بین استرو پارچه‌ی‌رویی 
لباس می‌دوزند. 
#«لب 
(اسم) 
دواندام گوشتی و قرمزرنگ که دور 


دهان را گرفته است. 


»لباس 
(اسم) 
آن چه که به تن می‌کنند و بدن خود 
رابا آن می‌پوش‌انند و خود را در برابر 
گرما یا سرما و نور حورشید حفظ کنند. 
مترادف: پوشاک. جامه. 


3 لبخند 
(اسم) 
ا آدم را ۷9 
مترادف: :بشم 
(فعل) 
لبخندزدن: وقتی حانم معلم وارد 
کلاس شدلبخندی زد وشروع به 
صحب تکرد. 


»لبریز 
(صفت) ۱ 
هر چیزی که کاملاپر شده باشد. تمام 
وجودملبری زاز حنده و شاد ی است. 
توضیح: واژه‌ی لبریز بیشتر درادبیات 
کاربرد دارد. 


«لبّنی 
(صفت) 1 
هر ماده‌ای که به شیر یا فراورده‌های 
شیری مربوط باشد. پنیر»ماست»دوغ و 
حامه ا زانواع مواد لبنی هستند. 
لبَنیّات 
(اسم) 
خوردنی‌هایی مثل ماست. کره دوع 
«لبو 
(اسم) ۱ 
چغندری که در اب پخته شده باشد. 
(اسم) 
۱ کناره‌ی بیرونی چیزی.اوبرای پاک 
کردن شیشه‌ها روی هی پنجره ایستاد. 
۲. کناره‌ی یک چیز تیز؛ لبه‌ی تیغ» 
لبه‌ی شیشه 


(اسم) 

بخشی از صورت که زیر چشم و ميان 
بینی و گوش‌هاست. سرما لپ‌های نادر 
را سر خکرده است. 

مترادف: گونه. 
(اسم) 

ماده‌ی غذایی زردرنگی که از نخود 
به دست می‌اید و در بعضی از غذاها و 
خورش‌ها به‌عنوان بنشن استفاده 
می‌شود. 


ەلثه 
(اسم) 
گوشت نسبتا سخت و صورتی 
رنگ داخل دهان که پایین دندان‌ها را 
نمیزمی‌شوند. 


لج 

(اسم) 

عملی که عمداخلاف نظر و خواسته‌ی 
دیگری است به طوری که می‌تواند 
موجب ناراحتی و حتی عصبانیت او 
شود. 
(فعل) 

لج کردن:ناهیدلجکرد و مداد 
خواهرش راان طرف اتاق پرت کرد. 


»لباز 
(صفت) 
هر کس که عادت به لج بازی دارد. 
از دست این بچه‌ی لجباز حسته 


خلاف نظر و میل دیگران رفتار کردن 
تا حدی که موجب ناراحتی و دشمنی 
شود با ای نلج‌بازی‌ها هم به خودت 
آسیب می‌رسانی هم به دیگران. 
(فعل) 1 

لج‌بازی کردن: او دائما با حواهر و 
برادر شلج‌بازی می‌کند. 


من 
(اسم) 
گل سیاه‌بدبویی که ته جوی‌های 
اب؛ حوضچه‌ه او ابراه‌ها وجود دارد. 
بو یلج ن از همه جا به مشام می‌رسید. 


® لجن‌زار 
(اسم) 
جا یی که لجن زیاد است. 


ءلجوج 


(صفت) 


لج‌باز. 


ءلحاف 
(اسم)ر ۲ 
روانداز نسبتا کلفت و گرمی که‌با 
پارچه و پنبه یا پشم درست می‌شود. 
لحظه 
(اسم) 
زمان بسیار کوتاه. لحظه‌ای از حوابم 
نگذشته بو دک ه آسمان صدا کرد. 
«لحن 
(اسم) 
روش سخن گفتن که احساس يا 
حالت ادم را می‌تواند نشان دهد. حالا 
که با دوستت اشت یکرده‌ای با او با لحن 
دوستانە‌تری صحب تکن. 
»لحیم 
(اسم) 
فلزی که از آن‌برای اتصال دو فلز 
دیگر استفاده می‌کنند. 
(فعل) 
لحیم کردن: پدرم سیم را به پایه‌ی 
لا مپ لحی مکرد. 


۱. هر کس که بدنش سست وبی‌حال 
شد باشد گرمای بعدازظه رتابستان 
باعث شده بود چنان لخت شو مکه حال 
حرف زدن هم نداشته 1 

۲.هر چیزی که نرم لطیف و صاف 


هر کس که لباس به تن نداشته باشد. 
تو ی اتاق نیاء الان از حمام بیرون امده‌ام 
ولختم. 

مترادف: برهنه. عریان. 

لخته 
(اسم) 

تکه‌های جامدی که در یک ماده‌ی 
مایع به و جود م یآید. به ای نگوشت چند 
تا لحته‌ی حون چسبیده است. 


لخم 


هر گوشتی که استخوان و چربی ندارد. 
۰ لذایذ 
(اسم) 


۰ لذت 
(اسم) 
حس خوشایندودل‌پذیری که‌ازدیدن» 
شنیدن یا خوردن چیزی به دست می‌آید. 
جمع :لذایذ. 
(فعل) 
لذت بردن: از حوردن بستنی حیلی 


گاهیلذت. به‌صورت 


e‏ لذت‌بخش 
(صفت) 
هر چیزی که موجب ایجاد حس لذت 
شو د. چه هوا ی لذت‌بخشی/ 


(صفت) 
هر خوراکی که طعم و مزه‌ی خوب 
و خوشایندی دارد.مادربزرگم‌مربای 
لذیذی پخته است. 
مترادف: خوشمزه. 


« لرز 
(اسم) 
حرکت خفیف بعضی از اندام‌های 


طور پیو سسته. وقتی نسیم می‌وزد برگ 
درخحت‌ها می‌ل رزند. 


A 


بدن بر اثر سرماء ترس تب و...سرو »لری 


صدای باد و توفان بچه رابه ترس ولرز 


اندانعت. 
*لرزان 
(صفت) 
دارای لرزش. مجید به دست‌های 
لرزان جواد می‌نحندید. 
(قید) 
در حال لرزیدن. جواد لرزان جلوی 
آقای ناظمایستاده بود. 
۰ لر زاندن 
(فعل) 


به لرزش انداختن چیزی یا کسی. 
نسیم برگ درخت‌ها را می‌گرزاند. 


خوراکی که‌باژلاتین» شکر وآب میوه 
درست می‌شود. 
مترادف: ژله. 


لرزش 
(اسم) 
حرکت‌های خفیفی که‌براثرلرزیدن 
در کسی يا چیزی به وجود می‌اید. بر 
اث رلرزش زمین همه از ترس به حیابان 
ریختند. 


۰ لر زه 
(اسم) 
تکان‌های کوچک. لرزش. 
ه لرزه نگار 
(اسم) 
دستگاهی که‌با آن» شدت لرزه‌های 


زمین رات تشخیصر می‌دهند و اندازه‌گیری 


تکان خسوردن در جای خود به 


(اسم) 


«لزج 


(صفت) 

هر ماده‌ای که حالت چسبند گی داردو 
وقتی آن رابکشیم» کش می‌آید.سفیده‌ی 
تخممرغ ماده‌ا ی لز جاست. 


ھ 


۰لزوم 


(اسم) ۱ 
مورد نیاز بودن, لازم بودن. اقای ناظم 


گفت:«در صورت لزوم به شما می‌گویم لطفا 


چه چیزهایی با حودنان بیاورید.» 


۳ 


« لطافت 


(اسم) 

نرم و لطیف بودن چیزی به طوری 
که موجب خوشایندی و دل‌پذیری 
ان شود؛ لطافت صبح بهاری, لطافت 
پارچه‌ی‌حریر. 


لطف کردن: لطف کردید به منزل ما 
تشری فآوردید. 


(قید) 


با مهربانی از روی مهربانی.لطفاً یک 
لیوا نآب به من بدهید. 


هر آدمی که از شدت تنبلی دائماً ه لطمه 


گوشه‌ای می‌افتد و کار مفیدی انجام 
نمی دهد. اي نآدم لش حال نف سکشیدن 
هم‌ندارد. 


»لشکر 


(اسم) 

تعداد زیادی سرباز که وسایل جنگی 
گوناگون هم دارند. رستم پیشاپیش 
لشک رایران ایستاده بود. 
(فعل) 

لشکر کشیدن: محمود افغان در سال 


(اسم) 

اسیب و زیانی که به کسی با چیزی 
بر سد. جنگ همیشه لعمه‌ی بزرگی برای 
مردم بوده است. 
(فعل) 

لطمه خوردن: در جریان زمین‌لرزه‌ی 
سال ۱۳۸۲ شه ربم خیل ی لطمه خورد. 
(فعل) 

لطمه‌زدن: نادانی وکم‌سوادی به مردم 
لطمه‌ی زیادی زده است. 


۱ خورشیدی به ‌ایرا ن لشک رکشید. ۰ لطیف 


»لشکرکشی 
(اسم) 
حرکت دادن نیروهای نظامی 
به‌طرف جایی به قصد نمایش نیروهای 


(صفت) 
هرچیزنرم و خوشایند وبدون سختی 
پاسفتی. چه حوله‌ ی لطیفی داری! 
مترادف:نرم. 
متضاد: زمخت. 


خود یا جنگ با سرزمینی دیگر. پساز ه لطیفه 


شک کف ری به ایران: 
پادشاه ی هخامنشی سقو طکرد. 
(فعل) 

لشکر کشی کردن:اسکندر مقدونی 
به ایران لشک رکش یکرد. 


(اسم) ۱ 
ماجرای کوتاه بامزه‌ای که ادم 

نصرالدی نا ز لطیفه‌های بامزه‌ی فارسی‌اند. 
مترادف: جوک. 


ت 


ءلعاب 
(اسم) 
ماس نا فا ی ها ی 
سفت باشد. عدسی‌های یکه مادربزرگ 
لاله ترستت مر کته کیان مارد 


هرچیزی که دارای پوششی صاف 
جمشید یک قلک لعابی داد. 


»لعنت 
(اسم) 
سخنی که دران ارزوی بدی و بدبختی 
برای کسی شو د. لعنت بر شیطان! 
(فعل) 
لعنت کسردن: پدربز رگم روزی صد 


[ لغات 
(اسم) 
جمع لعت. لغت‌ها.تا کنو نلغات 
زیاد یا ز زبان‌های حارجی وارد زبان 
فارسی شده است. 


(اسم) 
واژه. کلمه. می‌دانی لغت شکیا چه 
معنایی‌دارد؟ 
۰ لغت‌نامه 
(اسم) 
کتابی که تلفظ و معنای واژه‌ها در ان 
داده شده است.د ره رلغت‌نامه .کلمات به 
ت رتيب حروف الفبا تنظیم شده‌اند. 
مترادف:فر هنگ. 


«لغزان 
(صفت) 
هرچیزی که آن قدر صاف است که 
موجب سر خوردن آدم می‌شود. هنگام 
برف و یخ‌بندان حیابان‌ها و پیاده‌روها 
مترادف: لغزنده. 


(اسم) 

تکان خوردن یا جابه‌جا شدن خود 
به خود به طوری که ممکن است کسی 
تعادل خود راازدست بدهد. حمید 
برائرلغزش دوچرخه به زمیین 
خحورد. 


ء لغزندگی 
(اسم) 
یز بودن جایی. راننده‌ها در فصل 
زمستان باید مراقب لغزن دگی جاده‌ها 
باشند. 


۰ لخزنده 
(صفت) 


لغزان. 


۰لغزیدن 
(فعل) 
خان چا دن بخ کت ر رای 
کسی یا چیزی از سر جای خود. صابون 
از دستملغزید و به زمی ن افتاد. 
«لق 
(صفت) 
هر چیزی که سر جای خودش 
حرکت کند وثابت نباشد دندان‌لق» 
مبلق , 
مترادف: شل. 
متضاد: سفت. 
لب 
(اسم) 
جوا تین از دم کی باه های 
نام او به کار برده می‌شود تا میزان احترام 
لقمه 
(اسم) ۲ 
تکه‌ای غذا مخصوصان ان که به 
دهان گذاشته می‌شود. بسچه‌ها معمولا 
نزدیک عصر یک لقمه‌ نان و پنیر 
می‌حورند. 


لک 
(اسم) 

۱ اثری که از جیزی بر جایی می‌ماند. 
لک بزرگ یاز چربی روی پیراهن جواد 
مانده است. 

۲ اثرخرابی یا پوسیدگی یاله شدگی 
که روی میوه دیده می‌شود. لک روی 
گلابیات رابگیر. 


ءلک‌لک 
(اسم) 
پرنده‌ای با منقارویاهایی درازوپرهای 
سیاه و سفید که در کنا رآب زندگی می‌کند 
ولانه‌اش را در جاهای بلند می‌سازد. 


(اسم) 

که ممکن است شخص, واژه‌ه ارابه 
مسختی وبامکث‌ه ای طولانی بر زبان 
اوردیابعضی از صداها راچندبار تکرار 
کند. او با لکن تگفت: ...لام » 


سا 


«لکه 

(اسم) 

تغییر رنگ کوچکی که بر اثر آلودگی» 
رطوبت. حرارت یا هر چیز دیگری روی 
لباس» کاغذ, لوازم خانه یا حتی بدن به 
وجود می‌آید. این لکه‌های روی لباست 
ا زکجاآمدهاند؟ 

مترادف: لک. 


۰لکه‌گیری 
(اسم) 
پاک کردن یا از ميان بردن لکه از روی 
چیزی. مامان برای لک هگیری لباس‌ها 
از مایع مخصوصی استفاده می‌کند. 


(فعل) 

لکه گیری کسردن:کارگران 
شسهرداری دیوارهای شهر را لکه‌گیری 

»لکد 

(اسم) 

ضربه‌ای که با پازده می‌شود. با یک 
لکد او رااندانعت بیرون. 
(فعل) 

لگد زدن: مراقب باشید توی بازی به 
هملکد نزنید۔ 
(فعل) 

لگد کردن:کتابم رالگ دکردی! 
(اسم) 

ظرف گرد و گود بزرگ. میوه‌ها رادر 
لگن ريختیم وشستیم. 

لم 

(اسم) 

عمل‌لمیدن. 
(فعل) 

دادن: پرویزعادت داردلم‌بدهد 

و تلویزیون تماشا کند. 

مترادف:لمیدن. 


۰ لمبانان 
(فعل) 
خوردن. چه‌قدر می‌لمبانی»از حوردن 
نحستهنشدی! 
توضیح: لمباندن واژه‌ای غیرمحترمانه 
است و در زبان گفتاری کاربرد دارد. 


»لمیدن 
هل 
استراحت کردن. پروی ز روی مب للمیده 
بود و تلویزیون تماشامی‌کرد. 
»مس 
(اسم) 
مالیدن دست یا انث نگشت‌ها بر چیزی. 
افراد نابینا با لمس اشیا می‌توانند حیلی 


لوازم التحرير 


(فعل) 
لمس کردن:دست‌های پیرمردرا 
لد کردم خشک و زیر بود. 
ءلنت 
(اسم) 
نوار چسب ضخیمی که برای 
آن‌ها استفاده می‌شود. 
«لنج 
(اسم) 
قایق بزرگ موتوری. 
«لنز 
(اسم) 
عدسی. برادرم می‌حواهد نیو 
دوربینش را عوض کند. 
(فعل) 
لنگ 
(صفت) 
هر کس که پایی ناقص داشته باشد و 
نتواند به طور عادی راه برود. او عجالت 
م یکشید با پاهایلنگش به میان جمعیت 
برود. 
و زگ 
(اسم) 
وزنه‌ی سنگینی که به طناب یا زنجیر 


وصل ا ست وهنگام توقف کشت ان را 
به داخل آب می‌اندازند. 
(فعل) 


«لنگه 
(اسم) 

۱ همریک از دوبخش يادو تکه‌ی 
یک جفت چیز. زهرانمی‌داند یک لنگه‌ی 
جوراب شکجاست. 

۲ همانند مثل. على هم لنگه‌ی 
پدر شاسست. از صبح تا شب دلش 
می‌حواهد کتاب بخواند. 


(صفت) 

هر چیز دو تایی یا جفتی که لنگه‌های 
ان شبیه یا اندازه‌ی هم نباشد؛ جوراب 
لنکه بهلنگه »کف شلنگه به لنگه, دستکش 
ere)‏ 

مترادف:تابه تا. 


»لنگیدن 
(فعل) 
با سختی و دشواری يا غیرعادی 
راه رفتن به خاطر وجود درد یاناقص 
بودن پا.از بعد از تصادف. علی می‌لنگد و 
راه می‌رود. مث لای نکه هنوز پاي شکاملا 
حوب نشده است. 


لوازم 
(اسم) 
وسایلی که برای انجام کار یا زندگی 
لازم و ضروری است. یخچال و اجا قگاز 


»لوازم‌التحر پر 
(اسم) 
وسایلی که رای نسوشتن به کار 
می‌رود. معمولا دانش‌اموزان در ماه 


لنگر انداختن: کشت یکنار بندر لنگر شهریورلوازمالتحریر مورد نیازشان را 


اندانعت. 


تهیه می‌کنند. 
مترادف:نوشت‌افزار. 


۰لواش 
(اسم) 
نوعی نان ایرانی نازک که آن رابه 
دیواره‌ی تنور می‌چسبانند تابیزد. 


»لواشک 
(اسم) ۱ 
خوراکی ترش مزه‌ای به کل 
ورقه‌های نازک که از شک کردن 
میوه‌های پخته و له شده به دست می‌آید. 
زهره عاش ق لواشک ال و است. 


هلوبیا 
(اسم) 
در غلافی وى می‌روید و انواع 
آن رنگ‌هاو اندازه‌های مختلف دارد؛ 
لوبیا چیتی, لوبیا قرمز, لوبیا سفید, لوبیا 


نوعی پلو که با گوشست رب یا 
اه 

گوجه فرنگی درست می‌شود.لوبیاپلوی 
مادربزرگ خحیلی حوشمزه است. 


»لوبیاسبز 
(اسم) 
گیاهی خوراکی با غلاف بلند سبز 
که دانه‌های کوچک لوبیا داخل ان است. 
مامان حوراک لوبیا سبز درست کرده 


است. 


لودر 
(اسم) 
ماشین بزرگی با بیل بزرگ و گود 


لواش 


برای جابه‌جا کردن سنگ یا برف. 
آن قدر در کوچه‌ها برف جمع شده بود 
که شهر داری مجبور شد از لودر استفاده 
کند. 


٥‏ لوزالمعده 
(اسم) 
اندام غده مانندی در پشت معده که 
نقفش مهمی درهضم و گوارش غذا 
دارد. 


متر ادف:پانکرا اس 


اندام گلوله‌ای شکلی که در دو طرف 
ته حلق قرار دارد.هفته‌ یگذشته, حسین 
چند روزبه‌مد رسه‌نیامد»چون‌لوزه‌هایش 


راعم لکرده بود. 


»لوزی 
(اسم) 
3 شکلی هندسی که چهار ضلع 
ان هم اندازه و دوبه دو مسوازی با هم 
است. لوزی چهار زاویه دار که هر دو 
زاوسه‌ی روبهروی‌هم‌بایک‌دیگر 
ب 


هلوس 

(صفت) 

هر کس که براثرمحبت یاتوجه 
بیسش از اندازه‌ی دیگران رفتاری بی‌مزه» 
خودخواهانه وغیرقابل قبول داشته باشد. 
نمی‌خحندد. 

مترادف:نتر. 
(فعل) 

لوس کسردن: معمولاً پدربزرگ‌ها و 
مادربز رگ‌هانوه‌هایشان رالوس می‌کنند. 


ه لوس‌بازی 
(اسم) 
هررفتار بی‌مزه و غیرجدی. 
چون رضادست ا زلوس‌بازی‌هایش 
برنمی‌داشت» ماد راو را تنبیه کرد. 


(فعل) ۱ ۱ 
لوس بازی دراوردن: رضا آن قدر 
لوس‌بازی دراورد که سرانجام مادر را 


وسیله‌ی روشنایی با چندین لامپ 
که آن رااز سقف آویزان می کنند. پدر 
اوت راان رای را امش کرد 
چون برق خیلی زیسادی مصرف 


ءلوکس 
(صفت) 
همرچیزی که زیباء گران‌قیمت. با 
وهو تمل باقن شای کی 
ظرف لوکس. 


ه لوکوموتیو 
(اسم) ۱ 
ماشینی که روی خط اهن حرکت 
می‌کند و چند واگن را پشت سر خود 
می کشد و می‌برد. 


وسیله‌ای با دو قطعه‌ی فلزی مرتبط با 
هم که یکی ثابت است و دیگری حرکت 
می‌کند و برای باز و بسته شدن در پنجره 
یادرپوش صندوق و جعبه به کار 
می‌رود. 


ولو 
(اسم) 
موجودغیرواقعی و خیالی که‌بچه‌های 
کوچک رااز آن می‌ترسانند. پدربزرگ 
می‌گوید لول وکه ترس ندارد. چون اصلا 
وجودندارد. 


ه لولوخورخوره 
(اسم) 
1 


مادربزرگ برای ای نکه مجید را بترساند 
گفت:«الان می‌گویملولوخورخوره 
بايد و تو را بخورد» 


(اسم) 

استوانه‌ی فلزی یا غیرفلزی توخالی 
که برای انتقال موادی مانند اب یا گاز 
استفاده می شو د. چون لوله‌ی اب ت رکیده 


بود بابالول هک شآورد. 
(فعل) 
لوله کردن:سامان حمیرشیرینی 
رالوله کرد تا آن رابه شکل دایره‌های 
ویر 
ه لوله‌بازکن 
(اسم) 
۱. وسیله یا مایم مخصوصی برای 
برطرف کردن گرفتکی داخل لوله. 
۲ کی که کار بار کردن سیر 
لوله‌های گرفته است. 
لول کی 
(اسم) 
کسی که کارش نصب و کار گذاشتن 
لوله‌ی آب یا گاز شسیرو فلکه است. پدر 
از لولء‌کش حواست شیرهای حمام و 
دست‌شویی راعو ضکند. 
لوله‌کشی 
(اسم) 


نصب لوله‌ی آب یا گاز و کار 
گذاشتن شیر و فلکه برای انتقال آب یا 
گاز. لوله‌کشی ساخحتمان فرسوده شده 
است. 
(فعل) 

لوله کشی کردن: پیاده‌روهای 
خیابان را کنده‌اند تا برا یگا ز لول هکشی 


هر چیزی که بر اثر فشار یا خرد شدن 
از شسکل اولیه‌ی خود درآید و نرم شود؛ 
میوه‌ی‌له. 


(فعل) 
له کردن: عل یگوجه‌ها راله کرد. 


+ لهجه 

(اسم) 
تلفظ واژه‌ها و جمله‌های یک زبان که 
مخصوص یک ناحیه‌ی جغرافیایی باشد 
و با تلفظ بقیه‌ی جاها فرق داشته باشد؛ 
لهجه یاصفهان ی لهجه‌ی ی زدی,لهجه‌ی 


»لیاقت 
(اسم) 
توانایی و استعدادی که کسی برای 
انجام دادن کاری از خود نشان می‌دهد. 
کلاسش راداشت. 


مترادف:شایستگی. 
«لیتر 


(اسم) ۱ 
واحد اندازه‌گیری حجم. مخصوصا 
مایعات. تقریبا یک لیت ر شیر دراین‌بطری 


هتسار 


* لیز 
(صفت) 
هر سطحی که بسیار صاف و لغزنده 
است و به سختی می‌توان روی آن ایستاد 
یا حرکت کرد. زمین آن قد رلیز شده بود 
که او زمین حورد. 
مترادف:سر. 
(فعل) 
لیز خوردن: اولیز حورد و دستش 


»لیزر 
(اسم) 
دستگاهی که نور بسیار باریک و پر 


پزشکی استفاده‌می کنند. 


»لیس 
(اسم) 
مالیدن زبان به چیزی. 


(فعل) ۲ ِ 
نار درو کن 
لیس زد که بالانحره تمام شد. 


(اسم) 

دوره‌ی تحصیلی دانشگاهی بالاتر 
ار شاه سای را 
ادییات فارسی دارد. 

مترادف:کارشناسی. 


« لیسانسیه 
(صفت) 
هر کس که دارای تحصیلات دوره‌ی 
سای مت در اها اه 
کتاب می‌حواند. 


»ليست 

(اسم) 

مجموع اسم‌های مربوط به 
اشخاص یا چیزهای مختلف. خانم 
ناظم لیست بچه‌هایی رکه در مسابقه‌ی 
داستان‌نویسی برنده شده بودند» روی 
تابلوی اعلانات مدرسه زد. 

مترادف: فهرست. 
(فعل) 

لیست کردن:مادر چیزهایی را که 
پدر باید می‌حرید, لیس ت کرد. 


#لیشک 
(اسم) 
نرم تنی شبیه حلزون که صدف 
ندارد. 
فف 
(اسم) 
کیسهی پارچه‌ای نرم و لطیفی که 
روی آن صابون می‌مالند و با ان بدن را 
می‌شویند. 
«ەلیگ 
(اسم) 
گروهی از تیم‌های ورزشی که به‌طور 
مرتب‌با 3 مسابقه می‌دهند.ا زآمروز 
مسابقه‌ها یلیک برت رشروعمی‌شود. 


«لی‌لی 

(اسم) 
نوعی حرکت و بازی که در آن یک 
پارابالانگه می‌دارند و با پای دیگر روی 
خانه‌هایی که شماره‌گذاری شده است 


(فعل) 

لی لی کردن: وقتی لک هکفشم را پیدا 
نکردم با همان یک لنگه لیگ یکردم و 
حودم را به در رساندم. 


»لیمو 

(اسم) 
میوه‌ی گرد یابیضی شکلی که پوستی 
نازک و زردرنگ ومزه‌ای ترش یا 
شیرین دارد. لیم وا زآنواع م رکبات است. 


هلیموعمانی 
(اسم) 
ور ام تن مت گنه اوه 
عنوان چاشنی در بعضی از غذاها به کار 
می‌رود .گاهی مادر در حورش‌قیمه چند 
تالیم و عمانی می‌اندازد. 


» لیمویی 


(اسم) 
رنگ زرد رون مثل رنگ پوست 


۱. هر چیزی که‌به رنگ لیموباشد.پدر 
به تازگی رنو یلیمویی خریده است. 

۲.هر خوراکی که دارای طعم لیمو 
باشد. من ژله‌ی لیمویی حیلی دوست 
دارم. 


»لیوان 
(اسم) 
ظرفی گودواستوانه‌ای شکل»بز رگ تر 


از استکان پا فنجان برای نوشیدن 
مایعات. 


۰ ليو انی 
(صفت) 
E‏ 


عسل‌ڵیوانی» ماست لیوانی. 


lee 
(ضمیر)‎ 
واژه‌ای که نشان‌دهنده‌ی کسی است‎ 
که‌با همراهی چند نفر دیگر سخن‎ 
می گوید. حیلی وقت اس تکه‌ماهم‌دیگر‎ 


رانديده‌ايم. 


».مات 
(اسم) 
اصطلاحی در شطرنج که به وضعیت 
شاه گفته می‌شود. هنگامی که راه فرار 
ندارد. 


مات 

(صفت) 

۱. هر کس که حیرت‌زده شده و 
نمی‌تواند کاری بکند. 
(فعل) 

مات مانسدن:نسرین از جیز یکه 
حواهر شگفته بود مات مانده 
بود. 

۲ هرچیزی که نمی‌تواند نور 
تیم زاف میک 
برای پنجره از شیشه‌ی مات استفاده 


مترادف:تیره‌تار. 
متضاد: روشن» شفاف. 


«ماتّم 
(اسم) 
(فعل) 
ماتم گرفتن: چرا مات مگرفته‌ای؟ 
اتفاق ی افتاده است؟ 


toe‏ تمزده 
(صفت) 
سوگوار» عزادار. به حاطر از دست 
دادن عمویش ماتم‌زده است. 
ماخرا 
(اسم) 
اتفاق‌هایی که برای کسی با افرادی 
پیش می اید. ماجرای رستم واسفندیار 
از داستان‌های جالب‌شاهنامه‌ی فردوسی 
است. 
مترادف: حادثه» رویداد. 
توضیح: گاهی ماجرابه‌صورت‌ماجرا 


*ماخراجو 
(اسم) 
کسی که به دنبال کارهای خطرناک 
و هیجان‌انگیز می‌رود. برادران امیدوار 
ماجراجویانایرائی بودن د که ده‌ها سال 
پیش سراسر دنیا راگششند. 
مترادف: حادثه‌جو. 


»ماج 

(اسم) 

گذاشتن لب‌ها روی صورت یادست 
کسی به نشانه‌ی احترام یا دوست داشتن 
آو. 
۱ مترادف: بوس بوسه. 
(فعل) 

ماچ کردن:علی‌هنگام عداحافظی 
پدری ز رگش راما چکرد. 


*ماذّر 
(اسم) 
زنی که فرزند يا فرزندانی دارد.اوباید 
با مادرش به مدرسه برود. 
مترادف: مامان. 


+ مادرانه 
(صفت) 
مانند مادر. بچه‌های این پرورشگاه 
از رفتار مادرانه‌ی مربی‌شان لذت 
(قید) ۱ 
مربی بچه‌هارامادرانه د راغوش 
می‌کرفت. 


+ مادرپزرگ 
(اسم) ۱ 
مادر مادر با مادر پدر هر فرزندی.اقای 
امینی هیچ‌گاه مادربزرگش را ندیده بود. 


« ماذرخوانده 
(اسم) 
زنسی که بچه‌ای را به‌عنوان فرزند 
خود پذیرفته باشد. ماه‌پیشونی به دستور 
مار کرای هت ارت 
»مادرزن 
(اسم) ۱ 
مادر همسر یک مرد. اقا یامینی و 
همس رش به خحانه‌ی مادرزن و پدرزنش 
رفتند. 


ه مادرشوهر 
(اسم) 
مادر همسر یک زن. حانم امینی 
و همسرش به خحانه‌ی مادرشسوهر و 
پدرشوهرش‌رفتند. 


۰مادگی 
(اسم) 
بخشی از گل که حاوی دانه است و 
به میوه تبدیل می‌شود. 


»ماده 
(اسم) 
آن چه که هر شیء و موجود زنده‌ای 
از ان ساخته شده است. ماده ی اصل ی این 
پارچه نخ پنه‌ای است. 


e‏ ماده 
(صفت) 


هرانسان‌یاجانوری که تخم می گذارد 


ماساژ 


يابچه‌ای به دنیامیآورد .کانگوروی ماده 
روی شکم شکیسه‌ای دارد. 
متضاد: نر. 


»مادبان 
(اسم) 
اسب ماده. بچه‌ی این مادیان تا 
هفته‌ی دیگر به دنیا میآید. 


«مار 
(اسم) 

خزنده‌ای تخمگذار و بدون دست 
و پا با بدنی دراز و پوشیده از پولک و 
زبانی دو شاخ. ما رگوشت‌خوار است 
و انواع مختل فآن سمی يا غیر- 
سمی‌/ند و در حشکی يا اب زندگی 


کت | 


»ماربیچ 
(صفت) 

۱ هر چیزی که روی یک خط 
منحنی‌شکل به دور خودش حول یک 
محور پیچیده باشد. از پلکان مارپیچ 
ساختمان بالا رفتیم. 

۲. هر چیزی که دارای پیچ و خم 
باشد.از جاده‌ی‌مارپی چکوهستانی 


(اسم) ۲ 
ایجاد هیجان و شسجاعت افراد نواخته 
می‌شود. 


*«مارک 
(اسم) 
علامت با نشانه‌ی مخصوص یک 
شرکت یا کارخانه که روی کالای تولید 
شله‌ی خودنصب م ی کنند. پیراه ن توچه 
مارکی دارد؟ 


»مارگیر 
(اسم) 
کسی که کارش شکار مار زنده 


است. 


چ مار مالاد 


(اسم) ِ 
نوعی مربا که میوه‌های ان کاملاله 
شده‌اند. نسرین مارمالاد انجیر را دوست 


دارد. 


» مارماهی 
(اسم) 
نوعی ماهی با بدن دراز و باریک و 
پوست نرم شبیه مار که در اب‌های شور 
یا شیرین زندگی می کند. 


مارمولک 
(اسم) 
خزنده‌ی کوچکی با بدن دراز و 
پوشیده از پولک چهارپای کوتاه و دمی 
باریک و بلند که غالبا گوشت خوارند و 
از حشرات تغذیه می‌کنند. 


«مازاد 
(صفت) 
هر چیزی که بیشتر از اندازه‌ی مورد 
نیاز باشد. بچه‌ها کتاب‌های مازاد حود 
را به کتاب‌خانه اهدا کردند. 
مترادف:اضافی زیادی. 


«ماژیک 
(اسم) ۲ 
قلمی برای رنگ‌آمیزی که محفظه‌ای 
پراز جوهرونوکی نمدی‌داردوبا کشیدن 
آن بر کاغذ جوهر از آن خارج می‌شود. 


ماساژ 

(اسم) 

فشار دادن و مالیدن بخشی از 
ماهیچه‌های بدن برای درمان یا حصفظ 
شادابی بدن. 
(فعل) 

ماساژ دادن: پرستار هر روز پاهای 
ار اماما مهد او رودت اا 
راه برود. 


(اسم) 

خوراکی سفید رنگ جزء بنیات با 
مزه‌ی شیرین يا کمی ترش که معمولا 
به حالت لخته است و مستقیما از شیر به 
دست می‌اید. 


»ماست‌بندی 
(اسم) ۱ 
مغازه پا کارگاهی که در آن از یر 
ماست و بعضی از لبنیات دیگر رادرست 
می کنند و می‌فروشند. 


#ماسک 
(اسم) 

۱ آن چه که روی صورت می گذارند 
تاچهره‌ی خود را بپوش‌انند یا تغییر 
قیافه بدهند. بهرام ماسک زورو راروی 

مترادف: نقاب. 

۲.پوششی که روی بینی و دهان 


می‌گذارند تا هوای آلوده تنفس نکنند. 
«ماسه 
(اسم) 
دانه‌های بسیار ریز و ظریفی که 
از خرد شسدن سنگ‌هابه وجود 
فا 
«ماسیدن 
(فعل) 
سفت شدن چربی روش سس یاهر 
چیز روغنی دیگر.چربی‌ته‌قابلمه‌ماسیده 
است. 
»ماش 
(اسم) 
دانه‌ی خوراکی ریزو گردی که پوستی 


به رد سبز تیره دارد و مانند عدس. 
نخود و لوبیا از خانواده‌ی بنشن است. 


«ماشه 
(اسم) 
قطعه‌ای در تفنگ که با فشار دادن آن 
گلوله آزاد و شلیک می‌شود. 
(فعل) 


ماشه کشیدن:وفتی سرباز ماشه را 
کشید. گلوله شلیک شد. 


»ماشین 
(اسم) 
.وسیله‌ای که بتواند کار یا کارهایی 
رابه جای انسان انجام بدهد؛ ماشسین 
لباس‌شویی. 
۲.وسیله‌ی نقلیه‌ی چهارچرخ که 
یک موتور دارد. عموعلی ماشینش را که 
اب شده بود» به تعمی رگاه برد. 
مترادف:اتومبیل. 


ءماشین‌سازی 
(اسم) 
ساختن ماشین‌های صنعتی. بسیاری 
ا زصنایع‌ماشین‌سازیایران د راستان‌های 
نهران و مرکزی واقع شده‌اند. 


»ماشینی 
(صفت) 
هر چیزی که به‌وسیله‌ی ماشین يا 
دستگاه خودکارانجام شده یا ساخته شده 
است؛ کارماشینی» فرش ماشینی. 


هماکارونی 
(اسم) 
رشته‌های دراز و باریک یا قطعه‌های 
کوچک در طرح‌های مختلف که با آرد 
گندم درست شده‌اند و به‌عنوان ماده‌ی 
غذایی مصرف می‌شوند. 


«ماکت 
(اسم) 
نمونه‌ی ساخته شده‌ی جیزی در 
آندازه‌های کوچک‌تر. حمید با چسب و 
کاغذ و مقوا ماکت‌های زیبایی از انواع 
هواپیماهاساعته است. 


ماکیان 
(اسم) ۲ 
گروهی از پرندگان که غالبا در باغ و 
مزرعه پرورش داده می‌شوند. مانند مرغ 
و خروس بوقلمون, بلدرچین و... 


مال 

(اسم) 

۱. ان چه که به کسی تعلق دارد. پدر 
جمشید مال زیادی نداشت. 

مترادف: ثروت» دارایی. 

جمع: اموال. 

۲. کسی یا چیزی که به دیگری مربوط 
باشد. ایا ای نکیف مال شماست؟ 


» مالارا 
(اسم) 
بیماری ه مراه با تب و لرز که از 
پشه‌ای به نام انوفل به انسان سرایت 
مرطوب دارای باتلاق و مرداب دیده 
می‌شود. 


»مال‌اندوزی 
(اسم) 
جمع‌آوری مال و اموال زیاد. پیرمرد 
پس از سال‌هامال‌اندوز ی همه‌ی‌ثرونش 
راد رآتش‌سوزی از دست داد. 


ه‌مال‌باخته 
(صفت) 
داده باشد. عده‌ا ی از مردم مال بانحته 
به کلانتری مراجعه و بابست دزد ی از 
خانه‌شان‌شکای تکردند. 


»مال‌دوست 
(صفت) ۱ 
هر کس که به جمعآوری و نگه داشتن 
پول‌ومال زياد علاقه‌مند باشد.اوادم 
مال‌دوست یاست. 


۰ مالش 
(اسم) 
مالیدن. با مالش شاه به بادکنک 
الکتریسیته‌ی‌ضعیف ی تولید می‌شود. 


(فعل) 
مالش دادن:نسرین حمیررامالش‌داد 
تاباآن ی کآدمک بسازد. 


مالک 
(اسم) 
کسی که چیزی متعلق به اوست. من 
مالک این حانه رامی‌شناسم. 
مترا ادف:صاحب. 


(اسم) 
مالک چیزی بسودن.ای ناتومبیل در 
مالکیت پد ر ناهیداست. 


»ماله 
(اسم) 
اب زاری با صفحه‌ی فلزی صاف 
که برای مالیدن» پبخش کردن و صاف 
کردن موادی‌مانند گچ و سیمان استفاده 
می‌شود. 


(اسم) ٍ 
به آن‌ها خدمت کند. 


مالیخولیا 
(اسم) 
افسردگی ذهنی که با بی‌عصلاقگی و 
خیال‌پردازی همراه است. 


مالیدن 
(فعل) 
حرکت دادن سطح چیزی روی سطح 
چیز دیگر و جلو و عقب همراه بردن آن. 
زهرا دست‌هایش را روی هم می‌مالید تا 


کم یگرم شود. 


ماما 
(اسم) ۱ 
کسی که می تواند در به دنیا آمدن بچه 
به مادر کمک کند. 
مترادف:قابله. 


«مامان 
(اسم) 
نام خودمانی که فرزند درموردمادرش 
به کار می‌برد. نسرین مامانش را صداکرد 
U‏ به ا و کمک کند. 
«مامان‌بُزرگ 
(اسم) 
نام خودمانی که‌نوه‌درموردمادربزر گش 
به کار می‌برد. فرهاد به خواه رکوچکش 
گف ت که قرا ر است به حانه‌ی مامان‌ب زرگ 
بروند. 
ءماموت 
(اسم) 


فیل بسیار بزرگی با بدنی پوشیده از 
موه ای بلند و دوعاج دراز که در حدود 
۰ سال پیش زند می‌کردو دیگر 
وجود ندارد و تنها فسیل‌هایی از آن باقی 
مانده است. 


«مآمور 
(اسم) 
کسی که از طرف یک اداره یا سازمان 
مسئول انجام کاری است.مأموربرق‌برای 
بررس یکنتور به خانه‌مان مراجعه کرد. 
۰ مأموریّت 
(اسم) 
انجام دادن کاری که از طرف یک اداره 
یاسازمان به کسی سپرده شده باشد.اقای 


جوادی برای مأموریتی چهار روزه به 


مانتو 
(اسم) 
لباس بلندی که از جلو دکمه دارد 
و زن‌ه‌او دخترها خارج از خانه روی 
لباس‌های دیگرشان می‌پوشند. 
مترا ادف: رویو ش. 


ماندگار 
(صفت) 
هرچیزی که بدون تغییر می‌ماند 
و از بیسن نمی‌رود. یاد دهقان فداکار در 
حاطره‌ی همه‌ی مردم ایران مان دگار 


است. 


يا 
(فعل) 

۱. در جایی یا پیش کسی بودن و از آن 
جانرفتن.مدن یاس تکه ان‌هاد راصفهان 
مانده‌اند. 

۲.به وضع خود ادامه دادن. چند روز 
اس ت که ب یکار مانده‌ایم. 

۳باقی بودن م قداریاتعدادی از 
چجیزی. از اهار ظه رکمی مانده است. 

متضاد: تمام شدل. 


«e‏ مانده 
(صفت) ۱ 
هر غذایی که مدتی از زمان تهیه‌ی ان 
گذشته وغیرقابل استفاده باشد.این‌نان 
مانده ‏ وکپک زده است» نحورش! 
مترادف:بیات. 
متضاد: تازه. 


«مانع 
(اسم) 

چیزی یا کسی که نمی‌گذارد کاری 
انجام شود. بارندگی مانع بزرگی برای 
رسیدن آن‌ها به قله‌ی کوه بود. 

جمع: موانع. 

»مانکن 
(اسم) 

۱. مجسمه‌ای در فروشگاه که لباس به 
تنش می‌کنند تا توجه مردم بیشتر جلب 
شود. 

۲ کسی که کارش پوشیدن لباس 
و نمایش ان در برابر چشم مردم 
لمت 

ەمانند 
(حرف‌اضافه) 


خحواهرزش حط خحوبی دارد. 


مانور 
(اسم) 
تمرین افراد نظامی برای آمادگی 
بیشتر هنگام عملیات نظامی و جابه جایی 
نیروها. صدها سرباز در مانو رنیروهای 
مترادف: رزمایش. 
(فعل) 
مانور دادن:نیروی‌هواییارنش‌در 
آب‌های حلیج فارس مانور می‌دهد. 


»ماوس 
(اسم) 
ابزار کامپیوتری کوچکی که‌باحرکت 
دادن ان می‌توان در صفحهی نمایش 
کامپیوتر از جایی به جای دیگر رفت. 
مترادف: موش‌واره. 


و ماه" 
(اسم) 
جرمی‌فضایی که دور زمین می چ ر خد 
و نورش را از خورشید می‌گیرد. شب‌ها 


نام 


پاکان» نیروی نگهبان نیکی 


نور ماه به زمین می‌تابد. 


ماه" 
(اسم) 
هر یک از دوازده بخش سال که هر 
کدام ۳۱۱۰ روز دارد. تسیر مرداد 
و شهریور ماه‌های فصل تابستان 
هستنك. 


» ماهانه 
(صفت) 
مربوط به یک ماه+حقوق ماهانه, 
مجله‌ي‌ماهانه. 


همرکس که کاری راخوب و دقیق 
می‌داند و آن رابه درستی انجام می‌دهد. 
تعمی رکار ماهری ماشی ناقای حمیدی را 
درست کرد. 

مترادف: حاذق» چیره‌دست. 

متضاد:ناشی. 


۳ E 
هل هل‎ 
تست‎ 


به طور دقیق و بامهارت.ا و ماهرانه 
دوچرخه‌سواری‌می‌کند. 


۰ماه‌گرفتگی 
(اسم) 
قرار گرفتن زمین بین ماهو خورشید 
به نحوی که سایه‌ی زمین روی کره‌ی 
ماه‌بیفتد. 
مترادف: خسوف. 


ماه‌نامه 


(اسم) 
مجله‌ای که هر ماه یک بار منتشر شود. 


مادنامه‌ی سرو شکودکان از مجله‌های 


ءماهواره 
(اسم) 
دستگاهی که به دست انسان ساخته 
شده است و با فرستادن ان به فضا به دور 
۳ 


.ماهی 

(اسم) 

1 
تنفس می‌کند. 


و به‌طور ماه انه. على ماهی 
یک کتاب می‌خواند. 
مترادف:ماهانه. 


ظرفی فلزی که معمولاً برای سرخ 
کردن غذا استفاده می‌شود. 
مترادف: تابه. 


: ماهیچه 
(اسم) 
۱.عضله. 
۲ عضله‌ی پشت ساق پا و روی بازو. 
ماهیچه‌ی پا ی فوتبالیست‌ها حیلی سفت 


است. 


تاف قير 
(اسم) 


کسی که شغلش صید ماهی است. 


» ماهی‌گیری 

(اسم) 

۱. شغل کسی که هر روز برای گرفتن 
ماهی به دریا می‌رود. 

۲. صید ماهی از دریا یا رودخانه. مردها 
برای ماهیگیری به دریا رفتند. 
(فعل) 

ماهی‌گیسری کردن:توهم‌دوست 
داری ماه یگیر یکنی؟ 


«مایع 
(اسم) 
حالتسی از ماده که شسکل ثابتی ندارد و 
همیشه به شکل ظرفی درم ی آید که در آن 
ريخته می‌شود. شیر اب و س رکه مایع 
E‏ 


ەمابل 
(صفت) 
هر کس که به انجام کاری یا چیزی 


(اسم) 
لباس سبک و چسبیده به تن» مناسب 


ەمَأيوس 
(صفت) 
هر کس که برای مو فق فقیت در انجام 
دادن کاری یا رسیدن به نتیجه‌ای امید 
ندارد.اودر مورد نتب نتیجه یامتحان شکاملا 
مترادف: نا امید. 


متضاد: امیدوار. 


«مبادا 
(قید) 
یک وت اتن طر ر وه کیش انا 
غریبه‌ها حرف بزنی. 


«مبادله 
(اسم) 
دادن چیزی به کسی و گرفتن چیز 
دیگری در برابر آن. امروزه مبادله‌ی 
کالاهاآسان‌ترا زگذشته انجام 
می‌شود. 
(فعل) 
مبادله کسردن: بچه‌ها ی کلاس قرار 
گذاشته‌ان دک هکستاب‌هایشان رابا هم 
مبادله کنند. 


۰مبارز 

(اسم) 

کسی که در مبارزه شرکت می کند. 
مبارزان ایرانی در براب رآرتش صدام 
حسین‌ایستادگ یکردند. 
(صفت) 

سربازان مبار زایران در براب رارنش 
صدام حسی نایستادگ یکردند. 


همبارزه 
(اسم) 
ایستادگی و مقاومت در برابر کسی یا 
چیزی با هدف پیروزی بر او. افراسیاب 
به تماشای مبارزه‌ی رسستم و سه راب 
پردانحت. 
(فعل) 
مبارزه کردن: سربداران سال‌هابا 
سربازان مغول مبارزه کردند. 
«مبارک 
(اسم) ۱ 
واژه‌ای که هنگام آرزوی شادی و 
نشاط به مناسبتی خحاص گفته می‌شود. 
تولدت مبارک! عیدت مبارک! 
«مَبالغ 
(اسم) 


زیادی برای ساعتن پارک و فضای سبز 
انحتصاص داد. 


«مبتدی 
(صفت) 
کرده است؛ دانشجوی مبتدی» راننده‌ی 
مبتدی. 
مترادف:تازه‌کار. 
متضاد: پیشرفته» حرفه‌ای. 


همبتذل 
(صفت) 
هر کس یا هر چیزی که آرزش 
یا اهمیت ناجیزی دارد و مورد پسند 
حرف‌های زشت و مبتذل جواد ناراحت 
شدند. 
مترادف: پیش پا افتاده» خوار. 


(صفت) 

هر کس که در ایجاد چیزهای تازه 
و نو توانایی دارد.کارل بنز مهندس 
مان خر اصتا ایس 
اتومبیلی باسرعت ۱۵ کیلومتر درساعت 
سانحت. 
(اسم) 

جبار باغچه‌بان مبتک رآموزش 
ناشنوایان ای ران ی است. 
(صفت) 

هر کس که درم عرض بیماری قرار 
گرفته باشد. او مبتلا به سرمانحوردگی 
است. 

مترادف:دچار گرفتار. 
(فعل) 

مبتلا شدن: او به سرماحوردگی‌مبتلا 


شده است. 


LL 


ت 


ەمبدا 
(اسم) ۱ 


جمع مبلغمبلغ‌ها. شسهرداری مبالغ هجری‌است. 


وی 2 
(اسم) ‏ _ 
دانشآموزی که از طرف معلم یا ناظم 
یا دانش‌آموزان انتخاب می‌شود و نظم و 
ترتیب را در کلاس برقرار می‌کند. 


«میعث 
(اسم) 
عید مبعث را جشن می‌گیرند. 


«مبعوث 

(صفت) 
برانگیخته شده بر گزیده شده به 
پیامبری. حضرت محمد(ص) در چهل 


»مبل 

(اسم) 
نوعی صندلی نرم و راحت با تشک 
پارچه‌ای یا چرمی فنردار که دو دسته 
و چهار پایه‌ی محکم دارد. قراراست 
تا شسب عید مبل‌های خانه راعوض 


کنیم 


*مبل‌سازی 
(اسم) ۱ 
کارگاهی که در آن انواع مبل و میز 
وصندلی‌های چوبی می‌سازند.برادر 
دوستم د رکارگاه مبل ساز یکار می‌کند. 
(اسم) 
مقدار پول. با این مبلغ می‌توانستید 
جنس بهتری بخرید. 
ەمبلمان 
(اسم) 
اسباب واثاثیه‌ی مورد نیاز برای 
یک محل؛ مبلمان اداری» مبلمان اتاق 
پذیرایی. 
*«مبهم 
(صفت) ۱ 
هرچیزی که کاملا روشن و واضح 
نیست. از جواب مبهم رضا چیزی سر 


(صفت) 

هر کس که به شدت دچار حيرت 
و تعجب شده باشد به طوری که نتواند 
کاری‌بکند. 
(فعل) 


مبهوت شدن: حمید از دیدن این همه 


(صفت) 

که تحت تاثیر اتفاق 
ناخو شآیندی قرار گرفته و اندوهگین و 
ناراحت شده است. مجید از شنیدن حبر 
فوت پدربزرگش خیلی متأثر شد. 


ااا 
(صفت) 
هر کس که به خاطر مسئله‌ای ناراحتی 
و اسف خود را نشان می‌دهد. از حرفی 
مترادف: ناراحت» پشیمان. 


همراه‌با تأسف و ناراحتی.متأسفانه 
جواد حوب درس نخواند و د رآمتحان 
آخحر سال نمره‌های حوب ی نیاورد. 

مترادف: بدبختانه. 

متضاد: خوشبختانه. 


۳ 
(صفت) 
همرزن‌یامردی که ازدواج کرده 
و صاحب همسر است. اقای مجیدی 
متاه لاست, اما بچه ندارد. 
متضاد: مجرد. 
*۰متجاوز 
(صفت) 
هر کس که به حد و ان دازه‌ی خود 
قانع نیست و به محدوده‌ی دیگران حمله 
می‌کند.ارنش متجاو زاي نکشو ربه حاک 


هر کس که درفکر و عمل بادیگری 
مشترک‌باشد وباهم دیگر بکوشندبه یک 
هدف مشترک بر سند .کبوترهای متحد با 
هم پروا زکردند و خود را نجات دادند. 
(فعل) 

متحد کردن:طوقی توانس تکبوترها 


«مُتحرک 
(صفت) 
هرچیزی که حرکت می‌کند و 
می تواند جابه‌جا شود.عروسک متحرک 
لیلا با باتر یکار می‌کند. 
متضاد:ساکن. 


۱. هر کس که دچار تعجب و شگفتی 
شده‌است.هانسل وگرت لا دیدن خانه‌ی 
شکلاتی متحی رشدند. 

مترادف:شگفت‌زده. 

.هر کس که گرفتار حيرت و 
سرگردانی شده است. پیرمرد متحیر 
نمی‌دانست به کدام طرف برود. 

مترادف: حیران» سرگردان. 


متحصص 

(صفت) 
هر کسی که در انجام کاری مهارت» 

اطلاعات و دانش کافی دارد. عمویم 
جراح متخص صگوش و حلق و بینی 
است. 
(اسم) 
بین یاست. 


همرکس که کاری خلاف قانون و 


مقررات انجام داده باشد. پلیس راننده‌ی 
مترادف: حلاف‌کار. 


متداول 
(صفت) ۱ 

هرچیزی که کاربرد آن زیادشده 
باشد. حوشبختانه استفاده‌ا زکتاب‌های 
مرجع در میان دان شآموزان متداول شسده 


است. 


(صفت) 

هر کس که با اعتقاد عمیق به قوأنین 
و دستورات دين خود عمل می کند. پدرم 
مرد متدین یاست. 

مترادف: دین‌دار. 


+ متر 
(اسم) 
۱. واحداندازه‌گیری طول برایر با ه ۱۰ 
سانتی‌متر. قد جمشید یک متر و هفتاد و 
۲ نسواری باریک و بلند با اندازه‌های 
درج شده‌روی آن که برای اندازه‌گیری 
طول یاارتفاع چیسزی از ان استفاده 
می‌کنند.مادربامتر دو ر کم زهرارا 
اندازه فت. 


همترادف 
(صفت) ۱ 
هرواژه‌ای که معنی و مفهوم آن‌نزدیک 
به معنی واژه‌ی دیگری باشد. در جمله‌ی 
«زهرا پیراهن قشنگ و زیبایی پوشیده 
است» قشنگ و زیبا مترادف هستند. 
مترادف:هم‌معنی. 
متضاد: مخالف. متضاد.برعکس. 


»متراکم 
(صفت) 
هر چیزی که اجزای آن به طور نزدیک 
و‌چسییده به 2 شده باشند. 
ابرهای متراکم به آسمان شه رنزدیک 
مر اتد 
مترادف: انبوه. فشرده. 


م 
مه 


*مترجم 
(اسم) 
کسی که ها نا رسای را 
از یک زبان به زبان دیگر برمی گرداند. 
حواهرم مت رجم زبان فرانسه است. 


(اسم) 

مهای بو شال راه تدای 
یک ادم با لباس کهنه‌ای بر تن که روی 
چوبی وصل شده است و کشاورزان ان 
رابرای ترساندن و دور کردن پرندگان و 
حیوانات مزاحم در زمین‌های کشاورزی 
می‌گذارند. 


هرکس باه گروهی که با کار 
و تلاش و مطالعه پیشرفت کرده باشد. 
مرد م کشورهای مترقی برای دست‌یابی 
به پیشرفت» زحمت زیاد یکشیده‌اند. 
مترادف:پیشرفته. 


مرو 
(اسم)_ , 
راه‌اهن برقی شهری معمولا زیرزمینی 
برای جابه‌جا کردن مردم از یک نقطه به 
نقطه‌ی دیگر شهر. پدر و مادرم هر روز با 
مترو به س رکارشان می‌روند. 


ا 
(صفت) 

هرچیزی که به حال خودش رها 

شده وفعلا بدون استفاده مانده است. 


بچه‌های محله از حانه‌ی متروک سر 
کوچه‌می‌ترسند. 
(فعل) 

متروک ماندن: چند سال است که 
خانه‌ی س رکوچه‌مان متروک مانده 


است. 


.متساوی 
(صفت) 
برابر با یک دیگر. ب راساس اعلامیه‌ی 
جهانی حقوق بشر تمام بچه‌های دنیا از 
حق وق متساوی ب رخحوردارند. 
مترادف:مساوی. 


هر کس که‌با تشکر و سپاس گزاری 
حق‌شناسی خود رابه دیگری نشان 
می دهد. از شما به حاط رکتاب یکه به من 


دادید متشکره م 


»متضدی 
(اسم) 
می‌پذیرد. حانم حمیدی متصدی امور 
دفتری مدرسه است. 
مترادف:عهده‌دار‌مسئول. 


یل 

(صفت) 

به هم پپوسته و مرتبط باهم. 
پد رکاغذهای متصل به هم را جدا 
کرد. 

متضاد: جدا. 
(فعل) 

متصل کردن:با یک گیره کاغذها را 
به هم متص لکردم. 


هر وی که ی ومفهر آن کال 
عکس معنی واژه‌ای دیگر باشد. روزو 
شب دو واژه‌ی متضاد هستند. 

مترادف: مخالف برعکس. 

متضاد: مترادف هم معنی. 


ءمتظاهر 
(صفت) 
هر کس که خودش راطوردیگری 
به دیگران نشان دهد. امیر حیلی متظاهر 
اسست. او دوست دارد به همه‌ی بچه‌های 
کلاس‌نشان بده دکه از همه درس ‌خحوان‌نر 
است. 


مترادف:خودنما. 


«متعادل 
(صفت) 

۱. هر چیزی که در حد خود و به دور 
از زیاده‌روی اسست. حانواده‌ی ناد راز 
زندگی متعادلی برخوردارند. 

۲. هر کس که به اندازه‌ی مناسب» هم 
از عقل و هم از احساسش استفاده می‌کند. 
همه رفتار متعادل نادر را می‌پسندند. 


(صفت) 
نیک وکاران را دوست دارد. 
مترادف:شگفت‌زده. 


هر کس که تعجب کرده است.خانم 
معل ماز نگاه‌های متعجب دان شآموزان 
فهمی د که مسئله را حوب نفهمیده‌اند. 
مترادف:شگفت‌زده. 
ه متعدد 
(صفت) 
دارای تعداد ب‌سیار زياد .کتاب‌های 
علمی متعددی درباره‌ی فضا و ستارگان 


همست 

شرت 
سین 

(صفت) 


هر چیزی که بوی بسیار بد و زننده‌ای 
داشته باشد. ان قدر بوی متعفن زباله‌ها 


آزاردهنده بو د که دماغم را محک مگرفتم. 


(صفت) 


هر چیزی که مال کسی یا چیز دیگری 


است. 


(صفت) 

هر کس که به وظیفه‌ی خود پای‌بند 
است. حسین نسبت به خانواده‌اش ادم 
متعهدی است» او ه رکار ی که از دستش 

«متفاوت 

(صفت) 

دارای تفاوت و اختلاف. انعلاق زهرا 
با خحواهرش متفاوت است. 

متضاد: شبیه» هماهنگ. 
(صفت) ۱ 

متضاد:شییه» هماهنگ. 
(صفت) 

هر کسی که درباره‌ی مسائل مهم وبزرگ 
انسان و جهان زياد می‌اندیشد. ابوعلی سینا 
از دانشمندان متفک رایران ی است. 
(اسم) 

متفکران جهان موجب پیشرفت 
زن دگی بش ررشده‌اند. 
(اسم) 

کسی که چیزی با کاری رادرخواست 
می‌کند برایش انجام بدهند. مدير مدرسه 
حواست ثبت‌نام رکنات 
(صفت) ۲ 

همه‌ی دان شآموزان متفاضی شرکت 
د رکلاس تقویتے در ده اسر مدير چم 
شدند. 

متقاطع 

(صفت) 


هر چیزی که چیز دیگری را قطع 


می کند و از آن می گذرد؛ عیابان‌های 


هرکس که تقلب می‌کند و برای 
رسیدن به منظورش از راه‌های نادرست 
و غیرقانونی استفاده می کند. فروشنده‌ی 
تقلب میخحواس تآب‌لیمو تقلبی راب 
جا یآب لیموی طبیعی بفروشد. 


ت 
ا و 


« متفی 
(صفت) 
هرکس که از انجام کارهای زشت 
وناشایست خودداری می‌کند. پدربزرگ 
مجید مرد متقی و دین‌دار ی است. 
مترادف:پرهیز کار.‌پارسا. 


«متکا 
(اسم) 
بالش دراز و استوانه‌ای شکل که داخحل 
ان رابا پر پنبه با چیزهای نرم پُر می‌کنند 
وبرای گذاشتن زیر سر یا تکیه دادن به ان 
استفاده م ی کنند. 
»متکبر 
(صفت) 
هر کس که خود رابهتر و برتراز همه 
می داند. پروین دحت ر متکبر ی است»اوفکر 
می‌کند بهترین دانش امو زکلاس‌است. 
مترادف:خودیسند. 
متضاد: متواضع, فروتن. 


متلاشی 

(صفت) 

هر چیزی که از هم پاشیده شده و 
تقریبا از حالست اولیه‌ی خودش درامده 
و از بین رفته است. ساعتمان‌های زیادی 
ب راث ر زمیننلرزه‌ی بم‌متلاشیشدند واز 
بین رفتند. 

توضیح: گاهی مُتلاشی به صورت 
مُتلاشی تلفظ می‌شود. 
(فعل) 

متلاشی کر دن: سسربازان دشمن با 
حمله به شهرها و روستاها خانه‌های 
زیادی رامتلاشی کردند. 


(صفت) 
هر چیزی که به شدت تکان بخورد و 
آرام و قرار نداشته باشد؛ دریای متلاطې 


امواج‌متلاطم. 


همرفردیاافرادی که درزندگی 
اجتماعی و اقتصادی پیشرفت کر ده‌اند و 
در صنعت و ادبیات اثار زیادی به وجود 
اورده‌اند.قوم سوم ر جامعه‌ی متمدنی بود 
که به بشریت حدمات زیاد یکرد. 
متضاد: بدوی» وحشی. 
«مَتملق 
(صفت) 
هر کس که برای خوشامد دیگران 
در برابر خودشان بیش از اندازه ازان‌ها 
تعریف و تمجید می‌کند. به حرف‌های 
این آدم متملق گوش نکنید. 
مترادف:جاپلوس. 
«مَتِمَول 
(صفت) 
هر کس که دارای مال و اموال زیاد 
است. پد ر متمو لاو ی ککارخحانه و چند 
باغ‌بزرگ دارد. 
مترادف:ثروتمند. 
متضاد: فقیر ندار. 


ت 
* 


«متن 
(اسم) 
عبارت‌هاو جمله‌هایی که‌روی چیزی 
یا جایی نوشته شده است. مت نکتاب یکه 
می‌تعواندم نعیلی سخت بود. 


۱. هر چیزی که با چیز دیگر هماهنگ 


خانوادگیات‌نبود. 


® ».® متهم ۰ 
مترادف:سازگار. 
عل یا زکودکی ورز شکرده است» به 
(صفت) 


هر چیزی که انواع واقسام زیادی 
داشته باشد. کتاب‌های متنوعی در 
کتابخانه‌ی مدرسه‌هست. 

مترادف: گوناگون: متعدد. 

متضاد: یکسان. همانند. 


»متوازی 
(صفت) ۱ 
همیشه یکسان است و هیچ وقت 
دیگر را قطع نمی کنند. عط‌های متوازی 
هیچ وقت به هم دیگ ر نمی‌رسند. 
مترادف: موازی. 


»متواضع 

(صفت) 

هر کس که خودش رابهتر از دیگران 
نمی‌داند و ساده و دوستانه با دیگران رفتار 
می کند. فریبا دخترعموی متواضماش را 
خیلی دوست دارد. 

مترادف:فروتن. 

متضاد: متکن خودیسند. 


.8 متواضعانه 
(صفت) 
هررفتاری که با تواضع همراه باشد. همه 
رفتار متواضعانه‌ی زری را تحسین می‌کنند. 
(قید) 
از روی فروتنی و تواضع رفتار کردن. 
زری متواضعانه حرف می‌زند. 
مترادف: فروتنانه. 


هر کس که از حواس خود به خوبی و 


باادقت استفاده می‌کند. نحانم معل مگفت: 
«متوجه هستید من چه م ی‌گوی م؟» 
(فعل) 


متوجه شدن: حیلی زود متوجه شدم 


هر چیزیاهر کس که در میان دو 
حالت خیلی خوب و خیلی بد کم و 
زیاد» بلند و کوتاه کمتر و بیشتر... باشد؛ 
قد متوسط. نمره‌ی متوسط... 


اله مس مه 


هر چیزی یا هر کسی که از حالت 
حرکت و جابه‌جایی درامده و ایستاده 
باشد.اتوبوس درایستگاه متوقف 
(فعل) 

متوقف کسردن: مدی رکارگاه به طور 
موق تکار رامت وق ف کرد وکا رگران را 
به خحانه فرستاد. 


هرکس که به دنیا آمده است.من 
متولد تهران هستم» ولی دوستم متولد 
شیرا زاست. 


«متون 
(اسم) 
جمع متن» متن‌ها. مناز خواندن متون 


و منه 
(اسم) 
میله‌ای با شسیار مارپیچ که به دستگاه 
دریل بسته می‌شود و برای سوراخ کردن 
چیزی يا جایی به کار می‌رود. 


«متهم 

(صفت) 

هر کس که خطایا جرمی به او نسبت 
داده شده است. ولی هنوزان خطا یا 
جرم ثابت نشده است. جوان متهم را 
موف زندان یکردند. 
(اسم) 

قاض ی از متهم حواست که به جایگاه 
بياید و ماجرا را تعری ف کند. 


(فعل) 
متهم کردن :آقای قاض یآن مرد را به 
دروغ‌گویی مته مکرد. 


ءمثال 
(اسم) 
مورد پا شاهدی برای بهتر توضیح 
دادن یک موضوع یا فهماندن دقیق‌تر 
مطلبی, عنم مزا رکوشید ال ای 
مخت ف تفاوت بیس نگیاها نگل دارو 


مثال زدن: دان شآموزان از خانم معلم 
SS‏ 


«مثانه 
(اسم) 
اندام کیسهمانندی در پایین شکم که 
ادرار در ان جمع می‌شود. 


هرکس پاهر چیز که خوب. مفید» 
سودمند و تأیید کننده است؛ آدم مثبت» 
فعالیت مثبت, پاسخ مثبت. 

متضاد:منفی. 
»مثقال 


1 


(اسم) 


واحد اندازه‌گیری وزن, معادل تقریباً 


پنج گرم. مادر دو مثقال زعفران حرید. 


(حرة ف اضافه) 
شسییه مانند. تو هم مثل برادرت 
خیلی حرف می‌زنی. 


به طور مثال, به عنوان مثال. حانم 


آموزگا رگ فت: «حتمالازم‌نیست 
یس ککتابخانه بسحرید. مثلا می‌توانید 
کتاب‌هایتان را در یک جعبه بگذارید.» 
«مُتّلث 
(اسم) 
شکل هندسی که از سه ضلع و سه 
زاویه تشکیل شده است. 


مترادف:سه گوش. 


»مجاری 
(اسم) , 
جمع مجرا مجراهآلودگی هوا 
به شجاری تقس نانآ تسام رساند. 


هر چیزی که ممنوع نشده باشد و 
بتوان به صورت قانونی از ان استفاده 
کرد .فروشگاه‌های بزرگ و معروف فقط 
کالاهای مجازرامی‌فروشند. 


»مجازات 
(اسم) 
عمل ناخوشایند و سختی که در مورد 
کسی که کار خلاف و نادرستی کرده 
که کلاس رابه هم ريخته و کثیف کرده 
بودند» شست‌ وش و و نمی زکرد ن کلاس و 
حياط مدرسه بود. 
(فعل) ۱ 
مجازات کردن:آقای مدیربچه‌های 


مجال 
(اسم) 
زمان مناسب برای انجام دادن کاری. 
بت 
خوردن یک لیوان شیر هم‌نداشت 
مترادف: فرصت. امکان. 


«مجانی 
(صفت) 
هرچیزی که برای خریدن یا به دست 


آوردن آن پولی پرداخت نمی‌شودما ماهی 
یک بلیت مجانی سینما می‌گيريم. 


سربازها می‌توانند مجانی سوا راتوبوس 
ی 
مترادف: رایگان مفت. 


»مجاور 
(صفت) 
هر چیزی پاهر کسی که در کنار 
چیزیا کس دیگری قرار گرفته باشد؛ 
همسایه‌ی مجاور ماء سانعتمان مجاور 
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مترادف:هم جوار. 


٥‏ مجبور 
(صفت) 
هر کس کهناچاراست کاری را 
ترا وی ار 
بماند. 
مترادف: ناگزیر ناچار. 
متضاد: مختار. 


«مجتمع 
(اسم) 
مجموعه‌ای بزرگ از ساختمان‌های 
اداری یا تجاری يا مس‌کونی. خانواده‌ی 
آقا ی نصرتی در مجتمع مسکون یاکباتان 
زندگی‌می‌کنند. 


و مجتهد 
(اسم)" 
دانشمند مذهب شيعه که به خاطر 
آگامی‌ه او اطلاعات دینی زیادی که به 
دست اورده است. می‌تواند درباره‌ی 


مسایل دینی اظهار نظر کند. 


(صفت) 

هر کاری که دوباره تکرار شود.تلاش 
مجدد شما فایده‌ای ندارد» چون وقتتان 
تمام شده است. 


دوباره. مجدداً به دوسستم تلفن 
کردم. 


(اسم) ۱ 
مسیری که چیزی از داخل ان عبور 
می کند. چون مجرای لوله‌ی اب بسته 
شده بود. پد رلول هکش آورد. 
مترادف: گذرگاه. 


(صفت) 
هرزن یا مردی که هنوز ازدواج نکرده 
امیری فعلا فصد ازدواج‌ندارد. 
متضاد:متاهل. 


*مجرم 
(صفت) 
غیرقانونی شده باشد. مرد مجرم رابه 
پاسگاه پلیس بردند. 
(اسم) 
مجر ماز وقت استفاده کرد واز دست 


پلیس فرا رکرد. 


»مجروح 
(اسم) ۱ 
کسی که زخمی شده و اسیب دیده 
است. اورژانس مجروحان را سریع به 
بیمارستان رساند. 
(صفت) ۱ 
جوان مسجروح را با آمبولانس به 
بیمارستان پردند. 


مترادف:زحمی. 


ەمجرى 
(اسم) 
کسی که‌دررادیسوو تلویزیون یا 
مجلس جشن و گردهمایی برنامه‌هارا 
اعلام می‌کند. مجری قبل از اعلام برنامه 
شعری از حافظ خواند. 
مترادف:اجراکننده. 


(اسم) 
شکلی ساخته شده با گچ» چوب» 
سنگ یا فلز شبیه انسان حیوان یا گیاه. 


از دکت رکریم ساعی پایهگذا ر این پارک 


نصب شده است. 


مترادف: تندیس. 


هم مجسّمه‌ساز 
(اسم) 
کسی که کارش درست کردن یا 
ساختن مجسمه است. ژازه طباطبایی از 


»مجلس 
(اسم) ,۲ 
جایی که عده‌ای از ادم‌ها برای مهمانی 
یا انجام کاری دور هم جمع می‌شوند و با 
هم گفت وگو می کنند. دیشب به مجلسم 
عروسی پسرخاله‌ام‌رفتیم. 


(صفت) 

هر چیزی که با شکوه و قیمتی باشد؛ 
ساختمان مجلل,عروسی مجلل. 
(اسم) 
ماه یاهر فصل چاپ و منتشر می‌شود و 
در آن مطالبی شامل داستان, گزارش و 
مقاله‌های علمی یاس رگرمی نوشته شده 
اسست. برادرم ه ماه مجل هی اطلاعات 
علمی رامی‌خحرد ومی‌خواند. 


»مجمخ‌الجزایر 
(اسم) 
مجموعه‌ای از چند جزیره‌ی کوچک 
وبزرگ در کنار هم؛ مجمع‌الجزایرژاپن» 


مجموع 
(اسم) 
جمع چیزهایی که‌با هم یک کل 
کلاس چهارم ۳۵نف راست. 


۳ 


۾ مجموعه 
(اسم) 
چیزهای هماهنگ و شبیه به هم که در 
یک جا جمع شده‌اند؛ مجموعه‌ی داستان» 
مجموعه‌ی تمبرهای ی ککشور. 


«مجهز 
(صفت) 
دارای امکانات و تجهیزات مورد نیاز. 
مد رسه‌ی مجی-د دارای ی ککتابخانه و 
آزما یشگاه مجه زاست. 
ءمجهول 
(صفت) 
هر چیزی یاهر کسی که معلوم و 
شناخته شده نباشد. نویسنده‌ا یکه نامش 
مجهول اسست, در روزنامهی دیروز 
مطلب مهمی درباره‌ی تاریخ ریاضیات 
نوشته است. 
متضاد: معلوم شناخته شده. 


ەچ 
(اسم) 
بخشی از بدن که بین ساعد و کف 
دست یا بین ساق و کف پا است. 


هرچیزی که براثر فشاردرهم 
فرو می رودو فشرده می‌شود. مریم با 
کاغذهای مچاله .گل‌ها یکاغذی زیبایی 
درست کرد. 


(اسم) 

نوارپارچه‌ای کش‌باف یا چرمی که 
برای جلوگیری از سیب مچ و هنگام 
آسیب‌دیدگی, به مج دست یا پا می‌بندند. 


»محاصره 

(اسم) 

دور تا دور جایی را گرفتن به طوری 
که کسی نت اند بته آن تیاو اد یا اران 
خارج شود. سربازها پیش از محاصره‌ی 
شهر, سیم‌های برق و تلفن را قط عکردند. 
(فعل) 

محاصره کردن: سربازها شبانه شهر 
را محاصر کر دند. 


۰محافظ 
(اسم) 
کسی که کارش مراقبت و نگهبانی از 
جایی یا کسی است. محافظان موز ه کف 
بازدی دکنن دگان راتحوی لگرفتند. 
همُحافظت 
(اسم) 
مراقبت و نگه‌داری از چیزی یا کسی 
برای آن که به آن چیز یا آن کس آسیبی 
ترسسد. همه در محافظت ار کروی زمین 
دارند. 
مترادف:مرا اقبتنگه‌داری. 
(فعل) 
محافظت کرد:از راما یگوناگون 
می‌توانی ما زکره‌ی زمین محافظتکنیم. 
همحاکمه 
(اسم) 
بررسی و رسیدگی کردن به کار 
کسی در دادگاه برای نشان دادن درستی با 
نادرستی کار آو. جلسه‌ی محاکمه‌ی‌متهم 
چهار ساعت طو لکشید. 
(فعل) 
محاکمه کردن +قاضی متهم را در 
دادگاه محاکمه کرد. 


(اسم) ۱ 
ای که آده تیگ به کی تفای 


می‌دهد که خیلی دوسستش دارد.نسرین 
همیشه به یاد محبت‌های پدربزرگش 
حواهد بود. 

مترادف:مهر.دوستی. 

متضاد: تنفر. 

توخیح: کاهی ر و 


هر چیزی که در آن نشانه‌ی دوستی و 
محبت وجوددارد.نسرین برای دوستش 
نامه‌ای محب تامی زنوشته است. 


ه محبوب 
(صفت) 
هرچیزی پاهر کسی که دوست 
داشتنی و مورد علاقه‌ی کسی است؛ 
نویسنده‌ی محبوب» قهرمان محبوب. 


ءمحتاج 
(اسم) 
کسی که به جیزی یااکسی احتیاج 
دارد. a‏ 
(صفت) 


کسی به پیرمرد محتا ج کمک نمی‌کرد. 


هر کس که بادقت واحتیاط عمل 
می‌کند و در برابر حوادث مراقب خود 
است. راننده‌ی محتا طآهسته می راند. 


«محترم 
(صفت) 
واحساس خود به او نشان می‌دهیم که 
دوستان پدر م که مرد محترم ی است» 
دیشب به خانه‌ی ما آمد. 
مترادف:گرامی 


۰ محترمانه 


(قید) 
همراه با احترام.ا و محترمانه صحبت 


(اسم) 

۱. آن چه که داخل چیز دیگری است. 
مادر محتوای ساکش را بیرون ریخت تا 
ان راتمی زکند. 

۲. آن چه که در یک سخن, نوشته یااثر 
هنری بیان شده است.با ای نکه او بی‌ادبانه 
حرف می‌زد. محتوا یگفته‌هایش‌درست 
بود. 


* محدود 
(صفت) 
هر چیزی د که دارای اندازه‌ی معین و 
تقریباکم اسست توانای یانسان محدود 
است e‏ هرکاری راکه 


*محراب 
(اسم) 
امام جماعت در آن جا می‌ایستد و نماز 


«محرزک 
(اسم) 
چیزی که بتواند کسی يا چیزی را به 
حرکت و فعالیت وادار کند. قهوه محرک 
رفتا راست و می‌تواند خوا بآدم را به 
(صفت) 
بهت راسست ا زادویه‌جات مح رک» 
کمتر استفاده کنید 


*محروم 
(اسم) 
کسی که از نعمت‌های زند گی بی‌بهره 
اسست و به کمک احتیاج دارد. محرومان 
جامعه به کمک دولت نیاز دارند. 


(صفت) 

هر کس که نمی تواند يا نباید از چیزی 
| ستفاده کند.او بیماری‌قند دارد واز 
حوردن شیرینی‌جات محر وم است. 

»«محسوس 

(صفت) 

هرچیزی که پیدا یا قابل حس 
باشد. صدای یخچال ما تفریبا محسوس 
است. 


مترادف:آشکار. 


مَْل 
(اسم) 

کسی کهبه تحصیل درس مشغول است, 
من محصل دبستان ,همای‌سعادت هستم. 

مترادف:دانش‌اموز. 

»محصول 
(اسم) 

۱. چیزی که کشاورز در زمین می‌کارد 
و سبز می‌شود. محصول پنبه‌ی امسال 
تحیلی حوب بود. 

۲. آن چه که ازانجام دادن کار یافعالیتی 
به دست می‌آید. محصولات ای نکا رحانه 
در سراس رکشو ر توزیع می‌شود. 

نا 
(اسم) 

جایی برای‌نگه‌داری و حفاظت از 
شینی مشسخص,آن‌ها جسد مومیایی را 
در محفظه‌ای شیشه‌ای نکه داشته 

۰ محفوظ 
(صفت) 

هر چیزی که از آسیب و خرابی درامان 
باشد. برا ی ای نکه غذا محفوظ بماند هآن 
رادر یخچا لگذاشتم. 


محر 
(صفت) 
هر چیز کم اهمیت و با ارزش ناچیز. 
آن‌ها در خانه‌ای محقر به سر می‌برند. 


(اسم) 


کسی که کارش تحقیق در مسائل 
علمی است. در حال حاضرء محفقان 
زیسادی درباره‌ی روش‌های درمان 
سرطان تحقیق می‌کنند. 


مترادف:پژوهشگر. 


(صفت) 
۱. هر چیزی که در برابر ضربه و فشار 
خراب نشود و مقاومت کند. مهندس‌ها 
کوشیدند پل محکم و مقاومی بسازند. 
۲. هر ضربه‌ای که نیرو و قدرت 
زیادی دارد. رعش ضربه‌ی محکمی بر 
سراژدهاکوبید. 


«محکوم 

(اسم) 

کسی که‌اتهام او در دادگاه ثاببت 
۱ :پلیس 
محکوم رابه زندان منتق لکرد. 
(فعل) 

محکوم کردن: قاضی متهم را به سه 
لزان کر 


«محل 
(اسم) 
۱. جا جایگاه محل نصب قاب 
عکس این جانبود./پماد را روی محل 
زحمبمالید 


مایعی که ماده‌ای در آن حل شده 
باشد. دکتر محلولی داد تا بیمار روی 
پوستش بمالد. 
ه‌مخله 
(اسم) 
بخش کوچکی از شهر که دارای 
خیابان‌ها؛ کوچه‌ها مغازه‌ها و خانه‌هایی 
است.ن‌ها در محله‌ای د رش مال شهر 


he‏ محلی 
(صفت) 
هر چیزی که متعلق به محلی 


«محنت 
(اسم) 
درد رنج» غم سختی و عذاب. 
محنت دوری از فرزند» موهای این 
زن و مرد را سفید کرد. 
(فعل) 
محنت کشیدن :این مردم حیلی 
محن ت کشیلند تا سرزمین خود را اباد 
کردند. 


(اسم) 

جای وسیع و بزرگی متفاوت بامحیط 
دوروبر. اقا یکریم ی محوطه‌ای رادر 
حارج از شسهر خحریده است تاد رآن جا 
کارخانه‌ا ی تاسی سکند. 


محیط 
(اسم) 
۱. خطی که دور تا دور یک شکل 
هندسی را محدود می‌کند. محیط 
مستطیلی به طول ۱۰ سانتی‌متر و عرض 
۶سانتی‌متر را حسا بکنید. 
۲ همه‌ی چجیزهاو افرادی که دور و 
برمارا گرفته است.آلودگی محیط به 
زندگی ما آسیب زیادی می‌رساند. 
مخ 
(اسم) 

بزرگ‌ترین قسمت مغز که تقریبً 
گنبدی شکل است و مراکز تفکر 
حافظه یاد گیری و هیجان‌ها در آن قرار 


دارد. 


ه مخابرات 
(اسم) 
فر تادن و گرفتن باه و خیرهایی از 
طریق دستگاه‌هایی مانند تلفن, ت اف 
فاکس و ماهواره انجام می‌شود. 


«مخارح 
(اسم) 
جمع خرج» خر ج‌ها. اقا ی احمدی به 
حاطر بیماری فرزندش مخارج زیادی 


داشته است. 


*مخازن 
(اسم) 
بسیار ی از مخازن اب پر می‌شوند. 


»مخاطب 
(اسم) ۲ 
کسی که مستقیمابااو سخن می گوییم 
یابرای او می‌نویسیم. بزرگ‌سالان 


هر کس یاهر چیز که کاملاباشخص 
یا چیز دیگر فرق داشته و حتی عکس آن 
باشد. نظر حمید مخالف نظ ر عل ی است. 

مترادف:ضد. 

متضاد: موافق. 


حالف 
(اسم) 
همراهی نکردن و حتی نشان دادن 
نظر یاعقیده‌ی متفاوت با دیگری. 
نمی‌دانم این همه مخالفت با من برای 


چیست؟ 


¥ 


مخالفت کردن:شماهمیشه بامن 


«مخترع 
(اسم) 
کسی که برای اولین بار چیز تازه‌ای را 
می‌سازد و به وجود می‌آورد .گراهام بل 
ی مخترعتلفنبود. 
مترادف:اختراع کننده. 


6 
(صفت) 


هرچیزی که کو تاه شده باشد. سخنان 


مختص رآقای مدیر همه‌مان را حوشحال 
کرد 
متضاد:مفصّل. 


هرچیزی که باچیزهای دیگر متفاوت 
است يا اختلاف دار د. نادر به صفحه‌های 
مختلف روزنامه نگاه یاندانعت. 
متضاد: یکسان مانند. 
«مخچه 
(اسم) 
اندامی پر چين و چروک در پایین 
تعادل بدن است. 


«مخرج 
(اسم) 
١‏ سوراخحی در انتهای دستگاه 
خارج می‌شود. 
۲ عددی که زیر خط کسری نوشته 
می‌شود. 
متضاد: صورت. 
«مخزن 
(اسم) 
ج:ای نگه‌داری چیزی به مقدار زیاد. 
مخزن‌های بزرگ نفت رابیرون شهر 
ساحته‌اند. 


جمع: مخازن. 
«مخصوص 


(صفت) 

۱. هر چیزی که فقط متعلق به یک 
نفریا گروهی از آدم‌ها اسست.اي نکتاب 
محصوص بچه‌هاست. 

۲ هر چیزی که فقط در یک زمینه‌ی 


معین قابل اسستفاده اسست.آن دستمال 
صورتی مخصوص پاک کردن سفره 


است. 


: مخصوصا 
(قید) 

۱ به ویژه به‌تعصوص. از خواندن 
کتاب چیزهای زیادی یادمی‌گیرید. 
یادداش تکنید. 

بز سا دیا فعض مخضا 
این حرف را به من زد. 

مخفی 
(صفت) 

هر چیزی که پیدا نباشد و به راحتی 
دیده نشود. پئست باغ یسک در مخفی 
ساحته بودند. 

مترادف: پنهان. 
(فعل) 

مخفی کسردن: سنجاب‌ها 
دانه‌هایشان را زیر زمین مخفی می‌کنند. 


9 فیانه 


(قید) 


«مخفیگاه 
(اسم) 
محل پنهان شدن کسی يا پنهان کردن 
چیسزی.دزدها تا چند رو زا ز مخحفیگاه 
حود بیرون نيأمدند. 


»مخلوط 
(اسم) 
۱.ماده‌ای که از قاطی شدن دو یا چند 
ماده‌ی دیگر به دست می‌آید. معجون 
عسلی» مخلوط یا ز شیر و بستنی و عسل 
وانواع دانه‌ها و میوه‌هاست. 
(فعل) 
هویج مخلوط کنیء نوشیدنی تازه‌ای به 
نام شیر هویج درست می‌شود. 


فالوده. 


وسیله‌ای که دو يا چند چیز راباهم 


: مخلوق 
(صفت) 
هر کس یاهر چیز که به دست کسی 
ساخته شده باشد.میکی ماو س‌شخصیت 
کارتونی محلوق والت‌دیسن ی است. 


ا 
(اسم) 
نوعی پارچه با پرزهای کوتاه. 


ەخ 
(اسم) ۱ 
بیم‌اری میکروبی که بر اثر أن بیمار 
دچار تب و گلو دردمی‌شود و لکه‌های 
بدنش ظاهر می گردد.این بیماری‌ممکن 
است در دورا نکودکی پیش بياید و با 
دار و مداوا می‌شود. 
۳۳۹9 
(صفت) 
هر چیزی که از جنس مخمل باشد. 
پارچه‌ی مبل‌های ما مخمل ی است. 


وف 
(صفت) 
هر چیز ترسناک که موجب ترس و 
وحشت شو د. از صدای مخوف انفجار 
از حواب پریدیم. 
ومد 
(اسم) ۱ ۱ 
بالا آمدن آب دریابراگرنیروی 
جاذبه‌ی ماه و خورشید.هنگام‌مد بحشی 
از ساحل زیر اب می‌رود. 
متضاد: جذر. 


و 


و مد 
(اسم) 
روش و سلیقه‌ی مورد پسند مردم یا 
گروهعی از مردم درباره‌ی لباس» ارایش 


مداوا و 


و طرز زندگی. هر چند وقت یک بار مد 
تازه‌ای به بازار می‌اید. 


»مُداخله 
(اسم) 
دخالت کردن در کاری. مدانعله در 
کا رآن‌ها هیچ فایده‌ای ندارد. 
(فعل) 
مداخله کر دن: بهت ر است د رکاران‌ها 
مداخله‌نکنيم. 
« مداد 
(اسم) 
وسیله‌ای چوبی برای نوشتن که بلند 
و باریک است و نوک سیاهی دارد. نوک 
مداده ای رنگی به رنگ‌های مختلف 


اما 


ه‌مدادپاک‌کن 
(اسم) 
قطعه‌ای لاستیکی برای پاک کردن اثر 


مداد. 
مترا ادف:با ککن. 


ر مداد تر اش 
(اسم) 
وسیله‌ای دارای تیغه‌ای تیز برای 
تراشسیدن تنه‌ی چوبی مداد و تیز کردن 
ان. 
مترادف: تراش. 


فا 
(اسم) ۱ 

۱ مسیری که در ان سیاره یا ماه 
دور یک ستاره یا سیاره‌ی دیگر حرکت 
می کند. زمین ھر ۳۶۵ روز یک بار در 
مدار خحود به دور حورشید می‌گردد. 

۲. دایره‌های فرضی موازی با خطوط 
استوا که به دور نیم کره‌های شسمالی و 
جنوبی زمین کشیده شده است. 


۰ مُدارا 
(اسم) ۱ 
وضعیت ناخوشایند و سخت.ا زاین 


(فعل) 
مدارا کردن: به نظرت باز هم باید مدارا 
۰ 


کَ 


(اسم) 

۱ جمع درجه» درجه‌ها. چند تن از 
آمو زگاران این مدرسه از مدارج‌علمی 
بالایی ب رخوردارند. 


4 مدارس 
(اسم) 
> مدرسه مدرسه‌هااغلب 


مدارس در فصل تابستان تعطیل هستند. 


ءمدارک 
(اسم) 
جمم مدرک مدرک‌ها. برای 
عضویت د رکتابخانه مدارک خود شامل 
معرفی‌نامه‌ی مدرسه و رضایت‌نامه‌ی 
والدین راهمراه داشته باشید. 


۰مُدافع 
(صفت) 
هر کس که از کسی یا چیزی دفاع 
توآنایی م ی کشت. 


»مدال 
(اسم) 
قطعه‌ای فلز دارای تصویر که به‌عنوان 
جایزه يا یادبود به کسی می‌دهند که 
کار مهمی انجام داده است. اتش‌نشان 
فداکا را ز شسهردار مدال شسجاعت 
دریافت کرد. 


#مدام 
(قید) 
همیشه» به‌طوردائم. جمشید مدام 
غر می‌زند. 

۰مُداوا 
(اسم) 

درمان کردن بیماری. مادر نسرین 

برای مداوای بیماری‌اش پیش دکتر 
معروفی رفت. 


(فعل) 
مداوا کر دن:مدتی‌طو لکشیدتادکتر 
بتواند ماد ر نسرین را مدا وا کند. 


داوم 
(صفت) 
پیاپی پیوسته. اهال یکوچه‌مان از سر 
و صدای مداوم دوره‌گردها به شهرداری 


یت کردند. 


(اسم) 

بخشی از زمان که در آن زندگی پیش 
می‌رود یا حوادنی روی می‌دهد. 
مار یکوری درتمام مدت عمرش 
هیچ‌گاه مطالعه و تحفیق را تعطیل نکرد. 

*۰مدخل 

(اسم) 

واژه‌ای در یسک فرهنگ که در باره‌ی 
آن توضیحی داده شده است.برای‌دانستن 
معنای واژه‌یلاما به مدخ ل لاماد راین 
فرهنگ مراجع هکنید. 


«مدرسه 
(اسم) 
محل درس خواندن عده‌ای از بچه‌ها 
در مدرسه‌ ی ایین دانش درس می‌خحواند. 
جمع: مدارس. 
مدرک 
(اسم) 
نوشته» تصویر یا فیلمی که می‌تواند 
درباره‌ی موضوعی اطلاعی بسدهد. 
همسایه‌هامدرک‌های زر یادی جمع 
کرده‌ان د که نشان می‌ده دکوچه‌شان به 
رسی دگ ی بيشت رنیاز دارد. 
مترادف:سند. 


جمع: مدارک. 


۰مدرن 
(صفت) 
هر چیزی که نو و تازه است. پزشک‌ها 
با استفاده از دستگاه‌های مدرن می‌توانند 
بیماری بیمارانشان را بهتر تشخحیص دهند. 


(اسم) 

کسی که در باره‌ی موضوعی سخنی 
دارد که بر آن اصرار می‌کند.این‌مرد 
مدع یاس تکه ش بگذشته جسم‌نورانی 
بزرگی د رآسمان دیده است. 


۰«مدفوع 


(اسم) 


از هضم غذا از مخرج انان و سایر 
حیوانات خارج می‌شود. 


و 


ءمُدٍل 


(اسم) 

نوع مشخصی از جیزی که ساخته 
شده یا قرار است ساخته شود. هر روز 
مدل‌های تازه‌ای از اتومبیل سانحته و 
وارد بازار می‌شود. 


هرچیزی که به زندگی در جامعه و 
قوان نین آن مربوط می‌شود. درس تعلیمات 
انی قرانین کی کو خا زا موز گر 
می‌دهد. 


ا 


۾ مدير 

(اسم) 
کسی که دانش و توانایی اداره کردن 

کردند. 


۰مدیریّت 
(اسم) 
دانش و توانایی اداره کردن جایی. همه 


است. 


۰مذاب 
(صفت) 
هرچیزی که بر اثر دما یا گرمای بسیار 
زباد به حالت مایم درامده باشد.در 
کارگاه ریختهگری» فلز مذاب راد رقالب 
می‌ریزند تا شکل قالب را به حودبگیرد. 


مترادف: گداخته. 


۰مذاکره 
(اسم) 
صحبت کردن و گفت‌وگو درباره‌ی 
موضوع مشخصی بین دویاچند نفر.علی 
بیرو نا زاتاق مدیر منتظر بود نا مذاکره‌ی 
افای مدير و پدرش تمام شود. 
(فعل ۱ 
مذاکره کردن: اقای مدیر و پدر علی 
e E‏ 


جنس نر مربوط به جنس نر. جانوران 
نمی‌توانند به بچه‌ی خود شیر بدهند. 
مترادف: نر. 
متضاد: مونت. 
*مذهب 
(اسم) 
شاخه‌ای از یک دين که پیروان خود 
رادارد . مذهب تشیع یک ی از شاخه‌های 
دین اسلام است. 
جمع: :مذاهب. 


و 


ەمذهبی 
(صفت) 

۱. هر کس که به یک مذهب مشخص 
اعت قاد دارد و به دستورات و قوانین ان 
عمل می کند. پدریزرگ مکه مردی مذهبی 
است» همیشه اول وقت نماز می‌حواند. 
از بناهسای مذهبی مهم در دی ن اسلام و 


مس ۳ مسبت هستنلد. 
۰مراتع 


(اسم) 


نزدیک روستا برد. (فعل) 
مترادف: چراگاه. مراعات کسردن: رانندگان باید همربوط 
بیشتر مراعات کنند تا عابران پیاده وبه (صفت) 
« مراجعت حصو صکودکان آسیب نبینند. هر چیزی که به چیزی یا کسی ارتباط 
(اسم) داشته باشد. مادر به زهرا گفت: «ای نکار 
بازگشت‌به‌جایی.پدرپ سازمراجعت «مراقب اصلابه ت ومربوط نمی‌شود پس بهتر 
به حانه ابتدا استراح تکرد و بعد مشغول (صفت) اس تکه دخحالت نکنی» 
راان رز امه شه هیر کی که از ایا کسی مر ات 
(فعل) ۱ و نگه‌داری می‌کند. نگهبان مراقب بود «مرَبي 
مراجحعت کردن: اقای نواب پس‌از کسی بدون اجازه وارد نشود. (اسم) 
سال‌ها دور ی از وطن دوباره به کشورش کسی که کاری رابه‌دیگران‌یادمی‌دهد. 
مراجع تکرد. «مراقیتت آقا ی احمدی مربی ورز ش است. 
(اسم) ی 
»مراجعه نگه‌داری کردن از کسی یا چیزی با مب 
(اسم) دقت زباد. مراقبت ا زکودکا نکاربسیار (صفت) 
رفتن به جایی یا پیش کسی برای انجام سخت و دشوار ی است. ۱. جایی که‌همه‌چیزسر جای خودش 
کاری. مادر پ س از مراجعه به متحعصص مترادف:مواظبت. باشد.اتاق نسری نکاملا مرتب است. 
گوارش فهمید دچار زحم معده شده (فعل) ۲. هر کس که کارهایش رابه خوبی و 
است. مراقبست کردن:قرارشدامروز بانظم و ترتیب انجام می‌دهد به خوبی 
(فعل) بعدازظهر علی از خواه رکوچکش لباس می‌پوشد و هر چیزراسر جایش 
مراجعه کردن: مادر به پزشک مراجعه . مراقبت کند. می‌گذارد. نسرین دخت ر مرتبی است. 
کرد تا بیماری‌اش را درمان کند. مترادف: منظم. 
ممراکز تضاد: شلخته. 
»مراحل (اسم) (فعل) 
(اسم) جمع مرک مرکزها. سازمان مرتسب کردن:مریم جان,لطفا 
جمع مرخله» »مرحله‌ها. نخودی انشنشانی از مهم‌ترین‌م راکز حدمات آشپزخانه را مرتب کن. 
مراحل زیادی را پشت س رگذاشست تابه شهری‌است. ۲ 
کاخ پادشاه رسید. ءمرتع 
»مرال (اسم) 
«مراسم (اسم) محل چرا کردن گاو و گوسفند که 
(اسم) جانور پستاندار و گیاه‌عوار ایران با پوشیده از گیاهان وحشی است. چوپان 
کارهایی که بنا بر عادت مردم بدنی بزرگ که گونه‌ی نر آن شاخ دار صبح زو دگله را به مرتع برده است. 
یک جامعه در هر مناسبت خاص انجام است . مرال بزرگ‌تری نگ وزن ایرانی مترادف:چراگاه. 
می‌شود؛ مراسم عروسی»مراسمعزا» ‏ است و در جنگل‌های شمال ایران 0 جمع:مراتع 
مراسم سخن‌رانی» مراسم عید نوروز» ‏ زندگی می‌کند. و 
مراسم چهارشنبه‌سوری. »مر تفع 
توضیح: مراسم جمع واژه‌ی مرسوم همَربا (صفت) : 
ست. (اسم) هر چیز که بلند و ارتفاع ان زياد 
خوردنی شیرینی که از جوشاندن باشد. اورست مرتفع‌ترین قله‌ی جهان 
ەمراعات میوه‌هایی مش لآلبالو گیلاس»انجیر,بالنگ است. 
(اسم) و... در آب و شکر درست می‌شود. 
توجه کردن و اهمیت دادن به موضوع ‏ »مرجان 
یامسئله‌ای واحترام گذاشتن‌به آن.به همربع (اسم) 
منظور مراعات حال بیمارتانآرام‌تر ‏ (اسم) جانوری بی‌مهره با بدنی پوشیده از 
اکتا شکل هندسی با چهار ضلع هم‌اندازه امک که باصو رت گروهی در اتاق 


آن‌چه که برای به‌دست آوردن 
اطلاعات و آگاهی در باره‌ی موضوعی 
از مهم‌تری نکتاب‌های مرجع است. 
«مرحله 
(اسم) 
هریک ازقسمت‌هایادوره‌ه ای یک 
کار یایک چیز نسرین به مرحله‌ی دوم 
مسابقه‌ی داستان‌نویسی راه پیدا کرد. 
جمع: مراحل. 


»مرحوم 
(اسم) 
امرزیده. شادروان» روان‌شاد. مرحوم 
پدربز رگم مرد فاضل و دانشمندی بود. 


هم رکس که از جایی که در آن 
بوده اسست می تواند بیرون بیاید. دیروز 
(فعل) , 

مرخص کردن: امرو زقراراست 
دکتر پدرم راز بیمارستان مرخ صکند. 


مر ۰ 
(اسم) 
اجازه‌ی بیرون رفتن از محل کار. پدرم 
در مرحص یاست. 
(فعل) 


«مرد 
(اسم) 
جنس مذکر آدم بزرگ سال. 
متضاد: زن. 


مر جع 
#مرداب 
(اسم) 
اب راکد و کم‌عمقی که از طریق زمین 
باریکی از دریاچه يا دریا جداشده است؛ 
مرداب‌انزلی. 
مرداد 
(اسم) 


پنجمین ماه سال و دومین ماه از فصل 
تابستان که ۱ روز دارد. ماه‌های تیر و 
شهریور» ماه‌های پیش و پس از مرداد 
هستند. 


«مردانه 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به مردها باشد؛ 
لباس مردانه.کفش مردانه. 
متضاد: زنانه. 
(قید) 
مانند مردها. برادرت مردانه حرف 


۰مرذم 
(اسم) 1 
مجموع آدم‌هایی که دریک کشوربا 
هم زندگی می‌کنند و یک جامعه يا ملت 


راتشکیل می‌دهند. 


»مرذم آزار 
(صفت) ۱ 
هرکس که دائمادیگران رااذیت 
می کند. یک ادم مردمآزار روی در حانه‌ی 
همسایه‌مان‌رنگ پاشیدهاست. 


»مَرذمک 
(اسم) 
بخش سیاه رنگ وسسط چشم که با 
کم و زیاد شدن نوربزرگ و کوچک 
می‌شود. 


*«مردن 

(فعل) 
۱ تمام شدن ادامه‌ی زندگی.هر سه تا 
ماه قرمز عیدمان» پیش از تحویل سال 


نو مردند. 

مترادف:فوت کردن از دنیارفتن. 

۲. از مي‌أن رفتن چیزی. هر چه اميد و 
ارزو در دلم بود مرد. 


»مردنی 

(صفت) 
هرکس که مانند موجودات رو به 
مرگ ضعیف و ناتوان است. ای نگربه‌ی 


۰ مردود 
(صفت) 
هر کس که در امتحان‌هایش نمره‌ی 
قبولی نیاورده است.خواهرم د رامتحان 
رانند کی مردود شد. 
مترادف:رد. 


متضاد: قبول. 


مرده 
(صفت) 
هر انسان یا حیوانی که دیگر نفس 
نمی کشد و قلبش نمی‌زند.امواج دریا 
جس دکوسهی مرده‌ای را به ساحل 
آورد. 
متضاد: زنده. 
هرز 
(اسم) 
جایی که دو چیز از هم جدا می‌شوند. 
مترادف:سرحد. حل. 


»مرزبان 
(اسم) 
سربازی که مراقب مرزهای کشورش 


است. 


۰«مرزه 
(اسم) 
گیاه خوراکی جزء سبزیجات با 


*مرسوم 

(صفت) 
هر چیزی که بین مردم رواج یافته 
باشد. امروزه استفاده از دستمال کاغذی 


مترادف: رایج. 


٭ مرسی 
(اسم) 
E‏ او رن 
مترادف:سپاس گزارم» متشکرم. 
توضیح: مرسی وازه‌ای فرانسوی 
است که در فارسی هم استفاده 
می‌شود. 
مرش 
(اسم) 
بیماری. هنوزدانشمندان راه علاج 


۰ مرطوب 
(صفت) ۲ 
هر چیزی که در ان مقداربسیار کمی 
آب وجود دارد. چرا دستت مرطوب 
است؟ 


مترادف: تر خحیس. 


«مرع 
(اسم) 
پرنده‌ای اهلی که پرواز نمی‌کند و در 
خانه یا مزرعه از آن نگه‌داری می‌شود 
تااز گوشت یا تخمش به عنوان غذا 
استفاده شود. 


پرنده‌ای‌با پاهای پرده‌دارو منقاربزرگ 


همرغ‌داری . 
(اسم) 
محل پرورش مرغ و خروس. 


۰مرغدانی 
(اسم) 
سالن یا اتاقی که چند مرغ» خروس و 
جوجه را در آن نگه می‌دارند. 


همرغزار 
(اسم) 
زمین پوشیده از علف و گیاهانی که 
خود به خود از زمین می‌رویند. 
مترادف:علفزار. 


همرغوب 
(صفت) 
هرچی که کیفیت خوب و خوشایندی 
دارد.ا زاین برنج مرغوب‌تر پیدا نم یکنی. 


«مُرفە 
(صفت) ۱ 
هرکس که آن قدرپول‌ونثروت 
دارد که بدون مشکل و گرفتاری زندگی 


می کند. نادر پدر و مادر مرفهی دارد. 


هم رکب 
(اسم) 
مایع رنگینی که برای نوشتن با قلم‌نی 
پا خودنویس به کار می‌رود. 
مترادف:جوهر. 


«م رکبات 
(اسم) 
میوه‌هایی مانند پرتقال»نارنگی» 
نارنسج و لیمو که پوستی معطر دارند و 
معمولا دراب و هوای گرم یا مرطوب و 


مركز 
(اسم) ۱ 
۱. نقطه‌ای در وسط دایره با کره که 
فاصله‌ی آن تا نقاط دور تا دور دایره یا کره 
۲.مهم‌ترین شهر هر استان که 
اسستان‌دار دران شهر به کارهای اداری 
مربوط به استان رسیدگی می کند. رشت 
م رکز استا نگیلان است. 
۳.جایی که دران کار با فعالیت به 
خصوصی انجام می شو د؛م رک زبهداشت» 


مرکز حرید مرک زتجاری. 
جن :مر أ ۲ 


«مرکزی 
(صفت) 

۱. هر چیزی که در مرکز واقع شده 
است. ما در بخش م رکزی شهر زندگی 
جایی که در آن یک فعالیت 
به خصوص يا مهم انجام می‌شود؛ بانک 
مرکزی»فروشگاه‌مرکزی. 

ویک 
(اسم) 

توقف کامل زندگی یک موجود زنده 
که طی آن نبض نمی‌زند. مغز فعالیت 
نمی کند و موجود زنده نفس نمی کشد. 

متضاد: زندگی. 


»مرگ آور 
(صفت) 
هر چیزی که موجب مرگ می‌شود. 
سم ما رکبرا و مار زنگی می‌تواند 
مرگآور باشد. 
مترادف: مر گبار. 


مرمت 

(سم) 

تعمیر و بازسازی بناهاه مجسمه‌هاء 
پل‌هاو.... شسهرداری برای مرمت 
مجسمه‌ی م رکز شه راز یک مجسمه‌ساز 
مشهو راستفاده کرد. 
(فعل) 

مرمت کر دن:شهرداری مجسمه‌ی 
مرک ز شهر رامرم تکرد. 


»مرمر 
(اسم) 
سنگ زیبای سختی با رگه‌های رنگی 
گوناگون که به خوبی صیقل می‌خورد. 
«مرمری 
(صفت) 
هر چیزی که از جنس مرمر ساخته 
شده باشد. همه ا زتماشا ی این مجسمه‌ی 


«مروارید 
(اسم) 
گللهای کوچک در خشانوگرانبها 
که در بعضی از صدف‌های دریایی وجود 
داردوازان دردرست کرن جواهر استفاده 


(اسم) 

نگاهی سریم به سراسر نوشته‌ای 
انداختن و در نظر گرفتن مطالب مهم ان. 
هنگام مرو رکتاب تو یاد دایرةالمعارفی 
افتاد مکه در حانه‌ی عمویمدیده بودم. 
(فعل) 

مرو ر کردن:زنگتفری کتاب‌دوستم 
را گرفتم وآن را مرو رکردم. 

«مرهم 

(اسم) 

داروی مالیدنی مانند پماد. 

توضیح: واژه‌ی مرهم در گذشته 
بیشتر استفاده می‌شد و امروزه کمتر به 
کار می‌رود. 


٭مری 
(اسم) 
لولهای به طول ۲۳ سانتیمتر دربدن 
انسان که دهان را به معده وصل می کند. 


»مربض 
(اسم) 

کسی که سلامت خود رااز دست 
داده است و بخشی از بدنش به خوبی 
کار نم ی کند. دکتر هنو زنیامده است که 
مریض‌هارا ببیند. 


مروارید 


(صفت) 
ادم مریض باید پیش دکت ر برود. 
مترادف: بیمار. 
متضاد: سالم. 


قریض‌خانه 
(اسم) 
بیمارستان. 
توضیح: مریض خانه واژه‌ای است که 
در گذشته بیشتر به کار می‌رفت. 
مریم 
(اسم) 
گل خوش بوی سفید رنگ خوشه‌ای. 


«مزاحم 

(اسم) 

کسی که‌برای دیگری مشکل و مسئله 
ایجاد می کند واو را به زحمت می‌اندازد. 
یک مزاحم دایم زنگ خانه‌مان را می‌زند 
و فرار می‌کند. 
(صفت) 

پیشه‌های مزاحم نگذاشتند دیشب 
بخوابم. 


ەمزاحمت 
(اسم) ۱ 
ایجاد زحمت وازاررساندن به 


دیگری.اوبه غی راز مزاحم تکار دیگری 
نلارد. 


۰مزار 
(اسم) 


جایی که در آن کسی دفن شده است. پدر 


ومادرم‌می خواهند سرمزارپدریز رگم بروند. 
مترادف: گور قبر. 


»مزارع 
(اسم) 
جع مزرعه مزرعه‌ها. بيشت رگندم 
مورد نیا زکشورمان از مزار عکشاورزان 
ایرانی به دست میآید. 


(صفت) 


هر چیزبی آرزش, کم بها و ناپسسند. 


هر چه این مداد م زنحرف را می‌تراشسم)» 
»مزد 
(اسم) 
پولی که کسی به حاطر کاری که 
انجام داده است می گیر د. مزد باربر ی که 
چمدانهایمان راآوردخیل یکم بود 
مترادف: اجرت. دستمزد. 


«مزرعه 
اسم ۱ 
زمین تقریبابزرگی که کشاورزها دران 
چیزی مثل گندم جو یا پنبه می کارند. 
مترادف: کشتزارء زمین. 
جمع: مزارع. 


۰ مزرعه‌دار 
(اسم) ۱ 
کسی که مزرعه دارد و روی ان کار 
می‌کند. 
همزه 
(اسم) 
حسی مانند ترشی شیرینی» تلخی و 
شوری که بر اثر خوردن چیزها روی زبان 
درک می‌شود. مزه‌ی نمک شو راست. 


مترادف:طعم. 
(فعل) : 
مزه داشستن:غذاهای عمه لیلا نحیلی 
مزه دارد. 
ه مزدگانی 
(اسم) 
هدیه‌ای که به عنوان تشکر به کسی 
می‌دهند که خبر خوبی اورده است. 
به یابنده‌ ی این شناسنامه مژدگانی داده 
می‌شود. 
ەمژدە 
(اسم) 


خبر خوب و خوشی که به اطلاع 
کسی برسد. از شنیدن مژده‌ی موففیت 
مترادف: بشارت» نوید. 


(فعل) *مسافر 
مژده دادن: عموناصر مژده دا دکه (اسم) 
پسرعمویم در مسابقه‌ی شطرنج رتبه‌ی کسی که در سفر است یا می‌خواهد 
اول رابه دست اورده است. به مسافرت برود. بعضی از مسافران 
۳ قطا ر تهران - تبریس زهنو ز سوا رقطار 
و مره نشده‌اند. 
(اسم) 
موهای نازک لبه‌ی پلک‌ها. »مسافزت 
(اسم) 
مس رفتن به جایی دور از محل زندگی 
(اسم) خود. بسیاری از مسافرت‌ها یامروزی 
فلز قرمزرنگی که‌در ساختن سیم‌برق ‏ با هواپیما انجام می‌شود. 
و سایر لوازم صنعتی به کار می‌رود. (فعل) 
۴ مسافرت کردن:نابه حال باقطار 
» مسابقه مسافر تکرده‌ای؟ 
(اسم) ۱ 
نوعی امتحان که از طریق آن می‌توان م مسافرخانه 
کسانی راکه‌بهتروقوی‌ترهستندمشخص (اسم) 
کر د. بیشت راز سی نف راز بچه‌های مدرسه محل اقامت مسافران که ارزان‌تر و 
در مسابقه‌ی نقاشی ش رکت کردند. ساده‌تر از هتل است. در مشهد سه شب 
(فعل) در مساف ر حانه حوابیدیم. 
مسابقه دادن: بيشت راز سی نفر در 
زمینه‌ی نقاشی با هم مسابقه دادند. «مساوی 
(صفت) 
۰ مساجد .١‏ دو یا چند چیز که اندازه‌شان یکی 
(اسم) است. وزن جمشید و علی با هم مساوی 
جمع مسجد مسجدها. مساجد جزء است. 
زیباترین بناهای دوره‌ی اسلامی ایران ۲. دو یا چند نفر که ارزش و مقام 
هستنلہ یکسان دارند. در دادگاه همه‌ی آدم‌ها با 
۰ هم‌مساوی هستند. 
»مساخت ۳دو یا چند چیز که ارزش و بهای 
(اسم) یکسان دارند. قیمت دفتر على با دفتر 
۱ اندازه‌ی سطح یک شکل هندسی ‏ جمشید مساوی است. 
مانند مستطیل دایسره و... مساحت مترادف: برابر. 
مستطیلی رابه طول ۸سانتی‌متر و عرض 
۵سانتی‌متر حساب کنید. همسایل 
۲ اندازه‌ی سطح قطعه‌ای زمین که (اسم) 
به مساحت ۱,۶۳۸,۰۰۰ کیلومت رمربع حاک وآب از مهم‌ترین مسایل زندگی 
است. آمروزه است. 
۰ مسافت ومست 
(اسم) (صفت) 
فاصله‌ی یک جاتاجای‌دیگر.. هرکس که‌براثرمصرف‌نوشیدنی 
مسافت تهران تارشت طولانی‌ت راز الکلی‌هشیاری خودراازدست‌داده 
مضافت یران ا سار اسعت: است. 


ا 
(اسم) ˆ ۱ 
کسی که خانه با آپارتمانی رااجاره 
می‌کند و در ان ساکن می‌شود. در 
همسایگی‌مامستأجری‌بی‌س رو صدا 
(صفت) 


شما هی ما مرها اماا ن رق 


به نظر مرد م اهمیت نمی‌داد. 

مترادف: خودرای» دیکتاتور. 

همستخدم 

(اسم) 

کسی که در برابر پولی که می‌گیرده 
بعضی از کارهای خدماتی و ساده مانند 
نظافت خانه یا اداره» پذیرایی و... را انجام 

مترادف: خدمت‌کار. 


همستراح 
(اسم) 
دست‌شویی» توالت. ۲ 
توضیح: واژه‌ی مستراح نسبتا قدیمی 
است و امروزه کمتر به کار می‌رود. 


فطل 
(اسم) 
شکل هندسی با چهار زاویه‌ی قائمه 
و چهار ضلع که ضلع‌های رو به روی ان 
با یک‌دیگر موازی و برابر هستند. 


هم رکس که توانابی و آمادگی 
لازم را برای انجام دادن کاری دارد. 
علسی برای ورزش بسکتبال بچه‌ی 
مستعد ی است. 

مترادف: با استعداد. 


(صفت) 

هر کس که بتواند بیشتر کارهایش 
را خودش به تنهایی انجام دهد و به 
دیگران نیاز زیادی نداشته باشد. زهره 


باشد. 
متضاد: وابسته. 


«هستقیم 
(صفت) 
خطی که از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر 
صاف وراست کشیده شود. اقای معلماز 
بچه‌ها حواست از بالا تا پایین صفحه‌ی 
مترادف:راست. 
متضاد: خمیده منحنی. 
(قید) 
بدون تغییر مسیرورفتن به جای دیگر. 


(قید) 
بدون تغییر مسیر و به طور مستقیم. 
مترادف:یک راست. 


۱. هر چیزی که دارای دلیل و نشانه‌ی 
محکم باشد وواقعیت چیزی رانشان 
بدهد.قاضی به مته مگفت: «اگ ر مدرک 
مستند.ی پیداکنی» می‌توان مکمکت 

نم 

.هر فيلمي که در آن رویدادها و 
زندگی انسان حیوانات و گیاهان رانشان 
می‌دهد. دیشب فیلم مستندی در باره‌ی 


زندگ ی فیل‌هاتماشا کردم. 


#«مسجد 

(اسم) 

محمد و پدرش به مسجد رفتند تا نماز 
بخوانند. 


«مسخره 

(صفت) 

هر کس یاهر چیزی که باعث خنده 
و سرگرمی دیگران شو د. محمد بااداهای 
مسخره‌ا یکه از حودش درم یآورد. همه 
راس رگرم می‌کند. 

مترادف:خنده‌دان مُضحک. 
(فعل) 

مسخره کردن:علی طرز غذا حوردن 
خواه رک وچکش را مسخره می‌کند. 


مسدود 
(صفت) 
هر چیزی که مسیرش بسته شده‌باشد. 
جاده‌ی تهران -چالوس ت۴۸ ساعت 
مسدود است. 
مترادف: بسته. 


متضاد: باز. 


همسرور 
(صفت) 
هر کس که احساس شادی و 
خوشحالی می‌کند. زهرا از دیدن 
پدربزرگ و مادربزرگش مسرور 
شك. 


*مترق 
(صفت) 
هربیماری که بتوان د از یک نفر به 
کسی دیگر منتقل شود .آنفل وآنزااز 
بیماری‌های مسری است. 
مترادف: واگیردار. 
متضاد: غیرمسری» غیرواگیردار. 


(صفت) 
هر چیزی که گودی و فرورفتگی 
یا سراشیبی نداشته باشد. زمین بازی 
مترادف: تخت هموان صاف. 
متضاد: ناهموار. 


»مسقطی 


(اسم) 


(اسم) 
محل س‌کونت و زندگی. گرانی 
مترادف: خانه. منزل. 


»مشکن 
(صفت) 
هر دارویی که باعث کم شدن یا از 
بین رفتن موقتی درد شود. سردرد پدر 
مترادف: ارامبخش تسکین‌دهنده. 
(اسم) 
, پدر یک مسکن خورد تا سردردش 
مسکونی 
(صفت) 
هرجایی که قابل س‌کونت باشد و : 
بتوان در آن جازند گی کرد.آقای‌مجيدي 
به دنبال ی کآپارتمان مسکونیتقریا 


«مسکین 
(صفت) 
هرکس که پول کافی برای زندگی 
راحت و اسوده ندارد. ای کاش 
هیچ ادم مس‌کینی در دنیا وجود 
نداشت! 


مترادف: تهیدست. فقیر. 


(صفت) 
هر کس که دارای سلاح است.ناگهان 
دزدهای مسلح وارد بانک شدند. 


هرنوع جنگ و ستیز میان آدم‌ها که در 
آن از سلاح استفاده می کنند .افراد پلیس 
ضمن نبرد مسلحانه توانستند دزدهای 


مسلح‌بانک رادستگی رکنند. 
۳۹ ا 1 ۳ ۱ 


(اسم) 
سلاح خودکاری که پشت سرهم 
یکی از دزدهای بانک مسلسل در دست 


داشت 


۱ همرکس که اگاهی و سجربه‌ی 
کافی در کاری دارد و به خوبی می تواند 
آن کار را اداره کند. دکتر نادری جراح 
مسلط ی است. 

۲.هر کس که قدرت زیادی دارد 
ومی‌تواند دیگران راتحت تأثیر فکر و 
نظر خود قرار دهد. همه تعجب می‌کنند 
لادن چگونه می‌تواند بر زهراو سیمین 
این قدر مسلط باشد. 


از روی یقین و اطمینان. مادر به احمد 
گفت: «مسلما امروز به سینما نمی‌رویم 


چول درس‌هایت را حوب نحخوانده‌ای.» 
مترادف:مطمئناء يقينا. 


ەمسلمان 
(اسم) 
کسی کهبهدین اسلا م اعتقادداردوقرآن 
روزی پنجنوبت نمزم توا 
(صفت) ۱ 
مردم‌مسلمان روزی‌هفده رکعت‌نماز 
می‌نحوانند. 


*مسموم 
(صفت) 

۱ .هرکس که‌براثرخوردن غذای فاسد 
زهر یا چیزهای مضر دیگر سیب دیده 
است .چند بیمار مسموم رابه بیمارستان 
آوردند. 

۲. هر خوردنی که دارای ماده‌ی‌سمی 
(فعل) 

مسموم شدن: على ب ر اثر نحوردن 
غذای مانده مسموم شد. 

ه«مسمومیت 
(اسم) 

وضعیتی که براثر خوردن غذای‌فاسد. 
زهر یا چیزهای مضر دیگر پیش می‌آید. 
مسمومیت ب رأثر خوردن‌قار‌های سمی 
بسیار حطرناک ‏ وکشنده است. 

ەيىن 
(صفت) 

هر کس که سن زیادی دارد. پدریزرگ 
استراحت‌می‌کند. 

مترادف:پی کهن‌سال. 


«مسواک 
(اسم) 
وسیله‌ای با یک دسته‌ی باریک و بلند 
ویک برس برای شستن و تمیز کردن 
دندان‌ها. 
(فعل) 
مسواک کردن: بهت راست برای سالم 
۱ مان دن دندان‌ها پ س از هم نوبت غذا 
دندان‌های حود را مسوا ککنيم. 


(اسم) 

کسی که به دين عیسی(ع) اعتقاد دارد 
و انجیل کتاب مقدس اوست. اغلب 
مسیحیان روزهای یکشنبه برای عبادت 
بەکليسامی‌روند. 
(صفت) 


+ سییر 
(اسم) 
راهی برای عبور کسی يا گذشتن 
جیزی. رضاهميشه مسیر خانه تا مدرسه 
راباانوبوس می‌رود. 


ه«مسیل 
(اسم) ۱ 

محل عبور آب‌های اضافی و 
سیلاب. هنگام بارن دگ یآب مسیل 
نزدیک خانه‌مان بالا میا ید. 

«مسئله 
(اسم) 

۱ پرسشی که برای یافتنن جواب 
ان باید راه حلسی پیسدا کرد. همه‌ی 
مسئله‌های ریاضی راب کمک مجید حل 
کردم. 
۲.موضوع یا مطلب مهم. مسئله‌ی 
آلودگی هوای تهران حیلی جدی است. 

۳.مشکلات و گرفتاری‌هایی که برای 
بیماری سخت مادرم است. 


(اسم) 
مدرسه است. 
مترادف: عهده‌دا سرپرست. 


۳ 


»مسئولیت 

(اسم) 
پذیرفتن سرپرستی کاری با همه‌ی 

نتیجه‌ه ای خوب و بد ان کار. زهرا 
مسئولیت نکه‌داری از خواه رکوچکش 
راپذیرفت. 

ه مسئولیّت‌پذیر 
(صفت) 


هر کس که دارای احساس مسئولیت 
حاط ر همیننماینده یکلا س شدهاست. 


هر چیزی که مانند چیز دیگر باشد. 
عروسک نسرین مشابه عروسک ناهید 
است. 

مترادف:شبیه. همانند. 

»مشایهت 
(اسم) 

مشابه هم بودن؛ به یک‌دیگر شبیه 
بودن. مشابهت قیافه‌ی ان‌ها به قدری 
3 یاداس تک هآدم‌فکر می‌کن دآن‌ها دوقلو 
هستند. 


«مشاجره 
(اسم) 
گفت وگوی غير دوسستانه همراه با 
عصبانیت درباره‌ی موضوعی که در آن 
اختسلاف نظر وجوددارد.بااین‌مشاجره‌ها 
(فعل) 
مشاجره کردن:بچه‌ها به جا ی این 
که دوستانه با هم بحث کنند» دارند 
مشاجره می‌کنند. 


*مشار کت 

(اسم) 

پذیرفتن مسئولیت برای انجام دادن 
کاری گروهی. بچه‌ها با مشارکت هم 
یک روزنامه‌ی دیواری درست کردند. 
(فعل) 

مشارکت کردن: نسرین هم در 
نهیه‌ی روزنامه‌ی دیواری مشارک ت کرد. 


مشاغل 
(اسم) 
همه‌ی مشاغل از دام پزشکی بیشتر 
جوش می اید 


e‏ مشاور 
(اسم) 
کسی که بااو مشورت می‌کنند تا از 
کمک فکری او استفاده کنند.قراراست 
ا زهفته‌ یآینده‌برای‌بچه‌های‌مدرسه یک 
مشاور بیاید. 


»مشاوره 


(اسم) 

مشورت کردن با فردی آگاه درباره‌ی 
(فعل) 

مشاوره کسردن: جند وقت ی است 
نسرین در حواب حرف می‌زنا» به 
همین خاطر مادر می‌حواهد با یک 
روان‌شناس مشاوره کند. 


مشاهده 


(اسم) 

با دقت نگاه کردن به قصد شناختن 
وبررسی کردن. نسرین‌بامشاهده‌ی 
مورچه‌ای زیر ذره‌بین نوانست 
ارواره‌هایاین جان ور رابه حوبی 
(فعل) ۱ 

مشاهده کردن: نسرین ارواره‌های 
مورچه‌ای را زیر ذره‌بین مشاه هکرد. 


ءمشاهیر 


(اسم) 

جمع مشهور مشهورها. رودکی» 
فردوسی» سعدی و مولوی از مشاهیر 
بز رگ ایران هستند. 


# فاسیا 


(اسم) 

وضعیت دست‌درحالتی که‌انگشت‌ها 
به طرف کف دست بسته شده‌اند. توی 
مشتت چه نگه داشته‌ای؟ 
(فعل) 

مشت زدن: جواد به صورت بهرام 
مست زد. 
(فعل) 


مشت کر دن:بهرام دست‌هایش را 


هرکس که برای انجام کاری 
ذوق و شوق دارد. نسرین از همه‌ی 
بچه‌ها بیشتر مشتاق بو که حون را زیر 
میکروسکوپ ببیند. 


مترادف: ارزومند. 


«مشترک 
(صفت) 
هر چیز يا هر کس که به دو يا چند نفر 
تعلق داشته باشد.نسرین دوست مشترک 
زهرا ولادن است. 


(اسم)" 

کسی که بابت پولی که منظم پرداخت 
می کند» به طور پیوسته چیزی را دریافت 
م ی کند. همهی خاأنواده‌های شسهری 
مشتر کآب وبرق هستند. 
(فعل) 

مشتر ک شدن:من برای‌دریافت 
مجله‌ی سرو شکودکان مشترک شدم. 


همشتری 
(اسم) 
کسی که به مغازه یا فروشگاه می‌رود 
و چیزی می‌خرد.مامشتری‌ثابت مغازه‌ی 
س رک وچه‌مان هستیم. 
مترادف: خریدار. 
متضاد:فر وشنده. 


(صفت) 

هر جیزدارای شعله که در حال 
سوختن باشد.عورشیدستاره‌ی‌مشتعلی 
است که تا میلیون‌ها سال دیگر همچنان 
سوزان حواهد بود. 
(صفت) 

هر چیزی که پیدا و قابل دیدن باشد. 
ا زلبخندش مشحص بو دکه حرف ناهید 
راقبو لکرده است. 


«مُشخصات 
(اسم) 
نشانه‌هاوویژگی‌هایاختصاصی یک 
پرندگان می‌توان به داشتن نوک و پر و 
نیز تخ مگذاری‌شان اشاره کرد. 
مترادف: ویژگی‌هاء خحصوصیات. 


»مشرق 
(اسم) 
با جهت طلوع خورشید است. هر روز 
صبح به مشر قآسمان نگاه می‌کنیم. 
مترادف:شرق, خاور. 
متضاد: مغرب. 


«مشرک 
(اسم) 
کسی که به وجوددویاچند خدا 
اعتقاد دارد. مش رکان مکه با پیامب راسلام 
(صفت) 
پیامب راسلام بود. 


نوشیدنی دارای الکل. 


«مشروط 
هر چیزی که در آن شسرطی وجود 
داشته باشد. ازادی انسان مشروط به 


مشعل 

(اسم) 

چوبی که سر آن رابه ماده‌ای روغنی 
یا قابل سوختن امیخته‌اند وباسوزاندن 
و شعله‌ور ساختن آن می‌توان اطراف 
راروشن کرد. در زمان‌ها یگذشسته, با 
استفاده از مشعل راهروها یکاخ‌ها را 
روشن می‌کردند. 


ءشغول 
(صفت) 
هر کس که به یک کار یا بازی سرگرم 
باشد. بچه‌ها مشغول ساحتن بادبادک 


(اسم) ٍ 
چیزهایی که معلم از دانش‌آموزان 
می‌خواهد در خانه بنویسند. 


مشک مشکی برادرم پیدا شده است. 
(اسم) 
ظرفی کیسه مانند که در گذشته از «مشورزت 
پوست گوسفند تهیه می کردند تا در آن (اسم) 
مواد مایعی همچون آب بریزند. پرسیدن نظر دیگران در باره‌ی یک 
مسثله به منظور یافتن بهترین راه حل. 
مشک پیش ز مشورت باهمدیگ رنمی‌توانستیم 
(اسم) تصمیم‌درستی‌بگيريم. 
مایعی خوش بو که‌از غده‌های‌بعضی (فعل) 
و در صنعت عطرسازی به کار می‌رود. ‏ مشور تکردند, تصمی مگرفتند یک 
هفته تمری نکنند» بعد مسابقه را شروع 
ەمشکل کات 
(صفت) , 
هرمسئله یا گرفتاری که به سختی *مشهور 
می‌توان راه حل یا پاسخ آن را پیداکرد. (صفت) 
بایسد به دنبال معنا ی لغت‌های مشکل هر شخص یا چیزی که همه با نامش 
(اسم) ایران است. 
ت وکه هنو زا ز مشک ل ادر حب ر نداری. مترادف: معروف نامدار نامی. 
متضاد: گمنام. 
مشکل پشند جمع: مشاهیر. 
(صفت) 
هر کس که‌به‌سختیبتواند چیزی *مصاجبه 
رابپسنددوانتخضاب کند.زهرادنضر (اسم) 
مشکل‌پسندی است. هر چیزی توجه‌او گفت‌وگوباکسی دریک جلسه‌ی 
راجلب نمی‌کند. پرسش و پاسخ برای به دست اوردن 
اطلاعات و نظرهای تازه در باره‌ی 
۰مشکوک مسائلی که مطرح می‌شود. 
(صفت) مترادف:گفت‌ وگو 
.هر چیزیاهرکس که‌ببتوان ‏ فعل) 
درباره‌اش شک کرد.وقتی پدرو مادرم. مصاحبه کردن:قراراست سه نف راز 
در حانه نبودند آدم مشکوکی چند دفعه بچه‌های مدرسه‌مان با یک یا زشاعران 
تلف کرد. دییات کسودک و نوجوان مصاحبه 
۲.هرکس که نسبت به کسی یاچیزی کنند. 
شک داشته باشد. من به ای نادم مشکوک 
و »مصالح 
مترادف:مظنون. (اسم) 
مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای کاری؛ 
مشکی مصالح‌ساعتمانی. 
(اسم) َ‫ س 
رنگی‌مانندرنگ آسمان کاملاتاریک «مصب 
رنگ قیر. (اسم) ِ 
مترادف:سیاه جایی که اب رودخانه به دریا 
(صفت) می‌ريزد. 
چند تار موی سفید لابه‌لای موهای 
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(صفت) 
هر کس که بر چیزی یا کاری اصرار 
و پافشاری می‌کند. مادرم مص راست که 
آمو زگارم را ببیند. 


»مصدوم 
(صفت) 
هر کس که در حادثه‌ای صدمه دیده 
باشد.د رتصادف د وآنومبیل با هم سه نفر 
مصدوم‌شدند. 
(اسم) 
مصدوم‌های حادئه رابه سسرعت به 
بیمارستان رساندند. 


«مصرف 
(اسم) 

استفاده کردن از چیسزی که به طور 
پیوسته یا گاه به گاه کاربرد دارد؛ مصرف 


خوراکی‌هاء مصرف کاغذء مصرف 


مرس 
(فعل) 
۲ مصرف کردن: مردم‌ما بیش از اندازه 


هر کس که کالا یا کالاهایی رامورد 
استفاده قرار می‌ دهد. هر روز ب رتعداد 
مصر فکنندگان صابون و شامپ و افزوده 
می‌شود. 

تصرفی 
(صفت) 

۱.هر چیزی که قابل مصرف کردن 
باشد. بقالی‌ها و سوپری‌ها فروشنده‌های 
اصل یکالاهای مصرفی هستند. 

۲. هرشخص یاخانواده‌یاجامعه‌ای که 
بیشتر مصرف‌کننده است تا تولید کننده. 
مردمس یکه در یک جامعه‌ی مصرفی 
زندگی می‌کنند به وضع ظاهری خود 


مصلحت 
(اسم) 
آن چه که به نفع یک شسخص یا 


مر 


گروهی از آدم‌ها باشد.آقای‌مدی رگفت 
بیشت رکتاب بخوانیم. 

مترادف:خیر خوبی. 
(فعل) ۱ 

مصلحت دیدن: افای معلم‌مصلحت 
دید که زنگ ورزش د رکلاس بمانیم. 


هر کس که تصمیم حتمی خود را 
می خحواهد ان کار را حتما انجام دهد. 
دنیا ی امرو ز ما به دس تآدم‌های مصمم 
ساعته شده است. 


مصنوعی 
(صفت) 
هرچیزی که به دست انسان و بافکر و 
خلاقیت او ساخته شده است .کفش‌های 
مااز چرم مصنوعی تهیه شده است. 
مترادف:ساختگی. 
متضاد:طبیعی. 


ءمصور 
(صفت) 


و مصیبیب 
(اسم) 
اتفاق بسیار دردناک و غم‌انگیزی که 
ممکن است در زندگی کسی روی دهد. 
زمین‌گرزه مصیبت بزرگی بو دکه موجب 
ویرآنی هزاران حانه و از بین رفتن صدها 
نفرشد. 


هر چیزی یا کسی که خنده‌دار 
باشد. دلقک‌ها با لباس‌های مضحک ی که 


وق 
(صفت) 


هر چیزی که ضرر و زیان داشته باشد. 


نوشیدنی‌ها یگاز دار برای‌سلامتی‌انسان 
مترادف: زیان‌آور. 
متضاد: سودمند. 


»مضراب 
(اسم) 
قطعه‌ی کو چک وباریکی از پلاستیک» 
چوب یا فلز که برای نواختن سازهایی 
مانند تار و سه‌تار به کار می‌رود. 
مترادف: زخمه. 


١‏ مضطرب 
(صفت) 
هر کس که بر اثر انتظار بیش از اندازه 
عصبانی با آشسفته باشد.مادر مریم براثر 
دی رآمدن دعترش به حانه مضطرب شده 
بود 


مترادف: نگران, دلوایس. 


۰ مطابق 
(صفت) 
مسازگار برابر. موضوع ای نکتاب با 
موضوع درس‌ان هم مطابق است. 
»مطالب 
(اسم) 
مطالب مه مکستاب رایادداشت 
(اسم) 
خواندن نوشته‌ای به مننظور خوب 
فهمیدن آن.از مطالعه‌ی داستان تام سایر 
(فعل) 
مطالعه کردن:داستان تام سایر را 
مطالع هکردم. 
طت 
(اسم) 
جایی که پزشک بیماران را معاینه 
می‌کند. امروز باید به مطب دکت رامینی 
بردم 


۰«مطیخ 
(اسم) 
آشپزخانه. 
توضیح: مطبخ واژهای قدیمی است 
که امروزه خیلی کم به کار می‌رود. 


«مطبوع 
(صفت) 
هرچسیزی که سوشایسند و دل‌پذیر 
باشد؛ غذای مطبوع. هوای‌مطبوع. 


۰ مطیو عات 
(اسم) 
مجموعه‌ی روزنامه‌ها و مجله‌هایی که 
دریک شهر یا کشور یا کل جهان چاپ و 
منتشر می‌شود. مجله‌ها یکودکان بخش 
مهمی از مطبوعات کشورمان را تشکیل 
می‌دهد. 


مطا مطلب 
(اسم) 
نوشته یاسخنی که در جایی در باره‌ی 
موضوع مشخصی قابل خحواندن یا 
مهسمی در باره‌ی هواپیماهای جدید 
مترادف: موضوع. 


»مطلوب 
(صفت) 
هر چیزی که خوب و مورد پسند 


ه مَطمَدٌ ۰ 
(صفت) ۱ 
هر کس که در باره‌ی آن‌چه می‌داند 
یا می‌گوید شک و تردید ندارد. مطمئن 


بدون شک و تردید. مطملناً زود 
ره 


(صفت) 


هر کس که از دستور دیگری اطاعت 


زیادی درایران هس تکه هنو کش ف 
تشده‌ابد. 


کند. بچه‌ها مطیم پدر و مادر و معلمشان *معاصر 


ھستنلہ 
مترادف: فرمان بردار. 
متضاد: ناف مان. 


»مظلوم 
(صفت) 
هر کس که به او ظلم و ستم شده باشد. 
مترادف:ستم‌دیده. 
متضاد: ظالم. 


ءمظنون 
(صفت) 


مشکوک. 


(اسم) 
بهترین نمونه‌ی هر چیزی.مادر مظهر 


ه معاید 
(اسم) 
کشوری با معابد متعددبرایادیان 
گوناگوناست. 

»معاد 
(اسم) 

زنده‌شدن مرده‌ها درجهان آخرت برای 

رسیدگی به کارهایشان در این دنیا. پیروان 
دین اسلام به اصل معاد اعتقاد دارند. 


۰معادل 
(صفت) 
هر چیزی که از نظر انداز» ارزش و 
اهمیت با چیز دیگری برابر باشد. ۱۰۰۰ 
ريال معادل ۱۰۰ تومان است. 
مترادف: برابر هم سنگ. 


ءمعادن 


(اسم) ۱ 
جمع معدن معدن‌ها مطمشتً معادن 


(صفت) 

هر چیزیاهرکس که به دوره‌ی زمانی 
حاضر مربوط باشد. پروین اعتصامی از 
شاعران معاص راست. 


هر کس که اجازه دارد کاری اجباری 
راانجام ندهد. دان شآموزان معاف از 
ورزش بای دگواهی پزشک بیاورند. 

مترادف:بخشیده‌شده. 
(فعل) 

معاف شدن:ا و بسه صاطر 
آسیب‌دیدگی پا از ورزش معاف شد. 
(فعل) 

معاف کسردن:پزشک علیرا 
از ورزش معاف کرد. 


» معالجه 


(اسم) 
کارهایی که پزشک برای بهبود 
بیماری و درم ان بیمار انجام می‌دهد. 
معالجه‌ی پد رن رگس چند ماه طول 
مترادف:درمان. علاج. 
(فعل) 


(فعل) 
معالجه کر دن:پزشک حاذق‌توانست 
بیماری پد رن رگس را معالجه کند. 


۰ معامله 


(اسم) 

توافق مان دو یا چند نفر برای 
فروختن یا خریدن چیزی.آقای‌قادری 
و اقا یابراهیمی ب ر سر معامله‌ی ماشین با 
هم به توافق رسیدند. 

مترادف:خرید و فروش. 
(فعل) 

معامله کردن: پد رآمروز خانه‌ی 
جدیدی را معامله کرد. 


۰معانی 
(اسم) 

جمع معنی. معنی‌هاء یک واژهمی‌تواند 
معانی مختلف داشته باشد. 


ەمعاون 
(اسم) 

کسی که بعد از مدیر یا رئیس در یک 
اداره یا مدرسه» بالاترین مقام را دارد 
و در کاره ابه او کمک می کند. معاون 
مدرسه‌ی برادرم حیلی جدی اما مهربان 


است. 


معاهده 
(اسم) 

نوشته‌ای که نشان می‌دهد دو یا 
چند کشوردربازه‌ی موضوعی 
مشخص با هم دیگر موافقت کرده‌اند. 
در دوره‌ی قاجاریه, معاهده یگلستان 
وت رکمانجای بین دولت ایران و دولت 
روسیه امضا شد. 


«معایب 
(اسم) 

> عیب عیب‌ها. تعارف زیاد 
کا ا یا ان ا ت 


٭معابنه 
(اسم) 

مشاهده و بررسی دقیق بدن توسط 
پزشک به منظور یافتن نشانه‌های بیماری 
معاینه‌ی دقیق امیر به او اطمینان داد که 
هیچ‌مشکلی‌ندارد. 
(فعل) 

معاینه کردن: پزشک امیررابه‌دفت 
معاین هکرد. 


مس من 


معید 

(اسم) 

دینی معبدی دارن دکه احترام به ان برای 
مترادف: پرستش گا عبادتگاه. 


معیود 
(صفت) 
هر کس یاهر چیزی که مورد پرستش 
قرار می گیرد.اللّه پسروردگا رمعبود 
مسلمانان است. 


« معتاه 


(اسم) 

کسی که به استفاده از چیزی» 
مخصوصاً مواد اععیادآور و مض 
عادت کرده است وبه طور مرتب 
از ان‌ها استفاده می کند. متاسفانه روز به 
روز تعداد معتادها بیشتر می‌شود. 
(صفت) 

کسی به آدم‌های معناد اعتماد 
نمی‌کند و به آن‌ها کاری نمی‌دهد. 


«مُعتدل 
(صفت) 
هر جایی که اب و هوای نه سرد 
ونه گرم دارد .آب و هوا ی استا نگیلان 
معتدل است. 


«معترض 
(صفت) 
هر کس که چیزی راقبول ندارد 
وبه شکل‌های گوناگون مخالفت خود 
راباآنچیز نشان می‌دهد. پلیس مراقب 
کارگرهای معترض بود. 
مترادف: اعتراض‌کننده. 


هر کس که چیزی باموضوعی راقبول 
دارد.علی معتقد اس تکه همه باید ورزش- 


هایی مانندکارانه و جودو را یاد بگیرند. 


«معجزات 
(اسم) 
معجزه م معجزه‌ها. ق رآن از 
رات بر رگ او انح 
ه معجزه 


(اسم) 


غیرعادی انجام می‌شود. قرآن معجزه‌ی 
(فعل) 

معحزه شسسدن: معجزه‌شداوگرنه 
بیماری سحت ‏ وکشنده‌ی پیرمرد حوب 


مُعجزه آسا 
(صفت) ۲ 

هر چیزی که بسیار شسگفت‌آور و 
خارق‌العاده است. حضرت عیسی 
قدرت معجزه‌آسای زنده کردن مردگان 
راداشت 

»معجون 
(اسم) 

۱. خحوراکی شیرین و مقوی که از 
ترکیب شیر خرماء عسل. موز گردی 
پسته» نارگیل و کنجد آسیا شده به دست 
می‌آید. 

۲ ت کی از ند سادهی مخت 
جادوگر با حوردن معجون یکه درست 
کرده بود به شکل یک غول د رآمد. 


0 


۰ معدل 
(اسم) 
عددی که از جمع چند عدد و تفسیم 
ا e‏ عددها به 
سا لگذشته 


a 
ەمَعدّن‎ 
(اسم)‎ 

جایی که ماده‌ای زیرزمینی مثل طلاه 
اهن» مس سرب» نفتء؛ زغال‌سنگ و 
کر د. بیشتر معدن‌های نفت ایران در 
جنوب کشورمان واقع شده‌اند. 

جمع: معادن. 


معدنچی 
(اسم) 
کسی که کارگر معدن است و در 


معدن کار می‌کند. چند روز پیش براثر 


طلا آذربایجان غربی» سمنان» اصفهان 


اصفهان» لرستان» خراسان 


سرب وروی 


سنگ‌های زینتی 


فارس. همدان» مازندران» تهران 


معذرزت 


خود را از دست دادند. (اسم) 
1 اظهار ناراحتی و درخواست بخشش 
۰معدنی از کسی که در برابرش کار نادرستی انجام 
(صفت) شده است. 
هر چیزی که از معدن به دست آید؛ مترادف:عذرخواهی. 
سنگ‌های معدن ی »آب معدنی. (فعل) 
معذرت خواستن: جمشید به حاطر 
ه معدود حرف بد یکه به دوستش زده بود ا زاو 
رت ار ر یک 
هر چیزی که تعدادش کم باشد.من , 
هنوز حتی همی نکتاب‌های معدودم را »معرفی 
نخواندهام. (اسم) 
اشناکردن کسی یا چیزی یا جایی 
ه معده به فرد یا افرادی. در برنامەی معرفی 
(اسم) کتاب تلویزیون با کتاب‌های جدی دآشنا 
بخشی ازدستگاه گوارش‌به شکل یک می‌شویم. 
کیسه که غذادر آنبه سوپویژه‌ای‌تبدیل ‏ (فعل) 


می‌شود و از ان جابه روده می‌رود. 


هرچیزیاهر کس که شناخته شده و 
مشهو رباشد؛حیابان‌معروفنویسنده‌ی 
معروف. 

مترادف: نامدار. 


7 ا 


(صفت) 
هر کس که پاک و بی گناه است.بچه‌ی 


وف 1 
(صفت) 
هر چیزی که بوی خویی داشته باشد. 
چ هگل معطری! 
مترادف:خوش بو. 
فطل 
(صفت) 
خاطر کسی یا چیزی وقتش هدر شده و 
بی کار مانده باشد. یک ساعت اس ت که 
(فعل) 
معطل کر دن: زود باش بیااای ن قدر 


معطل‌نکن. 


(صفت) ۲ 

هر چیزی که بین زمین و اسمان مانده 
است. نخ بادکنک از دسستم در رفت و 
بادکنک در هوا معلق شد. 


(اسم) ٍ 
کسی که به دانش‌آموزان درس 
می دهد و به آن‌ها چیزهای تازه می‌آموزد. 
iE‏ معل م کلاس سوم 
ست. 


مترادف:آموزگار. 


ز ۰معلول 


(صفت) 

هركس که عضویاعضوهایی از 
بدنش طوری آسیب دیده است که دیگر 
نمی‌تواند به خوبی آن را به کار گیرد. 
مرد معلول نمی‌توانست به تنهایی سوار 
آنوبوس شود. 
(اسم) 

هنوز معلول‌ها از حدمات شهری 
مناسب ب رخحوردا رنشده‌اند. 


«معلوم 
(صفت) ۲ 
هر چیزی که برای کسی آشکار و 
مشخص باشد و آن را بشناسد. وضع من 
معلوم بود, تصمیم داشستم بعدازظه ر در 
حانه بمانم و درس بخوانم. 
مترادف:واضح روشن. 
متضاد: مجهول. 


»معلومات 
(اسم) 
اگاهی‌ها و اطلاعاتی که از طریق 
درس خواندن, مطالعه‌ی کتاب و پرسش 
از دیگران به دست می‌آید .دان شآموزانی 
E E‏ 
بهتری می‌نویسند. 


»«معما 
(اسم) 
«ِِ 
و مات نا 
مترادف:چیستان. 


کسی که با مطالعه‌ی انواع ساختمان‌ها 
می‌تواند ساختمان‌های جدید راطراحی کند 
و سرپرستی ساختن آن‌هارابر عهده گیرد. 


»معماری 
(اسم) 
هنرساختن بناها. برادرم در دانشگاه 
معماری می‌خواند. 
»معمول 
(صفت) 
متداول مرسسوم یلدااز جشن‌های 
معمول ایران ی است که هر سال در 
آخرین شب پاییز برگزار می‌شود. 
ولا 
(قید) 
بسه‌طور معمول به طورعادی.من 
حانه هستم. 


معلوم 


»معمولی 
(صفت) 
هر کس یاهر چیز که خصوصیاتش 
بابق یی فرق دار دک ام کاب 


«معنی 
(اسم) 
توضیحی که با استفاده از چند کلمه 
یا جمله در باره‌ی یک کلمه با جمله داده 
می‌شسود تا ان رابهتر بفهمیم. من معنی 
کلمه‌ ی «سرمایه» رانمی‌دانم. 


(صفت) 

مشسخص شده تعیین شده.هرروز 
سر ساعت معین» زنگ مدرسه به صدا 
در می‌اید. 
(فعل) ِ 

معین کردن: حانمآموزگار سه تا از 
درس‌ها یکتاب را معی نکرد تابچه‌ها 
در باره‌ی ان‌ها بحث کنند. 


*معیوب 
(صفت) 
هر چیزی که دارای اشکال و ایراد 
باشد.اونمی‌توانست با پای معیوبش به 
راحتی راه برود. 
۰مغازه 
(اسم) 
جایی نسبتا کوک که فروشنده 
کالاهایش را می‌فروشد. به مغازه‌ی 


شیرینی فروشی قنادی می‌گویند. 
مترادف:دکان. 


۰ مغازه‌دار 
(اسم) 
کسی که صاحب دکان يا مغازه‌ای 
است. 


مترادف:دکان‌دار. 
«مغذی ۱ 
(صفت) 


هرماده‌ی غذایی که حاصیت و ارزش 


زیادی برای بدن و حفظ سلامتی انسان 
دارد .گوشت از مواد مغذ ی است. 
و مغر ب 
(اسم) 
جهت غروب خورشید است. حورشید 
مترادف:غرب.باختر. 
متضاد: مشرق. خاور. 


*مغرور 
(صفت) 
هرکس که غرورزیادی‌دارد.این‌دختر 
مغروربا هی چکس حرف نمی‌زند. 
*«مغز 
(اسم) 
اندامی به شکل ماده‌ای نرم در جمجمه 
که مرکز فکر و اعصاب است.بدن 
نسان دسستورهای نودش رااز مغز 
می‌گیرد. 


» مغلوب 
(صفت) 
هر کس که در جنگ و ستیز شکست 
نصورده باشسد. مسربازهای مفلوب 
عقب نشین یکردند, 
مترادف:شکست‌خورده. 
متضاد: غالب پیروز. 


»مغناطیس 
۳ 
ازمر کد" 


جمع مفصل» مفصل‌ها. مراقب 


ما پاهایتان باشید. 


ەمغاهيم 
(اسم) 
۳ مفهوم‌ها: دردرس 
علوم بابعضی از مفاهیم علمی آشنا 
می‌شویم. 


هرچیزی که‌بدون زحمت یا پرداختن 
پول به دست امه باشد. ای نکاغذهای 
مفت راا زکجاآورده‌ای؟ 

مترادف:مجانی» رایگان. 
IF‏ 
(قید) 

به طور رایگان بدون زحمت. سواد 
آدم مفتی زیاد نمی‌شود. 

مترادف :رایگان» مجانی. 


«مفرد 
(صفت) 
هر اسمی که فقط یک نفر یا یک چیز 
رابیان می کند.«ببر» واژه‌ای‌مفرد و«ببرها» 
وازه‌ای جمع است. 
متضاد: جمع. 


هفرغ 
(اسم) 
فلزی که از ترکیب مس وقلع به دست 
می‌اید و در صنعت کاربرد دارد. 


۳ 
(اسم) 
محل کنارهم قرار گرفتن دو یا چند 


(صفت) 


هر چیزی که با بیان جسزییات 


توضیح داده شده باشد. امیرارسلان از 

داستان‌های مفصل ایرانی است. 
مترادف:طولانی» مشروح, گسترده.. 
متضاد: مختصر. 


»مفعول 
(اسم) 
واژه یا گروهی از واژه‌ها که فعل در 
مورد آن‌ها انجام می‌شود. «سیب قرمز» 
در جمله‌ی «علی سیب قرمز را حورد» 
مفعو لاست. 


مفقود 
(صفت) 
هر چیز یاهر کس که گم شده باشد و 
دیگران اثری از اوبه دست نیاورند. پس 
ازسال‌ها پس ر مفقودشان رادرشهری‌دور 
پیداکردند. 
مترادف: گم‌ناپدید. 


۰ َفقود الاثر 
(صفت) 
هرچیزیاهر کس که طوری گم شود که 
هیچ اثر و نشانه‌ای از ان به دست نیاید.بر 
اثر جنگ افراد زیادی مفقودالاثر می‌شوند. 


چیزی که از یک واژه یا اصطلاح 
یا سخن فهمیده می‌شود. برای اي نکه 
مفهوم تنفس را بهتر بدانید می‌توانید به 


هرچیزی که بتواند مورد استفاده باشد 
و کمکی بکند.سیب میوه‌ی‌بسیارمفیای 


مترادف:سودمند. 
متضاد: مضر. 


هر چیز که روبهرو قرار دارد. مدنی 
اس تک هکسی در خانه‌ی مقابل نحانه‌ی ما 
زندگی‌نمی‌کند. 
ه مقابله 


(اسم) 
ایستادگی و مقاومت کردن در برابر 


کسی یا چیزی. اقای جوادی پس از پنج 
سال مقابله با بیماری سختش سرانجام به 
بهبود یکامل دست یافت. 
(فعل) ۱ 

مقابله کردن: اقای جوادی حیلی 
حوب با بیماری‌اش مقابله کرد. 


«مقاد بر 
(اسم) ۱ 
> مقدان مقدارها. متاسفانه مقادیر 
زیاد ی از انرژی به شکل‌ها یگوناگون 


تلف می‌شود. 


و مقاله 
(اسم) 
نوشته‌ای که در باره‌ی یک موضوع 
علمی یا ادبی در یک مجله يا روزنامه 
چاپ می‌ش‌ود. در مجله‌ی سروش 
کودکان مقاله‌ای در باره‌ی‌دایناسورها 
نحواندم. 


«مقام 
(اسم) 
جای‌گاه و موقعیتی که کسی در 
آن قرار دارد ماه رتور ان 
دانشمندان جهان مقام بزرگی به دست 
تن 


«مقاوم 

(صفت) 

هرچیزیاهر کس که توانایی ایستادگی 
ومقاومت داشته باشد.بااستفاده از دانش 
مهندسی می‌توان بناهایی مقاوم در برابر 
زمی نلرزه‌های نی رومند سانحت. 

مترادف:پایداربادوام. 
مقاومت 
(اسم) 

توانایی ایستاد گی و طاقت داشتن.با 
ورزش و حوردن میوه‌هاو سبزیجات 
تازه می‌توانید مقاومت خود را در برابر 
بیماری‌ها افزایش دهید. 
(فعل) 

مقاومت کردن: مجید تصمی مگرفت 
به ه رترتیبی شله در مقابل مشکلات و 
سختی‌های زندگی مقاومت کند. 


#مقایسه 
(اسم) 
بررسی شباهت‌هاو تفاوت‌های دو پا 
چند چیز يا چند شخص. مقایسه‌ی یک 
تصویر معمولی با تصویر مینیانو رکار 
درستی‌نیست. 
(فعل) 
مقایسه کردن:وفتی دست خط حودم 
رابادست حط زهرامقایس هکردم متوجه 
مقبره 
(اسم) 
مساختمان مربوطبه محل دفن کسی 
مقبره یابوعلی سینا در شهر همدان‌ است. 
مترادف: آرامگاه. 


۰ مقتدر 
(صفت) 
هر کس که دارای نیرویی است که 
دیگران ازاو اطاعت م ی کنند.کریم‌خعان 
مترادف:نیرومند. 


۰ مقدار 

(اسم) 
اندازه‌ی کم با زیاد از چیزی. جلوی 
نانوایس ی مقدا رزیاد ی ارد روی زمین 


(صفت) 
هرچیزیاهر کس که بسیار پاک با 
ارزش و قابل احترام زیاد باشد. قرآن 
کتاب مقدس مسلمانان است. 
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(صفت) 
هر کس که در انجام کاری جلوتر از 
همه باشد. حمید, مقدم بر همه‌ی بچه‌ها 
وارد کلاس شد. 
ه«مُقَدّماتى 
(صفت) 


هرچیزی یا هر کاری که جلوتر از 


مقابسه 


بقیه‌ی کارها باشد. وقستی مأموران 
اورژانس بالای سر بیمار می رسند» درمان 
مترادف:ابتداییاولیه. 


مس ی 
ر 


معد مه 
(اسم) 
نوشته‌ای که در ابتدای مقاله با کتاب 
می‌آید و در باره‌ی مطالب داخل مقاله یا 
کتاب توضیحاتی می دهد تاذهن خواننده 
را آماده سازد. 
مقَّرات 
(اسم) ۱ 
قانون‌هایی که به کمک آن‌ها متوجه 
می‌شسویم چه کارهایی باید انجام دهیم 
وچگونه کارهارابا نظم و ترتیب پیش 
ببریسم.اگ رراننده‌ها مقررات راهنمایی و 
رانندگی رارعای تکنند, حواد ثکمتری 
مترادف:قوانین. 
امد زراتی 
(صفت) 
هر کس که قانون و مقررات رارعایت 
می کند. پدر مجید و مریم بسیار مقرراتی 
بخورند و ساعت ٩‏ بخوابند. 
۰مقسوم 
(اسم) ۱ 
عددی که آن را بر عدد دیگر تقسیم 


22 معلیه 
(اسم) 
عددی که عدد دیگر بر آن تقسیم 


می‌شود. در تفسیم ۱۵ برعدلد۳ 


(اسم) ۱ 

جایی که کسی در نظر می‌گیرد به آن 
جابرسد. مقصد قطا ر تهران -اهواز شهر 
اهواز است. 


۰ مقصر 

(اسم) 

کسی که در انجام کار خطایی نقش 
داشته و گناه کار بوده اسست.افسر 
رانن دگی زودت رآمد تامقص رتصادف را 
(صفت) 

افسر به راحتی راننده‌ی مقصر را 
معرف یکرد. 


ء معصود 
(اسم) 
آن چه که هدف اصلی هر کار و 
برنامه‌ای است. تو از این همه تلاش چه 
مقصودی داری؟ 


موت 


مفعد 
(اسم) 
سوراخ کوچکی در میان باسن که 
محل خارج شدن مدفوع از روده است. 
ی 
e‏ ۳ 
(اسم) 
۱. کسي که از کارهای دیگران تقلید 
می‌کند. اصلا دوست ندار مکه مقلد تو 
ا 


۳ 
مه 


ه مقنعه 
(اسم) 
نوعی لباس مخصوص زن‌هاو 
دخترها که برای پوش‌اندن سر و گردن 
استفاده‌می‌شود. 
همق 
(اسم) 
كاغذ ضخیم و محکمی که پرا ای 
بسته‌بندی و جلدسازی استفاده‌می‌شود. 


(صفت) 
هر چیزی که موجب تقویت تن وبدن 
می‌شود. عسل ماده‌ای مقو ی است. 
مترادف: تقویت‌کننده. 


۳ 
مه 2 


«مُقَيّد 
(صفت) 
هر کس که خود را مجبور می‌کند به 
یک اصل با اصولی پای‌بند باشد و ان 
رااجرا کند. شهرام مفید اس ت که روزی 
(فعل) 
مقید کسردن: شهرام حود را مقید 
کرده اس تکه روزی یک ساع تکتاب 
بخواند. 


۰ مقیم 
هر کس که به طور ثابت یا موقت در 
جایی اقامت می‌کند. رضا در شهرکرد 
به دنیا آمده است» اما فعلا مقیم حرم باد 


است. 


*مُکاتبه 
(اسم) 
نامه نوشتن به یک‌دیگر. مکاتبه‌های 
زهره و دوستش نزدیک به سه سال ادامه 
داشت 
مترادف:نامه‌نگاری. 
(فعل) 
مکاتبه داشستن: زهره و دوستش 
حدود سه سال با هم مکانبه داشتند. 
(فعل) 
مکاتبه کردن: برای مشسترک شدن 
در مجله‌ی سرو شکودکان باید با دفتر 
مجله مکاتبه کنی. 
«مکار 
(صفت) 
هر کس که دیگران را فریب دهد. 
روب‌اه مکا رتوانس تکلاغ را فریب 
دهك. 
مترادف:حقه‌باز شیاد» کلاه‌بردار 


سخن گفتن و گفت‌وگوبایک‌دیگر. 
مکالمه‌ی تلفنی ما سه دقیقه بیشتر طول 


»مکان مترادف: حیله فریب. کلک. 
(اسم) خحدعه. 
فضایاجایی در یک ساختمان» ر 
محله شهر و طبیعت. هفته‌ یگذشته به «مُکعب 
مکان خو شآب و هوایی در اطراف (اسم) 
شهر دماوند رفتیم. شکل هندسی که شش وجه دارد و 
تمام وجه‌های ان مربع‌های مساوی و 
»مکانیک هم اندازه هستند. 
(اسم) 
۱. كسى که کارش تعمیر اتومبیل است. همکیدن 
۲. دانشی که به مطالعه‌ی ساختن و فعل) 


نحوه‌ی کار انواع ماشین‌ها می‌پردازد. 


«مکانیکی 
(اسم) 
صد متر جلوتر یک مکانیک ی است. 
«مکتب 
(اسم) 
مدرسه‌ی قدیمی‌ها که معلم و 
شاگردها روی زمین می‌نشستند و معلم 
به بچه‌ها خواندن و نوشتن یاد می‌داد. 
مترادف: مکتب‌خانه. 


کسی که جایی یا چیزی ناشناخته را 
کضف کند .کریست فکلمب. ماژلان و 
کاپیتان کوک جزء مکتشف‌های بزرگ 
تاریخ‌هستند. 

مترادف:کاشف. 


«ومکث 
(اسم) 
توقف برای مدتی بسیار کوتاه. 
حان مآموزگار پس از مکش یکونتاه به 
حرف‌هایش ادامه داد. 
مترادف:درنگ. 


«مکر 
(اسم) 
آن چه برای گول زدن دیگران انجام 
می‌دهند. روباه بامکر و حیله توانست 
پنیر راا زکلاغ بگیرد. 


کشیدن چیزی مایع به داخل دهان 
از طریق گذاشتن آن به ميان لبها و 
دندان ها وراد یرن را به ارام 


می‌مکد. 
«مکس 
(اسم) 
حشره‌ای با بدن اه زک 
دو چشم دو بال نازک و یک خرطوم 
کوچک که در جاهای گرم و کثیف 
زند گی می کند. 
»ملاح 
(اسم) 
ملوان, دریانورد. 
ه ملاحظه 
(اسم) 
دیدن چیزی با دقت و توجه کافی. 
(فعل) 
ملاحظه کردن: وقتی خانم ناظم 
کوت به ها راملاحظه کرو لبعند 
زد. 
و ملافه 
(اسم) 
پارچه‌ی نسبتا بزرگ و نرمی که روی 
تشک پتو یا لحاف می کشند. 
»ملاقات 
(اسم) 
دیدن کسی و گفت‌وگو با او. پس از 
ملاقات پدرم با آفای مدیر» سع یکردم 


بهتر درس بخوانم. 


(فعل) ۲ 
ملاقات کردن: پدرم اقای مدیر را 
ملاقات کرد. 


: ملاقه 
(اسم) ۱ 
وسیله‌ای در اشپزخانه که دسته دارد 
وباسر گرد و گود آن غذاهای آبکی 
وشل راهم می‌زن ند و داخل ظرف 
می‌ریزند. 
»ملامت 
(اسم) 
بیان تارضایتی خود از کسی که زفتاز 
او رانادرست می دانیم. از ملامت‌های 
مترادف: سرزنش» نکوهش. 
(فعل) 
ملامت کردن:مادر زهرارابه حاطر 
شکستن شاخه‌ی درخحت ملامت کرد. 


»ملامین 
(اسم) 
آماده‌ی بی‌رنگ وبی بو که از 
فراورده‌های پلاستیکی است و برای 
ساختن لوازم گوناگون از جمله ظروف 
اشپزخانه استفاده می‌شود. 


ملایم 
(صفت) 
هر چیزی که طعم بو سرعت یا 
شدت نسبتا کم و قابل قبول داشته باشد؛ 
عطر ملايم. باد ملایم گرمای 
ملایم. 


»ملت 
(اسم) 

همه‌ی کس‌انی که در یک کشور 
باهم زندگی می کنند و یک قانون و 
پر چم دارند. ایرانی‌ها و عراقی‌ها دو 
ملت متفاوت هستند. 
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«ملخ 
(اسم) 
حشره‌ای بادو جفت بال» سر 
و چشسم‌های بزرگ و دو شاخک 


روی سر که پاهای عقبی بلندی دارد 
وبه کمک آن‌ها می‌جهد. مل خافت 


زمینی که به نحوی مورد استفاده 


قرار بگیرد؛ ملک مسکونی» ملک 
کشاورزی. 
»ملکوت 

(اسم) 


دنیایی که فرشته‌ها وروح آدم‌های 
مومن در ان به سر می‌برد. 


»ملکول 
(اسم) 
کوجک‌ترین ذره از یک ماده که 
از دو یا چند اتم تشکیل شده است و 
تمام ویژگی‌ها و خواص آن ماده را 
دارد. 
«مَلکه 
(اسم) 
۱. همسر پادشاه. 
۲ جانور ماده‌ای در میان حشرات 
کار تخم‌ریزی را انجام می‌دهد. 
ملکه تلفظ می‌شود. 
بل 
(اسم) ر ر 
جمع ملت» ملت ها. 


»ملوان 
(اسم) 


کسی که روی کشتی کار می‌کند. 
مترادف:دریانورد. ملاح. 


ءملوس 
(صفت) 
هر کس که خیلی ظریف. زیبا و 
دوست هاش نان رن راهن 
ملوسی دارد. 


»ملی 
(صفت) 
هر چیزی که متعلق به ملت باشد 
و مالکیت آن بر عهده‌ی فرد خاصی 
نباشد. نفت جزء سرمایه‌های مسلی 
شنانحته می‌شود. 


ەممتاز 
(صفت) 
هر شخص یا چیز بسیار خوبی که 
باامتیازهای برتری که دارد از 
میان دیگران شناخته می‌شود. 
هفته‌ یآینده دان شآموزان ممتاز معرفی 
می‌شوند. 
مترادف:عالی. 
«ممکن 
(صفت) 


هرچیزی که بتواند انجام بشود یا 
نشود. امشب ممکن است باران 


ببارد. 
«مّملکت 
(اسم) ۲ 
سرزمین» کشور. آدم‌های بزرگی در 
این مملکت زن دگ ی کرده‌اند. 
»مملو 
(صفت) 
هرچیزی که پر شده باشد. کامیون» 
ظرف‌های ممل و از شیر را به کارحانه 
حمل می‌کرد. 
«ممنوع 
(صفت) 
هر کاری که نباید انجام شود. 
نزدیک بیمارستان بوق زدن اتومبیل‌ها 
مترادف: غير مجاز قدغن. 
متضاد: مجاز. 


»ممنون 
(صفت) 

هر کس که حق‌شناسی و تشکر خود 
رااز کسس که کاری برایش انجام داده 
است. بیان می کند. به حاطر هدیه‌تان 
ممنود 


٣ 
مترادف: سپاس گزار» متشکر.‎ 


SS 


(اسم) 

علامتی به شکل / که هنگام نوشتن 
اعذاد اعشاری, بخش عدد صحیح 
را از عدد اعشاری جدا می کند. سه 
ممیز چهارده صدم را به صورت ۲/۱۴ 
می‌تویسند. 


«من 
(ضمیر) 
واژه‌ای که هر کس برای اشاره به 
خودش استفاده می‌کند. من از بستنی 
وانیلی نعوشم م یآید. 
ومن 
(اسم) 
واحد وزن برابر باسه کیل وگرم. برای 
مهمانی فردا یک من برنج خریدیم. 
توضیح:این واحداندازهگیری امروزه 
دیگر کمتر استفاده می‌شود. 
«منابع 
(اسم) 
جمع منبع» منبع‌ها. نور خورشدد از 
ەمَناجات 
(اسم) 
بیان احساسات و اسرار خود به خدا 
و سپاس گزاری از او. پدرم پس از چند 
دقیقه مناجات» جانمازش را جم عکرد. 
(فعل) 
مناحات کردن: مادربزرگ هر روز 
پس از نماز صبح با حدا مناجات می‌کند. 


ەمنارە 


(اسم) 


هر چیزی که برای کسی قابل قبول 
باشد وبتواند از ان استفاده کند؛ لباس 


مناطق 
(اسم) 
جمع منطقه منطقه‌ها. برای دیدن 


جنگل‌هسا یایران بهت راسست به مناطق 
شمال یکشور سف رکنید. 
مناظر 
(اسم) 
جمع منظر < منظر هها. مطمکنم که شما 
از دیدن مناظر زیبا ی ایران لذت می‌برید. 
«مَنافذ 
(اسم) 
جمسع منف منفذها. دراین دیوار 
منافذ زیادی هست. 


»منافع 
(اسم) 


جمع منفعت, منفعت‌ها. وظیفه‌ی‌هر 


دولت ای ناس ت که از منافع ملتش دفا عکند. 


۰منافق 
(صفت) 
هر کس که در ظاهر چیزی می‌گوید 
اما در باطن به چیز دیگری اعتقاد دارد. 
حداوند منافق‌ها را دوست ندارد. 
«مُنبّت 
(اسم) 
نقش برجسته روی چوب به شکل 


گل و گیاه 


»مب تکار 
(اسم) 
کسی که توانایی منبت‌کاری دارد. 


«مُنْبّتکاری 

(صفت) 

هر چیزی که نقش‌های برجسته‌ی 
منبت داشته باشد. پدربزرگم یک قاب 
منب تکار یقدیمی‌دارد. 
(اسم) 

ایجاد نقش‌های برجسته روی چوب 
یا گاهی روی فلز.از تماشای‌منبتکاری 


همنیر 

(اسم) 
صندلی بلند پله‌دار در مسجد که 
روحانی یا واعظ بالای ان می‌نشیند و 


هسر چیزی که از انندازه‌ی طبیعی 
خودش بزرگ‌تر شده باشد. ب رائ رگرما 
متضاد:منقبض. 
«منبع 
(اسم) ۱ 
۱ جایی که از ان جیزی‌به‌دست 
امدن چوب است. 


اب و نفت. 


(اسم) 

کار خوبی که می‌توان برای کسی 
انجام داد. 
(فعل) ۱ 

منت کشیدن: ان قدر منت کشیدم تا 
حسن حاضر شد مداد رنگ اش را بدهد 
که نقاشیام رارنگ کنم. 
(فعل) 

منت گذاشتن: منت گذاشتید به 
منزلمان تشریف آوردید. 


(صفت) ۱ 
انتخاب شده. دان شاموزان کلاس با 
نماینده‌ی منتخب خود گفت‌وگ وکردند. 
مترادف:بر گزیده. 


ه منت 

(صفت) 

هر چیزی که انتشار یابد و در دسترس 
همه قرار گیرد. 
(فعل) 

منتشسر شدن:ن_خحستی نکتاب این 
نویسنده در سال ۱۳۸۰ متنشر شد. 
(فعل) 

منتشر کردن: ناشر کتابم رادر سال 
۰ منتشر کرد. 


۰ منتظر 
(صفت) 
هر کس که در حال انتظار چیزی 
يا کسی به سر ببرد. همه منتظر بودن د که 
حانم معلم وار د کلاس شود. 
(فعل) 
منتظر گذاشستن:بیشت را زیم ساعت 
اس تکه حمید بهرام رامنتظ رگذاشته 
است. 
(فعل) 
منتظر ماندن: یک ساعت است که ما 
این جامنتظ ر مانده‌ایم. 
(صفت) 


هر کس یا هر چیز که از جایی به جای 
دیگر تغییر مکان یابد. 


(فعل) 
منتقل کردن:اوهمهی‌پولش‌رابه 


(اسم) 

کسی که با دوستش قهر است. اما 
سعی می‌کند دل او رابه دست آورد و 
آشتی کند. مجید از دست جواد ناراحت 


سس د» چون وقتی می‌حواست باا و حرف 
بزند» جواد بلند گفت:«من‌با من تکش‌ها 
حرف نمی زنم» 

۰ منت کشی 
(اسم) 


تلاش یک نفر برای آشستی کردن با 
دوستی که با او قهر کرده است. جواد به 
مجی دگف ت که این من تکشی‌ها فقط به 
درد حودش می حورد. 
(فعل) 

منت کشی کردن: مجید حیلی 
من تکش یکرد تا با جواد آشتی کند. 

«ەمنجم 

(اسم) 

ستارەشناس. 


هر چیزی که بر اثر سرمایخ زده و 
به شدت سفت و محکم شده باشد. یخ» 
هما نآب منجمد است. 


ەمنجوق 
(اسم) 
گلوله‌های کوچک سوراخ‌دار براق و 
رنگارنگی که برای تزیین لباس؛ ملافه یا 
دستمال روی ان می‌دوزند. 


منجوق‌دوزی 
(اسم) 
هنر دوختن منجوق روی لباس یا هر 
پارچه‌ی دیگر. 
(فعل) 
منجوق‌دوزی کردن‌:نرگس‌هروقت 
که ب یکار باشد, منجوق‌دوزی می‌کند. 


«منچ 


(اسم) 
بازی دو تا چهار نفره‌ای که با حرکت 
دو تا چهار دسته مهره‌ی چهارتایی روی 


(صفت) 

۱.هر چیزیاهر کس که از مسیر اصلی 
خودش خارج شده باشد. راننده به خحاطر 
سرعت زياد از جاده ی اصلی منحرف 
شك. 

۲.هر کس که به طور پیوسته کارهای 
زشت و ناپسند انجام دهد. افای مدی راز 
ما نحواس ت که از فروشنده‌های دوره د 


چیزینخریم» چون بعض ی زان‌هاافرادی 
۰ با ۰ ۰ 

(اسم) 
مندرس 

(صفت) 

هر لباسی که کهنه و پاره شده باشد.او 

لباس‌های مندرسی پوشیده بود. 
«منزجر 

(صفت) 


هر کین که سای تاو تنل و 
نفرت‌آوری پیدا کرده باشد. از دیدن 
فیلم‌های دل حراش من زجرمی‌شوم. 


‌منزجرکننده 
(صفت) 
هر چیزی که احساس ناخوشایند 
ونفرت‌اوری‌ برای ادم ایجاد کند. 
صحنه‌های دلخراش این فیلم خحیلی 


منزج رکننده است. 


ءمنزل 
(اسم) 
محل زندگی. منزل ما در همین 
خیابان است. 
مترادف: خانه. 


منزلت 
(اسم) 

اهمیت وارزش هر ش خحص پیش 
دیگران. پزشکان وافراد متعصص در 
همه‌ی جوامع منزلت زیادی دارند. 


»منزوی 
(صفت) 
می کوشد بیشتر اوقات تنهاباشد..حسین 
پسسری منزوی است» به همین حاط ر با 
هی چکس بازی نمی‌کند. 

«مَنش 
(اسم) 

طرزرفتارهر کس درزندگی 

شخصم > خانوادگی و اجتماعی‌اش 
که نشان‌دهنده‌ی خواسته‌هاء ارزوها و 
همه‌ی چیزهایی است که برای او ارزش 
دارد.م ناز منش‌نسسرین حوش مامده 


اسست, به همین محاط ر دلم می‌تحواهد با 
او دوست شوم. 
فشا 
(اسم) 

۱. محل پیدایش هرچیز.منشا درنعت 
پسته سرزمینایران است. 


۲. آغازوابتدای چیزی .منشا ناراحتی 
ناد ر حرف‌های‌زشت جمشید بود. 
(فعل) 

منشاً گرفتن: این رود ا زکوه دماوند 
منشأا می‌گیرد. 

ەمنشی 

(اسم) 

کسی که در دفتر یا اداره‌ای به تلفن‌ها 
جواب می‌دهد» قرار ملاقات‌ها را تنظیم 
می کند» پرونده‌ها را طبقه‌بندی می کند و 
به نامه‌ها و بسته‌های ارسالی رسیدگی 


*منصرف 


(صفت) 
و ۰ 
برویم اما پدرم منصرف شد. 


هرکس که در نظر و کارهایش 
آدم منصف ی است و چیزی راگران 
مترادف: با انصاف. عادل. 
ه منصفانه 
(قید) 
رفتار با دیگران از روی عدالت و 
درستکاری. داور بازی دو تیم فوتبال را 
منصفانه قضاوت کرد. 
» قنضبط 
(صفت) 
هر کس که نظم و انضباط درست 
داشته باشد. دانش رآموز منضبط دفتر و 
کتابسی پاکیزه و موها و ناخعن‌های یکوتاه 
دارد. 
منطقه 
(اسم) 
بخشی از یک جا یا مکان جغرافیایی 
ى .فرب ایران منطقه‌ی 


۱. گوشه‌ای از طبیعت که از فاصله‌ی 
کمی دورتر دیده می‌شود. عکس 
روی دیوار منظره‌ا ی از شمال ایران 
است. 

مترادف:چشم‌انداز. 

۲ جایی که از فاصله‌ی دورتر دیده 


می‌شود. منظره‌ی تهران را از بالای 
کوه‌های شمال شهر دیده‌ای؟ 
جمع: مناظر. 


وا 

(صفت) 

نی دنشرآمرزمنظمی اسست چا 
می‌دهد. ۲ 

۲. هر جایی یاهر چیزی که در آن نظم 
دیده شود. ما د رکلاسمان کتابحانه‌ی 
منظمی داریم. 
(قید) 

مدت یاس ت که لادن دفترهایش را 
منظم به مدرسه نم یآورد. 


و من ر 
(اسم) 
منظور پروی ن این است که حودتان را 
تحستا 1 ا 
منظ مه‌ی 4 
(اسم) 
مجموعه‌ای از سیاره‌ها و قمرهایشان 
و سنگ‌های آسمانی که به طور منظم به 
دور خورشید می‌گردند. 
«منع 
(اسم) 
جلوگیری از انجام کاری. 
(فعل) 
نع کسردن: خان مآموزگار تمام 
دان شآموزان کلاس را از رفتن به حیاط 
در زنگ تفریح من عکرد. 
ه»منعکس 
(صفت) 
هر جیزی ماننند نور یا صدا که در 
برخورد با جایی برمی گردد. 
(فعل) 
به زمین منعکس می‌کند. 


هرجیزی که با صدای بلند و شدت 
زياد شکافته و حرد شود و به تکه‌های 
کوچک‌تر تقسیم گردد. 
(فعل) 

منفجر شدن کامیون حمل بنزین پس 
از سقوط به دره منفجر شد. 
(فعل) 

منفحر کردن: مهندسان راه‌سازی 
برای ساخحتن تونل ة سم ا زکوه را 


۳ 


و 
(اسم) 
سوراخ کوچک و ریز. 
مترادف:روزنه. 


هر زاویه‌ای که بیش از ٩۰‏ درجه باشد. 


۰منفرد 
(صفت) 
هر کس که تنهاو جدا از دیگران 
باشد. دوسے ادم منفردی است» اودر 
کارها یگ روهی‌ش رکت نمی‌کند. 


۰ زه نت 

(اسم) 

سود فایده» بهره. 
(فعل) ۱ 

منفعت داشستن: مطمئنا یک ساعت 
مطالعه بیشست راز یک ساعت حرف زدن 
منفعت دارد. 
(فعل) 

منفعت کر دن:پدر جمشیدد رآحرین 
معامله‌اش حیلی منفع ت کر د. 


۰منفور 
(صفت) 
هر کس باهر چیز که به هیچ وجه 
دوست داشتنی نیست وبه شدت 
ناخوشایند است. جنگ» فق رو بی‌عدالتی 
منفو ر همه‌ی مردم جهان است. 


«منفی 
(صفت) ۱ 
هرگونه پاسخی که در آن «نه» وجود 
داشته باشد. جواب منفی نسرین‌نشانه‌ی 
این بو دکه نمی‌خواهد باز ی کند. 


همنقار 
(اسم) 
قطعه‌ی سفت و سخت است. 
مترادف: نوک. 


(صفت) 


هرچی_زی که از اندازه‌ی طبیعی 
خودش کوچک‌تر شده باشد. بسیاری از 


هر چیزی که دوره‌ی زندگی‌اش 
به پایان رسیده باشد. دایناسورها از 
جمله جانوران متفر ض تاریخ جهان 
هستند. 


فل 
(اسم) ۲ 
ا ظرفی که دران زغال می‌ربزند و 
کباب را روی منق لگذاشت و زغال‌ها را 
باد زد. 


هرکس که دچار گیجی و آشفتگی 


ذهنی شده باشد. چرامث لآدم‌های منگ 
دور خودت می‌چرنعی؟ 


«منگنه 
(اسم) ۱ 
۱.دستگاهی که با ان ورق‌های کاغذ 
هم می‌دوزند. , 
۲ دستگاهی که با آن ورق‌های کاغذ 


راسوراخ می‌کنند. 


(فعل) 
منگنه کردن: دیشب ای نکاغذها را 
منکن هکردم. 


«منگوله 
(اسم) 
گلوله‌ای زیبا از نخ یا کاموا که برای 
تزیین لباس» کلاه یا پرده به کار می‌رود. 


۰ من‌من 
(اسم) 
سخنی که به خاطر شک و تردید 
گوینده یا ترس او با مکث‌های پی‌درپی 
وبه نحوی نامفهوم برزبان اورده‌می‌شود. 
این من‌من‌های تو چه‌قدر حسسته‌کننده 


(فعل) 
من‌من کردن: چرا این قدر من‌من 


می‌کنی؟ 
ه«منها 


(اسم) 
علامتی به شکل - که نش‌انه‌ی کم 
کردن یک عدد از عدد دیگر است. 
مترادف: تفریق. 
متضاد: جمع. 


رشته‌های نازک روی پوست بدن یا 
پوست سرانسان و بعضی از جانوران. 
اقای ناظم از بچه‌ها حواست که موهای 
سرشان را کوتاه کنند. 


9 مواد 
(اسم) 
۳ ماده مادەهاا. مصرف مواد 
پلاستیکی افزایش زیادی یافته 


است. 


» مواظب 
(صفت) 


در حال مواظبت و مراقبت. مواظب 


مراقبت و نگه داری کردن از کسی یا 
چیزی. مواظبت ا زکودکان حردسا لکار 
دشوار ی است. 
(فعل) 

مواظبت کردن: نسرین از حواهر 
کوچکش به حوبی مواظب تکرد. 


«موازی 

(صفت) 
دو یا چند خط که به هم نمی‌رسند. 
حط های راه‌اهن باهم موازی 

هستند. 


«موافق 
(صفت) 
E‏ 
۷۳ 
برگزار شود ولی خانم معلم با این فکر 
موافق نبود! 
مترادف:هم‌رأی هم نظر. 
متضاد: مخالف. 


*موافقت 
(اسم) 
فکرونظرهم دیگرراقبول کردن. 
بچه‌ها با موافقت معلمشان تاریخ 
برگزاری امتحان را یک هفته عقب 
اندانحتند. 
(فعل) 
موافقت کردن: خانم معلم‌مواففت 
کر دکه هفتهی بعد از بسچه‌ها امتحان 


گید 


موجن 


«مواقع 
(اسم) 
جمع موقع موقع‌ه ا.بعضی مواقع 
سکوت کردن بهت راز حرف زدل 


است. 


ء موانع 
(اسم) 
مانع مانع‌ها سرانجام 
دانشآ 1 توانستند 
برموان عگوناگون غلبه کنند و برای 
کلاس نحو د کتابخانە یکوچکی درست 


»موبایل 
(اسم) 
تلفنی بدون سیم که هميشه می‌تواند 
همراه آدم : باشد. 
مترادف: تلفن همراه. 


ه موبد 
(اسم) 
روحانی دين زرتشتی. 


۱. دستگاهی که می‌تواند وسیله‌ای را 
به حرکت درآورد. موتو رکولر پژه‌های 
کولر رابه حرکت در میاورد. 


(اسم) 

کس ی که‌روی‌موتورسیکلت‌می‌نشیند 
و آن رامی‌رات. نمي‌دانم چرا بعضی از 
موتورسوارها وارد پیاده‌ر و می‌شوند. 


»موتورسیکلت 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ای‌بایک‌سرنشین‌دارای 
یک موتورو دو چرخ که معمولا از بنزین 
بەعنوان سوخت استفاده می کند. 


هر چیزی که بتواند بر کسی یا چیزی 
اثر بگذارد. این شربت برای سرفه‌های 
شمامۇن راست. 


موج 
(اسم) ٍ 
حرکت کم یا زیاد اب که بر اثر وزش 
باد يا توفان به وجود می‌اید. کشتی روی 
موج‌های دریا بالا و پایین می‌رفت. 


وموشب 
(اسم) 
ان چه که حادئه‌ای رابه وجود 
می‌آورد. بعضصی از میکروب‌ها موب 
بیماری انسان می‌شوند. 


«موج‌دار 
(صفت) 
هرچیز که موج داشته باشد؛ سطح 
موجدار. 


دیواره‌ای که دربرابرامواج دریامی‌سازند 
تا مانع فشار ضربه‌های اب شود. 


۾ موجود 
(اسم) 
هر نوع جانداری که روی کره‌ی زمین 
وجود دارد و زندگی می‌کند. موجودات 
ال کزان و جانورا نامز ر 


۾ موجود 
(صفت) 
هر جیزی که وجود داشسته باشد. 
فروشنده مقداری ا زکالاهای موجود در 
انبار رابه فروشگا هآورد. 


موچین 
(اسم) 
آنبری کوچک 
برای کندن موهای 
اضافی بدن. 


+موخوره 
(اسم) 
بیماری موهای سر به شسکل دو 
شاخه شدن نوک مو. حواهرم به حاطر 
مونعوره‌ی موهایش پیش دکتر رفت. 


موب 
(صفت) 
هر کس که در رفتار و سخن خود ادب 
رارعایت می کند. همه بچه‌های مودب را 
دوست دارند. 
مترادف: با ادب. 
متضاد: بی‌ادب. 


۰ مَوّذبانه 
(صفت) 
همررفتاری که از روی ادب و احترام 
باشد؛سخن مودبانه, لحن مودبانه . 
(قید) 
از روی ادب و احترام. نسرین مودبانه 


(اسم) 


»موذی 
(صفت) 
_ ۱.هرکس که به‌طورپنهانی به‌دیگران 
است. 
۲. هر کس که با حیله‌هایش دیگران 
رافریب می‌دهد.روباه‌موذی‌باسخنانش 
نوانست قالب پنیر را بدزدد. 


۰ موذیانه 
(صفت) 
آزاز دهنده موذی؛ رفتار موذیانه» 
نفشه‌ی‌مو ا ذیانه. 


MoO‏ موخوره 


» مورچه 
(اسم) 
حشره‌ی ریزی به یکی از رنگ‌های 
سیاه یا قرمز که در دالان‌های زیرزمینی 


» مورچه‌خوار 
(اسم) 
جانوری پستاندار با پوزه و زبانی دراز 
و چسبناک که‌با آن مورچه‌هاراشکار 
می‌کند و می‌خورد. 


(اسم) 
دانشمندی که در باره‌ی مسایل 
تاریخی مطالعه و تحقیق می کند. تا کنون 
مورخحان زیادی تاری خ‌ایران نوشته‌اند. 
مترادف: تاریخ‌نگار. 


موریانه 
(اسم) 
حشره‌ای که به صورت گروهی 
موریانهه ادر جاها یگرم‌زندگی 
می‌کنند. 


*موز 
(اسم) 
میوه‌ای دراز و خمیده با پوسستی زرد 
و کلفت و گوشتی شیرین و زردرنگ که 
بر گیاه موز می‌روید. موز در مناط قگرم و 
مرطوب رشد می‌کند. 


»موزاییک 
(اسم) , 
سنگی معمولا چها رگوش که با ماسه. 
سیمان و سنگ‌ریزه‌های رنگی درست 
می‌شود و برای پوشاندن کف زمین به 
کار می‌رود. 


موزه 
(اسم) 
جایی که مجسمه‌ها و اشیای قدیمی 
وباارزش رابرای تماشا و بازدید مردم به 
نمایش می گذارند.برای دیدن ظرف‌های 
شیشه‌ای و چینی زمان‌ها یگذشته به 
موزه‌ یآبگینه رفنیم. 


ء موزه‌دار 
(اسم) 
کسی که دانش و توانایی اداره‌ی موزه 
رادارد. 


سازمان یا اداره‌ای با تعدادي کارمند 
هنر» بازرگانی. پژوهش و.. فعالیت 
می‌کند. پدر جمشید در موسسه‌ی 


و موسیر 
(اسم) 
گیاهی دارای پیاز سفت و خوراکی 
و برگ‌های دراز و باریک. بهرام ترشسی 
موسیر راحیلی دوست دارد. 


ه موسیقی 
(اسم) 
ارگ ویولن, تارو... تولید می‌شسود. 
موسیق یایران ی باموسیفی ژاپنی 
تفاوت‌های زیادی دارد. 
مترادف: آهنگ. 


موسیقی‌دان 
(اسم) 
کسی که می‌تواند آهنگ بسازد یا 
مترادف:آهنگساز. 


»موش 
(اسم) 
پستانداری کوچک به رنگ‌های 
خاکستری, قهوه‌ای و سفید با گوش‌هایی 
کوچک. مادم دراز که همه چیز می‌خورد 
ودائما درحال جویدن انت از اين 
رو گاهی موش‌هارا جزء جوندگان 
طبقه‌بندی‌می کنند. 


«موش‌خرما 
(اسم) 
پستاندار جونده‌ای با بدن خپل» 
موهای کوتاه پرپشت» دم پرپشت و 
گوش‌های سياه بسیار کوچک که در 


کوه و جنگل زندگی می‌کند و تقریبا 
هشت ماه از سال می‌خوابد. 


(اسم) 

وسیله‌ی پر سرعتی که به کمک آن 
سفینه یا ماهواره‌ای رابه فضا پرتاب 
می‌کنند. 
مترادف:راکت. 


»موش کور 
(اسم) 
پستاندار کوچکی با چشم‌های بسیار 
کوچک.پوزه‌ی‌نوک‌دار خرطومی‌شکل» 
موهای نرم تیره و دست‌هایی مثل بیلچه 


مولکول 


بویایی مو شکور بسیار قوی است. 


(اسم) 

آن چه که درباره‌ی آن چیزی نوشته یا 
گفته شده است.تابه حا لکتابی باموضوع 
باستان‌شناسیخواندهای؟ 


موف 
(صفت) 
هر کس که وظیفه‌ای داشته باشد. 
همهی ما موظفی مکه به بزرگ‌ترهای 
حود احترام بگذاريم. 


ءموقق 
(صفت) 
هر کس که به هدف مورد نظرو 
دل‌حواه خود رسیده و در انجام کاری 
پیروز شده باشد.سعید در زمینه‌ی فوتبال 
بازیکن موفق یاست. 


(اسم) 

دست‌یابی به نتیجه‌ای درخحشان و 
خوب .حانم‌مدی ر موفقیت دان شآموزان 
ممتاز رابه ان‌ها تبری کگفت. 

«مُوّقت 

(صفت) 

هر چیزی که برای مدت کوتاهی باشد 
و پس از آن ادامه پیدا نکند. برادر مکاری 
موقت پیداکرده است. 


ه‌موَقَتا 
(قید) ۱ 
برای زمانی کوتاه و موفقت.موقتا 


بازی را تعطی لکردیم تا کم ی استراحت 
کي 


۳ 
ت 
اه سا 


موقر 


(صفت) 


هر کس که در رفتار و گفتارش 


سنجیده و متین باشد.نسرین دحتری 
موقر و دوست‌داشتن یاست. 
مترادف: باوقار سنگین. 


هم مه 


«موقع 

(اسم) 

حالا موقع بازی نیست. 
همُوقعیّت 

(اسم) 

۱. فرصت انجام دادن کاری. بهروز 
با استفاده از موقعیت» توپ رابه طرف 
دروازه شوت کرد. 

۲.در جایی قرار داشتن. این روستا 
موفعیت جغرافیایی حویی دارد. 

۳.جایگاه اجتماعی کسی.دوست 
و توانست برای پسرعموی مکار حوبی 
درست کند. 


«موکت 
(اسم) 
فرش نازک‌تر اسست و پرزهای بلند 
ندارد. 
و مولد 
(صفت) 
هر چیزی که بتواند چیز دیگری تولید 
کند.دستگاه مولد برق»به دستگاهی 
گفته می‌شسود که مر نواد برق‌تولید 
کند. 
مترادف: تولیدکننده پدیدآورنده. 
موف 
(اسم) 
کسی که چیزی می‌نویسد. هوشنگ 
مراد ی کرمانی موف کتاب مربای 
مترادف:نویسنده. 


»مولکول 
(اسم) 


کول 


«موم 
(اسم) 
۱.ماده‌ای نرم و تقریبآزردرنگ که 
زنبورهادرست می کنند. 
۲. مادەی جامد روشن و درخشانی 
که از چربی يا روغن به دست می اید و 
برای درست کردن شمع یا روغن جلا به 
کارمی‌رود. 
ەمۇمن 
(اسم) 
کسی که به خدا و پیامبرانش ایمان 
دارد و اداب دینی رابه جامی‌اورد. 
مؤمنا نکاری نمی‌کنن د که مردم از آن‌ها 
(صفت) 
مردم مومن هیچ وقست دروغ 
نمی کویند. 


»مومیایی 
(اسم) 
جسدی که برای سالم ماندن با موم 
پوشانده شده است. فیلم‌ها یگوناگونی 
درباره‌ی‌مومیا یی‌ها ساحته‌اند. 
همَوّنت 
(صفت) 
جنس ماده مربوط به جنس ماده.د راغلب 
جانسوران» جنس مونث مسئول نگه‌داری 
نوزاد تا پیش از تولد است. 
مترادف: ماده. 
متضاد: مذ کر. 


»مونس 
(اسم) 
کسی که به قدری به دیگری نزدیک 
ودوست است که هر دو می توانند راز 
خود را به هم بگویند و با هم مشورت 
کنند.بعضی‌ها معتقدند که کتاب بهترین 
مترادف: همدم. 


ه مونیتور 
(اسم) 
کامپیوتر وصل می‌شود تا اطلاعات آن 


موم 


را به طور مستقیم نشان دهد. 
مترادف:صفحه‌ی نمایش. 


«موهوم 
(صفت) 
هر چیزی که فقط ساخته‌ی ذهن انسان 
است و واقعیت ندارد .گاهی دوستماز 
موجودات موهومی حرف می‌زند که در 
تنهایی می‌بیند. 
مترادف: خیالی. 


«مویزگ 
(اسم) 
رگ‌های بسیارنازک و ظریفی که 
سرخرگ‌ها و سیا‌رگ‌ها را به هم وصل 
می‌کنند و حون رابه تمام بخش‌های بدن 
می‌رسانند. 


»مویز 
(اسم) 
کشمش درشت سياه و دانه دار. 


مه 
(اسم) 
ابسری که در نزدیکی سطح زمین 
تشکیل می‌شود. گاهی هنگام سفر در 
مناط قکوهستان یاز میان مه می‌گذریم. 


همه آلود 
(صفت) 
هوایی که از مه پوشیده است.رانندگی 
در هوای مه‌الود دشوار است. 


ه مها< 

(اسم) 

انسان یا جانوری که برای زندگی 
به جای دیگری رفته است. مهاجران 
ایرانی زیادی د رکشورهای دیگر به سر 
می‌برند. 
(صفت) 

پرندگان مهاج ر د رکنار دریاچه‌ی 
بختگان به سر می‌برند. 


۰ مهاجرزت 
(اسم) 


ترک کردن محل اصلی زندگی خود 


و ادامه‌ی زندگی در جایی دیگر. او پس 
از مهاجرت احسا سکرد دلش برای 
خانواده تنگ شده است. 
(فعل) 

مهاجرت کردن: پسرعموی علی به 
مرک ز استان مهاجر تکرده است. 


»مهاجم 
(اسم) 
کسی که به طرف کس دیگری حمله 
می کند .کاروا نگرفتار مهاجمانی شد که 
پشت صخره‌هاکمی نکرده بودند. 
(صفت) 
دزدهای مهاج مکاروان راغارت 
کردند. 
مترادف:حمله‌کننده. 


»مهازت 
(اسم) 
انجام دادن کاری بادقت و کیفیت 
خحوب و بدون ایراد و اشکال. همه در 
باره‌ی مهارت نسرین در باز یگانیه 


»مهتاب 
(اسم) 
نورماه که زمین راروشسن می‌کند. 
مهتاب حت یکوچه‌ه ای باریک را هم 
روش نکرده بود. 


»مهتابی 
(اسم) ٍ 
نوعی لامپ که داخل آن را با بخار 
جیوه پر می‌کنند و پس از اتصال به برق 


»مهد کودک 
(اسم) 
موسسه‌ای که پدرها و مادرها کودکان 
خردسال خود رابه آن‌جا می‌سپارند تا 
طی ساعت‌هایی از روز از آن‌ها نگه‌داری 
شود. 
۰ مر 


(اسم) 
هفتمین ماه سال و اولین ماه از فصل 


e a‏ 0 پیب 


پاییز که ۰ روز دارد. ماه‌های شهریور 
واب‌ان. ماه‌های پیش و پس از مهر 


هستند. 
8 مهر 
(اسم) 
احساس محبت و مهربانی نسبت به 
کسی یا چیزی. مه ر مادری با چیزی قابل 
مفایسه‌دیست. 
(فعل) 
مهر ورزیدن: مادر با تمام وجود به 
بچه‌هایش مه ر می‌ورزد. 
۰ مهر 
(اسم) 


۱.نقشی برجسته از یک یا چند کلمه 
یا تصویری که وقتی آن رابه رنگ آغشته 
می‌کنند وروی کاغذ فشار می‌دهند.نقش 
آن‌روی کاغذ می‌مان د. از مهر به عنوان 
امضایابرای ارزش دادن به قراردادها 
استفاده‌می‌شود. 
۲ . گلی حشک که هنگام نماز حواندن 
پیشانی راروی آن می‌گذارند. 


»مهربان 
(صفت) 
هر کس که از روی مهر و محبت رفتار 
کند. مریم مادربزرگ مهربانش را حیلی 
دوست دارد. 
مترادف:با محبت باعاطفه. 


»مهربانی 
(اسم) 

رفتاری که نشانه‌ی مهر و محبت 
باشد. . زهره به مریم 1 گشست: «مهربانی‌های 
ورا یران مل کت۲ 

ەمهرە 
(اسم) 

۱. هریک از قطعه‌های استخوانی 
جانوران مُهره‌دار که از پشت سر هم قرار 
گرفتن آن‌هاستون‌فقرات یاستون‌مهره‌ها 
تشکیل‌می‌شود. . . , 

۲. قطعه‌هایی تة تقریبا یک شکل د 
تخر ااا مهره‌ی منچ» مهره‌ی 


شطرنج, 


۰مهره‌داران 
(اسم) 
گروه‌بزرگی از جانوران که اسکلت و 
ستون مُهره دارند. 


(اسم) 
وفشت‌و زمان مشخصی که کسی 
دارد تا دراین مدت» کاری را که از او 
خواسته‌اند انجام بدهد .آمسوزگار به 
دان شآموزا نگفت: «مهلت شما 
شد دیگ ر باید ورقه‌ها ی امتحانی راجمع 
شم 
مترادف:فرصت. 


(صفت) 
هر چیزی که می‌تواند موجب مرگ 
موجسودزنده‌ای بشود.سم بعض یاز 
مارا واقعا مات تست 
مترادف:کشنده. 


۰ مهم 
(صفت) 
هر چیزی که از اهمیت و ارزش زیادی 
برخوردار است.مطالعه یک یا زکارهای 


مهمات 
(اسم) 
مجموع سلاح‌هاوابزارهای جنگی 
متل توپ» و نارنجک بمب 
فشنگ ارف تا موش گر 
مهمات دارند. 


ەمهمان 
(اسم) 
کسی که در خانه‌ی کس دیگری است 
متضاد: میزبان. 


ر همهمان‌خانه 
(اسم) 
جایی بسیار ساده‌تر از هتل برای 


مترادف:مسافر خانه» مهمان‌سرا. 


ه مهماندار 
(اسم) 
| 
مثل هواپیما یا قطار مسئول پذیرایی 
مسبافران است .مهماندار هوا 0 
طناکمندتان رادید ي 


هواپیما بر زمین می‌نشیند.» 


تمام مهمان‌نواز 


(صفت) 
هر کس که با محبت و مهربانی از 
مهمان‌ها پذیرایی می‌کند. پدربزرگ من 
حیلی مهمان‌نوا زاست. 
مترادف:مهمان‌دوست. 


مهمانی 
(اسم) 
مجلسی که در آن میزبان از مهمانانش 
پذیرایی می‌کند. علی در مهمانی شب 
گذشته با مجی دآشناشد. 
مترادف:ضیافت. 
(فعل ۰ 
مهمانی دادن:اقاو عانم‌نادری 
به مناسبت تولد نوزادشان می‌تحواهند 
مهمانی‌بدهند. 
ەمهندس 
(اسم) 
کسی که پس از تحصیل در یکی از 
رشته‌های مهندسی می‌تواند در کارخانه 
یا کارگاه کاره ای فنی یا صنعتی انجام 
دهد. چند نف راز مهندسان ای نکارخحانه 
توانسته‌اند موتو ر جدیدی بسازند. 
«مهندسی 
(اسم) ۰ 
رشته‌ای علمی که در ان با استفاده 
از علوم گوناگون می‌توان دستگاه‌ها و 
ماشین‌های مختلف ساخت. 


میب 


(صفت) 


هر کسی یا هر چیزی که بیشتر مردم از 


آن می تر سند.همه باشنیدن صدا ی انفجار 
مترادف: ترسناک. 


« میج 
(صفت) ۲ 
هر چیزی که باعث به هیجان امدن 
کسی شود.علیعاشق‌فیلم‌ها وکتاب‌های 
ی جراست. 


مترادف:هیجان‌آور. 


. میاد ین 
(اسم) 
۰ میدان میدان‌ها. میدان ونک 
یکی از میادین شلوغ تهران است. 
ميان 
(اسم) 
وسط م ر کز. مادریزرگ هندوانه را از 
وسط نصف کرد. 


ەميانسال 
(صفت) ۲ 
هر کس که در فاصله‌ی سنی تقریبا ۴۰ 
تا ۵۰ سال قرار دارد.مرد میان‌سالی وارد 
اتاق مدیر شد. 


«میخ 
(اسم) 
قطعه‌ی فلزی کوچکی که یک سرش 
تیز و سر دیگرش پهن است و با چکش 
روی ان می کوبند. از میسخ برای وصل 
کردن چیزه ای چوبی به هم دیگر یا به 
دیوار استفاده می‌شود. 


«میخچه 
(اسم) 
پوست سفت و سختی که بر اثر فشار 
دایم چیزی به پوست میان انگشستان پا 
ایجاد می‌شود. رویانگشت پای حسین 
میخحچه د رامده است. 
«میخک 
(اسم) 
گلی معط ربه رنگ‌های قرمز» صورتی 
یاسفید که گل‌برگ‌های دندانه‌دار دارد. 


»میخ‌کش 
(اسم) 
وسیله‌ای برای بیرون کشیدن میخ از 
داخل چیزی. پدر با می خکش» میخ دانعل 
چوب رابیرو نکشید. 
»میدان 
(اسم) , ۲ 
جایی معمولا گرد و نسبتا باز در شهر 
که چند خیابان به ان جا می‌رسند. 
جمع:میادین. 
میراث 
(اسم) 


چیزی که بعد از مرگ کسی از 
کتاب‌خانه‌ای‌بز رگ‌تنهامیراث‌پدرب زرگ 
بود. 

مترادف:ارثیه. 


«میز 

(اسم) ۲ 
وسیله‌ای چوبی ی فلزی معمولاً با 

چهار پایه و سسطحی صاف که روی آن 

پد ر سر می زکارش مشغولنوشتن‌نامه‌ای 


خانواده‌اش‌هستیم. 
مترادف:مهمان‌دار. 
متضاد:مهمان. 


رنگ قهوه‌ای روشن مایل به زرد 
پررنگ.میش یا زرنگ‌های مورد علاقه‌ی 
مادرم است. 


(صفت) 


ءمیکروب 
(اسم) 
موجود زنده‌ی بسیار ریز و تک- 
سلولی که بدون میکروس‌کوپ دیده 
نمی‌شسود. ویروس‌ها جزء میکروب‌ها 
ھهستنلہ 


» میکروب‌شناسی 
(اسم) 
شاشه‌ای از زیست‌شناسی 
که درآن بهبررسی و مطالعه‌ی 
طرززندگی میکروب‌ه اوانواع 
انها می‌پردازد. حواهرم در دانشگاه 
رشته‌ی میکروب‌شناسی حوانده 


اسان 


میکروسکوپ 
(اسم) 
وسیله‌ای که با آن‌می‌توان میکروب‌ها 
وسایر موجودات جانداریابی‌جان ریز 
رابه شکلی درشت مشاهده کرد. دیروز 
امو زگار س رکلاس علوم ورقه‌ی نازک 
پساز رازی ر میک روسکوپ به مانشان 


داد. 


»میکروفن 
(اسم) 
وسیله‌ای برای تقویت با ضبط صدا. 
سر صف» حسن میکروفن را دردست 
گرفت و شعرش رابرای بچه‌های 


وگ 
(اسم) 
جانور بی‌مهره‌ی سخت‌پوست و 
خوراکی با دو شاک بلند بدنی دراز و 
کشیده و پنج جفت پا که در دریا زندگی 


۱. خواست و تمایلی که کسی نسبت 
به‌موضوع یا مسئله‌ای نشان می‌دهد.زری 
به مادر ش گفت: «من بنا بر ميل شما در 
کلاس نقاشی ثبت نا مکردم» 

مترادف:خواسته»گرایش. 
(فعل) 

میل داشستن: پد ر به ماد رگفت:«میل 
دار ی امشب بیرون شام بخوریم» 

۲ اشتها علی با میل زیادی مشغول 
(فعل) 

ميل داشستن:چند روز بو دکه على به 
غذامیلنداشت. 


و میلاد 
(اسم) 1 
زمان به دنا آمدن کسسی. حیابان‌ها را 
به مناسسبت میلاد امام زه مان(ع) چراغانی 
کرده‌اند. 
مترادف:تولد. 


۰ میلادی 
(صفت) 
مربوط به میلاد حضرت عیسی؛ سال 
میلادی, تقویم میلادی. 


همیله 
(اسم) ۲ 


وباقطر کم. مادر نمی‌دانست میله‌ی 
بافتنی‌اش را کجاگذاشته است. 


(اسم) 


(اسم) 
واحد اندازه‌گیری طوله» برابر با 
یسک هزارم متسر.ده میلی‌متربرابربا یک 


»میلیون 
(اسم) 
شمیت کو مات از ا ان ر 


است. 


«میمون 
(اسم) 
جانور پستانداری باصورت بدون مو. 
اغلب میمون‌ها از دست‌هایشان به خحوبی 
استفاده می کنند. به راحتی از درخت 


آفریقای 


۰۰ پیش از میلاد 


بالا می‌روند و به صورت اجتماعی 
زندگی می‌کنند. میمون‌ها بدنی پوشیده 
از مو دارند و جزء نخستی‌ها به شمار 
می‌روند. 


«مین 


(اسم) 
تأنک‌های دشمن از روی ان منفجر شود 
و آن‌ها را از بین ببرد. 


«مینا! 
(اسم) 
پوشش سخحت» محکم و سقید 
رنگی که روی دندان‌ها را می‌پوش‌اند و 
از آن‌ها مراقبت می‌کند. 
۲. ماده‌ی‌شیشه‌ای شفاف ودرخشانی 
که برای تزیین یا محافظت روی بعضی 
از چیزها می کشند. 


مین" 
(اسم) 
گیاهی با برگ‌های دندانه‌دار و 
گل‌های سفید. صورتی یا آبی. 


ومینا؟ 
(اسم) 
پرنده‌ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ 
که می‌تواند صدای انسان یا جانوران را 
تقلید کند. 


(اسم) 

سبکی در نقاشی به ویژه در ایران که 
در آن چهره‌ها و تصاویر بسیار ظریف 
و زیبا کشسیده می‌شسوند. مینیاتورهای 
محمود فرشچیان در دنا مشهو راست. 


مینیاتورنست 
(اسم) 
کسی که کارش کشیدن‌مینیا توراست. 
محمود فرشچیان از مینیاتوریست‌های 
معروف ایرانی است. 


۰ مینی‌بوس 
(اسم) 
وسیله‌ی‌نقلیه‌ای کوچک‌ترازاتوبوس 
باحدود ۰ صندلی برای حمل مسافر. 


#میوه 
(اسم) ۲ 
بخشی از گیاه که دانه یا هسته داخل آن 


است و از گل به وجود می‌آید. میوه‌ها از 


مینا 


۰ 


نظر رنگ» شکل و مزه با هم فرق دارند. 
(فعل) 

میوه دادن: به علت بارندگی حوب. 
درحت‌ها امسال زودتر میوه داده‌اند. 


۳ 


»مین 
(اسم) 0 0 
کشوری که کسی در أن به دنیا آمده و 
بز رگ شده است. میهن ما ایران است. 
مترادف:وطن. 
(صفت) 
هر کسی که میهن خود رادوست 
دارد و به فرهنگ تاریخ و آداب و رسوم 
آن احترام می گذارد. مردم میهن‌پرست 
ایران هر سال جشن نوروز را گرامی 
می‌دارند. 
مترادف:میهن‌دوستی. 


0 مییهن‌دوست 


(صفت) 


ناآگاه 
(صفت) 
هر کس که در باره‌ی موضوع يا 
موضوع‌های خاصی اطلاعات روشنی 
نداشته باشد. اصلا حوب نیست که ادم 
در باره‌ی تاري خکشورش نااگاه باشد. 


ون امن 
(صفت) 
هر جای بدون امنیت. بسیاری 
از خانه‌های شهر در برابر زمین‌گرزه» 
ناامن هستند. 


«ناامید 
(صفت) 
هر کس که به انجام کاری يا به چیزی 
امید نداشته باشد. همه به ادامه‌ی زندگی 
این مرد بیما ر ناامید بودند. 


مترادف:نومید. 
متضاد: امیدوار. 


هر چیزی که با چیز دیگر قاطی نشده 
و تمیز و پاک مانده باشد. این زنجی راز 
طلای ناب ساحته شده است. 
مترادف:خالص. 


ءناباب 

(صفت) 
هر کس که اخلاق بد و زشتی داشته 
باشد. بهت راست با ادم‌های ناباب کمتر 


هر کس که ه وش و استعدادزیادی 
داشته باشد و از آن به خوبی استفاده 
کند. این ریاضی‌دان نابغه مسئله‌های 
بزرگی را حل کرده است. 
(اسم) 

گاوس نابغه‌ی ریاضی بود. 


« نابود 


هر چیزی که از بین رفته و دیگر 
وجود ندارد . بحش بزرگ یا زارگ بم در 
زمیزلرزه‌ی سال ۱۳۸۲ نابود شد. 
(فعل) 

نابود کردن: زمین‌لرزه بخش بزرگی 
از ارگ ہم را نابود کرد. 


هر کس که نتواند اطراف خود را ببیند. 
رودکی شاعری‌نابینا بود. 

مترادف: کور. 

متضاد:بینا. 


ناپدری 
(اسم) 
مردی که بچه‌ای رابه فرزندی 
خودش می‌پذیرد. پرویز ناپدری‌اش 
را دوست دارد و به او احترام 
می‌گذارد. 


(صفت) ۱ 

هر چیزی که از جلوی چشم ادم 
برودو دیده نشود. ماه پشت ابرها 
ناپدید شد. 


مترادف:ینهان» مخحفی 


: نایشند 
(صفت) 
هر رفتار یا کاری که خحوشایند نیست 
و بیشترمردم آن رادوست ندارند. 


دروغ‌گویی عملی ناپسند است. 


نی 
(صفت) 
خواهرها و برادرهایی که پدر و مادر 
تک از نمیا شوسان یکی اسف 
یا مادرشان. رابطه‌ی عباس با برادر 
ناتنی‌اش بهت راز برادر حودش بود. 


«ناتوان 
(صفت) 
ھر کی که قذوت کاش ندازدږ 
انجام دهد. پدر نادر تا یک ماه پس از 
عمل جراحی به شدت ناتوان بود و 
نمی‌توانست به حوبی راه برود. 
مترادف:ضعیف. 


۰ ناتوانی 
(اسم) 
نداشتن توانایسی و انرژی کافی 
برای انجام دادن کارها. سربازان ارتش 
روسیه با اسستفاده از ناتوانی پادشاهان 
قاجار به ایرال حمله کردند. 
متضاد: توانایی. 


(صفت) 
هر کس که بتواند خوب کلک بزند 
وازاذیت کردن دیگری خوش 
پیایسد. بچه‌ی ناجنس همسایه‌مان باد 
دوچرخه‌ام را حال ی کرد. 
مترادف:بدجنس. 


(صفت) 

هر کس که به مسایل مهم اخلاقی 
ای ی وا که 
ام ما تسا نلاب دوستان کا کا 


و به آدم‌های ضعیف ستم کند. 
متضاد: جوانمرد. 


»ناجور 
(صفت) 


هر وضعیت بدی که بتواند ايراد 


و اشکالی در جایی یا در گوشه‌ای از 


زندگی» رفتار يا موقعیت آدم ایجاد 
کند. شما روی صندلی اجوری 
بش گنل . 


(اسم) 
کیک غ اتر رمان 


چیزی یا کسی می‌شود.گاندی ناجی 


بزرگ مردم هند بود. 
مترادف:نجات‌دهنده. 


«ناچار 
(صفت) 


هر کس که راه دیگری نداشته باشد. 
او اجار ود که جرا زا بده 


مترادف :ناگزیر. 


(اسم) 


بخش خاصی از یک روستایا شهر 


یا کشور. زن دکسی در ناحیه‌ ی کویر با 
مشکلات زیادی همراه است. 


جمع: نواحی. 


(اسم) 

فرماندهی که کشتی راهدایت 
می کند. 

«ناخن 

(اسم) 

بیخش سفت و سب سخت نوک انگشتان 
دست و پا. ناحن‌ها از نوک انگشت‌ها 
(صفت) 

خحسیس. .چەآد ا 
به کی بده 


(اسم) 

برداشتن یا دزدیدن چیزی به مقدار 
کم مخصوصا از مواد خوراکی. 
(فعل) 

ناخنک زدن: مراقب با شکسی به 
شیرینی‌ها و شکلات‌ها ناحنک نزند. 


(اسم) 
ابزاری با دو لبه‌ی تیز برای کوتاه 


هر خطی که بد نوشته شده و به 
خوبی خوانده نشود. دکت رگواهی 
پزشکی مرا با عطی نانحوانا نوشت. 
متضاد: خوانا. 


«ناخوش 
(صفت) 
بیمار‌مریض ریب 


»نادان 
(صفت) 


ea 


متضاد: عاقل دانا. 

۲.هر کس که سواد و دانش کمی 
دارد./ ین بچه‌ی‌نادان واقعا درس‌ها یش 
را نم‌خوقد. 

متضاد: آگاه» باسواد. 


«نادر 
(صفت) 

هر چیز یا هر کس که مانند آن (یا او) 
کم ت. برنحلاف تصور بیشتر مردم» 
آب شیرین مرطبیعت بسیار تاد است. 


۰ ناذزست 
(صفت) ت 
هر چیزی که در آن خطایی وجود 
دارد. نحانم معلم به جواب‌های نادرست 
بچه‌ها هیچ نمر دای نداد. 
مترادف:غلطاشتباه. 
متضاد: درست» صحیح. 


نام 
(صفت) 
احساس ناراحتی می‌کند و فکر می‌کند 
ای کاش آن کار را انجام نداده بود. جوان 
ناد م تصمی مگرفت همیشه ابتدا فک رکند» 
بعد کاری راانجام دهد. 
مترادف:یشیمان. 


»ناراخت 
(صفت) 
هر کس که احساس شادی و رضایت 
نمی کند .جوادا ز حرف زد شت یکه زده‌بود» 
LU‏ راحت بود. 
مترادف:غمگین. 


متضاد: خوشحال» شاداب. 


۸ نادان 


ەناراحتى 
۱. حس ناخحوشایند درد و مشکل 
در بخشی از اندام بدن. در زانوی چپم 
ستش . احساس‌ناراحتی‌می‌کنم. 
بهحاط رذاراحتی‌شما متأسفم. 


*ناراضی 

(صفت) 
هركس که به خاطر موضوع یا 
مسئله‌ای احساس خوشی یارضایت 
ندارد.آقای معل از نمره‌ها یکم بچه‌ها 


e‏ نارس 
(صفت) 
هر میوه‌ی نرسیده‌ای که غیرقابل 
خحوردن است. اگ این میوه‌های نارس را 
بحوری» ‏ شکمت درد می‌گیرد. 
مترادف:کال. 
متضاد: رسیده. 


#نارسانا 
(صفت) 
هرچیزی که نتواند گرمایا برق را 
بور ده د. پلاستیک از جمله مواد 
نارساناست. 
مترادف:عایق. 
متضاد:رسانا. 


*نارضایتی 
(اسم) 
راضی و خوشحال نبودن از وضعیت 
کسی یا چیسزی خانم معلم با اعلام 
نارضایعی حود از نمره‌های بچه‌هاء 
۱ ,گرفت دوهفته‌ی بعد از همه‌ی 
درس‌ها امتحان بگیرد. 


»نارگیل 
(اسم) 

میوه‌های درشت با پوست قهوه‌ای 
رنگ و گوشستی سفید که داخل آن مایع 
شیری رنگ خوراکی وجود دارد. درنعت 
نارگیل در جاها یگرم می‌روید. 


هنارنج 
(اسم) 7 
میوه‌ای ازانواع مرکبات باپرهای ابدار 
رش مره مردم معم- ول را تارج 
استفاده می‌کنند. نارنج میوه‌ی درنعت 


ەنارنچستان 
(اسم) 
باغ درحت نارنج. 


«نارنچک 
(اسم) 
سلاحی جنگی دارای‌ماده‌ای‌انفجاری 
که پس از پرتاب منفجر می‌شود و محیط 
خود رابه اتش می‌کشد. 


ەنارنجى 
(اسم) 
رنگی شبیه پوست پرتقال» نارنج و 
نارنگی. 
(صفت) 


نسرین جوراب ارنجی پوشیده است. 


نارنگی 
(اسم) 
میوه‌ای از انواع مرکبات و شبیه پرتقال 
با پرهای خوراکی ابدار و شیرین که زیر 
توس میوه‌است.نار میوه‌ی درنحت 


نارنگ یاست. 


هر کس که در انجام کارهایش از دروغ» 
حیله و خیانت استفاده می‌کند .یا دگرفته‌ام 
که به هی جآدم نارویی اعتماد نکنم. 
(فعل) 

نسارو زدن:اوبسرای‌اي نکه جایزه را 
بیرد به همه‌ی ما نارو زد. 


ناروا 
(صفت) 

هر کار ر یا رفتاری که با اخلاق» با قانون و 
سلیقه‌ی اغلب مردم سازگار نباشد ناد راز 
تهمت ناروای دوستش خیلی د لگیر شد. 


مترادف: ناشایست. 
متضاد: روا. 


«*نارون 

(اسم) 
درخت بزرگ و پر شاخه و برگی که 
برگ‌های کوک و دندانه‌دار و تنه‌ی 
سخت و محکمی دارد. نارون درحتی 


۱. طرزرفتار و سخن گفتن بانرمی 
وارامش طوری که موجب توجه و 


خوشایند دیگری شود .کسی از نازهای 
این بچه‌ی ننر خوشش نم ی/ید. 
(فعل) 
ناز کردن: او موقع حرف زدن حیلی 
۲ به سروصورت کسی دست 
کشیدن با مهربانی و محبت. 
(فعل) 
ناز کردن: نسرین حواه رکوچکش 
را ناز می‌کرد تا زودتر بخوابد. 
(صفت) 


زیبا و ظریف. چه گل نازی! 


«نازپرورده 
(صفت) 
هر کس که راحت و بدون مشکل 
بسزرگ شسده و هیسچ وقت باسختی 
پبامسئله‌ای روبه‌رو نشده است. 
دحترخحاله‌ی نا زپرورده‌ ی نسرین حتی 
نمی‌تواند یک تخمر خآب‌پ زکنا. 


ەناژک 
(صفت) 
هر چیزی که ضخامت زیادی ندارد. 
نهال نا زک یکه چهار سال پیش در باغچه 
کاشتیم الان درحت بزرگی شده است. 
متضاد: کلفت» ضخیم. 


ناشنوایی 


«نازنین 
(صفت) _ ۳ 

۱. هر ادم خوب و مهربانی که همه او 
را دوست دارند. او حواهر ازنینی برای 
حواهر و برادرش است. 

۲ ظریف. زیبا و قشنگ. دوستم 
عروسک نازنینی دارد. 

متر ادف:ناز. 


۰نازیدن 
(فعل) 
احساس غرور و افتخار کردن کسی 
به خاطر ان چه دارد. همسایه‌مان به 
ماشینش خحیلی می‌نازد. 


»ناسا زگاری 

(اسم) 

دوستی» هم‌صحبتی و همکاری 
نکردن با دیگران ونشان دادن عصبانیت 
ناسا زگاری‌هایش تنها مانده بود. 
(فعل) 

ناسازگاری کردن:جواد باهمه 
ناسا زگاری می‌کرد. 


»ناسپاس 
هرک کا قدو وارز شی بای کی که 
برایش کاری کرده قائل نیسست و احترام او 
رانگه نمی‌دارد. پس ر ناسپاس حتی یک روز 
هم از پدر و مادر پیرش نگه‌داری نکرد. 
مترادف: قدر نشناس. 


«ناسزا 
(اسم) 
سسخن زشتی که موجب عصبانیت 
و رنجش دیگران شود. تا به حال چنین 
ناسزاهای یا زکسی نشنیده بودم: 
مترادف:دشنام سخن. 
(فعل) 
ناسا گفتن:رانن ده‌ی عصبانی به 
عابر پیاده ناس زا گفت. 


هر کس که هنوز صبحانه نخورده و 


گرسنه است. در حال یکه ناشتا بودم به 
طرف مد رسه راه افتادم. 


«ناشتابی 
(اسم) 
صبحانه. پدربز رگم عادت داشت 
ناشتای یاش‌رابا یک لیوا نآب‌شروعکند. 


»ناشر 
(اسم) 
موسسه‌ای که کتاب‌های نویسنده‌ها 
راچاپ و منتشر می کند. ناش رای نکتاب 
محراب قلم است. 


#ناشناخته 
(صفت) 
هر کس یا هر چیزی که شناخته شده 
نیست. کاپیتان رابرت اسکات کاشف 
سرزمین‌های ناشناخته‌ی قطب بود. 


«ناشناس 

(صفت) 

هر کس که در نظر دیگران شناخته 
شده نیسست. وقتی مجید در حانه تنها 
بود آقای ناشناسی چند بار تلف نکرد و 
نشانی خانه‌شان را نحواست. 

مترادف: غریبه. 

متضاد: آشنا. 


ناشنوا 
(صفت) 
هر کس که نتواند صداها را بشنود. 
حود درس می‌خوانند. 
(اسم) 
است 


مترادف:کر. 


‌ناشنوایی 
(اسم) 

عدم توانایی شنیدن صداها به علت 
بیماری یا و جوداشکال در حس شنوایی. 
پزشکان متخصص م یتوانند بعض یاز 
انواعناشنوایی راباعمل جراحی معالجه 


«ناشی سرپیچی می کند. جواد بچه‌ی نافرمانی 
(صفت) اسست. من تابه حال ندیده‌ام حرف پدر 
1 هر کس که برای انجام دادن کاری و مادرش را گو شسکرده باشد. 
| گاهی و مهارت کافی ندارد و نمی‌تواند 
آن کار را به خوبی انجام دهد. عکاس *ناقص 
ناش ی از نصف صورتم عکس نگرفته (صفت) 
است. ۱. هر جیز دارای ایراد و اشکال. 
مترادف: تازه‌کان مبتدی. عروسک نسرین ناقص است» چون 
متضاد: ماهر. دست‌هایش کنده شده است. 
(فعل) 
» ناشیانه ناقص کردن: نسرین عروسکش را 
(صفت) ناق صکرده است. 


هررفتاری که دران مهارت و 
تجرب»ی کافی وجود ندارد. بازی 
ناشیانه‌ی لاله باعث شکست تيمش 
شد. 
(قید) 

لاله توپ را ناشیانه برای دوستش 
پرتاب کرد. 


اظر 
(اسم) 

۱ کسی که به طور پیوسسته انجام 
شدن کاری را بررسی می‌کند تا مبادا در 
ان مشکل یا خحلافی وجود داشته باشد. 
این پل با حضور یک ناظر ساخته شده 


است. 
۲. کسی که حادثه یا ماجرایی را دیده 


ناظران تصاد ف گفت وگ وکرد. 
»ناظم 


(اسم) 
کسی که در مدرسه به نظم و انضباط 
ناظم در حیاط قدم می‌زند و با چند تا از 


ناف 
(اسم) 


نافرمان 
(صفت) 
هر کسی که به حرف دیگران توجه 
نمی‌کند يا از دستوری که به او می‌دهند» 


۲ هر چیزی یا کاری که هنوز تمام 
یا کامل نشده است. مشق‌هایت ناقص 
است آن‌ها را کام لکن و بیاور. 

متضاد: کامل. 


*ناقل 
(صفت) 
هر کس پا هر چیز که بتواند چیزی 
رابسه جای دیگری یا پیش کس دیگری 
«ناقلا 
(صفت) 
رابه سرعت و با مهارت انجام می‌دهد. 
خرگوش اقلا توانست از دس تگ رگ 
بدجنس فرا رکند. 


زنگ بزرگ فلزی و توخالی کلیسا 
که با تکان دادن يا ضربه زدن به صدا 
درمی‌آید. 
*ناگزیر 
(صفت) 
ناچار. فرهاد ناگزیر بود که راستش را 


بگوید. 


مترادف:ناجار. 


*ناگوار 


(صفت) 


هرچیزی که خوشایند و دل‌پذیر 


نیست و آدم از ژسنیدن یا دیدن آن 

ناراحت و غمگین می‌شود. از اتفاق 

ناگوار یکه برایتان پی شآمد. متأسفم. 
مترادف:ناخوشایند.نامطبوع. 
متضاد: خوشایند. مطبوع. 


به شکلی غیرمنتظره و پیش‌بینی 
نشده. ناگهان شیر ا زکمین حارج شد 
و روی اهو پرید. 

مترادف:یک دفعه. 


»ناگیهانی 
(صفت) 
هر چیزی که به طور پیش‌بینی نشده 
اتفاق می‌افتد. رگبارهای ناگهانی فصل 
بهار مشکلات زبادی برای مردمایجاد 
می‌کند. 


«نالان 
(صفت) 
هر کس که در حال ناله کردن است. 
کودک نالان چادر مادرش راگرفته بود 
و راه می‌رفت. 
(قید) 
کودکی چهار ساله چادر مادرش را 
گرفته بود و نالان می‌رفت. 


ناله 
(اسم) ۱ 
صدای کشیده و اهسته‌ای که بر اثر 
درد ناراحتی یساغم و اندوه از کسی 
شنیده می‌شود. ناله‌های بچه گربه نشان 
میداد که حیوان بیچاره درد زیادی را 
(فعل) 
ناله کردن: بچه گربه ب راثر درد ناله 
می‌کرد. 
«نالیدن 
فل ۲ 
صدای پیوسته و نسبتااهسته‌ی 
کسی بر اثر درد یاغم. پس راقای امین یاز 
دندان‌درد می‌نالد. 
مترادف: ناله کردن. 


»نام 
(اسم) ٍ 
واژه‌ای که‌باان کسی باچیزی پاجایی 
را می‌شناسیم یا تشخیص می‌دهیم. 
پسا زگفتو های فراوان نام‌نوزاد 
را «شقایی» گذاشتند. 

مترادف:اسم. 


«نام آور 
(صفت) 
3 1 ر» معروف. ابسوعلی‌سینا از 
دانشمندان نام‌اور ایرآن ی است. 


۰نامادری 
(اسم) 
زنی که بچه‌ای رابه فرزندی 
می‌پذپرد. ماه‌پیشانی از همه‌ی دستورهای 
نامادر ی اش اطاعت می‌کرد. 


چ نامر یی 
(صفت) 


ناپیدا؛ لبخند نامریی» امواج‌نامریی. 


«نامهساوی 
(صفت) 
هر چیز تقسیم شده به بخش‌هایی که 
با هم برابر نیستند. انم معلم حواست 
دو حط نامساوی بکشیم. 
مترادف:نابرابر. 
متضاد: مساوی برابر. 


هنام‌نویسی 
نوشتن نام خود یا کسی در جایی برای 
انجام دادن کاری. نام‌نویسسی مدرسه‌ها 
از ماه شهریور شروع می‌شود. 
(فعل) 
نام نوي کردن: حواهرم برای 
حریدن کتاب‌های درسیاش نام‌نویسی 


کرد. 


«نامه 
(اسم) ۳ 
کاغذی که روی آن چیزی نوشته شده 


(اسم) 
کسی که نامه‌ی مردم را به دستشان 
م ا 
مترادف:پستچی. 
7 نامه‌نگاری 
(اسم) 
نوشتن نامه‌ای برای دیگران. در 
گذشته بسیار ی از مردم یکه د ر شهرهای 
دور ونزدیک به سرمی‌بردند, از طریق 
نامەنگاری با همارتباط داشتند. 
(فعل) 
نامه‌نگاری کردن:امروزه» مرد مکمتر 
نامه‌نگاری‌م یکنند. 


«نامیدن 
(فعل) 
تعیین کردن نام روی چیزی یا کسی 
اسم گذاشتن.او را محمد نامیدند. 


نان 

(اسم) س ت 
ماده‌ای غذایی که با ار اب نمک 

و خمیر ترش درست و در تنور پخته 

می‌شود. 


«نان روغنی 

(اسم) ۲ 
۰ نان یرینی که خمیسرش به روغن 
اغشته است. 


نانوا 
(اسم) 
کسی که کارش پختن و فروختن نان 


است. 


نانوابی 
(اسم) ۳ 
فازه‌ای که در آن نان می‌پزند و 


و 


*ناو 
(اسم) 

کشتی بزرگ. بعضی از ناوهای 
هواپیمابرمی‌توانند بیش از ۸۰ مواپیه‌ای 


جنکی را حم لکنند 


«ناودان 
(اسم) 
لوله‌ای بلند که اب باران را از کف بام 
یا تراس به پایین می‌رساند. 


«ناوشکن 
(اسم) 

شتی جنگسی که با اسستفاده از 
۳ زات جنگی مانند اژدن میسن 
و موشک به کشستی‌های دیگر حمله 
می‌کند. 


«ناوگان 
(اسم) 
مجمو عه‌ی‌مشخصی ازوسایل‌نقلیه‌ی 
زمینسی؛ هوایی یا دربایسی.اتوبوس‌های 
ناوگان حمل و قل شسهری را تشسکیل 


می‌دهند 


ناهار 
(اسم) 
غذایی که هنگام ظهر می‌خورند و 
لا دومین وعده‌ی غذایی در روز 
است. ظهر وقتی به حانه می‌ايم ناهار 


ماده اشست: 


ر ناهار خوری 
(اسم) 
می زناهارحوریء» اتاق ناهارنعوری. 


ەنای 
(اسم) 
لوله‌ای که هوای‌مورد نیازبرای 
تنفس رااز گلو به طرف شش‌هامی‌برد. 
طول و ۲/۵ سانتی‌متر قطر دارد. 


ه«نایاب 
(صفت) 
هر چیزی که پیدا نمی شود یا به 
سختی می‌توان ان را پیدا کرد. اب در 
مناط قکویری زمین نایاب است. 


نایک 
(اسم) 
بخشی از دستگاه تنفس انسان و 
بعضی از حیوانات که در داخحل شش‌ها 


«نایژه 

(اسم) 
عضوی در دستگاه تفس انسان و 
بعضی از حیوانات که‌به صورت دولوله‌از 
نای جدا شده و به طرف شش‌ها می‌رود. 


نایلون 
(اسم) 
ماده‌ای محکم و مصنوعی که در 
کارخانه برای درست کردن مواد 
پلاستیکی» طناب و الیاف مصنوعی» 
پارچه و برس به کار می‌رود. 


«ثبات 
(اسم) 
خوراکی سفت» شیرین و بلوری که 
از جوشاندن و سرد کردن شیره‌ی قند به 
دست می آید. مادربز رگم هر وقت شکم 
درد داشست» نبات راد راب حل می‌کرد 
و می‌حورد. 
هنبرد 
(اسم) 
جنگ. نبرد رستم و اسفندیار از 
داستان‌های خواندنی شاهنامه است. 
«تیض 
(اسم) 
ضربان قلب و سرخ‌رگ‌ها, دکتر 
بی یار راک 


اعتقاد مسلمانان به این که حضرت 


ەنبوغ 
(اسم) 
هوش زياد ونیروی ذهنی فراوان‌برای 
به وجو د اوردن چیزهای تازه و فکرهای 
نو. اگ رآدم نبوغش را به درستی به کار 
نگیرد»ممک ن است به تدر یاز بین برود. 
وت 
(اسم) 
مربوط به اصوات موسیقی که در یک 
کتاب نوشته می‌شود. 


(اسم) 
هفته‌ ی آینده اعلام می‌کنند. 


ەنترس 
(صفت) 

هرکس که به راحتی از چیزی يا 
کسی نمی ترسد. شاهزاده» جوان نترسی 
بو که به جنگ دیوها می‌رفت. 

مترادف: بی باک» دلیر. 

متضاد: ترسو. 

«نتیجه 
(اسم) 

۱. آن چە که به دنبال مسئله‌ای به‌وجود 
می‌آید. بسیار یا زتصادف‌های رانندگی 
نتیجه‌ی بی احتیاطی راننده‌هاست. 

۲ نحوه‌ی پایان یافسن یک عمل. 
مسابقه‌ی فوتبال امروز بسانتیجه‌ی 
مساوی یک بر یک به پایان رسید. 

ەنجات 
(اسم) 

تلاش برای آزاد شدن از خطر با 
گرفتاری. موش بیچاره برای نجات خحود 
از دست گربه توی سورانعی رفت. 
(فعل) و 

نجات دادن: ماموران اتش‌نشانی 
چند نفر را که د رآسانسو رگیر افتاده 


بودند» نجات دادند. 
(فعل) 

نحات یافتن:روستاییان ی که در 
محاصره‌ی سیل بودند» نجات یافتند. 


«نجات غریق 
(اسم) 
کسی که شناگر خوبی است و در 
نجات دادن افرادغرق شده‌در اب مهارت 
دارد. 


ەنجار 
(اسم) 
کسی که باچوب وسایل چوبی 


می‌سازد يا آن‌ها را تعمیر می کند. 


«نجاری 
(اسم) 
کارگاهی که نجار در ان کار 
می‌کند. 


ءنجس 
(صفت) 
هر چیزی که از نظر دین پاک نیست. 
جیسش بچه روی فرش ریخته وان را 
نج سکرده است. 


«نجوم 
(اسم) ۳5 
علمی که دران اسمان» ستارگان و 
سیاره‌ها پررسی می‌شوند. 
مترادف:ستاره‌شناسی. 
ه نجیب 
(صفت) 
هر کس که ویژگی‌های اخلاقی 
ممتاز و پسندیده‌ای دارد. حواهر مجید 
دحت ر نجیب ی است. همه رفتا راو را 


۳ 


«نچسب 
(صفت) ۱ 
یاسرخ می‌شود به کف آن نمی چسبد. 
مامان کوکو را در تابه‌ی نچسب سرخ 
گرگ 


(صفت) 

هر چیزی که به خودی خود باعث 
روی دادن اتفاقی بد و ناخوشایند شود. 
به نظر بعضی‌ها عدد ۱۳ نحس است. 

مترادف: شوم. 

متضاد: مبارک. 
(اسم) 

رشته‌ی بلند» باریک و ظریفی که از 
پنبه» پشسم. ابریشم یا نایلون درست 
می‌شود. 


نخاع 
(اسم) ۱ 
رشته‌ای به قطر تقریبا ۱۵ میلی‌متر و 
طول حدود ۴۵ سانتی‌متر که از مغز وارد 
ستون مهره‌ها می‌شود و آسیب دیدن آن 
می‌شود. 
مترادف: مغز حرام. 


هر کس که در زمینه‌ی علمی» اقتصادی» 
فکری یا صنعتی دارای توانایی و قدرت 
خلاقیت است. افراد نحبه سرمایه‌های 

مترادف:ممتاز باهوش. 


پیش از همه. جمشید در مصسابقه‌ی 
روزنامه دیواری رتبه‌ی‌ نخست را به 
دست اورد. 
مترادف:اول. 
متضاد: آحر پایان. 
(قید) ۱ 
نخست باید به اقای مدير سلا مکنی» 
بعد با او صحبت کنی. 
ie‏ 5 
(اسم) 
پستانداری که مغز پیشرفته‌ای دارد 
و می‌تواند چیزها راباادستش نگه دارد 


و آن‌ها را به کار بندد. انسان .گوریل و 
شمپانزه جزء نحستی‌ها هنك 


تخل 
(اسم) 
۱ درختی بلند که شاخه‌ها و برگ‌های 
آن بالای تنه‌ی درخت می‌روید. نخل 
شاخه‌هایی بزرگ دراز و شبیه بادبزن 
دارد و د بعضصء از انواع ان میوه‌ای به نام 
خرما دارند. 
(اسم) 
باغی که پر از درختان نخل است. 
ه نخود 
(اسم) : 
دانه‌ی خوراکی تقریب | گرد و زرد 
رنگی که مانند لوبیاء عدس و ماش از 
انواع بنشن است. 


نخودچی 
(اسم) 
نخودی که روی شعله تفت داده و 


(اسم) 

گیاهی که میوه‌ی آن مانند لوبیا غلافی 
دراز و سبزرنگ است و دانه‌های گرد 
آن داخل این غلاف هستند. دانه‌های 
نخود فرنگی خوراکی است. 


ەندار 
(صفت) 
هر کس که چیزی از مال دنیا ندارد 
وفقیربه شمار می‌رود. انجمن ما 
مترادف:فقیر. 
متضاد: دارا. 
ندیمه 
(اسم) 
زنی که به‌عنوان هم صحبت شاهزاده 
خانم غالبا همراه اوست. 


«نذر 
(اسم) 
پذیرفتن انجام دادن کاری برای خدایا 
یکی از امامان يا پیامبر در صورت رسیدن 
به آرزویی خاص. نذ راو فرستادن صد تا 
صلوات برای سلامت ی امام زمان است. 
(فعل) 
نذر کردن: مادرم نذ رکرده است 
E‏ 
گوسفند قربان یکند. 


«نذری 
(اسم) 
غذایی که به‌عنوان نذر بین عده‌ای 
از مردم قسمت می‌شود. برایمان نذری 
اورده‌اند. 
(فعل) 
نذری دادن: ماهر سال در روز 
اربعین نذری می‌دهیم. 


*«نر 
(اسم) 
جنس انسان یا حیوانی که نمی تواند 
بچه‌ای را در شکم خود پرورش دهد و 
آن را به دنیا بیاورد. 
مترادف:مذ کر. 
متضاد: ماده. 


*نردبام 
(اسم) 
وسیله‌ای که از دو ستون بلند عمودی 
درست شده و بین انها تعدادی میله 
به عنوان پله نصب شده است و از آن 
برای بالا رفتن یا پایین آمدن از ارتفاع 
استفاده می‌شود. 


9 
(اسم) 
میلهای کنار پله یا پشست‌بام که از 
پرت شدن ادم به پاییسن جلو گیری 
می کند. او دستش رابه نرد ه گرفت و از 
پله‌ها بالا رفت. 


گلی کوچک با گل‌برگ‌ه ای‌زردیا 


سفید که عطر ملایمی دارد و در بهار در 
دشت و باغ می‌روید. 


«نرگسی 
(اسم) 
غذایی که با اسفناج؛ تخم‌مرغ و 
پیازداغ درست می‌شود. 
«نرم 
(صفت) 
هر جیزی که سفت و سخت نیست 
وهنگام لمس کردن آن» احساس لطیف 
و خوشایندی ایجاد می‌شود. بچه‌ها 
متضاد: سفت. زبر. 


ءنرم‌افزار 
(اسم) 
مجموعه‌ای از برنامه‌ها و اطلاعات 
گوناگون که بتوان از آن‌ها برای انجام 
کاری با دستگاه کامپیو تر استفاده کرد. 
متضاد: سخت‌افزار. 


نرم‌تنان 
(اسم) 
جانسوران بی‌مهره‌ای که بدنی نرم 
دارندو در آب یا جاهای مرطوب‌زند گی 
می کنند .بعضی از نرم‌تنان صدف سخحت 
و محکمی دارند. هشت ‌پاء حلزون و 


صدف از انواع نرم‌تتان هستند. 


»نرمش 
(اسم) 
حرکات بدنی ورزشی برای تفویت 
او ن 
برادرم پس از چند دقیفه نرمش روزنامه 
می‌تحواند. 
(فعل) 
نرمش کردن: برادرم هر روز صبح 
رای ی کب 
«نزدیک 
(صفت) 
هر کس یاهر چیز که فاصله‌اش با 


ن سخص یا چیز دیگر کم است. مدرسه‌ام 
به خانه‌مان نزدیک است. 


متضاد: دور. 


«نژاد 

(اسم) 
گروهی از آدم‌ها که خصوصیات 
بدنی مشترک (مانند رنگ پوست» 
حالت مو ولب‌هاء استخوان‌بندی و«( 
دارن د. چینی‌هااز نژاد زرد وایرانی‌هااز 


*نژادپرزستی 
(اسم) 

اعتقاد به برتری یک یابعضی از 
نژادهاو حقیر بودن بعضی از نژادهای 
دیگر. نحو شبحتانه امروزه نژادپرستی 
ارزش واهمیست حود را بیس ناغلب 
مردم جهان از دست داده است. 


#نسشب 
(اسم) 
ریشهیااصل خانواده. پدر زهرا 
می‌گوید که نسیش به ناصرالدین شاه 
می‌رسد. 
مترادف: خاندان. 
«نسیّت 
(اسم) 
رابطه‌ی خانوادگی دو یا چند نفر با هم 
دیگر .آن‌ها نسبت مادر و دعتری دارند. 
ز بت 
(قید) 
تاحدودی. دکتر حمیدی پزشسک 
نستا ماهر ی است. 


» دسىرن 
(اسم) 
E car‏ 


« نة 
(اسم) 
و طرز مصرف ان رامی‌نویسد. مادرم 


نسخه را به دار وخانه برد تا داروهایم را 
بگیرد. 

(اسم) 

دوره‌ی زمانی مشسخص به دنیا امده و 
زندگی می کنند TT‏ 

ا زکشور زندگی می‌کننده 
به مدرسه با گذاشته‌اند. 

۲ گروهی از آدم‌ها که در گذشسته 
متعلق به یک خانواده‌ی واحد بوده‌اند. 
نسل ما به عشای رکرد می‌رسد. 

»نسل کشی 
(اسم) 

از بین بردن گروه زیادی از افراد 
یک موجود زنده به منظور نابود کردن 
اسر یمرو 

۰ نس لکش ی نژادها را جنایت عليه بشریت 
می‌دانند. 


(اسم) 1 

جابه‌جایی ارام هوا به صورت وزش 
باد كاملا ملایم نیم صبح حال ادم را 
جامی‌اورد. 


(قید) ا 
خریدن کالا به طوری که پول ان بعدا 
پرداخت شود. مغازه‌دار روی تابلویی 
اعلام کرده بود که هیچ چیزی را نسیه 
تخر قرو 
متضاد: نقد. 
(اسم) 
گیاه کوچکی که تازه روییده 


(اسم) 
گرد سفید رنگ بی‌مزه‌ای که از 


در صنایع مختلف قابل استفاده است. 
نشاسته د رآشپزی کاربرد دارد. 


»نشاط 
(اسم) 
حس خوشایندی که هنگام شادی 
و حوشحالی به ادم دست می‌دهد. 
صبحانه‌ات را خوب وکام ل بخور تا 
روزت را با نشاط بیشتری شرو عکنی. 


»نشاط آور 
(صفت) 
هرچیزی که موجب شادی و 
خوشحالی می شود.اغلب بچه‌ها ترانه‌ی 
نشاطاو ر«تولدت مبارک» رادوست 
دارند. 


ءشاکاری 
(اسم) 
کاشتن نشای گیاهان. کشاورزان 
نشاکاری در شالیزارهای شمال 
/ معمولا از ماه اردی‌بهشست شروع 
می‌کنند. 


ەنشان 

(اسم) 

تصویری يا مجموعه‌ی نوشته و 
ضقن ری که باآن کو با ایا 
چیزی شناخته می‌شود.نشا نکتاب‌های 
مهتاب تصویر هلال ماه روی جلد 
کتاب است. 

مترادف: علامت. آرم. 
(فعل) 

نشان دادن: فرهاد میک روسکوپش را 
به عل ی نشان داد. 


«نشانه 
(اسم) 
ان چه که با دیدنش می‌توان به چیز 
دیگری پی برد. دود نشانه‌ی اتش است. 
مترادف:علامت. 


«نشانی 


(اسع) 
اطلاعات مربوط به جای قرار داشتن 


کسی یا جایی نشانینتشارات محراب 
قلم در صفحه‌ی شناسنامه‌ی همین 
کتاب امده است. 

مترادف:آدرس. 


۳ 
۶ هه مه 


۵ لیس 
(اسم) 
خارج شدن ذره‌ذره‌ی ماده‌ای مایع 
کارگرهای متحصص جلوی نشت گاز 
(فعل) 
نشت کسودن:ا لول‌ی اصل یگاز 
نشت می‌کرد. 


و نشخوار 
(اسم) 
قورت دادن و فرستادن غذای نجویده 
به معده و بر گرداندن آن به دهان برای 
جویدن. 
(فعل) 
نشسخوار کردن: بز گوسفند ‏ وگاو 


منشخوا رکنن دگان 
(اسم) 
گروهی از پستانداران مانند بزء 
به دهان برمی گردانند تا به خوبی بجوند. 


ت 


4+ 


e‏ دسر 
(اسم) 
۱ پخش کردن اخبار و اطلاعات 
روزنامه‌هاو... پس از نشر حبر سقوط 
۲ تولید و پخش کتاب. روزنامه‌ها 
و مجله‌ها. پیش از نش رکتاب‌های هری 
پات رکسی ج یکی رولینگ نویسنده‌ی 
م نشربه 
(اسم) 
روزنامه یا مجله‌ای که به طور مرتب 


ودر زمان مشخص چاپ ومنتشر 
می شو د. مجله‌های کودکان و نوجوانان 


از مهم‌ترین‌نشریه‌های‌ه رکشو رشناخته 
می‌شود. 

مذ ست“ 
(فعل) 


۱ ۱. گذاشتن نشیمنگاه حود بر جایی و 
قرار گرفتن در همان جا. زهرا روی میز 


۲. اقامت داشتن و زندگی کردن در 
جایی. ما در همی نکوچه می‌نشینیم. 


هر چیزی که با آب شسته نشده باشد. 


میوه‌ی نشسته نخحور» مریض می‌شوی. 
5 پب > ۰ 
(صفت) 
هر چیزی که به راحتی نمی‌شسکند. 
شش لیوان نشکن خریدیم. 
(اسم) 
بخشی از اندام بدن که هنگام نشستن 
روی زمین قرار می‌گیرد. 
مترادف:کفل. 
«نصایح 
(اسم) 
۳ نصیحت» نصیحت‌ها. هیچ وقت 
نصایح مادربز رگم را فراموش نمی‌کنم. 
«نصف 
(اسم) 


یک بخش از دو بخش برابر از یک 
چیز. نصف سیب را من برداشتم نصف 
دیگرش را خواهرم. 


به قطب جنوب 
کشیده شده است. 


(اسم) 

سای کو 
راهنمایی کسی در زندگی گفته می‌شود. 
هت معا کرش کت وا 
می‌توان یکتاب بخوان. 

مترادف:یند»سفارش. 
(فعل) 

نصیحت کردن: معلممان هميشه 
نصیحت م یکن د که بیشتر و بیشت رکتاب 
بخوانيم. 

۰ نطفه 

(اسم) 

۱.سلول ریزی که در بدن جنس نر 
برای تولیدمثل به وجود می‌اید. 
۲.سلولی که دربدن جنس ماده‌براثر 
آمیختگی با اسپرم به وجود آمده است و 
بعدا به جنین تبدیل می‌شود. 

مترادف: تخم. 

«نظارت 

(اسم) 

بررسی و دیدن دقیق کاری به منظور 
اطمینان پیدا کردن از درست انجام شدن 
آن کار. با نظارت اقای مدیں ب رگه‌های 
امتحانی را بسن دان شآموزان پبخش 
کردند. 
(فعل) ٍ 

نظارت کسردن: آقای ناظم‌بازی 
بچه‌هارا در حياط مدرسه نظارت 
می‌کند. 


نظافت 
(اسم) 
تمیز و پاکیزه کردن جایی برای از 
بین بردن الود گی و کثیفی. علی و مریم 


همیشه در نظافت خانه به مادرشان 


نظافت کردن: مادر به کمک علی و 


(اسم) 
کسی که شغلش تمیز و پاک کردن 
جایی است.نظافتچیابتداپله‌ها راجارو 


»نظام 
(اسم) 
۱.قرار داشتن بخش‌های مختلف 
یک دستگاه در جای خود. عرابی یک یاز 
نیروگاه‌ه ای برق, به نظام توزیع برق در 
کشو راسیب رساند. 
۲. مجموعهی حکومت یک 
کشور. نظام حکومت کشور دانمارک 
مشروطه‌ی سلطنت یاست. 


ءنظامی 
(اسم) 


کسی که درارتش کار می‌کند. 
پدربزرگ مجید از نظامی‌های بازنشستته 


نیروها ی نظام ی ه رکش ور همیشه 
در حال اماده‌باش هستند. 

مترادف:ارتشی. 
(اسم) 

فکر و عقیده‌ای که کسی درباره‌ی 
چیزی دارد. زهره و زهرا در باره‌ی 
مزه‌ی این غذا نظرهای متفاوتی دارند. 


نظرخواهی 

(اسم) 

خواستن نظر دیگران درباره‌ی یک 
موضوع. بیش از هزار نفر در نظرخحواهی 
درباره یکیفیست نان نانوایسی محله 
شرکت کردند. 
(فعل) 

نظرخواهی کردن: شهرداری 
در باره‌ی نانوایی‌های محله از مردم 
نظرخحواه یکرد. 


(اسم) 
عقیده يا مجموعه‌ای از عقاید که 


بر اساس آن می‌توان درباره‌ی چیزی 

نظریه‌های روشن‌تری در باره‌ی پیدایش 
مترادف:تئوری. 
توضیح: واژه‌ی «نظریه» معمولا در 

بحث‌های علمی بیشتر استفاده می شو د. 


نظم 
(اسم) 
۱ قرار داشتن هر چیز در جای خود» 
ان‌چنان که باید باشد. ناهید نظم اتاق 
نسرین را من یتیب 
(فعل) 
نظم دادن: شسهردار جدید می‌کوشد 
به اوضاع شه ر نظم دهد. 
تظیر 
(اسم) 
چیزی که مانند چیز دیگر باشد.کیف 
من نظی رکیف شهرام بزرگ و جادار است. 
مترادف: شبیه مانند. 
»تعره 
(اسم) ۲ 
فریادبلند. دردشست‌های‌افریفاء 
نعره‌ی شیرها تا کیلومترها دورتر شنیده 
می‌شود. 
(فعل) 
نعره زدن (نعره کشیدن):موتورسوار 
به زمی نآافتاده بود و از درد نعره می‌زد 
ەنعل 
(اسم) 
قطعه‌ای فلزی به شکل هلال که به سم 


»نعلي 
(اسم) 
بشقاب کوچکی که زیسر فنجان یا 


۳ 
‌ 


۰ نعمت 
(اسم) 
همه‌ی چیزهایی که موجب زندگی 


راحت‌تر و آسوده‌تر می‌شوند. بر ق آب 
پاکیزه و هوای سالم جزء نعمت‌های 
زندگی هستند. 
تعنا 

(اسم) 

گیاهی با برگ‌های ضخیم و بیضی 
شکل کرک‌دان جزء‌سبزی‌های خوراکی 
که ازان در داروسازی و اشپزخانه 
استفاده می کنند. 

توضیح: گاهی نعنارابه صورت نعناع 


«نعنا داغ 
(اسم) 
نعنای خشک که در روغن سرخ 
شده وبه عنوان طعم‌دهنده به غذا استفاده 
می‌شود. بسیار ی از مرد م اش رشته رابا 
نعناداغ درست می‌کنند. 


۳ 


3 
(اسم) ۱ 

۱ شسعری که کسی به صورت آواز یا 
آهنگین می خواند. از شنیدن نغمه‌ی این 
هنرمندلذت بردي ی 

۲.موسیقی آهنگینی که به نرمی به دل 
می‌نشیند. رادی و نغمه‌ی شاد و دل‌نشینی 
پخش م یکرد. 


«تفت 
(اسم) 
مایع سیاه و غلیظی که زیر زمین یافت 
می‌شسود و به عنوان منبع انسرژی مورد 
استفاده قرار می گیرد. 


۰ نفت‌خیز 
(اسم) 

زیر زمین دارد. حوزستان استان نفت‌خحیز 
ایران است. 


(صفت) 
هر وسیله‌ی مخصوص حمل و 
نقل نفت»؛کشستینف تکسش»کامیون 


(اسم) 
نف تکش‌های بسار بسزرگ در 
اقبانوس‌ها شناورند. 


ت 


«ەنفخ 


(اسم) 

گازی که دردستگاه گوارش 
جمع می شود ب راث رنفخ شسکم خوابم 
نمی‌برد. 
(فعل) 

نفخ کسردن: وقتیاو سبزیجات 
م ی حورد د شکمشر نفخ م ی‌کند. 


اس 
۰ 


نفر 


(اسم) 

۱. واحد شمارش انسان.درهرردیف 
هشت نف ر ایستاده‌اند. 

۲.واحد شمارش شتر. کنار جاده سه 
نف رشستر با با رود روی زمین زانوزده 
بودند. 


رت 


(صفت) 
هر وسیله‌ای که تعدادی سرباز را 
حمل می کند. در حمله‌ی دشمن چند 
شین نفربر ان شگرفت. 
(اسم) 
وسیله‌ی حمل و جابه‌جایی سرباز. 
نفربرهای نیسروی زمینی به طرق مورد 


۰ نفرت 


(اسم) 

احساس بسسیار ناحوشایندی که 
نسبت به كسي یا چیزی داریم به طوری 
که به شدت از ان بدمان می‌اید. نفرت از 
(فعل) 

نفرت داشستن: خواهرم از سوسک 
نفرت دارد. 


*نفرت‌آور 
(صفت) 


هر چیزی اهر کس که به قدری 


ناخوشایند است که آدم نمی خواهد او 


است. 


نفرت‌آنگیز 


(صفت) ر_ 
نفرت‌اور. 


نفرین 
(اسم) 
آرزوی آسیب دیدن یا گرفتاری 
سخت برای کسی.بانفرین جادوگره 
شاهزاده به دی و زشستی تبدیل 
شك. 
(فعل) 
نفرین کردن: جادوگر شاهزاده 
رانفریس نکرد و او به دیوزشتی تبدیل 
شد. 


»تفس 

(اسم) 

هوایی که از راه بینی فرو می‌رود و 
بیرون می‌اید. دکت راز بهرام حواست تا 
نفسش را نگه دارد. 
(فعل) 

نفس کشیدن: پس ا زکمی دویدن, به 
سخت ی نفس م یکشیدم. 


(اسم) 

۱. اشکال در عمل نفس کشیدن 
به طوری که ادم به سختی بتواند 
نفس بکشد. به قدری دود سیگار در 
اتاق جمع شده بو د که نفس‌تنگی پیدا 
کردم. ۱ ۱ 
۲.بیماری آسسم که بر اشر آن پیمار 
گه‌گاه به سختی می‌تواند نفس 


ه نف سگیر 
(صفت) 
هر چیزی باهر کاری که سخت 
و خحسته کننده باشد. برای رسیدن به 
آن ده مجبور بودی م از راه نفس‌گیری 
برویم. 


اة 
(اسم) 
پول يا مال بیشستری که کسی در یک 
معامله به‌دست می‌آورد. بیشترین نفع 
این فروشنده در فرو شکالا به شهرستان 


است. 


مترادف: سود فایده منفعت. 
متضاد: ضرر. 
(فعل) 
نفع کردن: او در فروش پارچه حیلی 
نف عکرده است. 
نفوذ 
(اسم) 
وارد شدن آهسته‌ی چیزی در جایی. 
ب رائ ر نفوذ اب به انبار سیمان, بسیار ی از 
کیسه‌های سیمان فاسد شدند. 
(فعل) ۱ 
نفوذ کردن:آب به انبار سیمان نفوذ 
کرد. 


iê 
(صفت)‎ 
هر کس که کار خوب و بد را از هم‎ 
خوبی درک نمی کند و متوجه خطای‎ 
خود و دیگران نمی‌شود. او به قدری‎ 
نفهم است که یک کلمه از حرف‌هایت‎ 
مترادف:احمق, کودن.‎ 
متضاد: فهمیده باهوش.‎ 
E 
(اسم)‎ 
ناتوانی در فهم معنای سخنان و‎ 
رفتارهای درست از نادرست. فروشنده‎ 
از نفهمی جواد استفاده کرد و توانست‎ 
این فیلم‌های قلابی را به او فروشد.‎ 


نفیس 
(صفت) 
هر چیزی که ارزش زیادی دارد. 
مادرب زرگ پیش از بازگشت از سفر 
برای تنها نوه‌اش هدیه‌ ی نفیسی 
فت. 
مترادف: گران‌بها. 


ءنق 


(اسم) 
هانه گرفتن یا شسکایت پیش کسی 
با بدخلقی و غر زدن پی‌درپی.ازدسست 
(فعل) ۱ 
تو وک تما 


»نقاب 


(اسم) 
پوششی که روی صورت می گذارند 
تا چهره‌ی خود را بپوشانند. 
مترادف:ماسک. 
(فعل) 
نقاب زدن: زورو برای ای نکه 


ءنقاب‌دار 


(صفت) 

هر کس که نقاب به صورتش بزند. 
بت‌من از شخصیت‌های نقاب‌داری 
است که بچه‌ها دوستش دارند. 


*نقاش 


(اسم) 

۱. کسی که درو دیسوار خانه‌هاو 
ساختمان‌ها را رنگ می کند. ۱ 

۲. کسی که با مواد رنگی» آبرنگ و... 


می کشد. انم معلم به نفاشی من هفده 
داد. 
(فعل) 

نقاشی کردن: خواهرم در دفترمشقم 
نقاش یکرده است. 

۲.رنگ کردن دیوار پادر. پدر 
م یگوید نعانه به نقاشی دوباره احتیاج 
دارد. 
(فعل) ۱ 

نقاشی کردن:هفته‌ی اینده حانه را 


نقاط 


(اسم) 
جنع نقطه نقطه‌ها. در بیشستر نفاط 


کشور باران می‌بارد. 


ه‌نقاله 
(اسم) 
وسیله‌ای به شکل نیم دایره و 
درجه‌بندی شده که به کمک آن زاویه 
را اندازه‌گیری می‌کنند. 
۰ تقالی 
(اسم) ۲ 
داستان‌های شاهنامه‌ی فردوسی در 
جاهایی مانند قهوه‌خانه‌ها. 
(فعل) 
نقالی کردن: پیرمرد هنوزهم‌دوست 
داشت به قهوه‌نحانه‌ی سنتی برود و نفالی 
کند. 


۰ نقایص 
(اسم) : 
جمع نقص» نقص‌ها. آلودگی هوا از 
نقایص بزرگ شه ر تهران است. 


۳ 


«نقد 
(اسم) 
خریدن کالابه‌طوری که پول آن در 
همان لحظه پرداخت شود. مغازه‌دار 
متضاد:نسیه. 
(اسم) 
فلز سفید رنگ براق و گران‌قیمتی 
که برای ساختن چیزهای زینتی مانند 
گردن‌بند» دست‌بند انگشتر و ظروف 


تزیینی استفاده می‌شود. 


۰ نقره‌ای 
(صفت) 

۱. هر چیزی که از جنس نقره باشد. 
خحاله به مادرم یک سینی نقره‌ای هدیه 
کرد. 

۲. هر چیزی که به رنگ نقره باشد. 


تعداد ماشین‌های نقره‌ای در حیابان زیاد 
شده است. 


(اسم) 
به رنگ نقره. 


» نقره‌کار 
(اسم) ِ 
کسی که لوازم نقره‌ای مانند قاب آینه 
ظرف و... می‌سازد. 


هنر ساختن لوازم و ظروف گوناگون 
۳ 


ت 


«نقش 
(اسم) 
که کشیده شده است. بچه‌ها دورتادور 
روزنامه دیواری‌شان را بانقش‌های یاز 
گل‌های رنگارنگ تزیی نکردند. 

۲. کار بازیگر هنگام اجرای یک 
فیلم یانمایش.علی درنمایش رستم 
و سهراب در مدرسه تقش سهراب را 
بازی می‌کرد. 

۳ فعالیت وتار کسی در انجام 
کاری. نق شآقای نادری در ساحتن 


کتابخانه‌ی مدرسه حیلی زياد بود. 
(فعل) 
نقش داشستن: خانم معلم در 
ساعت نکتابخانه ی کلاس نقش داشت 
ەنقش‌دار 
(صفت) 
هر چیزی که دارای نقش یا طرح 
ياتصویر باشد.نسرین از پارچه‌های 
نقش‌دار بیشتر حوشش می/ید. 
«نقشه 
(اسم) 
منطقه‌های گوناگ ون جغرافیایی راروی 
زمین نشان می‌دهد. معمولا در نفشه‌های 
مرا کی اما اه ارک 
فهوه‌ای نشان می‌دهند. 


۲ شکل یا تصویری از یسک چیز که 


ساحتمان» نقشه‌ی قالی. 

۳ کاری که از پیش برای انجام آن 
در زمان مشخصی برنامه‌ریزی می‌کنیم. 
على و مجید به فک ر نقشه‌ای مناسب 
(فعل) 
اشتی رضا و حسن نقشه کشیدند. 


۳ 
۰ 


e‏ تمص 
(اسم) 
کاری که هنوز کامل و تمام نشده 
است یا در ان اشکال و ایرادهایی دیده 
می‌شسود.تقص‌ها ی انشای علی لی 
زياد بود. 
(فعل) ۲ 
نقص داشستن:مطمتنا یک جای 
کار زهره نقص داشت, وگرنه نتیجه‌ی 
بهتری می‌گرفت. 


(اسم) 
۱ اثری که از گذاشتن نوک قلم روی 
۲. جای نسبتا کوچکی از یک شهر» 
سرزمین یا کشور.آقای جمشیدی 
مجبور بود نفطه‌ای بیرون از شهر را 
برای سی سکار نحانه پیدا کند. 


(اسم) ۲ 

بازی بچه‌ها که در ان روی صفحه‌ای 
با فاصله‌های مشخص نقطه می گذارند. 
سپس به نوبت هر دو نقطه رابه هم وصل 
می کتند نا زمانی که بر افر واصل دن 
نقطه‌ها به هم چهارگوش‌هایی به شکل 
مربع یا مستطیل تشکیل شود. 


«نقطه‌چین 
(اسم) 
نقطه‌های کوچک پشست سر هم. با 


نقل 

(اسم) 

شیرینی کوچک و سفید رنگی که 
از شکرو گیاهان معطری مثل یاس» 
بو مد بیدمشک و هل درست 
می‌شود. گاهی وسط نقلی دانه یا خلال 
دانه‌هایی مثل بادام یا گردو گذاشته 
می‌شود. 


هروسیله‌ای که برای جابه‌جایی 
یاحمل ونقل به کار می‌رود. 
اتوب و س از وسایل نقلیه‌ی عمومی 


ەنقنقو 
(صفت) 
هر کس که عادت به نق زدن و گله 
و شکایت دارد. چون همه در خحانه 
سرش نم یگذارند. 


»کات 
(اسم) , 
> نکته نکته‌ها. حفظ ارامش 
وتمرکزازنکات مهم هنگام مطالعه 
است. 
«نکته 
(اسم) 
موضوع مهم یا خاصی که مورد 
نظر کسی است و خان مآمو زگار 
نکته‌های مهم درس را مشخحص می‌کند. 


(صفت) 
کسی که به نکته‌های پنهان توجه 
می‌کند و آن‌ها را زود می‌فهمد. 


میکوهش 
(اسم) 
بیان نارضایتی خود به کسی به خاطر 


کشیدن نحط روی نقطه‌چین‌ها کل سخن يا عمل زشت و نادرست او. 


ی کگوزن به دست آمد. 


مترادف: سرزنش. 


(فعل) 

نکوهش کردن: پدربزرگ علی را به 
حاطر شکستر شانحه‌ی درحت نکوهش 
کرد. 


مترادف:سرزنش کردن. 


ەنگارش 
(اسم) 
نوشتن.وقتی‌ن رگس‌نگارش‌انشایش 
راتما مکرد. ان را پاکنوی سکرد. 
ءنگارنده 
(اسم) 
کی کا کر رآ و شوه ات 
نگارنده یکتاب قصه‌های حوب برای 
بچه‌های حوب مهد یآذریزدی است. 
مترادف:نویسنده. 


ەنگاه 

(اسم) 

شکل ونحوه‌ی دیدن.ازنگاه 
نحشمگین دوستم فهمید م که حسابی از 
دست من ناراحت شده است. 
(فعل) 

نگاه کر دن:زهرااز پشت پنجره‌منظره‌ی 
برفی داح لکوچه را نگاه می‌کند. 


«نگران 
(صفت) 
هر احساس بد و ناراحت‌کننده به 
خاطر احتمال اتفاق بد و ناخوشایند.علی 
حیلی نگران است» نمی‌داند امتحانش را 
چطور داده است. 


»نگرانی 
(اسم) 
احساس بد و ناراحت‌کننده‌ای که په 
خاطر احتمال اتفاق بد و ناخحوشایند به 
آدم دست می‌دهد. عل ی از شدت نگرانی 
نمی‌دانست چه کا رکند. 
مترادف:دلواپسی. 


نگریستن 
(فعل) 
دیدن نگاه کردن. ن رگس بالذت به 
منظره‌ها یکوهستانی‌می‌نگریست. 


نگارش 


توضیح: واژه‌ی نگریستن بیشتر در 
ادبیات به کار می‌رود. 


ەنگهبان 
(اسم) 
مراقبست و نگه‌داری می‌کند. نگهبان 
مدرسه بچه‌ها رااز حیابان ر دکرد. 
مترادف:مراقب. 
ه‌نگهبانی 
(اسم) 
چیزی. نگهبانی ساحتمان ما ب رعهده‌ی 
مردی تنومند و هشیا راست. 
(فعل) 
نگهبانی کردن:دو پلی س از بانک 
ن زدیک خانه‌مان نگهبانی م ی‌کنند. 


«‌نگه‌داری 
(اسم) 
۱ حفظ کردن چیزی یا کسی در برابر 
اسیب‌های گوناگون. یخحچال بهترین 
ومسیله بسرای‌نگه‌دار یا م وا غذایی 
است. 
(فعل) 
نگه‌داری کردن:ا ز موادغذایی در 
یخچال نگه‌داری می‌کنيم سیب نبنند. 
«‌نگین 
(اسم) 
سنگ قیمتی روی انگشتس گوشواره 
گردن‌بند یا دست‌بند.انگشترا او تکس از 
الماس دارد. 
pie‏ 
(اسم) 
رطوبت. خیس. پیراهنت را روی بند 


نم داشتن: پیراهنت هنو زنم دارد. 
نما 
(اسم) 
بخش بیرونی ساختمان که از کوچه یا 


خیابان‌پیداست نمای‌سانحتمان‌همسایه‌مان 
از سنگ سفید و حاکستر ی است. 


۰ نماز 

(اسم) 

عبادت پنج‌گانه‌ی مسممانان که پس 
ازاذان صبح ظهرو مغرب رو به قبله 
می‌ایستند و جمله‌هایی رابه زبان عربی 
ی تخوان 
(فعل) 

نماز خواندن: مسلمانان روزی هفده 
رکعت نماز می‌خحوانند. 


نمازخانه 
(اسم) 
شکل اتاقی دریک اداره یا موسسه اتنت: 
بچه‌ها ی کلاس پنجم به نمازخانه‌ی 


»نمازخوان 
(صفت) 
هر کس که نماز می خواند.مادربزرگ 
ا زاي نکه نوه‌های ی نما ز حوان دارد.لذت 
می‌برد. 


۰ نمازگزار 
(اسم) 
نمازخوان. 


۰نمایان 
(صفت) 
هر چیزی که به راحتی دیده می شود. 
کوه دماوند در دوردست نمایان بود. 
مترادف:آشکار پیدا. 
متضاد: پنهان. 


»نمایش 
(اسم) 
هنر اجرا کردن یک داستان به کمک 
چند بازیگریساعروسک در مقابل 
تماشاچی‌ها یا در مقابل دوربین. 
(فعل) 
نمایش دادن: حمید و چند نف راز 
دوستانش یک ی از ماجراهای بهلول را در 
کلاس نمایش دادند. 


نمایشگاه 
(اسم) 
جایی که در آن چیزهای گوناگونی 
را در مقابل نگاه مردم می‌گذارند تا آن‌ها 
راببینند و بخرند یا با ان‌ها اشناشوند. 
تابستا نگذشته به نمایشگا هگل رفتیم. 


«نمایش‌نامه 
(اسم) 
ماجرایی که به نحوی نوشته شده که 
پتوان آن رابه صورت نمایش اجرا کرد. 
انلس واز مشسهورترین نمایش‌نامه‌های 
جهان است. 


ه‌نمایش‌نامه‌نویس 

(اسم) 

بنویسد. اکبر راد ی از مهم‌نرین 
نمایش‌نامه‌نویس‌ها یایران‌است. 
۰نماینده 

(اسم) 

کسی که از طرف کسی یا کسانی 

انتخاب می‌شود تا به جای آن‌ها درباره‌ی 
کارهایی را دنبال کند. بچه‌ها نماینده‌شان 
را پی شآقای مدیر فرستادند تا درباره‌ی 
تزیی نکلاس با او صحبت کند.: 


۳ 
۳ 


«نمد 
(اسم) 
پارچه‌ی کلفتی که از کوبیدن و مالیدن 
پشم یا کرک خیس درست می‌شود. 
کلاه عمورمضان از نمد درست شسده 


ەنمدار 
(صفت) 
هر چیزی که کمی نم داشته باشد. چرا 
پیراهن‌نم‌دار پوشیده‌ای؟ 
*«نمره 
(اسم) ۱ 
عددی که نشان می‌دهد دانش‌آموز 
تا چه اندازه درس‌هایش را یاد گرفته و 
در آن‌ها پیشرفت کرده است. د رامتحان 


پرسرو زهی چکس نمره‌ی بالای هجده 
نیاورد. 


نفک 
(اسم) 
ماده‌ای خوراکی با طعم شور که از 
دریا یا معدن به دست می‌اید. 


ەتمکدان 
(اسم) 1 

ع هت کی و آن تم که 
می‌ریزند وباتکان دادن آن نمک از در 
سوراخ‌دارش پاشیده می‌شود. 

هنمک‌زار 
(اسم) ۱ 
زمینی که دران نمک زیادی یافت 
می‌شود؛نمکزارهای وسط ایران. 
«نمکی 
(صفت) 
هر چیزی که نمک زياد داشته باشد؛ 


هر جیزی که کمی رطوبت دارد؛ 
دستمال نمناک. 


مترادف:مرطوب» نم‌دار 


(اسم) 

بارش باران با قطره‌های کوچک و 
ریز نم‌نم باران شروع شد. 
(قید) 

از دیشب تا حالا باران نمم میبارد 

هنمو 

(اسم) 

رشد کردن و بزرگ شدن. بچه‌ها در 
طول رشد ونم و حود تغییرات زیادی 
می‌کنند. 


«نمونه 
(اسم) 
تعداد یامقدار کم از چیزی به طوری 


که نشان‌دهنده‌ی همه‌ی آن جیز باشد. از 
این برنج ی ککیل و نمونه بخریم تا ببینیم 
حوب است یانه. 


نمونه 
(صفت) 
خوبش دیگران 0 ازاوپیروی 
کنند .آخح ر هفته دان شآموزان نمونه‌ی هر 
کلاس معرفی می‌شوند. 


هر کس که با رفتارهای ناخوشایند و 
غیردل‌نشین می‌کوشد توجه دیگران را 
به خود جلب کند .این بچه‌ ین رنظم 
کلاس رابه هم زده است. 

مترادف: لوس 

«ننگ 
(اسم) 

اجان ارو ا 
ناخوشایندی که براثرانجام عملی خلاف 
ونادرست درادم به وجودمی‌اید به 
طوری که به خاطر ان خود راموجودی 
بی‌ارزش و خوار احساس می کند. همه‌ی 
بچه‌ها حب رچینی راننگ می‌دانند. 
(فعل) 

ننگ دام شتن:ا و ننگ داشت با دوست 
تعیرچینش حرف بزند. 


نو 
(صفت) 
هر چیزی که مدت زیادی از 
پيد پیدایش یا تهیه‌ی آن نمی‌گذرد. یک 
دايرةالمعارف نو حریده‌ام. 
مترادف: تازه جدید. 


متضاد: کهنه. 


ەنواورى 
(اسم) ۱ 
به وجود آوردن چیزهای نو. با وجود 
هزاران انعترا عگوناگون» دانش‌مندان و 
مهندسان جهان به دنبال نوآوری‌های 
مترادف: ابتکاں اختراع. 


نوایغ 

(اسم) 
جمع نابغه, نابغه‌ها. دانشمندان ی که 
جایزه‌ی نویل رابه دس تآورده‌اند جزء 


۰ نواحی 
(اسم) 
جمع ناحیه. ناحیه‌ها. در نواحی 
حشسک و بیابانی گاهی سال‌ها باران 
نمی‌بارد. 


«نواختن 
(فعل) 
تولید کردن صداه‌ای آهنگین با 
استفاده از ابزارآلات موسیقی. رامتین 
مومسیفی‌دان ایرانی بو دکه به نحوبی 
چنگ می‌توانحت. 


هنوار 
(اسم) 

۱ باریکه‌ی صاف و هم واری از 
کاغذ پارچه یا پلاستیک. روبان, نوار 
بازیگ ی اسست که بای تر ار غاد 
می‌شود. 

۲ کاست. تابه حال به نوارهای 


م 


حمید عامل یگوشکرده‌ای؟ 


«نوار چسب 


(اسم) 

نواری پلاستیکی یا کاغذی که یک 
طرف آن چسب دارد و برای چسباندن 
دو چیز به هم دیگر استفاده می‌شسود. 
پاره شده بود با نوار چسب چسباند. 


۰نوازش 


(اسم) 

دست کشیدن به سر و صورت کسی 
برای نشان دادن محبت به او . گریه‌های 
محم دکوچولو پس از نوازش مادرش 
کمتر شد و یواش‌یسواش به حواب 
رفت. 
(فعل) 

نوازش کسردن: مادر بچه‌اش را 
نواز شکرد تا بخوابد. 


نوازنده 
(اسم) 
کسی که با وسایل موسیقی مانند تاره 
پیانو گیتار یا تنبک» موسیقی می‌نوازد. 
جواد معروفی نوازنده‌ی چیره دست 
پیان و است. 


ەنواقص 
(اسم) 


٭«نوبت 
(اسم) 
گذاشسته می‌شسود که در یک جا : 
شده‌اند تابتوانند کار خود را انجام دهند. 
پس از زهرا نوبت ناهید بود که شعرش 
را بخواند. 

نوبتی 
(قید) 

به نوست. نان گرفتن از نانوایی‌ها 


نویر 

(اسم) 

میسوه‌ای که در ابتدای فصل و زودتر 
از موقع خودش به بازار می‌آید. اگر 
زردال وی نوب ر می‌تحواهید به‌میوه‌فروشی 
نزدیک چهارراه بروید. 
(صفت) 
(فعل) 

نوبر کردن: امسال هنوز پرتقال نویر 
نکرده‌ايم. 


نویر انه 


(صفت) 
هر چیزی که نوبر است. هندوانه‌ی 
نوبرانه عجب مزه‌ای می‌دهد. 


ەنوجوان 


(اسم) 

کسی در حدودسنی ۱۳ تا ۱۷سالگی 
که از دوره‌ی کودکی درآمده و به زودی 
وارد دوره‌ی جوانی می‌شود. نوجوانان 


به کتاب‌ها» موسیقی و فیلم‌های خاص 
خود علاقه دارند. 
(صفت) 

هر دحتر و پسر نوجوانی حق دارد 
درباره‌ی خواسته‌های خود فک کند. 


»نوجوانی 
(اسم) 
مرحله‌ای از زند گی انسان که در 
فاصله‌ی میان کودکی و جوانی قرار 
دارد. تغییرات بدن یآنسان در دوره‌ی 
نوجوانی زیاد است. 


ەنوچ 
(صفت) 
هر چیزی که به علت تماس با ماده‌ای 
شیرین چسبناک شسده است. چرا دور 
مترادف:چسبناک. 


ءنوحه 
(اسم) ۱ 
شعر آهنگین که در مراسم عزاداری 


هنود 

(اسم) 
عدد اصلی که حاصل ده ضرب در 
ست. 


نها 


»نور 
(اسم) 
و موجب دیده شسدن اطراف به کمک 
چشم می شود. نور خورشید هميشه 
نیم ی از زمین را روشن می‌کند. 


نورافکن 

(اسم) 

چسراغ بزرگی که بسا استفاده از 
نیسروی برق می تواند مساحت زیادی 
راروشن کند.هنو زهوا تاریک‌نشده 
بود که نورافکن‌های ورزشگاه راروشن 
کردند. 

مترادف: پروژکتور. 


»نورانی 
(صفت) 
هر چیزی که بسیار پرنور و روشین 
است.ناگهان سفید برف ی از جنگ ل تاریک 
حارج شد و به دشتی نورانی پا گذاشت. 
مترادف:درخشان. 
متضاد: تاریک. 


(اسم) ۲ 
بچه‌ای که تازه به دنیا امده است. قدم 
نورسیده مبارک! 


»نورگیر 

(اسم) 

نور حورشید از طریق پنجره‌ها به داخل 
خانه یا آپارتمان‌ها ساخته می‌شود. 


»نوزاد 
(اسم) ۱ ِ 
بچه‌ای که تازه به دنیا آمده است. آن‌ها 
اسم نوزادشان را مهتا بگذاشتند. 


+نوزده 
(اسم) ۱ 
عدد اصلی که حاصل ده به علاوه‌ی نه 
است‌وبلافاصله‌پس ازهجده‌قرارمی گیرد. 


«نوسنگی 
(اسم) 

دوره‌ای از زندگی بشر که در آن انسان 
نخستین توانست سنگ را بتراشد و با آن 
ابزارهای سنگی بسازد. 

متضاد: پارینه سنگی. 


نوشابه 
(اسم) 


در بطری فروخته می‌شود. 


«نوشت‌افزار 
(اسم) 
وسایلی مانند مداد خودکار پاک‌کن 
و... که برای نوشتن استفاده می‌شود. 
مترادف:لوازم تحریر. 


شیدنی شیرین و گازداری که معمولا 


ه نوش ۰ 
(فعل) ۱ 
۱.به روی کاغذ اوردن کلمه‌هاو 
جمله‌ها با استفاده از مداد یا خودکار. 
اسمم را روی صفحه یاو ل کتابم نوشتم. 
۲.ثبت کردن کلمه‌ها و جمله‌ها با هر 
وسیله‌ای در هر جا.روی تابلوی‌بزرگی 
نوشته بودند: اهسته برانید. 


+ءنوشیدن 
(فعل) ۱ 
فرو دادن موادی مایع مانند اب چای. 
شیر دوغ و... از راه گلو. سفیدبرف یلیوانی 
اب به پیرزن داد تا بنوشد. 


مواد مایعی مانند آب» چای, آب میوهء 
دوغ و... که با نوشیدن آن‌ها تشسنگی 
برطرف می‌شود.نوشیدنی چه میل‌دارید؟ 


ءنوع 

(اسم) 

یا اشیا که ویژگی مشترکی دارند. هر نوع 
کتاب یکه بخواهی د رای نکتاب فروشی 


ه نوع دوستی 
(اسم) ۱ 
دوست داشستن ادم‌هاو احترام 
گذاشتن به آن‌هاء نژادپرستی نقطه‌ی 
مقابل نوع‌دوست ی است. 
مترادف:بشردوستی, انسان‌دوستی. 
نوک 
(اسم) 
۱. منقار. 


۲. بخش ابتدایی هر چیز تیزی؛ نوک 


نوکر 
(اسم) 
مردی که در خانه‌ی کس دیگری کار 


می کند. د رکذ شته» نوکرهای زیادی در 
حانه‌ ی افرادثروتمند یا پادشاهان زندگی 


م یکردند. 


(اسم) 
فرزند فرزند. پدربزرگ و مادربزرگ 
منتظر فرزندان و نوه‌هایشان هسسئك. 


ەوید 
(اسم) 
خبر خوش و آمیدبخش. 
(فعل) 
نوید دادن: خانم معلم‌نوید دا د که 
هی چکس د ر امتحان نمره‌ی زیر ده نگرفته 
است. 


مترادف:مزده دادن. 


هنر نوشتن کتاب.اوازابتداینوجوانی 
به نویسندگی علاقه داشت. 


»نو پشنده 
(اسم) 
کسی که درباره‌ی موضوعی فکر 
می کند و برای مردم چیزی می نو یسد .کار 
نویسنده‌هانوشت ن قصه» رمانگزارش» 
مطالب علمی واموزش یاست. 
مترادف:نگارنده. 


«نوین 
(صفت) 
هر چیزی که نو باشد.باروش‌های 
نوین جراحی, بیماران درد کمتری 


واژه‌ای که قبول نداشتن و نپذیرفتن را 
مه 
(اسم) 
عدداصلی که حاصل هشت به 
علاوه‌ی یک است و پیش از ده می‌آید. 


»نهال گر فته است. مسابقات نهای ی از ماه آینده تا گنجشک پر و بالشضان راب هآب نهر 
(اسم) شروع‌می‌شود. می‌زدند تا خحنک شوند. 
درخت کوچک و جوانی که تازه مترادف:یایانی. 
روسده یا کاشته شده است. متضاد: اغازی. 7 
۲ «نه‌صد 
ءنهایی نهر (اسم) 
(صفت) (اسم) عدد اصلی که حاصل صد ضرب در 


هر کس یا هر چیز که در پایان قرار جوی کوچک یا بزرگ آب. چند ‏ نه است. 


بعضی ازنویسندگان اثرگذار کودکان و نوجوانان و کتاب‌هایشان 


آذریزدی. مهدی (ایرانی): قصه‌های حوب برای بچه‌های خحوب» قصه‌های تازه ا زکتاب‌ها ی کهن. 


آسیموف. ایزاک (روسی - آمریکایی): من ربات هستمء مأموریت فراموش شده پایان ابدیت 


آندرسن. هانس کریستیان (دانمارکی): قصه‌ها. 


اشپیری. پوهان (سوییسی): هایدی. 


بلیتون. انید (انگلیسی): ماجراهای نادی» ماجراهای خ رگوش ناقلاء مدرسه‌ی مالوری» بچه‌های شیطون. پنج رفیق. 


پیکمال. میشل (فرانسوی): ساده‌دل. حکایت‌های فلسفی. 


تواین. مارک (آمریکایی): ماجراهای تام سایرء ماجراهای هکلبری‌فین» دوقلوهای عجیب. 


دال. رولد (انگلیسی): چارلی و کارخحانه‌ی شکلات‌سازی, ماتیلدا» داروی معجزه‌گر سفر تک نفره» پس جادوگرهاء غول بزرگ مهربان. 


روداری. جانی (ایتالیایی): قطا رآبی» کی کآسمانی» همه‌چیز با یک تمساح شروع می‌شود. 


سگور کنتس دو (فرانسوی): فرانس وا گوژپشت» زان غرغرو و ژان حنده‌رو» تلعکامی‌های سوفی» مهمان خانه‌ی فرشته‌ی نگهبان, تعطیلات. 


کریستوفر. جان (انگلیسی):کوه‌های سفید, وقتی سه‌پایه‌ها به زمی نآمدند. بازگشت به زمین» سرب. 


کستنرء اریش (آلمانی): کلاس پرنده» خواهران غریب, امیل و کا رآگاهان» اميل و سه پسر دوقلو. 


کلیری. بورلی (آمریکایی): ماجراهای راموناء ماجراهای هنری» آقای هنشاو عزیز. 


کولودی. کارلو (ایتالیابی): پینوکیو. 


گوسینی» رمی (فرانسوی): ماجراهای نیکلا کوچولو, آستریکس وآبلیکس. 


لیندگرن. آسترید (سوئدی): رونیا» ماجراهای پی‌پی» داستان‌های اميل دره‌ یگل‌سرخ 


مرادی کرمانی. هوشنگ (ایرانی):قصه‌های مجید. بچه‌های قالیبافخحانه» پلوحورش» مهمان مامان, تنور نحل مشت بر پوست» ماه شب چهارده» 
مربای شیرین» لبخند انار. 


ورن» ژول (فرانسوی): بیست هزار فرسنگ زیر درياهاء میشل استر وگف, سفر به کره‌ی ماه دور دنیا در هشتاد روز, جزیره‌ی اسرا رآمیزه 


هرژه ژورژ رمی (بلژیکی): ماجراهای تن تن. 


پمینی شریف. عباس (ایرانی): شهر ناپدیدان» جدال در پرتگاه توچال. 


(اسم) 

د پستاندار بزرگی که در دریا زند گی 
می‌کند و بیش از ۳۰ متر طول و ۱۵۰ تن 
وزن دارد. 


۱. گیاهی با ساقه‌ی راست و توخالی 
که کنار برکه‌ها و مرداب‌ها می‌روید. 

۲ وله‌ی باریک توخالی که برای 
نوشیدن استفاده می‌شود. 

۳.سازی از ساقه‌ی ني دارای چند 
سوراخ روی بدنه که سر آن را در ميان 
دندان‌ها می‌گذارند و با دمیدن در ان 
صدای ساز تولید می‌شود. 


ەنياز 

(اسم) 

آن چه که وجودش برای زندگی لازم 
است. هوا اولین نیاز هر موجود زنده 
است. 

مترا ادف:احتیاج. 
(فعل) 

نیاز داشتن: همه‌ی موجودات ژنده 
به هوا نیاز دارند. 


»نیا زمند 

(صفت) 

هر کس که برای برطرف کردن 
مشکلاتش به کمک دیگران نیاز دارد. 
آن‌هامقداری پول و لوازم زن دگی برای 
(اسم) 

چند نف راز بچه‌ها اعلا مکردن د که 
آماده‌اند به نیازمندان کمک کنند. 


نیا زمندی 
(اسم) 
لازم داشستن چیزی و نیازمند 
بودن به آن. زندگی در دنیا ی امروز 
نیازمندی‌هایانسان رابه کالاهای 


نیک 


0 


مصرفی افزایش می‌دهد. 


«نیایش 
(اسم) 
سخن گفتن با خدا و او را به بزرگی 
که به اسان داده است. مادربز رگم به 
نیایش‌های شبانه عادت داشت. 
مترادف: دعاء راز و نیاز. 
(فعل) 
نياییش کردن: هرشب وقتی‌همه 
می‌خحوابیدند خداوند را نیایش می‌کرد. 


نیت 
(اسم) 
فکر و خیال انجام دادن کاری.ازابتدا 
نیت ما این بود که به خانه‌ی عموعلی 
برویم. 


«نیتروژن 
(اسم) 
عنصر شیمیایی گازی شکل, بی‌رنگ 
وبی بو که در کشاورزی و صنایع نظامی 
کاربرد دارد. 


نیزنگ 
(اسم) 
خوردن کسی یا اشتباه او شود. نیرنگ 
روباه مؤثر بود و توانست پنی رکلاغ را به 
دست اورد. 
مترادف:حیله» مک خدعه. 
(فعل) 
نیرنگ زدن: روباه به کلاغ نیرنگ زد 
تا پنیرش را به دست اورد. 
#نیزو 
(اسم) ِ 
زور و توانی که به کمک ان کاری را 
انجام می‌دهند. از یرو یاو در تعجب 


مترادف: قدرت. 


جایی که با استفاده از دستگاه‌های 


تولید برق» انرژی الکتریکی توليد 


« نیرومند 
(صفت) 
هر کس که زورو قدرت زیادی 
دارد و می‌تواند کارهای سخت و دشوار 
انجام دهد. پوریای ول ی از پهلوانان 
مترادف: قوی. قدرتمند. 
متضاد: ضعیف. 


«ونیزه 
(اسم) 
سلاح قدیمی بامیله‌ی بلند و نوک تیز 
که در جنگ‌ها از ان استفاده می کر دند. 
و 
(اسم) 
عضو بدن بعضی از جانوران مثل 
زنبور و عقرب که به کمک ان دشمن 
خود رامسموم می‌کنند. 
(فعل) 


نیشر زدن: زنبور دستم را نيشر زد. 


(اسم) 
گیاهی با ساقه‌ی صاف و سخت 
و محکم که از ساقه‌ی آن شسکر تولید 


می‌کنند. 


#«نیشگون 
(اسم) 
فشار دادن جایی از بدن بادو 
انگشت شست و سبابه. جای‌نیشگونت 
را روی بازویم ببین. 
(فعل) 
نیشگون گرفتن: برادرم بازویم را 


هر چیزیاهر کس که خوب و 
پسندیده باشد. ایرانیان فرزندان خود را 
به گفتارنیک» پندار نیک وکردار نیک 
دعوت م یکردند. 


ءنیکو 


(صفت) 


خوب و شایسته. بحشیدن عطای 


«نیکوتین 


(اسم) 

ماده‌ی سمی موجود در توتون سیگار 
که در تولید مواد حشره کش استفاده 
می‌شود. 


»نیک و کار 

(صفت) 

هر کس که کارهای نیک و پسندیده 
انجام دهد و برای کمک به دیگران آماده 
باشد. عده‌ای از روستاییان نیک وکار به 
کمک هم برای بچه‌های روستای حود 
مدرسه‌ای ساعتند. 
(اسم) 

این مدرسه بهکمک نیک وکاران 
ساحته شده است. 


مترادف: خیر. 


نیک 
(اسم) 
کار خوب و نیک انجام دادن. همه‌ی 
سپرد. 
(فعل) 
نیکی کردن:ه رقدربه دیگران نیکی 


نیلوفر 
(اسم) 
گیاهی با گل‌های سفید. کبود و زرد. 
شناور در اب دارد. 


نیلی 
(اسم) ِ ۱ ۱ 
رنگ آبی تیره یا رنگ آسمان آبی. 
(صفت) ۳ ۱ 
چند نکه اب رکاملا سفید در آسمان 
نیلی تابستان ظاهر شدند. 


«نیم 
(اسم) 
نصف.م اد ر نیم یا زکیکش رابه من 
داد. 


#نیم‌دایره 
(اسم) 
بخشی از دایره که روی خط قطر 


»نیمرو 
(اسم) 

غذایی ساده که از سر< دن 
تخم‌مرغ یا تخم بعضی از پرند گان در 
روغن درست می‌شود. 
*نیمکت 
(اسم) 


صندلی چوبی یافلزی دراز و دسته‌دار 


يا بدون دسته که دو يا چند نفر روی ان 
می دد ينذا 3 
»نیم کره 
(اسم) 
هر یک از دو بخش مساوی یک کره. 


«نیم‌وجبی 
(صفت) , 

۱ هر کس که سن نسبتا کمی دارد. 
بچه‌ی نیم وجبی چه حرف‌ها یگنده‌ای 
می‌زند. ۲ 

".هر جای تقریبا کوچک.اين همه 
مهمان در این خانسه‌ی نیم وجبی جا 

»نیمه شب 
(اسم) 


ساعت دوازده شب. نیمه‌شب بود که 
مترادف: نصف‌شب. 


ەنىنى 
(اسم) 
بچه‌ی کوچکی که چند ماه از عمرش 
می‌گذرد. 


هوانسته 
(صفت) 

۱. هر کس که به کسی دیگر یا چیزی 
دیگر نیازمند است. بچه‌ها ی کوچک به 
بزرگ‌سالان وابسته‌اند. 

متضاد: مستفل. 

۲. هر کس که به دیگری علاقه‌ی 
خیلی زیادی دارد. شسهرام به برادر 


»واحب 
(صفت) ۱ 
هر کاری که انجام دادن آن لازم و 
حتی اجباری اسست. خواندن نماز برای 
هداما ان رات امت 


»واحد 
(صفت) 
هر کس که یکی است و دومی ندارد؛ 
حدای واحد. 
مترادف:یکتا یگانه. 


»واحه 
(اسم) ۱ 
محلی در کویر دارای آب و درخت و 
گیاهان سبز. کاروان به سرعت به طرف 
واحه حرکت کرد. 


۰وادار 
(صفت) 
هر کس که مجبور به انجام کاری یا 
قبول کردن کاری باشد. 
(فعل) 
۱ وادار شدن: فرهاد وادار شد با شهرام 
اشت یکند. 


(فعل) 
وادار کردن: من برادرم را وادار 
ر 


ءوارث 

(اسم) 
کسی که ارث دریافت می‌کند. 
پدر جمشید تنها وارث پدر و مادرش 
اسست» زیراو تنها فرزند تحانواده‌اش 

است. 


جمع: ورثه. 


وارد 
(صفت) 
هر کس که نسبت به کاریاموضوعی 
اشناست و می‌تواند ان رابه خوبی انجام 
دهد. عموی نسر ین نجار است. اما به 


»واردات 

(اسم) 

اجناس و کالاهایی که یک کشوراز 
کشور دیگری می‌خرد و برای استفاده 
به کشور خود وارد می‌کند. ماشین‌های 
صنعتی و دستگاه‌های برق ی از مهم‌ترین 
واردات ایران هستند. 

متضاد: صادرات. 


*وارداتی 
(صفت) 
هر چیزی که به واردات مربوط باشد؛ 
برنج وارداتی» میوه‌ی وارداتی. 
متضاد: صادراتی. 


هوارونه 
(قید) 
به حالت سر و ته بودن. چراکتاب را 
وارون هگرفته‌ای؟ 


۰وازلین 
(اسم) 
ماده‌ای چرب و بدون بو که در تهیه‌ی 
موادبهداشتی ونرم کردن پوست استفاده 
می‌شود. 


وا کسیناسیون 0 


»واژگون 
(صفت) 
هر چیزی که به صورت سر و ته قرار 
گرفته است. جرثقیل آوردند تا اتومبیل 
واژگون را بلند کند و به تعمی رگاه ببرد. 
مترادف:وارونه. 
(فعل) 
واژگون کردن:باد تندی‌وزیدو 
تابلوی بالای مغازه را واژگون کرد. 


وواژه 
(اسم) 
کلمه. مدارس جمع واژه‌ی مدرسه 


است. 


واسطه 
(اسم) 
کسی که بین دو یا چند نفرارتباط 
برقرار می کند تا کاری انجام شو د. بهرام 


»واشر 
(اسم) 
حلقه‌ی پلاستیکی یا فلزی که بین 


«واضح 

(صفت) 
هرچیزی که روشن و معلوم است. 
حرف‌های واضح نسرین نشان می‌ده د که 
دلش می‌تحواهد به کلاس پنجم ب برگردد. 


هواقعا 
(قید) 0 
در واقع. در وا قعیت. شسهرام واقعا 
فوتیال را دوست دارد. 


آن‌چه که اتفاق افتاده اسست. پس از 
واقعه‌ی سقوط هواپیما خیلی از مردم 
می‌ترسند سوار هواپیما شوند. 

مترادف: حادثه پیشامد. 


«واقعی 
(صفت) 
باشد و بتوان آن را باور کرد. زندگی‌نامه 
کتابی است که ماجراهای زندگی یک 
انسان واقعی را شرح می‌دهد. 


(اسم) ۲ 

ان چه که وجود دارد و نمی‌توان ان 
را نادیده گرفت. فقر واقعیتی است که 
باید با تلاش وکوشش همه‌ی مردم از 
بین برود. 


ءواکس 
(اسم) 
ماده‌ای روغنی که روی کفش و 
بعضی چیزهای دیگر می‌مالند تا هم 
خوش رنگ و براق شود هم دیرتر از 
بین برود. 
(فعل) 
واکس زدن: مجید هفته‌ای دو بار 


کر فا ی رواک م د 
«واکسن 


(اسم) 
ماده‌ای‌دارویی که‌ازمیکر وب ضعیف 
شده‌ی یک بیماری به دست می‌آید و 
بدن با استفاده از ان به این بیماری مبتلا 
نمی شود. ادوارد جنر پزشک ا نگلیس 
کاشف واکس نآبله است. 
(فعل) 
واکسین زدن: بچه‌هاا زابتندای 
تولد تا ۶سالگی چند بار واکسن 
می‌زنند تابه بعض یاز بیماری‌ها دچار 
رند 
»واکسیناسیون 
(اسم) 
وارد کردن داروی واکسن به بدن از 
راه خوراکی باتزریق.براثرواکسیناسیون 
اجباریابتلا به بعض یاز بیماری‌ها بسیار 
کم شاه است و حتی میکروب بعضی 
از بیماری‌هصابه طو رکام لاز بین رفته 


است. 


»واکنش 
(اسم) 
پاسیخ دادن به کاری که کس‌دیگری 
انجام داده است .گاه یاوقات از واکنش 
بهرام به حرف‌هایم تعجب می‌کنم. 


واگذار 

(صفت) 

هر چیزی که در اختیار کسی گذاشته 
شده است. 
(فعل) 

واگذار کردن: پدربزرگ کتاب‌های 
قدیمی‌اش رابه پس رک و چکش واگذار 
کرد 


٭واگن 
(اسم) 
وسیله‌ای چرخ دار که به لوکوموتیو 
بسته می‌شود و با حرکت روی خحط 
اهن مسافران و بارهای زیاد را حمل 
می‌کند. 


»واگیردار 
(صفت) 
هرچیزی که بتواند از کسی به 
دیگری منتقل شود. سرمانعوردگی از 
بیماری‌های واگیردا راست. 
مترادف:مسری. 


پدر و مادر. ناظم مدرسه کارنامه‌ی 
بچه‌ها را فقط به والدین ان‌ها می‌دهد. 


»والیبال 

(اسم) ۱ 
ورزشسی گروهی که در آن هر گروه 

در یک طرف زمین بزرگی می‌ایستند و 

بازیکنان‌هر گروه‌باضربه‌ی دست» توپ 

راازبالای تور وسط زمین به طرف زمین 

حریف می‌فرستند . هیچ یک از د وگروه 

نباید بگذارند توپ به زمین بخورد. 


ص 


واکنش 


#والیبالیست 


(اسم) 
بازیکن ورزش والیبال. 


+وام 
(اسم) 
پولی که بانک با موسسهای مالی به 
کسی می‌دهد و او باید این پول را به 
تدریج به آن مژسسه بر گرداند. .پدرم 
برای تعمیر خانه به وام احتیاج دارد. 
(فعل) 
وام دادن: بانک به پسدرم وام داد تا 
حانه‌اش را تعمی رکند. 
(فعل) 
۱ با و 


»وان 
(اسم) 
ظرف بزرگ فلزی, چینی یاسرامیکی 
در حمام که ان رااز اب پر می‌کنند و 


خود را در ان می‌شویند. 


»وانت 
(اسم) 
وسیله‌ینقلیهای که زکامیون کوچک تر 


»وانیل 
(اسم) 
گیاهی با گل‌های سفید رنگ که از 


آن ماده‌ای بسیار معطر برای آشپزی ۳ 
شیرینی‌پزی به دست می‌آید. 


»وانیلی 
(صفت) ۱ 
بستنی وأنیلی دوست داری؟ 


»واهی 
(صفت) 
هر چیز خیالی که نمی تواند وجود 
داشسته باشد. دی و موجودی واه ی است 
که فقط در قصه‌ها یافت می‌شود. 


ءوآی 
(صوت) 
واژه‌ای که هنگام احساس درد یا 
ثاراختی بر ز تات شید وای کاب 
علومم را نیاورده‌ام. 


وایت‌برد 
(اسم) 
نخته‌ی صاف. محکم و سفیدرنگی 
که با ماژیک‌های مخصوص روی آن 


1 
(اسم) 
بیماری عفونی و واگیرداری که 
موجب اسهال و استفراغ شدید می‌شود 
وبراثر استفاده از آب یا مسبزیجات و 
غذای آلوده پیش می‌آید. 


جایی در اینترنت که در آن تعدادی 
عکس. نوشته نقاشی و. .. درباره‌ی یک 
يا چند موضوع تهیه شده است. 
وجب 
(اسم) 

فاصله‌ی میان نوک انگشت شست 
ونوک انگشت کوچک وقتی انگشتان 
کاملاٌاز هم باز هستند.اين میز به اندازه‌ی 
هفت وجب است. 


آگاهی و نیروی درون انسان که موجب 
تشخیص خوبی وبدی از یک دیگر می‌شود 
و هنگام انجام دادن کاری نادرست یا دیدن 
حادثه‌ای زشت و خطا حسی ناخوشایند 
در آدم به وجود می‌آید. وجدان نادر به او 
اجازه نمی‌داد به کسی دروغ بگوید. 


وجود 
(اسم) , 
بودن‌چیزی‌درجایی.بدون وجوداب 
در سیاره‌ی زمسن, پیدایش زندگی 


(فعل) 
وجود داشتن:درسیاره‌ی نپتون 
زندگی وجود ندارد. 
«وجه 
(اسم) 
هریک از ی بیرونی یک 
شکل هندسی مانند مکعب یا هرم. 
«وحدت 
(اسم) 
یکی بودن. مسلمانان به وحدت حدا 
اعتقاد دارند. 
و حشت 
(اسم) 
احساس ناخوشایندی که هنگا 


روبه‌رو شدن با یک اتفاق خحطرناک یا 
ترسناک در انسان ایجاد می‌شود. زهره 


ورزش 


و شتناک حو شه می‌آید. 
مترادف: وحشت‌انگیزء وحشت 


ور 


« وحشی 
(صفت) 

۱. جانور یا گیاهی که خودش به 
تنهایی و بدون مراقبت انسان در طبیعت 
زندگی می کند 9 و جانوران 
وحشی در جنگل زندگی می‌کنند. 

متضاد: اهلی. 

۲. هر کس که رفتاری تربیت نشده و 
از روی حشونت داشته باشد.مراقب این 


ه وحشیانه 
(قید) 
۱. از روی خشونت.راننده‌ی‌عصبانی 
مرد جوان را وحشیانه کتک زد. 
۲ بدون توجه به احلاق و رفتار مورد 


از وحشت زبانش بند امده بود. پسند بیشتر مردم. بعض ی از مهمان‌ها 
مترادف: ترس» هراس وحشیانه به طرف میز غا هجوم 
(فعل) پردند. 
وحشت داشتن: زهره از تاریکی 
وحشت دارد. وحی 
(فعل) (اسم) 
وحشت کردن: زهره حتی از دیدن پیامی که از طرف خدا برای پیامبران 
عنکبوت پلاستیکی هم وحشت می‌کند. فرستاده می‌شود. نحستین بار د ر غار 
حرا بو که به پیامب راسلام وحی 
« و حشت اور شكب. 
(صفت) 
همرچیزیاهر کس که باعث ترس وخیم 
و وحشت شود از نظر زهره حتی ت (صفت) 


E O‏ ی تقو 
فاگ وحشت‌انگین 
وحشتناک. 


۰ وحشت‌زده 
(صفت) 


هر کس که از چیزی یا کسی ترسیده 
باشد. زهره بانگاه وحشتزده به مار 


داحل شيشه نگاه می‌کرد. 
۰حشتناک 


(صفت) 


ترسناک. عل ی از تماشای فیلم‌های 


هر وضعیتی که بتواند ادامه‌ی زندگی 
موجود زنده را دشوار یا غیرممکن کند. 
حال چند نفر از مجروحان حادثه‌ی 
تصادف اتوبوس وحیم است. 


۰وداع 
(اسم) ۱ 
خداحافظی. عانواده‌ ی افای مجیدی 
پس از وداع با بستگان و دوستان به سالن 
پرواز رفتند. 
(فعل) 
وداع کردن: حانسواده‌ ی آقای 
مجیدی با بسستگان و دوستان وداع 
کردند. 


انتقال ویژگی‌ها و صفت‌ها از پدر و 
مادر به فرزندان يا از یک نسل به نسل 
دیگر. رنگ چشم و موی بچه‌ها از طریق 
ورائت مشخحص می‌شود. 

ور ثه 
(اسم) 

جمع وارث» وارث‌ها. سرانجام وره یاین 

ساحتمان قدیمی و متروک مشخحص شدند. 


»ورجه‌وورجه 

(اسم) 

چست وخیزوبالاو پا بین پرید 
تعجب م یکن ماو با این همه ورجه‌وورجه 
هنوز حسته نشده است. 
(فعل) 

ورجه‌وورجه کردن: بچه چه‌قدر 
ورجه‌وورجه می‌کنی» یک دقیقه آرام 


ورد 
(اسم) 
واژه‌های عجیب و غریب و گاهی 
بی‌معنا که به‌عنوان جادو بر زبان 
می‌آورند تا اتفافی بیفتد؛ مثلا «کاتی 
کوتی کلماتی» یا «اجی مجی لا ترجی» 
ورد هستند. 
(فعل) 
ورد خواندن: پیرزن وردی خواند و 
به سیب فوت کرد. 
۰وردنه 
(اسم) 
شیرینی را با وردنه په نکرد. 
ءورزش 
(اسم) 
انجام فعالیت‌ه ای گوناگون بدنی 
به منظورقسوی و نیرومند کردن بدن و 
سالم نگه داشتن ۰ آن .ژیمناستیککارانه» 


فوتبال, والیبال و بسکتبا لا زانواع‌ورزش 
هستنك. 


ورزش کردد: زهره و مجید هر روز 

ورزش می‌کنند. 
»ورزشکار 

(اسم) 

کسی که مرتب ورزش می کند یا 
در یک رشته‌ی ورزشی مهارت زیادی 
دارد. ورزشکارها یکی‌یکی وارد میدان 
مسایقه شدند. 
(صفت) 

دنعتران ورزشکار پرچم ایران را در 
دست داشتند. 


هورزشگاه 
(اسم) 
محل ورزش یا انجام بعضی از 
مسابقه‌های ورزشی که جایی هم 
برای نشستن تماشاچی‌ها دارد. امروز 
مسابقه‌ی فوتبال بین تیم‌های استقلال 
و پرسپولیس در ورزشگاهآزادی تهران 
برگزار شد. 


»ورزشی 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به ورزش است 
یا برای ورزش مناسب باشد؛ مسابقه‌ی 
ورزشی » مجله‌ی‌ورزشی, کفش ورزشی. 


هورزیده 
(صفت) 

۱ هر کس که بدن قوی و نیرومندی 
دارد. مجید بدن ورزیده‌ای دارد. چون 
مرنب ورزش می‌کند. 

متضاد: ضعیف. 

۲.هر کس که در کارش به قدر کافی 
مهارت و تجربه دارد. جراح ورزیده‌ای 
پدرم را جراح یکرد. 

مترادف: ماهر. 

متضاد: ناشی. 


*ورشکستگی 
(اسم) 
وضعیتی که شسخص,. شرکت با 
مسسه‌ای نمی‌تواند بدهی‌های خود را 
بپسردازد.آقا ی امینی بعد از ورشکستگی 


7 ورزشکار 


کرد: 
۰ورشکسته 


(صفت) 
هر کس که دچار ورشکستگی شده 
ورشکسته می‌شود. 
رق 
(اسم) 
۱ واحد شمارش کاغذ یا مقوانحانم 
ور قکاغذ با خود بیاورد. 
ورقم نوشتم. 
(فعل) 
ورق زدن: نرگس مجله را ورق زد 
ا گان با شطر سام اا کند. 
ەورقە 
(اسم) 
۱. ورق کاغذ. عانم معلم ورقه‌ای داد 
تا نام خود را روی ان بنویسیم. 
۲ چیزی که به شکل یک لایه‌ی 
نازک است. حلبی‌ساز با ورقه‌ای حلبی 
یک منق لکوچک ساخت. 


ورم 
(اسم) 
برآمدگی یا باد کردن جایی از بدن. 
بعد از یک هفته هنوز ورم پای نسرین 
حوب نشده است. 
(فعل) 
ورم کردن: پای نسرین ور مکرده است. 
۰وروجک 
(صفت) 
هر بچه‌ی شیطان و بازیگوش و پر 
جنب و جو ش. این بچه‌ی وروجک از 
دیوار راست هم بلا می‌رود. 


و ورود 
(اسم) 
وارد جایی شدن. پدر پس از ورود 


به حانه در را قف لکرد. 


متضاد: خروج. 


۰ورودی 
(صفت) 

۱. هر چیزی یاهر جایی که برای وارد 
شدن به جایی ساخته یا در نظر گرفته 
شده است. باد در ورودی سانعتمان را با 

متضاد: خروجی. ۲ 

۲ هرامتحانی که ادم‌ها در آن شرکت 
می‌کنند تا پس از موفقیت در آن وارد 
جایی شوند. حواهرم د رامتحان ورودی 
مدرسهی راهنمای ی نزدیک خانسان 
شرکت کرده است. 


وورید 
(اسم) 
سياه رگ. وريد حون را به قلب 


ءوز 
(صفت) 

موهایی که فر خورده و نامرتب 
شده‌اند. زهره موهای وزش رادوست 
ندارد. 
(فعل) ۱ 

وز کردن:وقتی زهره از حمام‌می‌آید 
و سرش را حشک می‌کند. موهایش وز 
می‌کند 

ءوزارت‌خانه 
(اسم) 

۱. سازمان ی اداره‌ای که زیر نظر 
یک وزير اداره می‌شود؛ وزارت‌خانه‌ی 
آموزش و پرورش, وزارت‌خحانه‌ی 
کشاورزی. 

۲. ساختمان مر کزی سازمانی که دفتر 
کار وزیر در آن است. نیم ساعت پیش 
وزی راز وزارت‌خانه حارج شد. 


وزرا 
(اسم) 
جمع وزیر وزیرها وزرای امور 
تحارجه, کشاورزی و اقتصاد همراه 
رئیس‌جمهور به سفر رفتند. 


«وزش 
(اسم) 
وزیدن باد. با وزش نسیم صبحگاهی 
از حواب بیدار شدم. 


وزغ 
(اسم) 
جانوردوزیستی شبیه‌قورباغه که‌بدنی 
زگیل مانندی روی پوستش دارد. 


»وزن 
(اسم) 
مقدارسنگینی چیزی‌یاکسی.وزن‌فیل 
از همه‌ی جانوران حشکی بیشتر است. 
(فعل) 
وزن کردن:مادر روی ترازو رفت تا 
حودش را وزن کند. 


وزنه 
(اسم) 
قطعه‌ای باوزن مشخص برای 
اندازهگیسری وزن چیزها. اقا یاحمدی 
وزنهی ۲ کیلویسی را روی ترازو 
گذاشت. 


هوزنه‌بردار 
(اسم) 
ورزشکاری که در رشسته‌ی 
وزنه‌برداری فعالیت می‌کند. حسین 
رضازاده از وزنه‌یردارال معروف 
دنیاست. 


هوزنه‌برداری 
(اسم) ۱ 
ورزش انفرادی که دران ورزش‌کار 
سعی می کند میله‌ای را بالای سرش ببرد 
که هر دو طرف آن وزنه‌هایی سنگین 
دارد. وزنه‌بردار ی از ورزش‌های مورد 
علاقه‌ی ای رانی‌هاست. 


«وزوز 

(صوت) 

صدای حشراتی مانند مگس» پشه 
و زنبور. از وزوز پشه‌ها نتوانستم حوب 
بخوابم. 
(فعل) 

وزوز کردن: مکس‌های زیادی دور 
سطل اشغال وزوز می‌کنند. 


»وزوزی 
(صفت) ۱ 
هر مویی که اشفته و پف کرده باشد. 
موهای وزوزی نسرین خیلی جالب 


موزیدن 
(فعل) 
حرکت و جابه‌جاشدن هوا. چه باد 


خنکی می‌وزدا 


»وزیر 
(اسم) 
کسی که عضو هیئت دولت است واز طرف 
رییس‌جمهور مامور می‌شود وزارت خانه‌ای 
رااداره کند. وزی رآموزش و پرورش مسئول 
ترش سواداموزی و پیشرفت تحصیل 
کان ر عاق ات 
جمع: وزرا. 


هءوسایل 
(اسم) 
جمع وسیله وسیله‌ها.کفگیر ملاقه. 


قابلمه و قاشق جزء وسای لآشپزی 
هستند. 


وسط 
(اسم) 
جایی که فاصله‌اش با دور تا دور 
خود تقریبا به یک اندازه است.گلدان 
را وسط می زگذاشتم. 
وسط 
(صفت) 
هر چیز یا هر کس که بین دو یا چند 
چیز یا چند کس دیگر باشد. ناهید وسط 
صف ایستاده بود. 


(اسم) ۱ 
بازی گروهی که در آن یک گروه 
سسعی می کنند تسوپ را به بدن اعضای 


گروه دیگر بزنند. 


ل ص 
#وسعت 


(اسم) 

بزرگی سطح جایی. پدربزرگم 
باغچه‌ای به‌وسعت سه هزار مت ر مربع 
دارد. 

مترادف:مساحت. 


»وسواس 


(اسم) 

رفتار کسی که به طور پیوسته در حال 
شک و تردید است و می‌کوشد کارش را 
چند دفعه یا با دقت خیلی زیاد انجام دهد 
تابهتر به نتیجه بر سد. اواز وسواس‌های 
حودش خحسته شده است. 
(فعل) 

وسواس داشتن: حواهرم هنگام 
ظرف شستن آن قدر وسواس دارد که 
نمی‌گذار د کس دیگری ظرفی بشوید. 


. وسواسی 


(صفت) 
دارد. حواهر وسواسی من هنگام ظرف 


و وسوسه 


(اسم) 

تحریک شدن و نشان دادن میل و 
رغبت به انجام دادن کاری. وسوسهی 
تماشای فیلم‌های ترسناک ناهید را رها 


(فعل) 

وسوسه شدن:ناهید چند بار وسوسه 
شد که فیلم‌های ترسناک تماشا کند اما 
پیش اجار اد 


«وسیع 
(صفت) 
هر انی که سس ارزگ ابو 
مساحت زیادی دارد. روسیه وسیع‌ترین 


کشور جهان است. 


»وسیله 

(اسم) 

آن چه که از آن برای انجام کاری 
استفاده می‌شود. اچار وسیله‌ی با زکردن 

مترادف: ابزار. 

جمح: وسایل. 
(اسم) 

بیان حالت و خصوصیات کسی. 
چیسزی یا جایی. برای وصف هر چیزی 
باید ان را به حوبی مشاهده کرد. 
(فعل) 

وصف کر دن: در انشا خانه‌ای را که 
در روستا دیده بودم» وصف کردم. 


دول 
(اسم) 
مرتسط کردن دویاچند چیز به هم 
دیگر. تنها راه وص لکاغذها استفاده از 
چسب بود. 
(فعل) 
وصل کردن:ناص رابت دا دنباله‌ی 
بادبادک رابه س ر ان وص لکرد» سپس 
ن خآن راگره زد. 
٭وصله 
(اسم) 
تکه‌ای پارچه یا چرم که روی لباس 
پاره یا سوراخ می‌دوزند. 
(فعل) 
وصله انداختن: مادر علی روی 
پارگی زانوی شسلوار پسرش وصله 


اندانحت. 


«وصیّت 
(اسم) 
سفارش‌های کسی که هنوز نمرده 
است به اطرافیان به منظور انجام دادن 
خواسته‌های او پس از مرگش. پدربزرگ 
وصیتش رارو یکاغذی نوشسته وان را 
در پاک ت گذاشته بود. 


(فعل) 

وصیت کردن: پدربزرگ وصیت 
کرده بو د که فرزندان ش از مادرشان 
مراقبتکنند. 


چگونگی وجود داشتن کسی یا 
چیزی در زمانی معین. اتومبی لاو پ ساز 
تصادف وضع بدی پیدا کرد. 


مترادف:وضعیت. 


«وضعیّت 
(اسم) 
وضع. وقتی وضعیت او را ديدم دلم 
برایش سوحت. 


وضو 
(اسم) 
شستن دست و صورت و کشیدن 
دست خیس روی سر و پاها که کاری 
واجب پیش از خواندن نماز است. 
(فعل) 
وضو گرفتن: علی وض وگرفت تا 
نمازش را بخواند. 
#وطن 
(اسم) ۱ 
انسان. ایران وطن ماست. 
مترادف:میهن. 
(صفت) 
مراقب سرزمین مادری حود هستند. 
ءوظایف 
(اسم) 


جمع وظیفه وظیفه‌هاء فک ر می‌کنی 


در خانه چه وظایفی داری؟ 


ه وظیة 
(اسم) 
کاری که انتظار می‌رود کسسی انجام 


دهد. پاکیزه نگه داشتن مدرسه.وظیفه‌ی 
همه‌ی دان شآموزان است. 
جم وظایف. 


وظیفه شناس 
(صفت) 

هر کس که وظیفه‌ی خسودش را 
می‌دان د و به ان عمل می کند. همه‌ی 
بلند می‌شوند. رنحتخواب حود رامرتب 


ووفا 
(اسم) 
حفظ دوستی و بر قول و قرار خود 
باقی ماندن. 
(فعل) 
وفا کردن: جمشید به قولش وفا کرد 
وکتاب بهرام را به موقع به او پس داد. 
وفات 
(اسم) 
مردن از دنیارفتن.وفات پیامی راسلام 
در سال دهم هجری اتفاق افتاد. 


»وفادار 
(صفت) 
هر کس که به دوستی, قول‌ها و 
سسخنان خود به درستی عمل می کند 
و هیچوقت احساس دوستی او به 
دشسمنی تبدیل نمی‌شود. مسلم بن 
عقی لاز یاران وفادا رامام حسین(ع) 
بود. 


»وقایع 
(اسم) 
جمع واقعه, واقعه‌ها. بمباران اتمی 
شهرهای ژاپن از وقایع دردناک تاریخ 
است. 
وقت 
(اسم) 
مجموع‌ساعت‌ها/روزهاهفته‌ها» 
ماه‌ها و سال‌ها. سال‌ها وقت لا زم‌است تا 
درنحت گردو پربار شود. 


(فعل) 
وقت داشستن: وفت داری با همم 


صحبت کنیم؟ 


ءوقت‌شناس 
(صفت) 
کی کا درز مان تیا تشر قزار 
خود حاضر می شو د.ا و خیلی وقت‌شناس 
است» تا به حال دی ر نرسیده است. 


«وقت‌گیر 
(صفت) 
هر کاری که انجام دادنش به وقت 
زیادی نیاز دارد .حوصله‌ام سر رفت»این 
هم عجب کار وق تگیری است! 
ەوقتى 
(قید) 
هنگامی که زمانی که. وقتی به خانه 
۰وقفه 
(اسم) 


تعطیلی کوتاه مدت در انجام کاری. 
پ از وقفه‌ای یک ماه هکارمان را دوبازه 


شروعکردیم 


نماینده‌ای که یک یا چند نفر انتخاب 
می‌کنند تا از طرفشان سخن بگوید و از 
حق آن‌هادفاع کند.عموناصربه‌کمک یک 
وکیل توانست سند خانه‌اش را بگیرد. 


ءولادت 
(اسم) 
به دنا آمدڻ یا زاده شدن. مسلمان‌ها 
هرس ال روز ولادت پیامب راسلام را 
جشن می گیرند. 


(اسم) 
واحد اندازه‌گیری نیروی جریان 


وبترین 


بسرق. تلویزیون ما با برق ۲۳۰ ولت کار 


»ولخرج 


(صفت) 
هر کس که بیش از اندازه و بیهوده 


دارد حرج می‌کند. 
»ولخرجی 
(اسم) 


بیهوده و بیش از اندازه پول حرج 
کردن. مادر نمی‌داند با ولحرجی‌های 
(فعل) 

ولسخرجی کردن: نسرین حیلی 
ولخ رجی می‌کند. 


»ولرم 


(صفت) 
هر چیزنه خیلی گرم و نه خیلی سرد؛ 
آب ولرم غذای ولرم» شیر ولرم. 


«ولگرد 


(اسم) 

کسی که جا و کار مشخصی ندارد 
و در کوچه و خیابان سرگردان و آواره 
است. چند روزاست که ولگرد جوانی 
د رکوچه‌ی ما رفت و امد می‌کند. 
(صفت) 

جوان ولگرد لباس‌ه ای پاره به تن 
دارد و ژولیده وکثیف است. 


ولو 


(صفت) 
پخش یا پراکن ده بودن چیزی روی 
زمین. لباس‌ها روی زمین ولو بودند. 


سر و صدا و شلوغی زیاد. چه حبر 
است, این ولوله برای چیست؟ 
مترادف:هیاهو. 


وی 
(اسم) 
پدر یا مادر یا هر کسی که سرپرستی 
کودکی رابر عهده دارد. افای‌مدیر به 
حس نگفت: «فردا با ولیات به مدرسه 
با 


«ەولى 


(حرف ربط) 
اما ماد رگفت: (ام ی‌توانید در حاط 
صدانکنید.» 


»وول 


(اسم) 

جنبش»حرکت و پیچ وتاب 
خوردن. 
(فعل) 

وول خوردن: نرگس در خواب زیاد 
وول می‌حورد. 

وهله 

(اسم) 

بار» دفعه. در وهله‌ی اول باید مراقب 
حسن باشسیم؛ وگرنه نقشه‌مان خحراب 
می‌شود. 


,ویتامین 
(اسم) 
ماده‌ی مهم و ضروری برای سلامتی 
بدن که دربیشتر غذاهاء میوه‌ها و سبزی‌ها 
وجود دارد. ویتامین‌ها مفاومت بدن را 
در برابر بیماری‌ها زیاد می‌کنند. 


وویترین 
(اسم) 

۱ قفسه‌ی شیشه‌ای بزرگی جلوی 
مغازه‌ه او فروشگاه‌ها که برخی از 
تابلوهای قشنگی در ویترین مغازه 
بود. 
گذاشتن وسایل و ظرف‌های تزیینی. 

ماد راجیل‌حوری را از ویترین در 
اورد. 


*ویدئو 
(اسم) 
دستگاهی برای پخش و تماشای 
فیلم‌های ویدئویی از طریق تلویزیون. 
مث لای نکه ویدئو حراب شده است. 


»ویدئوبی 
(صفت) 
هر چیزی که به ویدئو مربوط باشد؛ 
فیلم‌های ویدئویی. 


مشکلات پوستی . ضعف بدن 
در برابر عفونت و بیماری 


بوسی 


پوس 


۰وبراژ 


(اسم) 

رت رسیم هه ۳۳ 
چپ وراسست. به شکل تقریباًمارپیچ» 
مخحصوصاباوسایل نقلیه‌ای مثل ماشین» 
موتور یاد و چرخه.می‌دان یاين ویراژها 
چه نتیجه‌ی تلحی دارد؟ 
(فعل) 

ویراژ دادن: مونورسوان بدون ترس 
در حیابان ویراژ می‌داد. 


(اسم) 

کسی که نوشته‌ی پیش از چاپ 
نویسنده یسامترجمی رامی‌خواندو 
بررسی می کند و اشکال و ایرادهای ان را 


اصلاح می‌کند. ویراستار این کتاب لیلا 


»وبران 

(صفت) 

هرجایی که تخریب شده و ازبین رفته 
است. ارگ تاریخی بم ب راثر زمین‌لرزه‌ی 
سال ۱۳۸۲ تقریبا ویران شد. 
فعل) 

ویران کر دن:هواپیماهای دشمن با 
بمباران هوایی شهر را تقریبا ویران 
کردند. 


»ویرانگر 
(صفت) 
هر چیز یا هر کس که باعث ویرانی 
وحراب شسدن چیزی یا جایی شود. 
زمی‌گرزه‌ی ویرانگر ہم بخش بزر رگی از 
ارگ بم راز بین برد. 


ویرانه 
(اسم) 
جای خراب و از بین رفته و بدون 
امکانات زندگی. فکر نم یکن مک 
بتواند د این ویرانه زندگ یکند! 
مترادف:خرابه. 


»ویرگول 
(اسم) 
نشانه‌ای به شکل » در کتاب‌ها و 


انواع نوشته‌ها که نشانه‌ی توقفی کوتاه 
در خواندن است. 


FTE‏ پش 
(اسم) 
اصلاح اشکال‌ها و ایرادهای یک 


متن. 
(فعل) 
ویرایش کردن:پدرنسرین‌نوشته‌های 


موجودی تک‌سلولی وبسیار کوچک 
از خانواده‌ی میکروب‌ها که انواع مختلف 
آن باعث پیدایش بیماری‌های گوناگون 


هالو 


۾ می‌شود. سرماخحوردگ ی ,آبله هاری» ‏ مجله‌ی هنری چاپ و منتشر شد. 
اش مار وا 


و مویفر 
(اسم) 
بیسکویت نا زک» ترد» شیرین و 
کرم‌دار. زهره و زهراویفر پرتقالی را 
۱ نحیلی د ست دارند. 
۱ یلى دو ر 
ويلا 
(اسم) 


خانه‌ای یبلاقی دارای باغ یا باغچه. «هادى 


پد رنسری ن تا زگی‌ها ویلایی د رکنا ردریا (صفت) 


۰ویزیت حریده است. هر چیزی که بتواند برق یا گرما را 
(اسم) از خود عبور دهد. برای ساختن سیم 
۱. پول یا دست‌مزدی که پزشک هویلایی برق از فلزی هادی مانند مس استفاده 
به خاطر معاینه‌ی بیمار از او دریافت (صفت) می‌شود. 
م ی‌کند. ویزیت بعضی از پزشک‌ها به شکل ویلا بودن. نسرین خانه‌ی مترادف:رسانا. 
حیل یگران است. ویلایی‌شان را تحیلی دوست دارد. متضاد:نارسانا. 


۲ معایه ییوشک از مان د کرپ 


از ویزیس تگفت: «بیماری شما جدی »هار 
نیست» خیالتان راحت باشد.» (صفت) 
(فعل) هر کس که به بیماری‌هاری دچارشده 
ویزیست کسردن: پزرشک بیمار را باشد .گرگ هاری به این مرد حمله کرده 
ویزیت کرد. انتتت: 
م ویژگی هارد 
(اسم) (اسم) 
صفت مخصوص به یک شخص. حافظه‌ی اصلی کامپیوتر که اطلاعات 
یسک چیز یا یک جا. صداقت و مهربانی روی آن ذخیره می‌شود. 
از ویژگی‌های مهم دوستم زری است. 
مترادف:نشانه. جابه‌جایی بیماران با معلول‌ها استفاده هاری 
می‌کنند. پدربزرگ راباویلچربه (سم) 
۰ویژه بیمارستان بردند. بیماری ویروسی خطرناکی که‌از سگ 
(صفت) يا گرگ به انسان و جانوران دیگر سرایت 
هر چیزی که مخصوص به کسی هویولن می‌کند. 
یاچیزی باشد.ایس نکارخانه به تازگی (اسم) 
اتومبیل‌های ویژه‌ی معلولان را تولید ‏ .ها »هال 
کرده است. , (اسم) 
مترادف:مخصوص. مربوط. اتاقی که جلوی در ورودی خانه قرار 
دارد و از آن جامی‌توان وارد اتاق‌های 
هویژه‌نامه دیگر شد. تلویزیون و مبل‌های راحتی را 


شماره‌ی مخصوصی از یک نشریه که ابزار تولید موسیقی با چهار سیم 
به موضوع خاصی می‌پردازد و مطالب باریک کشیده روی آن که با جوب بلند « هالو 
گوناگونی درباره‌ی آن موضوع می‌آورد. . و باریکی به نام آرشه روی این سیم‌ها (صفت) 
سال گذشته ویژه‌نامه‌ی عکاسی این می‌کشند و صدا تولید می‌شود. هر کس که‌سخنان‌دیگران‌رابه‌سرعت 


باور می‌کند و می‌توان او را فریب داد. 

فک ر نکن یکه نسرین دعتری هال و است» 

او حیلی زود حقیقت را می‌فهمد. 
مترادف:زودباور ساده‌لوح. 


ءهاله 
(اسم) 
حلقه‌ی نورانی دور خورشید. ماه و 


»هاون 
(اسم) 
ظرف سنگی یا فلزی گود با دسته‌ای 
سنگین که از آن برای کوبیدن یا ساییدن 
مواد غذایی استفاده می‌شود. 
مترادف:هونگ. 


(صفت) 
هر کس که موهایی آشفته و به 
هم ریخته» دست و صورت کثیف و 


»هتل 
(اسم) 
شمان که افر ها ی ادن 
اتاق‌ه ای آن را کرایه کنند و یک یا چند 
شبانه‌روز در ان جا بمانند و غذایشان را 
نیز از همان جا بخرند. 


۳ 


هجده 
(اسم) 
عدد اصلی برابر با ده به علاوه‌ی هشت. 


#هجرت 
(اسم) 

۱. مهاجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه. 
پر اساس مهاجرت پیامبر اسلام مطابق با 
سال ۶۲۱ میلادی. 
(فعل) 

هجرت کر دن: پیامب ر اسلام از مکه 
به مدینه همجرت کرد تا با نیرویی تازه به 
تبلیغ دين اسلام بپردازد. 


هاله 


٭هجری 
(صفت) 
هر تقویمی که بر اساس هجرت 
پیامبر اسلام تنظیم شده باشد. تقویم 
هجری خورشیدی ب راسا سگردش 
زمین به دور حورشید از مبدا همجرت 
پیامیر َه ب شده است. 


حمله‌ی ناگهانی یک عده به یک جا. 
پس از هجوم سربازان مغول به ایران» 
گروه‌های یا زایرانیان به مقاومت در برایر 
انها پردانعتند. 
(فعل) 

هجوم آوردن: مغول‌ها در حدود سال 
۶۰۰ هجری شمسی به ایران هجوم 
اوردند. 

(فعل) 

هجوم بردن: تیمورلنگک در سال ۷۷۷ 
هجری شمسی به دهلی‌تو هجوم برد. 


دای 
(اسم) 
جمع هدیه هدبه‌ها. نسسرین به 
سبت تولدش هدایای زیاد یگرفت. 


هر چیزی که نابود شده و از بین رفته 
باشد. 
(فعل) 

هدر رفتن: همه‌ی پولم هدر رفت. 


س 


»هدف 
(اسم) 
ان چه که انسان برای رسیدن به ان 
تلاش می کند. هدف ای نگروه یافتن 
انتهای‌غاری بو دکه دهانه‌اش درنزدیکی 
شه رکرمانشاه است. 


ههد یه 
(اسم) 
آن چه که به‌عنوان یادگاری يا به 
نشانه‌ی دوستی به کسی می‌دهند. 
مترادف:کادو. 
: هدایا. 


(فعل) 

هدیه دادن: نسرین برای تولد 
خواهرش به او یک عروسک هدیه داد. 
(فعل) 

هدیه کردن: بچه‌ها دسته گل زیبایی 
به معلمشان هدیه کر دند. 


۰هذیان 
(اسم) ۱ 
سان اکر ی می که کی ور 
خواب یا بر اثر افزایش تب و بیماری بر 
زبان می‌اورد. 


»هراس 
(اسم) 
ترس ووحشت زیاد.اوب راثر 
هراس از زمین‌لرزه» شسب‌ها از حواب 
می‌پرید. 
(فعل) 
هراس داشتن :اواز زمینلرزه هراس 


داشت. 


»هراسان 
(قید) 
تحواب پرید. 


۰هراسناک 
(صفت) 

۱. هر کس یاهر چیسزی که باعث 
ترس و وحشت دیگران شود. با شنیدن 
صدای هراستاک ترمز ماشین به عقب 
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۲ هر کس که ترسیده باشد. مجید با 
چهره‌ای هراسناک ا زاتاق بیرون دوید» 
صدای حش‌خحشی او را ترسانده بود. 


بی نظمی و بی انضباطی گسترده در 


جایی. جنگ موجب پیدایش‌هرج ومرج 
د رکشورشد. 


هرز 
(صفت) 
هر چیز بی فایده و ببهوده‌ای که 
غیرقابل استفاده است. دیروز علف‌های 
هرز باغچه را چیدیم. 
(فعل) ۶ 
هرز رفتن: شیر باز مانده است و اب 
دارد هرز می‌رود. 


«هرس 
(اسم) 
کردن شاخه‌های اضافی 
درختان. کارگران شهرداری برای 
هرس درنحت‌هاا زارهی برقی اسستفاده 
می‌کنند. 
(فعل) 
هرس کردن: کارگرهای شهرداری 
شاخحه‌های درخت‌ها و شمشادها یکنار 
نحیابان‌ها را هرس می‌کنند. 


قرکز 
(قید) 
هیچ وقت. او هرگ از ایران حارج 
شمه اسان 
«هرم 
(اسم) 


شکل هندسی با قاعده‌ی چند ضلعی 
و وجه‌هایی سه ضلعی که همگی به 
یکا راس مشتیر کا هن رسند .هر یک از 
فرعون‌های مصر. مقبره‌ای به شک ل هرم 
داشتنكد. 


»هزار 
(اسم) 
عدد اصلی که حاصل صد ضرب در 


ده است. 


»هزار پا 
(اسم) 
جانور بدون مهره‌ای که بدنی دراز 


وبندیت لا ودره ربند دو جفت پادارد. 


بعضی از هزارپاها گوشت‌خوار وبعضی 
ا زآن‌ها گیاه‌تحوارند. 


در اعداد طبیعی. در عدد ۶۲۴١‏ رقم 
هزارگان ۶ است. 
۰هزبنه 
(اسم) 
مقدارپولی که برای خرید چیزی 
پرداخت می‌شود. امروزه هزینه‌ی 
مسکن و غذا حیلی زیاد است. 
مترادف:خرج. 
(فعل) 
هزینه کسردن: برا یکناب و دفترت 
چفدر هزینه کرده‌ای؟ 
هسته 
(اسم) 
دانه‌های سفت و سخت داخل میوه 
که وقتی در خاک کاشته می‌شوند. گیاه 
جدیدی سبز می‌شود. 
۰هستی 
(اسم) ۲ 
جهان و همه‌ی چیزهایی که در آن 
هست. او در همه‌ی هستی فقط یک بچه 


© 


داشت. 


۳ 


(اسم) 
عدد اصلی که حاصل هفت 
به علاوه‌ی یک است. 
هشتاد 


(اسم) 
عدد اصلی که حاصل هشت ضرب 


در ده است. 
«هشت با 


(اسم) 
جانور نرم‌تن دریاها که سری بزرگ 


و هشت بازوی بلند و قوی در اطراف 
سرش دارد. هشت پا به کمک این بازوها 


عدد اصلی که حاصل هشت ضرب 
در صد است. 


۳ 


«هفت 
(اسم) 


عدد اصلی که حاصل شش به 
علاوه‌ی یک است. 


۰ هفتاد 
(اسم) 


در ده است. 


و هفت تیر 


(اسم) 
سلاح کوچکی که با آن گلوله شلیک 
می کنند و می‌توان آن‌رادر جیب گذاشت 


یا به کمر بست. 


هفت‌سین 
(اسم) 
هفت ماده شامل سبزه سنجل سماق» 
سیر» سیب» سر که و سمنو که ایرانیان‌هنگام 
تحویل سال نو روی سفره می چینند 


۰ه هفت صد 
(اسم) 
عدد اصلی كه حاصل هفت 
ضرب در صد است. 
ههفتگی 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به هفته يا متعلق 
به آن باشد؛ مجله‌ی هفتگی» برنامه‌ی 
ههفته 
(اسم) 
یک دوره‌ی هفت روزه که از شسنبه 


شروع می‌شود و به جمعه می‌رسد. 


ه«هفده 
(اسم) 
عدد اصلی که حاصل ده به علاوه‌ی 


هفت است. 


ههکتار 
(اسم) 
واحد اندازه‌گیری سطح برابر با ده 


هزار متر مربع. 


هل 
(اسم) ۱ 
دانه‌ای معطر که از ان به‌عنوان 
ادویه و خوش‌بوکننده‌ی غذا استفاده 
می‌شود. 
ا 
(اسم) 
فشار دادن کسی پا چیزی برای به 
حرکت در اوردن ال. 
(فعل) 
هل دادن: چند نف ر داشتند ماشین را 
هل می‌دادند تا راه بیفند. 


هلاک 
(صفت) 
هر انسان با جانوری که نیست و ابود 
شده باشد. 
(فعل) 
هلاک شدن: تعداد زیاد ی از مردم بر 
اثر زمین‌گرزه هلاک شدند. 
(فعل) 
هلاک کردن: کوسه‌ها سالانه حدود 
٥‏ نفر را هلاک می‌کنند. 


»هلاکت 
(اسم) 
افامحمدشاه به دست حدمتکارانش» 
فتحعلی شاه به سلطنت رسید. 


«ھلال 


(اسم) 
۱. بخش کمانی شکل ماه در اغاز و 


پایان هر ماه قمری. _ می کنند. ت هکس 

۴ زا م او 
»هلو نظر می‌آیند. رنگ مبل‌هاء صندلی‌ها و 
(اسم) پرده‌های شما هماهنگ است. 

میوه‌ی درشت» شیرین و ابداری مترادف:سا زگار. 

که پوست نا زک پرزداری به رنگ‌های 

زرد قرمز و سبز دارد , هسته‌ی درشت و »همایش 

سفت هلو در میا نآن است. (اسم) 

۱ جمع شدن عده‌ای به دور هم برای 
هله‌هو له بحث و گفت وگ و درباره‌ی موضوعی 
(اسم) مشخص. . در همایش ریاضودان‌های 


خوراکی‌های گوناگون بدون ارزش 
پفک, چیسس و. .از ن_واع هله‌هوله 
هس تنل . مجی آن قدر هله‌هوله نحورده 
است که دیگر نمی‌تواند غذا بخورد. 


»هلیکوپتر 
(اسم) 
وسیله‌ی نقلیه‌ی هواب یی با یک ملخ 


بزرگ افقی روی آن و ملخ کوچکی 


کشو ردرباره‌ی راه‌های پیشرفت در علم 


مترادف: کنگره. 


»همبازی 


(اسم) 

دو یا چند نفر که با هم بازی می کنند. 
باباحوشحال بو دکه یک یا زهمبازی‌های 
دوره ی کودک اش را دیده است. 


ت 


در انتهای دمش که به صورت عمودی »همبر گر 


هلیکوپت راز هواپیما کمتراست ودر 
ارتفا عکمتر یا ز سسطح زمیسن پرواز 
کند. 


(اسم) 
پرنده‌ای افسانه‌ای که به اعتقاد بعضی 
موجب خوشبختی او می‌شود. 


۱ دوی اجن دنفر که نظر و هدف 


(اسم) 

گوشت چرخ کرده‌ی گرد و کباب 
شده‌ای که لای نان گردی می گذارند و 
می‌خورند. 


(اسم) 

اراده‌ی قوی وتلاش زياد برای 
همتی بلند توانستند به قله‌ی اورست 
(فعل) ۱ 

همت داشستن:اگران‌هاهمت 
(فعل) 

همت کردن:اگ رهم تکنی می‌نوانی 
دانشمندی بزرگ شوی. 


هر چیزیاهر کس که مانند دیگری 


یکسانی دارن د وباهم‌دیگرعمل است. بهرام دوچرخه‌ی همتای مجید 


حریده است. 
(اسم) 
دوچرحه ی‌به رام همتأی‌د وچرحه‌ی 
مجید است. 
+ هم خانواده 
(صفت) 
هسرچیزی که‌با چیزدیگر از یک 


خانواده یا گروه انتنتا: واژه‌های شب» 
شیانه» دیشب و پریشب هم خانواده‌اند. 


هم‌دردی 
(اسم) 
نشان دادن غم و اندوه خود به کسی 
که دچار غم و اندوه سختی اسست. از 
هم‌دردی شما سپا سگزارم. 
(فعل) 
هم دردی کردن: چند نف راز بچه‌ها با 
نسری ن که مادربز رگش را از دست داده 
بود» هم‌درد یکردند. 
»هم‌دست 
(اسم) 
دوپاچند نفر که هدفی مشترک 
دارند و برای رسیدن به آن به هم کمک 
می کنند. او بدون همدست نمی‌توانست 
ای نکار را به پایان برساند. 
مترادف: شریک» همکار. 


« همدستی 
(اسم) 
کمک کردن به کسی برای رسیدن 
به هدفی مشترک.آن‌ها با هم‌دستی 
یک‌دیگ رتوانستند به این نتیجه برسند. 
(فعل) 
هم‌دستی کردن: اگر او با رفیقش 
همدسستی نکرده بود هی چکدام به 
تنهایی نمی‌توانستند قفل را باز کنند. 


«همدم 


(اسم) 
مونس. 


»همراه 
(اسم) 
کسی که با دیگری راه و مسیر یکسانی 


دارد و با سفر می‌کنند.لاله ونسرین 
هنگام بر من از مدرسه هصمراه 


هم‌دیگرند. 


۰همراهی 
(اسم) ۱ 
۱.با کسی دیگر به جایی رفتن .آقای 
دی با هدر هی همر و فرزتل سین 
به سفر حارج ا زکشور رفتند. 
(فعل) 
همراهی کردن:شما راتا جلوی در 
کی دیواری نهیه 
کردند. 
(فعل) ۱ 
همراهی کردن: انها برای تهیه‌ی 
روزنامه‌ی دیسواری با هم همراهی 
کردند. 


»هم‌زنگ 
(صفت) 
هر چیزی که رنگش مانند چیز دیگر 
است .کیف زهره و نرگس هم‌رنگ است. 


فال 
(صفت) 
مر کی ریات دزی 
آن‌ها هر دو ۱۲ ساله‌اند. 


همسابه 
(اسم) 
کسانی که خانه‌هایشان در نزدیکی 
هم و در یک کوچه يا محل است. 
»همشر 
(اسم) 
زن و مردی که با هم ازدواج کرده‌اند. 
حان مامینی و ه مسر ش از مهمانی 
برمی‌گردند. 
*همسفر 
(اسم) 
کسی که همراه دیگران به مسافرت 


می‌رود .آقای نصرتی همسفر حوبی 
است» او د رکارها به بقیه کمک می‌کند. 


همشهری 
(اسم) 
یکایک کسانی که در یک شهر 
زندگی می کنند. شهر تمیز و پاکیزه به 
همشهریان مسئول نیاز دارد. 
»هم‌فکر 
(صفت) 
هریک ا زکسان یکه درباره‌ی 
موضوعی‌نظ رو عقیده‌ی‌مشت رک ومشابه 
دارند. مجید و زهره برای تهیه‌ی هدیه‌ی 
رو زتولد مادرشان هم فکر هستند. 
.همکار 
(اسم) 
هر یک از کسانی که در یک جا کار 
می‌کنند یااشغل آن‌ها مئل هم دیگر 


ءهمکاری 
(اسم) 
کمک کردن به هم دیگر برای 
انجام کاری. اقای مدیسر از همکاری 
دانش‌آاموزان در نمی زکردن مدرسه 
تشک رکرد. 
(فعل) 
مان ر ردو 
با مستخدم مدرسه همکاری کردند تا 
حياط وکلاس‌ها را تمیز و مرتب کنند. 


«همکلاسی 
(اسم) 
همه‌ی کسانی که با هم در یک کلاس 
هستند و درس می‌خوانند.امروز یک یاز 
همکلاسی‌های زهره غایب بود. 


همگانی 
(صفت) 
هر چیزی که مربوط به همه باشد؛ 
ورزش‌همگانی»وسایل‌تقلیه‌ی‌همگانی. 
مترادف: عمومی. 
متضاد: حصوصی» انفرادی. 


۰همگی 
(ضمیر) 
بودند. 


هر یک از کسانی که میهن مشترکی 
دارند.ایرانی‌های حارجاز 0 ر 
هم‌میهن ما هستند. 
مترادف:هم وطن. 
«هم‌نشینی 
(اسم) 
دوستی و نشست و برخحاست پیوسته 
کرده‌اند که از هم‌نشینی با آدم‌های 
بدرفتار حوددار یکنیم. 


«»هموار 
(صفت) 
هر جایی که صاف و بدون پستی و 
بلندی باشد. بچه‌ها در زمین‌های هموار 
کنار رودخانه بازی می‌کنند. 


مترا ادف:مسطح. 
»همواره 


(قید) 
هميشه به طور دایم.ایرانی‌هاهمواره 
به تاریخ و فرهن گگذشته‌ی حوداحترام 
مترادف:دایما. 


ون 
(اسم) 
هم‌میهن. هم‌وطن‌های ایرانی حارج 
ا زکشور به زلزله‌زدگان ب مکمک‌های 
زیاد یکردند. 


»همه چیزخوار 
(صفت) 
هر موجود زنده‌ای که می‌تواند 
هر نوع خوراکی (گیاه یا گوشت) 
بخورد. آنسان موجودی همه‌چیزخوار 


است: 


»همه کاره 
(صفت) 
هر کس که توانایی‌های زیادی برای 
انجام دادن کارهای گوناگون دارد. 
عمويم‌همه‌کاره است. ه رکار یکه به 
او بدهی به حوی ی انجام می‌دهد. 


»همه کاره 
(اسم) ۲ 
دستگاهی که از آن برای انجام کارهای 
گوناگون استفاده می‌شود. مادر با دستگاه 
هم ەکاره‌ اش ه مآب‌میوه می‌گیرد»هم‌سبزی 
ههمهمه 
(اسم) 
صدای گفت وگ وی ناٌشخص و 
نامعلوم عده‌ای از ادم‌ها, چه طوری 
میتوانی د رآين همهمه کتاب بخوانی؟ 


به طور پیوسته در هر زمان. هميشه 
امیر را حوش رو و صبور دیده‌ام. 


*همیشه‌بهار 


(اسم) 

گیاه کوچک زینتی با گل‌های زرد یا 
نارنجی که در باغ يا باغچه می کارند و 
در برابر سرما مقاوم است. 


»هندبال 
(اسم) 
ورزشی گروهی شامل دو تیم هفت 
نفری که یاران هر تیم می‌کوشند به 
کمک هم توپی رابا دست وارد دروازه‌ی 
حریف کنند. 


بخشی ازدانش ریاضیات که درباره‌ی 
خط‌هاء شکل‌ها و حجم‌ها مطالعه و 
ه‌هند وانه 
(اسم) 


میوه‌ی بزرگي با پوست کلفت سبز 
رنگ و گوشت آبدار سرخ و شیرین که 
هسته‌های کوچک و سیاه فراوان دارد. 


*هندی 
(اسم) 
زبان بخش بزرگی از مسردم کشور 
(صفت) 
هر چیزی که به کشور هندوستان 
مربوط می‌شسود؛برادرم یک مجسمه‌ی 
هندی حریده است. 
»هنر 
(اسم) 
مجموعهی فعالیت‌های انسان به 
منظور به وجود اوردن انار زیبا. 
تقاشی» مجسمه‌سازی» تحطاطی» سینماء 
موسیقی و... ا زآنواع هنر هستند. 
»هنرپيشه 
(اسم) 
بازیگر. حسر و شکیبای یاز هنرپیشه- 
شای فیلم خواهران غریب است. 


»هنرستان 
(اسم) ۱ 
دبیرستانی که در ان رشته‌های فنی 
یا هنری را تدریس می کنند. حواهرم به 
هنرستان موسیفی می‌رود. 
«هترمند 
(اسم) 
کسی که مي‌تواند اثری هنری خلق 
کند و به وجود آورد. محمود فرشچیان 
مینیانوریست هنرمند ای ران ی است. 


۰«هنری 

(صفت) 
هر چیزی که به هنر مربوط باشد. دیروز 
برای تماشای عکس‌های هنری یکی از 
عکاسان معروف به نمایشگاه عکس رفتیم. 


»هنگام 


(اسم) 
وقفت» زمان. هنسکام غروب باد 


شدیدی وزید. 


نوز 
(قید) 

۱. تااين زمان پا ان زمان.هنوز به حانه 
ا ا 
مدرسه جا گذاشته 

۲. همچنان e‏ 
اجکی را می‌پوشد. 

«هوا 
(اسم) 
ترکیب گازهایی که در اطراف کره‌ی 


زمین وجود دارد و جو زمین را به وجود 
اورده انتخت: هوا ماده‌ای دارای وزن 


وسیله‌ی نقلیه‌ای که به کمک بال‌هاو 
ا 


(اسم) 
طرفدار. علی هوادار تیم پرسپولیس 


است. 


»هواسنج 
(اسم) 
وسیله‌ای برای اندازه‌گیری وزن هوا 


*هواشناس 
(اسم) 
دانشمندی که به مطالعه‌ی جو 
می‌پردازد. 


»هواشناسی 
(اسم) 
علمی که با مطالعه‌ی جو زمین 
می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات اب و 
هوا بپر دازد. دانشمندان علم هواشناسی 


هویج 


وضعی ت گرما یا سرماء وزش باد و 
توفان و بارش برف و باران ر بررسی 


۰قواکش 
(اسم) 
الوده و جابه‌جا كردن هوا. در اغلب 
تونل‌های بسزرگ هواکش‌های قوی 


»هوایی 
(صفت) 
هر چیزی که به هوا مربوط شود يا در 
هوای ازاد انجام گیرد؛ عملیات هوایی» 
نیروی هوایی» عکس هوایی. 


هورا 
(صوت) 
کسی یا کسانی. همین که توب وارد 
دروازه شد, صدای هورای جمعیت بلند 
شك. 
(فعل) 
هورا کشیدن: همی نکه توپ وارد 
درواژه شد» بچه‌ها هورا کشیدند. 
۰هوس 
(اسم) 
میل بسیار زیاد به چیزی. شسغال به 
هوس خوردن انگور به باغ‌انگور رفت. 
(فعل) 
هوس کردن:شغال هو سکرد 
انگوری بخورد. 


۰هوش 
(اسم) 
یاد گیری» فکر کردن» ساختن و شناختن. 
آدم با مطالعه‌ی بیشتر» گو شکردن به 
موسیقی و استفاده‌ی بیشتر از اطلاعات 
نحود می‌تواند هوشش را بیشت رکند. 


ههوشمند 
(صفت) 


هر کس اهر چیز که دارای هوش 


یااشعور قابل توجه باشد؛ ربوت‌های 
هون سمند. 


»هوشیار 
(صفت) 
هر کس که می‌تواند از حواس خود 
استنفاده کند و در کارهایش دقت کافی 
داشته باشد . پلی ساز پدرم حواس ت که 
هنگام رانندگی هوشیار باشد. 


»هوشیاری 
(اسم) 
دقت زياد داشتن در انجام کارها 
وبه کارگیری کامل هوش و حواس 
ر فرت ری علی ب فوقو تر ج 
آنش‌سوزی شدیم و توانستیم ان را 


ترس یاهیجان ناگهانی براثرروی 
دادن حادثه‌ای» به دست اوردن يا از 
دست دادن چیزی ee‏ 
نوی دی 
(فعل) 

هول شدن:علی با دیدن ساعت هول 
شد و به سرعت وسایلش را جم عکرد. 
(فعل) 
هول کردن:مادر با دیدن سعله‌های 

نش هول کرد. 


»هولناک 
(صفت) 
ترسناک. مردم از صدای هولناک 
انفجار آرام و قرار نداشتند. 
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۳۳ 


e‏ هونگ 
(اسم) 
هاونگ. 


»هویج 
(اسم) 
گیاهی جزء سبزیجات که ریشه‌ی 
خوراکی نارنجی بازرد رنگ دارد. 
حرگوش‌ها هویج را با علاقه می‌حورند. 


»هویج پلو 

(اسم) 1 
E‏ لا هل ان اون ها 

مسرخ شده‌ی هویج و شکر می‌ریزند و 

آن رادم می کنند. هویج پلو رامعمولا با 


»هیاهو 

(اسم) 

سر و صدای بسیار زیادی که همراه با 
داد و فریاد است. عجب هیاهویی! مگر 
د رکوچه چه حبر شده است! 
(فعل) 

هیساهو کسردن: مردم زیادی در 
مقابل فروشگاه جمع شده‌اند و هیاهو 


احساس شادی, ناراحتی يا ترس. مریم 
نم ی‌تواند هیجانش را مخف یکند. 


ههیّجان آور 
ِ 


هیجان‌انگیز. 


ه هیجانانگیز 
(صفت) 
ق زی که باعث به وجود 
ا ر 
می‌برد. 
مترادف:هیجان‌آور. 


۰هیجان‌زده 
(صفت) 
< که دچار هیجان شسده است. 
وقتی دانه‌های برف راد رآسمان دیدم 
هيجانزدەشدم. 


ءهیزم 
(اسم) 
چوبی که برای مسوزاندن تهیه شده 
٤ ۱‏ . پدر مقداری هیزم جم ع کرد و با 
انها اتش درست کرد. 


۰هیزم‌شکن 
(اسم) 
کسی که کارش شکستن و جمع کردن 


هيس 
(اسم) 
ساکت» بی‌صداء خاموش. هیس!مثل 
ای نکه صدای پا یکسی می/ید. 
«هیکل 
(اسم) 1 
هیکل درشتی دارد. 


مترادف:خنه. 


* هیولا 
(اسم) 
مر ای متا بسیاربزرگ» 
عجیب و غریب و ترسناک. فیل مگودزیلا 
هیولایی را نشان می‌دهد که با یک ضربه 
می‌تواند ساختمانی را از بین ببرد. 


»یابنده 
(اسم) 
کسی که چیزی یا کسی راپیدامی کند. 
ey‏ م حوا ۳ 1 یم در 
صورت پیدا کردن کیف قهووه‌ای رنگ با 
شماره‌ی تلفن ۸۱۷۹۱ تماس بگیرد. 


«یابو 
(اسم) 
نوعی اسب که برای بارکشی استفاده 
می‌شود.کشاورز دسته‌های علوفه رابر 
بش یاب وگذاشت. 


چ باخته 
(اسم) 


سلول. 


* باد 
(اسم) 
به خاطر سپردن چیزی یا کسی و 
فراموش نکر دن آن.هميشه به یاد ماد رمان 
(فعل) 
یاددادن:آموزگار چیزهای‌زیادی به 
دانشرا موزان یادمی‌دهد. 
(فعل) 
یاد کسردن: زمره و مجید خیلی از 
(فعل) 
یاد گسرفتن: دان شآموزان چیزهای 
زیادی از آمو زگارشان یادمی‌گيرند. 


»یادآوری 
(اسم) 
به یاد آوردن, یادآوری حرف‌ها یآن 
روزن رگس‌نارا میک 
(فعل)_ 
یادآوری کر دن:ماد ر توصیه‌هایش را 
به بچه‌ها یادآوری اکرد. 


« یادبود 
(اسم) 0 

۱. مراسمی که دران یاد و خاطره‌ی 
کسی یارویداد مهمی را گرامی می‌دارند. 
آقایامیری‌هفته‌ یآینده‌مجلس یادبودی 
با پدرش ب رگزار می‌کند. 

۲ ان چه که برای به حاطر سپردن 
و گرامی داشستن کسی یا رویداد مهمی 
ساخته می‌شود. در شهر زابل به یاد 
یعقو بلیث مجسمه‌ی یادبودی در یکی 
از میدان‌های اصلی شه رنصب شسده 


است. 


e‏ بادداشت 

(اسم) 

می‌نوبسیم تا آن را فراموش نکنیم. مجید 
یادداشت‌های درس ریاضی راد ر حانه جا 
گذاشته‌بود. 


(فعل) 

یادداشت برداشستن: على از روی 
بعض یاز مطال بکتاب یادداشت برداشت. 
(فعل) 

یادداشت کردن: رضا تاریخ‌امتحان 
ریاضی را در دفترچه‌اش یادداش ت کرد. 


ه یادگاری 

(اسم) 

چیزی که مارابه یاد کسی یاچیزی 
می‌اندازد. مادرم هنوز یادگاری دوست 
دورا نکو دک ی اش رانگه داشته است. 
(فعل) 

یادگاری دادن: مادربزرگک شمعدان 
نقره‌اش را به نسرین یادگاری داد. 


هیادگیری 
(اسم) 
به‌دست آو ردن دانش با انجام دادن 
کاری از طریسق مطالعه و تمرین نزد یک 
معلم.یادگیری زبان حارجسی د ر دوران 
کوک رات ر 


یار 
(اسم) 
کننی که فیک گووه بابک باه 
می‌کوشد تااز گروه حریف ببرند. رییس 
ه رگروه یارهای خحودش راانتخا بکرد. 
۲.دوست. رفیق. به قول شاعر کتاب 
یار مهرباناست. 


هیارگیری 

(اسم) 

انتخاب دوستان و هم‌بازی‌ها پیش از 
شروعبازی.هنگام ارگیری»نسرین و 
ناهید دوست داشتند در ی کگروه‌باشند. 
(فعل) 

یارگیسری کسردن:رضاگفت:اول 
یارگیسر یکنیم» بعد ببيني مکی بازی را 
شرو عکند» 


ەيارى 

(اسم) 
کمک کردن به کسی برای انجام کاری. 
زهرهبه یار ی خواهر شکاردستیقشنگی 


درس تکرد. 

مترادف:کمک. 
(فعل) 

یاری خواستن: دولت برای کمک به 
زلزله زدگان از مردم یاری نحواست. 
(فعل) 

یاری رساندن: مردم‌با فرستادن غذاء 
لب اس و لوازم زندگی به زلزله‌زدگان 
یاری رساندند. 


یازده 


(اسم) 
عدد اصلی ده به علاوه‌ی یک. 


»یاس 
(اسمیر 
گل بسیار خوش بوی سفید. بنفش 
یازردرنگی که بر شاخه‌های درختچه‌ی 
یاس می‌روید. پدربزرگ بوته‌ یگل یاس 
را د رگوشه‌ی باغچه کاشت. 


ەياس 
(اسم) 
نداشتن امیدبه‌پیروزی درانجام کاری‌یا 
به پایان رساندن آن. فک ر م یکنی بااین همه 
یاس می‌توانی د رامتحانت موفق‌شوی؟ 
مترادف:ناامیدی»نومیدی. 
متضاد: امیدواری. 


ەياس آوّر 
(صفت) : 
هر چیزی یاهر کسی که باعث یاس 
و ناامیدی شود. بچه‌ه ااز حرف‌های 
پأ سآور مریم حسته شدند. 
مترادف:مایوس کننده. 
متضاد:امیدوارانه. 


بسیار معطر. این درنعتچه‌ی یامن 
یادگار مادربزرگ است. 


۰بافتن 
(فعل) 
پیدا کردن چیزی یا کسی پس از 


بوده‌ایم. بالا خر کتابی راکه می‌حواستم 
در یک کتاب‌فروش ی قدیمی یافتم. 


»باقوت 
(اسم) 
شک گران‌قیمت و معمولا قرمز 
رنگی که در جواهرسازی استفاده 
می‌شود. ایران دارای معادن گوناگون 
سنگ‌های تزیینی از جمله فیروزه و 
ياقوت است. 


«یاکریم 
(اسم) 
پرنده‌ی شبیه کبوتر با پرهای قهوه‌ای 
رنگ و چشم‌هایی قرمز که در مناطق 
شهری زیاد دیده می‌شود. 


»يال 
(اسم) 
اسب و شیر. 


»یاور 
(اسم) 
کسی که به کس دیگری درانجام کاری 
کمک و یاری می‌رساند.برادرم از بهترین 
یاورهای‌من‌بود. 
مترادف:یاری‌کننده» کمی‌کننده. 


وو 
(اسم) 
سفت شدن مدفوع در روده و خارج 
نشدن ان بر اثر تحرک کم روده و کم شدن 
اب درون ان. 
متضاد:اسهال. 
ینیم 
(صفت) ۱ 
هر کس که پدر مادر يا هر دوی آن‌ها 
را از دست داده باشد. بعضی از بچه‌های 
یتسم از دلسوزی و ترحم دیگران 
حوششان نمی/اید. 
(اسم) 
کمک به یتیم‌های فقی رکار 
حداپسندانه‌ای است. 


آبسی که بر اثر سرما از حالت مایع 
درامده و جامد شده است. .يخ سخحت و 
محکم و سرداست. 
(فعل) 
یخ بسستن: سطح خیابان‌هاو کوچه‌ها 
يخ بسته است. 
(فعل) 
یخ‌زدن: سبز: ی‌هادر یحچال یح زده‌اند. 
بخ 
(صفت) 
هراب یانوشیدنی که بسیار خنک وسرد 
باشد؛ اب یخ» شربت یخ» اب‌میوه‌ی یخ. 
(فعل) 
بخ کردن: چایت رابخور,یخ می‌کند. 


۰ یخ‌بندان 
(اسم) ۲ 
o‏ 2 براثرسرهای ی 
زمستان. چند سال بو دکه چنین یخ‌بندانی 
راندیده بودم. 


«یخچال 
(اسم) 

۱. دستگاهی برقی که باسردنگه‌داشتن 
مواد غذايي» باعث دیرتر فاسد شدن و از 
بین رفتن آن‌ها می‌شود. 

۲.توده‌های بسیار بسزرگ يخ در 
سرزمین‌های قطبی و نیز در ارتفاعات 
کوهستانی. یخچال‌ه ای طبیعی در 
کوه‌های مرتفعی مثل هیمالیا و البرز 
فراوان است. 


بخ در بهشت 
(اسم) ۱ 
یانشاسته» شیر شک گلاب و پسته 
درست می‌شود و معمولا پس از غذایا 
به‌عنوان عصرانه استفاده می‌شود. 


هیخ‌زار 

(اسم) 
سرزمین‌های وسیع پوش شید از یخ. 
یخ‌زارهای قطب جنوب بسیار پهناورند. 


٥بخ‏ زده 
(صفت) 
هر جیزی که بر اثرسرمای شدید 
منجمد شده است؛ کون 


ست یخ‌زده. 
مترادف: منجمد. 


٥بخ‏ شکن 
(صفت) 
هر چیزی که مخصوص شکستن 
یخ يا حرکت در جاده‌های برفی و 


یخ‌زده است؛ کشتی یخ‌شکن. 
۳7 
(اسم) 
عنصری به رنگ خاکستری که در 
دریاها و جلبک‌ها زياد وجود دارد و در 
داروسازی به کار گرفته می‌شود. 


۰ بددار 
(صفت) 
همرچیزدارای یدیا آغشته به آن؛ 
نمک پددار. 


ا 
(صفت) 
هر قطعه‌ی اضافه‌ای که برای‌یک دستگاه 
تهیه می‌شود تااگر قطعه‌ی اصلی خراب 
شد.بتوان از آن‌ استفاده کرد .پدرم یک برس 
یدکی برای جاروبرقی خرید تا اگ ررس 
حودش شکست, بدون جارو نمانیم. 


(اسم) ۲ 
بخشی ازلباس که دور گردن ادم را 
می گیر د. دکمه‌ی یقه‌ی ناص ر افتاده است. 


سم 


(اسم) : 
اطمینان یا | گاهی دقیق و کامل داشتن 


چیزی.نمی‌توانی یقین من رابه شک تبدیل 


کنی مطمئنم که زهرا دروغ نمی‌گوید. 
متضاد: شک. 


(فعل) 
یقین داش 
کر 
(فعل) 
پسقین کسردن: دارم یقین م یکن مکه 
می‌حواهی‌دوستی‌مارابه هم‌بزنی, 


شتن: یفین دار م که زهرا دروغ 


= 


۰ بقينا 
(قید) ۱ 
از روی اطمین ان و یقیسن. یقینا دلش 
نمی‌تحواست تو را ناراحت کند» حرفش 
رافرامو شکن. ۲ 
مترادف:بی‌شک. مطمئنا. 


د 
(اسم) 
اولین عدد اصلی. یک به علاوه‌ی یک 
می‌شوددو. 


ءیکان 

(اسم) 
اولیین رقم از سمت راست دراعداد 
طبیعی. در عدد ۸۲۴ رقم یکان ۴ است. 


»یک‌بار مصرف 
(صفت) 
هرچیزی که فقط برای یک بارمی‌توان 
از ان استفاده کرد؛ لیوان یک بار مصرف. 
سرنگ یک بار مصرف. 


و یکتا 
(صفت) 
بی‌همتاء یگانه. حداوند یکتاهمه‌ی 
نیک وکاران را دوست دارد. 


(اسم) 
پرستیدن خدای یگانه. اصل اساسی 


۰ یک‌دنده 
(صفت) 
هر کس که بر فکر و نظر خود 
پافشاری می کند.سیامک خحیلی یک‌دنده 


مترا ادف: لجباز 
۰ یک‌راست 
(قید) 
به طور مستقیم. همی نکه رضا به حانه 
رسید» یک راست سراغ یخحچال رفت. 
مترادف: مستقیما؛ یک‌سره. 
یک‌رنگ 
(صفت) 
دارای رنگ شبیه به هم.زری و زهره 
پیراهن‌های یک رنگ پوشیدهاند. 
مترادف:هم‌رنگ. 
ه یک‌سره 
(قید) ۱ 
۱.به طور تقيم مستقیما. به 
مح ض ای نکه از راه رید یک سره 
سراغ تلویزیون رفت. 
۲.بدون تعطیلی. این درمانگاه در طول 
شبانه‌رو ز یک سره با زاست. 
ه بک‌شنبه 
(اسم) 
دومین روزهفته. 
۰ یک‌طرفه 
(صفت) ۱ 
هر خیابانی که وسایل نقلیه در آن باید 
فقط در یک جهت تعیین شده حرکت 
کنند. بعض ی از خیابان‌ها ی اصلی شهر 
یک طرفه‌اند. 
متضاد: دو طرفه. 
» یک‌قل دوقل 
(اسم) 
بازی دو یا چند نفره با پنج عدد سنگ 
که بازیکنان به نوبت یکی از سنگ‌ها را 
بالا می‌اندازند و به شکل‌های مختلف با 
سنگ‌های دیگر روی زمین بازی می کنند 
وان‌هاراجمع می‌کنند. 
ه یک‌نواخت 
(صفت) 
هر چیز بدون تغییری که بتواند برای 


بعضی‌ها حسته کننده باشد؛ صدای 
یک‌نواعت, غذای یک‌نواعت, زندگی 


(قید) 
ناگهان» یک دفعه. مجید در را باز 
کرد و یکهو دانحل اتاق پرید. 


۰ بگانه 


(صفت) 
کسی یا چیزی که یکی است و بیشتر 
نیست.پیروان‌ادیا نآسمانی حدای یگانه 
مترادف:یکتا. 


هبلدا 


(اسم) 

اخرین شب از فصل پاییسز که 
بلندترین شب سال است. شب یلدا به 
نحانه‌ی پدربزرگ رفتیم. 


يواش 


(قید) 

۱.بااسرعت کم راه رفتسن. يواش به 
طرف اتاق رفتمر ۲ 

۲. باصدای ارام و اهسته حرف زدن. 
طور یکه هی چکس نشنود. 


e‏ واشكىی 


(قید) 

انجام دادن کاری بدون‌این که کہ 
متوجه آن بشود و چیزی بفهمد. یواشکی 
د رکمد را با زکردم و عروسک زهرا را 


۵ مه 


برداشتم. 


۰ بوزپلنگک 


(اسم) 

جانور پستاندا وحشی و 
گوشت‌خواری که لکه‌های تیره‌رنگ 
روی پوست ودوخط سیاه از گوشه‌ی 
دو چشمش به طرف پایین دارد. 
یوزپلنگ از هر حیوان دیگری سریع‌تر 
می دو د 


e‏ بویو 


ه يونانى 


(اسم) 
زبان مردم کشور یونان. 
(صفت) 
هر چیزی که به کشور یونان مربوط 
می‌شود؛ تمدن یونانی. 


ه یونجه 


(اسم) 

گیاهی باسه ب رگچه‌ی کوچک دندانه‌دار 
و بیضی‌شکل به رنگ سبز تیره که به‌عنوان 
علوفه‌ی دام به کار می‌رود. 


م یونولیت 


(اسم) ۲ 

ماده‌ی‌سبک ومعمولاسفیدرنگی که‌به 
سادگی ریزمی‌شود و دربسته‌بندی کالاها 
وعایق کاری‌ساختمان استفاده می‌شود. 


(اسم) 

اسباب‌بازی بچه‌هابه شکل 
دو صفحه‌ی دایره‌ای که روی 
هم قرار گرفته‌اند وبا کشیدن نخی که‌وسط 
آن‌ها بسته شده است. بالا و پایین می‌رود. 


بهودی 


(اسم) 

کسی که به دين يهود اعتقاد دارد و 
پیرو حضرت مو سی(ع) است. تورات 
(صفت) 

مرد يهود یگوشها ی نشسسته بود و 
تورات می‌خحواند. 


۰ پیلاق 
(اسم) ۰ 
جایی خوش آب و هوا که در تابستان 
خیلی گرم نیسست و مردم برای تفریح و 
استراحت به آن جامی‌روند. 
متضاد:قشلاق. 


ەييلاقى 
(صفت) 


هر چیزی که مربوط به یلاق باشد. 


مدار رأس‌السرطان 


زمین در فضا 

زمین یکی از سیاره‌هایی است که 
به دور خورشید گرمابخش می‌گردد. 
ماه به دور زمين می‌گردد. خورشید 
میلیون‌ها کیلومتر از ما دور است 
اما به ما نور و گرما می‌دهد. 


ار روز په شب و / 


روباره شب به روز تبریل EF‏ 

می‌شور. رون و اسب 
8 . زمین مانند فرف ره به دور خود 
۱ ۳ می‌چرخد. ه ردور گردش زمین ۲۴ 
(دتدققت" | ساعت طول می‌کشد. همواره نیمی 
از زمین در روشنایی و نیمی دیگر در 


تاریکی است. 


فصل‌ها وقتی نی‌گره‌ی جنوبی زمین رو 
یک سال طول می کشد تا زمین به به فورشیر است, نیمه‌ی شمالی 
دور خورشید بگردد. استوا خطی فرضی 1 7 تیک تر و سرت است ی فصل 
است که دور تا دور وسط زمين کشیده 2 زمستان پیش آمره است. 
شده است. خورشید در تمامی طول : a‏ 
سال با شدت زياد به این منطقه می‌تابد 
در فضا به شکلی مایل | ست. وقتی 
نیم کره‌ی جنوبی به طرف خورشید 
مایل می‌شود روزها بلندتر و گرم‌ترند. 
در این هنگام» نیم کره‌ی جنوبی زمین 
درفصل تابستان به سر می‌برد. 


نقشه‌چیست؟ 

بهترین راه برای نان دادن خشکی‌ها و اقیانوس‌ها ساختن 
ماکت گردی از زمین است که به آن کره‌ی جغرافیایی می‌گوییم. به 
این ترتیب» می‌توانید جای هر کشور و اندازه‌ی آن را در مقایسه با 
کشورهای دیگر ببینید. بیشتر نقشه‌ها تصویری صاف از زمین را نشان 
کره‌ای گرد را به یک مستطیل صاف تبدیل کنند؟ آن‌ها یا از قطب 
شمال تا جنوب را به صورت خطهای شکسته یا زیگزاگی می‌برند یا 
خشکی‌ها را تا جایی می کشند که جاهای خالی زمین را پر کنند. 

دفعه‌ی بعد که پرتقالی را پوست می‌کنید. خودتان امتحان کنید. 
بکوشید پوست پرتقال را به صورت یک تکه و صاف پهن کنید. 


استوا خطی فرضی 
به رور زمین است. ۱ 


کار دس تج 


بلرربر 


جهت نما 
در نقشه‌ها همیشه» شمال )N(‏ در بالاو ع ۷ جهت نمای هر نقشه جهت شمال آن 


جنوب (8) در پایین است. این بدان معنا است نقشه را نشان می‌دهد 
که مشرق (8) در سمت راست و مغرب )W(‏ 


در سمت چپ است. 


موز انکور 


گاو شیرده 


سیب‌زمینی جهان‌گردی ماهی‌گیری 


پڪ ل صل 


در این‌جا بعضی از تصودرهابی را می‌بدندد که در بسیاری از نقشه‌ها می‌بایید 


0 ۵ fo ss 


اناناس کائو 


جر جر بو 


۹ 


شالیزار 


عمج هد 


۱ 

۹ 1 
4 )۲۲ 
۳ ۱ 4 ار 


1 


چای برنج 
خرما نارکیل 


ym H > 


کائوچو گاو گوشتی 


یذ چ 


کاغذسازی چوب‌بری 


نقشه‌هاراچگونه یخوانیم؟ 
اگر با یک بالون در آسمان پرواز کنید» می‌بینید که شکل زمین 
پیین پایتان فرق می‌کند. کشتزارهاء کوه‌هاء بیابان‌هاء جنگل‌ها 
و یخچال‌ها مناطق جغرافیایی گوناگون هستند. بعضی وقت‌ها 
ممکن است بالای شسهرهای بسزرگ و بعضی وقت‌ها بالای 
دریاچه‌ها و رودها برسید. هر قدر ارتفاع بیشستری از سطح زمین 
داشته باشید» مساحت بیشتری از 
زمین را می‌بینید. به نقشه‌های ما در 
این جانگاه کنید تا چشم‌اندازهای 


ور 9۶ و5۶ دو 


4 


ناگون ز 
۱ سر ر 
ی بیایان 
کر ا 
این نقشه‌ها بای قاره‌ها ۶ مار 


سس وقتی در بالون هستید. موقعی که 

ر هر لشور نقشه نداشته باشید نمي‌دانید کجایید 
و به کجا می‌روید. صرفا با استفاده از 
نقشه می‌توانیده سرزمین‌هاء رودهاء 
کوه‌ها و سهرها را بدانید. نقشه مرز 
دس کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. 
این علامت‌ها و عنوان‌ها را در هر نقشه 
پیدا کنید: 


7 


۵ برج سی ان رر تورنتو بلثرترین برج 
مستقل رنیاست. 

e‏ رر سال ۸٤۸‏ میلاری [ ۱۲۲۷ھ. ش.]ء 
زمستان به قرری سرر شره بو رکه آبشار 
یار خ زره 


# 


۵ رریابه‌ی سوپریور بزرگ‌ترین دریاپه‌ی 
آب شیرین جهان است. 

برک ررضت افرا نما رکاناراست و شربت 
افرا نیز از درفت افرا به رست می آیر. 


کل هکن. بسیاری از پرنگان) در بهار 
به شمال پرواز مي‌گننر تا رر با 
لانه‌سازی و تفه‌گزار یکنن. 


به جنگل‌های وسیع و جانوران ومشی ۲ 


کان ادا دومین کشور وسیع جهان است. این کشور از 
گوهخای راکی در غزب تا اقیانر مالین کرش یافته اسه 
سرزمین‌های شمالی این کشور همیشه از برف پوشیده‌اند. 
جانوران وحشی زیادی در این سرزمین و جنگل‌های آن به سر 
می‌برند. بیشتر جمعیت کانادا در جنوب و در شهرهای بزرگ که 
نزدیک ایالات متحد آمریکاست» زندگی و کار می‌کنند. 


آذ می‌توانید پیدا کنید 6 


Fa, 
E مخ‎ 


اسکیمو ستون توتم فانوس دریایی آبشار نیاگارا 


۳ #3 
گوزن آمریکایی پلیس‌سوار بازیکن هاکی روی يخ 
پک 


۱ ۲ ۱ 
داکوتای جنوبی : 


بط 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
ك 


اس 


آیا می‌دانید که ٩‏ 
ف ۵ ررفت سلوی بزرک ترین ررفت 
بیان است. این ررفت می توانر 
ول به ارتفاع ساختمانی ۲۸ طبقه بر سر. 
> که گس هسر رهبران بزرگ آمریکا رکوہ 
EG‏ عا E.‏ رااشمو رگنره‌اری شره است. 9سرخ‌پوستی رای ۳ نام تور 
4 ¥ وم نفستین بار چیپس سیب زمینی 
#6 
هه 7 ررس تکرد. 


بومیان آمریکایی نخستین کسانی بودند که در این 
سرزمین بزرگ زندگی می‌کردند. در حال حاضرء مردمی از 
سراسر جهان در این کشور به سر می‌برند. 
بیشتر جمعیت این کشور» شامل مردمی می‌شود که در 
کارخانه‌ها و اداره‌هایی در شسهرهای بزرگ کار می کنند. 
مر کشتزارهای وسیع. به همراه دامداری‌های بسیار بزرگ و 
گندم زارهای بزرگ زیاد دیده می‌شود. هنوز پهنه‌های وسیعی 
از این سرزمین در اختیار جانوران وحشی است که در کوه‌هاء 
بیابان‌هاء جنگل‌ها و رودها زندگی می کنند. 


آیا می‌توانید پیدا کنید ٩‏ 


ااا 7 / وت ۳ 1 e‏ ی TN‏ 0 1 4 و 
ا 2 صفمه‌ی 8 EEEEEEEZ‏ 1 س 1 
3 ی را گنیر هاوایی نیز ۳ تست 
در اقیانوس آرا ام است. 
۳۳۳ 
I‏ ۳۹ 
x‏ 


سے 
هاوالی می‌رویر؟ از این طرف > فسیل دایناسور خواننده‌ی جاز 


FV 


وقتی توفان هورگان به پا 


شور بار, باران و امواج 
ین ریا به این جزیره‌ها 


a: 


اف سح ۳ 
عر ا E.‏ 7 
غوام‌ها روست دار نر 4 
در میان صفره‌های مرجانی شنا یب 
کنر و ماهی‌های آب‌های ا i.‏ 


س 
مت سا زې ۳۳ 


تسیر را تعاشا اتر 


۲ کک‎ 
TA 


۱۷۹ 


۳ آیا می‌دانید که 


| ۵ پیش از ای نک هگانال پاناما سافته شور هگشتی‌ها 
میبور بورنر آمریکای جنوبی را رور بزنثر تا به آن 
سوی قاره برونر. 


۵ قوم مایا ۱۵۰۰ سال پیش معابری هرمی شل 
و زمین‌هایی برای توپ‌بازی می‌سافتنر. بازی 
آن‌ها به فوتبال آمریگایی شباهت راشت. 


آمریگای مرلزی هميشه رر معرض 
فطر زمین لرزه و آتش‌فشان 
است. پویوا 07 پتل / 


4 


آمریکای مرکزی مانند پلی بین آمریکای شمالی و جنوبی 
است. جنگل‌های بار الوم انبوه» کنار ههای کوه‌ها ر 1 پوشانده‌اند. 
بیشتر مردم کشاورزند. بیشتر آن‌ها قهوه» نیشکر و میوه 
می کارند. 

میوه‌های گرمسیری» نیشکر و ادویه جات در جزایر کاراییب 
به خوبی می‌رویند. جهان گردان زیادی برای استفاده از آفتاب 
داغ» دریا و موسیقی شاد کاراییب به این منطقه می‌آیند. 


آیا می‌توانید پیدا کنید ٩‏ 


و firm‏ وت وک 


ون 
ورد یقت ان کی ون ۱ 0( 
i‏ وگو مب کر ۳۹و و جر ۳2| 
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۳ 


۲ 7 در یاو مدیترانه 


کی آیا می‌دانید که ٩‏ 8 


۱ ۱ 
/ / 


ا 
۵ نزریگ به ۵۰ سا لکشور آلمان به ر وکشور مبزا ادر | ۵ت. .و فرانسوی‌ها سریع ترین قطار مسافری 
تقسیع شره بور. ۲ است. سرعت ت./.و رو برابر قطارهای عاری 
۱ ۵ واتیلان رر شهر ر کوک تری کشو رنیاست. ح‌ِِ 


پاپ رهبر مسیمیان جهان رر واتیلاں به سر می برر. #8 ۵ تونل س نگوتار طولانی ترین تونل جهان 
< است. این توئل از زی رگوه‌های آلپ میگزرر. 
MW‏ 


ترر رکشتی‌های بزرگ و ۷ ۱ 
قایق‌ها یکوپک ‏ رکانال 
انللستان این آبراهه را 


صنعت اتومبیل‌ساز ی آلمان " 
در سراسر جهان) مشهور است. 
البت هکشورهای فرانسه و ایتالیا 
نی زکارفانه‌های اتومبیل‌سازی 


بسیاری از خشکی‌های اروپای غربی برای کشاورزی مورد 
استفاده قرار می‌گیرند. ولی بیشتر مردم در شهرها زندگی 
می کنند. پیشینه‌ی بسیاری از شسهرها به صدها سال می‌رسد. 
مردمی از سراسر جهان به تماشای بناهای تاریخی این شهرها 
می‌آیند. کشورهای اطراف دریای مدیترانه در تابستان گرم و 
آفتابگیر هستند. از این رو سواحل این کشورها با شنا گرهاء موج 
سوارها و قایق‌های ماهی گیری» شلوغ و پر رفت و امد می‌شود. 
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2 1 ۲۲۹۱۲۳۲ SS 


منجمد شمالی 


۳ 3 ی اروپا ماثثر من 


زیار ماهی می‌فورنر. 


واقعا بابانوئل در لاپلانر 
زترگی می‌کنر؟ کل هگن, 
سورتمه‌ی لاپلانری‌ها را 
کوزن شمالی می‌کشر. 


آیا می‌دانید که 


۵ ھان سکریستان آنررسن مشهورترس 
نویسنده‌ی دانمارک است. پری درا یکوپولو 
/ راستان‌های زیبای اوست. مجسمه‌ای 


برفزی از پری دریایی )کوچول و در لمل ركاه 


سس لب نصب شره است. 


ت 
ج 
r‏ 


ی 


" ۵ لاپلانر (رر شمال) سرزمین فورشیر 
نیمه شب» امیره شره است. زیرا 
٣‏ ۸م هوای این منطقه رر سراس, تابستان 
۱ ۱ ۱ یلسره روشر) است. 
١,‏ ۵ آ بکرم آپفشان‌های ایسلنر برای 
.ار فانه‌های ریلیلویک انرژی هرارت 
مرلزی امین م‌کند. 


شمال اروپا 


بیشتر نواحی شمالی اروپا را دریاچه‌ها و جنگل‌ها پوشانده‌اند. 
زمستان‌های این منطقه بسیار سرد است و مردم غالبا همان 
طور که از اتومبیل استفاده می کنند» اسکی يا سورتمه نیز به 
کار می‌برند. بعضی از درخت‌ها برای ساختن الوار یا کاغذ قطع 
می‌شوند. در نواحی جنوبی» بیشتر مردم در شهرها یا کشتزارها 
به سر می‌برند. بسیاری از نروژی‌ها در دریا کار می کنند. آن‌ها یا 
با قایق به ماهی‌گیری می‌روند یا روی سکوی چاه نفت فعالیت 
می کنند. 


آیا می‌توانید پیدا کنید ٩‏ 


کارخانه‌ی کاغذسازی سنجاب‌پرنده موش‌قطبی 


فیورد کشتی وایکینگ‌ها 


. شتر جانور پیابان‌هاست.‎ TET 
۶ ما روزهای متماری برون آب وغزا‎ "‌ 
در بیابان راه می‌رویم. ما بارهای سئلین‎ (۰ 


۸ زر زمی‌ها ی گرم و شنی عمل ) 


OS‏ ۱ فف 


< < 


SS 


۵ رور نیل بلن ر ترین رور رنیاست. 


3 .اه رام مص رکه ٤٠١١‏ سال پیش ج 
نج ساخته شره‌انرء وسیع ترین بناهای 


جهان) هستتر. وم 


_ ® بیابان صمرا وسیع ترین ییابان بیان 
است و هر سال بزرگ تر می شور 


,۰ بیابان رر طول روز راغ و شب‌ها سرد 


است. 


شمالافر دة 


مه 


بیابان وسیع صحرا در شمال آفريقا گسترده شده است. 
بیشتر مردم در شمال بیابان و در امتداد ساحل زندگی می‌کنند. 
سرزمین‌های واقع بین سنگال تا کامرون از جنگل پوشیده‌اند؛ 
اما درخت‌های این جنگل‌ها را قطع کرده اند و به جای آن‌ها 
درخت‌هایی مانن د قهوه کاکائو و دانه‌های روغنی کاشسته‌اند. 
یشستر ساکنان شسمال آفریقا مسلمانند امادر قیه‌ی مناطق 
قاره» ادیان و آیین‌های بومی آفریقا شایع است. 


بخش عمده‌ای از جنوب آفریقا مرتفع و هموار است. گله‌دارها 
دام خود را به زمین‌های سرسبز شرقی می‌برند. قایق‌های مسافربر 
یا حمل بار و قایق‌های ماهی‌گیری در دریاچه‌های بزرگ رفت 
و امد می کنند. زرافه‌ها و دیگر جانوران وحشی در پارک‌های 
ملی بزرگ به سر می‌برند. رود زیبر در غرب از میان جنگل‌های 
بارنیانبوهمی‌گذرف جمعیت کمی ازآدم‌ها در بیابان‌های نامیبیا 
و کالاهاری زندگی می‌کنند. اما خیلی‌ها در معادن طاق الماس و 


آیا می‌توانید پیدا کنید ٩‏ 


| رصن‎ 
۱ 7 SS 
DANES 


کوه کیلیمانجارو 


۱ 9 
5 9 
- ۲ 3 
hE‏ ۱ 1 
کرگدن سداه الماس دونده 


FAY 


در این جا لبارهای شریر 


ده استوابی ۱ 

۵ قله یکیلیمانم ارو بلشرتری نکوه قاره‌ی 
آفریقاست. با ای که ای کوه نزرک خط 
استوا است, قله‌ی آن همیشه از برف 

پوشیره است. 

۵ بقایا یلسان یکه انسان‌های اولیه شنافته 


شره‌انر» در ۷ رل بافت شره 


لوانتل, 
ویب 
سے | 3 
ت ¥ 
ص ج 
س ت ۵ ررفت‌های بائوباب رر تنه‌شان آب زفیره 
r‏ | میلننر. 
"ی ۱ هنم یله آفریفایی‌ها برای آبشار ویلتورا به 
کڪ 71 
= رهی‌برف مر پنین معنایی رارره «رور یکه 
1 ڪڪ می‌غرر» 
e‏ 
er‏ 
ص 


e‏ ج 
۳ بسپاری از آفریقای‌ها ٠‏ 


۱ لباس‌های ار و رتلا ر گی می‌پوشنر | 
آن‌ها را از پرتو راغ خورشیر 


فرراسیول) روسیه بزیکترین 


[ کم 


7 ر رنیاست. وسعت این شور 
تقریبا رو برابر آمریلاست. 


مبسمه‌ی مام میهن (ماررلر) 
2 
بر رین مجسمهی جیان است. 
رستان>لشوره‌ی این مبسمه به 
افراژه‌ای است کف پل قل ور مان 
آن جام یکیرر. 


۴۳۸۴ 


اروپا 9 آسبا 
ر رکوه‌های اورال په ۳ 


' ۵ سفر از مسو تا ولاری وستوگ با قطار 
سیبری ۸ روز طول م ی لشر. 

۵ رریاپەی آب شور مازنرران بزرک ترین 

دریاپه‌ی جهان است. اما رریاپه‌ی بایګال 


روسیه بزرگ‌ترین عضو کشورهایی است که به عنوان 
جامعه‌ی کشورهای مستقل مشت رک المنافع شناخته می‌شوند. 
مردم آن‌ها به روسی نیز حرف می‌زنند. کوه‌های اورال کش‌ور 
روسیه را به دو بخش تقسیم کرده است. در شرق» گرگ‌هاء 
گوزن‌ه او خرس‌ها در جنگل‌های درخت کاج و زمین‌های 
برفی پرسه می‌زنند. در نواحی جنوبی‌تر دشت‌های پوشیده از 
علف دیده می‌شود. بیشتر شهرها و کشتزارها در غرب و جنوب 
رشته کوه اورال واقع شده‌اند. 


بایکونور (خاویار) 


FAA 


۰ ۰ 
جنوب‌غریی 
اسسا 
مه 

بیابان‌های داغ از صحرای آفریقا و دریای 
سرخ تا جنوب‌غربی آسیا گسترده شده‌اند. 
دانه‌های خوراکی و گیاهان فقط در جاهایی 
که آب هست. می‌رویند؛ یعنی کنار واحه ها 
و نزدیک رودها. از چاه‌های نفت» نفت را از 
اعماق زمین به طرف بالا پمپ اژ می کنند. 
نفت کش‌ه ای بزرگ» نفت را به سراسر 
جهان حمل می‌کنن د. هوای شمال ایران 
و کشورهای نزدیک مدیترانه سردتر است 


و مخصوصا در زمستان بارندگی بیشتری 
دارند. 


۱ 1 ۱ 
۱ 2 7 
1 ۲ ۷ 


رر این منطقه ظهو رکرره‌انره ‏ / 
بهوریت» مسیفیت و اسلام. 


9 ود 


ترکمنستان 
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۳ سز سه 


سه رین بزرگ آسمانی / 
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آیا می‌دانید که 


۵ رریای مرره (بدر المیت ) به قرری شور اس تک آرم 7 


آن غرق نمی‌شور. 
6 ج ین 
سح سور ی 
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5 
۳ 


8مسلمانان رو به مله میایستتر و نماز می‌فواثنر. 


آیا می‌توانید پیدا کنید ٩‏ 


هوای این منطقه فیلی کرم 
است. مررم لباس‌های بلنر و 


4 
۱ 


1 
3 
ک 


و بورایی‌ها 
ن نیز در این 
نطقه زنرگی می‌لننر 


ت و و و توح = 
ESSN ۱‏ 
و هت ایب ۱ 


+ ف 
٩ ۱‏ 


کار 


این کشورها نزدیک به خط استوا هستند بنابراین آب و هوای آن‌ها یا 


گرم و خشک است یا گرم و مرطوب و شرجی. جنگل بارانی انبوه کوهها 


بسیاری این جنگل‌ها راز بین می‌برند.بسسیاری از مسردم در اطراف 
روستاهای کوچک به کشت و پرورش دام مشغولند. آن‌ها نمی‌توانند 
در فعالیت‌های خود از ماشین‌های زیادی استفاده کنند. در شهرها انبوه 
جمعیت. اتومبیل» موتور و جانوران موج می‌زنند. 


آ می‌توانید پیدا کنید ۹ 


آیا می‌دانید که ۹ 


۵ قلهی اورست بلن رترین قله‌ی جهان است. 
رت هلوه هیمالیا ٩۱‏ قلهی ویر نیز دار رکه هملن 


راهب بودایی شتر دوکوهانه 


@ رر فصل بارش» باران‌های موسمی چنان می‌بار نز 


که فیابان‌ها مانثر رورها پر آب می‌شونر. ۷" 


به عقیره‌ی هزوها دگل روری هقرس است. 


آن‌ها برای غوطه فوررن و شست و شو رر آب به اژدهای کومودو 


کناره‌ها ینک مقر ف یالاب 


۳20 با وب مفصوص غزافوری 9 5 
۱ ۳۲ | < 2 
ی میور ERS‏ 
RINE.‏ ی 
بح »رم سم دیزی اي 
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۴۹۰ 
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راپنی‌ها رست نمی رھنرء 
آن‌ها به هم عظیع 


چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان» سرزمینی تقریبا گرم با 
بیابان‌های سخت و سرد و کوه‌های بلند است. اغلب مردم در 
دشت‌های صاف و هموار شرق این کشور زندگی می کنند. 

ژاپن از چند جزیره با کوه‌های بلند تشکیل شده است. بعضی 
امتداد سواحل شرقی این سرزمین زندگی می‌کنند. شهرهای 
ژاپن خیلی شلوغ و پرجمعیت است. 


آیا می‌توانید پیدا کنید ٩‏ 
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P mS 

ی 
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3 بسیا شره است.ررفتان) XY‏ هد ار یکا ت 

ام وکهغزای ماست. به 3 نت 

۱ کت مجسمه‌ی بودا سربازان تراکوتا 


سرعت در فال تابوری KY‏ (سفالی) 


تپه‌های کوانگزی ‏ قصر دالایی لاما (پوتالا) 


۵ ریوار بزگ چین تنا بنا یکره ی 
زمیں اسم تک می‌گوینر از فضا ربره 


می شور. 

۵ توزل قطار سیگان طولانی تریں تونل 
رنیاست.این تونل موجب ار تباط 

. جزیره های هولایرو و هنشو رر اپرب 
می شور. 


من می‌توانع به همه‌ی 
مزیره‌های فاره‌ی اقیانوسیه سفر 


۱ اف ۳ 
به ریوار آب ی 4 
بزرك برویر تا انواع 
ماهی‌های رلارنگ را 
در اطراف آن ای 


dé _ 


اقبانو یه 7 9 


سح 


۳ 


آیا می‌دانید که 


قازه‌ی اقیانوسیه از هزاران جزیره در اقیان وس آرام» مثل 
۵ اقیانوسی هکود ترین قاری استرالیا زلاندنو و پاپوآگینه‌ی نو تشکیل شده‌است. شمال 
بیان است. استرالیا از جنگل‌های استوایی پوشیده است. اما بخش‌های 
#روار آب سلی بزرگ در ازترین داخلی آن بیابان هموار استتا. بسیاری از مردم در شهرهای 
1 ریوار مرجانی است. این ریوار اطراف ساحل زندگی می کنند. 
و از سرف‌های, میلیون‌ها مانور استرالیا و زلاندنو صاحب مزرعه‌های پرورش گاو و گوسفند 
۱ بسیا ریز تشلیل شره است. هستند. همچنین حیوانات وحشی موجود در این دو کشور در 
هیچ جای دیگر دنیا پیدا نمی‌شوند. 


آیا می‌توانید پیدا کنید ؟ 


LL‏ بازیکن راگبی ریت يز ,بوا يودي 
ایک ۳ | ۵ آیرز صفرهی بزرگن به ارتقاع 
نقشه نشار / 
شا ۳ 6 بر رت 


این بان ور نمی توا پروا گنر و 


ب هگمک منقار «رازش زمین را 

ای سرا گرم‌های فا 
۸# سارت ۹ گرم ی دی تواتارا رقصنده‌ی مائوری هواپیمای امداد 
سوراخ می لنر. پزشکی 


2 فصل تابستان) 
ایسلنر سرزمین سبزی 
است,اماگرینلنر از یځ ۱ 


پوشیره است. 


َ ۰ و ے a‏ 
است. فقط تابستان‌ها آن‌قدر گرم می‌شود که مقداری از یخ‌ها ذوب ® ت 
شسود. جنوبکان سرزمین خشکی اشت که اطراف آن رادریلیی ۳ 
منجمد فرا گرفته است. جنوبگان تقریبا دو برابر استرالیاوسعت (. 
دارد؛ اما در تمامی طول سال, فقط فک‌ها و پنگوئن‌ها دران 
سکونت دارند. هیچ کس مالک این سرزمین نیست و همه‌ی 1 
کشورها پذیرفته‌اند که این بخش از زمین را به عنوان حیات ۰-۳ جنوبکان 


آیا می‌دانید که 

۵ پرستوی قطبی بین شماگان و 
جنوبلان رر مهابرت است. این 
پرنره بیش از هم جانور ریگری 
روشنایی روز رامی‌بینر. 


۵ ینپال‌ها رورهایی از یځ هستنر. 
آن‌هابه قمری 7 را هرلت 
می‌کنن رکه ۳۰۰ سال طول 
می‌گشر تا رانه برفی از وس ط 

کرینلند به ریا برسر. 


9 کے کے = 
بزرگ تری ېکوه یخ جنوبلا ن که - 


تالنون یره شره است, به بر 


کشور بلژیک است 


پنکوئنامپراتور ایستگاه‌پژوهشی گاو مشک 


6 ایستگاه مولودژنایا 
(روسیه) 
ایستگاه آمو ندسن ۔اسکات © 
(امریکا) 


ی e‏ توسون ره (فرانسه) 


مار ۳ 
x‏ 1 
کی ۹ 1 


۵ فرهنگ فارسی مهتاب حاوی‌معنای بیش از 
۰ واژه‌ی فارسی است. 

ه درفرهنگ فارسی مهتاب توصیف دستوری, مترادف‌ها 
و متضادهای بسیاری از واژه‌ها داده شده است. 

۵ فرهنگ فارسی مهتاب کاربرد واژه‌ها را در جمله‌های 
فارسی نشان می‌دهد. | 

۵ ضمیمه‌ی فرهنگ فارسی مهتاب. حاوی اطلس 
کاملی از قاره‌ها و کشورهاست. ۱ 


ه فرهنگ فارسی مهتاب, کتاب مرجعی برای شناخت . 
واژه‌های فارسی هم‌راه با بیش از ۳۳۰ تصویر | 
۴۰ صفحه ضمیمه شامل اطلس قاره‌ها و کشورها | 
و شناسایی مناطق جغرافیایی کره ی زمین است. | 


و 


کناب ‌های مهتاب 
واحد کودک ونوجوان محر اب قلم 


